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و به عنوان عضوي و خـدمتگزار در انجمـن كوچك  پزشـكان بيرجنـدي هـاي شـوكتيه

. هـاي فرهنگـي فرهيختگـان ديـار خـويش هـستم از نزديك شاهد فعاليـت سالهاست تهران،

. فرزانگاني كه هر كدام به تنها تن خويش يك لشكرند

و از سـوي در يكي از جلسات چند  سال قبل انجمن وقتـي تـاريخ پزشـكي محـل طـرح

و مشروح به انجام آورم .همكاران جاي خالي آن مطرح شد مصمم شدم اين مهم را مفصل

محصول صدها برگ بعد از قريب چهارسال كار مداوم،» تاريخ پزشكي بيرجند«كتاب

و حقوقي چـون مر   ملـي، تـاريخ معاصـر، سـازمان نظـام اسـناد:كـزاسند از اشخاص حقيقي

مربوط قريب دويست كتاب مطالعهو، دانشگاه علوم پزشكي اسناد وزارت خارجه،پزشكي

و خاطره  و اكابر امـ با دهها مصاحبه ر درمـان بيرجنـدونويسي يا تاريخ شفاهي از قدماي شهر

و تدوين كـرده تقـديم همـشهريان محتـر تحقيق، است كه م، جامعـه تلخيص، تلفيق، تجميع

و اهل انديشه مي .نمايم پزشكي كشور

دكتر سيد محمد علي حافظي
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آن بـيشمگر از تجربه دسـتي بـنهم بـرپيشدرسندهاواستزيادكاراينعشق

و نيش خـويشحاصـلشما،بهنمايمتقديمكهتايا كه تجميع نمايم همه از نوش

:اي قابل اشارتو اما هفته

تح-1 و ايران و تاليفات مفص در مورد تاريخ پزشكي جهان و فراواني صـورت قيقات ل

و درمـان بـه پـژوهش در واحد هاست سال. گرفته و طويلي هم در وزارت بهداشـت عريض

و غيـر وابـسته باشـد!اين گفتار، گرفتارند  و. معتقدم پژوهشي خالص است كه مستقل ذهـن

ا  و ز بسياري قلم پژوهشگر حقوق بگير چون عقربه قطب نما جهت خاصي را نمايانگر است

و اسارت شبه دولتي! جهات رويگردان يا فردي شايسته است پژوهش از حوزه اقتدار دولتي

ــا افــراط،  مكــه ب و  در دانــشگاهها يــا نظورهــاي خــاص همــراه اســت خــارج گــشته تفــريط

و دانـشجوي عقـل. فرهنگستانهاي مستقل نهادينه شود ،در آن صورت اسـت كـه طلبـه علـم

و بي ا آزادانديشانه و بـر انـصاف مـيز محدوديت نميپروا اش بـه هـر سـو انديـشه.بالـد نالد

مي مي و به آزادي .نازد تازد

! آزادي نداري،م نداريباور كنيم اگر در بهشت حق ديدن جهنّ

و پزشكي تاريخ تدوين-2  سابقهيلتفص اين با نگاري تك بصورت ايران مناطق شهرها

 معاصـر تـاريخ بـه بيـشترومختـصر اسـت اصفهانـ كرمان موردرد شده منتشر ثارآ.نداشته

.داريم رو پيشرا از تاريخ بيرجندابتكاريو نو كاري لذا دارند اشاره

 اميـدوارم،ديـد نمايـانو عريـان را جامعـه توان مي پزشكيو پزشك ديد زاويه از چون

…ديارو يار هر خودشناسي الگويو ماندگاري شود يادگار
و زوال نتوان گفتاستخبربيخويشتاريخزكهلتيمبه به جز حكايت محو

و اروپـا، از مـوزه تـاريخ پزشـكي ايـران بعد از بازديد موزه-3 هاي تاريخ علم آمريكـا

كه تاريخ آموزش پزشكي(بدنبال گفتگو با كارشناس آن استاد شمس شريعت ديدار كرده 

 راة نحـو)نـدال تـدوين كـرده ايران را به طور مفص و مطالعـه ارائـه كتـاب پـيش رو  بررسـي

و بـرگ دارد كـه اگـر چهارچوبهـا را مـشخص. كرديم تاريخ پزشكي آنقدر حاشيه يا شاخ

. شويم نكنيم از اصل دور مي

و تشريح تاريخ پزشكي بيرجنـد-4 و براي تحليل  ضـروري اسـت ابتـدا از فـضا، زمـان
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جغرافيايي، تاريخي، جامع لذا بررسي.ي حواشي آن را بشناسيم حتّ فاقات آگاه بوده مكان اتّ

و سياسي ديارمان  . ضرورت يافت منابع موجود از همة انساني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

 در امـور)گيـري همـه(و اپيـدميولوژيك)شناسـي بـوم( داشتن نگـاه اكولوژيـك از آنجا كه

مرمقدمهو پزشكي نابوطهتحقيقات .شودمي با اين فصول كتاب آغاز،پذيراست اجتناب

 شـهري آب كشي لوله اولين1.است ايران پيشتاز شهرهايازها زمينه بسياري در بيرجند-5

 دارالفنـون، از الگـوبرداري بـا جديـد آموزشـي سـبك بـه شوكتي مدارس تاسيس كشور، در

و شـير تأسـيس مـدرن، بـه سـنتي اريحـسابد از گـذارو ملي بانك از قبل شاهي بانك تاسيس

 ارتباطـات داشـتنو انگلـيس،روس كنـسولگريهاي وجـود،رينخي همراهي با سرخ خورشيد

 ...و عشايري مدارس،معلم خانه آموزشي، پادگان فرودگاه، احداث فوتبال، ورزش الملل، بين

 چرا؟!نداشته پيشرفت موارد ساير سرعت به پزشكي زمينه در اما.است جمله آن از

و در فصول آينده ميتحليل آن تجزيه .كنيد را ملاحظه

كـه در ابتـدا فـراهم آمـد بـه دليـل جهـانو ايـران با بيرجند مقايسه موارد از بسياري-6

 ضـروري.و كتـاب حجـيم نـشود باشـد بيرجند اختصاصي،مطالب تا شد حذف نگاري تك

و معلومـات نـشده مكـانو زمـان مغلطـه دچـار پزشـكي تـاريخ تكامـل سير بررسي در است

و سنتي پديدههر.نكنيم قياس سابق درماني روشهاي با را حال اطلاعات را چون طب گياهي

و زمـان مـانه نـسبت بـه را عصر هر درمان انگيزهو علل كرده باور خودش خاص شرايط در

 قلمـرو در آنچـه قينـاي.يابـد مـي تكامـل اجتمـاعي نيازهـاي مـسير در علـم.شويم جويا مكان

 سـودمندشيخـو دورة اجتمـاعيو فـردي زندگي تداوم در گرفته صورت پزشكي خدمات

.است شده خارج دورازيا،كمرنگ زمان مرور به اينصورت غير در بوده

ويتقاضا دارم تاريخ را موجـود و مـسي پويـا زنـده ري ببينـيم كـه عزمـي هدفمنـد دارد

در! قانونمند و گـاهساين هويت مستقل و مكـان تـسليم سـاخته ير خويش انسانها را در زمان

د. له كرده است مسيرش در  در ريابيم كدام نيرو در اجتماع صـادق اگر از اين مجموعه و تـر

و،طول زمان استوارتر بوده كه بتوان در آينده بدان اميد داشت .ام به هدف رسيدهدر يابيم

 را هاي كشوري بيرجند پيشتازي90 در برنامه زنده پارك ملت از شبكه يك سراسري تلويزيون در زمستان-1

(برشمردم )نويسنده.
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ــوانيم رســيد ــالي نت ــدان مقــصد ع ــا ب  مگر پيش نهد لطف شما گـامي چنـدتام

و عزيزاني كه اسناد-7 و خاطرات خـود را دراختيـار گذاشـته تـا، منابع از همه سروران

بي اين مجموعه كامل شد تر ارائه شود سپاس و در جاي خود از آنان ياد  ايـن.هنهايت داشته

ايـن مجموعـه گرچه هر فـصل. هاست رودخانه مديون چشمه اثر مديون آنهاست همچنانكه

و توصــيهم امــا،در حجــم يــك كتــاب فــراهم آوردابتــدا را   در نهايــت براســاس ضــرورت

و عكسهاي موجود را به چـاپ سـپردم اي تقديم نمود خلاصه .ه تصاوير تعداد كمي از اسناد

راو توسـع آمادگي تكميل، به آن دست نيافته مداركي وجود دارد كه هنوز يقينا ة مجموعـه

.دارم

و عشقي پرتوان بـه زادگـاه به عنوان و آزاد كه دستي ناتوان بر قلم دارد  پزشكي مستقل

كه،خويش و يك جانبه باشد و بدون تعصب و تحليلـي، بيطرفانـه گرايي با نگاهي تحقيقـي

نو برداشـت جهـل، شـناخت منطقه كه تاريخ روشنفكري » تاريخ پزشكي بيرجند«،منصفانه

آيموانــع و رجنــديهاي سراســر جهــانبي،بــه جامعــه پزشــكي ايــرانرانــده اســت گذشــته تــا

كه به گاهن. تقديم دارم پژوهشگر در جستجوي ميزان ه مـا توج گذشته زماني ارزشمند است

.باشدبه آينده

و روزگارتان خجستهتانسلامت . پيوسته باد

.ش1390-تهران. دكتر سيدمحمدعلي حافظي

09123880037-44424657 

dr_hafezi_122@yahoo.com 
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و رابطـه موجـودات زنـده بـا محـيط فضايشناسي علم بررسي يا بوم اكولوژي  زنـدگي

و سياسي جامعه مـورد بايد از جغرافيا، تاريخ، علوم اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي لذا. است

در تحليـل تـاريخ.وقـوف يافـت طـرز زنـدگي انـسانها در آن بـه مطالعه آگاه بود تـا بتـوان

 بايسته است رابطه تـاريخ بـا پزشـكي در بيرجنـد را بـه هـم نزديـك كـرده، پزشكي بيرجند 

ثار متقابـلآ. شودهاي زندگي بيرجنديها بررسي پزشكي چون نمادي اجتماعي در همه جنبه

 زيـرا همـوارهو رسوم جامعه بر كسي پوشيده نيستپزشكي با ادبيات، هنر، مذهب، تجارت 

و انسانها بر شرايط تاثيرگذارند . شرايط بر انسانها

 بـراي زيـرا شـويم پايان مرحله سنتي آشنا مـي يها تا در اين فصل با وضع زندگي بيرجند

و محـك از قبـل بايـدد شـد خواه ـفصول بعد كه گذار از سنت به مدرنيسم بررسـي معيـار

و روشني داشته باشيم .شفاف

و بافت كوهستاني خود كـه براساس تقسيم چون منطقه خراسان جنوبي بندي جغرافيايي
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 بـصورت منطقـه واحـدي،گفتند بـا همـه تنـوع)كهُستان( عربها به همين دليل آن را قهستان

آن.ميكنـ بجاست با جغرافيا شـروع شدهشناخته  ظهـور بزرگتـرين شخـصيت علـم، قبـل از

و نويسندگان ايرانيكا در اين رشـته، منتخـب جغرافياي ايران، از پيشكسوتان، صاحب نظران

 محمدحـسن پروفـسور جناب) ميلادي 2001(هواشناسي جهان به سال آغازين هزاره جديد 

گفبگنجي را از بيرجند و مـراحم بـيه جامعه بيرجندي شادباش شـان بـهحد ته از راهنمائيهـا

و  و انسانكنترل اينجانب ميشناسي اين بخش سپاسگزار مطالب جغرافيايي 1.شودي

. تمام ايران را دربرگرفته بـود2 ميليون سال قبل 250 حدود Tethysدرياي بزرگ تتيس

 ميليـون سـال65و حدود)م زمين شناسيدوران چهار(اين دريا در اواخر دوره سينوزوئيك

و تغييرات وسيع جوي كه به حذف دايناسورها منجر شـد بـه پيش به دليل گرماي كره زمين

و كاهش ورودي رودهاي منتهي بـه  و جنوبي ايران با تبخير زياد خصوص در ناحيه مركزي

ين شرايط اماا. ها شكل گرفت از درون آن بر اثر فشار صفحهيايران امروز. آن خشك شد 

و درياچـه  در مقياس كوچكتر را امروزه براي درياچه اروميه، درياچه بختگان، رود هيرمنـد

و باتلاق جزموريان شاهديم و باتلاق گاوخوني، هريرود .هامون، زاينده رود

و درياي مديترانه از باقيمانـده- درياي خزر-درياچه آرال هـاي آن دريـاي درياي سياه

.بزرگ هستند

 رد پاهـايي بيرجنـدو روشـناوند اي بين روسـتاهاي چهكنـد در منطقه.ش1377سال در

بررسـي ايـن آثـار. سانتيمتر بود48×26 سانتيمتر كشف شد كه بزرگترين آنها12×8حدود

ا. داد حركت جانوراني را بصورت گروهي از شرق بـه غـرب نـشان مـي  هـا يـن لايـه گرچـه

و عوامـل توسط لايه  و به صورت صخره درآمده اما گذشت زمان هاي ديگري پوشيده شده

و دانـشگاهي كانـادا ردپاهـا را3.فرسايش آن نمايان بود   كارشناسان ميـراث فرهنگـي ايـران

. ميليون سال قبل اعلام كردند50تا30 حيواناتمربوط به

و دشت منطقه خراسان جنوبي كـوير(هـاي اطـراف در ارتفاع بالاتري نسبت به كويرها

 
تاريخي. ها پدر علم جغرافياست براي بيرجنديها تاريخ يكصدسال گذشته است اگر پروفسور گنجي براي ايراني-1

و مطّ ميزنده، صادق و به اينجانب عنايت ويژه دارند لع كه بيدريغ اطلاعاتشان را انتقال (دهند )نويسنده.

2-و عصر انفجارات بزرگ آتشفشانيـ دوره پرمي ن

.21ص25 عكس در منبع-3
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و دشـت كـوير در جنوب، نمك كوير لوت-عمراني در شمال  زارهاي افغانـستان در شـرق

قرار داشته رشته كوههاي آن با ارتفاع كمتر از سه هزار متر به موازات هم از شرق) درغرب

و كويرهـاي صـعب. اند كشيده شده به غرب  العبـور بـا كوهـستانهاي احاطه بيابانهاي خشك

و از  دروني به مقدار زياد، منطقه را از تجاوزهاي سـاير اقـوام در طـول تـاريخ حفـظ كـرده

. ري در محـل افـزودهدو مانـدگاري گـويش پارسـي، فرهنگ بوميطرفي بر غناي فولكور 

د، گيو منطقه چون سلم آباد آباديهاي ماندن اسامي اساطيري بر ، فريـدون، دسـتجرد رخش،

را يا ميناباد را مومن آبادرشته كوههاي شمالي بيرجند. از اين روست ... ، رشته كـوه جنـوبي

و در جنوبش به موازات آن رشته كوه شاه در بين خود دشت با و ارتفاعـاتيها، درهها غران

و17ميزان باران سالانه حـدود. اند نصيب زيادي نبرده،دارند كه از نزولات جوي  سـانتيمتر

مي80از يك چهارم متوسط كره زمين كه .باشد سانتيمتر است كمتر

و هـواي مديترانـه،لي عكـس خراسـان شـما،بارش ايـن منطقـه . اي نيـست متـاثر از آب

 وقتي اسـت كـه بادهـاي غربـي منطقـه معتدلـه در زاي خراسان جنوبي مهمترين سيستم باران

هاي متولدشده درياي سرخ را جذب كـرده بـا شرق آفريقا عمق بيشتري پيدا كرده سيكلون

ب  و درياي عمان هـاي چون در عرض. افزايندر رطوبت خود مي رساندن ابرها به خليج فارس

 در حركت هستند دماي بيشتري داشـته ظرفيـت كـافي بـراي نيمكرة شمالي پائين جغرافيايي 

شود جنـوبم كه از منطقه سودان در آفريقا شروع مي اين سيست. جذب رطوبت زياد ندارند

ميشرقي ايران از جنوب خراسان تا سواحل درياي عمان را تحت تاثير قرا . دهدر

و وجود شيب هاي مناسب، ساكنين منطقه بـراي رسـيدن بـه بعلت نبودن رودخانه دائمي

و آبياري   سـالان هـزار ساكنين خراسان جنـوبي. اي جز حفر قنات نداشتند چاره،آب شرب

و است از اين روش ران پيـشتازان ايـن هنـر در اي ـجزو آبخيزداري سود برده استحصال آب

. باشند مي

، آب شـور خيـر آبـادو) شـمال(، كوشـه)شـرق( از سه قنـات قـصبه مردم شهر بيرجند

ــود بدســت آورده ــراي آشــاميدن مناســب نب ــذا. كــه ب ــهل  از آب انبارهــا، كــشي قبــل از لول

و سـدهاي كـوه يخچال  بـا غـران نيـاز آشـاميدني خـود را تـامين هاي مشروب از آب بـاران

.ندكرد مي

و گرم با تفاوت دماي زيـاد در تابـستا هواي بيرجند و زمـستان اسـت معتدل بـه طـور.ن
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. استطبيعي در طول سال) درجه اختلاف50(درجه سانتيگراد+40تا-10 معمول از

و فاصـله 790متر، فاصـله هـوايي تـا تهـران 1480 از سطح دريا ارتفاع بيرجند  كيلـومتر

و فاصله زياد با شهرهاي. كيلومتر است 1200زميني بيش از دوري از مراكز جمعيتي كشور

.مجاور يكي از عوامل خودكفايي منطقه بوده

و فاصــله ــوده دريــاي اش از دريــاي خــزر در شــمال  700(عمــان در جنــوب يكــسان ب

اي) كيلومتر و هـواي صـحرايي،. شـود ران به دريا محسوب مـي دورترين شهر بـا وجـود آب

را،شرايط جغرافيايي ارتفاع زياد . قابل سكونت ساختهمنطقه

اي اسـت كـه هـر چنـد سـال ممكـن اسـت بعـد از دوره نظمي ريزش باران بـه گونـه بي

و ويراني در منطقه شـود، چند روز متوالي بارش،طولاني خشكسالي  . سبب روان شدن سيل

مي يا سيلر نسل منطقه چند دورة خشكساليه . آورد را به ياد

 كـشاورزي محـصولاتبه،غبارو گرد توليدبر علاوه تابستاني سخت بادهاي سويي از

 جملـهاز چـشمي بيماريهـاي انتشار سبب كرده وارد فراوان آسيبها درختيسر بخصوصي

.دنشومي تراخم

و كشيده شدن راه  حلقـه رابـط بازرگـاني آهن سراسري، بيرجنـد قبل از توسعه زاهدان

ــود ــديها از موقعيــت. شــرق كــشور ب و بيرجن ــق داشــت ــان دوره ســنتي تجــارت رون در پاي

و. خود سود بردندو ترانزيتي الجيشي سوق اهميـت تاسيس بانك شاهي قبـل از بانـك ملـي

و انگليس در اين راستاست .ايجاد كنسولگريهاي روس

و»بـر«يـا» بيـر«واژه. بر بالاي بلندي قـرار داشـت جندشهر بير » جنـد« بـه معنـي نـصف

دكتـر(معاني بسياري براي كلمه بيرجند آمـده كـه در بيرجنـد نامـه. كوچك معنا دارد شهر

ا(و بهارستان) جمال رضايي .توانيد جستجو كنيدمي) محمد حسين آيتي... آيت

 شمسي دو قـسمت شـهر 1302گذشت كه سيل خشك رودي مي از وسط شهر بيرجند

 گنجي كه از شاهدان ماجراست جابجايي افراد از ميان سـيل را پروفسور. را از هم جدا كرد

و صحنه . اند آور آنرا شرح داده هاي خنده شغلي براي كارگران قدبلند ديده

و جنـبش مـشروطه روحاني مؤثر در وقايع تحر حاج شيخ محمدهادي هادوي  يم تنباكو

ب سرودند كه در ديوانشان آمده، وسـعت تخريـب به اين مناسبت شعري با عنوان سيل مخرّ

ميحادثه . دهد را نشان
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ــد ــز بيرجنـ زِوز مركـ ــد ــ بركنـ ــان بـ و بن ــه، حمــام و خان سيــصد دكــان

بتلف نگرديد نفر يك كه طرفه اينو ر حـرف نـدا با اين كه شبيخون زده

ز مـــسكينان را ــاوابگذاشـــت جمـــاعتي و مـ ــام و مقـ و لانـــه بـــي خانـــه

 سـال« را تـاريخ آن خوسـفدر،شـد ايجـاد بارنـدگي نيمو روز سه از بعد سيل اين چون

 بيرجند نفت انبار هاي شكهب چون شمسي 1343 سال سيل در همچنانكه.گويند»1اي طاقه هفت

.ناميدند»اي شكهب سال« را آن درآمد حركت به خوسف سوي به شاهرود رودخانه مسير در

هـاي تـاريخي محـل در تپـه. اسـناد زيـادي نـداريم باسـتاني محـل براي بررسـي تـاريخ

من.كاوشــهاي باســتان شناســي قابــل تــوجهي صــورت نگرفتــه طقــه در آثــار دوره غارنــشيني

و در مسير قلعه رود كـه بـه غـار هايي در شمال روستاي گازار سنگ نگاره،روستاي چنشت 

و. شود قابل مشاهده استمي ننه منتهي مربوط به دورة قبـل ... تصاوير بزكوهي، اسب سوار

و نقاشيكهاز اختراع خط است  . ها ابتدايي است نوشته ندارد

و بلوچستان مـستقر آريائيه،حدود سه هزار سال قبل اي شرق خزر از خراسان تا سيستان

 فعلـي اي كه در كوههاي جنوب خراسـان يـا قهـستان دسته.)ايرانه خِشتُْرُم= ايرانشهر(شدند 

و اين منطقه بعدها ساگاتيه استقرار يافتند شد ساگارت نام داشته  اين قـوم بيـشتر اهـل. گفته

 اين منطقه را چهاردهمين ايالت امپراطوري مورخ يونانيتهرود. ند تا كشاورزي شكار بود

و در شرق كوير مي . داند ايران

و عروسي قبـاد بـا آثار دوره اشكاني منطقه در سنگ نگاره لاخ مزار، صحنه از هاي بزم

مينقش دختر آخشنواز پادشاه هپتالي 2.دهد است كه حضور آنها را در منطقه گواهي

هـا بوجـود ها كنار آتشكده كتابخانه،بعد از رسمي شدن آئين زردشت در دورة ساساني

. استان يادگار آن دورمسجد جامع قاين. آمد

،، بهـداد، باغران، باغان، اسپندارآتشكده، چون آتشگاه نامگذاري دهها روستاي بيرجند

،، مـافريز خونيكما،، گيوشاد، گيو، روشناوند، خوسف، خور، بيدخت، بيلان، بهرام بهلگرد

و زردشتي در طول تاريخ اسـت ...و، يشتْ، هريوند، ميغان ماهوك . براساس عقايد ميترايي

( است منطقهآبياريدرتقويم ساعته12 دو طاقه معادل هر شبانه روز-1 )نويسنده.

.20ص25 منبع-2
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بو گورستااي به نام گبرآباد هم محله در شهر بيرجند زردشـتيان. همـين نـام وجـود دارداني

.اند در بيرجند راحت زيسته

و طريق طـبس،خليفه دوم در زمان منطقه قهستان اح از راه كوير نـف بـن قـيس توسـط

 بر نيشابور اعراب فتح شد تا از اين طريق.ق.ه22عامر بود در سالبن كه از سرداران عبداالله 

به. حكمرانان منطقه در آن زمان هياطله بودند. تسلط يابند اءالنهرو ماور يك سال بعد منطقه

و. قيام كرد كه سـركوب شـدندها عربسرداري قارن بر عليه تسلط  بـه همـين دليـل حملـه

مي.ق.هـ29تا22 را مورخان از سال تسلط اعراب به بيرجند  بعـد از ايـن تـاريخ. كنند ذكر

شدو كوهستاني بودن محله علت دوري از مركز خلافتب .، منطقه پناهگاه ناراضيان

و وقايع سال عـاص رقيـب عبـدالملكبن عمربن سعيد: آمده.ق.هـ69در تاريخ طبري

و پيراهن قهستاني دربرداشـت،بن مروان حكم اموي  طبـري در جـاي ديگـر از خالـدبن. قبا

ب عبداالله نام مـي   بـا هـاي قهـستان آن زمـان بافتـه. پوشـيد مـي افـت قهـستان بـرد كـه لباسـهاي

مي پارچه و قاليچـهدقْم. كرد هاي مصري رقابت و هـاي قهـستان سي قـالي  را مـشهور دانـسته

و پلاس جنوب قهستاناصط ميخري از كرباس . كند ياد

1. را به محمدبن زيدويه دادومت قهستانيعقوب ليث صفاري حك

 سـال تـا كـه دادنـد اقطـاع بـه سـيمجوري خانـدان بـه را قهـستان منطقه،سامانيان عصر در

2. حكومت كردندنسل آنها بر قهستانو قتل ابوعلي سيمجوري چهار.ق.هـ 377

.عموي سلطان محمود واگذار كردند» بغراجق« را به غزنويان قهستان

و قلـعو مغـول هلاكوخـان حمله از بعد.يافتند قدرت اسماعيليه پيروان سلاجقه عصر در

 حـسين مـديريت با كوهستاني قهستان،الموت قلعه تا البرز كوه رشته مسير در اسماعيليان قمع

 قـلاع از بعـدو گرديـد فرقـه اين براي تري مناسب پناهگاه،صباح حسن از نمايندگيبهيقاين

 سـبب شرايط اين.گفتند مي دارالهجرهآنبه.شد ايران در آنها هاي پايگاه مهمترين از الموت

 منطقـه در آنـان ستادهاي مهمترين از رستم قلعهو صباح حسنوهك قلعه.گشت قاينات ناامني

.گرفت صورت مختارانونهِدر.ق. هـ 487 در اسماعيليه عليه بر جنگ شديدترين.بود

. خبـر داده اسـت عصر هلاكو هزار خلق در قهستان12عطا ملك جويني از كشته شدن

.239و 189 باستاني پاريزي صفحات- يعقوب ليث-1

ص- تاريخ ايران-2 .245 پيگولوسكايا
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خـانو گيـوك قدرت اسماعيليان درمنطقه پايـان يافـت، محتشم قهستانبا مرگ ناصرالدين

از( .شدزمانهةشحن).ق.ه653بعد

و مـيلادي 1300 سـال( بـود منطقـه شحنه طوغان هجري هفتمو ميلادي سيزده قرن پايان

.كـرد تقديم او به بند ترجيع هشتو قصيده چند سالگي پنجاه در شهر حكيم،نزاري).ق 700

و متوسـط زنـدگي بـا نـزاري بطوريكه.بود خوب نسبتا زمان آن بيرجند فردي بهداشت سطح

)87(.كند مي ياد آن از شعريدر،داشته خصوصي حمام خانه در خود معمولي

و رواق ســـــراي و ايـــــوان و دگــر چنــد جــايمنظـــــر و حمــام حجــره

و تـاز قـرار كردهاي منطقه كه اعتقادات يزيدي داشتند شهرهاي قهستان  را مورد تاخت

)87(.نزاري از آنها گلايه دارد. دادند مي

ــرادر اگـــر چنانكـــه چـــومن ــانياي بـ بـــــا گروهـــــي يزيـــــد درمـــ

ــز ــان بگريــ ــن از يزديــ ــد كــ هـــيچ اگـــر معتقـــد بـــه يزدانـــيجهــ

 تـاريخ در همچنانكـه.كـرد حملـه خوسفو بيرجند،هنِ شهرهاي به عليشاه.م 1294 در

 شـعري نزاري.است آمده سرانجام به قهستان تمام تصرف،زمان اين در رفته اشارت ستانسي

 ابتـدايدر.گيرد مي كمك شاهنامه از مدحش برايو كردهاش مقايسه رستم با،تقديم او به

:نالد مي عليشاه فراغ از نزاري داشته روبراهي نسبتا اوضاع بيرجند دوره اين

 اگرچــه خوشـي در تــو ناخوشــم وي بيرجنـد

ــشتزار ــه ك ــستان ن ــه ب ــراي ن ــه س ــاغ ن ــي ب  ن

ميبعد از چهار سال عليشاه به بيرجند :گردد باز

ــه صــد چــاره اهــل دل  بعــد از چهــار ســال ب

ــشيده ــازش كـ ــستان بـ ز سيـ ــت ــه همـ ــد بـ  انـ

وزيو صحرانشينان در پيـر آن سالها در منطقه قيامي صورت گرفته كه نقش كشاورزان

و از نزاريآن موثر بوده .مزهر به شرح آن پرداخته استوهر در منظومه

:گرفتها قرار سيستانيهجوم مورد ميلادي، قهستاندر اوايل قرن چهارده

ــان زده ــال مردمـ ــت در مـ ــددسـ ــهانـ ــان زدهحلقــ ــر در امــ ــداي بــ انــ

ــستان بر ــستهاز سجــ ــا جــ ــه پــ وز قهــــــستانيان جگــــــر خــــــستههنــ
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و قلعه . از منجنيق اسـتفاده شـده هاي قهستان به استناد تاريخ سيستان براي تصرف شهرها

مي،نزاري مثل بسياري مردم منطقه متحمل خسارات زيادي شده )87(:دهد آن را شرح

ــانآزرمســـــجزيان ناكــــــسان بــــــي ــه از خداش و ن ــق ز خل ــه ــرمن ش

چـــه حرامـــي كـــه آن نخوردســـتندچـــه خرابـــي كـــه آن نكـــر دســـتند

ــاراج و تــ ــارت ــه غــ ــانم بــ ــدهخانمــ و مــن مان ــاجرفــت ــين محت ام چن

ــي ــر نمـ ــيچ ديگـ ــتهـ ــوانم گفـ ــتتـ ــست راز نهف ــه چي ــداني ك ــو ب ت

در هـا قطـره در زمان جنگ براي بيرون آوردن پيكان از تـن زخـم خـورده اي آب طـلا

و دشمن را بيرون مي كنار تير ريخته   حكيم هـروي دسـتورالعملي1.آوردند، تيرهاي دوست

:در اين مورد دارد

چه آن كس از بدان باشد چه نيكـاناگـــر پيكـــان بمانـــد در تـــن كـــس

ــيچــو بــيخ نــي طلاســازي بــه شــهدش ــن ب ز ت ــد ــرون آي شــبهه پيكــانبي

و مردم محلي به خاطرينزاري در شعر دهاي پياپي سپاهيان ترد از اوضاع بد كشاورزان

و زرع مردم را تخريب مي و بيگانه كه كشت )76(:كردند گويد خودي

ــ ــيابدر تقـــ ــراي ويرانـــ قـــــدري ملـــــك بـــــود ديـــــواني آن ســـ

ــال ــر س ــي ه ــرج كردم ــل آن خ ــالدخ ــشت اطفــــ ــود معيــــ در وجــــ

ــسر ــف يكــ ــد تلــ ــات شــ د لــــشكراز چــــه از بــــس تــــردارتفاعــ

گرســــنه برهنــــه ســــتانده مــــالگـــروه عيـــالمـــن فـــرو مانـــده بـــا

ــي ــفم ــوي خوس ــدروم س ــا باش ــد ت ــاجتم روا باشــ ــر حــ ــه مگــ كــ

.شودميتا حدي كه از پرداخت ماليات ناتوان

ــسته ــاز بــ ــلا بــ ــونوكــ ــد اكنــ انـــد اكنـــوندخـــل بـــرمن شكـــستهانــ

ــتند ــه كردســ ــايم حوالــ ــم قــ اســـــتخوان در نوالـــــه كردســـــتندتخــ

بعدر مي در قهستانو بيماري فلاكت، فقرد از مغولعصر .كرد بيداد

. فصل طب گياهي از آب انجير ياد شدهدر-1
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گلوبهجانوآمدستبجانكاركهمنزبرد خبـريبه دوستان خراسان كه مي

كــه پايمــال لئــامم كننــد چــون زيلــوندهدرضارسدوزارتصدربهوگر

و قحطـي بـودر بيرجنـدد) قـرن هـشتم هجـري( مـيلادي قرن چهـارده . دوران مـصيبت

درتاريخ نامه هرات آمده سختي به چنان حدي رسيد كـه صـد مـن گنـدم بـه هـشتاد درهـم

بي. فروخته شد  و نزديك به شش هزار نفـر تلـف. رمق شده بودند مردم از كم غذايي ناتوان

و جنـگ مـصائب ذكـر قحطـي، ايـن بـر.نبـود مردگـان دفـنو غـسل امكان را كسي.شدند

درو گـسترش بيماريهـا انـساني فاجعـه عمـق به تا كنيد اضافه هم را وسطايي قرون تصورات

:گويد نزاري.بريم پي منطقه

ز انديــشه بــي  دل مــن1نــاني جوجــو شــد

ــرا كردســت زانكــه ــي م ــدم ســامان ســرو ب  گن

و ايمــان نــه در افــواه خلايــق بــودي  نــان

ــ ــان گنـ ــه ايمـ ــد بـ و نيابنـ ــند ــي فروشـ دممـ

 ظالمــــان از جهــــت عبــــرت ايــــام چنــــين

 گرچــــه دارنــــد در انبــــار فــــراوان گنــــدم

و سـيملاّمشكل اين است كه اِ و زيـور  به زر

ــان ــند عوانــ ــران نفروشــ ــه فقيــ ــدم2بــ  گنــ

ــد ــاج رس ــه محت ــه ب ــك دان ــه ي ــد ك  نگذارن

ــاران گنـــدم ــوا ابـــر چـــو بـ ز هـ ــارد  گـــر ببـ

 بــاري ار جــان نــزاري بــه لــب آيــد صــد بــار

ز لئيمــــان گنــــدمرايگــــان نيــــ ز نخواهــــد

و تنگدسـتي.ق.هـ 721 ميلادي معادل 1320و چنين است كه در  حكـيم،در حال فقـر

. قحطي زده آن روزگار درگذشتنزاري در بيرجند

 رنجيده= جوجو-1

 ياران، خادمان، ماموران دولتي= عوانان-2
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از مـا بجـز: حـافظ هـم گويـد. قرن هشتم هجري شـرايط در همـه كـشور چنـين اسـت

و وفا مپرس  ...حكايت مهر

 نـزاري شـعري سـليقه بـه نزديـك را حـافظ شـعري سـليقه بهارسـتان در جامي عبدالرحمن

:فرمائيد توجه بعد قرن يك بيرجندي نزاري اشعار به شيراز حافظ توجه از نمونهيكبه.شمرده

 وزد بـاده خوشـگوار كـو باد بهار مـي: نزاري

ــي ــشه م ــوي بنف ــو ب ــذار ك ــاقي گلع ــد س  ده

مي: حافظ  كـو دمد ساقي گلعذار گلبن عيش

ــي ــار مـ ــاد بهـ ــو بـ ــگوار كـ ــاده خوشـ  وزد بـ

 پـسرش اميرمحمـد،در نيمه دوم قرن هشتم هجـري پـس از مـرگ اميرعبـداالله مـولايي

بـدين ترتيـب. خدمت شيخ حسن جوري رهبر سـربداران رفتـه مريـد او شـد،بزرگ منطقه

ت پـس از شكـس كه سالها تحت استيلاي اسماعيليان شيعي هفت امامي قرار داشت،يقهستان

و مـذهب غالـب زير نفوذ عقايد سربداران كه شيعيان آنان ي دوازده امامي بودند قرار گرفت

. در اين دوره ملوك كرت بر منطقه تسلط داشتند.منطقه تغيير يافت

و سـربداران حملـه كـرد.ق.هـ 782سال پـس از آن منطقـه بـه. تيمورلنگ به خراسـان

زيج يا جدول محاسبه نجومي منطقه بـه.ق.ه 841در.تصرف شاهزادگان گوركاني درآمد 

.ق.هــ 874 در سـال.بيگي تغيير كرد كه ملاعبـدالعلي بيرجنـدي شـرحي بـر آن نوشـت الغ

بعد ميرزا يادگـار. را به شيخ زاهد طارمي واگذار كرد سلطان حسين ميرزا حكومت قهستان

و فرزند سلطان حـسين، شـاهزاده محمد حاكم شد كه از سلطان حسين بايقرا شكست خو  رد

 قـرار)ازبـك(او چند بار مورد هجوم محمـدخان شـيباني. مظفر لوا ابراهيم، امير قهستان شد 

.گرفت

.است خوسفي حسام ابن منطقه شاخص شاعرو جامي كشور بزرگ شاعر هجري نهم قرن در

در.سيناسـت بـوعليايهـ آموزشو گانه چهار اخلاط به اعتقاد دوران آن پزشكي در غالب تفكر

)78(:دارد اشاره بدان خود ديوان در حسام ابنو بوده غالب سودايي مزاج خوسف منطقه

 كــشد خــاطر شــوريده مــن ســر بــه ســودا مــي

 كو چو مـن سـودايي كـو را بـود سـوداي مـن
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و درمان اين نوع مزاج، مفرح معمول بوده كه شاعر گويد :براي از بين بردن غم

ــب تــستد ــد مــن ل ح اســت عــلاج مــزاج ســوداييمفــرّواي دل دردمن

:نوعي از اين مفرح، مخلوط گرد ياقوت درون شراب بوده

ــسام ــن ح ــستمند اب ــلاج درد دل م ــرسع ــدار بپ ــاقوت آب ــرح ي از آن مف

: حافظ هم در قرن قبل از اين نوع مفرح ياد كرده

قوت در خزانه تـستكه آن مفرح ياعلاج درد دل ما به لب حوالـت كـن

و در صدد ترك آن برآمده :شاه طهماسب صفوي به اين تركيب معتاد شده

يك چند به ياقوت تر آلـوده شـديمد ســوده شــديميــك چنــد پــي زمــرّ

شــستيم بــه آب توبــه آســوده شــديمآلودگيئي بود به هـر رنـگ كـه بـود

ميبخش را عامل اعتدال مزاج نوشيدني فرح خوسفيابن حسام :شناسدو طبع سازگار

و طبـع سـازگار بنفـشهمگر مفرح لعل تو يافت باغ كه دارد مزاج معتـدل

.شناختند زنجبيل گرم را متعادل كننده كافور سرد مي

زننـد بـر آن سـاقيان بـرفكافور ميتا كـاس زنجبيـل تـو را معتـدل كنـد

و و افيونمخلوطي از مسكن رفـت كـه سـموم بكـار مـي به نام معجون براي درمان درد

.هنوز هم در منطقه كاربرد دارد

ز اعضا بـدر بـرد افيـوناجل بدر برد اين باد نخوت از سـرها چنان كه باد

:در جاي ديگري اشاره دارد

تريـاكشيرةبهببرسرازفاسدشخيالحـسامابنمفسدعقلكشدميزهربه

پ :ادزهري قائل بودندبراي ترياك علاوه بر اثر تسكيني، خاصيت

ــزايش ــفابخش دم روح ف ــاك ش ــيتري ــل افع ز دم قات ــت ــت عقوب برداش

 غالـب فرهنـگ هـرات مكتـب.داشت ادامه بيرجند در گذشته قرون چون تنگدستيو فقر

.شد معمول آنجا به مهاجرت1.كرد تقديم ديار آن بزرگان به را اشعارش حسام ابنو بود منطقه

:قرن نهم را نمايانگر استبد ابن حسام اوضاع احوال

 131 پاورقي صفحه-1
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ــن ــوال م ــازبين اح ــل دوران ب ــديم المث  اي ع

 كـز پريـشان روزگــاري شـد وجـودم كالعــدم

 چون دهان دلبران بنگـر بـه عـيش تنـگ مـن

 چون كمان ابروي خوبـان ببـين پـشتم بـه هـم

 خـراب دل خوان بي خانهزر بي كيسه خالي كاسه

د چـه گـويم از درم مطبخ مـن بـي درمنـه خـو

و با ظهور صفويه  پزشكان هم مثـل شـعراي بـزرگ بـه هندوسـتان،در قرن دهم هجري

 طــب بــه محــدود درمــانحالــت بهتــريندرو گرفــت اوج طلــسمو جــادو خرافــات،.رفتنــد

.شد سينا بوعلي

1.رفتند بين از نفر هزار سي قريبو افتاد اتفاق قهستاندر.ق. هـ 956 سال به شديدي زلزله

آنهــا.و سيـستان بــه خانـدان خزيمــه واگـذار شــد امـارت قهــستان اواخـر دوره صــفويه

و دارالحكومه را از قاين  و بـه سيـستان نزديكتـر به بيرجند مركزيت  كه بين كوهها محـصور

شدل بيرج دورة تحوبدين سان. انتقال دادندبود، .ند آغاز

و جامعـه بـا طـب سـنتي آن زمان طبيبان روحاني خارجي در دربارها خدمت مي كردند

. گذراند روزگار مي

و در ، فــراه حــاكم قاينــات.ق.هـــ 1144اسـماعيل خــان خزيمــه از ســرداران نــادر بـود

س)16(.شدفارس افغانستان تا كهكيلوية حـاكم(يستاني او پس از شكست دادن ملك محمود

و در اكثر فتوحات نادري با سپاه خـود شـركت داشـت) سيستان او. محبوب نادر شد فرزنـد

و پس از كشته  در امير علم خان اول هم از سرداران نادري بود از.ق.هـ 1161شدن نادرشاه

. نقش او در نگهداري جواهرات سلطنتي از جمله درياي نور مهم است.مدعيان سلطنت شد

 از آن جـداييو افغانـستان اسـتقلال گـذار پايـه كه دراني هاي او با احمدخانو رقابت جنگها

احمدخان كوه نور را به افغانـستان بـرد.دش منجر مرگشبه بعد از شكست نيشابور بود ايران

 ملامحمـد طبيـب مـشهور ايـن دورة بيرجنـد. سر از دربار انگليس درآورد فوتشكه بعد از 

ص- از شيخ صفي تا شاه صفي-1 75 سيد حسن استرآبادي
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پختي بودهرفي 1.ع

و شـاهرخ واگـذار زنديه تسلطي بر قهستان  نداشـته خراسـان را بـه بازمانـدگان افـشاريه

 1205 در سـاخت قلعـه فعلـي بيرجنـد.د خان فرزند علم خان حـاكم منطقـه ش ـعلي. كردند

و به لطفعلي خان زند ياري رساند.ق.هـ . از يادگارهاي اوست

را سلطنت شروع با و تهـران  قاجار، آغامحمدخان در تثبيـت موقعيـت مركـزي كوشـيد

امـا در عـصر فتحعليـشاه بـه.ع منطقه به روال سابق گذشتاوضاپايتخت خويش ساخت لذا

و تركمنچـاي شـد، هاي ايران از روسيه كه منجر به معاهده دليل شكست  هاي ننگين گلستان

و شـروع مدرنيـسم اروپـا بـا وجـود شخـصيتي از ايران انقلاب كبير فرانسه، جداشدن هرات 

و داشتن مشاوري چون قـائم مقـام، جريـان روشـنفكري چون عباس ميرزا در مقام وليعهدي

و نخـستين دانـشجوي. كليد خورد كشور علل عقب ماندگي ايران مورد توجه قـرار گرفـت

شد) ميرزا بابا افشار(پزشكي  در پايه ايرانطب مدرن. به انگلستان اعزام گذاري گرديـد كـه

ميمدرنفصل انتقال طب سنتي به پزشكي  .كنيد تاريخچة اين تحول را ملاحظه

در ايـن دوره علـم خـان دوم پـسر. متعهـد مانـده طـب سـنتي خـويش همچنان ب ـمنطقه

 بعنـوان دارالحكومـه از2سـاخت ارگ فرمانـداري بيرجنـد. بـود اميرعلي خان حاكم بيرجند 

پس از او فرزندش اسـداالله خـان حـسام الدولـه بـه امـارت رسـيد كـه در زمـان. ار اوست آث

و محاصره هرات شركت كرد . محمدشاه قاجار

ه طـب سـنتي بـه پزشـكي مـدرن بررسـي شـد در فصل انتقال تاريخ قرن گذشتة بيرجند

3. است

15 مـيلادي 1913 قبل شهر را در سال جمعيت صدسال هيل رئيس بانك شاهي بيرجند

و جمعيت شهرستان را مي200هزار نفر )137(.نويسد هزار نفر

در5هـاي كوچـك حـدود ثبت نشده ولي زلزلـه زلزله بزرگي در منطقه بيرجند  درجـه

م هـر نـسلي چنـد. باشـد مـي عمـول مقياس ريشتر كه بـراي روسـتائيان بـسيار مخـرب اسـت

 
.هاي فرهنگي ميرزا ذبيح االله ناصح يادداشت-1

 عكس جلد كتاب-2

ق كتاب مطالب تاريخي-3 كه اسملو مسئول بخش تاريخ علوم دائرة المعارف اسلامي كنترل شده توسط جناب دكتر

. شود از توجه ايشان سپاسگزاري مي
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 فقـط مـوارد هـا دولـتككمـ. ديـده يـا شـنيده اسـت در منطقـه را با اين شـدتزهلر زمين

و علمـي نـه تنهـا بـراي. صـورت نگرفتـه اورژانس را رفع كرده ولـي كـار زيربنـايي عملـي

و هاي فراواني هستند بلكه حتي شـهر هـم ضـدزلزله واقعـي روستائيان كه در معرض آسيب 

 اسـت كـهش هنگ ژاندارمري بيرجند به مركـز گزاراش نمونه. كاربردي ساخته نشده است

و آبان اهـالي از توجـه مخـصوصه والا حـضرت شـمس«:آمده شمسي 1326در تاريخ مهر

ف و كمكي كه بي رمودهپهلوي نسبت به زلزله زدگان آن منطقه »!نهايت خرسند هستند اند

و فريـز الرأسـم مـسقط كـردم مي خدمت جنوب هاي جبهه در زمانيكه شمسي 1364 سال در

 آن بازسـازي بـراياي مـسئولانهو علمـي نظـارت ولـي كـرد خراب زلزله را اطرافش روستاهاي

1.نشد

زلزلـه بزرگـي درمنطقـه شـاهد در آخرين ماه اقـامتم در قـاين.ش1376در خرداد سال

حـ بيشترين خسارت در روستاهاي اسفدن. بودم زيركوه ايجـاد ...و، يـزدان افـين، آبـاد اجي،

كه محل. شد هـاي خانـه. بـود ان را خـراب كـردهيش حدود بيست سال قبل زلزله روستا هايي

آن  و سـقفناظاهراً ضدزلزله  تـاب تحمـل زلزلـه،هـاي سـنگين بتـوني با سـتونهاي ضـعيف

2. هايي بدتر از زلزله قبل وارد كرد آسيبنهو متأسفاكوچك بعدي را نداشت

و چسباندن وي منطقـه هـا خانـه سـنتي ساختن تنگاتنگ  سـبب مقاومـت بيـشتر ديوارهـا

مي ها شده در زمين هم صرفه سقف  بافت خـود را كـه، بيرجندمنطقه قديمي شهر.شد جويي

از با ستونييها شامل خانه گِ هاي بزرگ و هـاي گنبـدي، بادگيرهـاي سـقف،لخشت خام

و ســاباط  از.ه حفــظ كــرد در مقابـل زلزلــه،باشــد مــيهــاي مــستحكم متعـدد وجــود ســاباط

 كاربردهاي زيـادي،سقف در ميان دو ديوار كوچه زدن. هاي معماري بيرجند است شاخص

و اسـتحكام ديوارهـا. براي بيرجنديها داشت از، عـاب در زلزلـه علاوه بر كلاف كـردن ران را

و آفتاب در تابستان حفظ مي  و برف در زمستان و نسيم خنك،. كرد باران جريان ملايم هوا

و محـافظي بـراي بـازي بچـه  و استراحتگاهي براي عابران در شرايط عـادي در. هـا بـود فضا

و مــرور را از آنجــا كنتــرل مــي ــد شــرايط غيرعــادي عبــور ــاقي گــاه. كردن روي ســاباط ات

كو خوش مينشين با .ددنآور ران هوا بدون مصرف زمين فراهم

 نويسنده-2و1
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و بدل كردن محب :ت بوده استاز ديگر محاسن آن فضايي براي رد

ــينهســـراي يـــار مـــو نزديـــك حوضـــه ــان سـ ــوزهميـ ــال سـ ــايش خـ هـ

و هــل، مغــز جــوزهم تـوي سـاباطوردهمان بوسه كه خُـ ــكّر ميــانش ش

با از نگاه معماري اگر مي شهرهاي كويري چون يزد را  سـنتي را شناسيم بيرجنـد بادگير

.هايش شناخت توان با ساباط مي

يا زمين و. مـسكوني بـود هاي پست دامنه تپة كشتمان در زمين هاي زراعتي محـيط كـار

را اطـراف شـهر هاي زراعـي زندگي فاصله زيادي نداشت اما بعدها توسعه خانه سازي زمين 

. بلعيد

ــشتر ــشاغل م و م ــل ــدگي مــي فامي ــصاصي زن و اخت ــين ــذاك در محــلات مع ــد ل كردن

و ده قبرسـتان. بوداز حال گسيختگي انساني در دوران سنتي بسيار كمتر  بيش از چهل محله

.در شهر وجود داشت

 هنـدو،زردشتي مسيحي، بهايي، اسماعيلي، سني، اقليت تا شيعه اكثريت از مختلف مذاهب

 يكـديگر در ازدواج بـا كـرده، زنـدگي هم كنار در آرامش با مذهبي نزاع سابقه هيچ بدون ...و

 ادامـه.باشـند داشـته را ديگـري بـر خـود عقيده تحميل قصد كدام هيج اينكه بدون شدند ادغام

.كرد نهادينه بيرجنديها خويو بيرجند جامعه در را زدايي تنش،شرايط اين طولاني

هجري منطقه با وجود اعتقادات عميق شـيعي ابن حسام خوسفي شاعر شاخص قرن نهم

:زند گويد كه در اكثر قريب به اتفاق اشعارش موج مي

ــوده ــا را نبـــــ ــرخلفـــــ ــرام منكـــــ ــاه مقـ ــن گنـ ــر ايـ ــن بـ ــستم مـ نيـ

ــويي ــار تـ ــار يـ ــم چهـ ــامي حكـ ــوييحـ ــار تـ ــر چهـ ــم هـ ــابط حكـ ضـ

 ساكن شهردرفمختل هاي فرهنگوها لهجه لباسها، با كه را مهاجر روستائيان شهري، جامعه

 تنـوع.دارد ايـران در را روستايي تنوعو تعداد بيشترين بيرجند.كرد حل خود در براحتي شدند مي

 فاصـلةو تفاوتهـا از هرچه.نكرد ايجاد تنشي گسترش، حال در شهر در عقيدتي تنوع مثل هم قومي

 بـا خوانـده بيرجنـدي را خـود همـه.گـشت افزوده مشتركاتشان بر شد كاسته شهريهاو روستائيان

 نـام شـد اجبـاري خانوادگي نام انتخاب كه بعدها.كردند مي زندگي هم كنار در خوشيو قناعت

.درآمد شهر ساكنين از بسياري فاميل بصورت»ي« پسوند با افراد روستاي



������ ����	
 ��
�� ��............................................................................................................. ��

و مناسـب كه از نظر جغرافيـايي مـشابه بيابانهـا عربهاي منطقه در عرب خانه ي عربـستان

هم) هندي(سيك افغاني،وران ترك، بربري، يهودي، پيشه.نگهداري شتر بود مستقر شدند

و كار اشتغال داشتند .در شهر به كسب

: نويـسد مـي هـايي از قهـستان در كتـاب نامـه هيل انگليسي رئيس بانـك شـاهي بيرجنـد

و نـه مثـل كـوه نه مانند جلگه.ي هستندبيرجنديها مردمان خوب« و نـشينان ترسـو نـشينان خلـق

و جـسم خـود را بـه تبـاهي اند تعداد زيادي از آنها ترياكي.خوي گستاخانه دارند   كـه روح

توجه داشته باشيم اين آلودگي در شرق كشور كنـار مـزارع تريـاك افغانـستان».اند كشانده

و قه خراسان جنوبي ضمن اينكه در منط. گرفتاري شايعي است   كشت تريـاك سـابقه داشـته

و بـدون كنتـرل از طرفي1.شده اتفاقاً محصولي با عيار بالا هم توليد مي گذرگاههاي فراوان

( هميـشه وجـود دارد افغانستاندر مرز  ضـمنا يـادآوري)2صـد گـز ديـوار يـك گـز رخنـه.

دوو قسمتي از افغانستان شود هرات مي  ارتبـاط فرهنگـير جزئي از ايران بـود كـه ره قاجا تا

و داردتنگاتنگي با بيرجند داشت )16(.ه

 آن زمـان در بيرجنـد«: نويـسد مـي هـايي از قهـستان دكتر گنجي در پاورقي كتـاب نامـه

سـ. بودوق مبتلاياناتپ،كش خانه يا شيره»مسرد«چندين نگـيبم نـسا رداز مشهورترين آنهـا

». بودخير آباددر محله 

و فقـط بـراي اسـتفاده از دود فـضا، پـاي چـراغ فـراهم بعضي مـشتريان چراغـي بودنـد

. آمدند مي

 روغـنو پيـهربضَـ از روشن چراغ شد چون

ــ ــودم ردسـ ــر شـ ــستان بـ ــه گلـ ــار فرقـ  گنهكـ

ــان ــاري شــيره قلي  برقــراري گــشت چــون ب

ــر حمــاري يــك ماننــد ــسار چــو گردنــت ب 3اف

گل.ش1345-8كاري مجاز سالهاي در آخرين ترياك-1 و فريز بالاترين كيفيت مرفين كشور محصول مزارع ما در

)نويسنده(.را داشت

 ندي ضرب المثل بيرج-2

حق-3 .، شاعر محلي)ملاخداداد(پناه شعر از مرحوم
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مي،ازدواج حتي دختران موقـع تولـد نـام گفـت. گرفت بيشتر بين خويشاوندان صورت

هـا را ريـش اختلافـات خـانواده،اختلافـات مـالي بازاريـان را ملـك التجـار. شدند اقوام مي 

و بزرگان فاميل حل مي  و جرائم عمـومي را اميـر. كردند سفيدان ) حـاكم(دعواهاي بزرگ

ميو مجرمين درميدان چهار درخت معمولاًكرد مي داوري بـه جـاي. ديدنـد ملاء عام كيفر

گز شلاق از تركه  فلـك(گاه بعـد از شـلاق.شد انار معروف بود استفاده مي1هاي انار كه به

پِ) كردن مينهِمحكوم را به اصطبل برده پاهاي متورم او را زير . گذاشتند ها

مي كوچك بيرجنده قصبه در حاليك شد فرهنگ خـود را حفـظ به شهري بزرگ تبديل

كردنـد كـه پـا را از گلـيم خـويش بيـرون در اين جامعه مردمـي محتـاط رشـد مـي. كرد مي

.گذاشتند نمي

و اطاقها در هر چهـار طـرف بنـا مـي خانه . شـد ها يا سراهاي قديمي معمولا مستطيل بود

و حوض كوچكي حياط، وسط مي وجود چاه اتاقهاي. كرد داشت كه آب مصرفي را تامين

پـشت. ها در جنوب حيـاط قـرار داشـتو تابستاني) اتاق كرسي(نشيمن زمستاني در شمال 

مي»pišoپيشو«بعضي اتاقها فضايي به نام خانه پيشان   امـن ساختند كه به عنوان انبـار يا پستو

.مورد استفاده بود

و غـرب. نشين داشتند كه قسمت انتهاي اتاق اندكي بالاتر بودي اتاقها شاه بعض از شـرق

و ساختمان براي آشپزخانه، صندوق خانه، پذيرايي، انبار، بنـه  اسـتفاده .. دان، پـيش صـحني

از پذيرايي.شد مي و  درب داشت كـه بـه تعـداد دربهـا7تا3،5ها بزرگتر از ساير اتاقها بود

 هـايو شيشه كوچك چوبي هاي هاي اعياني با شبكه در خانه). تا هفت دري3(معروف بود

اُ،رنگي سـ. كردنـد رسـي تبـديل مـي اتاق پـذيرايي را بـه رمي اتاقهـاي بزرگتـر را بـا سـقف

مي مي و حـصير، تختـه از نـي، چـوب تيرها بين.دادند ساختند يعني با تيرهاي چوبي پوشش

و اجـاق تعبيـه مـير طاقچـه،، داخل اتاق.شد استفاده مي لامپـا،. كردنـدف، درگـاه، گنجـه

گردسوز، چراغ دستي، پيه سوز، چراغ تـوري، آينـه، سـاز، كتـاب، گـلاب پـاش، جانمـاز، 

و ساعت در آن  و گـاه،درگـاه. گذاشـتند مـي هـا صندوقهاي مجري  مخـصوص رختخـواب

مي لباس بود كه با پردهآويزان كردن .شد اي استتار

و در عربي به آن ذرع گويند16مقياس طول معادل=گز-1 . گره است
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و. از اتاقها دورتر بود)لاخَ كنار آب،،مستراح(آبريزگاه فـضولات را در چـاهي جمـع

مي نيمهبراي آزار كمتر بو، معمولا  و كشاورزان بـا كنّ.شد هاي شب تخليه اسان چاه را تخليه

 بـر پـشت الاغهـا بـه كـشتمان بـرده بـه عنـوان بهتـرين كـود اسـتفاده كـرده، خاك مخلوط 

.كردند مي

خر ها طويله گاه در كنار خانه در، گاو اي براي نگهداري  يا قاطر خود داشتند كه بيـشتر

.ي برزگران معمول بود محله

و هـا، بـراي تغارهـا، ديـگ فـضايي درون آشپزخانه تنور، اجاق،تخت براي خميرگيري

و ظروف وجود داشت قلف و چـوب هـم درآشـپزخانه زغال، نـيم. ها ) مطـبخ(سـوز، كنـده

و آبكـش كـردن بـرنج وجـود وسط آشـپزخانه چـا.شد نگهداري مي هكي بـراي آبريزگـاه

سـقف آشـپزخانه گنبـدي بـا. كردنـد در بسياري موارد آب را به كوچه هدايت مـي. داشت

 ـ چنگكـي از خـول. گفتنـد ول مـي سوراخي در ميان براي خـروج دود داشـت كـه بـه آن خُ

ا آويزان مي  ز شد كه براي نگهـداري گوشـت بـه حالـت تعليـق در فـضا كـاربرد داشـت تـا

. دسترس گربه در امان بماند

از» نزاري«گرچه در قرن هفتم هجري. حمام درون خانه كمتر معمول بود در خانه خود

گل. آن ياد كرده است  به يا كاه، شوشك پشت بامها را سياه گل كرده آب باران را با شيب

.كردند ناودان هدايت مي

 فـضايي بـه،معمولا در وسط. رفتگ ارتباط خانه با كوچه از دهليز يا راهرو صورت مي

از اين سبك معمـاري سـبب تقـسيم وزش بـاد، بـه درون اتاقهـا مـي. نام هشتي داشت و شـد

و غبار مي  و حكـم لابـي) نـه انـدروني( فضايي براي نشيمن بيروني.كاست پخش گرد بـود

دو. داشترا امروزي و بدون شيشه بود كه با كليده لتّ درها معمولا اي چوبيي با پاشنه گرد

مي) كليدان( و پـائين بـه چهـارچوب زنجيـر داشـت.شدو آهني قفل گـاه. در قـسمت بـالا

هـا در انتهـاي در بعـضي خانـه. گفتنـد به آن بالا خانه مـي،اي بالاتر در بالاي بام ساخته طبقه

كُـ سـاخته مـي) تـون(بـافي حياط يا دهليز گودالي براي كارگاه پارچـه  و بـه آن ل كـار شـد

و جلگه خانه. گفتند مي  هـر.اي تفاوتهاي انـدكي داشـت هاي شهري با روستايي، كوهستاني

و حيوانات مي خويش همراهكدام خود را با طبيعت آن منطقه . نمودند هماهنگ

و پ و عمق فرهنـگ گويش پرمايه . اسـت منطقـه رواژه فارسي خالص آنها نشانه خلوص
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و . بسيار كمتر از تمام ايران استبيرجنددر ... استفاده از لغات تركي، تازي، مغولي

 بيرجنـد كنـسولگري روس شـعبه ايوانف خاورشناس مشهور روس، در جواني كارمنـد

. تحقيق كردهو اشعار محليهاي بيرجندي او نخستين كسي است كه در مورد گويش. بود

 سـه يـا دو برخـي كـه ماضـي فعلعنو 16 صرف كه بس همين منطقه زبان وسعت مورد در

 شـمار ايـن بر را مجهول فعل گويش اگر.است جالب لازم، هاي فعل در فقط هم آن دارند گونه

.شوند مي زيادتر بسيار كنيم اضافه

 آرام خلقيـات بـه كـه شود مي ديده كمتر بافشار،هاي تكيهو خشونت بيرجندي گويش در

.است شيرينو نرم زباني مجموعدر.دارد بستگي جامعه

ايـم تـصاوير زيبـاي طبيعـي اطـراف هايي كه تا به حال از آن غافل مانده يكي از پتانسيل

براي نمونه تصويري از طبيعـت منطقـه را كـه توسـط آقـاي. است اي خاص از زاويه بيرجند

و زيباسازي كشور بـه صـو مهندس محمدابراهيم حميدي مشاور  رت ارشد انجمن مخترعين

و هنري فنابداعي . كنيدميبرداشت شده، مشاهدهاي ماهوارهآوري نوين با استفاده از
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و رويـدادهاي مربـوط بـه سـلامت در اپيدميولوژي علم بررسـي حـالات تعيـين كننـده

و سـنتي بيرجنـد بناهـاي اپيـدميولوژيك در اين فـصل بـا زيـر2.است هاي مشخص جمعيت

ميانتدلايل بعضي . شويد قال بيماريهاي منطقه آشنا

هـر.)143(شـد آب آشاميدني شهر توسط شبكه سقاها با مشك در سطح شهر پخـش مـي

. كردنـد اي يـا ماهيانـه دريافـت مـي محل سـاقي مخـصوص داشـت كـه قيمـت آب را هفتـه 

س ظرفيـت آب انبارهـا محـدود. طح شهر بصورت نقدي فروش داشتند سقاهاي آزاد هم در

تهگل.دوب ميو لاي .كرد نشين شده حجم مفيد آب انبارها را محدودتر

و مديريت قوي امير منطقـه، شـوكت الملـك محدوديت شديد آب، نياز فراوان جامعه

در. اسـت رساني شد كه از افتخارات بيرجنـد علم منجر به جهش بزرگ آب  اولـين شـهري

شد كشور است كه لوله  انتقال آب قنوات شيرين دامنـه كـوه. كشي آب شهري در آن انجام

 
 به بعضي مطالب اين بحث در فصول ديگر منجمله انتقال طب سنتي به پزشكي مدرن، طب مدارس، تاريخچه-1

و (اشاره رفته... دامپزشكي )نويسنده.

 1386- انتشارات ارجمند-انيان دكتر پيمان سلامتي، دكتر خسرو سبح مترجمان- اثر لئون گورديس:وژي اپيدميول-2
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و توزيع آن از طريق لوله شـركت ميـاه بيرجنـد. نهايت آرزوي شهروندان بود،كشي با غران

 انگلـيس بـراي هايي را كه ارتش لوله،با كمك نقدي اوليه امير شوكت الملك. تشكيل شد 

و) مــرز بلوچــستان(جنــگ جهــاني اول بــه كمــپ نظــامي خــود در ســفيدابه آورده بودنــد

شد شده، مصرف مانده بود خريداري بي هاي موردنيـاز بقيه لوله. توسط شتر به بيرجند حمل

و در سال  آب كـشي شمسي در حاليكه حتي پايتخت ايران لولـه 1302هم از هندوستان تهيه

شكل شـتري كـه لولـه حمـل. اين مهم به انجام آمداي نبودو در كشور چنين تجربه نداشت

شد مي 1.كند آرم شركت مياه

لپـ-شور( به خيابان تبديل شود سه رود قديمي قبل از اينكه خشك رود اصلي بيرجند

ق)2و كفترخان باغ  بـه سـوي خوسـف لعه پائين بيرجند به هم پيوسته به نام شاهرود در غرب

 پيوسـته بـه تغيير مسير داده به رود گارجگـان به سوي جنوب خوسف رود. شدند سرازير مي

تـرين مانـد از مرغـوب آن بـاقي مـي نمكي كـه از تبخيـر. ريزد مي زارهاي كويرنمك نمك

. هاست نمك

و سـدهاي كـوچكي در دره . اسـت هـاي كـوه بـاغران ذخيره آبي قـديمي شـهر، بنـدها

و.باشد مي ترين آنها بند عمرشاه معروف  دارد كـه متر طـول تـاج32 بيش از سي متر ارتفاع

در. تاريخ ساخت آن مشخص نيست  كـوچكتر بـوده بـصورتو بند چهارده، بند ژرفهبند

ميهاي بيرجند تفرجگاه . گرفت درآمده براي آب تني جوانان مورد استفاده قرار

و كوهستا: نوع است2 يا يخدانهاي طبيعي بيرجنديخچالها .نيبياباني

هايي در زمين ايجاد كرده در زمستان با آب شـيرين چاله. نوع بياباني مصنوعي است-1

 
63 منبع-1

مي كفترخانه محل-2 . را آباد كنند)كشتمان(آوري فضولات آنان مزارع ساختند تا با جمع هايي بود كه براي كبوتران
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مانـد اي بصورت سايبان از تابش آفتـاب مـصون مـي با ساخت ديواره. كردندر مي پ .

هـاي بست كارگران يخها را شكسته درون گودالهايي روي بوته شبها كه آب يخ مي

و با كاه مي  يخ. دندپوشان شزگوله ريخته . ها با خاك تماس پيدا نكنـد مواظب بودند

مي وقتي لايه گِ ها پر بـستند تـا درتابـستانل گرفته درب آنرا مـي شد روي يخچال را

يخ كم از. ها استفاده كنند كم از  ايـن نـوع در اطـراف شـهر آثار حـدود ده يخچـال

.ي ضروري استهاي فرهنگ وجود دارد كه نگهداري آنها به عنوان گنجينه

و مقدار باران سالانه، و گنجايش يخچال براساس محل ساخت استخر، محاسبه ابعاد

و پوشش گنبدي، حتي گيري از مصالح همگون محلي، ساخت ديوار سايه بهره انداز

و قوسها خاص و از شاخصتزئينات طاق .هاي جالب معماري بومي است منطقه

هـاي سـايه كوهـستان دانهاي طبيعـي در قـسمت نوع كوهستاني كه در حقيقت برف-2

هـا را بـا بـرف يـخ زده پـر كـف آنـرا سـاروج كـرده زمـستانها چالـه. بودنـد باغران

و در نهايـت بـا شوشـك.كردند مي و شاخه درختان پوشـانده  روي آنها را با چوب

يخ. كردند اندود مي ميها بيشتر براي ساخت بستني در تابستان از اين .شد استفاده

 خير آبادو، كوشه حمام شهربه علت نياز به آب در مسير مجاري قناتهاي قصبه)10(ده

. ساخته شده بود

هـا بـه هاي شهر بـود كـه فاضـلاب حمـام هايي در دامنه شيب جنوبي تپه گودال،گاه كُل

و بدبويي ايجاد مي آنجا هدايت شده، محيط كثيف،  گـاه ترين آنـرا كُـل بزرگ. كرد متعفن

ميبوب ميهاي پوستيو از عوامل بيماري بودكانون پشه. گفتند يان .رفت به شمار

آب بـه+ پـاي. ها را هم در مسير آبهاي جاري بنا كـرده بودنـد شوي خانه پاياب يا مرده

زد محلي مي  و در انتهـاي محـل معمولا اين. گفتند كه بتوان پا را به آب هـا سرپوشـيده بـود

آب گذرگاه مردگان را قبل از دفن درآنجا غـسل. قبل از ورود به كشتمان قرار داشت،هاي

. دادند مي

و مسير آب قرار داشـت)لاخَ-مستراح(هاي عمومي آبريزگاه سـر. در محل اجتماعات

و كنـار مـساجد سـاخته شـده  بيـشتر. بـود آب ميان ده، لب جوي گسكي، لب جوي خـران

. كردند مردان، از آن استفاده مي

و گرفتن روغن از دانه چند . هاي روغني وجود داشـت نوع آسيا براي آرد كردن غلات
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و نوع بادي را آسباد مي  شش آسياب در مسير آبهـاي بيرجنـد. گفتند آسياي آبي را آسياب

آن. وجود داشت دسـتاس آسـياهاي. چرخانـد هـا را مـي خراس آسياهايي بود كه خر يا گـاو

مي خانگي بود كه در اكثر خانهو كوچكدستي .شد ها از آن استفاده

و خالص جنديها از پاك بير و بـا اقـوام غيـر ايرانـي كمتـر ايـران مردمـان تـرين ترين انـد

و ثروتمنـد نبـودن باعـث شـده كمتـر مـورد طمـع. اند آميخته جغرافيـاي كوهـستاني منطقـه

كـوش، بردبـار، با توجه به فقر طبيعي منطقه مردمـاني سـخت. حريص قرار گيرند زورمندان 

و خـوي ملايـم صبور، خداترس، قانع، زودآشنا، مهمان  . انـد بـار آمـده نواز، مهربان بـا خلـق

و آدمممنازعه قو و سابقه شرارت، چاقوكشي .كشي در شهر نمونه نداشته استي

و سنتي بيرجند جامعه و شهري به طبقات مختلف تقسيم شده بود كه هر كدام را رئـيس

مي خاصمقرراتي )26(:شودميبه حداقل ده طبقه شهري در بيرجند سنتي اشاره. كرد اداره

و حكام-1 و ثـروت بودنـد= امرا و رسـوم. كه صاحبان اصـلي قـدرت زنـدگي، آداب

ان آنهـا امـوراداري را انجـام مباشـر. جامعه تفـاوت داشـت عموم حتي لباس پوشيدن آنها با 

. داند مي

و قــدرت نـد گرچـه در چنــد خـانواده محــدود بود= روحانيـان-2  امـا از نظــر موقعيـت

به،شاخص بود ي بـود كـه امـرا بـراي كارهـاي اجرايـي دسـت بـه حده نفوذ آنها در جامعه

همـواره. خواسـتندو مـساعدت مـي گرفتـه ها از آنهـا راهنمـايي در دادرسي.دامانشان بودند

و رهبـري. كردند احترام آنها را رعايت مي  و شـرعي جامعـه را اداره روحانيـان امـور دينـي

و قانوني را اداره مـي كرده و حاكمان كه امور عرفي و تمـام با اميران كردنـد همكـاري تـام

. داشتند

صاحبان املاك ششدانگ روستايي بودند كه درآمـد زيـادي برايـشان بـه= ملاكان-3

ميقُ. آوردميارمغان  و تـاثير زيـادي در اقتـصاد جامعـه وت مردم از املاك آنها تامين شـد

. امرا هميشه مواظب بودند اين طبقه دست به احتكار نزنند. داشتند

از تجارتخانه، در پايان دوره سنتي به دليل رونق تجاري بيرجند= بازرگانان-4 هاي آنها

و بازرگـانيلّمهمراه. بوداعتبار زيادي برخوردار   منطقـه اكان بازوهاي اقتصادي شهر بودنـد

مي. را در دست داشتند را از اعيان به حساب و دستگاه حكومتي هميشه رعايـت آنهـا آمدند

شـد ايـن صـنف را مـديريت ملك التجار كـه معمـولا از سـوي اميـر برگزيـده مـي. كرد مي
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.كرد مي

ازان، پنبـه اي داشـت از جملـه آهنگـران، بـزّههـر صـنف بـازار جداگانـ= صنعتگران-5

 د)سفالگران(اطان، داشگران فروشان، خي اران، اغان، رنگ رزان، سراجان، عطّب، كوره پزان،

و دوزان، مسگران، نج قالي فروشان، كفش  ...اران

اي داشـت بـراي مثـال زيـر شـاخه كفـشدوزان بـه سـاده دوزان، هر صنف زيرمجموعـه

مي)تپچ( دوزان دوزان، چارق رسياُ اُ.شد تقسيم رسـي، فرنگـي، قنـدره، پـوتين، كفشهاي

وگرجي، كتراك، پوزار، ساق،  . معمول بود...ساغري، نعلين، گيوه

و= كشاورزان يا برزگران-6 تقـسيم ... كه به زيرمجموعه گاودار، خردار، آبدار، سالار

و فعال. شدند مي و برداشت محصولات، گرفتاري ميدر زمان درو .شد يت اين طبقه زيادتر

گِ كه در بيرجند=ايان بنّ-7 مي به آنها گِ بنّ. گفتندل كار ل كـاري ايي هم در واقع نوعي

و گِ و يزد با هم همكـاري داشـتند استادان بنّ.ل بود بود زيرا ساختمانها از خشت . ايي بيرجند

و ترازكـردن را انجـام مـي تر چون طاقي حساس معماران كارها پوشـش سـقف. دادنـد زني

. آنهاستةايي به يادگار ماندگنبدي آب انبارهاي بيرجند از شاهكارهاي بنّ

و نقــل قــديم را مــديريت مــي= اشــترداران-8 و ســوخت.كردنــد سيــستم حمــل هيــزم

و نمك را اين طبقه تامين مـي)تاغ(شهرنشينان   بـار انـدازك بيرجنـد رود خـش. كـرد، زغال

كس. شترها بود مي داشت عملايبيشترشتر هر تـاغ. گرفـت رهبري اين صنف را در دست

مي آنقدر خشك بود كه هر چيز خشك را در بيرجند به كنده . زدند تاغ مثال

و آبكش-9 م قبل از لوله=ها سقّاها . دادنـد شك انجام مي كشي، پخش آب شهري را با

و پـاش پخـش گر و آشپزي، بعضي آب شور بـراي ريخـت وهي آب شيرين جهت خوردن

. كردند مي

و شــورشيــادي از بيرجنــد« گنجــي در كتــاب محمــد حــسندكتــر »و آبهــاي شــيرين

.اند جزئيات كار اين طبقه را شرح داده

ن طبقــه در روســتاها بــه ايــ. كــارگران روزمــزد شــهري يــا فعلــه بودنــد= مــزدوران-10

و كارهــاي. گفتنــد نــشين مــي آفتــاب بــراي بــاربري، ظرفــشويي، لباســشويي، هيــزم شــكني

و بزرگـانةزنهاي آنـان بيـشتر در امـور آشـپزخان. كردند استفاده مي گروهساختماني از اين 

.شستن لباسها همكاري داشتند
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يس هـاي رئـ آن زمـان، آشـنا شـويد از نامـه شـهري صـوتي هـاي براي آنكه با آلودگي

و انگليسي بانك شاهي هنگام  17 در تـاريخ رفتن براي هميـشه از شـهر بيرجنـد خداحافظي

مي.ق1335 شعبان16=م1917ژوئن )137(:آورم نمونه

ا« برنـد، آواز يكنواخـت بناّهـا را براي آب دادن مـي هاي خودسبصداي افراد هندي كه

و گل  كنند، بانگ اذان پيرمردي با صداي كلفت طلب مي كه از شاگردان خود خشت، نيمه

و نوجواني با صداي دلچسب از مسجد ديگر با فاصله   متر بـدون آنكـه بـه50از يك مسجد

ق كه در چهارساعت از شب گذشته تـارُمخلوط شدن نداي هم توجه كنند، صداي شيپور قُ

و.كـرد هايـشان محبـوس مـي هنگام نماز صبح مردم را در خانه  الاغهـا، صـداي گوسـفندان

را گاهي غرش شترهاي مست، صداي جارچيها كه با آواز بلنـد خبـر گـم شـدن گوسـاله اي

و از جوينده كمك مـي مي وو.خواسـتند دادند نـگ نـوزادان همـسايه، صـداي خنـده نـگ

و گارمان قزاقهاي روس كـه در كوچـه  .زننـد هـا پرسـه مـي زنهاي چادر به سر، صداي آواز

مي،بان دم دروازة شهر كه از صاحبان گوسفندهاي ورودي دروازه صداي .نـدنك باج مطالبه

و آهنگهاي منظم يـك دو، آهنگهاي يكنواخت دسته موزيك قشون، صداي مشق سربازان

…بـرد صاحب منصب ايراني با شلاقي در دست كه عرق ريزان سربازان را به ميدان مشق مي 
و آنتمام اين مناظر مي صدها نظير ».گذرد از خاطرم

و شبگردهايي بود كه براي عبور شبانه افـراد  اسـم شـب،امنيت شهر با مديريت ميرشب

 نگهداري دانست تا صبح در ميرشب خانه وسط بازار بيرجند اگر عابري نمي. پرسيدند را مي

شـ.شدو در واقع زنداني مي و شـهرباني مـسئوليت نظـم بانه شـهر بـا ايـن قبل از ظهور نظميه

. خاندان سپهري است جد» ورقابيك علي«آخرين داروغه شهر. گروه بود

و آمد چهارپايان مشكل بود نظافت شهر به دليل سنگفرش نامنظم كوچه و رفت  زيـرا ها

و حريم خود را تميز. كردند فضولات خود را در مسير رها مي  جـارو،هر كدبانو درب خانه

ها با جاروهاي دسـته بلنـد بقيه كارها را هم جاروكش. كردد دود مي پاشي كرده اسفنو آب

آب.دادند انجام مي  را جمـع موادپاشي كرده برزگران خردار، سقاها با آب شور آوري شـده

و بـه زمـين  در زمـستان نظافـت. دادنـد هـاي زراعـي كـشتمان انتقـال مـي با كودهـا مخلـوط

. تر بود هاي غيرسنگفرش مشكل كوچه

. بــودشــد كــه نــوعي لامپــا واري تــامين مــي بــا چــراغ نفتــي ديــي شــهر بيرجنــدروشــناي
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و نگهـداري چراغهـا بودنـد چراغچي مـدت روشـنايي. ها مسئول روشنايي، خاموش كـردن

شب فصول مختلف فرق مي  برق ابتدا بـصورت.دكردن آنها را خاموش مي كرد ولي در نيمه

انجـام سپس در بقيه شهر چراغاني، ابتدا درخيابان نزاري براي عموم. خصوصي به شهر آمد 

.شد

شد به همت محمدابراهيم خان علم به مـردان، نوانخانه كه ابتدا دارالمساكين خوانده مي

و كودكان محتاج اختصاص يافت  و نج. زنان  كودكان بـا.اري داشتكارگاههاي قالي بافي

و تـاك. فرستادند تحصيل مي ادامة استعداد را براي ودكـاني كـه از ايـن موسـسات برخاسـته

. اند كم نيستند درجات بالاي دانشگاهي رفته

و واردات بـه بيرجنـد)137(هاي خـود در نامه مستر هيل و شـمال را نفـت، قنـد  از روسـيه

و نخـي برمـي كبريـت، پارچـه، ظروف آشپزخانه، چراغها،شكر، برنج . شـمارد هـاي پـشمي

ا ج واردات و هندوستان را پارچه قماش،ز خام، رنگ براي رنگرزي بخصوص نيل، نخ نوب

مي ادويه و نـارنج) شهداد= خبيص(از غرب. داند جات، چاي، قهوه وظروف مسي هم خرما

رك بـز، پوسـت روبـاه، خـشكبار را قالي، پشم، زعفـران، كُـ1صادرات بيرجند.شد وارد مي 

و انواع صمغ اعلا)بخصوص بادام( مي ابريشم تأكيد دارد بيرجنديها بجز نيـل از بقيـه. كندم

و پوست گردو نيازهاي قالي مي رنگها چون روناس، پوست انار . كنند بافي خود را تأمين

و رفـع را ات منطقـه سازي بود كـه احتياجـ كبريت،اولين كارخانه خصوصي شهر  كـرد

شد توسط مهندس روحاني راه .اندازي

و محلي، و آتـشوني خواني، وسيقي، تصنيفمورزشهاي باستاني ،2شب بـازي، مهمـاني

و جشن برگزاري رقص هـا بـا بچـه. بـود ها از سرگرميهاي جامعـه سـنتي بيرجنـد هاي محلي

مي) گردانيرّادهع(ادهرّعو ميل) كاغذ باد( بازي بادبادك .شدند سرگرم

و چوگــان ورزشــهايي بــود كــه جوانــان بيرجفوتبــال، نــدي از نظاميــان انگليــسي تنــيس

را ميدان فوتبال خير آباد در شمال. آموختند مي، تسطيح كردهي ابقات گـاه مـس. كردند بازي

.شد برگزار مي

به-1 آمارهـا. اين موارد با ذكر جزئيات آمـاري اشـاره شـده اسـت در رساله فوق ليسانس دكتر محمدحسن گنجي هم

مي70مربوط به  و از مركز اسناد بانك انگليس .باشد سال قبل

شب-2  نشيني اصطلاح محلي براي
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توسـط. دايـر شـد عـزاداري هـم تغييـر كـرد كـه پادگـان در بيرجنـد.ش1300از سال

و نوح به سينهزنجيرزني،سربازان شدهزني . خواني اضافه

و اسـتقرار حكومـت خانـدان در منطقـه بـه جـاي» خزيمـه-علـم«بعد از ظهور صـفويه

م. به كار رفت كلمه قاينات قهستان هـا براسـاس حـساب سـياقي هرنامهمحاسبات سنتي چون

. گرفت صورت مي

ي خود كه براساس تجاربشان شكل گرفته بود توانستند با دانش بوم جامعه سنتي بيرجند

و كارآيي لازم برخوردار. يابند با محيط زيستشان سازگاري اين سازگاري نه تنها از پويايي

 بـصورت دوري اين شيوه در نهـاد بيرجنـديها. بود بلكه زمينه توسعه آرام آنها را فراهم كرد 

. عجين شدهاز تنش

 سرمه حنا،:از عبارتند كه بود مرسومو معمول بانوان براي ايشآر قلم هفت سنتي دوره در

.داشتند نيز درماني كاربردهاي گاه كه غاليهوركز سفيداب،،)سرخاب( سرخي وسمه،

و اندامها به عنوان ضـد قـارچ كـاربرد داشـت= حنا-1 شـرح. علاوه بر رنگ كردن مو

. آمده)ب گياهيط(مفصل آن در فصل بعد 

وكُ= سرمه-2 حل از مخلوط سولفور آنتيموان يـا سـرب بـا هـسته خرمـا سـاييده شـده

و نـرم شـده توليـد  نگاهـداري) مكحلـه(دان در سـرمه،سولفور آهن يا نقره بـصورت گـرد

نه تنها براي زيبـايي كـاربرد داشـت بلكـه بـراي كنتـرل. ميل سرمه را مكحل گويند.شد مي

و درمان ريختن مژه م رطوبت چشم ميها هم آنرا :حافظ گويد. دانستند وثر

ــشّ ــه م ــود ك ــه ب ــه فتن ــت چ ــضا انگيخ  اطه ق

 كه كـرد نـرگس شـوخش سـيه بـه سـرمه نـاز

و در آب خـيس اسـتفاده مـي» مـورد« براي كشيدن ابرو از گياهي شبيه= وسمه-3 شـد

. كردند، ابن سينا آنرا برگ نيل معرفي كرده است مي

 گر غاليه خوشـبو شـد در گيـسوي او پيچيـد

روپيوست او ابروي در گشت كمانكش سمهو 

مي= سرخاب-4 گويند كه بصورت گرد سرخ رنگ براي رنـگ را غازه يا گلگونه هم

. كردن گونه كاربرد داشت

از. ماليدنـد كه به صورت خود مـي است پودر سفيد به شكل= سفيداب-5 در تهيـه آن
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و آهك استفاده مي توانـست مـي به سياه زخـم آلودهشد كه در حيوانات مغز حرام گوسفند

مي. تقال بيماري باشدسبب ان .شد از سفيداب سرب درنقاشي استفاده

6-زو طلايـي=كر بـود كـه)رقزرو(شامل ورقهاي كوچك يا كاغذهاي زردرنگ

.رفت براي زينت بخصوص در ميان موها بكار مي

شـد كـه بـه تهيـه مـي از مخلوط مواد معطري چون صندل، بان، مشك، عنبـر= غاليه-7

و جوشـهاي صـورت. كاربرد داشتهمعلت رنگ سياه براي رنگ مو  و مك دردفع كك

اي به نام غاليه اندامـه بـراي ايـن كـار ماليدند كه از وسيلهميها به اندام. دانستند آنرا موثر مي 

ته بـراي آنرا دافع سردرد دانـس.موثر است) پاركينسون(معتقد بودند در لقوه.شد استفاده مي 

ميورفع :حافظ گويد. چكاندند تسكين دردهاي گوش درگوش

ــابي دارد ــه ت ــنبل او غالي ــه از س ــابي داردآنك و عت ــاز ــا دلــشدگان ن ــاز ب ب

واي پارچه بزرگي با زمينه قهوه زنان در بيرجند و نگار حاشيه يا سفيد دتنبافمياي نقش

اس) قديفه(هفطيقَ كه به از اگر جنسش از پنبه سرخ باشد يا براي جمع.تمعروف آوري پنبـه

. گويند) نوعي پنبه(آن استفاده كنند، آنرا قطيفه ملهّ 

مي اهل تسننو بسياري از افاغنه آن كه به شهر آمدند از اين نوع قطفيه يا شالهايي نظيـر

لحظـه اذان كاربردهاي فراواني داشـت بـراي مثـال در هـر مكـانيكهبر روي دوش داشتند 

و طوفان بر سـر مـي،خواندند روي آن نماز مي  بعـضي زنـان. كـشيدند يا در هنگام بارندگي

و پوشش است روستايي بخصوص در خوسف  مي از آن به جاي چادر اگر از نـخ. كردند فاده

رِسيوش بافته )دشـم(به عنـوان حولـه حمـام يـا روانـداز هنوز گويند كه resiد به آن قديفه

. شود استفاده مي

و و مـوي دام استفاده از روشو )زخـم سـياه( آلـوده هـاي كيسه حمام ساخته شده از پشم

. باشدبيماري تواند عامل انتقال مي

و خوشبوكننده مورد استفاده دوره سنتي عبارت از بودهفت عطر :ند

گل= گلاب-1 گــُ محمدي است كه به گ ـعرق نوعي دردوره. لاب معـروف اسـتل

به علت اثرات ضدافسردگي.شد درون منازل تهيه مي گيري گلابهاي سنتي توسط دستگاه 

و. رسـيد در مجالس عزا كاربرد داشـت ولـي در عروسـي بـه مـصرف نمـي  درون گلابـدان

مي گلاب و توزيع از. دوران سـنت اسـت تزئينـي شد كه از وسايل شـاخص پاش نگاهداري
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و عطـر دادن بـه بـرنج همـراه زعفـران اسـتفاده مـي گلاب در پخت بـراي تقويـت. شـد غذا

و مخلوط در آب كاربرد داشت . دستگاه گوارش به مقدار كم

مي چوب قهوه= عود-2 انداختنـد اي رنگ خوشبو از درخت خاصي است كه در آتش

.نوع هندي آن مشهور است. تا بوي خوش توليد كند

يا= عنبر-3 ايـن. گوينـد نهنگ دريايي اسـت كـه بـه آن گـاوعنبر مـي اسپرم نوعي وال

را در فــصل جفــت. رســد مــاهي طــولش بــه ده متــر هــم مــي گيــري از روي آب دريــا عنبــر

مي جمع مي خالص. كنند آوري .زند ترين نوع آن را عنبر اشهب گويند كه به رنگ سياهي

4-و مجـاور اي به انـدازه تخـم مـرغ در زيـر پوسـت كه از كيسه=شك يا نافهم شـكم

روغني لزج به رنـگ شـكلات امـا بـسيار معطـر. آيد عضوتناسلي نوعي آهوي نر بدست مي 

كـاربرد».شك آن است كه خود ببويد نه آن كه عطار بگويـدم«المثل معروف ضرب. است

و به اصالت اشارت دارد :حافظ گويد. فراواني داشته

آمدشكينمآهوينختصحرايزكهمژدگاني بده اي خلوتي نافـه گـشاي

م= عبير-5 و صندل است كه بـراي خوشـبوكردن در گريبـان مخلوطي از شك، گلاب

مي. ريختند مي :حافظ گويد. آويختند گاه درون درج به گردن

ــل ــر گـ ــه عطـ ــشانش طبلـ ــر افـ و درج عبيـ

ز بوي خوش عطار مـن اسـت  فيض يك شمه

و لادن است كـه در كتـاب معـروف مخلوطي از عود، مشك، كافور،= لخلخه-6  عنبر

:حافظ هم اشاره دارد. ذخيره خوارزمشاهي از آن ياد شده

 لخلخه ساي شد صبا دامن پاكش از چه روي

ــشه ــاك بنف ــي خ ــتن نم ــشك خ ــد زار را م  كن

 كمتركـاربرد كـه اسـت رنگـيبي عطر.شودمي تهيه معطر گياهياز=هرذرييا ريره-7

.است داشته

و افسردگيهاأتجامعه سنتي ي خود را با نـوعي شـعر كـه لمات روحي، دوري از عزيزان

مي»يفراق«به . داد معروف است تسكين

دردريبيرجند وجوان پير مرد،و زن زبان از اشعار اين  غربـت زمان دلتنگي به خصوص
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 شـده داده تغييـر كلاسيك ادبيات به حدودي تا كه آنها از نمونه هفت به1. است داشته كاربرد

و متفـاوت هـاي لهجـه با منطقه مختلف مناطق در گويش.شود مي اشاره شود خوانده آسانتر تا

.است گوناگون هاي سبك

1

ــ ــتفراق ــدنم از روي درد اس به من گويي چرا رنگ تو زرد اسـتي خوان

وفـا بـا مـن دو رنـگ اسـتزمانه بيشـما از رنـگ زرد مـن چـه خواهيـد

2

فراقــــت بــــرده از مــــن زنــــدگانيگـــم زعفرانـــيفراقـــت كـــرده رن

ــرده ــسكين چــه ك ــن م ــا م ــت ب ــبِفراق ــتخوانيب ــده اس و مان ــت رده گوش

3

ــر داره ــرا دلگيـ ــخت مـ ــي سـ هر گــــردنم زنجيــــر دارفلــــك بــــغريبـ

كـــه غربـــت خـــاك عـــالمگير دارهفلـــك از گـــردنم زنجيـــر بـــردار

4

و ســفيدم كــي مــيگــل ــيآيــي ســرخ ــي م ــدم ك ــرگ بي ــشه ب ــيبنف آي

آيــي عــالم تمــام شــد كــي مــيگــلآيــم بيايــد مــن مــيتــو گفتــي گــل

5

ــرده ــالا پـــسندت كـ ــنبلنـــد بـ ــدام مـ ــه بيرجن ــردهب ــربلندت ك ــن س ام م

ــ ــو همچــو آب غــورهرُتُ ــودي ت ام مـــنبـــه شـــيريني قنـــدت كـــردهش ب

6

ــت دل ــدادز دسـ و بيـ ــزاران داد ــاد هـ ــر بـ ــرويم پـــاك بـ ــه داده آبـ كـ

ــويم ــوه گـ ــر كـ ــم بـ ــر راز دلـ ــاگـ ــين كُ ــييق ــاده ب ــه فري ــد ب ــان آي زب

. اند بعضي فراقيها را خانم سيما بينا اجرا كرده-1



������ ����	
 ��
�� ��............................................................................................................. ��

7

ــه بيرجنــد لــــي نقــــشِ نگــــاره او1دارـُگــــارهدـُ ســه گــاز اينجــا تــا ب

ــدار دو ــمگــ ــل بپوشــ ــي مخمــ مي ديـــــدار يـــــارهگـــــدار ســـــومــ

و نگار خوانـده مـيلاً اين شعر مشهور معمو  نگـار در حاليكـه نقـشِ شـود، به غلط نقش

مي طالب در هر مرحله آماده يعني. صحيح است مي تر . رسد شود تا سرانجام به مطلوب

ميزنده نگهداشتنهاينكته مهم فراق و استرستاباشد اميد را خـويش فشارهاي روحي

!كنند تبديلو تحملبه آرامش

و آرام رجندبيدر طول تاريخ، از، سنتي  بصورت الگويي براي روسـتاهاي اطـرافش كـه

. نظر تعداد در ايران منحصر به فرد است درآمد

:نگهداري مواد غذايي به روش سنتي عبارت بود از

 داشتن، پنهان خاك زير كردن، وارد چاه در آويختن، سقف به زدن، يخ كردن، خشك

 شـوريو مربـا ترشـي، نور، از دورو خنك هاي زيرزمين در حفظ شن،و كاه در نگهداري

.بود پذير امكان همه برايو خرج كم كه ...و دادن دود شكر،و نمك از استفاده ساختن،

و نمك به كمك تخمير، ميكروبها را از بين مي بردند يا با مدفون با نگهداري در سركه

و كردن هويج، چغندر، شلغم، سيب  مانع فـساد) كردن Kanكان=كن(در خاك ... زميني

و ارزن در گلينـه. شـدند مواد غذايي مـي  و parxow پرخـو،gelineنگهـداري گنـدم، جـو

براي جلوگيري از شپشك غلات كف مخزن را به نمـك آغـشته. معمول بود kanduكندو

را كردند يا با هيزم افروخته، مي مي جداره داخلي و. تاباندند مثل تنور و تخم بدين سيله لارو

.شد حشرات نابود مي

بيست وچهارساعت در محل خنكي پهن كرده در معـرض غلات را پس از پاك كردن

و خنك. دادند هوا قرار مي  تر است در كندو يا گلينه ريختـه سپس صبح زود كه هوا تميز تر

ميتركف كندو از زمين بلند. افزودند نمك بر آن مي  ج محاسبه ذب نكنـد شد تا رطوبت را

2. بتوان از آن برداشت نمودراحتيو به 

 كوه، تپه= گـدُار-1

)نويسنده(. ساخت آنها را در كودكي شاهد بودمداشتهار پدربزرگ به ياد هاي بلندتر از قد فرد بالغ را در انب لينهگِ-2



................................................................................ �+�, ����	
 �� '�����	(�	�! ��)��
��* ��� �"

و خـشك شـده در آفتـاب اسـتفاده هاي كوچـك براي محفظه تـر از كـدو تنبـل خـالي

 گنـدم را ابتـدا تميـز كـرده،:روش ديگر نگهداري سنتي گندم، تهيه سـاوري اسـت.شد مي

ميآب. شويند مي آس(با حرارت تفـت داده بـا آسـيا دسـتي. كنند پز كرده خشك ) دسـت

و يولمه و. سـازند مـي) نوعي غذاي محلي(yolmeغلور كرده ساوري تهيـه سـمنو، نـشاسته

ميهاي آرد كردن گندم، از ديگر روش و نگهداري گندم . باشد تبديل

 يـا قلـف xom بـا نگهـداري درون خـم komachو كمـاچ taftoتفتو تبديل آرد به نان

γalef خـشك. معمـول بـود،و حفظ در فضايي سـرد اي مرطوب بصورت پيچيده در پارچه

هاي چوبي كـه كردن نان بعد از طبخ به مدت حدود دوازده ساعت با نگهداري در صندوق 

. هاي حفظ نان بود از راه،ها جريان داشته باشد هوا درون نان

ــان ــر نـ ــون پطيـ ــي چـ ــف محلـ ــاي مختلـ ــستابي patirهـ ــري pastabi، پـ ،hori، هـ

، سنگي xoski، خشكي lonbe لنبه،tah taγariتغاري، تهkoleلهكو،tah tanoriتنوري ته

sangi ،و مخلوط با برگ چغندر، برگ شـلغم، سـير مـوك، شـنبليله، تـاتران، شـير، خرمـا ،

و چدن پخته مي .شد گردو بصورت ساده يا روغني در تنور، ديگ مسي

بيـشتر، گوشـت را براي نگهـداري.شد گوشت معمولاً به اندازة مصرف روزانه تهيه مي

و خشك پيچيده روي چنگكي كه از سـقف) صافي(نمك زده در دو يا سه پارچه  مرطوب

مي) مطبخ(آشپزخانه   يـا لاي gorbetazتـاز گاه زير گربـه. كردند يا انبار آويزان بود متصل

به ندرت پس از نمك زدن به چوب كشيده در معرض هوا. كردند رختخواب نگهداري مي

.ددادن قرار مي

قرمه كردن يا به اصطلاح محلي تهيه گوشت داغ راه ديگر نگهداري تبديلي اسـت كـه

مي،با روغن درون گوشت  اي زيـر يا ظرف مشابه γalef قلف،dabbeبعد در دبه. پزند آنرا

گـاه قرمـه را درون. قابـل نگهـداري باشـد پوشانند كه براي مدت طـولاني روغن يا دنبه مي 

ج ميسيرابي ريخته در .ندكرد ايي خنك بصورت معلق حفظ

شير را براي مـدت كوتـاه در هاي خاص خود را دارد براي مثال نگهداري لبنيات روش

مييظروف بزرگي ريخته، آنرا در گون  و پيچيده در آب روان قرار دادنـد تـا خنـك بمانـد

چـون ماسـت هـاي لبنـي تر شير آنـرا بـه ديگـر فـراورده براي نگهداري طولاني. فاسد نشود 

)حاصــل از پوســت حيوانــات اهلــي( xikماســت را در مــشك يــا خيــك. كننــد تبــديل مــي
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و نمك به آن اضافه مي . كنند نگهداري كرده گياهان معطر چون كاكوتي

تـا كننـد كتـان اسـتفاده مـي پارچـة از معمولاً. به كيسه ريختن ماست است،روش ديگر

و به ماست چكيده يا به راحتي آب آن  در صورتي كـه خـشكي. شوداي تبديل كيسهخارج

ميوش آن زياد  .ندايافزد دوغ بر آن

 ريخته با حركات مداوم روي سه پايـه، كـره)tolom(را در مشك)آب+ ماست(دوغ

آن آن چـه مـي. كننـد را از ماست جـدا مـي ) maskeمسكه( مانـد آب دوغ اسـت كـه اگـر

ك راجوشانده خشك كنند قره ميقروت يا آب قروت . شوده ترش مزه است حاصل

از شده را با دست مـشت كـرده گلولـه مـي آب دوغ جوشيده خشك سـازند كـه پـس

. گيرد خشك كردن بصورت كشك مورد استفاده قرار مي

و كشك ريختـه در ... هاي ماستي به دسـت آمـده را در زنبيـل، سـبد، تختـك، شـولگ

 گفتـه در ظـروف γorute mastiبـه ايـن كـشك، قـروت ماسـتي. كننـد آفتاب خشك مـي 

. كنند ريخته در محل خنكي آويزان ميsaftokحصيري به نام سفتوك

. هاي چدني بدست آمده، سياه رنگ اسـت از جوشاندن كشك در ديگ1قروت چدني

و خوشـمز و گـردو غـذاي مقـوي  محلـي از آن تهيـهةكه پس از ساييدن در تغارچه با سـير

ب سالم ماندن.شود مي  نشانه اصالت صـنايع،يش از صد سال در انبارهاي منطقه قروت با عمر

و غذايي . است سنتّيبيرجندتبديلي

و آبغـوره تركيـب كـرده كـشك زرد آردي و ماست خمير شده را با ادويـه آرد گندم

آن باقيمانده را به كيسه ريخته پس از آبگيري مصرف مي آب دوغ. سازند مي كننـد كـه بـه

كننـد اي فشرده مـي سوزمه يا شيرازه را داخل پوست گذاشته به گونه. گويند suzmeسوزمه 

مي. كه هوا وارد نشود  ه تمـام زمـستان گذاشترا يا سرشير خشك توان كره در داخل سوزمه

.از آن نگهداري كرد

و خامه لايـه شـكر بـه ريخته لايـه» تگيژه«را در بشقاب يا ) sarxoft= سرخفت(سرشير

ك  و در محل خنـك نگهـداري مـي آن اضافه سرشـيري كـه روي تگيـژه ريختـه. كننـد رده

. گويندparakiكيرَشود را اصطلاحاً سرشيرپ مي

و غرب در دائره) كاروت( از قروت-1 المعارف آشپزي اكسفورد به عنوان تنها غذاي بنفش جهان در جنوب خراسان

(افغانستان ياد شده ) نويسنده.
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و هل اضافه كـرده مـد هاتسرشير خشك را داخل بانكه ريخته به آن شيره شكر، گلاب

. كنند نگهداري مي

سي( خشك شدة بره seyleعلاوه بر مايه پنير، با سيله نيز شير را مايـه زده) رابيبخشي از

چوپانها گاهي در فصل انجير با چند قطره شيرة تازه آن، شير را منعقـد كـرده. سازند پنير مي 

. سازند پنيري خوشمزه مي

توان پنير ساخت، امامدت زيـادي قابـل نگهـداري از شير با اضافه كردن كاجيره هم مي

و سرد هم قابل نگهـداري اسـت پنير در آب نمك جوشي. شود نبوده به سرعت ترش مي  . ده

.دارند گاه پنير را براي مدت كوتاه در ماست نگه مي

مي را به روغن تبديل كرده در دبهكره .كنند هاي فلزي حفظ

مي تخم و محلي سرد نگهداري و نمك درون سبد گـاه در زيـر. كردنـد مرغ را در كاه

. نمودند خاك براي چند ماه حفظ مي

و ميوه خشك كردن سبزي، تـرين راه هايي كه قابليت خشك شدن دارند عملـي صيفي

و هست  مي. نگهداري بوده پختـه. دهند معمولاً خشك كردن را در آفتاب انجام از زردآلو،

paxte-ِك پختيـك keshteشته از توت، و شـلغم،  ـpaxtikو از چغندر  xoshtikشتيكو خُ

. سازند مي

و چغندر خا خُ پ شتيك، خشك شدن شغلم شـده هـاي پختـه ختيـك، ورقـهم است ولـي

و چغندر در ديگ  هاي چدني است كه بعد از پختن سه تا چهار روز مالش خورده هـر شلغم

. ها قابل نگهداري است تر شده براي سال چه بيشتر روي آن كار شود مرغوب

هـاي كتـاني روي بوتـه قابـل انگور معمـولاً بـه صـورت تـازه بعـد از رسـيدن در كيـسه

مي.داري استنگه و سركه هم به حفظ آن كمك . كردند با تبديل شيره، كشمش، آبغوره

و نـخ بافتـه له كرده داخل توبرهchereγبراي تهيه شيره انگور آنرا در چرق هايي از مو

مي شده مي  و صاف سـپس نـوعي خـاك رس مخـصوص كـه بـه خـاك شـيره. كنند ريزند

 آب روي آن را برداشــته،ين شـدن خـاك نـش مـشهور اسـت بـه آن اضـافه كـرده پــس ازتـه 

حاصل را در يك كيسه صاف كرده بـا حـرارت دادن در تجقـن. جوشانند تا به قوام آيد مي

مي» ديگ مسي« . كنند يكنواخت

در. زنند شود ولي به آن خاك نمي رب انگور مثل شيره تهيه مي سـركه، رب وشـيره را
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ش خمره ميهاي كوچك كه دو دسته داشته به دو گوشي . كردند هرت دارد نگهداري

و سبدهاي چوبي بافته شـده از بيـد در سـرد و انگور را در كاه گندم تـرين نقطـه خربزه

و سردابه نگهداري مي . كردند خانه

ورواجخشك كردن عناب زير خاكستر نرم  دارد كه در بهبود رنگ عناب مـؤثر داشته

. است

رب كردن انـار راه ديگـر. معمول است)هشاخ(انار با تركه) شاخ زدن(آويزان كردن

. نگهداري تبديلي است

و زرشك را در سايه با كيسه و نور حفاظت كرده هاي كتاني زعفران را دور از حرارت

. كردند نگهداري مي

و هست و بادام در كيسه گوني معمول بوده . حفظ گردو

و شرايط متغير جو وجود با و يخچـال وجـود در زمانيي نوسانات دماي منطقه كـه بـرق

و صنايع تبديلي نبوده، نداشته و ايـن گونـه روش جامعه سنتي، دانشگاه هـا را بـر اثـر تجربـه

و به قول خودشان روز را تيلـه  ) هـل( tileمشاهده بكار گرفته تا بتواند زندگي خود را اداره

. دهند

و گـاه تغذيه در سالهايهاي ابتكاري با اين روش  سـنتي جامعـه قحطـي منطقـه، سـخت

و مقاومت بيرجند . كرده استاستقامت

و آنها مركـز دنيـا» دارهpišoپيشو خيلي« دارد نهايت بسيارباورداشتند دنياها بيرجندي

.نيستند

و هماهنگي با محيط  درس بزرگي اسـت كـه مطالعـه تـاريخ، جغرافيـا، علـوم،پايداري

و انساني به ما آموخته بايد به اين نكـات در نگاه پزشكي به منطقه نيز. آموزدو مي اجتماعي

. توجه ويژه داشت



�
1طب گياهي بيرجند

د دوايـــيوبـــكـــه از محـــصول آن نَروييـــد اســـت دردنيـــا گيـــاهيهنـــ

و درماني اكثر گياهان بومي  يا مورد استفاده در در اين فصل نه تنها كاربردهاي دارويي

ميرا بيرجندهيطب گيا و اثـرات آنـان، طـرز در ابتـدا بلكـه كنيد ملاحظه  از نـوع گياهـان

واستفاده و بررسي شده منطقه پزشكي، نوع بيماريها، نحوة درمان .تحليل

و هوايي بيرجند و كوهپايه تا دشـت تنوع جغرافيايي وآب و بيابـان جلگـه، از ارتفاعات

ا وكوسيستمدر يك را متفاوت . به دنبال داشته متنوع، تنوع گياهان منطقه

و جامعه سنتي تقريبا براي همه گرفتاريهاي داخلي خـود گنجينـه دارويـي گيـاهي غنـي

بـ.كـردو احـساس خودكفـايي مـي اختيـار داشـت مناسبي در  جـز مـوارده همـين احـساس

با آنها را به قناعت،جراحي مي در شرايط زمانهو تطابق و درمان  در بيرجنـد. رساند پزشكي

مي ضرب ميخدا سرما را در حد«: گويد المثلي است كه به عبـارت ديگـردر.»دهد پوشاك

و موجودي گياهي بيرجنديها به يك  و ملزوم رسـيد تعادلطول تاريخ، بيماريها لـذا.ند لازم

 
و نويسندة توانايي گياه در اين فصل از راهنمائيهاي دكتر محمدرضا بهنيا استاد بيرجند-1 شناسي دانشگاه تهران

.ام، نگين كوير فراوان بهره بردهبيرجند
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 مـورد تحليلـي زيـر توجـه بيـست بـه.توان در هر كدام ديگري را آشكارا مشاهده كـرد مي

:فرمائيد

 موارد مصرف در بيماريهاي قلبـي، در بررسي آماري كاربرد گياهان دارويي بيرجند-1

آيا با توجه به مصرف كمتـر از متوسـط گوشـت. استتركم به نسبت ساير بيماريها عروقي

و پيـاز در جامعـه  و مصرف بيشتر از متوسـط تريـاك و قرمز سـنتي بيرجنـد گرفتـاري قلبـي

و دردهاي قفسه سينه را بـه  عروقي كمتر بوده؟ آيا در تشخيص بيماريهاي قلبي ناتوان بودند

گذاشـتند؟ متاسـفانه آمـار كردن معـده مـي يا ترش) شدن حيضه(حساب اختلالات گوارشي 

به ثبت شده  و مير در دوران سنتي بيرجند نداريم ولي احتمالا علـت اثـرات اي از علل مرگ

و زنجبيــل كــه و گرفتاريهــاي، مــصرف زيــاد داشــته در منطقــهضــد انعقــادي پيــاز  عروقــي

.ر بوده است كمت1ترومبوتيك

و اسـتفاده زيـاد از آفتـاب، اسـتخوان-2 بنـدي مصرف بالاي كلسيم با خوردن كـشك

و بالاتر از ساير جوامع  .آوردهيها بـه ارمغـان براي بيرجنـد خوب با تراكم استخواني مطلوب

مييگترميم شكستلذا . گرفته ها بخوبي صورت

و مصرف زنجبيـل كـه بـا وجـود-3  بدليل تراكم استخواني خوب، كمبود رطوبت هوا

و نـشان دهنـده ذائقـه بيرجنديهاسـت  در اكثـر2غيربومي بودن، شيريني محلـي منطقـه شـده

و زارعـين كـه از بعـضي اعـضاء خـود بطـور(طبقات اجتماعي افراطـي كـار بجز كـارگران

ا) كشند مي و مفصلي كمتري نسبت به ساير جوامع وجود داشـته تغييرات  كـاربرد،ستخواني

. در اين زمينه كم استهمگياهان دارويي

و خشكي هوا بالاي روزهاي زياد آفتابي با تبخير-4  تقريبـا در تمـام سـال وجـود، بدن

وو تريــاك)و سـاير لبنيـات كــشك(مـصرف بـالاي كلـسيم. دارد بـا كمبـود آب شــيرين

و يبوسـت مـيو مـزاج خـشكي در منطقه سبب آن مصرف كم  شـده، بـه دنبـال آن بواسـير

 خواص مـسهلي گياهان دارويي با بيرجندسنگهاي ادراري بيشتر از معمول شايع بوده لذا در 

و دافع سنگهاي ادراري ميراو مرهم بواسير، مدر . بينيم بيشتر

شـده چـون زعفـران، قيمتي كه بـه سـرعت بـه پـول تبـديل مـي ولات گران از محص-5
 

و توليد لخته-1  انعقاد درون رگي

. علاوه بر كاربرد در شيريني، خوردن بصورت كف دست در محل شايع است-2
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و . انـد با وجود اثرات دارويي زياد كمتر استفاده دارويي كرده ...زرشك، عناب، بادام، پسته

و غيرقابـل تبـديل بـه چرخـه، بيابـاني هاي هـرز در عوض گياهان درماني آنها بيشتر از علف

 بوميـان منطقـه جـوييو صـرفه ساب شـده اقتـصاد اقتصادي شكل گرفته كـه از مـديريت حـ

.حكايت دارد

و اجسام خارجي در زمينه جراحي به جز تخليه دملها، آبسه-6  طب گيـاهي دخـالتي،ها

و سالمندي هم بسيار با احتياط نزديك شده. ندارد س به طب نوزادان و اند چون از اثرات مي

ــوده،  رناشــناخته گياهــان آگــاه ب ا بخــصوص در حيوانــات مــشاهده عــوارض جــانبي آنهــا

. كردند مي

در رژيـم متوسـط افـرادو مقدار كمتـر از نيـازCنياز روزانه بدن به ويتامين به علت-7

بـدليل عـدم. زياد بوده خونريزيو سنتي، علائم اسكوربوت چون ضعف لثه معمول غذايي

و گياهان دارويي اين نياز بسياري از علف،مركبات در منطقه  . كردنـد را تامين مـي هاي هرز

د بيرجنددر كاربرد گياهان دارويي .رمان اين بيماري زياد اشاره رفته به

و فقـر عمـومي سـبب تغذيـه بـا-8  خشكسالي، سيل، جنگ، قحطـي، آب شـيرين كـم

و ورم در نتيجه پروتئين كم بوده هـاي كليـوي را بـه اِدم كارانس بـه علـت كمبـود پـروتئين

دا   مصرف گياهـان ياد شده، فراوانو تورم قه از درمان استسقا در طب گياهي منط.شتهدنبال

.ادرارآور زياد است

مي-9 مـرغ، نخـود، لوبيـا، كنند اما مصرف تخم بيرجنديها گرچه از ماهي كمتر استفاده

و خشكبار مي3 ضعف امگا،گردو .كرده آنها را جبران

ض-10 مي مصرف بيشتر ترياك قواي جنسي را در عيف كرده لـذا درمـان ايـن مـشكل

و در فصل طب سنتي اسناد بيشتري از آن آمدهسب .د داروهاي گياهي بومي فراوان است

تغبر-11 و نوع دهـد بجـز افـراد مـسن، ذيه منطقه نـشان مـي رسي انواع گياهان دارويي

 در داروي ضـدچاقي كمتـري لـذا بسيار بيشتر از چاقي بـوده لاغري در جامعه سنتي بيرجند 

. وجود داردطب گياهي محل

اي در منطقه شايع بوده، درمانهـاي دارويـي هاي رودهو انگل)برَج( كچلي، گال-12

و اقتـصاد.در اين مسير توصيه شدهيزياد  گرفتاريهايي از ايـن نـوع، سـطح پـائين بهداشـت

.جامعه را نمايانگر است
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و مـصرف زيـاد هاي روده انگلع شيو اختلالات قاعدگي خانمها،-13 ، نوع تغذيـه اي

م بعد از غذا چاي   رفـع كـم بـراي نطقه بوده لذا در درمان گياهي سبب كم خوني فراوان در

.استزيادها توصيهخوني

در منطقـه شـايع) خنازير( صورتهاي مختلف سل مثل ريوي، مفصلي، غدد لنفاوي-14

و در  .ر آمدهين بيماري مكرّا درمان براي گياهي توصيهطببوده

 گـاه شـوند در بعـضي افراد بعضي گياهان كه به عنوان ضـد حـساسيت شـناخته مـي-15

و انگـور، سـياه دانـه، افـ. نـشان دهنـد توانند حساسيت ايجاد كرده علائم ناسازگاري مي درا

زدايي با گياهان مختلف عنايت ويژه شده در طب سنتي به حساسيت. اند ميخك از آن جمله 

. مورد توجه بوده است» ناسازگاري«ثو بح

 يبوســت، اســهال، تــب، درد، علامتــيو symptomatic بطــور گيــاهي داروهــاي بــا-16

 پرداختنـد نمـي گرفتاري علت به اما كردند مي درمان را ...و تشنج سكسكه، تورم، خوني، كم

.بود سنتياندرم اصلي سياستها مزاج تعادلو نداشت وجود حد آن در علمي توانايي زيرا

و تـا بـه حـال هـيچ-17  بسياري از داروهاي شناخته شـده جهـان منـشاء گيـاهي دارنـد

گل. جايگزيني براي اثرات ارزشمند آنها پيدا نشده و ديژيتالين از  انگشتانه مرفين از ترياك

و براي بيماران قلبي، گنه گنه در درمان مالاريا، آسپرين از برگ بيد براي درمـان از ... تـب

و در محل. اند آن جمله  هـاي اما طب گياهي تا به حال نتوانسته ميزان موثر دارو در يك گياه

و اثـرات ضـدنفخ نعنـاع، لطافت گوارشـي mintبراي مثال ميزان. متفاوت را مشخص كند 

و. شـود برابـر نيـست مـي برداشـت با نعناعي كه در حياط منـازل بيرجنـد كوه باغران قاعـده

و طعـم ملايـمو كـوهي باوريست كه سبزيجات وحـشي  تـري نـسبت بـه مـواد مفيـد بيـشتر

و دارند  توانـد براسـاس نمـياي حرفـه لذا درمانگر. سبزيجات پرورش يافته همان نوع داشته

و سن بيمار مقدار دقيق دارو  يم دارو به يـاد داشـته باشـ. را محاسبه كندو مواد مؤثر آن وزن

!متفاوت اثرات درماني متفاوت دارددر مقادير 

هـاي كـال اي بيرجنديها برعكس شهرهاي بزرگ خـوردن ميـوه در فرهنگ تغذيه-18

و نيست  و گوجه. معمول نبوده سبز كه در تهران با قيمت گزاف نوبرانه چاغاله بادام، زردآلو

و تاييـد نـشده شـود در فرهنـگ سـنتي بيرجنـد عرضه، با ولع تمام مصرف مي  تلخـي. تبليـغ

بخ ميوه يدريكي علاوه بر بار سـنگيني تركيبات سيان داشتن صوص هسته آنها بدليل هاي كال
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.دنشـو سـبب مـسموميت نيـز مـي كـرده دل درد بروزاب كنندمي سيستم گوارش واردبهكه

ش همراهي نمك با اين نوع ميوه . استو مدرنهريها از عوامل تشديد فشارخون جوامع

و درماني گياهـان دارويـي بخـصوص علـف-19 هـاي هـرز بـسيار بـه هـم اثرات سمي

مي. نزديك است  و توانايي بالايي و درمان صحيح، ذهن  طلبـد كـه در سيـستم محاسبه دقيق

و داروسـازي بـه همـين دليـل نيـاز صـنعت. قابل اجرا نيست» زنوكي دواي«داروهاي گياهي

مي دركنار طبيعتعلمي .شود احساس

و تداخل دارويي در طـب گيـاهي صـراحت-20 و اطلاعـات در مورد عوارض جانبي

از دلايـل عـدم پـذيرش كه خـود مخلوط كردن چند گياه معمول است.كافي وجود ندارد

مي بيمه . باشد اي آنها

از درمانهاي در دوره جامعه ه،دانـست محصولات طبيعت را درمـان طبيعـي سنتي استفاده

ميطبيعت بيما«المثله ضربب .اعتقاد داشت» كند ري را علاج

و مي... گياهان را بصورت خشك شده، دم كرده، جوشانده، مرهم اين. كردند مصرف

و فرهنگ خانمهاي خانه  شد روشها جزئي از اطلاعات، وظايف و. دار منطقه مردها با اعتقـاد

ميگفتنمي» دواي زنوكي«طبي به گياهان! كمي انتقاد . زدندد يعني در عين مصرف غُر

و سـاكنين كوهپايـه بـاغران ص بهـار در فـصول مختلـف بخـصو از آنجا كه روسـتائيان

و گياهان وحشي را جمـع و فروختنـد، خريـداران شـهري در شـهر مـي آوري سـپس سبزي

گـان آمـوزش فروشنده طـرز اسـتفاده را هـم بـه راي. گفتندمي» داروي كوهي«به آن خانمها

. وجه دريافتي او فقط قيمت گياه بود. داد مي

و انت  همراه بـا تاريخچـه قال آن به پزشكي مدرن در بيرجنددر فصول بعد كه طب سنتي

مشدهداروسازي بررسي .وجودي عطاريهاي منطقه بيشتر خواهيد يافت از

و پرمصرف بومي همراه با اث و پراكندگي آنهـا را فعلا اكثر گياهان دارويي رات درماني

درشدحذف شناسي عمداً توضيحات فني گياه بسياري كرده، به ترتيب الفبايي معرفي   زيـرا

و كتاب نمياينحوصلة بخشي از ميدفتريگنجد .خواهد مستقل

تا سه متر رشدكرده گلهاي درشـت بـا حركـت = Helianthus annus آفتاب گردان-1

مي.در مسير آفتاب دارد  و دشتهاي منطقه %24تخـم مقـوي آن حـاوي. رويد در مزارع

بعلت داشتن اسـيدلينولئيك. استA،B،Eهاي روغن، سرشار از ويتامين%47پروتئين،
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و بـراي ميكـروب از اسـانس گـل. كنـدو فسفوليپيد، كلسترول خون را تنظيم مي كـشي

مر جوشانده. كنند التيام زخم استفاده مي  و سـاقة آن بـراي رفـع اش هم مفاصل دردناك

.سنگ كليه كاربرد دارد

بـه علـت. رويـد مـي هـاي اطـراف بيرجنـد اي كركي كه در كوهپايه علفي با ساقه: آلاله-2

مي وجود ماده روغني تلخ، تاول مي. باشد زا .كردند در بيماريهاي جلدي از آن استفاده

 فـصل در كمـا نـوعي ساقةو ريشه زدن تيغ از Ferula Assafoetida)=انقوزه( آنغوزه-3

.شـود مـي خـشكو غلـيظ هـوا مجـاورت در كه آيد مي بدست سفيدرنگي شيرابه بهار

.گوينـد اشـكي آنـرا خـالص نوع.كرد آوري جمع را شيرهو قطع را ريشه شود مي بارها

 مخلوط شيرو آب با تشنجدر.ايست قهوه بوده خاشاكو خاك با مخلوطاي توده نوع

در.رود مـي بكـار ماهانـه دردهـايو كرم رفع براي آن كردهدم.شود مي مصرف كرده

 بيماريهـاي بـراياش جوشـاندهاز.دارد مـصرف انگـلو نفـخ غـذا، هـضم آسم، سرفه،

 نهبنـدانو بيـشه سـردر.كننـد مي استفاده جنسي آلت تقويت براي روغنشازو پوستي

.شود مي مصرف غذا چاشني عنوان به راگرفتهاش ناخالصي آمريكادر.استترنفراوا

گل: آنمون-4  به سادگي در آب حل شـده، معروف استو شقايق نعماني دختري كه به

و تـاول شيره گياه اشـك. شود مي(Anemonique)تبديل به اسيد آنمونيك . زاسـت آور

ه سـرفه، دردهـاي رحمـي، تـورم بيـضه، قاعـدگيهاي در درمان فشار خـون، آسـم، سـيا

مي دردناك، سرفه و ضايعات قارچي مصرف از. شود ها  قطـره در روز30مصرف بيش

و خطرناك است .سمي

در.شـود مـي زنبورعـسل جـذب سـبب آن معطر گلهاي.است نعناعيان خانوادهاز:آويشن-5

 نفـخو آسم رحمي، خونريزيهاي گوارشي، هاي اسپاسم فوقاني، تنفسي مجاري بيماريهاي

 هـضمو طعـم خـوش بـراي كـاكوتي مثـل.است بيشتر طبس تا بيرجند مسيردر،بوده مفيد

.اسـت ضـدتهوع داشـته، كـاربرد دهان بوي رفع براي.كنند مي استفاده آن از لبنيات كردن

.باشدمياي ماهيچه تهابالو مفاصل تورم عصبي، دردهاي در آن خارجي استعمال

و تپه: Primpinella anisum اجقو-6 در. ويـدر ها مـي با گلهاي زيبا در تيرماه كنارمزارع

و گرفتاريهـاي گوارشـزا. بيشتر است منطقه خوسف يدانه آن براي افزايش اسيد معده

. شود استفاده مي
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از: ارزن-7 و  بـا پلـو.كننـد آن نان گاورسي درست مي گاورس از خانواده گندميان است

ميو مصرف و تنظـيم حـرارت. شود در بسياري روستاها كشت براي كنترل فشار خون

و نفـخ مـصرف مـي. بدن موثراست  آرد آن بـراي. شـود ادرارآور بوده بـراي دل پيچـه

 در پـاريس آبگوشـت آن تهيـه.اسـت عوارض بواسيرمفيد بوده سـبب كـاهش التهـاب 

. شود مي

مي ميوه: ازگيل-8 و قابل مصرف به علت تانن. شود اي كروي دارد كه پس از رسيدن نرم

.فراوان قابض ملايمي بوده ضدالتهاب سيستم گوارشي است

 انـدازه بـه انگور خوشه شكل به بادنجانيان خانواده از سياه تاجريزي:گورسياه اسپخن-9

 آن تخم بخصوصو سرشاخه،برگاز.دارد (Solanine) سولانين سمي ماده كه نخود

و سينه كننده نرم گلو، هاي زخم التيام خوني، اسهال براي.شود مي استفاده دارو عنوان به

.دارد كاربرد درد دندانو جلدي هاي زخم براي مرهم صورتبه.رود مي كار به ملين

ارتفـاع، سـانتيمتر40علفي يكساله بـا حـدود : plantago psyllium يا اسفرزه اسپرزه-10

كـاربرد. داردxylineو هيدروكربوري بنـام زايلـين Acubineگلوكوزيدي بنام اكوبين 

بهتـرين ضديبوسـت. شـود دارويي گياه تخم آن است كه بصورت خيسانده مصرف مي 

است زيـرا آب زيـادي جـذب كـرده بـا افـزايش حجـم مـدفوع جـدار روده را لغزنـده 

د اسفرزه به دو ليوان هر يك قاشق. كند مي وا آب نياز شته در بواسـير، فـشا رخـون بـالا

در. كننـد از برگ آن بصورت ضماد براي التيام زخـم اسـتفاده مـي. ديابت كاربرد دارد 

ميهاي باغران كوهپايه . رويد بيشتر

و ميوه بصورت كپسول تخم مرغـي بـا انتهـاي بـاز دارد: اسپرك-11 از. گلهاي زردرنگ

اي شـبيه ريژيتـو مـاده. كننـد كـه مـصرف صـنعتي دارد گي استخراج مي آن ماده زردرن

ــولين  ــه لوتئ ــال دارد كــه ب و ديژيت و. معــروف اســت(luteoline)فــلاون در اضــطراب

. شود نارسايي قلبي مصرف مي

داران با گلهـاي بـنفش مايـل بـه آبـي بـه عنـوان يونجه زرد از خانواده پروانه: اسپست-12

ــه دامــي  ــصورت خــود رو هــم برداشــت مــي كــشت شــده علوف ــامين. شــود ب هــاي ويت

A,E,K1,K2ويتـامين. دارد كه محلـول در چربـي اسـتAبـه شـكل كـاروتن گيـاه در 

 موادمعـدني،بـوده آور عطـسه. آن چهار برابر ليموشـيرين اسـتCويتامين. وجود دارد
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ــي دارد ــتخوان. فراوان و اس ــسم ــت در درمــان راشيتي ــوثر اس ــدي م و. بن ــينه  مــرهم س

. در كمبود ويتامين كاربرد داردوباشدميكننده مجاري ادراري ضدعفوني

و سر شاخه : Lavandula اسطوخودوس-13 هاي گلدار آن، قسمت دارويي گيـاه برگ

و طعـم تلخـي دارد.است  عطـر مطبـوعي در هـوا پخـشاشهاز جوشـاند. بوي مطبـوع

تـ.شود مي نفس مـوثر بـوده كـاربرد بصورت دم كرده بـراي عفونتهـاي سيـستم فوقـاني

مي. مسهل دارد  و سكنجبين مصرف ،براي سـردرد، نفـخ معـده، سـرگيجه. شود با عسل

بــصورت اســتعمال خــارجي هــم مــصرف. كــاربرد داردو نقــرس دردهــاي رماتيــسمي

گلدر جلگه خوسف. شود مي مي خالصو فريز بخصوص .شود ترين آن يافت

گل» لاواند«عطر مشهور فرانسوي مي از .آيد هاي اين گياه بدست

و به سرما مقاوم است يكساله،spinacia oleracea اسفناج-14 و پاييز. سبزرنگ  در بهار

و. باشد بوده ضد پلاگر مي3Bسرشار از ويتامين. شود كشت مي منبع غني آهن، پتاسـيم

. شود خشك از پخته برگهاي آن استفاده مي هاي براي سرفه. ويتامين بوده ضدتب است 

و بعلت داشـتن. شود تر مصرف مي ملين بوده لذا با ماست بيش براي تقويت اعصاب مفيد

مي. اگزالات در مبتلايان به سنگ كليه مضر است . شود در اكثر مزارع منطقه كشت

 كوچك هاي از خانواده قيچ كه قسمت دارويي آن دانه: peganum Harmala اسپند-15

و محـرك،آلكالوئيدهاي هارمين. اي است قهوه و هارمـالول دارد كـه مخـدر  هارمالين

و ضد كـرم كـاربرد دارد..سيستم عصبي است . براي بخور، ضدعفوني، رفع چشم زخم

و پارچه از با گذراندن نخ هاي متنوعي براي رفـع چـشم سپندهاي تازه حجماهاي رنگي

دظنح. سازند زخم مي :ر مورد سوزاندن اسپند گفتهلة بادغيسي

از بهر چشم تـا نرسـد مـر ورا گزنـديارم سپند اگرچه بر آتش همي كنـد

و آتـش بايـد همـي بكـار سپندچونخالباوآتشهمچورويبااو را سپند

:حافظ هم اشاره دارد

 هر آنكه روي چـو ماهـت بـه چـشم بـد بينـد

 بـــر آتـــش تـــو بجـــز چـــشم او ســـپند مبـــاد
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و متيـل آلكالوئيـدهاي افـدرين، پزُ : Ephedra Vulgaris درافِاِ-16 افـدرين بـا دوافـدرين

 خـواص آن شـبيه آدرنـالين. در آن وجود دارد،العاده در صنايع داروسازي اهميت فوق 

در درمـان آسـم، رماتيـسم،.است ولـي سـميت كمتـري دارد) هورمون غده فوق كليه(

ر.د دارد كـاربرو آلرژيتب،برونشيت، رفع سرفه  و مردمـك مجـاري عروقـي ا تنـگ

مي. كند چشم را باز مي و بـراي. شـود از پماد آن در زكام استفاده تـورم تـرك سـيگار

و سـمي بايـد بـا احتيـاط مـصرف.پروستات هم توصيه شده   بعلت نزديكي اثـر درمـاني

ميوطپش قلب، افزايش فشار خون. شود . كند خشكي دهان ايجاد

و گلهـاي خـشك شـده : Punica Pomegranate انار-17 ريشه، پوست ساقه، جدار ميوه

دا. گياه مصرف دارويي دارد  رد كـه دو نـوع در پوست گياه چهار نوع آلكالوئيد وجود

آن.)isopelletierine, pelletierine(آن بــر كــرم كــدو تاثيرگــذار اســت  جوشــانده

و اسـهال مـي . هـم كـاربرد دارد در درمـان مـسهل. شـود نامطبوع است كه سبب تهـوع

و رفع ورم لوزه مفيد است جوشانده گل و. انار براي غرغره خشك شده گل انار قابض

و ضدعفوني. باشد در درمان قند مفيد مي  . كردن آن كـاربرد دارد در خونريزيهاي رحم

و بازكننـده.شـود آب انار مدر بوده در اخـتلالات صـفراوي مـصرف مـي  رافـع يرقـان

 معتقدند در ماه آبـان بـه. وجود دارد تا نهبندانو بيرجند، فردوس در بجستان.صداست

).باد عقرب بخوردانار بايد(رسد رسيدگي كامل مي

ميبع .شدد از خوردن گوشت داغ توصيه

و ــار ــهانـ ــت داغ خوبـ ــازر روي گوشـ ــروس ب ــهع ــاغ خوب ــوي ب ــه ت ي ب

ــرد جاهــل و خــواب م ــراي خفــت و چـــاق خوبـــهب و ســـفيد زن ســـرخ

و : Ficus carica انجير-18 بـه. كه نوع كوهي ريزتر است دارداصلاح شدهانواع كوهي

و سياه در بيرجند  توليد بصورت خشك به بـازار%85.رسد به محصول مي رنگهاي زرد

و گوشت.شود ير رسيده زود خراب مي آيد زيرا انج مي هاي بسيار دار با دانه ميوه شيرين

و مواد ازته است،C،B،A هاي ريز درون آن داراي ويتامين  آهن، منگنـز. قند، پروتيئن

و تـسهيل، دردهـاي مفـصلي براي تقويت سيستم گوارشي، قـوه جنـسي.و كلسيم دارد 

م آن. اي زمـستاني منطقـه اسـتهـ آن از تغذيـه خشك كرده. روديمزاج بكار از سـاقه
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مي شيره  بـراي دارا بـودن مـواد تلـخ،.گيرند كه چون كائوچو مـصرف صـنعتي دارد اي

و برگاپتين و سمي نيكوسين .شـود مصرف مـي) گاليك( روي زگيل پوستي،سوزاننده

آن. عصاره اين گياه است، براي رفع يبوست كودكان figiشربت و مـدور نوع درشـت

آن.ر طبـق گوينـد را انجي  و خـروج  اسـتفاده از بـدن از آب انجيـر بـراي زخـم شمـشير

.شد مي

ــشير ــه شم ــنج پنج ــد پ ــوه بلن ــر ك خبر اومد كـه يـارم خـورده شمـشيرس

ــر ــد از آب انجيــ ــر كنيــ ــه پــ و بـــالاي شمـــشيرپيالــ بريزيـــد بـــر قـــد

رVitis :  انگور-19 و املاح ويتامين داراي اكثر.ز، مو گويند درخت يا بوته آن را تاك، ها

و كنتــرل علائــم يائــسگي،خــوني، درد مفاصــل، ســوء هــضم، يبوســت در كــم. اســت

را. دهـد فشار خون را تقليـل مـيو سموم بدن را دفع. موثر است حساسيت ميـوه نـارس

و خشك كرده آنرا مـويز  و مـويز بـراي درمـان. گوينـد غوره غـوره بـراي رفـع چـاقي

هـاي آن آبـي كننـد از سـر شـاخه مـي) هرس( را اصلاح وقتي انگور. لاغري مفيد است 

مي مي نوشيدن يك قاشق آنرا در صبح براي رفع سـنگ. شود چكد كه اشك مو ناميده

و مثانه نافع مي  بي. دانند كليه و و قـابض برگ آن به علت تانن تارترات پتاسيم، اسـيدي

مي. است ر. كنند با آن دلمه درست و تهيه صابون روغن هسته انگور در نقاشي، وشنايي

و اسيد آراشـيك كاربرد  داشته سرشار از اسيد اولئيك، اسيد پالمتيك، اسيد استئاريك

شـود شراب كـه از تخميـر شـيره انگـور حاصـل مـي. است كه براي بدن ضروري است 

و عروقي دارد  و شـراب قرمـز در هـضم. مصارف طبي گوارشي شراب سفيد مدراست

و گــردش بهتــر خــون مــوثر  از. باشــد مــيغــذا و شــيره انگــور عــصاره جوشــانده ميــوه

» كـردهوررو«پزي بخـصوص تهيـه در شيريني. خوراكيهاي مورد علاقه بيرجنديهاست 

 از گرد هسته انگور براي درمـان سـل اسـتفاده. است كاربرد دارد كه اختصاصي بيرجند

.ت اس1ترين انگورمحصول تقاب معروف.شد مي

 از خانواده انار كه در منـاطق اقيانوسـيه بزرگـي:Eucaliptus ylobulus اوكاليپتوس-20

و محيط تنه به مي25آن به صدمتر از. رشـد زيـادي نـدارد رسد امـا در بيرجنـد متر هم

مي-1 . شود تغاب هم نوشته
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و بيماري مالاريا جلوگيري مـي  اسـانس اكـاليپتوس ضـدباكتري.كنـد تكثير پشه آنوفل

و غنچه.است مي برگ هاي بيرجند كشت در حياط خانه. رسد هايش به مصرف دارويي

شـدن برگ درخت را خشك كرده براي درمان تب، خوشبوكردن دهان، قوي. شود مي

و ضـدعفوني مجـاري ادراري مـصرف مـي لثه در.كننـد ها و كمپـرس  بـصورت مـرهم

و التيام زخم كاربرد دارد و اثرات تنفسي.سوختگي كاربرد آنرا در برونشيت بوي قوي

و سـيگارت هـم بكـار مـي   يـك قطـره روغـن.رودو سل معمول كرده بصورت بخـور

مي، سرف قندهاوكاليپتوس روي يك تك و. برده را از بين مصرف زياد سبب فلـج تـنفس

گيرنـد كـه مي kino از بعضي انواع اوكاليپتوس مايع غليظي به نام كينو.شود خفگي مي 

و مصرف تجاري دارددر تيره نخود فر .اوان است

 دارويـي مـصرف هـا گـل.اسـت مركبـان خانوادهاز:Chamaemelium nobile بابونه-21

 بـور موهاي كردن طلايي برايها گل جوشانده از لثهو دهان كردن ضدعفوني براي.دارد

 بـراي آن غلـيظ جوشـاندهو سـفت ورمهـاي كـردن نـرم براي آن خمير.كنند مي استفاده

و ضدتـشنج عنـوان به گل كردهدماز.رود مي بكار زخم التيامو ضدعفوني شو،و شست

و ميگـرن، آلـرژي. شود مي استفاده هضمي اختلالات و،رفع سـردرد  زخـم معـده، تـب

و زمينهـاي شـني بهتـر. افزايش شيردهي از ديگر كاربردهاي بابونه است در چمن زارها

. رويد مي

%24 بـا آلبـومين.دارنـد روغـن%45 تلخ بادامو%54 شيرين بادام:Amygdalus بادام-22

 مـسهل عنوان به كه است استئارين بقيهو اولئين بادام روغن%76.است بادام ماده دومين

و كبـد نارسايي خشك، هاي سرفه كليه، سنگ مفاصل، درد سرخك، درمان اطفال، در

.دارد مـصرف پمادهـاو هـا كـرم سـاختدر.شـود مـي اسـتفاده ادرار مجـاري التهابات

 را اگزماو است جنسي قواي مقوي بادام روغن.كنند مي استفاده بسيار آن از داروسازان

.است خطرناك بادام ازده بيش مصرف داشته سيانيدريك اسيد تلخ بادام.كند مي رفع

ب: Melissu officinalis بويه بادرنگ-23 وي مطبـوع آن بادرنجبويه از خانواده نعناع كه

و در تاكـستانها مـي. مورد توجه زنبورعـسل اسـت  رافـع سـردرد،. رويـد كنـار ديوارهـا

و گازهاي معده استوخ افسردگي، كم  و پـائين آوردن فـشار. ني، سرفه تقويت حافظـه

مي. خون از كاربردهاي آن است  مـصرف تـا. شـود در تب خال بصورت مرهم مصرف
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اغده گرم آن براي بال .ستين بلامانع

و آلكالوئيـدي بنـام : Solinum Melongena بادمجان-24 از خانودة سـيب زمينـي اسـت

ــي solanineســولانين  ــسموميت م و م ــرژي ــبب آل ــادزهر. شــود دارد كــه س ــوان پ بعن

و مدر است مسموميت برگ بادمجان بنـد آورنـده. هاي قارچي كاربرد داشته نرم كننده

و ضـماد آن شـبيه موميـايي بـراي، خاكستر بادمجان بـا سـركه بعنـوان خون ضـدزگيل

و ضرب ديدگي بكار مي . رفته تسكين دردهاي استخواني

ــادوم-25 ــره ب ــول: ت ــاده آن اســانس منت ــرين م ــاع كــه مهمت ــه از خــانواده نعن بادرنجبوي

(Menthol) مي جوشانده. است از. شود خاصيت ضدتشنج دارد اي كه از برگ آن تهيه

و عرق آن در مواقع ميجوشانده و مار استفاده .شود نيش زدگي زنبور، عقرب

و:Plantago major بارهنگ-26  برگهاي اين گياه بصورت جوشانده در سرماخوردگي

عصاره برگها براي. بيشتر استو ماژان در ركات، خليلان. بيماريهاي تنفسي مفيد است

ا. رود درمان زخم بكار مي  ريـشه،. دارد Anetholهـاي ضـروري چـون سـانس ميوه آن

و اثر نرم  و تخم بارهنگ قابض است و. كننده دارد برگ در درمان اسـهال، دنـدان درد

و گـزش اسـتعمال خـارجي آن بـراي چـشم درد،. رود گوش درد بكار مـي  ضـدجوش

م با جوشانده. موثر است حشرات و حمه شستـشوتلبرگ بارهنگ چشم را در ورم پلك

مي.ددهن مي . كنند در آفت دهاني آنرا مزمزه

. نقاهت است اي بنام فيتين داشته غذاي خوبي براي دوران ماده: Faba Vulgaris باقلا-27

و ادرار آور مـي و رافـع قـولنج. باشــد دم كـرده آن ضـد تــشنج هــاي كليـوي، رماتيــسم

مـ جوشانده سرشاخه. گرفتگي صداست  .كنـديهاي باقلا مستي مشروبات الكي را رفـع

 آرد باقلا را براي خوشمزه كردن نان.شودك مي ضماد باقلا سبب تخليه چرك از كور

ن پوسـتوبـراي جلـوگيري از سـنگيني معـده بـاقلا را بـد. كنند به آرد گندم اضافه مي

)افرادي كه دچار ضعف آنزيم. خورند مي 6 )G PDهستند در صورت استفاده گرفتـار

ميمسموميت  . شوندو مرگ

زمينـي از خـانواده سـيب شـاهبيزك:Atropa belladonna يـا بنـگ دانـه بذرالبنگ-28

و حجيم است. است تـري قـرار هـاي كوچـك درون آن دانـه. ميوه آن به شكل كپسول

و. بيشتر اسـتو درميان، نوفرست در منطقه خراشاد. اند گرفته آلكالوئيـدهاي آتـروپين
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سبب اتساع مردمك شده ماده فعال آن بـلادون. هيوسيامين دارد كه پايه كوكائين است

و بلادون زن زيبا است. است از. آتروپا به معني مرگبار زنها براي بـزرگ كـردن چـشم

براي رفع خـون دمـاغ، دردگـوش،. توانست خطرناك باشد آن استفاده ميكردند كه مي 

د  و تورم سرفه، سياه ندان درد نقرس، و. شـود استفاده مـي بواسير، سردرد مـسكن مفـرح

مصرف آن با احساس گرسنگي همراه بوده سبب پريشاني، اضطراب. آوري است خنده

ميشدهو تقليل قواي فكري  و خطاي باصره . دهد توهم

و بــرگ آن مــصرف طبــي داشــته. دارد ماننــدميــوه فنــدق: Quercus بلــوط-29  پوســت

و اسـهال خـوني. بصورت وحشي در كوهستانهاست دم كرده آن بواسير، گازهاي معده

كم. كند را رفع مي  و نرمي استخوان موثر اسـت براي در. كنـد ادرار را زيـاد مـي. خوني

و براي نرم كردن سينه مـصرف داشـته و شـاخه. سل هـاي بلـوط بعـد از نـيش از بـرگ

مي حشرات ماده چو اي خارج مي پانان جمعشود كه توسط . گردد آوري

انـواع. كنـد افـشاني را آسـان مـي گلهاي آن سبب جلـب حـشرات شـده گـرده: بنفشه-30

و برگها آنتوسـيانين دارنـد.دورگه آن پرورشي است  و. گلها اسيد ساليسيك دم كـرده

و جوشانده آنرا براي انواع سرفه  ها، غرغره در گلودردها، رفـع تـب، درمـان ذات الريـه

و امـراض جلـدي كـاربرد در رفع جوش. كنند گريپ استفاده مي عوارض  هاي صورت

.آور دارد موضعي داشته جوشانده ريشه بنفشه اثر قي

و بعـد قهـوهوهيـم. از خـانواده پـسته اسـتيدرخت:هبن-31 در. شـوديمـيا اش ابتـدا سـبز

ب باغرانيكوهها ويـپيهـال بـصورت جنگ ـدر شمال شوسف. شتر استيو رود كاج ر

م رزيماده اصل. شوديقطور مشاهده و اسـانس اسـتيـ آن وه خـام آنـرا مـصرفيـم.ن

م. سازنديميو ترشهكرد رسياز مـيق چرب محلـتقايده نوعيوه كننـد كـهي درسـت

دل. موثر استيخونكميبرا و بـرگ آن بـه از، سـادهيل تـانن در اسـهالها ي ـاز پوست

و بـرگيم مـيورنـي درمـان آلبوميآن بـرا وه آنيروغنـ. كننـدي اسـتفاده  كـه از دانـه

نـوع. مـوثر اسـتي جنـسيت قـوايـ در تقوهبنـ. كمـردرد كـاربرد دارديد برانريگيم

و به پستة درشتهنب پسته شبتر .تر استهي كوچك

ريـگيـي قـسمت داروگل. از خانواده مركبان است: بومادران-32 دينـگ سـف اه بـوده بـه

م ميبو چاج، فريزركات،، چنشت نوفرست،اددر خراش. شوديظاهر عطـر.ديـرويشتر
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انـهيم عادت ماهيو هضم غذا، تنظيم گوارشي تنظيجوشانده آن برا. دارديو طعم تلخ

تتببانوان، قطع  و ريو بواسـي عفـونيهـا سم، زخـميت اعصاب، رماتيقو، كنترل تشنج

آكيديماده موثر آن آلكالوئ كاربرد داشته ميلئي به نام به شكل كوكو بعنـوان. باشدين

م .شوديغذا مصرف

م:cydoniaبه-33 و كـركيـم. داننـدي منشاء آن را از قفقاز شـ وه زرد ين، كمـيريدار آن

و قا دانـه بـه كـه بـه. دارديو معتـدل رشـد بهتـرياهيدر مناطق كوهپا.ض استبترش

دار جوشـانده لعـاب. دارد يـي مـصرف دارو،دانه معروف است پس از خشك كـردن به

س به عنوان نرم بعلت دارا بودن موسيلاژ آنرا  مـيكننده از آب بـه شـربت. برنـدينه بكـار

ميتهيمطبوع كـاربردو بنـد آورنـده خـونريزي شود كه به عنوان رفع اسـهال اطفـاليه

پ. دارد زيچيدر زمستانها به را درون پارچه و خاكستر پختـه بـرايده در  درمـانير آتش

و عفونتها ميويريالتهابات و.رنديگي بكار و رفع چـين  از پوست آن براي ضد آفتاب

. شود چروك صورت استفاده مي

م: ندوكيجيب-34 و آياز خانواده شب بو در اسـتيلينـك بـا دم طـوين خورج وه كـه

،به شكل جوشـانده مـصرف شـده. دارديشتريبي گستردگ خليلانو، نوفرستشهيسرب

و زننده استيبس م. ار تند ه آنـرا مـوثريـكليهـاي گرفتاريبرا. شوديبعنوان مدر استفاده

.داننديم

جوميهـاني داشـته در زمـي متعـدديهـا گونـه:ديب-35 و اسـتخرهايرطـوب، كنـار بارهـا

م  آن.شـود هاي نازكش انواع سبد بافتـه مـي از تركه.ابدييپرورش و پوسـت  در بـرگ

. دارد يـيت دارويار تلـخ مـزه بـوده خاصـي وجـود دارد كـه بـس calicine به ناميا ماده

بجوشانده برگ، گل ويد برايو پوست تازه سميـ رمات درمان سرفه، سوء هاضمه، زكام

مفيبس تهيضـدعفون.د استيار  از آن اسـتفادهيبنـد زخـميه نوارهـايـ كننـده بـوده در

به سببيبصورت استعمال خارج. شوديم  كـاربردي عنوان ضد تـب قـو رشد مو شده

.دارد

و گلهاي معطر دارد شاه بيد، برگهاي كرك: Salix Aeggtiaca بيدمشك-36 داراي. دار

اسـت ...و perpaloside، پرپالوسـيد flavonolosideونولوسيدو، فلا Salicinساليسين 

بر. گيرند آن عرق مي كه از گل  و رافع سردرد اسـت آرام كننده، مسكن،تب . اعصاب
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و تـسهيل كننـ، ضد نفخ، ملين ضد كرم، .ه هـضم غذاسـتد تقويت كننده قواي جنسي

. رويد كنار جويبارهاي باغات مي

و طبـي اسـت : Primula efficinalis پامچال-37 از دم كـرده آن بـراي. گيـاهي تزئينـي

بـدن دردنـاك نقـاط ريشه آنرا بـصورت پـودر بـر. شود دردهاي رماتيسمي استفاده مي 

و دردهـاي نقرسـي اسـت. مالند مي و. ضد تـشنج، سـرفه، التهـاب رافـع سـرماخوردگي

. شـود فاده مـي از جوشانده آن براي ضرب ديدگي بصورت كمپـرس اسـت. گريپ است 

و دردهاي ماهيچه سرگيجه، اسهال مي مزمن، طپش قلب ضـد التهـاب. كند اي را كنترل

. مصرف آن در حاملگي مجاز نيست.مجاري ادراري است

 باغـاتو چغنـدر پنبـه، گنـدم، مـزارع در هـرزاهيـگ عنـوان بـهييصحراچكيپ:پچوك-38

 ترشحات رفعو قانري درمانيبراآنگلو برگ كردهدم.استيمسهل اثريدارا.ديرويم

.دارديخارج استعمالها زخمويدگيكوباميالتدرچكيپ برگ مرهم.استديمفيزنانگ

آنيبرگهـا. هاسـت از خانواده سـرخس:Adantum cupillus Veneris اوشانيپرس-39

ميكمبعلت ماده كاپيلارين و گس و دمبرگ. باشدي تلخ ب برگها بـر،ه عنـوان تـب آن

س مدر، نرم مسهل،  ويكننده ياز خاكستر آن بـرا. زخم كاربرد دارد كنندةي ضدعفون نه

ريريجلوگ موي از مو رفع شوره سر زش و سـاقه پختـه. كنندي استفاده اش مرهم بـرگ

بي بواسيبرا و تورم را.شودميضه مصرفير در.داننـديمـي ادراري دافـع سـنگها گياه

شتر يــبياهيــو منــاطق مرطـوب كوهپا، چهـارده در طــارق.رودر مــيكودكـان هــم بكـا

و رند بـاز مـي معروف است پر سياوشان گياهي است كه هر چه آن را بب. رويد مي رويـد

و مداومت حيـات سـياوش كـه. گيرد جان تازه مي  اين گياه نشان زندگي پس از مرگ

ميسمبل شهادت در ايران باست . شود ان بود شناخته

ــشان ــن كنونـــت نـ ــم مـ ــارا دهـ 1كــه خــواني همــي خــون اسياوشــانگيـ

و اشـخاص ضـعيف مواد غذايي : Pistaca پسته-40 فـراوان داشـته بـراي تقويـت بيمـاران

چـون در بـو دادن، چربـي آن خـراب. به علت داشتن آهن خونساز است. مناسب است 

مي مي و براي آرامش اعصاب مفيـد نيروي. شود شود پسته خام توصيه  جنسي را تقويت

 فردوسي-1



������ ����	
 ��
�� ��............................................................................................................. #�

و مقعد. است از. باشـد مـي جوشانده پوست درخت پسته رافع خارش اندام تناسلي زنانه

و ساخت مربا هم استفاده مي در بيـرون زدن مقعـد. شـود پوست پسته در رنگهاي هنري

مي،)سپرولاپ(  دهان را جويدن پسته زخمهاي. نشيند مبتلا درون جوشانده پوست پسته

مي. بخشد التيام مي و محلي بيشتر در ارتفاعات  پـسته روستاهاي قـاين. رويد پسته كوهي

. مرغوبتري دارند

ز:ulmus carpinifoliaخو پشه-41  دارد كـه نـوعي در خراسـان جنـوبيادي نارون انواع

بيچتر گل. شتر استي آن مياو پوست نارون جوشانده از برگ، كنند كه بـهي درست

و اسهال بكـار م ـ در منـاطق كوهـستاني، كنـاره. روديعنوان مسكن، ضدسرفه، ضدنفخ

و اســتخرها رشــد بهتــري دارد جــاده ، آلدئيــد، اســيد. هــا تــانن، نــشاسته، مــواد چــرب

و  ب. دارد... بوتيريك، اسيد كاپريليك يخـارجل اسـتعمايو قارچي پوستيهايماريدر

و بواسيهاي درمان ناراحتياز مرهم نارون برا. داشته مي واژن مخلـوط. شـودير استفاده

ميسبب تقوريشوپوست نارون  .مو به عنوان ضدنفخ كاربرد دارديبا آبل. شوديت معده

ميوبراي تقويت حافظه، سردرد، سكسكه . رود گرفتگي عضله بكار

ال دانه اطرافدريوه كپسوليم:پنبه-42 . همـان پنبـه اسـتكه متراكم داردياف سلولزيها

مياريپنبه بس . اسـتي نبـاتيهان روغنيپنبه دانه از مهمتر. كندي املاح خاك را جذب

ر و مي را تسهيشه پنبه قاعدگيپوست ز. كنديل ريمصرف و پوسـت پنبـهياد عصاره شه

ميسبب سقط جن  مي را تقويز جنسيمغز پنبه دانه غرا. شودين شـي ازديبرا. كنديت رياد

ش تيـ بـه عنـوان تقو بـوده آور آن نـشاط گـليهـا شكوفه.د استيمفيردهيدر دوران

م سـ. شوديهوش مصرف مفيعصاره برگ پنبـه همـراه بـا آب ديـب در درمـان اسـهال

زگيبرا. است الل مخلـوط نمـويـل پنبه دانه را بـا زنجبي درمان اف را بـا آن آغـشته ي ـده

ميه، آتش زده سپس زگ كرد و دود آن قرار جلگـهدر. دهنـديل را در معرض حرارت

گوي رونق داشته، در زبان محلي پنبه كارو سرچاه ماژان  كـه نـدي به غوزه پنبه، كالـك

و درختچه. استيزمين . اي در منطقه كمتر است پنبه درختي

م كـوم از خـانهپـيه:كبـك پنجه-43 و در.ن ماننـد اسـتيوه آن خـورج ي ـواده خـشخاش

علگزمِ،روشناوندارتفاعات بيو هريدر مـزار كـاه. شتر استيآباد  بـه علـف ونـديو

مي آن سبب تعرگ بر بودهكبك معروف ز. شوديق نيئداد آن بـه علـت ك ـي ـمـصرف
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هموآور تهوع دلي به . استيل ضدسرفه موثرين

قاي خباز:melra sylvestrisركيپن-44 آس، شاهرختني كه در اطراف ، درخـش اباني،

گل. اد استيزانيمو در و مي آن برگ و به شكل پروانه به طرف آفتاب  سرشار چرخد

و و مواد لعابنيامتياز ت،ي درمـان برونـشيدم كـرده آن بـرا.م استي اگزالات كلسيها

ويشديها سرفه ريمرهمـ. بوسـت كـاربرد دارديد، عفونت مثانـه و شهيـ كـه از بـرگ

ميپن و جـوشي مفـصلي دردهـا، كـورك، نقـرس،مـلدشود در درمـانيرك درست

و بنفـشي، شـقايهمـراه بـا ختمـ.د اسـتيمفخوردن استخوان تهق ه شـربتيـه معطـر در

ميسيپكتورال جهت دردها . داردmalvine ماده رنگي به نام مالوين.شودينه استفاده

جوي از خانواده نعناع:Mentha pulegiam پونه-45 و در كنار مـيان كل.ديـرويبارها ه ي ـاز

مي آن عطر خاصيها قسمت و بـهي پونـه طب گـل. رسدي به مشام  عنـوان عـت گـرم دارد

س مدر، قاعده،ضدتشنج و محـرك مـيستم گوارش ـي ـآور، مسكن اعصاب .رودي بكـار

و سقط جنين اسـتفاده مـي. دافع حشرات است بعلـت تحريـك. شـود در تسهيل زايمان

. رحم مصرف در حاملگي ممنوع است

مـيي به عنـوان مـاده غـذا:Allium cepaازيپ-46 و. شـودي اسـتفاده جوشـانده، دم كـرده

و پـودر مـورد اسـتفاده اسـت عصا يبـرا. ره تازه آن به صورت خام، پخته، سـرخ شـده

احيبرا.ن مناسب استي از تصلب شرائيريو جلوگيياشتهايب پ تقان شـش رفع از ي ـهـا،

ش  ميرا در و پ. خورندير پخته ياز همـراه بـا شـكر بـرا ي ـشربت حاصـل از عـصاره تـازه

س سرفهدرمان م تنفسيستميو التهاب كليبرا. رودي بكار و استـسقا هـميـ دفع سـنگ ه

ميري جلوگي از تجمع پلاكت. اشتهاآور است.كاربرد دارد نيـا. شودي كرده مانع سكته

پاتبــياثــر بــه ترك پيد(از يــ گــوگرددار ديــپــرو اثــرات. شــود مــيمربــوط)دي ســولفيل

د، سرميدهايپي فسفولوديسريگلي، ضدتريضدكلسترول و ضـد ابـتي ضد فـشار خـون

رس)Glucokinineنينيككوبعلت انسولين گياهي گلو( آن ين بـراي همچنـدهي به اثبات

ــپ و كــاهش باكتريريشگي ــاي از ســرطان روده ــان كــاربرد دارديه ويدر حــاملگ. ده

مي. منع مصرف ندارديردهيش از آب پيـاز بـراي. كند ماسك پياز صورت را درخشان

و نوشتن نامه ميهاي نامرئي استفاد رفع دندان درد .پياز محرك قواي جنسي است.شده

گيــ از خــانواده بادنجان:تــاتوره-47 و ويهنگــام جمــع آور. اســتي ســمياهيــان  برگهــا
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ميبذرها و درشـت حتـي سـفيبه علـت گلهـا. كنندي تاتوره از دستكش استفاده دريد

ب م رجنديمنازل و. است innaxiaكارند كه گونهي آنرا شتريـب اغرانب ـكـوه در القورات

هي چون آتـروپي متنوعيدهايالكالوئ. است هيوسـين، و  آنـرايبرگهـا.ن دارديانيوسـين

س مي ضدتنگيگارهايبصورت مي عصبيدردها. كنندي نفس مصرف .كندي را آرام

و مرطوب بصورت خـودرو در نواحي سايه: Aquilegia Vulgaris الملوك تاج-48 دار

ك. شـود ها بصورت تزئينـي كاشـته مـيچهو در باغ  ننـده اسـيد داراي گلوكوزيـد توليـد

مي، اگزما، خارش، ضد سرفه، ادرار آور آور، عرق. سياندريك است  و يرقان . باشد سل

 سـبب مـسموميت،زياده روي در مصرف. در اسكوربوت كاربرد داردCبعلت ويتامين

. شود مي

وهيموسـو، پنبـه در مـاژان مزارع وص كنار شتر بصورت خودرو بخصيب:خروس تاج-49

م نهبندان و باغها به صورت پرورش. شودي مشاهده و آرام. وجود دارديدر پاركها بخش

مييبعنوان دارو. مدراست و بـراي سرد شناخته  انجـامي كـه كـار فكـري افـراديشـود

ميدهند توصيم آن.شـوديت تفكـر م ـي ـور دارند كه سـبب تقوبا. شوديه  از دم كـرده

مي براي تنگي و زكام استفاده . شود نفس

مي در حاشيه رودخانه: Solanum Dalcemara پيچ ريزي تاج-50 پوست سـاقه. رويد ها

مي است اگر جويده شود ابتدا تلخ مزه  و مخدر بنـام. شود سپس شيرين آلكالوئيد سمي

ب. سولانين دارد  و،ادرار آور. زاسـت انرژي. شود يماريهاي پوستي مصرف مي در  معـرق

و آبسه پـستان اسـتفادهز له كرده برگ گياه مرهم ساخته در ضربا. ملين است ديدگي

و مرگ. كنند مي . آور است مصرف زياد خطرناك

. شـد از الياف آن براي بافتن پارچه استفاده مـي : Linum Usitatissimum كتان تخم-51

مياز از گـرم كـردن. آيد كه بصورت سرد قابل استفاده اسـت دانه كتان روغني بدست

بعلـت داشـتن. دهـد زيرا تجزيه شده خواص خـود را از دسـت مـي. آن بايد پرهيز شود 

مي3امگا و لخته شدن خون جلوگيري تخـم كتـان. رافـع خـستگي اسـت. كند از انعقاد

ب . ده رافع يبوست استوبعلت داشتن موسيلاژ زياد نرم كننده خوبي

شب:ترب-52 گير. بوست از خانواده و بصورت اندوختهيشه  اسـت كـه مـورديا اه متورم

م سـيسفيبه رنگها.رديگياستفاده قرار ديد، و قرمـز و. شـوديده م ـي ـاه پـرورش تـرب
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اسي اسـانس گـوگرديدارا. تربچه در اكثر مناطق معمول است .ك اسـتيدفـسفوريو

ز. باشـد مـي senovolده سـنوول طعم تنـدش بعلـت مـا . داردB1نيتـاميويادي ـمقـدار

وير. اشتهاآور است اهيسـدر. شـودي بـا شـكر مـصرف م ـپختهايشه ترب بصورت خام

 علائـمو رافـعي، صـفراوي ادراريك، دافع سنگهايوتيبيسم، به عنوان آنتيسرفه، رمات

مياسكوربوت توص را، ماليدن آب ترب به بدن.شوديه مي حشرات درطرافا. كند دور

و دل مي مصرف سبب دل درد . شود پيچه

به سورگ،، خوسف در طارق:ترشك-53 ديبو زهان، زرگر گردل، مـيشتر بـه. شـوديده

ز  اسيمقدار بـه صـورت پمـاد هـم مـصرف. پرمصرف استياهيگ.ك دارديد اگزالياد

آياز منابع مهم ترك. شوديم كمنهبات و در يبرگهـا.هـا كـاربرد دارديخـون دار است

و بعضيسبز آن خوراك مي است كه در آش زCنيتـاميو. زنـديري غذاها اديـو امـلاح

ميبه آن تره خراسان. دارد مي در رنگ.نديگوي هم . رود آميزي الياف بكار

ولفوره دارد كـه انس روغنـي فـرار مركـب از تركيبـات س ـاس ـ: Allium porrum تره-54

گيـاهي سـيلين بـه آن پنـي. اسـت Allyl disulfiedسـولفيد قسمت اصـلي آن آليـل دي 

مي. گويند ضـدعفوني. كند از تخمير غذا در روده جلوگيري كرده به هضم غذا كمك

و نقـرس مفيـد بـوده خلـ. هاست كننده روده  و نـرم كننـده براي دردهاي مفصلي ط آور

مي. سينه است اگر كارد را به آب تره آغـشته. مالند عصاره برگ تره را در محل گزش

ميكنند ديرتر كُ مي. شود ند . شود به عنوان مرهم زخم استفاده

و علفي گلها:Lepidium sativumزكيت تره-55 معمـولا كنـار. اسـتي كوچك دارد

ــاده ــ ج ــزارع م و م ــا ــرويه ــ.دي ــانس گ و اس ــار از ــته سرش ــاميوگرددار داش وCنيت

ب. ضداسكوربوت است و موارد گرفتگيهايماريدر مي حنجره .شودي صدا مصرف

سف. در منطقه وجود دارديقويها به شكل درخت: Movus توت-56 اه، سبزيس،ديانواع

مي ابر كرمهي تغذياز برگ آن برا.و شاه توت دارد  ن، گلوكز، پكتـي. كننديشم استفاده

و اسيد سيتريك دارد آج. پروتئين، اسيد ماليك يل زمـستان ي ـخشك شده آن به عنـوان

ب و ديشناخته شده جايابتيماران مي به ريم. كنندي قند استفاده شيوه آنيريز، و آبـدار ن

ويدارا و مليتامي مواد ازته اسـتفادهو ضـد رماتيـسم مدر،نين فراوان است كه به عنوان

شيماز عصاره. شوديم ميوه، .محرك قواي جنسي است. كننديره توت درست
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و مهمتـريـ از خـانواده چتر:petroselinum sativumيجعفر-57  آن هـاين اسـانسيان

ب (Apiine)ئينو آپي)Apiol(وليپآ يله شـده آن بـرا. موجودندشتر در دانهي است كه

و كوفتگ،يرفع خون مردگ ميـر. داردي اسـتعمال خـارجي كاهش دردها و وه آن ي ـشه

كل. اشتهاآور است داشتهييت دارويخاص ه، اخـتلالات ي ـآنرا در كاهش عوارض سنگ

م و نفخ موثر و مهميهاياز سبز. داننديهضم غذا آني خوشبو و بـرگ  است كه سـاقه

م و خام مصرف و آهـن غنـيپتاسـ،C،Aويتـاميناز. شـوديبه صورت پخته . اسـتيم

ميا. مصرف در حاملگي خطر دارد . شودز شياف جعفري براي سقط استفاده

بيگ از خـانواده گنـدمرِ جودِ:) يولاف(جو دوسر-58 گ ي ـان كـه اه هـرز ي ـشتر بـه عنـوان

دي در مناطق،مطرح بي كه كشت ما.شتر استيم گندم وجود دارد  دشـت،انژدر جلگه

مـ فراواننيافو سده، روم، مختاران،هيموسو قـسمت اعظـم دانـه آن نـشاسته. باشـديتر

مي.است :شود براي مثال محصولات متنوعي از آن تهيه

جومال مي:ت . كنند تا جوانه بزند جو را خيس كرده در حرارت معتدل نگهداري

مي:الشعير ماء آ آبش. جوشانند جو را شسته در آب پزنـد تـا جـوب تازه مي را دور ريخته با

مي،از پارچه صاف كرده. باز شود . كنند سرد

مي: كشك الشعير مي. جوشانند تا باز شود جو پوست كننده را . كنند له كرده صاف

مـباار پختهجو. هم داردAنيتاميو و در مواضع دردناك از آرد. گذارنـديسركه مخلوط

مـيو بواس ـسم، نقـرسيـ رماتيآن برا  دم كـرده آنـرا بـا آب مـصرف. شـودير اسـتفاده

ش.ن استيمدرومل. كننديم . كودك كـاربرد داردير پخته شده به عنوان غذاي همراه با

ب و حلق بوده در . موثر استيخوابيضدالتهاب پوست

ت:Beta Vulgaris چغندر-59 ريهـا برگيان دارايره اسفناجي از و درشـت بـا شهيـ پهـن

و وينـوع رسـم.و چغندر قنـد دارديگ، فرني كه انواع رسمي مخروط بزرگ  درشـت

من استيريش و خـامش بـه مـصرف تغذيكه پخته آنرا ح ي ـخورنـد وانـات علفخـواريه

و.رسديم  چغندري كه زياد در خاك نمانده جوان باشـد بهتـر از چغنـدر زيـاد رسـيده

ش،ينوع فرنگ.سفت است و مغز سرخ رنگ داشته چغنـدر. داردي كمتـرينيري پوست

ميقند را چغندر صنعت  يآن مـاده قنـد%20 تـا15نيبـ. استيند كه مخروطيگوي هم

و اسـتن محل كشت آن دشت اسـدآباديبهتر. شوديميبوده كه در كارخانه جداساز
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ا ر،، سـلولز، فـسفي مواد ازته، چربـيدارا. جاد شدهيكارخانه قند هم در كنار مزارع آن

ويكلس و و نوع.ن استيتاميم، آهن ب پخته نديگو» پختوك«رجندي خشك شده آنرا در

مي زمستانيهايكه از خوراك  چغنـدر پختـه بهتـرين صـبحانه اسـت زيـرا.ديآي به شمار

. كند سموم را پاك كرده انرژي لازم را تأمين مي

ديآلانين، آسپار: Plantanus Orientalis چنار-60 و عرق چنار كـه. آلانتوئين دارد ژين

و حتي ريشه آن تهيه مي  و دردهـاي از پوست، برگ، ميوه شود براي رفـع تنگـي نفـس

هـا پوسـت چنـار را سـوزانده براي رفع پوسته پوسـته شـدن دسـت. شكمي كاربرد دارد 

ميآخاكسترش را با  از ضمادبرگ تازه چنـار بـراي رفـع. مالندب مخلوط كرده بر بدن

ميد . كنند ردهاي زائو استفاده

شو:چوبك-61 شيه درختچه كوچكي پشمه تمير آن بـراي است كه از و زكـردني شـستن

مسالب بهيه بخصوص پشم استفاده شو«كردند لذا  سرديدر شبها. معروف است»هيپشم

يچوبـك پودرشـده را در تغارهـا( زننـد بـا آن كـف مـي بخصوص شب يلـدا زمستان

ر م خته آنقديبزرگ زيند تا كـف غلـزنير با تركه انار به هم و بـا.د شـوديـ تولياديـظ

و خنـده مـصرفي همـراه بـا تفـريك خـوراك ي ـره انگـور مخلـوط كـرده بعنـوانيش ح

سكفمعتقدند.)ندنكيم تميستم گوارش ـي ـهـا مـيـ را آور، مـدر، آنـرا عطـسه. كنـديز

م قاعده و خردكننده سنگ مثانه .ن استيساپونآنيماده اصل.دنسشنايآور

و غالبا خاردار است:حنا-62  خشك بصورت پـودر اسـتفادهياز برگها. بصورت درختچه

. شـوديمـييل به سبز دارد كـه در مجـاورت هـوا قرمـز حنـايمايا رنگ قهوه. كننديم

ويجهت رنگ كردن مو رز.كننـدي از آن اسـتفاده م ـانـدامها سر و ي ـاز قنـد، ن، تـانن

و ترملي متبلور تشكيبلورها بـراي مـصرف حنـا. كننده زخـم داردمي شده اثر ضدقارچ

و درمان .ها معمول است ريشه شدن ناخنجلوگيري

زمييها خاروسك از خانواده اسفند در محل:tribulus terrestris خارخسك-63 ني كه

ب ميرطوبت دارد ما.ديرويشتر شتريـبلهي شازو، تقاب، نصرآبادانژدر مزارع پنبه جلگه

ميم. است و تازه آنرا خام مصرف گل. كننديوه نارس سا،از و اهيـگير انـدامهاي برگ

كل قـواي جنـسي،ت معـده،ي تقويبرا. شوديميياستفاده دارو و مثانـه،يـ دفـع سـنگ ه

ي التهـاب مجـارور، آسـمي، بواسـيتعات پوسـي ضـا،خارش، بندآوردن خون، دفع تب
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و قاعده.استديمفيادرار مي ملين مي.باشد آور . شود در درمان سوزاك مصرف

معـروف» اه حـاجيـگ«نا بـهيسـي در كتاب قـانون بـوعل:Alhajio persarum خارشتر-64

ش. است و ساقهياز نيبا تـرنجيـنين بـه نـام خـار انگبـيريشـيا آن مـادهيها رابه، برگ

درني بـوده بـه عنـوان ملـ)Melezitose(ملزيتـوز سـاكاروز،يمملو از قندها. رنديگيم

و دفع بيليروبين مزردي نوزادان .شودي استفاده

بيريدر مناطق كو مي منطقه . طبع سرد دارداناز نظر عطار.ديرويشتر

بـوهيـم. از خانواده شب بوسـتي كوهي خاكش: Descurinio Sophiaريخاكش-65 ه اش

تاين درازيشكل خورج و قرمـز كـميريها دانهبامتر طولي سانت3 است كه ا ي ـرنـگز

خ دانهيوقت. داردو كمي تلخرهيت زيها لياديس شوند لعاب نت دهندهي داشته بصورت

سيو تم  مـخي ـستم گوارش در آب سرديزكننده آنودنشـويدار مـصرف » خمـالي« بـه

خا. آور است كه نشاطنديگو و ثابـت وجـودي روغنـيهـار اسـانسيكـش در تخم  فـرار

و. دارد  آب آوردن انـساجيبه علت اثـرات ادرارآور بـرا. بوست استيضد كرم، تب

م)قاساست( و مقوي قواي جنـسي اسـت خلط. شودياز آن استفاده . آور، ضداسكوربوت

. اسيدهاي چرب دارد

و درختچـه بـا:Althaea officinalisيختم-66 و در باسـتيزيهـا گـل بـه شـكل بوتـه

مي باغچه گلير. شود ها كاشته و  را بـريبرگ ختم. دارديين مصرف داروآشه، برگ

ميدگيمحل گز و زنبور به شكل مرهم . گذارند تا بصورت پادزهر عمل كنـدي عقرب

روي بازشدن دملها برگ ختميبرا مـي را پختـه ر. گذارنـدي دمـل و يشه ختم ـي ـگـل

خ شديبصورت ملس ميه در آب سرد بعنوان  زيـرا لعـاب موسـيلاژ زيـاديودرين بكار

د.دارد  نفـس،يد، تنگـي شـديها سرفه براي.ر درآوردن دندان اطفال كاربرد داردي در

و جراحات پوست ميتورم گلو و دردهـاي.شـودي هم مصرف  ضـماد آن در سـوختگي

. سياتيك كاربرد دارد

بـا. كنـد هايي كه آفتاب زياد دارد رشد مـي محلدر : Nerium Oleander زهرهخر-67

مييعنوان گياه زينتي حتي براي حصاركش  بـرگ، سـاقه. رودو جدولهاي شهري بكار

ماده سـمي. دارند Quercetin خر زهره آنتي اكسيدانهاي مهمي چون كوئرستينو گل 

ر. ضـد تـورم اسـت. داردRhamno glycoside-3رامنوگلي كوزيد  وغـن آن بـراي از
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و پـشه. كنند درمان كچلي استفاده مي . دهـد هـا را فـراري مـي خرزهره حـشرات مـوذي

. كنندميبرگ تازه را كوبيده در رفع شوره سر استفاده

و كلفـت بـرگ.ديـرويمـ هـرز علـف عنـوان بـههفـخل: Portulaca Oleraceaهفخر-68

 دانـه.دارد سـرديطبعـ خرفـه برگ معتقدند.خورنديم اسفناجيجا به پخته را آن گوشتي

 امـلاحو تـاننم،يپتاسـياديـزريمقاد خرفهاهيگدر.است كننده نرمو دار لعاب سياه، خرفه

 شـكل بـهو خزنـده آن خـودروي نـوع.اسـت مـوثريخونساز در كه داشته وجود فسفات

 هـايخمز براي خرفه برگآب.دارد3 امگاو پكتين.شود مي كاشتهها باغچهدريپرورش

 دفـع در خرفـه تخم كوبيده.است خون كنندههيتصفو مدر.باشد مي مفيد لثه تورمو دهاني

يقاعـدگنيبيهايزيخونر درمان در را خرفه عرقو جوشانده،بوده موثر گرنيمو كرمك

.شود مي استفادهاش ريشه ضماد از زگيل بردن بين از براي.كننديم استفاده

در: خيار-69 و بادرنـگ گوينـد زبـا را و آنزيمهـاي.ن محلـي خيـار سـبز داراي سـاپونين

و اسيد اوريك بوده. است Proteolyticتيك مختلف چون پروتئولي  حل كننده اورات

مي. كاربرد داردسبراي درمان نقر  كـ. باشد ادرار آور آب. داردرمتخم خيار اثـر ضـد

مي. ضد خارش استرخيا براي رفع اسهال بچه.ندگذار پوست آنرا در محل سوختگي

بـراي شـادابي پوسـت بـصورت ماسـك. ماليدند از نوزادي پوست خيار را به قنداق مي 

ميداستفا و در صورت گرفتاري معده بايد به مقدار كم مصرف شود.شوده . نفاخ است

. شود در اكثر روستاهاي محل كاشته مي

 wormآنيسي ـاسـم انگل. مـستار از خـانواده مركبـان اسـت=رختِـ:يكوه درمنه-70

wood م مي بوده، نشان و هـا، بـرگ، گـل شـكوفه. شناسنديدهد آنرا به عنوان ضدكرم

و درمان كننـده تنگـ.دن دارييت داروياه خاصيگيها سر شاخه يآنرا كاهنده قند ادرار

م ريمرهمـ. شناسندينفس و گـل آن سـاخته در و كچلـيـ از بـرگ  اسـتفادهيزش مـو

گز. كننديم و عقرب سف. كاربرد دارديدگيدر معالجه زنبور بيدرمنه شتريـد در منطقـه

و در مناطق كو  بيرياست ميدرجنديبيابانيو زي كودكـان كمتـر تجـويبـرا. شـوديده

:در شاهنامه از درمنه چنين ياد شده.شوديم

و ــنج ــاراج، گــ ــرديم تــ ــهببكــ ــز درمنــ ــشتيم، جـ ــران نهـ ــه ايـ ــهبـ نـ

 قـرار برگهـا كنارگل4تا2 مادهگلدرواي خوشه بصورتنرگل:Zea mays ذرت-71
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از.گوينـد ذرت كاكـل آن بـه كـه دارد وجـود ابريـشمي تارهـاي بلال انتهايدر.دندار

.است آور ادرار داشته پتاسيم زيادي مقدار.كنند مي استفاده آن كردهدمو كرده خشك

س  Zeayanthineو Zelheزردي آن به علـت مـواد. پوشاند بز رنگ روي ميوه را مي غشايي

ــشاسته،. اســت ــراوان دارد ن ــسفر ف و ف ــايين. پتاســيم روغــن ذرت كلــسترول خــون را پ

و كنتـرل قاعـدگي مـصرف. آورد مي جوشـانده چـوب بـلال بـراي خـونريزي از بينـي

و. از درمانهاي قديمي سوزاك است. شود مي مي دشتدر مزارع . شود ها كاشته

و داخـل آن تارهـاي ترشـحي : Humulus lupulus رازك-72 ميـوه آن بـصورت فندقـه

و معطـري بنـام. فراوان دارد  كنندكـه نـوعي ترشـح مـي Lupulinاين تارها رزيـن تلـخ

اش تصفيه كننده خـون جوشانده. آور موثري است دم كرده آن خواب. آلكالوئيد است 

مي ضماد آن براي التيام زخمو ادرارآور بوده از   درمـاندر. شـود هاي دردناك استفاده

و نقرس كاربرد دارد . سل

شـي برگهـا: Foeniculum vulgare انهيراز-73 و در.ن دارديري معطـر بـا طعـم مطبـوع

و تـسكين. اصطلاح محلي به آن باديان گويند براي اختلالات گوارشي، تحريك اشتها

لغ. رود سرفه بكار مي  وتدر نامه دهخدا به عنوان ريزاننـده سـنگ كليـه، درمـان يرقـان

ضخير.دافع مدفوع از آن ياد شده  و دوكيشه آن يد بـا گلهـايل بـه سـفيـما شـكليم

و زرد است مير. كوچك در شربت پنج. كننديشه را خشك كرده بعنوان مدر استفاده

مياسانس راز. از ساختارهاستيكيشهير تيانه را از ا بخـار آب بدسـتيـريـقطوه آن با

، بـه عنـوان بادشـكن، ضـدكرم. اسـت)Anethol(آورند كه قسمت اعظم آن آنتوليم

ز ضد تـشنج شـي، مـيادكننـده و قاعـده آور مـصرف  ريـشه رازيانـه كومـارين.شـودير

Coumarin و در انـسداد عـروق جوشـانده آن  كـارب دارد كه رقيق كننـده خـون اسـت

ز. رود مي  براي كنترل دردهاي.اندازد نانه رشد دختران را جلو مي بعلت داشتن هورمون

.ان هم كاربرد دارديه چهارپايدر تغذ. مفيد است) يسمنورهد(قاعدگي

و سرشـاخه : Ocimum bsilicum ريحان-74 و ريز، برگ هـاي با گلهاي معطر، تخم سياه

 Oil ofو روغـن ريحـان Basilicاسـانس بازيليـك. رسـد جوان به مصرف تغذيـه مـي 

Basil مي. شود از اين گياه استخراج مي دم. شـود به عنوان عطر در مواد غذايي مصرف

و بـراي هاضـمه مـي سـبب تقويـت.و ضـد نفـخ اسـت مـدر كرده آن ضد تشنج، شـود
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بي. هاي دهان مفيد است زخم خارش محل گـزش را بـرگ ريحـان. خوابي است معالج

آب. كند رفع مي  و لعاب،تخم ريحان در مي ژله وي درست كند كـه ادرار آور، شـيرآور

مي. معرق است  بـا اسـانس. شـود از دم كرده برگ ريحان براي درمان سرگيجه استفاده

مي،ريحان . داديتوان فرار حشرات از جمله مگس را

و، بندعمرشـاه، اسـفهرود در ارتفاعات قائن، اطراف نهبندان: Rheum ribes واسير-75

مدي به سمت گورشهي سربيكوهها ر. شودي مشاهده . دارديت مـسهليواس خاصـيساقه

ويد در ظروف فلزيم نبايل وجود اگزالات پتاسيبه دل مسي به به. پخته شوديژه ظروف

مييرفع نارسا  اعـصابتيو تقوي كبديي، نارساي جنسيدر ناتوان. كندي معده كمك

ميتوص ته. شوديه و مصرف خوراكيبصورت خورش سـازنديمـ با آن شربت. دارديه

ا. استي معتبريدنيكه نوش  يه زيرزمينـاقس. نسولين در ديابت كاربرد دارد بعلت ترشح

در. باشد مي Rheopurgarin مسهل است كه به علت رئوپورگارين هم آن از مرهم آن

مي)سيفليس(كوفت  .شد استفاده

ــااي درختچــه:Crataegus Oxyacantha زالزالــك-76 ــوه خــاردار، هــاي شــاخه ب اي مي

و Crategine جـين كراتـه مـواد بعلـت پوست تلخي.دارد شيرينو ترش طعم با كوچك

.دارد ... اســيدتارتاريكوكاسيدســيتري آن ميــوه.اســت Oxycanthine كــانتين اكــسي

 رفـع بـراي بـوده خـون فـشار آورنـده پائينوورآ ادرار.كند مي پاك رسوبات از را رگها

 زالزالـك ميـوه از گـوش زدن زنـگو ريـه عفـوني بيماريهـايدر.اسـت مـؤثر خوابي بي

.شود مي استفاده

گل: Delphinum consolidaادرقف زبان-77 شـود زائده زبان ماننـدي ديـده مـي پشت

گيب.كه علت نامگذاريش شده  د شتر اطراف مزارع ميندم ، آبـي قرمـزيگلها. شوديده

فر. رنگ دارديو گل هدي، گورتچنش،ن، خليلازيدر مزارع گل، . شتر اسـتيـبدنـمو

ا گيجوشانده دلين  اسـتي كـه سـم)Delphinine(نينـيلفـدديل داشتن آلكالوئياه به

نميتوص گ. بوست استيل كرده مانعيادرار را تسه. شوديه اه به صـورتياز خردكردن

 ـفـعدي بـراياستعمال موضع  مـو بواسـيري كچلـ،برَج و خـواب.شـودي اسـتفاده آور

مي. كاهنده دردهاي نقرسي است و درماني آن بهم نزديك .باشد اثرات سمي

ــان-78  ــ: Fraxinus excelsior گنجــشك زب و پوســت زب ــرگ ان گنجــشك داراي ب
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و اســيدماليك اســت ــان گنجــشك. فراكــسين چربــي داشــته در صــنعت%25تخــم زب

مي. سازي كاربرد دارد صابون و گرد مصرف بـر تـب. شود بصورت جوشانده، دم كرده

و ادرار آور بوده قواي جنـسي را تحريـك مـي.و خارج كننده خلط است  . كنـد مسهل

بوبند آورنده. دافع سنگهاي ادراري است ميخون . رود ده براي دردهاي مفصلي بكار

آ-79 و خشك كرده استفادهاز: Armeniaca bulgarلو زرد  ميوه گوشتي بصورت تازه

و ويتـامين%40مغـز هـسته. شود مي ، كبالـت اسـيد(17BوA،Cهـاي روغـن، پـروتئين

 بعلـت.كنـد بوي دهـان را رفـع كـرده عـروق را بـاز مـي. دارد) Pangamicاميك پانگ

و تـورم مفاصـل كـاربرد. خوني مفيـد اسـت داشتن كبالت براي كم در نرمـي اسـتخوان

مي. دارد و ضد انگل و ثقيل اسـتلزردآ. باشد مقوي قواي جنسي مـصرف.و ديرهضم

و سالخوردگان توصيه نمي  معمـول محـل اسـت كـه همزمـان بـا. شـود آن در كودكان

تا شكسته،مصرف زردآلو هسته را . نفخ آن زايل شود تناول كنند

و با كاربرد زياد است كه مصرف تـا روزي: زردچوبه-80 از گياهان با ارزش، پرخاصيت

مي3 بـا اينكـه محـصول بـومي نيـست در بـسياري. باشد گرم آن براي افراد بالغ بلامانع

ضددرد، نفخ، اسپاسم، التهاب، حـساسيت بـوده اشـتها آور. غذاهاي محلي كاربرد دارد 

.د سرطاني آن به اثبات رسيدهضص خوا. است

ري از خانواده چترDaucus carotaجيهو:زردك-81 يو مخروطـيا غـدهياشهي ـان بـا

مـي را تشك رجنديبي از محصول زراعيبخش مهم. است آن. دهـديل انـسولين گيـاهي

هـانيتـاميو سرشار از ساكارز، گلـوكز،.)هعكس عقايد عام(آورد قندخون را پائين مي 

و  و بدن منجمله است كه درAنيتاميبخصوص پرو مي تبدAنيتامي كبد به لـذا. شوديل

ا  ويعلائم كمبود و شـبكوريتامين  را رفـعين چون پوسته پوسـته شـدن پوسـت، آكنـه

و زياد. كنديم مي اشتها آور ، ضـد انگـل، رافـع ضـد نفـخج مـدر،يهو.باشد كننده شير

ــت و گرفتگــي صداس ــط ــ. خل ــارجم ــشمعيصرف خ اثــرات داراي آن بــصورت م

و التي، تسكيزيضدخونر دل ام بخش زخـمين دهنده ل وجـود كـاروتن ي ـهاسـت كـه بـه

و دندان درآوردن راحت. باشد مي مـصرف تر كاربرد داشـته براي تحريك لثه كودكان

بيز و تغيروياد مييه سبب مي.شودير رنگ افراد ب ابتداشود توصيه  سـپس رس شـسته با

و ويتامين . هاي آن بيشتر در پوست است مصرف شود زيرا مواد مغذي
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نيتـر مرغـوب.شـده حاصـل برگها شكلرييتغ از كه است خاردار:Berberis زرشك-82

 شتريـبآنيخـودرويهـا گونـه بركـوههيناحدر.ابدييم پرورشنياف در منطقه زرشك

 بـدليل كـه اسـت مـزه تـرش.داردييدارو مصرفآنوهيمو پوست ساقه، برگ،.است

نيبربرديآلكالوئ ماده.باشد مي صمغو تارتاريك اسيد ماليك، اسيد،قندي مواد تركيب

)Berberine(يتلخـ سـبب بـوده شتريب ساقه پوستدرهشد گرفتهآنازهماهيگ نامكه

 ديابـت، رقـان،ي درمـاندر.اسـت مدرآنشهير بوده بر صفرا،داشتهيمسهل اثر.شوديم

 بواسـير، نقرس،،يويكلويكبديها قولنجو اختلالات،يگوارشيهاينظميبا،يمالار

 غرغـره بـصورت آن جوشـانده.شـوديمـ مـصرفيزنانگ ترشحاتو بوستي سم،يرمات

 گـلدر.جونـديمـ را زرشـك بـرگ لثـه شـدن سـفتيبرا.استديمف لثهتيتقويبرا

و مـزمنياسهالها در زرشك برگاز.دارد وجودنيكانتاياوكسديآلكالوئ هم زرشك

 مـصرف اسـكوربوت در داشـتهC ويتـامين زرشـك بـرگ.شوديم استفاده نسوج تورم

يصـادراتو معـروف محـصولاتاز.شـود مي جنين سقطو رحم تحريك سبب.شد مي

!صنعت نيازمندو استنتس بنديپا آنوريآفرو برداشت هنوز كه باشد مي رجنديب

پ:Crocus sativus زعفران-83  بـنفشيگلهـا. شـودير م ـي ـاز تكثي از خانواده زنبق كه با

 محـصول. زعفران اسـتي آن قسمت خوراكيسه شاخه مادگقرمزو كلاله دارد رنگ

و زعفــران گــلنــاتيقا فر در منطقــه بنيتــر مرغــوبزيــو  زعفرانــي. اســترجنــديدر

از50:اســتاندارد اســت كــه از، گــرم وزن277/0 عــدد از اليــاف آن بيــشتر %13 كمتــر

آب. آب را رنگي كندcc700گرم آن بتواند رطوبت داشته هر ميلي  مقـاوم بـودهيدر كم

ديـزو كروكو)Picrocrosinoside(ديـوزنيكروكروزيپ.ط مطابق اسـتيمح شرايط با

)Crocoside(مـي آن را تـشكييايميشـي سبب رنگ زعفران شده مواد اصـل .دنـدهيل

و محرك قوا خنده : خاقاني گويد. استي جنسيآور

 فران شادي فزايـد گـو فـزاي گر كسي را زع

 مخـور چون تو باغم خوگرفتي زعفـران كـس

و اخـتلالات قاعـدگي معـدي، دردهـاي عصبيها در سرفه دمي، كمـردرد  كـرده بـصورت

ز. كاربرد دارد مـيو سـرگ، سـقط اد سبب سـردرديمصرف ،صـادرات مهـم. شـوديجه
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.منطقه استو با ارزش معروف

1ارزش زعفــــران ببايــــد خواســــت زعفـــران درونـــت خـــونتـــو گـــل

زي دارا:زنبق-84 ريـينـيرزمي ساقه و سرب ابانيدر آسـ. زوم اسـتيـا شتريـبشهيـ، درخـش

م  مخلـوط.د اسـتيـمفي لطافت پوست بـصورت اسـتعمال خـارجيبرا. شوديمشاهده

مياه را بصورت مرهم برايگ ز. كنندي درمان جوش استفاده يتـون بـرايبه همراه روغن

ميدرد مفاصل توص و بـهي مـزمن تجـوي سـردردهاينا بـرايسـيبـوعل. شـوديه ز كـرده

و گـل. آن اشاره دارديآورت خوابيخاص  آن بـه صـورت پختـه مخلوط برگ، ساقه

بيبو بيني بد مي را از ميكات جنسيتحر. بردين . دهـدي بخصوص در خواب را كاهش

آب.ت پادزهر دارديها خاصيدگيدر گز  درمان تورم زبان كوچـكيپز زنبق برا غرغره

مفسق استيدن زنبق تازه برايمال. رود به كار مي .د استيا

ويـ بصورت كـاملا كوب:zingibur officinaleلينجبز-85 ري ـده، خردشـده يهـا زوميـا

م و نكنده به فروش و پوسـت)ديل سـف ي ـزنجب(ده نـوع پوسـت كـر. رسديپوست كنده

سيزنجب(دهرنك و تهـوعي درمان دردهايل خشك برايزنجب. است)اهيل  معده، اسـهال

و دم كرده آبك ،جهيسـرگ نفـخ،:ضـد. شوديمهيتهيمصرف داشته بصورت جوشانده

و مي درمان سرفه با اخلاط فراوان توصيبرا. استفراغ استتهوع بـه هـضم غـذا. شوديه

م  و شربت.كنديكمك  سموم بـدن را خـارج، زنجبيل توليد گرما كرده با تعريق چاي

رو. سازد مي محـرك عـضله. داردي پلاكتها اثبات شـده اثـرات ضـدانعقادياثر آن بر

و اف  جريزاقلب زي هـم تجـوي حـاملگي اسـتفراغهايبـرا. اسـتيطـيان خـون مح ي ـنـده

ــ ــيم و ه ــوعيشــود ــرايتيچ ممن ــشدهي ب ــوان ن ــصرف آن عن ــه. م ــل مطــابق ذائق زنجبي

.ي آنها بودهوو تازه آن آرزستبيرجنديها

ا ــداراز ــوگ خالـ ــه كـ ــالا ميايـ ــيو بـ ــي م ــرا ك ــازارم ــير ب ــر س ــري ب ب

 زنجبـــــيلش تـــــازه باشـــــهنهــــالمـــرا جـــايي ببـــر كـــه ســـايه باشـــه

 بـصورت پـرورش كـشت در سالهاي اخير در دره ركـات : Olea Curopaea زيتون-86

در اوايـل تابـستان. اي دارد عمري طولاني داشـته منـشا مديترانـه.م استوشده به باد مقا

 
)نويسنده( از غزل ارزش زعفران-1
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مي پاييزو در اواخر گل را لـه كـرده درون ميـوه. روغن دارد%30. رسد ميوه آن به ثمر

ف كيسه  روغني كه بدون حرارت گرفته شـود. گذارند تا روغن خارج شود شار مي تحت

و مرغوب  آبدهاز تفالـه باقيمانـ. ترين اسـت را روغن سرد فشار اول گويند  تحـت اثـر

و فشار مجـدد روغـن . شـود امـا ارزش روغـن اول را نـدارد گيـري مـي جوش، حرارت

را. استEوAويتامينهاي زيتون مملو از سديم، آهن، دم كرده بـرگ آن فـشار خـون

و كرم. آورد پايين مي  مي. كش است صفرا بر، تب بر هنگـام. شود در رفع سرفه استفاده

براي جلوگيري از ريـزش مـو. تقويت كننده لثه است. مالند آفتاب زدگي بر پوست مي 

ا. دهند آنرا با روغن زيتون ماساژ مي ميضماد آن براي سوختگي . شود ستفاده

ميـ از خـانواده چتر:Cuminum cyminum سبزرهيز-87 يهـاهي ـوه معطـر، از ادو ي ـان بـا

پنينيريمعروف كه در پخـت نـان، شـ ه از اقـلام ي ـبـه نـام كراب. كـاربرد دارديرسـازيو

. اســتCominolولنــي بــه نــام كوميديــ آن آلدئيمــاده اصــل. منطقــه اســتيصــادرات

خشيعطار و و نفـخ مـوثريميك معرفها آن را گرم كنند كه در سـوء هاضـمه، قـولنج

مي تسكيبرا. باشد مي و اسهال از جوشانده آن استفاده  ضـد صـرع،.شودين درد دندان

و ادرار آور است قاعده مي. آور . شود دم كرده زيره در برونشيت مصرف

سيز-88 ر بيضويوهيم:اهيره آن دارد كه در طول چنـد سـال بـهياشهيو غده  ضـخامت

م شده از بقيه انواع زيـره عطـر بيـشترييآور جمع از اطراف كوه باغران. شوديافزوده

شـيجوشانده تخم آنرا به عنوان بادشكن، افزا. دارد و تنگـيـر، تقوينده  نفـسيت معـده

م سـيـزياسانس اصل. كنندياستفاده و. اسـت ) Carone(اه كـارونيره بـه عنـوان عطـر

م طعم و نوشابه بكار .روديدهنده غذا

ب آن بـراي كارهـاي هنـريوميوه درختچه ايست كه از چ ـ: Cordia myxa سپستان-89

و رافع سرفه است. كنند استفاده مي و دافع انگل. نرم كننده سينه اي هـاي روده ضد كرم

را،جوشـانده پوسـت درخـت. شـود براي نرم كردن صدا از آن استفاده مـي. است  تـب

ميپائ . مسهل است،رافع سوزش ادرار بوده جوشانده ريشه درخت. آورد ين

همي بصورت درخت:سرو-90 شه سبز در منطقه خشك جنـوب خراسـان جلـوهيا درختچه

مي دارديخاص يا در سـركه پختـه بـرا ي ـوه سرو را با لوبيم. رودو در خيابان كشي بكار

ميرويها درمان لكه ميضماد. كنندي ناخن استفاده و تهيـ كه از بـرگ تـازه ه ي ـوه آن
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و سرفهيشود برايم ز شده جهـتينا تجويسي بوعليها مزمن در نسخهيها دندان درد

ب و تورم مـيضه هـم توص ـي ـبندآوردن خون م. شـوديه و بـرگ سـرو را ي ـاگـر وه، شـاخ

محيبسوزان گريم حشرات را از ميط .كنديزان

از تنـه درختچـه بـه خـارج. كـسور اسـت صمغ درخت : Pistacia Terebinthus سقّز-91

و طعم تلخ دارد. شود جريان يافته بر اثر تماس هوا سفت مي  ها بـهيانگليس. بوي مطبوع

ترشـح ادرار را افـزايش. داننـد گفته محـصولي ايرانـي مـي Persian Tarpentineآن 

يـدهد در كوهـستانها بـصورت درختـان تنهـا بيـشتر. كنـد عادت ماهانه را بـاز مـي،داده

رافع خلط بوده كرمهاي گوارشـي را دفـع. رويدميو كوه شاه در دامنه باغران. شود مي

محـرك نيـروي جنـسي ودافـع. شـد از برگ آن بـراي رنـگ مـو اسـتفاده مـي. كند مي

. سنگهاي ادراري است

ك سماروغ از قارچ: سماروق-92 و بومي منطقه است دره هاي خوراكي دامنـه فـصل بهـار

و برق بهاري. رويد بيشتر مي كوهستاني باغران  امعقيـده قـد بنا بر بدليل همزماني با رعد

مي بعد از رعد براي جمع،رويش آنرا با تغييرات جوي مرتبط دانسته . كننـد آوري اقدام

و از تــازه ضــدانگل مــصرف اش خــورش ســاخته، خــشك كــرده را بــصورت ســفوف

و ويتامين است. كنند مي . سرشار از پروتئين

و حاشـ:Valeriana officinalisا علـف گربـهيـبيسنبل الط-93 هي در نقـاط مرطـوب

ميجو بوي مطبوع آنرا از فاصله دور تشخيص داده اطرافش به جست گربه.ديرويبارها

ك عطـر آن بعـد از خـش. اي اسـت گلها بصورت خوشـه. شودو خيز پرداخته مست مي 

ر. شود شدن بيشتر مي ايدر گيشه اسين و.ك وجود دارديانيد والرياه املاح منگنز، تانن

 Alfa Methyl Pyryl Ketone مـادة مخـدر آن آلفامتيـل پيريـل كتـون.د دارديآلكالوئ

بيي قسمت دارو.بوده ري آن يزيجه، خـونري سـرگيجوشـانده آنـرا بـرا. شه اسـتيشتر

وي صرع، تسك تب،،ينيب من اعصاب از.كنندي رفع كابوس مصرف  سـرددرهاي ناشـي

و سكسكه مي ترك م.كند هاي مقاوم را كنترل مـصرف. دهدي عوارض آسم را كاهش

بيطولان ازيو بيش ي بـاو در بيمـاران كلي ـشـدهييو شـنوايينايك هفته سبب كاهش

. شود احتياط مصرف مي

وي آبـيا خوشهيا گلهاي به صورت درخت:Elaeagnus Augutifolia سنجد تلخ-94
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مي. شوكت آباد وجود دارديبنفش در باغها و گـاه عطر گلها تا فاصله زياد منتشر شود

بق.كنـد حساسيت ايجاد مـي  و گيـ پوسـت آن را بـه صـورت خـشك اه را بـه شـكليـه

م  سم. كننديجوشانده مصرف  آلكالوئيد آن الگنـين.ك استي آن نزديو درمانيدوز

Eleagnine مـ.د نام دار و پوسـته را پـودر كننـد كـه دردردهـاي مفـصلييميوه، هـسته

مـيخارجها بصورت استعمال در درمان زخم. دارد كاربرد در درمـان. شـودي اسـتفاده

ويسمي رماتي، دردها، اسهال، يرقانيا تب، كرم روده  ) اسـكوربوت(Cنيتـامي، كمبود

م .روديبكار

و پوشـيـ خوابيها با ساقهيه شمعدان از خانواد: يا سوزن چوپان سوزن كلاغ-95 ازيده ده

در مـزارع. شتر اسـتيـب خوسفو نصرآباد، زرگر رودهدر ارتفاعات اسف. رك است كُ

م  و اسـ. شـوديبه عنوان علف هرز شناخته يك غنـيـد گالياز مـواد چـرب، مـوم، تـانن

م ام دهنده زخمي التبه عنوان. است و ضد تشنج استفاده .شوديها، بندآورنده خون، مدر

از.شـود گفتـه مـي هـم seed of blessingدانه مبـارك: Nigella sativa اه دانهيس-96

و دانه شـييدر نـانوا. دارديري عطـر دلپـذيش بـويها خانواده آلاله است ويپـزينيري،

جو. كننــد مــي از آن اســتفادهيترشــ بــه عنــوان محــرك، بادشــكن، مــدر،اش شــاندهاز

ز قاعده و شيآور سم. شدهر استفادهيادكننده  دارد)Melanthin(ني به نام ملانتـياسانس

كنـد كـه ضـد آنتـي هيـستامين توليـد مـي.و ضـد كـرم اسـت شـود كه سبب سقط مـي

، يـافال، نشاسته، پروتئين،سرشار از آمينواسيد. حساسيت است لذا در آسم كاربرد دارد 

چـ، سديم، آهن كلسيم، و بخصوص اسـيدهاي در. روغـن دارد%35.ب اسـتر پتاسيم

و سفره عقد استفاده مي .شود هفت سين

تي درخت:pyrus malusبيس-97 گلي از آن. ان كه انواع مختلف داردي سرخره همه نوع

و مغذيخوشبو، لط  دليترش. انديف اسي آن به اسيدماليل و در.ك اسـتيليسي ـدساليك

بعلت وجود پكتـين سـيب. وجود داردphloritinبرگ سيب ماده ضدباكتري فلوريتين

سيب آهن زيادي ندارد ولـي بـه جـذب آهـن كمـك. بهتر است با پوست خورده شود 

مي. كند مي حتي بوئيدن سيب فشار خون را پايين. شود مانع تجمع اسيد اوريك در بدن

. دهـد نوشيده شود زيرا آنزيمهاي خـود را از دسـت مـي آب سيب بايد سريع. آورد مي

و چروك صورت از آب سيب استفاده مي مربـاي شـكوفه. شود براي از بين بردن چين
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و تحريــك قــواي جنــسي مفيداســت ســيب بــراي تقويــت گــل ســيب را بــا قنــد. معــده

س.خورند كه به آن گل قند گويند مي مـيب براي آب شـودي اسهال كودكـان مـصرف

 جوشـانده. كسانيكه روده تنبل دارند پخته آنرا ميل كننـد.ع كال آن موثرتر است كه نو 

ريا كمپوت آن برايبيس و معده،ي التهاب تصه ي گرفتگب شرائين،لّ نقرس، رماتيسم،

و سرفه نافع است .باشدميكنند سودمنديمي كه كار فكري كسانيبرا. صدا

د: Solanum Tuberosum زميني سيب-98  زياد ضـد اسـكوربوتCاشتن ويتامين بعلت

و داراي اسيدهاي آلـي چـون اسـيد سـولانئيك. است ، اسـيد Solaneicمملو از نشاسته

و اسيد فوليك استنپ گل. توتانيك و ميوه نـارس آن مقـدار كمـي مـاده سـمي برگ،

آن اگر سيب. سولانين دارد مي برابر افزايش يافته5زميني انبار شود سولانين شـود سمي

سـيب زمينـي خـام را در سـوختگيها رنـده كـرده بعنـوان ضـماد. كه نبايد مصرف كرد 

و زير پوست سيب. كنند استفاده مي . زميني قليايي ولي مغز آن اسيدي است پوست

ت:Alliam sativumريس-99 كـش كيبات گوگردي ضـدعفوني كننـده وميكـروبربدليل

و دو دارد كـه در عفونـتو Alicinموادي بنام آليسين. است هـاي روده آليساتين يـك

و شوروي به عنوان آنتي. مثل حصبه موثر است  آنـرا. شـود بيوتيك استفاده مـي در چين

و درازيـ باريبرگهـا. سيلين روسـي گوينـد پني ويكـه ب ـداردك ر خـاكيـزدرخ آن

مييها غده و پخته داشته،انواع مختلف.ديآي بوجود م با غذا خورداش خام از. شـوديه

ويمملو از فسفر، كلس. سازنديميآن ترش و كنندهيضدعفون. استAوCيهانيتاميم

و دافع كرميس و چرب ـبودهي گوارشيها ستم گوارش مـي خـون را پـائي فـشار . آوردين

ريبرا و برونشي درمان اسهال، سل ميت توصيه زي جنـسيقوا. شوديه مـيـ را . كنـدياد

ميار آن خاص ماده فرّ از ضـماد سـير بـراي حـذف ميخچـه قـبلاً.كـروب كـش دارديت

.شد استفاده مي

ميمون كه گلها در كناره برگهايمگله از خانواد:زابيس-100 و با برگيش ظاهر شوند

جو. تفاوت دارندياصل ميدر اطراف خ چاج، در مناطق ملك آباد.ديرويبارها  راشـاد،

و نوع. شتر استيبو زهان و سرشاخه.د داردي گلوكزيتانن  گلـدار آن بـهيها از برگها

ميعنوان مل و ادرار آور استفاده سـبب. خشك شده هـم كـاربرد دارد بصورت.شودين

و ضد تب استيتعر و پخته استعمال موضع.ق شده خلط آور . شـوديمـيبصورت خام
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ايدر بواس و . گزما مورد مصرف داردر

و برگها:Fumaria parviflora تره شاه-101 بـرگ. اه اسـتيگييش قسمت داروي ساقه

و تلخ  ميسبز و اشتهاآور. شودي دارد كه بصورت جوشانده مصرف . اسـت خواب آور

آنيسيدرانگل آنين توجه كنـ بداي وقتيعنيندي گوRamping fumitory به  انگـار از

م گدر القور. داردFumaric acidكيد فومارياس زيراد،شويدود بلند و، سـدهوكي،

قا.شتر استيب خراشاد مـيها از سرشاخهني در و در زخمهـاييگي گلدار آن عرق رنـد

و اشـتهاآور،يـ تقو. كننـد دهاني مزمزه مي  ، تـب: ضـد، ادرار آور، آور خلـطت كننـده

بي درمــانيبــرا.و اســكوربوت اســتحــساسيت و مفي جلــديهــايماريرقــان د يــ آن را

تا.داننديم . گرم براي بالغين بلامانع است5 مصرف شاهتره

تي برگها:توت شاه-102 سيوه آن قرمز كه در نهايم. تر استرهيش از توت ميت . شـودياه

ش كميريطعم و و ضـد كـرميپوست آن خاصووهيم. ترش داردين  از داشـتهت مسهل

ميها لكهيبر رنگيفشرده برگ آن برا .كنندي خودش استفاده

و گـل گزنگان كنو از خانواده:Cannabis sativa شاهدانه-103  بنـگآن كه از بـرگ

و موجب سرگيدهاي آلكالوئيدارا. سازنديم مي قدرتمند است هـاي نـرگل.شوديجه

 ناميـده hachichineكننـد كـه حـشيشل از شكسته شدن از خود رزينـي ترشـح مـي قب

و طعم تندي دارد.شود مي و ضد درد بوده بوي قوي حشرات به سوي اين گيـاه. مخدر

سـه: شـود هـاي لقـاح نـشده گيـاه تهيـه مـي از پايـه charasحشيش يا چرس. آيند نمي

مي شاخه تا هاي آنرا با پارچه خشني مالش بـه حـشيش گـاه. رزين آن خارج شود دهند

و اسـيد ). معجـون(شـود مواد محرك جنسي اضافه مي  روغـن شـاهدانه اسـيدلينولئيك

و جلـوگيري از سـكته قلبـي مفيـد linolenicلينولنيك   داشته بـراي كـاهش كلـسترول

)Canabinol(نوليكانـاب. شاهدانه استيهاو گنجه از فراورده)شيحش( چرس.است

 شـاملي آثـار سـرد بـا سـپس،و نشاط آوريابتدا به صورت گرم.ن استآيماده اصل

د و علائم مالياختلال  بيـشتر توليـده خوسـف در جلگـ.شـوديا ظـاهر م ـي ـخوليد، ترس

مي از تخم شاهدانه برا.شود مي ،ي عـصبيسم، دردهـا ي ـگرن، رماتي درمان سوء هاضمه،

ويت معده، تسكيتقو ان درد گوش مـ ضـد تـشنج  از اليـاف آن طنـاب،.شـوديسـتفاده

و كاغذ تهيه مي و كانـادا روي. شود پارچه جالب است بدانيد كه قانون اساسي آمريكـا
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.كاغذ شاهدانه نوشته شده

و جرچيـز بـستاني : Lepidium sativum شاهي-104 يا تره تيزك در طب قديم بـه رشـاء

 داشته اسانس روغنـي Sinapic تخم شاهي آلكالوئيدي بنام اسيد سيناپيك.معروف بود 

آ و بازگـشت زنـان بـه. ني داردژثار استرو آن در عوارض بعـد از زايمـان، ازديـاد شـير

و مقـوي سيـستم. سلامت موثر است  و ادرار آور بوده باز كننده عروق ضد اسكوربوت

مي از ضماد آن براي تسكين ضرب. گردش خون است و بواسير استفاده . شود ديدگي

ب-105 دل.و خودرو وجود داردي بصورت پرورش:Cheriathus cheiriوشب ل شـهديبه

بيحاشـ. اد در پرورش زنبور عسل مورد استفاده اسـتيز ني بـه زاهـدان ب ـرجنـديه جـاده

ز، خوسفانيمدر بهار فراوان بوده در فصل،و شوسفشهيسرب قايو ي هم بـومنيركوه

با.ك استيوتوني بر قلب داشته كارديتي اثر تقو.شده  آن اسـتفاده شـودد از گـل ي ـفقط

ز. دارد)Cheirentine(نيرانتيچيچون ماده سم جنيمصرف مياد سبب سقط . شودين

و قاعده آرام اميـ التي بـرايرجبـصورت اسـتعمال خـا. آور اسـت بخش، مدر، ضدتشنج

مي.داردزخم كاربرد . كنند از پخته آن براي مرهم دندان درد استفاده

سف:شبدر-106 و،دي انواع اسيدر برگها. دارد... قرمز و پوست شبدر كيليسيـد سالي تازه

گياو ماده ضدقارچ وجود داشته عصاره تهيـ از سـاقه  عقـربيشـود كـه بـرايه م ـي ـاه

گشير. موثر استيدگيگز و بـايزش مـويـرياه بصورت مخلوط با گلاب برايه  مـژه

ز بيتون برايروغن و ورم مـيضه تجـويـ درد مفاصل ويجوشـانده شـبدر ملـ. شـوديز ن

و برونشدراشتهاآور بوده . كننـد استفاده مـي نفسي تنگيدم كرده آن برااز،تي سرفه

و دانه شبدر محرك .باشديمي جنسقوايخوردن بذر

م:شفتالو-107 گل منطقهيهاوهي از و يهـا غنچه. دارديي آن مصرف دارو است كه برگ

م و طعـميـملاي خـشك شـده بـويگلبرگها. ننديچيهلو را قبل از آنكه شكفته شود م

مل. تلخ دارند و . اطفال هم كاربرد دارددربودهنيمدر

م كـهياك كـوهيـتر:papaverar Rhoeasقيشـقا-108 و شـبوهيـ درون هيگـرز ماننـد

شتريـبو نهبنـدان جلگـه مـاژان،اني ـدر درم. وجـود داردياديـزيهـا خشخاش آن دانه

مييرويم و در زمينهاي آهكي بهتر رشد  خـواصاش خشك شدهيها گلبرگ. كندد

ز. دارندييدارو و بـه عنـوان مـسكن)Rheadine(نيـد راديـ آلكالوئيادي ـمقدار  دارد
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م سرفه، خلط و خواب آور اسـتيمل. شوديآور، معرق استفاده تخـم شـقايق.ن، مسكن

رقي گوارشـيهـاي نـاراحتيبـرا. تر اسـت از ترياك قوي  دريـ از جوشـانده ق شـده آن

ز ميروغن درو كاهش التهاب مخـاط دهـان بـصورت غرغـرهيبرا. كننديتون استفاده

وي ســيق بــراي شــقاگــل. ربرد داردكــاهــاي دنــدان آبــسه اه ســرفه، آســم، گــوش درد

مياختلالات گوارش  بيبه.شودي استفاده ضرر گويند زيـرا آلكالوئيـدهايش آن ترياك

. سميت كمتري دارند

ر: Brassica napus شلغم-109 ويـ از خانواده شـب بـو كـه راندوختـه آن بـهپشه متـورم

م  نه مـصرفيسـيو گرفتگـي رفـع سـرماخوردگي بـرا بـصورت پختـه. رسديمصرف

و چـاقي در درمـان نقـرس، برونـش. محصول فصل سرد اسـت.شوديم .د اسـتيـمفيت

ش و عسل مخلوط كرده برايشغلم رنده شده را با سـير مـي نرم شدن . كننـدينه اسـتفاده

تهيروغن مي كه از دانه شغلم مليه و دردهايي در نارسا.ن استيشود  هـميويكلي كبد

و، كلـسيم، يـد، گـوگرد Rhobidium روبيـديم،علاوه بر فلز راديواكتيو. كاربرد دارد

تقويـت حافظـه، درمـان شـبكوري،. يك دارد كه عامل درمان بسياري دردهاسـتنرسآ

و تقويت اكثر سيستم  . هاي بدن از آثار درماني شلغم اسـت كاهنده فشار خون، قند خون

مي در كم و خام آن بصورت خشك شده بـراي تمـام. شود كاري تيروئيد مصرف پخته

و. آب شــلغم رافـع جوشـهاي صــورت اسـت. شـود سـال در منطقـه مــصرف مـي  پختــه

ميي مفصلي دردهاي براي استعمال موضع بصورتجوشانده شلغم  در سوپ. رود بكار

. شودو آش هم از شلغم استفاده مي

زر معـدنواني ـبـه درمشهيـر سربي در مـس:يوحشيشمعدان-110 . شتر اسـتيـبي قلعـه

بر ام زخمي التيبرا. دارد) Ellazique(كيالازدياس  آن بـصورتي برگهـا،هايدگي ـهـاو

مـياستعمال خـارج و كاهنـده قنـد آرام. شـودي مـصرف  در كنتـرل بـوده بخـش، مـدر

گ. موثر استين قاعدگيبيهايزيخونر رايمرهم دريشـي رفـع انـسداد مجـاري بـرا اه ر

ميغدد پستان توص .كننديه

كـه داردو معطـري قـوي بـا بـويي زردحنـاي گلهـا:trigonella graecumلهيشنبل-111

و تقو،طعمش تلخ  3B،. اسـتيديـ آلكالوئ بـودهي جنسيت كننده قواي محرك اشتها

در دارد كـه تقويـت كننـده Trigonelineو تري گونل لـين) نياسين( و عمـومي اسـت
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و كمپـوت مخلـوط.شود دوران نقاهت توصيه مي كـرده پودر آن بدبوست كه بـا مربـا

ييت غـذايـو محروم، سـلي استخوان، كم خونيدر نقرس، مرض قند، نرم. خورنديم

و محلـي(سبزي سبزي اصلي قورمه.د داردياثرات مف  بـه. اسـت)غـذاي مطبـوع ايرانـي

ه ميصورت دم كرده، بلقور يا به و آش مصرف . شود مراه سوپ

و علفـيم از خـانواده گـل:tragopoyon pratensis شنگ-112 در ارتفاعـات. اسـتينـا

ولينو اينـ، پتاسيم فسفر، كلسيم، نشاسته.شتر استيبشهيو سرباني، درم چنشت،خراشاد

ويبرگها.دارد  را پـس از پخـتن مـصرفاششهيـر سـبزي ولـي آنرا به صورت سالاد

گز زخمي برايبصورت استعمال خارج. كننديم و و گـل. ها كاربرد دارديدگيها برگ

آنيخشك و له شدگم زخمي ترمدرده مفيها تيـ تقويبـرا اشـتها آور بـوده.د اسـت ي ـها

ميزينستم گوارشيس براي دفـع سـموم بـدن آنراي رازي بن زكريادممح.شود استفاده

. توصيه كرده

ريـس.ش از خانواده لالـه اسـتيسر:شولشك-113 رياشهي ـستم  كلفـتيهـاشهيـ آن بـه

م ب.شوديمتصل در ركات،. فراوان استو گنابادني به مشهد، اطراف قا رجنديدر جاده

روو سدهر، جلگه خو آباد دولت يچـسب داري مـواد لعـابيدارا. دارديش وحشي هم

ميو صحافياست كه درنقاش سر. باشدي مورد استفاده  درمـانيش با سركه برايمرهم

مي تجوي پوستيها لكه دي درمان شكـستگيبرا. شوديز بيدگيـ، ضـرب ضه،يـ، تـورم

ك و نرم .ردن مواضع سخت شده مورد استفاده استاگزما، خارش

اني ـاز خـانواده چتر. مورد توجـه زنبـور عـسل اسـت:Aniethum yareolensديشو-114

و دانـهي گلهـا كـه باشـد مي در. اسـتيشتر بـصورت پرورشـيـب. دارديا قهـوهيا زرد

ل پ. مونن داردياسانس آن و دل بـيبـرا. چه اطفال اسـتيدافع سكسكه ويخـوابي رفـع

م شـ.رديگياستفراغ مورد استفاده قرار و مـيردهيبـه هـضم غـذا مـدر،.كنـدي كمـك

ــو و مق ــشنج ــرگ شــو. اعــصاب اســتيضدت ــشاطيد خاصــيب ــراي. دارديآورت ن ب

و به عنوان سبز معطركردن مي غذا و.شودي استفاده  از تخم آن روغني براي تهيـه عطـر

. آيد مواد آرايشي بدست مي

گلا: Manna رخشتيش-115 و به شـكل درختچـه اسـتي سرخز خانواده بـه علـت. ها

نويفعال رويعت مايسفييها ساقه آن گلولهي حشره بر شـيـد ازيريل بـه زرد بـا طعـم ن
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ن ميمحل يآور ان با كـاردك در اواخـر تابـستان آنهـا را جمـعيروستائ. شوديش ترشح

و ضدسـرفهيه خنك، مل به عنوان ماد. نوع خالص آنرا اشكي گويند كننديم ن، تـب بـر

ميتوصحتي در زنان حامله در. شوديه و. وجود دارد شيرخشتانواع قند مـسهل اسـت

. شود در زردي نوزادان مصرف مي

آسـا بـصورت علـف هـرز از خـانواده پروانـه:glycyrrhiza globraانيـبنيريشـ-116

و شــيــيشه آن مـصرف دارو يــر.ديــرويم ـ ريزينياصــلي گليــس مــاده.ن اسـتيري دارد

glycyrrhizine ــي ــد م ــرا. باش ــيب ــصرف م ــذا م ــم غ و طع ــر ــودي عط ــه.ش  در معالج

د معـده، رفـعين آورنده فشار خون، كنتـرل اسـيآور، پائو به عنوان خلطيسرماخوردگ

و كورك نوزادان كاربرد دارد . شـود در مسموميت بعنوان پـادزهر مـصرف مـي.جوش

ب. مالندميسرن بيان را بر براي درمان موخوره دم كرده شيري و پـاوبراي رفع ي زيربغل

مي از برگ شيرين . برند بيان پماد ساخته بكار

 ژلـهو رنـگ سفيد شيرابه،گياه سبزرنگو ضخيم گوشتالو، برگهاياز:Aloe veraبرصِ-117

:ديگو كرمانيخواجو.رود مي بكار مسهل عنوانبهو است تلخ كه شود مي خارجيمانند

طبص و شـيبر تلخ است ز شكر خنده نيريبان

ــا ــو فره ــشاننددهمچ ــرم نچ ــربت زه ــز ش  بج

، مادران بـر پـستان خـويش مـي كودك براي گرفتن جهـاز تقويـتدر.ماليدنـد از شير

و ضدانگل كاربرد دارد  شيرابه گياه را براي التيـام. هاضمه، كنترل دردهاي رماتيسمي، آسم

و گزش استفاده مي  و شيردهي مصرف آن ممنوع است زيرا از شـيرد. كنند زخم ر حاملگي

و بلوچستان بومي اسـت. شود عبور كرده سبب سقط جنين مي و. در سيستان بـه گيـاه ملكـه

آن. اسكندر براي زخم سربازان خود از آن استفاده كرد. جاودانگي نيز معروف است  تلخي

. به علت آنتراكينون است

: استي آن شاكي هم از تلخيسعد

ــي ــبر م ــب ص ــه طبي ــددردا ك بايـدوين نفس حريص را شـكر مـيفرماي

بعد از سويا بيش از همه گياهان سرشار از پروتئين : Lens Culinaris Medic عدس-118

و ريز وجود دارد كـه محـصول بيرجنـد. است  بيـشتر از نـوع دوم دو نوع عدس رسمي
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د. است و مغـز يعنيارد پوست ودانه عدس اثرات متضاد ضـد اسـهالآن پوسـت ملـين

مي. است و زخم،غرغره آب عدس. باشد خوراك عدس يك غذاي كامل هـاي دهـان

در گرفتاريهـاي. گذارنـد عدس پخته را به عنوان مرهم بر زخم مـي.كند گلو را رفع مي 

مي. است ريوي موثر  و در دوره شيردهي توصيه و. شـود زياد كننده شير بوده ديرهـضم

ر روسـتاها كـشت شـده جـزو در اكثـ. شـود اخ است لذا مصرف زيادش توصـيه نمـيفّن

و در رويش آسانتر دندانمحصولات بوم ميي منطقه است .دانند هاي اطفال آنرا مؤثر

و : Glechoma hederacea زمينـي عـشقه-119 اسـيدهاي چـرب، اسـيد اسـتيك، تـانن

مص. داردCويتامين  و شربت پايين آورنده تـب،. شود رف مي بصورت دم كرده، ضماد

و استفراغ خوني استورافع سردرد، بر   دردهـاي، عمومي بعلت تقويت كنندگي. نشيت

و نقـرس را تـسكين مـي كُـ. دهـد رماتيسمي، مفـصلي ش سيـستم گوارشـي، ضـد كـرم

و رافع التهاب مثانه است در زمينهـاي. رود مـرهم آن در بواسـير بكـار مـي. اسكوربوت

. داردمرطوب رشد بهتري

دي بــصورت پرورشـ:Zizyphus jujuba mill عنـاب-120 در.شــوديده مــيـ در منطقــه

و سوغات مقاوم،يخشكسال آنيبهتر. بوده رجنديبيهاياز صادرات ووكيـگدرن نـوع

د. است وجانيس . رشـتي دارد انواع اصلاح شده آن هم به منطقه رسيده كـه محـصولات

و زي اســ، قنــد،Cنيتــاميعــلاوه بــر و امــلاح داردي، پــروتئ)Ziziphique(كيــفيزيد .ن

م)كيگوگن(و خشك)سهكلپ(بصورت تر . شوديمصرف

 تـرك عنـاب خـشك وكلپـسه عنـابينگوگ

1نـر گنجـشك سـر داغ،ماده گنجشك غش ماده

م و از بخـور آن بـرايدر مقابل آتش مـ بـازكردنيسوزانند . كننـدي راه تـنفس اسـتفاده

و ش ـبعلت داشتن لعاب زياد سـيجوشانده عناب با آب را. نه اسـتير، نـرم كننـده ادرار

ويز . پايين آورندة فشار خون استاد

ــه جــوش آرد  چــرا هــواي لبــت خــون مــن ب

ــ ــشاندن خــون از خــواص عنّ  اب اســتاگــر ن

. ملا علي اشرف صبوحي اصطلاحات بيرجندي را در نصاب به شعر آورده-1
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تب اثرات ضدخارش.ساز است خون مي نيروي داشته،و ضد . كند جنسي را زياد

ــكنــدمريــضي كــه از عــشق تــب مــي ــش دو عنّ ــيعلاج ــب م ــداب ل كن

بهي درخت:عرعر-121 م20 كه ارتفاع آن مس. رسدي متر هم جويدر دير ميبارها . شـوديده

و گل تن. آن بدبوستبرگ .ا دارديپوست آن اثر ضدكرم

بيش:ونيفرف-122 درير سگ بصورت علف مـيـدو چنـشت خراشاد شتر تمـام. شـوديده

ريگيها قسمت و اسـهال اسـت. داردييشه مصرف داروياه به جز بـه علـت. ضد آسـم

سفيش شـيرابه و تلخ ساقه به . دارديت مـسهليدانـه آن خاصـ.ر سـگ معـروف اسـتيد

ارك ملايچك از و به مرور جانشيترمين خانواده علائم اي دارد .ن دارو شدهين

و باغـاتياهـان خـودرويگواني از خـانواده گنـدمي پنجه مرغـ=زرِفِ:زيفر-123  مـزارع

همييروستا. است ب، بدليل وجود اين گيـاهن نامي با  وجـود دارد كـه رجنـدي در جنـوب

ا . نجانب استيزادگاه

و آرز و خواهم بگويم مو به مـو از بـاغ ارگ

1و ني قـصه گـوب كاتو عاشقم ني اهل فريز

سريبه علت تكث پيشبيع، ظاهرير مـيـه پنجه مـرغ در. كنـديدا  در اكثرمنـاطق مرطـوب،

جوطا ديراف و باغات ميبارها، استخرها ز. شوديده روينيرزميساقه ي دارد كـهنـيزمو

وينـيبيزير التهـاب مخـاط دهـان، خـونرد. كننـدي رفع التهاب اسـتفاده م ـاز آن براي

ميقا تجوساست ش. شوديز و گيعصاره و مدر استيره .اه تازه، صفرابر

س-124 و در منطقـه شـوكت آبـاد Piperaceae از خـانوادة:اهيفلفل  بـصورت درختچـه

و معرّ جوشانده آن طعم تند داشته محرّ. شتر استيب مك ش گـردشيبـا افـزا. باشـديق

ميبه عنوان چاشن. بدن اثر محرك داردي ارگانهاهيخون بر كل . شودي غذا مصرف

و خال مـه رويـان سـيا كجاآنوكجايناامادنسوزجاندوهردانة فلفل سياه

ميياهيگ:يفلفل فرنگ-125 ميو سبز كه در نهايوه مخروطيك ساله با . شـوديت سرخ

مي در باغچه و. شود ها كاشته و در غـذايبوده بعنـوان سـبزBوCيهانيتاميسرشار از

م ز. شوديمصرف و در. اد كننـده ترشـحات بـزاق اسـت ي ـمحـرك اشـتها از مـرهم آن

 
مو-1 » نويسنده« از غزل مو به
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ميو اسكلتي مفصليدردها ازي بـرا در طب بومي.شودي استفاده  بـازگرفتن كودكـان

جويمك و .دن ناخن كاربرد داشتيدن انگشت شست

ب: Cussia Fistala فلوس-126 و يـك.ه خيارچنبر معروف استدر ايران مغز آن شيرين

اگر در طول شكافته شـود. متري دارد ميوه سي تا پنجاه سانتي. باشد چهارم وزن ميوه مي 

رنگي است كه عسل خيار چنبر ناميـده هاي متعدد داشته درون آن مايع چسبنده تيره تيغه

گ. شود مي ميغلاف آنرا روي آتش ميگ.كنند تا عسل آن خارج شود رم . پزنـد اه آنرا

اي اسـت مـسهل بـدون عارضـه. خاصيت مسهلي فلوس بدليل مشتقات آنتراكينون است

و زنان حامله هم مصرف مي  و حكيمـان. شود بطوريكه در اطفال مورد توجـه پزشـكان

و مسهل چهل گرم منطقه بوده به عنوان  سه. كافيست آن ملين هشت گرم براي اطفال تا

م  و نقرس اسـتفاده مـيدر. شوديگرم مصرف جوشـانده. شـد دردهاي موضعي مفاصل

فلوس براي سنگ كليه كاربرد داشته نرم كننده سينه است امـا مـصرف زيـاد سـبب دل 

و گرفتاري گوارشي مي . شود درد

بو:sisymbrium officinale قدومه-127 ،، مـاژان در نهبنـدان. باشـد مـي از خانواده شب

، lecithine لـستيند،رويـ هـاي كنـار جـاده مـي در خرابـه.شتر اسـتيـبو سرتگرخو

م. داردCو ويتامين موسيلاژ آب. شـوديوه آن اسـتفاده م ـي ـمعمـولا از بعـد از حـل در

م گرفتگييلعابدار شده برا  س نرم. شودي صدا مصرف  گلـودرد،يبـرا. نه اسـتيكننده

مف انگل و نرم كردن روده و مقوي قدرت جنسي است.د استيها، . اشتها آور

مي واكار:ونكيقل-128 و علفيا از خانواده ،م آبـاديكر،، كاخك در خليلان. استيخك

ميبهيو جلگه موسو آباديعل ر.ديرويشتر ويشه آن بـرا ي ـاز جوشـانده  درمـان نقـرس

ميتصف رق.و انگل اسـتيضدخارش، كم خون. شوديه خون استفاده ق آن ي ـاز محلـول

ميبرا .كنندي غرغره استفاده

گ:كاج-129 قدي از زميمياهان ب.ن استي كره  بـه شـهر كـاج شـتهداي رشد خوبرجنديدر

م بيدر فضا. شوديشناخته اي مـاده. آن مـورد توجـه اسـتي دائميرجند سبزي خشك

و بادوام است بنام تربانتين  آن در محلي كه موريانه زياد است از چوب. دارد كه سخت

تـ. سازند كمد مي و جراحـات لثـه مفيـد اسـت به علـت . انن زيـاد در زخـم، سـوختگي

ويها سرشاخه مـ. اد دارديزCنيتامي جوان آن در.كنـديمعتقدند سل را درمان  عمومـا
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زييها محل ري كه كاج ميوياد است امراض ق. باشدي كمتر  بـه نـام تـار شـكليريماده

)Tar(م بيگي از آن مي جلديهايماريرند كه در .شودي هم استفاده

اي داشـته حـاوي قهـوه بـا شـيرابةاي ريـشه : Cichorium intybus كاسني وحـشي-130

و. باشد آرسنيك مي  و در منـاطق سـايه دار. دار دارد دندانـه برگهاي پوشـيده از كـرك

بـينو ايـن تـي Lactucinتلخي كاسني بعلـت لاك توسـين. كند مرطوب بهتر رشد مي

intybin و صـفرا. است بـر بـوده در يرقـان تقويـت كننـده معـده، تـصفيه كننـده خـون

ه. كاربرددارد ب كرده ضمه را رفعاسوء و كـم خـوني،. ند آورنده اسهال استو  نقـرس

و استـسقا را بـا. باشـد ماتيسم از ديگر كاربردهاي ايـن گيـاه مـير آن درمـان تـب نوبـه

. كردنديم

بـا اينكـه گيـاهي بـومي نيـست ولـي در طـب : Cinnamonum Camphoraروكاف-131

و. گياهي كاربرد دارد  و خوشـبو كننـده در مراسـم تغـسيل به عنوان ضـدعفوني كننـده

. تدفين معمول است

1خواسـتنديمِوكافورومشكوگلبـــــا بياراســـــتندتـــــنش را بـــــه دي

و شاخه هاي درخت را به قطعات كوچك بريده در دستگاه تقطير تحت حـرارت چوب

 شـود عرضه مـي كافور بدست آمده را تصفيه كرده به صورت قطعات بزرگ. دهند قرار مي 

يند، اورتــوComphorel، كــامفورل Comphorاز كــامفور. كــه ســفيد صــدفي اســت

Ortodineليموننو Limonenتشكيل شده لذا بوي كافور خالص شبيه ليمو است .

بـراي درمـان.و روغن كافور در طب بومي كاربرددارد) الكل كامفره(الكل با مخلوط

 طپش قلب، دردهاي رماتيسمي، پائين آوردن تب، رفـع سـوزش ادراري، حـذف،برونشيت

د هاي روده انگل و درمان شوك اسـتفاده مـي اي، فراري بـرعكس آنچـه. شـود ادن حشرات

. مصرف بيش از ده گرم خطرناك اسـت. كند شهرت دارد كافور اشتهاي جنسي را كم نمي 

: استاد طوس گويد

ــر ــه قيـ ــا را بـ ــابوت مـ ــه درز تـ ــرهمـ و عبي و مــشك ــد ــه كــافور گيرن ب

و، طـبسني، قـا در گنابـاد كه بيشتر از خانواده نعناع:ziziphora persicaيكاكوت-132

 فردوسي-1
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گ.ش دارديـ رو رجنديب و ماسـتيـ معطـر همـراه لبنياهي ـبـه عنـوان ات بخـصوص دوغ

و معـده اسـتفادهياز جوشانده آن به عنوان مقو. شودميمصرف  بادشـكن،. شـده قلب

و دافع سـردرد اسـت خلط ه دهخـدا علـف كبـك ناميـده شـده زيـرا در لغـت نامـ.آور

مي،شكارچيان براي جلوگيري از فساد شكار . كنند لاشه كبك را با كاكوتي پر

. ترين سبزيجات دنيا بوده قريب بيست نـوع دارد از قديمي: Lactulca Sativa كاهو-133

و نفخ مي ، بـر نيكل، كبالت مواد معدني چون. كند مقدار زيادي الياف داشته توليد گاز

اي كــه مــادهLactucarumدر تركيــب شــيميايي آن لاكتوكـاروم.و سـولفورمس دارد

خ تلخ، مخدر، مسكن مـاده بـراي در چشم پزشكي از اين.دآور است وجود دار وابو

 Thridanceاي بنـام تريـدانس از كـاهو مـاده. شـود گشاد كردن مردمـك اسـتفاده مـي 

و ضددرد است مي خو. گيرند كه مسكن 1نساز بوده به علـت تلخـي بـا سـكنجبين كاهو

. شـود مصرف قبل از خـواب آن توصـيه مـي،بخش علت اثرات آرامهب. شود خورده مي

و مقوي اعصاب است . زكام را رفع كرده، شيرآور

. گياهاني كه از آن كتيـرا گيرنـد را، گـون گوينـد : Astragalus adcendens كتيرا-134

اس كتيرا يك پليمر پلي  محلـول در Tragacanthinت كه ماده تراگاكـانتين ساكاريدي

و باســورين ــول در آب داردBassorineآب ــان زخــم. غيرمحل ــا از درم هــاي معــده ت

و يبوست را رفع مـيلم. بصورت ژله موي سر كاربرد دارد مصرف  بـراي. كنـد ين است

و درمان برونشيت استفاده مي . شود نرم كردن سينه، گلو

مي ساقه خزنـده بـا گلهـا:lagenaria vulgaris تنبل كدو-135 و .م داردي حجـوةيـ زرد

م تخم كدو را دافع سم. ملين است.شناسنديكرم كدو  در اطفـال، نـداردي چون اثرات

مـ كدو مغز. هم كاربرد دارد و مربـا مـصرف قـشر(آناز گوشـت. كننـدي را بـا عـسل

مت خورش)ضخيم داخلي  مـرهم.ت مفيد اسـت در بزرگ شدن پروستا. سازنديو مربا

و بواسير استفاده مي  بـراي رفـع دنـدان درد آب كـدو را غرغـره. شـود آن جهت اگزما

. كنند مي

 گـستردهو دامنـه كـوه بـاغرانني تاتوره از خانواده شـب بـو در اطـراف قـا:كرامب-136

.است) جزء100(و شكر يا قند) جزء175( سكنجبين يا سركنگبين شربتي مخلوط از سركه-1
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و ساقه آن طعم گس داشته. است از. به مقدار زيـاد اسـت داراي اسانس سولفوره برگ

مآن گلداريهاو شاخهيي انتهايبرگها يدر دردهـا. شودي بصورت جوشانده استفاده

كلي معديهاي، گرفتارمفصلي . كاربرد دارديويو

دريبعنـوان محـصول جنبـ. وه آن خـاردار اسـتيم:Ricinus communis كرچك-137

ب روستاييه مزارعيحاش م رجنديو شهر  روغـن اسـتخراجآنيهـا از دانـه. شودي كشت

مفكهكننديم بعلـت پروتئينـي بنـامم دانـه كرچـكيمـصرف مـستق. اسـتيدي مسهل

آن. ها خطر مرگ داردو در بچه بودهيسم Ricinريسين   آلكائيدي بنام ريسينين برگ

Ricinin و پادزهر استيمل دارد كه گ.ن وياه برايمرهم دانه تـورم رفع جوش صورت

ك. مفاصل كاربرد دارد  و در تورم پستان اسـتفادهچكرله شده دانه را با سركه مخلوط

كيمال. كننديم و برطـرف شـدن شـورةيچك سبب تقوردن  دافـع.شـوديمـ سـرت مو

و و كـورك آنـرا روي پوسـت. نفس است افع تنگيركرمهاي روده براي رفـع جـوش

.مالند مي

بستهاي از خانواده چتر: Apium Graveolensيكرفس وحش-138 ي بـرا رجندي كه در

م و طعم نان از آن استفاده مي.شوديعطر بـصورت. كردند در قديم با آن چاي درست

مي) غذا(و پخته) سبزي(خام  . كـاربرد داردي تخـم كـرفس در عطرسـاز.دوشـ مصرف

و صـفرا. دارديياه مصرف دارويگيتمام قسمتها رقـان، هـضمييبر بـرا به عنوان مـدر

مي دفع سنگ ادرار،، سرفه اشتهاكنترل، غذا  بعلت الياف.شوديو اسكوربوت مصرف

و انرژي كم در لاغر شدن كـاربرد دارد و رافـع گلـودرد. زياد محـرك نيـروي جنـسي

. است

و علفي از خانواده نعناع:كلپوره-139 مگل. استيان آنيو  بـودهاهيگيي قسمت دارو،وه

و برطـرف كننـده اخـتلالات گوار. استو تلخ ي تنفـس،يش ـبعنوان ضد درد، ضد نفـخ

م . در فرهنگ لغات به مريم نخودي معروف است.شوديمصرف

بو:كلم-140  سـفيد، بروكلـي، قمـري با انواع مختلف معمولي، پيچ، گـل از خانواده شب

بق%90كه ...و و ليه موادقنـد ي ـآن آب و اسـانس گـوگردي، آلبـوميديـپي، . اسـتين

و غذايعلاوه بر مصرف سبز  داشته با برگ كلم محـليي اثرات دارو)پلو كلم(، سالاد

آبيدرد، سوختگ مسهو زي را پانسمان يحتـ. دارد آوريو خـوابينيرا اثر تسكيكنند
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ميبرا و درمـان آسـمي برا،برگ كلم را در آب ولرم پخته. برندي درد چشم هم بكار

 درمـان اسـهالياز مخلـوط بـرگ كلـم بـا عـسل بـرا. كـاربرد دارد رفع گرفتگي صدا

م .س استيبخصوص در كودكان ضد كرم آسكار. شودياستفاده

 زمـستان در كرده خشك آنرا خانه عربو نهبندان اطرافدركهانيچتر خانوادهاز:كما-141

.شـوديمـدهيـد تـراكمم بـصورت قـاين كـوهريزوهسد،رخو جلگهدر.كننديم مصرف

 خـواص.شـوديمـ پختـه مـرغ تخـمو روغـن بـاييغـذا مـاده بعنوان.دارد سولفور اسانس

 ضـدانگلو غـذا كننـده هـضم آور، قاعـده آور، خلط ضدتشنج،.داردكياسپاسموديآنت

.است

د استاني از خانواده چتر:كماكندل-142 ،، سـلم آبـاد، اسـدآبادهي موسـور چاهـك كه

ميبو نوغابسهل آباد ر.ديرويشتر گيدر و سـاقه ان دارد كـه بـايـجريارهيشـ،اهي ـشه

پايجاد زخميا و به ميگيا گزش حشرات تراوش اك آن محـرك ي ـماده آمون. افتدياه

بي بوده در رفع تنگيان خون قاعدگيجر و اشـك. كـاربرد داردي روحيهايماري نفس

و نامطبوعيكندل بو  بيتول. داردي معطر، طعم گس، تلخ تا35 به رجنديد سالانه آن در

متُ 40 و انجـدان صـمغ. كه از صادرات مهم بومي بوددشين بالغ خـاص هـاي آنغـوره

. انواع بخصوصي از كما هستند

ب: Sesamus indicum كنجد-143 ه مـزارع بـصورت محـصولي در حاش ـرجنـدي اطـراف

ميفرع مـ. شودي كشت  انـواع. اسـتيرنـد كـه خـوراكيگياز دانـه آن روغـن كنجـد

لس ويتامين و  اسـيدهاي چـرب. تـر اسـت روغن فـشار اول خـالص. داردlecithinنيتيها

ــباع نــشده ، اولئيــك(اش پالميتيــك،(چــرب اشــباع شــدهو اســيدهاي) لينولئيــك

و فشار خون است)يكآراشيدون در.دارد كه كاهنده كلسترول و خرمـا  همـراه بـا نـان

مـيپـزينيريش يبـرا. مـصرف دارد هـميشيـو آراييع غـذايدر صـنا. شـودي اسـتفاده

مايريجلوگ آنيبرگهـا. شوديمماليدهساژ از ترك پوست شكم زنان باردار بصورت

مليتسك و اَ.بوده در رنگ مو كاربرد داردنين دهنده از از روغن كنجـد در تهيـه و رده

مي)ه كنجدكلّ(بو داده كنجد بصورت آجيل يا همراه با خرما  ي كننـد كـه مقـو استفاده

. قواي جنسي است

دا اسـت كـه در چهـاردهيا بوته:كور-144 مـيـدمنـه بـاغرانو م. شـوديده نيروزي ـمـاده
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)Myrosine(بو ريـشه جوانه. سولفوره استيها آن مولد اسانس تين خاصـيشتري ـاش

ميورتيديپوست آن آنت. را داردييدارو و ادرار را كنترل اش جوشـانده. كنديك است

ه و اخـتلالات هـا، درمـان نقـريخـون در كـم.ك كاربرد دارديستريدر حالات س، ورم

ميقاعدگ و روي ديـوار هـا، جـاده به خشكي مقاوم بوده كنار كوچه.شودي مصرف هـا

مي خرابه مي ها اي به اندازه خرمـا بـه شـكل ميوه. گويند رويد لذا به آن گياه خرابات نيز

مي هندوانه خط . اندازند دار دارد كه با آن ترشي

خشسكپ:اكيتر: خشخاش:كوكنار-145 و ش ـول رابرايخاش را كوكنـار ه حاصـل از آن

گويتر .ندياك

ميفردوسي در شا :گويد هنامه

ا ــك ــبــه نزدي ــارشان يكــي مرغــزاري و چنــ ــار ــراوان در او كوكنــ فــ

و واژه لاتين تيرياكـا مـيه يوناني ترياكومترياك هم مشتق از كل  بـه جـاي باشـد كـهس

پا.هرفت پادزهر بكار مي و پد در و ضـديسر پاد و. اسـت باستان به معنـي مخـالف زهـر

و پدافندآ مثلپادزهر  اُ. باشديمفند . پيون استافيون هم از ريشه يوناني

فر سـال كـشت آن در منطقـه آزاد شـد كـه محـصول گـل3 سال قبل به مـدت 40 زيـو

در آب محلـول.و نـامطبوع دارد طعـم تلـخ،يقويبو.ن را داشتين مقدار مرفيبالاتر

مـربوده درمجاو  ن،ي فـراوان دارد از آن جملـه مـرفيدهاي ـآلكالوئ. شـوديت گرما نـرم

وين، نارسئين، ناركوتيرن، پاپاوين، تبائيكدئ  آنهـا اثبـات شـدهيكـه اثـرات درمـان ...ن

كرين، كـداميدها چون لـدائي آلكالوئي بعضيبرا. است و دريپتـوپين ن هنـوز مطالعـات

. دارديادهيو سـفي، صمغيك، موادقنديدمكونياس چونيدياس مواد. حال انجام است

و ضدسـرفه اسـت. ضددردهاستنيترياز قو ن درمـانيبهتـر. خواب آور، آرام كننده

سفيريها دانه. استي قلبيدردها و گويز ينـد كـه بـرايد داخل كوكنار را خـشخاش

گ و مصرف نانوايبذر ميياه پوسـت خـشك شـده كوكنـار را دم كـرده. شودي استفاده

م  و ضدسرفه استفاده و اك فـوقيـترياثر پـادزهر. كردنديبعنوان مسكن العـاده اسـت

م گزش درماندرمصرف آن .باشديها معمول

كشيك-146  هـرزياز علفهـا. از خانواده شب بوست:capsella bursa pastorisشيسه

ميمزارع گندم آب ار.باشديو پنبه ب در ديتفاعات ميشتر در بنـدآوردن خـون. شـوديده
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و برگ آن را كوب. موثر است مـيشاخه گلدار شـ. دهنـديده در محل التهاب قرار رهياز

يائـسگي نامنظميهايزي، خونريو فواصل قاعدگ بينييرعاديغيهايزي خونرياه برايگ

غ ميرعاديو دفع و.شودي اسپرم استفاده ا ادرار آور ضـماد آن بـرايز ضد اسهال بوده

. كنند بواسير استفاده مي

C آهـك، ويتـامين اگزالات،، اسانس،داراي اسيدهاي آلي: Juglans regia گردو-147

و عــصاره بــرگ درخــت خاصــيت ميكــروب.و مقــدار كمــي آرســنيك اســت كــشي

و از روغن گردو علاوه بر پماد بـراي بيماريهـاي پوسـتي،. دارديكش باكتري در نقاشـي

دم كـرده بـرگ گـردو بـراي. مقوي قواي جنسي است. شود صابون نيز استفاده مي تهيه 

و رنـگ قـالي. شود ورم مفاصل توصيه مي  و تـازه گـردو در رنـگ مـو هـاي پوسته سبز

مي.رود محلي بكار مي . كند گردو بعلت دارا بودن مس به جذب آهن در بدن كمك

كهدارد ساسهيشب نامطبوعيبوآنوهيم.استيعلف:coriangrum sativumزيگشن-148

ت لغـ آن از Corinderحتي نـام لاتـين. شود بعد از خشك شدن از بين رفته خوشبو مي

آنوهيم شدهليتشك»نالوليل« از آن اعظم قسمت. به معني بدبو مشتق شده Korioيوناني

درو حـركم آن اسـانس.دارد كـاربرد معـرقو شكندبا،يگوارش ستميستيتقو بعنوان

اسـيدهاي چـرب اولئيـك،. كنديم جادياقيعم خواب سپس است آوريمستاديز مقدار

و  و زكــام را رفــع كــرم. دارد... پالمتيــك، لينولئيــك هــاي روده را دفــع، شــير را زيــاد

مي. كند مي و شراب را از بين . برد جويدن تخم گشنيز بوي الكل

تياهيگ:شمي ابرگل-149 خيب ره نخودي از و مـيشتر در پاركها . شـوديابانها پـرورش داده

ر و ساقهيپوست، مفيگلها برا. دارديي كاربرد داروآنشه هـاد بوده دمـلي درمان آسم

م  ني مغزيها قوا دانه. كنديرا نرم مي را ر. دهنديرو و سـاقه را بـه صـورت ي ـپوست، شه

رويزي از خـونريري جلـوگيپودر خشك شده بـرا  مـي لثـه بـر جوشـانده. مالنـدي آن

و برا مي كنترل تعريپوست آن اثر ضدكرم دارد . شوديق هم مصرف

ــي-150 ــد : Pirus corrimunis گلاب ــرود گوين ــان محلــي ام ــاطق. در زب درخــت در من

و سردســـير بـــاردهي بهتـــري دارد  بـــرگ خـــشك درخـــت اســـيد. كوهـــستاني

و روغن داردآماش دانه اورسوليك، بـوي.و ملـين اسـت تـب بـر آرام بخـش،. يگدالين

و. شناسـند هاي سيـستم ادراري مـي ادرار را از بين برده آنرا دافع عفونت  محـرك قلـب
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و بند آورنده اسهال اسـت. سيستم هاضمه بوده قنـد گلابـي. شكوفه گلابي مقوي معده

مي. لولز بوده براي مبتلايان ديابت مضر نيست  در بهاريـه. باشـد پائين آورنده فشار خون

: ها به اثرات دارويي گلابي اشاره رفته يم اصفهاني بيش از بقيه ميوهميرزا نع

ــهدرخت امـرود بـين نگهتـي انگيختـه ــكر ريخت ــاخته درو ش ــراحي س ص

مقابــل آفتــاب بــه شــاخه آويختــهآميخته در بهم زعفرانوگلو مشك

 كز پس شش مه شود دواي بيمار زار

چيب،ي اثر درمانيا گل پارس كه برايلنارـُگ: انارگل-151 ده ي ـشتر قبل از طلـوع آفتـاب

و بـرايبرا. شوديم و ورم ملتحمه كاربرد داشـته در درمـان خفقـان ي درمان درد چشم

م م. شوديقوت دماغ مصرف :ديگويحافظ

ــ پارسيم غنچه عيـشي نـشكفتاز گل ــانيذاحب ــي ريح و م ــداد ــه بغ  دجل

زم:پرگل-152 و به صورت مـيني درختچه است پوسـت آن بـه علـت. شـودي هم كاشته

م  و به عنوان ضد تب استفاده  بكـار جهت رنـگ كـردن چـرم. شوديداشتن تانن قابض

و لبن. رود مي ميخشك شده گل معطر آن را در دوغ و. كننديات استفاده آنرا سماق پر

. نامند درخت پر هم مي

طف:زي جاللگ-153 ،ي چـون گوجـه فرنگـيو هرز كنـار محـصولات زراعـيلي بصورت

و خربزه گ. كنديمرشد هندوانه و گل بيساقه مياه ضعف مفاصل را از يبـوعل. بـردين

ايد فعالي تشدينا برايس گيت كبد مصرف شـ.ه كرده استياه را توصين جهـتريهمراه

ن. شوديمي صورت معرفيدرمان جوشها .ز كاربرد دارديبصورت مرهم

 مـشاهده نبـلح مـزارو روشـناوند مـزارع در ركبـانم خـانوادهازرهيكـاج:رنـگگل-154

اريبـسرهيكـاجريـپن.كننـد مـي اسـتفادههي ـرمايپن عنـوانبهدهيكوبرارهيكاج دانه.شوديم

 مورديسميرماتيدردهانيتسكو مسهل عنوانبهرارهيكاج دانهوگل.است طعم خوش

.نامند مي safflowerها انگليسيوگويند بدلي زعفران آنرا.دهنديم قرار استفاده

 جـادة، در بنـد دره.و معطر اسـتي بابونه گاوچشم از خانواده كاسن: زردوكگل-155

ميبشهيبو سر خوسف موي آن براي رنگ مواداز.ديرويشتر وي رنگ  جوشـاندهاز سر

ميآن برا . برندي رفع قولنج سود
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يو دشـتها بـاغراني از خانواده نعناع در كوههـا:Hyssopus officinalis زوفاگل-156

ميدانيو درم ماژان،اد، خراش، مود خوسف اي مـاده. برگها بـويي تنـد دارنـد.شوديده

 درمان زكـام،ي جوشانده زوفا برا. دارد كه دليل نامگذاري گياه است Hyssopineبنام

و دردهايويريعفونتها آور، كـرم اشتهاآور، خلط.د استيمفي عضلاني، كاهش تب

ميك و ضد نفخ  دردهـاي رماتيـسمي،، گـل مـژه،يرقان، كم خونيدر درمان. باشدش

و درمان آن مين توصيژتورم پلك  به علت خطر سقط در زنان حاملـه مـصرفش.شوديه

. مجاز نيست

و تار: سرخگل-157 هيـتهياسانس گل سرخ به روش سنت. داردي طولاناي خچهي قدمت

ويمــ دل. ول آن اســت گــلاب محــصشــود ي كننــدگيو ضــدعفونيل نــشاط آوريــبــه

ميدرمجالس عزادار دل. شودي استفاده ل داشتن تانن قابض بوده ضد تب، ضـد سـليبه

زگيبرا.و مسهل است و لكهي درمان مـي جلـديهال ازيدر گرمـازدگ. باشـدي مـوثر

و ميگلاب راگـ. شـوديت لثـه م ـي ـدن گل سرخ باعث تقويجو. كننديخ استفاده لاب

مي تقويبرا و لثه موثر ب. داننديت قلب و درمـاني چكانده شود سبب تـسكينياگر در ن

س و اختلالات گوارشيسردرد، گلودرد، التهاب  خـشك آن بـهيهاگگلبر. شوديمينه

ميالت .كنديام زخم كمك

 علـف هـرز خزنده كه به عنـوانيا موچه از خانواده شب بو با ساقه:دوكيسفگل-158

و كوهپاه جـادهيزارهـا، در حاشـ مـزارع بخـصوص گنـدم  مرطـوب مــشاهدهيهـاهي ـهـا

ل. شوديم ك اسـتفادهياتيسـي كمپـرس دردهـاياز جوشـانده آن بـرا.ن دارديديپيماده

و. شوديم م. موثر است در تورم لثهCنيتاميبه علت داشتن و برگ آن مقـويگل، يوه

ن ع. رودهنـده اسـتيو  بــصورتيمــصرف اسـتعمال خـارج. كنـديمـل م ـبعنـوان مــدر

م)يسل غدد لنفاو(ريدر خناز. كمپرس دارد . شوديو اسكوربوت مصرف

پ: طاووسگل-159 و كم بـرگ اسـت از خانواده پروانه داران، در شـوكت آبـاد. رشاخ

سيسميديآلكالوئ. وجود دارديبصورت پرورش  ب)Cytrine(نيتري به نام يدا دارد كه

و مدر است. اط استفاده شودي احتبا و دانه آن به مقدار كم مسهل . گل

و برگهـا:كقاصـد:خبـرآور:Taraxacum officinale قاصدگل-160 ،اهيـگي سـاقه

مي همه.د رنگ دارديسفيا رابهيش مي جا و گياهي مقاوم ، عـربه در كلاتـ.باشـد رويد
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 پراكنـدگي داشـتهو طـارق نهبنـدان، جلگه مـاژان، مختاران،ويگ، اكبرآباد،وشي، مود

و آهن داردي املاح پتاس،CوA،Bيهانيتاميو. استمورد علاقه زنبور عسل  تلخـي.م

 را بـينAبـالاترين حـد ويتـامين. باشـد مـي taraxacineبرگها مربوط به تارا كـساسين

و مــسهل اســت.گياهــان داراســت ي، نقــرس، دردهــايدر كــم خــون. اشــتهاآور، مــدر

ــرمات ــوثريويسمي ــان م ــايين مــي.باشــد مــيرق ــسترول را پ و كل ــع در.آورد اوره را رف

مـيمعده توصـيو كم كار، محل نيش حشراتي جلديهايماريب يمـانع چـاق. شـوديه

. است

ميابانيبياهيگ:Borage officinalis گاوزبانگل-161 و در مزارع گندم .ديروي است

شبيبرگها  آن بـه عنـوان مـدر اسـتفادهياز دم كـرده گلهـا.ه زبـان گـاو داردي درشت

و رزين دارد نيترات پتاسيم، كلسيم، منگنز، منيزيم، اسيد فسفريك،.كننديم . آلانتوئين

و شيرآور است براي از بين بـردن سـرفه از دم كـرده. آرام بخش، عرق آور، ادرار آور

و غمگـين بـصورت دم كـرده مـصرف مـي. شود آن استفاده مي  . شـود در افراد افـسرده

 برگ گل گاوزبان را مثـل اسـفناج پختـه،ضماد آن را براي مفاصل دردناك بكار برده

و كودكان توصيه نمي. كنند مصرف مي . شود بعلت داشتن آلكالوئيد در زنان حامله

م:Centaurea cyanus گندمگل-162 مييروي در مزارع گندم و با آن درو شود لـذاد

سم، نقرسي جوشانده آن در رمات.بر استتب. هايش بين محصول گندم وجود دارد دانه

ك  مي با عسل را در درمان مخلوط.ر دارديها تاثهليو تورم از دم كرده. رنديگيرقان بكار

مـيتشوسشيگلها برا   در استـسقا بـا ايـن گيـاه بيمـار را پاشـويه.كننـدي چشم اسـتفاده

.كنند مي

و مناطق بدون درخت روئيـده سـرماي تـا : Bellis perennis ميناگل-163 -17در مراتع

مـورد توجـه زنبـور.ه زينتي منـاطق سردسـير اسـت را تحمل كرده گيا سانتيگراد درجه

و ادرار آور اسـت  و. عسل بوده تقويـت كننـده عمـومي بـدن، معـرق دردهـاي نقـرس

و ضـد تـورم بـوده از ضـماد آن بـراي زخـم خلـط. دهـد رماتيسم را تسكين مي  هـا آور

. دارد...و اسيد ماليك، وينيك، اگزاليك. كنند استفاده مي

و اصـلي از قديم : Aestivum گندم-164 و. تـرين غـلات اسـت تـرين بيـشتر مـواد معـدني

از. شود مغذي گندم در سبوس آن قرار دارد كه در آرد سفيد حذف مي  منشاء بـسياري
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گرفتاريهاي گوارشي امروزي جداسازي سـبوس از گنـدم اسـت در حاليكـه آسـيابهاي

. كردند قديمي گندم را بطوركامل آرد مي

ور آمـده پخـتش آسـانتر آرد باشـد هـر چـه بيـشتر. است گلوتنپروتئين گندم  آسـانتر

آب(gliadineدو نـوع گلـوتن گليـادين. شود مي غيـر(gluteineو گلـوتئين) محلـول در

و قنـد تبـديل شـده اسـيد. دارد) محلول در آب  آرد خمير شده تجزيه، نشاسته به دكـسترين

گـاز كربنيـك. كنـدر را بـازي مـي خمير را ترش كرده، نقش مخم. شود كربنيك توليد مي 

و متخلخل مي  مي محبوس شده در خمير آنرا سبك و لذيذ گنـدم،. شـود كند لذا نان پوك

ضـماد. كنـد دار قدرت جنـسي را زيـاد مـي نان سبوس. اشتها را زياد كرده چاق كننده است 

و جراحات قـرار مـي  و از نـشاسته گنـدم بـراي نـرم كـردن سـينه. دهنـد گندم را روي آبسه

و شكـسته بنـدي كـاربرد مرهم گنـدم در محـل. شود گرفتگي صدا استفاده مي هـاي متـورم

و مواضــع دردنــاك. دارد گنــدم را درون كيــسه ريختــه پــس از گــرم كــردن روي مفاصــل

و اگزما هم كاربرد دارد. گذارند مي . براي بيماريهاي پوستي

را92خته شـده طبيعـت مـاده شـنا 102گندم شير بهترين تميز كننده بدن بـوده از  مـاده

. داراست

،)اولئيـك اسـيد(9امگا%30،)لينولئيك اسيد(6امگا%3،44امگا%10روغن جوانه گندم

و% 15 .دارد... اسيدهاي چرب اشباع شده

گوي را در زبان محلـ:lycopersicum escalentumيفرنگ گوجه-165 از. نـدي گورجـه

س . اگـزالات دارد. رود مـي جات بـه شـمارياز سـبز. سـتاي علفدهوبينيزمبيخانواده

سميسولان متي آن است كه در مسمومين ماده  A,B,C,Kيهـانيتاميو. باشديها عامل

ميدارد لذا تعادل موادآل قل. دهدي بدن را انجام  در ورم مفاصـل،.كنـديمييايخون را

و كم كردن غلظت خون موثر استي  كارتنوئيـد، قرمـزي گوجـه بعلـت. بوست، نقرس

و و مـك از آب گوجـه. است lycopeneبتاكاروتن فرنگـي اسـتفاده بـراي رفـع كـك

. باشـد مـيديـمف، حـشراتيدگيـگز بـدنبال در خـارشيبرگ گوجـه فرنگـ. شود مي

و عنكبوتهـاي در نقاط مسكونيزان كردن بوته سبز گوجه فرنگيآو  باعث فرار حشرات

م هم به عنوانياز آب گوجه فرنگ. شوديم و گوجه.كنندي نوشابه استفاده فرنگي سـبز

. كال چيده شده به صورت تخم آن اگر سبز باشد يعني.نارس براي بدن مضر است
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آنيجاد شده ساقه چـوبيايها از شكاف. است گون از خانواده نخود:گوش گربه-166

ميكت و مصرف صنعتيرا خارج . فـراوان اسـت رجنديبيدر مناطق كوهستان. دارديشود

و مـسهليبعنـوان ملـ. ضـد سـرفه اسـت. دارد يـي مـصرف دارويديبه علت مواد اسـ ن

ميبند به صورت مرهم در شكسته.ف كاربرد دارديضع .شودي استفاده

اسيد تانيك، اسـيد گاليـك، كلـسيم، آهـن، نشاسته، تاتن،: Prunus Avium گيلاس-167

مـ. دارد...وAويتامين  و در رماتيـسم كـاربرد داشـته. باشـد سكن اعـصاب مـي خونساز

و سـرفه. بر استس تب شربت گيلا  راهـ سياه سـرفه اي خـشك را تـسكين داده اخـلاط

و ته سـمي اسـت داش ـAmigdalineروغـن هـسته گـيلاس آميگـدالين. سازد خارج مي 

. مصرف خارجي دارد

. داردAllantoinئين اي بنـام آلانتـو بـرگ آن مـاده : Phasaelous Vulgaris لوبيـا-168

و كلـسترول را پـايين آورده محـرك قـواي. سرشار از پروتئين است لوبيا سبز قند خون

مي بعلت داشتن الياف زياد روده. باشد جنسي مي  و يبوست را رفع خميـر. كند ها را تميز

مي. شود لوبيا بعنوان مرهم در اگزما مصرف مي  براي پخـتن حتمـا بايـد. باشد ادرار آور

 مـصرف كـم آن توصـيه،بعلت توليـد گـاز زيـاد. تي خيس خورده سپس پخته شود مد

. برابر گوشت گاو پروتئين دارد5/1لوبيا روغني يا سويا. شود مي

مياهيگ راني مام:رويمام-169 يعلفـ.ن مانند استيوه آن خورجي از خانواده خشخاش كه

. اد اسـتيـزو رود كـاج، مختـاران، جلگـه مـاژانهي در مزارع گندم دشت موسو بوده،

بيهمباييروستا شـيدر اندامها. وجود دارد رجندين نام در ي نـارنجيا رابهي مختلف آن

بايان دارد كه مملو از انواع آلكالوئيرنگ جر . مـصرف شـوداطيـد بـا احت ي ـدهاست لذا

مـيتنتـور س. باشـديادآور م ـي ـكننـد كـه اعتي از آن درسـت ي مركــزيستم عـصب ي ـبـر

و خواب .ر داردي قولنج تـاثدر بودهيحس كننده موضعيب. آور است اثرگذاشته مسكن

ميجوشانده برگ آن مدر، مل و ضدانگل ز. باشدين .زاستتياد آن مسموميمصرف

گل از خانوادي علفياهيگ:مخلصه-170 و سرشاخهيمه  يـي آن اثـر دارويها مون كه گل

مو. دارد ،ه معـديبـه عنـوان برطـرف كننـده نـاراحت. بيشه فراوان استرسوددر منطقه

و درمان بواسهيتصف مير توصيكننده خون .شوديه

و بلنـيهـا خوشبو با شـاخهي علف:Origanum Vulgareا مرزنجوشي مرزنگوش-171 د
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شبي باريبرگها مايسفي گلهاوه گوش موشيك شبيد ريل به سرخ كه تخم آن حانيه

آو. است و  در مقابل سـرما.گر آن استيدي از نامهايشن كوهيگوش موش، انجرك

،ااز تقطيــر برگهــاي خــشك آن روغــن گرفتــه در شكــستگي انــدامه. مقاومــت نــدارد

آ.دهند عضلات را با آن ماساژ مي رين بـرا از دم كرده ، سـرفه،يويـ معالجـه التهابـات

و دردهاي قاعدگي،طپش قلب مـ اختلال عصبي  بـايدر عقـرب زدگـ.دوشـياسـتفاده

م بخـور. رود ترشح شير را زياد كرده به عنوان ادويـه بكـار مـي. كردنديسركه مخلوط

كريآن برا  تهي با آن نوع1. كاربرد داشتي درمان مي اشكنه شد كه بـه عنـوان غـذايه

م دل. رفتيبكار . مصرف داشتيسازل عطر آن در صابونيبه

بـوي مطبـوعي. علفي است كه فقط يك رگبرگ دارد: Satureja hortensis مرزه-172

مي. داشته در عطرسازي كاربرد دارد  و. كند نيروي جنسي را تقويت ترشي معده را رفع

اشـتها آور،. باشـدميهاي گوارشي آسم را كنترل كرده ضد كرم. در نقرس موثر است 

و ادرار آور است قاعده در، بـراي درمـان زنـگ زدن گـوش هنگـام. آور  آب مـرزه را

و دندان دردبراي رفع. چكانند گوش مي مي، گلودرد . كنند لوسيون مرزه را غرغره

173-رغمAgropyron repens :و محل سـاقه. رويـد هاي مرطـوب مـي در كنار جويبارها

،اي خـارج شـده هايي به فاصله سه سانتيمتر دارد كه از هـر گـره ريـشه رزميني با گره زي

 وجـود دارد كـه از نـام گيـاه روستايي به همين نام در كـوه بـاغران. شود گياه پخش مي

. به آن بيد گياه هم گويند.گرفته شده

و Manittolساقه زيرزميني مانيتول و.رددا...، پتاسيم، قند براي دفـع سـنگهاي ادراري

در درمـان. شـود از ضـماد آن بـراي كنتـرل بواسـير اسـتفاده مـي. بيماري سـل كـاربرد دارد 

و سرفه  ميرماتيسم، نقرس . رود بكار

. اسـتيزيشه سـبز كـه جوشـانده آن سـبب توقـف خـونريـهمي علفـ:يگلـميمر-174

و سرفه توصي گرفتگيبصورت محلول در آب گرم برا مـي صدا دم. شـوديه بـصورت

و محلول در آب  يبـرگ خـشك آن بـرا.ا عسل كاربرد دارديكرده، بخور، جوشانده

و خـونر و مخـاط دهـان، التهـاب زي از لثـه تجـويزينفخ شكم، التهـاب زبـان كوچـك

. بازنشسته دانشگاهمدرس از خاطرات آقاي حسن ابطحي راد-1
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و در عرق شبانه كاربرد دارد قاعده. شوديم ائسهي زنانيگرگرفتگرفعيبرا. آور است

سه شده، آنرا محريتوص ايك بـه علـت. شناسـنديمـيت كننـده عمـوميو تقويمنيستم

و ضدو،ياثرات ضدباكتر  ش قائـل هـستندي بـرايكيوتيبيت آنتيروس خاصي ضد قارچ

م» وجانيت«يكه به محتوا .د مصرف شودي نبايدر حاملگ. شوديآن نسبت داده

دليگلها. از خانواده شب بو است منداب:مندو-175 مـورد توجـه،شـهدل وجودي آن به

بيو مـس، القـور، نـارمنجهي ـدر محمد. باشـديزنبور عسل م ـ  مـشاهده گنابـاداتـ رجنـدير

مينيو پروتئيمواد روغن. شوديم گيقسمتها. رنديگي دارد كه از آن روغن اهي مختلف

و مقو داشتهييت دارويخاص )قاساستـ(در صورت آب آوردن نسوج بدن. استي مدر

و گل ماز دانه، برگ . شودي آن استفاده

 از قديم سمبل عـشق بـود.شتر بصورت درختچه استيب:Myrtus communis مورد-176

لذا براي پايداري. كندو معتقد بودند هر كس چاي آنرا بنوشد نزد معشوق زيبا جلو مي

آنقدر خوشبوست كه معتقد بودند ادرار مـصرف كننـده هـم. پاشيدند در خانه مي عشق 

و گربـه بـا بوئيـدن ادرار بـدنبال جفـتسـي مثـلگحيوانـات خـان(شود خوشبو مي  گ

نئولو سيMyrtenol، ميرتنول myrtinyl acetateاسانس ميرتي نيل استات .) رفتند مي

Cineol نقـاطيدر بعـض. اسـتي بـوم بخصوص چهار فرسـخ در اطراف نهبندان. دارد 

مـيبصورت پرورش و تـانن دارد. شـودي كشت  اسـت كـهيدر بـرگ آن اسانـس. مـوم

ر.ك دارديسپتيت آنتيخاص و پوسـت در. اسـت يـي شه آن دارو ي ـبرگهـا از بـرگ آن

ميعطرساز ك آن بهـره ده بـرگ خـشيـ سـر از كوبيت مـويـ تقويبرا. شودي استفاده

و برفك دهـان آنـرا مزمـزه مـي.رنديگيم ،ي در اسـهال، سـوختگ.كننـد در دندان درد

و برونش ر.ت كاربرد دارديگزش و مي درمان بواسيبرااششهياز برگ .شودير استفاده

گل:caryophillum aromaticusخكيم-177 مـينتيز كه به عنوان . شـودي هم كاشـته

ش م غنچه خشك گويده آن را سريخك  مطبـوع بـاي بـو.ل شدهيدنباله تشكو ند كه از

و سوزاننده و الكـل furfurol، فورفـورول Eugenol كه بعلـت ائوژنـول داردطعم تلخ

ب.بنزيليك است و . نام دارد) caryophylline(لينليوفي كارآنرنگي ماده قابل تبلور

و ضدعفون يـت حافظـه، سـردرد، تنگـي نفـس، بـراي تقو. كننده اسـتيمحرك اشتها

و اسهال مصرف مي . كاربرد دارديدر دندانپزشك. شود سكسكه، گرفتگي صدا
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و علف از خانواده پروانه:ناخنك-178 م. استيآساها و معطـريهـا وه آن دانـهيدرون  زرد

و خشك دسته. دارد  رفـع درديدم كـرده تخـم آن بـرا. شـوديمـيبنـد در گروه گرم

ط م معده، كبد، و رحم و.د استيفحال و برگ ناخنـك مـدر آور قاعـده دم كرده شاخ

جنيبرا. است مـي خروج را.كننـدين فراموش شده از آن اسـتفاده و اسـپرم  توليـد شـير

. كند زياد مي

داراي اسـيدهاي آمينـه گياهي يكساله از خانواده حبوبات : Cicer arietinum نخود-179

م مختلف، ويتامين  و مواد  كـرم كـش، ملـين،. غـذاي بـسيار خـوبي اسـت، بودهيعدنها

و قاعده مي مقوي قواي جنسي، ادرار آور و. باشد آور از روغن نخود بـراي تقويـت مـو

. شود از آرد نخود براي التيام زخم استفاده مي

مح: Narciss tazetta نرگس-180  دارنـد تري بـالاينـيرزميزي گرم كه آبهـا هايطي در

م اي بهتـر لذا خوسـف،كنديبهتر رشد گيـن منطقـه رشـد در اكثـر باغـات. اه اسـتيـن

مـو اصلاح شدهي به صورت پرورش رجنديب از آن بـصورت اسـتعماليـپ. شـودي كشت

خـود شـيفته يـا. كننـده دارديو ضـدعفونيكننـدگت خشكي در زخمها خاصيخارج

Narcissism موادي چـون نارسيـسين Narcissin دارد ....و، لاي كـورين، نـاركوتين

بيرالذا بوئيدنش انسان  و مي كرخت و شـيردهي حال كند به همـين دليـل در حـاملگي

پ. نبايد از آن استفاده كرد  و عـسل بـرا ي ـاز مخلوط دن اجـساميرون كـشيـبياز نـرگس

ويخارج ميا براي چون چوب، خار پ. شودي دملها بصورت مرهم استفاده ازي ـمخلـوط

 درد مفاصـليروغن نرگس برا. كاربرد داردياه پوستيسيها درمان لكهيو سركه برا

ــامين وجــود بعلــت.شــودي اســتعمال مــينه بــصورت خــارجين درد ســيو تــسك  گالانت

galanthamine ،و آلزايمر موثر استبر . اختلال حافظه

يهـاهي ـتچـه در كوهپا سـرخ بـصورت درخ از خـانواده گـل:Rose Canina نسترن-181

ب ،ه مـاژان، جلگ ـدر چهـارده.ديـرويمـيهـا بـصورت پرورشـو در خانه رجندياطراف

م. آن نـستر گوينـد در زبان محلي بـه.تر است فراوان افين تا اطرافانيمدر يهـاوهي ـدر

ر. وجود دارديسميا فندق آن ماده ميا شه نسترن جوشاندهياز يشود كه براي درست

ميرها كنترل دل.رديگي مورد استفاده قرار ويبه وCنيتـاميل دارابودن  ضداسـكوربوت

و بيست برابر پرتقال ويتـامين. مدر است در،ه شـدهين توصـيلول مـسيبـرا. داردCصد
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مفيو دفع كرم آسكاري ادراريها دفع سنگ را.باشديمديس بعلت شـيريني حـشرات

و. كند جلب مي  مـصرف ... بـصورت دم كـرده، جوشـانده، گـرد، مربـا، شـربت، عـرق

مي. شود مي . خـوابي اسـت رافـع بـي. شـود از دم كرده آن براي اسهال كودكان استفاده

و تورم اطراف مقعد بكار مي . رود ضمادآن در شكستگي استخوان

پاي علفــ:Mentha piperita نعنــاع-182 و معطــر كــه بــصورت وحــشيــ، هي در حاشــيا

زميجو و ييو روستايت شده در منازل شهريو تربي مرطوب، بصورت اهليهانيبارها

م رجنديب دريتـر مرغـوب. شـودي كشت ياننـوينـامش از كلمـه. اسـت مـرغن نـوع آن

Mintha آن گرفته شده، گونهييايدري حوري به معنPiperita فلفل اشاره بـهي به معن 

و اي بنام منتول دارد كه سبب احساس خنكي در دهان مـي ماده. طعم تند آن دارد شـود

مي%55تا35بر اساس مرغوبيت گياه از  شـ. كند تغيير د پيـر شـدهونعناع اگر دير چيده

مي%30منتول آن تا در شـدهيو گوارشـي صـفراويسبب انقباض مجـار. يابد كاهش

اسي، مثانه، زكام، نفخ، افزايويكليهايگرفتار و خارش كاربرد دارديش دهيكوب. دمعده

دريگ ميآفتاب سوختگاه به شكل مرهم ه، آدامـس،يشـو بعنـوان دهـان. شودي مصرف

ميخم و عطر آن استفاده  از انقبـاض عـضلاتيريبه علت جلوگ. شودير دندان از طعم

و خنثيمفيكات گوارشي در تحر،جدار روده ميد اسـانس نعنـاع. باشدي كننده اسپاسم

و سرشاخه  گل از تقطير برگ و%70شـود كـه دار با بخار آب تهيه مـي هاي منتـول دارد

مـيـ از انـواع سـردردها را تخفياريبس و گـل. دهـديف ب بـرگ . دارديشتريـ آن عطـر

ديعطار. آورد كلسترول خون را پايين مـي يبنـد سـرد دسـتهياروهـا هـا آنـرا در گـروه

هياهيگ. كننديم و . از آن گزارش نشدهيچ تداخلي سازگار است

: صائب گويد.جزئي از هفت قلم آرايش بانوان قديم بود: Isatis tinctoria وسمه-183

 بست وسمه نگاهي در را گل صدرنگ توان مي

 بس كه رنگ چهرة آن ماه سيما نازك اسـت

بيوتيـك داشـته خاصـيت آنتـي. شـدگ گياه بـراي رنـگ ابـرو اسـتفاده مـي از خمير بر

مي كرم بو.باشد كش . كننـد از روغن وسمه در محل بواسير استفاده مـيهد پائين آورندة تب

مي. گيرندميمركّب از ريشه آن براي نوشتن . مالند براي تقويت مو بر سر

هـ:بند هفت-184 د بندوك با ساقه خزنـده بعنـوان علـف ده ي ـرز منطقـه در اكثـر باغـات



������ ����	
 ��
�� ��............................................................................................................. ���

مـيـبو مـاژان، زهان، شوسف، تقاب، نوفرست در باغات سورگ. شوديم .ديـرويشتر

و نشاسته بوده داروي آلبوميدانه آن دارا برد هـا كـار ام زخـمي در الت لذا قابض استيين

گل. هاستيزيبندآورنده خونر. دارد مجوشانده برگ، تبيو .بر است وه آن

از گياهان بومي نيست ولي در منطقه مـصرف زيـاد : Elettaria cardumomumهل-185

و چربي. دارد و در نتيجـه بـوي خوشـي،ار اسانس فرّ،علاوه بر مواد رزيني . داردمعطـرّ

و خوشبوكننده دهان است بادشكن، اشتهاآور، ادرار براي تـسكين درد. آور، قاعده آور

. رماتيسم كاربرد دارد

و آميگـدون آميگ: Amygdalus persica هلو-186 و. يتريل دارددالين ملـين، انگـل كـش

معتقد بودند اگر زنان حامله هلو بخورند فرزندان زيبـا بـدنيا. محرك قواي جنسي است 

و ضــرب ديــدگي اســتفاده ماد ســوختگي،بــرگ هلــو بعنــوان ضــ. خواهنــد آورد زخــم

. باشـد مـي دقيقه ژله لـه شـده هلـو30 استفاده از بهترين ماسك زيبايي صورت. شود مي

و سنگيني گوش مفيد است درمان برگ هلو براي پوست هلو براي رفع بـوي بـد. صرع

و مغــز هــسته  و بيماريهــاي ادراري كــاربرد دارد رفــعبــرايآن دهــان . ســردرد، نقــرس

ميب و ثقيل است لذا ضرب. رود صورت ضماد براي بواسير بكار خوش«المثل هلو نفاخ

. را در محل ماندگار كرده» خوردن شفتالو پس دادن بد داره

و علفـ:calendula officinalis بهارشهيهم-187 در اكثـر. اسـتي از خـانواده مركبـات

و باغات پرورش  ، calandulineلن دولـين كـا. شـوديمـو شـب بـاز صبح،يافتهمنازل

س و فلاو اسيد وي درمانيدم كرده آن برا. ونوئيد دارد السيليك، آلبومين، ساپونين رقان

م  كم. شوديدرد معده مصرف و ،ي از سـوختگي ناشـيها زخميرس آن براپجوشانده

دي ناشيها، ورميدمل، اختلال قاعدگ مفيو جوشهايدگي از ضرب .د اسـتي پوست

هميش ميشه بهار برايره تازه زگي درمان و ميخچه دم كـرده.رديگيل مورد استفاده قرار

 فـشار خـون را پـائين.باشـدي م ـمـؤثريو اختلال قاعـدگي عصبيهاي گرفتارياه برايگ

و ورم ملتحمه آورده معال .تاس) پلك(ج زرد زخم

ون، لپكـوپ Citrolineاي بنـام اسيد آمينه: Citrullus Vulgaris هندوانه-188 ، كـاروتن

و تب بر است. نوعي قند بنام مانيتول دارد مي. پائين آورنده فشار خون . كند بدن را تازه

 رفع مسموميت غـذايي، زخـم بيماري قند، از سفيدي پوست هندوانه براي معالجه يرقان،
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و دهــان اســتفاده مــي ال تخــم هندوانــه مــاده. شــود گلــو  گلوتاميــك اســيد-اي بــه نــام

L-glutamic Acidهندوانه را بايـد بـين دو غـذا. ها موثر است داشته در كم هوشي بچه

و گرنه با ايجاد نفخ در هضم غذا اختلال ايجاد مي  بـا پوسـت هندوانـه مربـا. كند خورد

. سازند مي

 از بوده معروف هم روباه خربزه به نظلح:citousllus colocynthis ابوجهل هندوانه-189

يزر قلعـه اطـرافو سـهلوتگ،رانيبص،سرچاه جلگهدر.استيعلفوانيكدوئ خانواده

ــب ــد شتري ــدهي ــوديم ــم.ش ــخآنوهي ــمو تل ــتيس ــي.اس ــه آن تلخ ــل ب ــينتين دلي  كولوس

)Colocynthin(مقدار به آن زردرنگودهيرس نوع.است خطرناك آن زياد مصرف بوده 

 سـوزانده كـرده، خشك.دارد كاربرد استسقاويسميرماتيدردهادر.شدبايم مسهل كم

.شـود مي جنين سقط سبب مهبل در آن شياف.گذاشتند مي بواسير محل بر را خاكسترشو

.شـده توصـيه عصباني افراددر.كنند مي استفاده گياه ازاين هم موذي حشرات حذف براي

:گويد سعدي.است داشته كاربرد مو ريزشو سرگيجه چاقي، درماندر

نظــل خــوري از دســت خــوش خــوي اگــر ح 

ش رويرُبـــــه از شـــــيريني از دســـــت تُـــــ

و تا سه متر ريشه: Medicago sativa يونجه-190 كنـد زمـين نفـوذ مـيدراي عميق دارد

و آميلاز. بتواند مواد معدني خاك را جذب كند كه  بـوده Amylazeسرشار از ويتامين

ن ، اينورتـاز Emulsinآنزيمهاي زيادي چـون امولـسين. اي است شاستهآنزيم هضم مواد

Invertase و پكتينازPectinaseمورد علاقه زنبور عسل است. دارد .

مي% 20 ازاش اسيدهاي آمينه. باشد يونجه پروتئين يدين، آرژنـين، هيـست،ليـزين: عبارتند

و آدنين، فنيل آلانين، اسپار  . ژين، سيستين هـا، وطي از اسـيد فـسفريك، ويتـامين مخل...

و آرسن منيزيم، آهن  و حيـوان اسـت، سيليس سـبب. يك بوده غذاي خوبي براي انـسان

و رشد استخوان مي   مـوثر هـا ودر كـم خـوني داشـته دو برابر اسفناج آهـن. شود تقويت

مي.است و ضـدCسرشـار از ويتـامين. رود با داشتن املاح آهكي براي راشيتيسم بكار

در. باشد وربوت مي اسك و حتي گاه سـبب مـرگ نفاخ بوده مصرف زياد آن خطرناك

م . شوديحيوانات

ر و لقوه استفاده شـده از تخم يونجه براي درمان  در ورم مفاصـلاش، ضـماد پختـه عشه
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مي. كاربرد دارد و در اكثر مزارع روستايي كشت . شود يونجه ملين است

گ ع محلياهيدر مجموع طب و مهمتريترينوان اصل به  براسـاسين شاخه طب سنتين

و سياطلاعاتتجربه سي كه  جامعـهو عمـل كـردهيا بـستهةنه منتقل شده بصورت حلقـينه به

. است رسانده درمان را به خود كفاييبيرجندي

گيطب ما بـه مـصرفيو برداشـت، مـستقييان پـس از شناسـايد، روسـتائياهان را توليعت

 بودنـد كـهيدار خانـهين حلقـه خانمهـايايان اصليمجر. اند عرضه كردههايا عطاريكننده 

و موفق. رساندنديميور خام را به بهرهيموجود يبانيه، پشتيت آنها به اطلاعات اوليمهارت

سفيگو همكارييفكر مـاريبو اقتـصاديي مكان،يط زماني مواد در دسترس، شرا،دهايس

. داشتيبستگ...روشيپ

،و استفاده از كتبـي چـون مخـزن الادويـه گذشتگان معلومات بر علاوهيلفعيدكترها

 نقـش امـا افزودنـدياهيـگ درمـان بـه زمـان طولدرهمرايجمعاييفرد ابتكاراتوقهيسل

.دارندو داشته برعهده اهانيگ همچنانراياصل

 اسـتفاده فراموش نكنيم هم اكنون در آمريكا از هر سه نفر يك نفر از داروهاي گيـاهي

و در چــين از هــر پــنج. كنــد مــي در روســيه از هــر ســه دارو يــك دارو منــشاء گيــاهي دارد

. پردازند بيمارستان، سه بيمارستان با گياهان دارويي به درمان بيماران مي

و دولـت قـرار گرفتـه بـصورت اميدواريم گياهان دارويي منطقه مـورد عنايـت صـنعت

. علمي مدون شوند

و از در آن صورت منطقـه بنـدي تـا بـسته ... صنايع داروسازي، غذايي، رنـگ، نـساجي

و اعتبار بيرجند مي 1. بيفزايندتوانند فعال شده بر اقتصاد

-128-127-126-125-124-122-114-113-106-104-84-83-69-68-65-61-57-27-17-10-5منابعاز-1

( در اين فصل استفاده شده است132 )نويسنده.
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اخيبا اكتشافات پزشك سي دو قرن وستيراز جمله ،يهـارواميـليم گـردش خـون توسـط

پن، اختراع ميكروسكوپ كروبيمييشناسا ن توسـط دكتـريليسيو اقدامات پاستور، كشف

،يشناسـ، بافـتي آنـاتوميهـا افتـهيو، كشف كرومـوزوم، اشـعه ايكـسنگيالكساندر فلم

في، پاتولوژيولوژيزيف و طـب2 اساس طب دگرگون شـد…وكيني پاراكل،يارماكولوژ،

تكيطب.ه رفتي به حاشيسنت بري كه با ع چهارگانه اصول خود را محافظه كارانهيطباتعادله

م زميحفظ  گرچـه. مـدرن عقـب افتـادي از پزشـكيهـا بخـصوص جراحـ نـهيكرد در همـه

ب دارويـي اهـانيگيي چـون شناسـات جهاياريهمچنان از بس ستهيـشايتنـ روانيهـايماريو

.شتر از معلومات ماستيباريبسيشه مجهولات پزشكيهم. پژوهش است

هاي طب سپاسگزارم كه براي تدوين اين هاي پروفسور سيد حسن امين براي در اختيار گذاشتن ارجوزه از محبت-1

)نويسنده(. فصل ضروري بود

و ده سال گذشته نمونهنگ-2 . اي از اين دگرگوني است اهي به برندگان نوبل پزشكي در يكصد
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ا و ضمن بررسي ريشهن فصليدر ، بناسـت رجنـديبي متعدد طـب سـنتياي زوايمعرفها

و واقعيخرافه را از واقع حقيت كنيت را از .ميقت جدا

آي از طب سنتيمقدار و، كه با تكراري خرافات. استهودل به خرافات  ملكه ذهـن شـده

ا ميدر ويـن جنبه را نه تنها در طب بلكه در ادبيا. كننديمي را بازينقش اصلن زناانين ات

پة سنتيفرهنگ جامع م هم .مينيبيررنگ

و داسـتانهاياريدر بس1رانيايسينو جمالزاده پدر داستانيدعلدمحميس  خـودي كتابهـا

و سـنرا زنـان پرداختـه رانياي جامعه سنتيكه به معرف و بـه عنـ،ي در هـر طبقـه وان قهرمـان

كشي به تصويضدقهرمان خراف   گـاه آنقـدر بـه هـميو خرافـيقـيحقيباورهـا. ده اسـتير

نيك است كه جداكردنشان خالينزد حق.ستي از اشكال بـيمنشاء خرافه در ،ياطلاعـيقت

غيخام و تخ. شه استي شدن انديرتخصصي، ترس از موهوم و  سـعي دارنـدل ي ـلذا بـا وهـم

و فضا خوي خاليهاكمبودها پي ذهن  در مواجهـهيجالب است كه افكار خراف. ركنندش را

ب و برگزاريماريبا بيها و ظهور و فعالي مراسم، بروز ايتر شتر و  استين درست زماني دارد

يجركه نقش زنان به عنوان ممپ .شوديررنگ

و تعـصبات قـوميريگ سـخت. كـرديمي زندگيا بستهي در فضايزن جامعه سنت ويهـا

و امور اجتماعيمل يمجبور به تحمـل فـشارها. داديمي كمتر به او اجازه حضور در اجتماع

مي به استدورة سنّت بوده مـيرسيصال و اعتماد به نفسش كاهش آنيبـرا. افـتييد  جبـران

ميراهها و ماني ساده جسِي برايا به بهانه.كرديبر انتخاب جنحر، جادو، ديريگ نبل، عـا،،

و  ــسم ــالگ...طل ــه ف ــي ب ــ ال، شــانهر، رم ــانويب و دع روين از. آوردي مــيس ــع خــود را درواق

و ترس از ناشـناختهياضطرابها آن.ديبخـشيمـييهـا رهـا درون  خـويش را در هـا بـا طـرح

نيا. كرد خانواده مطرح مي و خواسـتين ازي صـنفي دوره سـنت لـذاع بـوديشـا در جامعـه از

و دعانويالان، فالگرم بيران جاووجود آوردسان را .دداي در دسته درمانگران

نيمــن چــه گــو  ست يــم بحــث درمــان صــاف

و قـــصة و پـــريـــداز خرافـــات عـــوام يو

و ارادت به ايشان پدرم مرا همنام دوستش نامگذاري از دوستان مكاتبه-1 اي پدرم در ژنو كه از شدت علاقه

)نويسنده.(كرد
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طبيابوبكر نجم دا چنينش بان راهيه در مرصادالعباد ان ي ـمثـل كول: كنـديمـين معرفـين را

و اديكنار راهها نش دي دردهاينيب عا دارند با فالنند .دابنييرم دردمندان را

ب  اهـل شـهردارييچي گـار،شيـ دروي چـون حـاجييهـاسي با وجود دعـانو رجنديدر

و دعــاي تخــم مــرغ مــ، بلنــد داشــتيحي كــه تــسب2يانســت هندويو شــاج1گنابــاد شكــست

يو رنـج سـفر بـه روسـتاي سنت حنف اهلس جامعهيرئي مراجعه به آخوند بجد،نوشتيم

رويا و دعا بنويكتاب باز كند، استخاره نمايشان تا بسيد شايسد .ع بوديار

از عـرب خانـه نويس دعـايا عربهـايـيي روسـتايهـانيب درخواست از شانه و اسـتمداد

مي كه گاه3»نگ بهادرج«ر به نام جان باديملنگ بلوچ  شـناختهيشد امـري در شهر ظاهر

. شده بود

م كهيبنو» حرز«اي»ذيتعو«خواستندياز آنها آو بر سند فـال.ا بـر بـازو بندنـديزندي بدن

و محبمِيو دعاي رنگيها مهره. رندينخود بگ  ، داغيريـگ، خـونيزالوانـداز.ت بدهنـد هر

فتيكردن، خال كوب مكيگذارلهي، بيدن آب از گوش، در آوردن پارچهي، وينـيا مهـره از

ب كِيگوش، ، شكـستنهجنّاَت با خروج استخوان از زخم، اتمام حجن، رم از دندا رون آوردن

و،شتر شباهت داشـت تـا درمـانيبيبند كه به چشماموري...و مرغ تخم  چنـان در آن دوره

و خونگير. معمول بودياجتماع از) قرشمال( زنان كولي . ميدانداران اين عرصه بودندنيز

ا نمين موارد نه تنها قبحيهمه بي به حساب مـيش تبليلكه برا آمد زنـان. كردنـديغ هـم

و خانوادهيم» چشم زخم«ي را نوعيماريب ا زاج ي ـزمـه! شـان وارد شـده شناختند كه به آنها

ميسف د ي ـگذاشتند تا به شكل چشم درآيد را دور سر افراد چرخانده بر آتش و بـه گـرانيد

م! بوده»شوچِ«كيو بيمارييثابت كنند عامل گرفتار  راياسفند دود كنند تا چشم ناپاك

م و زمزمه . چشم هر ناپاكيكردند، دل پاك، روح پاك، به كوريرفع كند ... 

 كـانينزدو خـانواده از را بـلا تـوانيمـ هم گرانيدبهيماريب انتقال با كه داشتند باور آنها

دهيـچيپيا پارچه در را زده زخم)گاليك(ليزگ خون به آلودهجواي گندم لذا.كرد دور خود

.شد خواهد منتقلاوبهيماريب بردارد آنرا كس هر بردنديم گمان.گذاشتنديم كوچه در

و آقاي علي مويدي-1  خاطرات پروفسور دكتر محمود لطفي

ي عيد محمد فروتن تنها خاطرات آقا-2

 262ص-)دكتر جمال رضايي( نامه بيرجند-3
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م بايتصور  ابتـدا،)خـتم(يا جمعـييبصورت فرد» دعاكردن«و» ورد خواندن«كردند

،»ني رنگـيهـا انـداختن سـفره«،»صـدقه«،»نذر«ارتباط خود را با خالق برقرار كنند سپس با

مـيو جنـسي پرداخت نقد،» كردن شمع روشن«،»قهيعق«  تحبيـب دادنـد تـا درصـددي بـاج

مـ.ندي برآ ماورا تـر، تـرس، هرچـه خرافـات گـسترده! شـودي باور داشتند مشكلاتـشان حـل

خيبدگمان و خوش بيالي به شر .و اعتقاد به پزشك كمتر بودشتري به درمان

ويودرين اسعد گرگانيدفخرال گويرامس :دين

ــرا راز از ــمطبيــب خــويش پوشــمچ ــيش كوش ــر ب ــيش آورد گ ــلا پ ب

:نويــسد مــي داشــته بيرجنــد چنــشت روســتايو غــار از كــه بازديــدي در انگليــسي هيــل

 نـشينند مي آفتاب در چسبانده خود شانة روي،بريده دست شكل به كاغذي،محل درويشان«

 پيغمبـر شـوند مـي مـدعي.مانـد مي سفيد آن جاي اشتهبرد را كاغذ بعد.شود تيره شانپوست تا

».كنند مي ارتزاق راهنايازو رنددا قداست،گذاشته آنها شانه روي را خود دست

ايدعا« خود را داشتنيت فكري امنيجامعه سنت كليمـ» سحرل باطل و آنـرا د ي ـشـناخت

.وجود داشته استهاشهين انديايهاشهير دوره باستاني پزشكاز. دانستيم» مشكل گشا«

و ي ـاصولا خرافات چون ويـ، تكثو عقـب مانـده در جامعـه مـستعديروس مـسريـك ر

مينهاد مـي كه بـه تـديبخصوص در سالمندان. شودينه و رنـگ دروغين بـاز ازينـيگردنـد

ميو تسليفروتن سليپذ،زننديم بر آن و مدرن با و متحول بـسيرش فكر نو ار مـشكليقه تازه

تكي كه به عصاين كور همچو. است بگه كرده باور داريش يري ـند اگر عـصا را از دستـشان

م،افتنديم دليدر جامعه سنت. چسبندي لذا محكم به آن و باورهـاي به يل احترام به اعتقادات

گ و سفيبزرگان بقيس ايه از آنها تبعيدها، و سيت كرده معين ميكل .ديچرخيوب همچنان

فيدر ــدا ــان باســتان ابت و جــاليون ــراط و بعــد بق ــاغورث ايث ــنوس، در ــدي ،يم رازيران ق

ويسيبوعل و جادو از طب زمان خود داشتندي در خاليسع... نا . كردن سحر

بسيبيو عاطفي عوامل روحيدر طب سنت ويـخ ادبيار مورد توجـه بـوده درتـاريمار ات

بسيفرهنگ ما حكا  پياريات و اي از درمان حكما زميشكسوتان در وين در ايـن. جود دارد نه

ب فصل  و بعـضيعلاوه بر احوال حكي ابعـاد شخـصيماران، با وضع درمـان طبيت و بـانيمـان

ن .ديشوميز آشنايجامعه آن روزگار

د و حالـتيگر امتزاج طب سنتينكته قابل توجه جامعـه. اسـتي روحـانيهـا با اخلاق
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! اد شـدهيـاريسـيان روحـان در اوستا هم از پزشـك. قائل بوديم مقام روحانيحكي برايسنت

ايطبيراز 1. داردي به نام طب الروحاني كتابيرانيب مشهور

پ بشر از جملهي با همه جوانب زندگيطب سنت وند داشته، آنچه به عنـوان طـبيمذهب

و طـبيالنب ب، طب الصادق پ ي ـالرضـا وجـود دارد يهـا بـا جنبـهيونـد مـسائل بهداشـتيانگر

و ديگـر مـواد غـذايي سـپسآب بـه مغـز بـادام، خوانـدن دعـا بـاور داشـتند. استياعتقاد

.استمعمولي موثرتر از خوراك، به بيمارشخوراندن

:ديگويمي نظاميوقت

ــمـــي ــسوي هـ ــاش طبيـــب عيـ ــشبـ ــي كُــ ــب آدمــ ــه طبيــ ــا نــ شامــ

.داندينم موفقراتيمعنوو اخلاق بدونبيطباو.استتيروحانو طب تداخل مقصودش

:دهديم حذرنينش راه بانيطبازو كنديمييراهنمايياطبانيچنبهرانمارايب هم حافظ

دميمسيح،دلمردهايكندستبهبروطبيــب راه نــشين درد عــشق نــشناسد

:گريديو در جا

 سـوخت عشق به حافظويم سر در رفت جان

احيمــديسيــع  مــا كنــد؟يايــ كجاســت كــه

يهـا عطـاران در دواخانـه. هـا بودنـدي عطار عموماًهانيو عامي درمان در طب سنت كانون

طبيـ داشته چونيررونقخود بازار پ  گرفتـه،ضنـه كـرده، نـبيمـار را معايبياب حرفـهيـك

د ميزبانش را و از احوال دفع او : به قول حافظ. دنديپرسيده

طبيا ني زبـان مـن ببـيروياب خـستهيـ كه

سيكا و دود  زبـان بار دل اسـت بـر،امنهين دم

ق» درمان مزد«،ش دوا فروختهيخويسرانجام براساس موجود بقيآنها و هيمت دارو بود

م» ثواب«را به حساب .گذاشتنديخود

ن ايشابوريعطار گوي شاخص و :دين نوع طبابت است

ــيبــه داروخانــه پانــصد شــخص بودنــد ــضم م ــر روز نب ــدكــه در ه نمودن

. نوشته است.ق290-296 به خواهش حاكم ري احمدبن اسماعيل احمد در سالهاي-1
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مصيكتابها و الهي معروف پاينامه را در فضايبت نامه و بـه انيـ كار داروخانـه شـروع

:برده است

ــدوه جهــان اســت الهـــي نامـــه كاســـرار عيـــان اســـتمــصيبت نامــه كان

ــاز ــر دو آغ ــردم ه ــه ك ــه داروخان و ايـن بـازچه گويم زود رب سـتم زان

و عطاران به طور عـام تمـويا و تمكّن شغل به عطار به طور خاص د كـهيبخـشيمـينـل

ر د آنها نميا محتاج بايب. ساختيگران و از همـه كـس فـارغ بودنـد،ديش از آنچه . داشـتند

مي را با هم تلفيو مذهبيآنها اطلاعات پزشك .كردنديق

دبحِمـــد ــنيـــن بـــالغم مـــنالله كـــه در ــارغم م ــس ف ــه ك ــا از هم ــه دني ب

و آن دسـتهستآنازبيشبايدكهچيزيآنهر چرا يازم بـه سـوي ايـن

مي آنها را حك جامعه و آنها كار خود را حكمت و همـت بلنـد. دانستنديم ،شهامت طبع

ديازينيبدرآنها را ميگران تقوي از قيبـرا. كـرديت مـي سـخن خـود لـذا. شـناختنديمـت

ديزگيو پاكيروشن تي طبع خود را با مدح نميگران و تار .كردنديره

ق ــا ــخن بـ ــون سـ ــرم اكنـ ــتيلاجـ  مـــت اسـ

و وقــت حكمــت اســتمــدح منــسوخ اســت

ــت ــس اس ــت ب ــن حكم ــدوح م ــد مم ــا اب  ت

ا  بــس اســت،تن همــيــدر بــر جــان مــن

 نويسنده كتاب خاطراتي از بيرجنـد.ش1307در مصاحبه با آقاي ابوالحسن آيتي متولد

خان، كربلايي عبدالرحيم عطارجـد مـادري پـدر اينجانـب بـا در عهد اميرعلم«اشاره داشتند

ميگياهان ».آورد دارويي امور طب سنتي شهر را به انجام

اياز آخر بين نمونه  كـه بـود»ي اصـغر كرمـان يـي كربلا«ي سـنت رجنـدينگونه عطـاران در

نايپ تدمشوند رايش ريميتداعن او و پسوندش ميكند يشـهر. انـدينمايشه او را از كرمان

كويكه بيك درير با و قويبسيطب سنترجند فاصله دارد ادآور قـدي اصغر اتفاقاً. استيار

و طبـق1 شهر آمده اكابري است كه در خاطرات بعضشكوتاه ، او در كـارش مجـرب بـود

عطاري محقّري مقابل تجارتخانه حاج آقا فرزانه وجود داشت كه پيرمرد= خاطرات آقاي محمدحسين قنادان-1

 .... اندامي به نام كربلايي اصغر كرماني جلوي ميز كوچكي نشستهتكيده كوچك 
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پاش حرفهمعمول پس از فوتش فرزند، . گرفتي را

سيسياساسا طب سنت و مهارت انتقال معلومـات،افتهينه انتقالينه به  راه مبادله اطلاعات

،ي دلاكـو عطـارپور، عطارزاده،ي عطاريها خانواده.ا استاد به شاگرد بوديفرزند از پدر به

اپور دلاكاده،ز دلاك .ن گروهندي از

طبيايبرا كل، دقيقح، كامليصحينكه مطالب ني منتقل شود بهتر نسل به نسلياشهيو

و به خاطر سپردن اشعار و درماني تشخي برا،راه به شعردرآوردن . اسـت بوده يكنواختص

وه نميكرا ناً بسياري مطالب چون امورجنسي ضم توان به راحتي با نثر مطرح كـرد در نظـم

و نحوه درمـانيس، منظوميها طب نامه.توان بيان نمود باكنايه به سادگي مي  ي سـنتيهـا ستم

م مايبراست. دهديرا نشان خرآوران پيام شاعران پ ما هستند تا كنيد گمشده خود را .ميدا

و ي ـانتقال مطلـب بطـور دق هاي بوجود آمدن شعر، در واقع يكي از اولين فلسفه ق، كامـل

حتين نتوانند از آن كاستهي تا ناقل استياشهيكل بي حرفيا  در حاليكـه در نثـر.نديفزاي بر آن

تع نه تنها صامت بلكـه مـصو در شعر خود شاعر.چنين نيست  بـه كنـد تـاين م ـيـي تها را هـم

و لازم را بدهدي اهم،و مطالب حروفكلمات، .ت دلخواه

د و معرفت استي ترو،ي شعر حكمت آموزيگر هدفهاياز يرا شـعر كلامـيز.ج دانش

بهيفشرده، آهنگ و مـي است كه اندياد ماندنين و عاطفه را بـه هـم گـره و كـاربرديشه زنـد

ا. داردتعليمي طبيهمه .ها لحاظ شده است نامهن مقاصد در

بايدر و علـوم پزشـك نامه ستان درس ونان ،ي، كـشاورزيها بصورت شعر وجود داشـت

و هنر را برا و ماندگارتر بـه نظـم كـش انتقال سادهينجوم، فلسفه ) Horace(هـوراس.دنديتر

 بقراط در طب كـه بـه)Aphorism(سميآفور. شعر را از عناصر تمدن شمرد شاعر آن دوره 

) فـن شـعر(قـايرسـطو هـم معتقـد بـود بـشر بـه بوطا. ترجمه شده، به شعر اسـت» فصول«نام

و آنرا خو مشايعلاقمند است . ابدييند

 است خلاصه كتاب قـانون را بـهينوسيو جالينا هم كه نگاهش به طب بقراطيسيبوعل

.م كردي تنظيصورت اشعار عرب

همه شاعران بزرگ ما چون فردوسي، خيـام، سـنايي، خاقـاني، نظـامي، عطـار، سـعدي،

و اشارهو حافظ در اشعار خود به مطالب پزشكي مولانا  دارند زيرا پزشكي جزئـي شـاخص

حـسامن ابـ، چـون نـزاري بيرجنـدو مـشهور شـاعران قـديمي آثـاراز. مهم از زندگي است
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 فـراوانو پزشـكي منطقـه، اد تـاريخي اب به عنوان اسـنكت در اينو ملاّصبوحي هم خوسفي

.استفاده شده

طبيتر از كهن مي دانشنامه حكـ،ي منظوم فارسيها نامهن اسـت)ق 324-384(يرسيـم

مـينا بـه عـصر سـامانيسـيك قـرن قبـل از بـوعليكه  ياو در فـضا. ستهيـزيان در خراسـان

اينويعرب ياو بـه خـوب!دي بـسراي نه عربـيد داشت كه به زبان پارسيتاكانيرانيس آن زمان

ا مياحساس كرد با و زبان عوام جـارتوين زبان بهتر و عطـاياند مطالبش را بر دل ي سـازد

!ديش بخشيخواص را به لقا

و نغــزهــر درزبگـــويم تـــازي ار نـــه پارســـي نغـــز مــن بگــويم مايــه

ــران ــت اي ــين ماس ــتم زم ــس گف ــانش پارســي دانو پ ــيش از مردم كــه ب

ــد ــو نباشـ ــنم نيكـ ــازي كـ ــر تـ كــه هــر كــس را ازو نيــرو نباشــدوگـ

ــدمشگــويدري ــس بدان ــر ك ــا ه وهــر كــس بــر زبــانش بــر برانــدت

حكيتوجه داشته باش ميم اي در زمانيرسيم ويحكيارين كار پرداخت كـه بـسي به مـان

ا  دراواشـعار.سـرودنديمـي بقراط را به شـعر عربـي پزشكيران دستورهايشاعران و  روان

ازيراجاَ.ز با وزن مستفعلن استجربحر اُن نوعياز شعر كوتاه و يها طب نامه،رجوزهاست

و توصيمنظوم يي خودسـتاي به معنيلغت رجزخوان. آمدهيف طب سنتي است كه در شرح

م هميدر ميحك.ن خانواده استيدان جنگ هم از ير علـوم حتـي را بـر سـاي، پزشكيرسيم

د ميعلم و اولوين مقدم ميدانست نامـه خـودا طـبياو ارجوزه. داديت را به سلامت جسم

چنر ميا :كندين آغاز

ــاه اســت ــن را پن ــشش ت و دين دانستنش جـان را سـپاه اسـتپزشــكي دان

ــاره ــست چ ــكي ني ــسي را از پزش ــارهك ــتي كـــس همـ ــا درسـ نباشـــد بـ

ــد ــاري گزاي و بيم ــش درد ــدكــسي ك ــن كــم گراي ــش دي ــوي دان ــه س ب

و راســت كــردار ــه بيمــارتنــي بايــد درســت و ن ــا درد ــه ب و ن ــاريش ــه ب ن

راي درمـانيد دارد همه روشـهايان دانشنامه خود تاكيپادر و همـه بنـدها  را شـرح داده

حك.ستينيجل كه گشودن گشوده است جز بند اَ ويمـان بزرگـيهمچنانكـه  چـون بقـراط

يايجال عيامبرانيپ نوس او از خـدا.و رسول اسلام نتوانستند مانع مرگ خود شونديسي چون
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م و به جامعهيطلب آمرزش طبيگويم كند نيد اگر كار فتاد از ارزش كار آنهـايبان سودمند

با. استيمرگ حتم. شوديكم نم و حرمت پزشكانيافراد .را نگاه دارندد قدر

ــر از دار ــرددوگـ ــر نگـ ــسي بهتـ تـــر نگـــرددو درد از داروت كـــم كـ

ــه ــو بهانـ ــان تـ ــر طبيبـ ــن بـ ــه زيـ ــو كرانـــهمنـ ــوي دارو تـ ــر از سـ مگيـ

ز دارو ز دارو هر كـسي را هـست در خـور گــشت بهتــرنــه هــر دردي

ــش او درد مـــرگ باشـــد هـــيچ داروچـــو ــن دانـ ــا ايـ ــود بـ ــدارد سـ نـ

در.ق370ان كتاب را به ساليپا ميخوي سالگ46و .كنديش اعلام

و هفتـــاد بـــوديم ــهبـــه ســـال سيـــصد ــه شــوكــزين نام يمد همــي پردخت

ب و دو سـه برگذشـتمسيـمن از دو ــت ــوان جــ ــتمو ديــ واني بــــر نوشــ

جهـــان از چنـــد گونـــه نيـــز ديـــدمدر اين مـدت بـسي زحمـت كـشيدم

ــبه طـب انـدر، از ايـن بـه مـن نديـدم ــدمرااز ايــ ــن برگزيــ ــتن ايــ  گفــ

ازيا نمونـه آنهاسـتورثمنو مكتوبيماتيتعليكتابهايسنتطبياصل منابع كه آنجا از

.ديشو آشنا شتريبيسنت بانيطب مراجعوطببعمناازاي گوشه با تا رودميياشارت را قرن هر

ميبعد از حك ي ارجوزه ابوالعباس لوكر،ن قرن پنجميتر در قرن چهارم، شاخصيرسيم

مرينزد(از خراسان سيشاگرد زردتشت،ارياو شاگرد بهمن. است)وك خي ابن و بـا ام ي ـناست

. كردي همكاريم جلالي تقويانگذاريدر بن

طبي به زبان فارسي كتاب منظومي رازدر قرن ششم امام فخر و الهيعي در منطق، ات ي ـات

مي در تقـسي اسـت كـه قطعـاتير طوسـير خواجـه نـصششـاخص قـرن هفـتم، استادالبـ. دارد

:موجودات سروده است

عـين دو قسم گشت يق ـممك و ضرَن جـوهر

ا ــد ــسم ش ــنج ق ــه پ ــوهر ب ــوديج ــاظم عق  ن

 نــــات مقــــولات عــــشردانياجنــــاس كا

ا ده گشت، كم اي از دين، نه بر  فـزوديگـرين

فريميدر قرن هشتم ابن و در دنباله تفكـرات)ق 769وفات(يومدين با طب آشنا بوده
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: گفته)ده( او هم از تحولات عشر،ريخواجه نص

ــالصاهــل حكمــت منحــهــر چــه موجــود اســت آن را يافتنــد ر در ده مق

و كيـف و تهـيو كـمجوهر و نسبتو ايـن و فعل، انفعـالوضع وملك

ــل را در وي مجــالو آن چه خارج زين مقـولات اوفتـد ــنم عق ــگ بي تن

ــپس هر آن موجود كانـدر وي خـرد ــره ني ــست خي ــلال ذوالست الاّه ج

ق ب نحـوه بخـاريديحم»سطرلاب نامهاُ«رن نهم در و اسـطرلاب را ان ي ـاسـتفاده از رمـل

:كنديم

ــد ــارياز حميــ ــيمبخــ ــن تعلــ ا ايــ ــاري ــيميادگـ ــه اقلـ ــت در همـ سـ

و اواانيدر پا حك»يوسفيطب«ل قرن دهميقرن نهم ي هـرو محمـد وسـف بـنيمي اثر

و معرّ. استي قمر 950 به ساليمتوف  مكتب هرات اسـت كـهيف درمان سنت او اهل هرات

ل در اين فـصل اسـناد زيـادي به همين دلي. قرار داردشري تحت تاثو بيرجنديخراسان جنوب

 در حفـظ صـحت سـروده بـه بـابر شـاه در هندوسـتانيادهيقص. شودمي ارائه از اين مكتب

قصيا.م كردهيتقد يو كتابخانـه آسـتان قـدس رضـويمليده در كتابخانه مجلس شوراين

.موجود است

ــرافرازي ــد ســـ ــه او را رســـ ــدرآنكـــ ــاه جــــم قــ ــازي،شــ ــابر غــ  بــ

مبـتلانگرديگوناگونهايعلتبهتادرآحكمتدرازتندرستيداريكهاي

اري بـس اشـعار. اسـتيشاعر عهد شاه طهماسب صفو»يصف« اثر در قرن دهم فرس نامه

ا استي اسب سروده، از اسناد دامپزشكو بيماريهايهايروان در مورد گرفتار :ن مطلعي با

خالهـــي رخـــش طـــبعم را برانگيـــز يـزبه ميدان سـخن سـازش سـبك

عي نقطه محمود دهداريازدهم مثنويدر قرن ).ق 1016وفـات( اسـتياني متخلص به

و اسرار نقطه گفته استياو از علوم غر :به

شا گــــنج گهــــراي عيـــاني برگـُــــبــاي بــسم االله چــون شــد جلــوه گــر

 عباس نامه اشعارش را به شـاه نويسنده)ق 1112وفات(ينيد قزويدر قرن دوازدهم وح

ت و اشاراتيقدعباس . داردي به امور پزشكيم كرده
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س در. در مـورد طـب داردياتيـاب)ق 1289وفـات(ي سـبزواريدزدهم ملاهـايدر قرن

نُيبسيهار طعميتفس طرط كه و مخفف كردن حروف گفته استيق تركيه نوعند به :ب

»بـم«قـبضعفوصت،»بع«حموضت»بل«»حم«شورمرارت»حغ«حرافت»حل«

هــا زيــن جملــه آمــد ملتــئمطعــمتفـه»مـم«باشـدحلو»غم«م،سد»مل«

د ايها گر طب نامهياز شي مربوط به .باشدمي)ق 1290وفات(يرازين قرن آثار آقا بابا

ايمثنو. استين را نقد كرده از طرفداران طب سنتينوي پزشك،هيدر رساله جوهراو نيـ بـا

:آغاز دارد

د و محمــولش نگــارمارمكنــون تعريــف طــب را عرضــه ز پــس موضــوع

و برخــي از علاجــاتپــس آنگــه ذكــر اســباب وعلامــات دگــر امــراض

ــادهعادهواستحذقلغتدرطببدان ــحر از اع ــا س و ي ــلاح ــا اص و ي

خطيدر ر، درمـان برسـامي بـرايك نسخه و در سرسـام حجامـت هي توصـا داغ كـردن

ي مغـزياز تومورهـا( فشار داخل جمجمه به هر علتشيبرسام احتمالا علائم افزا. كنديم

و سرسام مقصود مننژ)تيتا آنسفال .ت استيبوده

ــشان ــويم نـ ــام گـ و سرسـ ــام بـه گفــت حكيمـان همــه يـك زبــانزبرسـ

و برسـام سـرد ز دردكه سرسام گرم اسـت بـــه عجـــز آورنـــد آدمـــي را

ــر ــز ســ ــام در مغــ ــود درد برســ ــيشبــ ــود بـ ــستان شـ ــواي زمـ ــرهـ تـ

ــلام ــام را لاكـ ــت سرسـ ــشان اسـ  مــــــدامدز درد بنــــــاگوش نالــــــنـ

ــج ــر دو رن ــن ه ــند اي ــاك باش ــرنجخطرن ــن م ــو از م ــويم ت ــن بگ ــر م اگ

ــود ــسان شـ ــاين درد يكـ ــدار كـ مگــر آنكــه بــا روح بيــرون شــودمپنـ

ــه آغــاز رنــج اي حبيــب و دلـــيلش شناســـد طبيـــبولــي گــر ب ز نـــبض

ــود داغ ــق بــــ ــام را،موافــــ ــه برســــ ــت بـ ــامحجامـ ــفاآ، سرسـ رد شـ

م س)ق1320وفات( مولف فارس نامهيرزا حسن فسائيدر قرن چهاردهم حاج يمدت

اويسال طب ميب مخصوص سلطان  بـه نـاميا منظومـه. بـود» معتمدالدولـه«رزايـس بن فرهـاد

ب2 دارد كـه حـدوديتحفه احتشام رايو درمـان بعـضي طبـيت دسـتورهايـ هـزار  امـراض
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تريان مسموم درميدر شعر. آورده رايت با زد«اك م» كنگر  اسـتيكند كـه صـمغياعلام

تريياز ساقه كنگر صحرا گويو به آن آن.ندياك برگردان هم اخاكيي تراب القرا عربها

:نامندآوريق

ز انـدازه بـيش  تـو كنگـر زد آور بـه پـيش،نخستينچو افيون خورد كس

ــي ــه ق ــد ب ــوني آم و افي ــيد ــو نوش زچ ــد او و بگررهي ــرگ ــيدم ــد ح ي

يـ مصرفن نوع مسموميت روش ديگر درمان اي آب مخلـوط شـير بـا ماسـت + پيـاز+ا

تا دچار سرگيجه شـده اسـتفراغ) كشكلتو(چرخاندندمي با سرعت بيمار را سپس. ادرار بود

تماليدنـد تـا محتويـا شد مدفوع را با پرمرغ به انتهاي حلـق مـسموم مـي اگر مؤثر نمي. كند

1.را تخليه كندمعده خود

ا ادبيـات، ات،يـ شـعر نـه فقـط بـه عنـوان عرفانيفـ، معرّ خچـهين تار ي ـمقصود از آوردن

و حكايات، فكاهياجتماععشقيات،  گيات و روشـهايات بلكه ارائه خـواص ياهـان، داروهـا

حكي طب سنتيدرمان سـي اسـت كـه توسـط سـيمـان و جامعـه در حـدينه انتقـالينه بـه افتـه

و مكا .ن از آن سود برده استمقدورات زمان

 هـاي شخـصيت بـراي حتـي خاص بطور منطقهدرو عام بطور ما كشوردريخيتار اسناد

رايسـعد نـامم،يدانـينمـ را حـافظ وفـات دقيقخيتار مثاليبرا استفيضعاريبس مشهور

در.مي ـدار اخـتلافياميخاياميخ اشعارو نامنيبم،يشناسيمنيالد شرف گاهونيالد مصلح

 كـهيميحك نخبگان از لذا.است دستدريكم اطلاعاتر،ياخ هزارهازيحت مواردياريبس

اريبـس،انـد گذاشـته ادگـاري بـهراشيخـو عـصريطبـينقلـويعقلـ معارف داشته شعر طبع

.ميشويم فرهنگيهيتغذكهستآنها از ماندهيجا به اسنادو اشعار با امروزه.ميسپاسگزار

ري طب سنتيها آموزه آن را ...وي، بـوعليونـان داشـتند امـا رازيشه در طـبي گرچه

و از فلـسفه، روانيطب سنت. زه كردنديرانيا و اعتقـادات جـدايشناسـ اصولا كل نگر است

هم.ستين دليبه كسين حكيل مي را حتيدانستند كه از همه علوم آگاهيم ي بـوعلي داشت

ويهندسـيهـا زخـمميتـرم محاسـبه بتوانـد تـا بدانـد هندسـهدي ـبا پزشـكد داردينا تاكيس

ُالنـبض«.اسـتييايقيموسـويعـيطبيحركتـ نبضرايز بدانديقيموس.ديبنمارايرهندسيغ

و خاطرات پراكنده شرح آن آمده است-1 . در فصل اسناد
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 بـا كـه اسـتيسـنت طـب اصـولازيشناسـرگويشناسـ نـبض.»ةرياقيالموسةيعيالطبةحرك

.دنديرسيمصيتشخ به آن كمك

و طب را فلـسيسيبوعل  بـرعكس نامگـذاري.دانـستيفه بـدن م ـنا فلسفه را طب روح

و پزشكي بنام قانون در اين راسـتا اسـت  خطـاب بـه نفـسيادهي قـص.كتاب فلسفي بنام شفا

دري سـبزواردي را ملاهـاين قطعـه عربـيـا. معروف اسـت»هينيع«دهيناطقه دارد كه به قص

و نو ز» نامه دانـشوران«سندگان كتابياسرار الحكم ي جمـع آور رنظـر اعتضادالـسلطنهيكـه

و ادعيجا. اند ترجمه كردهيشده به فارس  بـراي كـهي بـوميه در طب سـنتيگاه اوراد، احراز

و رفع بلا آمده در طول تار .ت شده استيان مختلف تقويادباخيحفظ سلامت

رايمـاريب كـه آنجـااز.باشـديمـ چهارگانهعيطباو عناصر تعادليسنتطبياصل قاعده

،شناسـنديمـ بـدن عـاتيما شدنفيكث دنبالبهمدو بلغم سودا، صفرا،يها مزاجازيكي غلبه

زيتجـو.شوديمهيتوصيخاص دستوراتوها روش عات،يما از كدام هر كردن پاكيبرا لذا

 درمـانيبـرا.راستاسـتنيـادريمال روغنو امالهاي حقنه،آوريباق استفراغ توليد حجامت،

:گويد سعدي.بوده مهماريبس آنانيروح حالتو عاتيما يع،طبا رساندن تعادلبه، بيماران

ــركش ــالف ســ ــع مخــ ــار طبــ ــوچــ ــد روزي ب ــم خَــشچن ــا ه ــد ب ن

ــبچــون يكــي زيــن چهــار شــد غالــب ــد از قالــ ــيرين برآيــ ــام شــ جــ

يروان معموليگرفتاردويبرا سنتيطبعيشا هاي نسخهوهاهيتوص از نمونه دو شرح

و خـودقهيسل براساس مانيحك كه كنيد مي ملاحظه را عشق دردو گناه احساسيعني جامعه

:است گناهيماريب علاج نسخه اولين.كردند مي عمل الگوهانيا براساس ماريبطيشرا

ا« ايجا برخنياز و به بوستان شد. مان برويز ري مقداريچون وارد ني از ويشه درخت ت

وي بـرگ تـدبيو قدريمانيپشيها دانه و تخـم مر و و تعـداد ي ـرع و يقـين شـاخهيوه فهـم

و سـاقهيمقدار و پوست اجتهاد تريهـا مغز اخلاص و اق تواضـع گرفتـه همـه را بـايـ انابـه

دل  و فهميحواس جمع با باي متوجه و كـف توفي تـصد انگـشتان سرشار ميـق  طـشتانيـق،

بريتحق و با آب چشميق دهيهاز و شو مآن.ت شست ديگاه تمام آنها را بريـامگيان ويـد ز

و. اق بجوشانيبه آتش اشت و رسوبش جدا شود و خامـه حكمـت آنقدر تا مواد زائد عصاره

آ  بگ.ديبدست و تسليسپس آن را و در بشقاب رضا برير و نس باد.زيم آني نفخ م استغفار بـر
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پ ميا.ش از آنكه فاسد شود، خنك گردديدردم تا ييآن گـاه در جـا. شودين شربت گوارا

ك نبيديه كس خلوت و جز خدا تـو را رايـا. نـد آن را بنـوشيگر نباشد ن دارو درد گناهـان

م و جراحت معصيساكن ميت را التيكند ».بخشديام

.شدهدهيچبيترت به كندميهيتوص مارشيببهميحككهييرهايمس دستورالعملنيا در

د-2 و مربوط به عصر قاجاريگر براي نسخه ن نسخهياير بررسد. باشدمي درمان عشق

و ابزار كاربرديز قبليهم مثل تجو مي طب سنتي با عوامل :ديشوي آشنا

ازيك حقه، از مرواري دهانش اقوتياز« د دندانش دو رسـته، از عنـاب لـبش دو عـدد،

سيشل خا1لپپل ك دانـه،يـب زنخدانشيك حبه، از گلاب عرق بنا گوشش چند قطره، از

س نك مثقال،يماب غبغبشياز حدياز ك قطعـه،يـد دل سختشيشكر انگشتانش ده قلم، از

ازياش چندان كه روح افزان بوسهياز ترنجب خ حنظل دشنامش چندان كه شربت مهر را تلـد،

حد از صندل كرشمه. نكند باياش به  مكـررد، از شكر تبـسمش بـه قـدر پـسته، از قنـدي كه

د به اندازه غنچه، مجموع را در ها سخنش خويون و به سرشـك خـونيسلاشيده نيه كرده

د،حل نموده ري در آيگ دل و بر آتش محبت نه، تا بـه قـوام آنگـاه از هفـت پـرده.دي ـخته

و در قدح عشق  سپس هر بامداد فراق. خته در برابر آفتاب وصال گذاريرچشم صاف كرده

بيب. استيي از آن بنوش كه خوش دوايقدر شويا تا همه ».ميمار

ييرا از احـساس تنهـا عاشق بيمار كه با مبتلاست درمانگريانيپاي همدرد،نكته جالب

ب ميچارگيو !كندي دور

نويسي شاگرد بوعليل جرجانياسماع و »يره خوارزمـشاهيـذخ«سنده كتاب معـروفينا

و اند :سدينويماو. استي طب سنتي از منابع اصل، استادش را انتشار دادهيهاشهيكه افكار

باصيرهاياز تدب« ب ي ـواب كه اندر نگاه داشـتن قـوت ويد كـرد شـاد داشـتن مـار اسـت

و رضايمرادها و او را از هواي او دادن و از جـا موافقي به هوايي او جستن ي بـه جـاييتـر

پ و دوستان را و به خبرهايخوش آوردن اميش او حاضر داشتن و ها بـشارتيدواري خوش

ح. دادن است هميو نفسانيوانيتا قوت ».رديگي بدن

 منظومـهدر)ق 960 وفـات( دهـم قـرن شـاعريزديـيغواصـرايخوارزمشاهرهيذخ

 فلفل= پلپل-1
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 زنـانو مـردان مـزاج اعتـداليبـرا را صافيهوااو.است درآورده نظم به الصحه، حفظ
.دانديميضرور

و مــر رجــالمــربــر مــزاج ــدال نــساء ــشد اعت ــاف بخ ــواي ص ــس ه پ

ويجايزمان در طب سنت و نحس كه به ساعت داردياژهيگاه مي بودن تعب سعد شده،ير

دريبــرا  مناســبي امــور خاصــي بــراي قمــري از ماههــاي خاصــاوقــات مثــال حجامــت را

ا. دانستنديم مـيدر نيـاتـصوير. كنـدين كتاب به سرعت هضم غـذا در فـصل بهـار اشـاره

ملدر آرشيوكتاب . وجود داردكاي آمري پزشكي كتابخانه

باشـد سـريعهضم در اين فـصل مـيفـصل ربيـعهـااعدل اسـت از فـصل

باشــد چــو اســتفراغ، هــاننيــك مــيجوانايطيوعرقواسهالوصدف

و مي و شــور اي مــستطابكن اجتنـابدر رياضت كوش از غــذاي تلــخ

بيز از مبتلاي پرهياز نكات جالب طب سنت مـيتوصـ.ر استي واگيهايماريان به شـوديه

عيوقت بي به درد حتـييرويميمار مسريادت و از هـواينيك خانـه بـا او ننـش ي ـالامكـان يد

دري اگر ناچار هستيحت.ديمجاور او تنفس نكن اريـ نشـستن اختيد در محلـيك اتاق باشـيد

جريكن بيد كه سويان هوا از طرف شما به و در نهايبيمار باشد نه از ت ي ـمار به جانـب شـما

ب بپينيبهتر است .ديوشان خود را با ماسك

ــكــه در جــايي شــوي زي دردمنــدي ــر ترس ــديياگ ــد زوگزن ــه باش  ك

ــتننبايــــد فــــرد نــــزد وي نشــــستن ــه در بخفـ ــه خانـ ــاوي بـ ــه بـ و نـ

ــا شـــــوي از درد آزادچنـــان بـــه گـــر نـــشيني از بـــر بـــاد نـــــشيني تـــ

ــي ــر بـ ــشينيوگـ ــزد وي نـ ــام نـ ــيكـ ــي زود بين ــه پوش ــد ك ــان باش چن

ازيبوده كه بـه صـورت شـكا) باه(ي جنسيعف قواض، معمول جامعهيهاياز گرفتار ت

مضعف و كمر مطرح :نا طرح شدهيسي بصورت سوال از بوعليدر شعر.شدي پشت

و ديـن كه با تـو چـرخ سـتيزه دراي نـستيزدخدايگان افاضـل نظـام ملـت

و فـساد بگريـزدالتحقيقعليدمياحمسيطبيبآنتو كه از نبوغ تو جهل

بياميزدهمبهمسكيندلغمماينكزباهسستيوپشتضعفازعلتيمراست



������ ����	
 ��
�� ��............................................................................................................. ���

سيو پاسخ راي جنـسي درمان نـاتوانييو دارويي دستورات غذا،ناستي كه از قول ابن

وي، قند، دارچيل، شقاقل، بهمن وحشيبا نارگ ميتوص...ن، خرفه .كنديه

ــاَ ــتوي ــصالدا س ــخنيه خ ــم س ــاه نظ ــه گ  ك

ــع لط ــر طبـ گيز بحـ ــت ــفـ ــر هـ ــريهمـ زديـ

ا و سـستيسوال كرده  بـاهي از ضعف پـشت

خي كــه عــي خجــسته مقــالزهــي زديــش از آن

ــز نارگ ــش يــ ــن وحــ ز بهمــ ــقاقل و شــ يل

ا ــاف در ــد ص ــه قن ــب ــن ادوي ــي ــريه كم زدي

حليز دارچـــ و و خرفــــه يــــن و بهمــــن  وان

ب ــم ــه هــ ــد بــ ــار بكوبــ ــه چهــ ــهمــ زدياميــ

ا ك درم بخـورديـن نـسخه ي ـبه هر صباح از

زديـــفت كــرده بــاه را برانگ كــه گــرده صـــ

ــذا قليغ ــه از ــود هم ــ خ ــسي ــازديه نرگ  س

چ ز ــه ــرط آنكـ ــه شـ ــبـ ــر بپرهيـ ــز دگـ زديـ

 دگـــر آن عــضو آنچنــان گـــرددةبــه هفتــ

ــ ــره شــ ــلابت او نــ ــه از صــ ــر بگريكــ زديــ

 رخ كـه ضـرب آن بچـشديهر آن نگار پـر

زديچ نـــستير تـــو گــردد كـــه هـــيچنــان اســـ

فرياهيگيها دانه سـينگ به نام اسفرزه كه آن)Psyllium(وميليهـا بـه آن و اعـراب بـه

و كاهش كلسترول خون نافع استي رفعيند برايقوطونا گو هم اكنون هم بـصورت. بوست

بنيلي برااي ميوه مختلفيها گرد، با طعم  . داردو دارويـييماران مصرف پزشـكيت مزاج

اينا در كتاب قانون تصريسيبوعل گيح دارد كه دانه باين امروز هـم.د با پوست خوردياه را

هم.ت آن در ورقه دانه آن استيثابت شده خاص دليبه : گفتهيل شاعرين

ــا، دل درو ــذر قوطون ــل ب ــه مث ــب ــت ي  شان اس

م گــرددسـيتـا درسـت اسـت شــفا، گرشـكن
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تشـهو كننـده دفـعو خـواب مـانع را آن كوتـاهتيـبكيـ در قهوه خواصو رنگ مورد در

.اند دانسته

ــع الــشهوه اســته نــام آن قهــوه اســتآن ســيه رو كــ و داف ــانع النــوم م

بهي درمانيها روشي بعضيدر دوره سنت  بررسـي ارجـوزه معمول بود كه قبل از ورود

مآ به چند مورديوسفيميحك :شودين اشاره

حيشتر در دامپزشـك يــب: داغ كـردن-1 و مهــر زدن شـاهان بــر وانــاتي كــاربرد داشـت

قصيستانيسيفرخ. مملكت معمول بود  ايده داغگاه جزئي در رايات اُن فضا شـرح سـتادي به

ديها نشانه. داده است   ثبـت آتـشي آن را نـوع نكرد آمده كـهي آن از دوران باستان هم در

م مويگذار داغ. شناختنديمقدس هي معمول بود تا سبب خراش قرن پلك برگشتهي در محل

ايزيدر مورد خـونر. چشم نشود ايز كـش كنتـرل نـشده بعـد ن روش بكـار ي ـدن دنـدان هـم

زاي برايبعض. رفتيم و قطـع جـاي مـان بـهي قطع بند ناف بعد از  از داغ كـردن، گـره زدن

م سـيدر دردها. كردندياستفاده و لاعلاج آن دوره چون درد ن چـارهي آخـر،كياتي مزمن

م م.دانستنديرا داغ كردن اي تصور ميكردند با معمـولا. شوندين كار مانع انتشار فساد نسج

م  و گاه طلا را داغ كرده در محل ازيـرتدر طب مـدرن هـم كـو. گذاشتنديآهن ا اسـتفاده

. ها كاربرد دارد سوزاندن نسج است كه بخصوص درجراحييزر نوعيل

هرگـاه. معمـول شـديشتر در درمـان سـنتيـب، بعـد از حملـه مغـول:دني كمان كـش-2

بييگرفتار نميا تب ديمار قطع و نتيرمانهاشد نمي معمول ي شـوك درمـاني نـوع،داديجه

سـيگليان صورت كه گلولهيبد. كردنديم زدنـد تـايمـينين در كمان نهاده به شـدت بـر

بيايا رمنتظرهيغيصدا نيگـاه تفنـگ را بـر بـال. بترسـدي حتـ،تكان خـورده ماريجاد كرده

ميب بي بـر بـاليادآوريـيا تفنگ را برايبعد هم كمان. كردنديمار آتش و در مقابـلين مـار

آوانچشم س. نمودندميزانيش و  آور شـوك گـريديزدن هـم از روشـهايليشكستن كوزه

ميگاه از بهم كوب. بود مـيكردند كه به آن سونجيدن سنج استفاده بـاور. گفتنـدي شكـستن

بيداشتند كه ارواح شر مير را از :حافظ اشاره دارد. كننديمار دور

ــرو و اب ــا چــشم ــدبيب ــو چــه ت ــنمي ت ر دل ك

ز ب يــوه ــر ســر يكــشيمــار مــين كمــان كــه ب
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طبي اكس:اي توت-3 رويعيد رقيو ناخالص و پلـك بهبـوديق شـده آن بـراي كه  مخـاط

و، مـصرف داشـتهي درمـان تـراخم بـصورت قطـره چـشمي بـرا،كاربرد دارد  گندزداسـت

م بصورت پودر .رفتهيو گرد هم بكار

د اي ـهمچـون توت ده ي ـگر دهد دست كشم در

 دوست اقدام از گردد مشرف كانيراه خاك

از را از قول بيرجند خاطرات طب سنتي سه نمونة اساتيد برجـسته دانـشگاهي ايـران كـه

:شده است موارد مشابه تعديل، آوردههمشهريان فرهيخته بيرجندي هستند دنبال هم

اطفال دانشگاه علوم بازنشسته لطفي استاد نصرت دكتر دستنوشته خانمةخلاصابتدا-4

را بـه كه پزشكان پيش كسوت بيرجندي زيادي است لطفيپزشكي مشهد ازخانواده فرزانه 

:اند جامعه تقديم كرده

مي-1« .آورد اعتقاد داشتند زائو نبايد آب بخورد چون رحمش آب

.نشود سقط بچه تا بستنديم قفل با را شكم،خوانده دعا،حامله خانم بينيهكل صورتدر-2

.شد مي استفاده زخم روي خاكشيرو ادرار با توأم خاك داغ، پنبه از خونريزي كنترل براي-3

ميتُيرو-4 . پيچيدنـد تـا عـرق كنـد شك برگ بيد ريخته كودك تب دار را لاي آن

بـراي كودكـان اطفـال، به عنوان پزشك. براي خودم اين اتفاق در سه سالگي افتاد

ميب دار عرق بيدت و ديورتيك استم، چون سالسيلات دارد.كنم تجويز . لين

مي-5 در. كردند براي كنترل خون دماغ از يونجه استفاده  سـالگي پـيش5براي خـودم

را.آمد و يونجـه لـه شـده  يونجه را در تغارچه با سنگ كوبيده آب آن را خـوردم

. كاندن آب ليمو هم معمول بودچ. فوري بند آمدخونريزي. روي دماغم گذاشتند

د-6 )انژاردنيتـرات(رمان تـراخم كـه اكثـر افـراد متـبلا بودنـد از سـنگ جهـنم براي

بـراي درمـان تـراخم در بيمارسـتان.ش 1326خـودم در سـال. كردنـد استفاده مي

و همين روش درمان شدم . بانك ملي تهران با تراشيدن پلك

. فقـط فلـوس تجـويز كـرد دكتر روس در بيرجندهك حصبه براي خودم اتفاق افتاد-7

قطـع خـوردن نـان مـانع. ماه طول كشيد تـا خـوب شـدم2اجازه نان خوردن نداد،

. شود سوراخ شدن روده در مبتلايان به حصبه مي

ت-8 و استفراغ را در. گفتنـد مـي بالاريز ريزهاسهال  تركـي يـا بـا گـل منـه بـا جوشـانده
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. كردند بومادران درمان مي

ود-9 و ماليـدن انـزروت در پـشت رمان درد گوش بـا دود سـيگار  تريـاك در گـوش

ميمعمول بود كه سببگوش .شد جذب كدئين شده درد ساكت

سر-10 . رواج داشتها براي درمان تب در بچه) تانل قداميفون( تيغ زدن فرق

رو-11 مي درمان اگزماي سر با بند انداختن و كندن موها انجام شد كه بـاي پوست سر

. خونريزي همراه بود

 اعتقـاد داشـتند فرزندشـان جـن.كردنـد دور آن را داغ مـي،فاي نـاهـ در عفونت-12

. گرفته

آ قارچ سماروق بود، درمان آسكاريس-13 و نبات بـه صـورت سـفوف كه با رد نخود

مي)وتقاو( .شد تهيه

ز-14 مي براي درمان درد مفاصل ».انداختند تا خون كثيف را بخورد الو

 اسـتاد، دكتـر غلامعلـي سـرمد دكتـراي علـوم تربيتـييآقـا اي از خاطرات خلاصه-5

و مدرس فعلي دانشگاه آزاد تهـرانسبازنش  دشـان كـه از طـب سـنتي مولِراته دانشگاه علامه

ميندا نوشته» هريوند«روستاي : كنيد ملاحظه

 كـه روي سـر)ارزن( بخـور كـاه، شـلغم، كمپـرس گـاورس:ن سرماخوردگي درما-1«

. گذاشتند مي

و غرغـره چـاي در دهـان تـا: درمان خونريزي بعـد از كـشيدن دنـدان-2 نگـاه داشـتن

مي نرمسفت نشده فقط غذاي لثه زمانيكه  از. شـد مصرف بـراي عفونـت چـشم هـم

. كردند چاي استفاده مي

ــره ســياه را كــه پــس از گــرم كــردن لختــه مــي خــو: درمــان شــب ادراري-3 شــدن ب

. خوردند مي

را براي بهبود رشد دندان در كودكان عدس، نخـود، لوبيـا مـصرف مـي-4 و آنهـا شـد

. شناختند دندان رويه مي

. بود عنابآبو زرشك،بخارا آلو آب گشنيز، تخم آب سير، مصرف:ريكه درمان-5

 كـه آنهـا را گياهـان بـود آويـشنو كوبيدهه، زيرنايبادشويد،: درمان سردي مزاج-6

. شناختند گرم مي
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 استفاده از تخم كبوتر: درمان لكنت زبان-7

هـاي عفـونيت بـراي اسـهالس از آب اسپـ.ت كوبيـده بـود اسپـس: درمان كوبيدگي-8

مي)بوهگند( .شد هم استفاده

س قرص: درمان كمر درد-9 و ميهاي مخصوص بود كه مسافران مكه . آوردند وريه

تر: درمان سنگ كليه-10 و سفيد، سنگدان مرغبعرق خارشتر، مصرف . بود سياه

مي: درمان زالو خورده-11 و تنباكو را در حلق بيمار تف كردند تـا زالـو كوبيده توتون

. جدا شود

و دررفتگي-12 و خاكـشير مخلوط آرد، زردچوبه، سفيده تخم: درمان شكستگي  مـرغ

مكه به عن .شديوان مرهم استفاده

و پيـاز: درمان كچلي-13 مصرف داروي واجبي بود كه سبب آسيب بيشتر بـه پوسـت

.شد مو مي

و خـار انگبـين بـه: درمان نفخ-14 از خاكشير، نبـات داغ، عـرق نعنـاع، كلپـوره، پونـه

مياخصوص در نوز .شد دان استفاده

ـ زنبـور( درمان نيش حـشرات-15 زدگـي محـل نـيش وان را روي كـشته حي ـ): عقـرب

. گذاشتند مي

با-16 مي گرفتاري معده را با شويد، و كلپوره درمان تل. كردند ديان . استخكلپوره

مي-17 گذاشتند براي خروج خار اگر با سوزن ممكن نبود بار داخل گوش را در محل

و بدن خار را خارج نمايد . تا عفونت كند

انپـ براي تخليـه دمـل-18 رد جـام مـي شم كـش شـد يعنـي نـخ پـشم را از وسـط دمـل

. كردند مي

گل-19 و كـ:مژه درمان عفونت پلك و شبيه ه، بيمـار بايـد بـهو اگر در پلك پايين بود

ميوك و مـدفوع. كرده سلام و رو به پـايين داشـت بـه مـستراح اگر درپلك بالا بود

. كردند سلام مي

مياز سنگ قبرستان: براي تخليه آب از گوش-20 و استفاده :گفتندمي كردند

اُ سر قبرستو نگِسم بِو گوش !وستُوره

شـد علاج از اولين كـودك پـنج يـا شـش سـاله كـه رد مـيلا براي درمان بيماران-21
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ــ:پرســيدند مــي مبيمــار مــا تُ ــوراُ.نــهكُو دِچِ  كــودك را اجــرا م؟ ســپس دســتوراته

»؟!كردند مي

و ارزشـمندي از فرهنـگ آباديهـاي دكتر سيد حميد موسـوي كـه مجموعـ-6 ه جـامع

 دامپزشـكي دانـشگاه يار اسـتاد كننـد، آوري مـي همكاري يونسكو جمع را با خراسان جنوبي

و زبان خوسف. تهران هستند از مجموعهترين غني،پژوهش ايشان در فرهنگ اي اسـت كـه

طب. آوري شده آن منطقه جمع  سنتي اسـنادي از دعـا درمـاني، عرقيـات، گياهـان در فصل

و روشهاي پيشگيري آورده 1.شودمي آن تقديمةاند كه خلاص دارويي، تغذيه بيماران

ميالف« : شوندـ غذاهايي كه به عنوان دارو استفاده

 داده حرارت حيواني روغن در را زعفران.شود باز تا داده حرارت را نبات:نبات روغه-1

.كنند مي مصرفنشد سرد از پس همزده دقيقه چند ريخته روغندررااغد نبات

. آن اشاره رفتهبه كه در تاريخچه مامايي: كاچي آرد برنج-2

و زيـره سـياه(كوبيده تخم چهار گياه دارويي: چارتخم-3 را) شويد، باديان، زيره سبز

نـ توجه دارنـد هنگـام كوبيـدن تخـم. كنند مخلوط مي شود، زيـرا روغـن هـا سـاييده

. شود حاصل سبب پوسيدگي مي

مي. است) بوجا(بيخ گياه زدوار: جدوا-4 و الك شده آن استفاده . شود از كوبيده

. كننـد هاي اطراف سـينه مـرغ را پـس از خـشك كـردن اسـتفاده مـي چربي: مرغ پيه-5

. قابل استفاده نيست، زير جلد به دليل فساد پذيري بيش از حد در محيطيچرب

هـا را بـا روغـن حيـواني آغـشته آرد گندم را رقيق نموده دسـت: مرهم دست چرب-6

مي كرده آرد را به دست  آردهـاي. دهند تا از دست جدا شـود ها ماليده آنقدر ماساژ

. دهند جدا شده را با دست ضربه زده صاف كرده مورد استفاده قرار مي

مي: موم روغه-7 .جدا گردد) جغاله(هند تا روغن از تفالهد پيه بزغاله را آنقدر حرارت

آ آبهب هندوانـه، آب ب ـروغن حاصل را صاف كرده آنـرا بـا و ، آب ليموشـيرين

 وقتي آب آن نزديك به اتمام است يك چهارم وزنـش مـوم زرد،چغندر جوشانده

بي همة مدارك خود را در اختيارم گذاشته، از اينكه قبل از انتشار-1 و جامعة. نهايت دارم اند سپاس در فصل هنر

مي زواياي ديگرباپزشكي بيرجند )نويسنده(.شويد شخصيت ايشان بيشتر آشنا
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ميراعسل . كنند با آن مخلوط

( روغــن مومنــايي-8  زائــران از مكــه نــوعي هيــدروكربن معــدني اســت كــه) موميــايي:

و گلوله،در آب حل كرده. آورند مي ي حاصلها به روغن حيواني داغ اضافه كرده

ا ميرا به شكل روغن موميايي . كردند ستفاده

 دهانـه،بـراي جلـوگيري از كپـك زدن،كردهله را زرشك تازه: آب زرشك تازه-9

. كنند تا هوا داخل نشود بطري را با روغن حيواني مسدود مي

تَ-10 و تفاله دانه: شك انارغ گرد هـاي انـار نـارس را شـسته پـس از خـشك باقي مانده

. كوبند كردن مي

نه: آب انار ترش-11 ها را بـا دسـت لـه دانه. ارس تهيه شودنحتماً بايد از نوع انار ترش

. كنند كرده آب صاف شده را نگهداري مي

12-د د:م انجير شيره در. كاننـدچ مـي گنـدم جوانـهم انجير كال را بـر شيره حاصـل را

. كنند آفتاب خشك كرده نگهداري مي

گل: كما-13 و زرد رنگ است كه مورد اسـتفاده نيـست ميوه آن به شكل بـرگ. كلم

آب مشهور اسـت را در بهـار جمـع»هقُرن«به كماكه جوان آوري، بـه مـدت كـم در

ت گردوگيري همراه پياز جوشانده پس از آب . دهندميفو در روغن

آب: كلوچه نون كلاغ-14 و كوچك است كه برگ آن را پز كرده گياهي پهن برگ

مي پس از آب . كنند گيري استفاده

مي به عنوان مرهم بر زخم: كاچي بي نمك-15 . شود هاي چركي گذاشته

ميرا پوست پسته-16 و به صورت آرد در . آورند خشك كرده، كوبيده

مي: سوخته نبات-17 مي نبات را حرارت . آورند دهندو به صورت آرد در

18-حيوان را سربريده گوشت لخت آن را همـراه ): تيغي جوجه(ج سوپ گوشت خاج

مي،مستار و نمك پخته به عنوان سوپ مصرف . كنند تريخ كوهي

و تيهو-19 را لاشه خون: سوپ گنجشك يا سينه كبك گيري شـده پرنـدگان مـذكور

ميپس  و تخم شنبليله آب پز كرده مصرف . كنند از ذبح شسته به همراه نمك، پياز

گل-20 آوري قبل از طلوع آفتاب گل برگهاي گل محمدي را جمع: محمدي كوبيده

ميهو در محل تاريك خشك كرد و پودر كردن استفاده . كنند پس از كوبيدن
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:هاي سنتي بومي خوسف درمانـب

را براي افتادن ناف نوزاد زردپي پشت پاي گوسـفند را مـي-1 سـوازندند، خاكـسترش

ميي از روغن حيوانگاه. بندندمي» چيكه«روي ناف ريخته با  . كنندو جدوا استفاده

. تجويز كمي روغن كرچك به زن حامله براي ممانعت از يبوست-2

د-3 آن تخليه مثانه از ادرار با ماساژ .و مجراي ادرارادن

 تجويز روغن نبات در حد دو ملاقه بعد از زايمان-4

 تجويز كره تازه با نبات يا شكر كوبيده به نوزاد-5

 مصرف جدوا براي دل درد بچه-6

از-7 چ استفاده و لثه در كودكان لَـتهّ  وش جهت استحكام دندان

و خوراندن به مادر جهت ازديا-8 و گوسفند د شير پختن پستان بز

و عرق-9  جهت افزايش شيردهياتي مصرف خرما، رازيانه، روغن حيواني، نعناع

در-10 . مواردي كه شير پستان مادر زياد است تا سبب كاهش شود تجويز آب شور

 ماليدن پيه مرغ در محل رويش دندان طفل جهت تسهيل نيش زدن دندان-11

فر التيام محل گزش حشرات موذ-12 .د گرسنهي با آب دهان

آ استفا-13 رد خمير شده براي خروج خاري كـه وارد ده از مرهم كوبيده پياز نرگس با

.هبدن شد

. يدن خرفه براي بند آمدن خون دهانوج-14

 پوسـت گرفتـه شـده بـراي خربـزه مصرف روغن حيواني، عـسل بـا كوبيـده تخـم-15

. سازي خلط سينه پاك

16-سينه كبك وتيهـو، سوپ گنجشك،)جه تيغيجو(ج خوردن ريه آب پزشده خاج

و درمان يرقان   براي تنگي نفس

گل-17 و رازيانه كوبيده شده بـراي، محمدي، زرشك استفاده از تنگـي رفـع زعفران

محان حمامرنفس كارگ . مرطوبيطهايو

و كوبيـده كنجـد بـراي مـرغ بـا مصرف زرده تخـم-18 شـير گـرم تـازه دوشـيده گـاو

و خنازيل ضايع .)سل غدد لنفاوي(ات گلو

و نشاسته براي-19 و پونه براي گرفتگي صدا . سرفه درمان خوردن كوبيده انجير
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گل-20 و ماسـت بـراي گرفتاريهـاي مصرف كوبيده  محمـدي، نعنـاع، گـشنيز، نبـات

. معده

و موم در سرما خوردگي-21 بو مصرف شلغم گلو . زكامدر نرگس كردن

و نمــك در شكــستگي، دررفتگــي، اســتفاده از روغــن موميــايي، زرده تخــم-22 مــرغ

. مفاصلو دردهاي استخواني،كوبيدگي

قوا سور-23 و استفاده از نخود براي جذبزخ كردن زير  پـا تـورمك پا با چاقوي داغ

و زخمسقدر است »وغّز«ها براي جذبا

در گذاشت-24 بهن پشم به صورت فتيله پش زخم كه . گوينديكشم آن

گِ-25 و كهيـر استفاده از  مـصرف سـركه بـراي رفـع،ل سر شور بـراي درمـان جـوش

. خارش

آت-26 .شك باماليدن پياز خام بر زخم درمان

و توصيه به تنفس عميق)هچكُاَ( درمان سكسكه-27 . با ترساندن فرد مبتلا، دادن آب

اج-28 كقمصرف و استفاده موضعي در قارچو براي . هاي پوستي نترل تهوع

. با حبه قند) donikدونيك( تراشيدن تراخم-29

. هاي شديد كاربرد لعاب خيساندة به دانه براي نرم كردن سينه وكنترل سرفه-30

و تن با آب حاصل از خيساندن برگ انـار-31 ويبـرا شستن سر دور كـردن حـشرات

. شپش

و به عنوان مصرف آب غور-32 .درمه براي نرمي لثه، درمان تورم مخاط دهان

. براي درمان زخمشتر خاكستر پشم-33

و پود-34 و عـرق چهـ رمنه تركي براي دفع انگلدر مصرف كما  گيـاهلهـاي داخلـي

. براي بيماريهاي گوارشي

خُ استفاده از عرق شاه تره برا-35 و به عنوان اد با طبـعي در افرنكي درمان گرما زدگي

تبگرم .دارو

و وباييزي تجو-36 . جوشانده عناب به بيماران حصبه

و شير-37 .و بند انداختن در كچلي)ربج(ري درگَ، روغن منداب، روغن سوخته

.كند استفراغ تا بيمار كردن فلك چرخو ترياك با مسموميت در زرشك آب مصرف-38
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در-39 .ند عفوني كردض كار برد آهك زنده

.قارچي ضايعاتازيجلوگير،پاو دست ترك براي حناو شلغم جوشانده مصرف-40

و پودر انجير در رفع يبوست اطفال-41 . استفاده از عرق مستار براي سوزش ادرار

.شد مي توصيه عقربك درمانو اسورن زخمهيتخل براي شدهپزآبغكلا نان كلوچه-42

ك شيراب-43 و درمان گاليكه انجير كال براي ).زگيل(نترل دندان درد

و نمك براي بيماران آتل ناكو-44 ) عـود(زخِـو جلـوگيري از پـي)ناتوان( نعناع، پياز

. گرفتاريهاي آنان

ميو سوپ پلوني-45 . شود نبات براي دردهاي شكمي توصيه

مي-46 . گويند)توپي(شود كه به اين روش آب گرم براي تب داران تجويز

مي-47 و نبات را به عنوان مسهل استفاده . كنند بذر خيار چنبر با آب سرد

و-48 و نفـخ پود مصرف تريخ كوهي ينه لب جوي را براي دل دردهاي شديد، اسهال

. دانند مفيد مي

ز» كن توت« دانه-49 وورا از پوست جـدا كـرده مغـزش را كوبيـده روي رك، دمـل

مياز. گذارند تا سر باز كند خبچ مي . كردند مرهم دست چرب هم استفاده

 چكاندن روغن در گوش براي كنتـرل درد، آب ليمـوترش در بينـي بـراي كنتـرل-50

». براي تقويت چشم معمول بوده استخون دماغ، چاي تازه

و دهـم هجـر رجنـديبيطب سـنت قبلاً اشاره شد كه وي از قـرن نهـم  كـه دوران تحـول

و همـساي تحـت تـاث بيـشترشدشروعشرفت شهريپ شـاعر.ش اسـتيه خـوير مكتـب هـرات

و بـسيبزرگ منطقه ابن حسام خوسف  مي اشـعارش را تقـدياري به مكتب هـرات توجـه دارد

د و حكام آن 1.ار نمودهيبزرگان

و تار2يرجنديبيملاعبدالعل ايخي منجم بزرگ او ظهـور.ن دوره اسـتيـ منطقه هم در

پيو خشكسالي قحط،ييموادغذادشدنايز، طاعون، وبايماريب ي نجـوميهـاينـيبشي را به

ويجارجنديبيارتباط داده كه در طب سنت . داردياژهيگاه

 بيت براي امير64برهان، بيت براي اميرزاده امير عبداالله115 بيت در مدح بابر بهادر،43 بيت در مدح بايسنقر،1-50

و56 بيت براي خواجه ابوسعيد،75جعفر بيك،  ... بيت در مدح ابوسعيد بهادر

.را براي بزرگداشت جهاني ايشان تعيين كرده.م2012 يونسكو سال-2
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ت يرا نـشانه قبـل از بارنـدگ)ل بـستن مـاه آغُـ(رديـگه بخـودري ـهاله دورماه اگر رنـگ

بـا شـتاب علـف خـوردن گلـه بالـدار،يهـا سوزان بودن آفتاب، اجتماع مورچه. دانستنديم

و رو  ب گنجشكيگوسفندان، شستن سر نيها، و رفـتن سـگيرون امدن گوسفندان از آغـل

ملاعبـدالعلي مـنجم بيرجنـدي. شمردندميك بودن باراني نزديهار سقف را هم از نشانهيز

و سرخي آن را دليل كثرت باران مي . دانست سياه شدن ماه را نشانة بارندگي

خ)قلور(پختن بلغور وپخـش آجيـل،ختن خاكـستر آن در قنـاتيرور، سوزاندن كله

ني سنتيخواندن نماز باران از روشها و . نزول رحمت بوديش براياينذر

هيوقت را،رات در اوج بود مكتب م قبة هرات ازيموريت. گفتندي الاسلام ان هرات بعـد

و در واقع انقلاب فرهنگيدوره مغولها نوع  ومطراي استقلال رح كـرده بخـصوص شـاهرخ

بديسنقر اهل اندفرزندش باي ميشه را 1.دنديكشين سو

و قدرت بهيافتن صفويبا ظهور وه مكتب هرات  تعـصبات.افـتي اصـفهان انتقـال تبريز

شديشدو ايرانييعيش زيآستان قدس رضو. دتر ايادي موقوفات دي از ،و دوره در هراتن

م2.و اصفهان دارد تبريز اي مغوليها چهره،اتوريني در ولييتغيراني به ي در طـب سـنتير كرد

و خرافات آن اضافه شد . درب برهمان پاشنه چرخيد

ب سخنگوي طب سنتي و وسـف بـن محمـدي از قـرن نهـم بـه بعـد رجنـدي مكتب هـرات

بهيپزشك هرو  وي مفصليمثنو. اهل خواف خراسان استيوسفي متخلص  به نـام مـاكول

ميمشروب دارد كه چن .شودين آغاز

ب ــسخه ــمهــدر ايــن ن ــو كــردم رق ــمر ت ــشروب هـ و مـ ــاكول ــدبير مـ ز تـ

و مــشروب مرســوم شــددر آن دم كه اين نـسخه منظـوم شـد ــاكول ــه م ب

ــا ــسخه دل ربـ ــن نـ ــام ايـ ــز اتمـ فوايــــد رســــانم بــــه خلــــق خــــداكـ

ا تغيـر در مـاكولات، تعبي تـدبازيمجموعه و طبرييـر در مـشروبات ات را جمـعيـعي در

پي گوارشيهاهي توصيارينموده بس  از آنجـا كـه. بهتـر از درمـان اسـتيريشگي او مصداق

 
و كرمان به بيرجند-1 و به طريق خوزستان، شيراز  آمده بسوي هرات روان بودند اجداد اينجانب در اين دوره از مكه

و آسيب كه با تهاجم ازبك )ندهنويس(.ماندگار شده به مقصد نرسيدند) مسك(هرات در بيرجند هاي ها

 كتاب موقوفات آستان قدس در هرات-2
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س مايها ستمياكثر ماي نخـاعيع مغـزيخون، لنف، بزاق، مـا( بدن مايعـات چـشمي، عـاتي،

و  و خروج آنها به طور خودكار تنظ،بسته هستند ...) مفاصل مـي ورود ستميـسيشـود ولـيم

و دراختگـوارش  .مي آنـرا كنتــرل كنــيار مهـم اســت كــه وروديبــس. ار ماســتيـ كــاملا بــاز

و معلومات لازمه اياش اطلاعات سعي است كه در ن علـم زمـاني كـرده آخـرين رساله شاعر

.ش را به خواننده منتقل كنديخو

ــار ــدر اختي ــن ق ــذا اي ــن غ ــي ك ــرارهم ــه وقتــي ق ــرد ب كــه در معــده گي

ــدا شــودودشـــود هـــضم زان تـــن توانـــا شـــ ــدان كــزان تخمــه پي ــه چن ن

ــدچو از تخمه كارت به محنـت كـشيد ــد پديـ ــاذب آيـ ــت كـ از او رغبـ

ميتا جائ :رسديكه به دستورات ترك غذا

ــدر ــن ق ــذا اي ــواهي غ ــه خ ــررالا اي ك ــود ض و نب ــع ــود نف ــه از وي ب ك

ــذا ــرك غـ ــرد تـ ــدت كـ ــتهادمـــي بايـ ــزي از اشـ ــود چيـ ــاقي بـ ــه بـ كـ

ــدهحذركنآنازستاچربكهغذايي ــد معـ ــه رسـ ــرروگرنـ ات را ضـ

:ديدر مورد سرعت غذا خوردن گو

ــان ــور آن چن ــل خ ــه تعجي ــذا را ب كه در يـك زمـان فـارغ آيـي از آنغ

ــو را ــده تــ ز معــ ــته ــذا ناگذشــ دگــــر بــــاره منمــــاي ميــــل غــــذاغــ

ياطـو افر، مخلـوط فـراوانينيريش،ي، شوري ترش، متنوعيجامعه را از مصرف غذاها

م :دارديبرحذر

كه از وي بـسي رنجـت آيـد بـه سـرز تكثيـــر الـــوان حـــذر كـــن حـــذر

ــسلوك دار ــه مــ ــق حكيمانــ ز ترشـــي فـــراوان مكـــن اختيــــارطريــ

ــدت ــد آي ــه زودي پدي ــري ب ــه پي ــدتك ــعيفي بيفزايــــ ــادم ضــــ دمــــ

ز حـد مخــور گرنــه اي دشــمن جــان خــودز چيزي كه شور است افـزون

مخور آنچه شيرين بـود بـي حـسابرا متـــابز قـــانون حكمـــت عنـــان

ميتوص بيه ايهان طعميكند كني غذا تعادل :ديجاد

ــ ــز ترش ــر چي ــلانياگ ــوري اي ف  چيـز شـيرين از آنربخور پـشت سـ خ
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بوداينرسمكهخوراشپيازترشز آن چه شيرين بـودايوگر خورده

.استار معموليبسرجنديبياهي اشاره دارد كه در فرهنگ تغذي خوراكيبه تضادها

ــسل ــا عـ ــزه بـ ــن خربـ ــاول مكـ يت آيــــد خلــــلتكــــه در تندرســــتنـ

ــا يــك دگــر ــر ب و انجي ــررمخــور شــير ــان عزيـــزت ضـ ــه جـ ــاند بـ رسـ

و ســير ــرمكــن جمــع در اكــل قيچــي ــا پنيـ ــو بـ ــرغ تـ ــضه مـ ــور بيـ مخـ

و كلــه بــه هــم برخــ برخــورينز صــحت نــدانم چــه ســا وريكــه انگــور

به جغـرات اگـر كـس خـورد بـاقلينباشـــد بـــه جـــز شـــيوه جـــاهلي

ــراز ــناس احت ــت ش ــرد حكم ــد م ــازكن ــا پيــ ز اكــــل كبــــوتر بچــــه بــ

ــينــــهدپيــــاز ارخــــورد مــــرد بــــا پو ــرر م ــش ض ــهز آت ــود ن ــد س ده

ــدم ــلامت قـ ــه راه سـ ــز بـ ــه جـ ــممنـ ــه ه ــاهي ب و م ــير ــن ش ــاول مك تن

اگـــر گفتمـــت والـــسلامتـــو دانـــيكـــه آخـــر تولـــد كنـــد زان جـــذام

: در مورد آب خوردن دارديدستورات

مكــــن در ميــــان غــــذا ميــــل آبمـــرو نـــاتوان جـــز بـــه راه صـــواب

و زمـان همـــي شـــايدت مايـــل آب گـــشت گذشـتيچه خـوردي غـذا

ــاي ــبوري نم ــدم ص ــور آب يك اگر صحت خويش خواهي به جـايمخ

ربه حمـام اگـر تـو خـوري آب سـرد ــب ــرا جانـ ــشاند تـ و دردكـ ــج نـ

بـــه آب از پـــي ميـــوه مايـــل مـــشوگــرت هــست گــوش نــصيحت شــنو

ــود ــات حاصــل ش ــن رطوب ــاريكــه در ت ــودز بيمـ ــشكل شـ ــار مـ ات كـ

خــوري آب چــون از پــي مــسهلاترض مـشكلاتبه پـيش آيـدت از مـ

ــساب ــزون از حـ ــاتواني فـ ــشد نـ چـــه تـــو ايـــستاده كنـــي ميـــل آبكـ

ــرماتنـــت را كـــشاند بـــه دق نـــرم نـــرم ــوردن آب گ ــي خ ــو كن ــر خ گ

آ ــرموراســت يــا تيــره هــمشي كــهبــبــه ــوردن اي محتـ ــل خـ ــشو مايـ مـ
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هــم از آب چــشمه هــم از آب چــاهاگــــر عــــاقلي دار خــــود را نگــــاه

ــوي ز دانــش اگــر هــست ب ــا آب چــه آب جــويدلــت را مكــن جمــع ب

ــاء ــخ امعــ ــه از نفــ قــد چــون الــف گــرددت مثــل نــوندرد درونوكــ

تجـارب،ي در طـب سـنتيه دارد كه نقـش مهمـي در مورد ادويادهيقصيفوسيميحك

و تجارت آن دوره :كنديمي باززندگي

و جـان مـــــشكلات تـــــرا كـــــنم آســـــانگركني گـوش سـويم از دل

ــم ــو رقـ ــدمت تـ ــر خـ ــنم از بهـ ككـ ــه ــي ب ــر داروي ــام ه ــن ــان،كل  بي

ز اجنـــاس ــوانگـــويم اســـماء ادويـــه و حي و معــدن ــات اســت كــه نب

و پيــــاز بــــصل ــانســــير ثــــوم آمــــد ــصيص بادنجـ ــد حـ و وغـ ــد مغـ

ــول ــود تنبــ ــم بــ ــان عجــ ــه زبــ ــانبــ ز ده ــرد ــد ب ــوي ب ــان كــه آن ب پ

ــب ــت حـ ــوفر اسـ ــم نيلـ ــلتخـ ــانالنيـ ــب البـ ــت حـ ــه اسـ ــسته غاليـ پـ

ــانبهمـــن احمـــر اســـت بهمـــن ســـرخ ــت خوليخ ــده اس ــدل آم ــش ب ك

ــان تـــــجينبـــــود غيـــــر دارچينـــــ ــت در خفق ــده اس ــد آم ــه مفي ك

ــاريحاننبــــود غيــــر زعفــــران گــــر كــــم ــو ش ــرد چ ــم از دل ب ــه غ ك

كنـــد از او ســـيلانكــه شـــكم مــينــــــام سقمونياســــــت محمــــــوده

ــحت ــفا صــ و شــ ــاري ــقم بيمــ و جـــــع، دوا درمـــــانســ درد باشـــــد

ــراز ــايط اســـت بـ ــول، غـ ــسره بـ شـــرياننـــبض باشـــد عبـــارت ازتفـ

ــپرز ــال سـ و طحـ ــد دل ــب باشـ شــد رانچــه با فحــذ،ركبــه زانــوقلـ

ــ ــه گـ ــددرـُكليـ ــر باشـ ــد جگـ وه كبـ ــستانثــديصــدر و پ  اســت ســينه

زد رقــــــم بــــــر صــــــحيفه دورانيوســـفي ايـــن قـــصيده از بهـــرت

ــوان ــه بخ ــوييك ــري، گ ــظ ب و ح ــراني ــدا غفـ ــاد از خـ ــر او بـ ــه بـ كـ

و الگو اصطلاحات بيرجندي را در چهـار قـرن بعـد مرحوم ملا صبوحي بر همين اساس

.در آورد به شعر»نصاب«
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و چهار طبع را شرح دادهيا در قطعه حكيم يوسفي بينـي كه اسـاس جهـان چهار اخلاط

پا بوده طب سنتي  . ان كـرده اسـتيـبيك را بـا رنـگ خاصـيـ هـريان علائـم ادراريو در

1. استي از اصول طب سنتيادرارشناس

آ : مده در شاهنامه هم

ــشار ــد پي و دي ــد ــك آم ــاه2پزش ت ش كـــار شـــاهســـتي نـــشدردنســـوي

. تشخيصي قديم استمهم هاي كنترل پيشار يا پيشاب از روش

ــي ــد م ــه ض ــي ب ــر علت ــع ه ــندف ــاك ــي فرم ــل م ــه مث ــحت ب ــظ ص حف

ــوخلط چارست زان يكي خـون اسـت ــه ب ــواك ــان ه ــه س ــر ب ــرم وت د گ

و ترشــــيتآن دگـر كـه آب صـفبلغم اسـت  بـــود پيــــداشاســـردي

وهست آن ديگـري كـه چـون آتـش ــام او صــفراگــرم  خــشك اســت ن

گفتـــه انـــد اهـــل حكمـــتش ســـوداآبچوخشكوسردهستديگري

ــط ــضل خل ــه ازواف ــون ك ــيشهاســت خ ــيب ــر م ــذات ــه غ ــت ب ــد تن رس

و از پـــي آن و بعـــد از آن ســـوداوانگهـــي بلغـــم اســـت هـــست صـــفرا

ــون ــت خ ــد علام ــگ ش ــرخي رن زردي آن علامـــــــــت صـــــــــفراس

يرگــــي هــــم علامــــت ســــوداتشــــد ســــفيدي علامــــت بلغــــم

ــفرابول چون سـرخ آيـد از خـون اسـت ــد از صـــ ــود زرد باشـــ ور بـــ

ورســـياه اســـت هـــست از ســـوداور سفيد اسـت بلغمـش سـبب اسـت

اخي به نام فوايا ار پركار بوده، رسالهيبسيوسفيميحك ار دارد كـه بـه حـساب ابجـديـد

م استي قمر913معادل  .باشديو سال اتمام آن

ــامشتمامرسالهاينشدكلكمياريدستبه ز انقــلاب اي ــي نرســد كــه آفت

ــوداخيارچونرسندفوايدبهخواندنشز ــار«ب ــد اخي ــاريخش»فواي  ســال ت

مي= قاروره-1 . گفتند به ظرف جمع آوري ادرار

 ادرار-پيشاب= پيشار-2
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ا بسيدر و روشهايارين رساله م رجنديبيع در طب سنتيشاي از دستورات بـه.مينيبي را

و تقـديممي تقـس وار خلاصـه نها در چهـار گـروهآ بيش از يكصد مورد از علت تنوع مطالب 

ي درمانهـا، نمونـه درمانهـا،ي طب سـنتي خواص ابزارهايها، معرفهي تا با نمونه توص شود مي

و خرافيبرانگپرسش شو منطقه جامعه سنتييز :دي آشنا

و دستورالعملهي توص-الف :ها ها

ررايو ورزشي حركات بدن-1 :ر كرده استياضت تعبي به

رچ پديون آ ي ـاضت معتدل باشـد آنيـد د از

و تـــن قابـــل شـــود بهـــر غـــذايخفتـــ  دل را

ميخولي افراط در فكر كردن را عامل مال-2 .دانديا

ب ز اندازه  رونـت بـود نبـود عجـبيفكر چون

گ ــرو ــر فـ ــگـ ــاه مال يـ ــو را ناگـ ــخوليرد تـ ايـ

نت-3 بي وبرعكس حماقت را :شناسديميفكريجه

م بلايحمق ر گردد ب آن ديـگزيفكريا كه

ــيگــاه گــاه ني فكــر م ــا ــيكــن ت ــلايفت  در ب

مي خواب شب را توص-4 ميه و از خواب روز برحذر :دارديكند

 رنگرهيتيصاف ذهن گردد روز خوابز چون

آيد ــر آن ــفاييگ ــوان دادن ص ــشكل ت ــه را م  ن

 خـواب هنگام در كه باشد چنان عادت را كه هر

بيرو ــت ــا وق ــ او ت ــوديداري ــو ب ــمايس  س

محي دورييصفراطبعي برا-5 مي گرم را توصيهاطي از كند كه خطـر مـرگ بـه دنبـاليه

:دارد

بود به جانـب گرمـي طبيعتـت مايـلصـفراازهستيتشويشبهكهايهميشه

مجال شوي ناگه از تپيـدن دلكه بيز گـرم خانـه حمـام كـن حـذر جانــا
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بهيزيران افراد را از شهوت-6 باد ميينايعلت كاهش و كمردرد برحذر :داردي، رعشه

و ضـعفافراطكهافراطمكنشهوتشيوهدر  رابـصراحداث تشنج كند

تشويش دهد عرق نساء درد كمـر راپـاازرودقوتعارضه،شودتعارض

: حاملهيه به خانمهاي توص-7

ــستگر گوش كني سخن به وجه احـسن ــدبير زن آبـ ــو تـ ــه تـ ــويم بـ نگـ

خـوردنمسهليدارووزدنرگازقـت حمـل پرهيـز كنـدوبايد كه بـه

آي توص-8 زاي تسهيربا برانهه به استفاده از :و جلوگيري از افسردگيمانيل

سنگي كـه بـه خاصـيت ربايـد آهـنگيرد چو به دسـت چـپ زن آبـستن

و رنزديك به وضع حمل اگر باشد زود 1نز حـــهـــد زن زِفرزنـــد بيايـــد

مي به لاغرها توص-9 بهيه و خوش بگذراننديگران كاريدحرفكند : نداشته باشند

ــاريات بــسيارياي گــشته عيــان لاغــري ــت اخبــ ــداوا كنمــ در راه مــ

ــاري عمـر ولـيدبايد كه به عيـشت گـذر ــد ك ــحبتت نباش ــرت ص ــا كث ب

باي سرگيه براي توص-10 وجه سي پره خوردن غذاي مقوي پيز از و .ازير

ــزد ــار انگي ــه درون او بخ ــس ك تاريك شود چشم چـو بـر پـا خيـزدآنك

ــزد خـشك2بايد كه خورد كباب يا قليه ــل آن پرهي و مث ــاز و پي ــير وز س

:يه به رفع چاقي توص-11

خود را به ره عـلاج آن غـم خـوارياز كثــــرت فربهــــي تــــرا بيمــــاري

ز جــامنبودمناسبمرضايندرعيشچون راحتـــت بيـــزاريبايــد تـــو

و برتري توص-12 ديه به ارزش خون اخي بر :لاطگر

ــيشهاســت خــون كــه از اوافــضل خلــط ــيب ــر م ــذات ــه غ ــت ب ــد تن رس

ــي آن ــت وز پـ ــم اسـ ــي بلغـ و بعـــد ازوانگهـ  ســـودا آنهـــست صـــفرا

 اندوه، دلتنگي= حزن-1

ـ جگر گوسفند: قليه-2  گوشت بريان
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و دوري توص-13 : از ناشتا حمام كردنيه به حمام بعد از هضم غذا

ــب رنــج ــتلا، حمـــــامآدمــي را شــود كــه موج و بـــــر امـــ ــتا ناشـــ

ــامبـــه كـــه رغبـــت كنـــد طعـــام، رود ــضم طعـ ــد هـ ــام بعـ ــوي حمـ سـ

و توجه به علامتي توص-14  .... سرساميي نهايهاه

خودي عليـل آمـده اسـت بستر بيرباسـتآمـدهذليلسرسامزكهكسآن

ــتآبصـورتبـراستشدهعيانچومويش ــده اس ــل آم ــرگ دلي ــدن م برآم

:ه به خواب هنگام احساس خوابي توص-15

شـايدگر در پـي دفـع آن شـوي مـيبيمار تو هر وقـت كـه خـوابش بايـد

ــدخوابي اگـر بـود سـرفه خـشكبا بي ــش برباي ــواب اجل ــه خ ــذار ك بگ

:ه در صرعي توص-16

ــزد ــضاء درد صــرع انگي ــوهآن را كــه ق ز مي ــه ــد ك ــزدباي ــر پرهي ــاي ت ه

ن1از خوردن لحـم در گردن خـود عـود صـليب آويـزدظـر بـر كنـد قطـع

:ه بر رگ زدن سر در سكتهي توص-17

ز رنج سكته از پاي افتـاد بادبهرفتحركتهموويحسهمهركس كه

و روي بينـي او را ــدگر سـرخي چـشم ــر از او بباي ــشادبدردم، رگ س گ

بي توص-18 ويه به :نسونياركپماران لقوه

بايد كه بـه يـاد دارد از مـن ايـن پنـدوه گزنـدآن را كه رسد از مـرض لقـ

و بعـــد ــشيند يــك چنــدآيينـــه چينـــي بـــه نظـــر آرد ــه تاريــك ن در خان

:ه در تورمي توص-19

روچهوبناگوشچه،پاچهدستچهپهلووپشتچهكندورمچووتضع

ر خلــط اگــر بــود بــرو مــسهل جــووماده خون بـود رگ خـود بگـشاگر

 گوشت= لحم-1
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:يه در آبله فرنگيوصت-20

بــر رغــم عــدو قــوت خــود دار نگــاهدر آبلــه فرنـــگ اي صـــاحب جـــاه

و افراط مكـن در صـحبتقي ميك گـاهخور همـه چيـز جـز طعـام بـيمين

آبي توص-21 :ه به موارد منع مصرف

ــرامخـــــوردن آب در چهـــــار محـــــل ــت ح ــت اس ــاب حكم ــزد ارب ن

ــد جمـــاع ــوه وز بعـ ــر ميـ ــد هـ و بعــــد طعــــامبعــــد داروي كــــبعـ ار

:ه به خوابي توص-22

و شـــب مگـــذران بـــه بيـــداري ز بهــر فــراغخــواب مــيروز كــن گهــي

ــي ــه ب ــوابيزان ك ــودخ ــاد ش ــاغات زي ــعف دم و ض ــضم ــوء ه ــبب س س

):برَج(و بيماري گال مصروعبراي مجنون، شربت بالنگ توصيه-23

ــه ــالنگوسـ ــرگ بـ ــه بـ ــر كـ ــكردرم هـ ــه ش ــد ب ــربتش كن و ش ــد جوش

و جنـــون ز بهـــر صـــرع و چه تـر،وز براي جربنـــافع آيـــد  چه خشك

دي توص-24 :فع خفقانه در

ــا آن ضــم قيراطــــي1گــــر خورنــــد از زبــــاد ز مــشك ب ــثلش كــرده م

ــسهل ــوردن مـ ــد خـ ــود بعـ ــه شـ خفقــــاني كــــه باشــــد از بلغــــمبـ

و تغذي توص-25 :هيه به رابطه خواب

ــهكنكمخواب،خاليمعدهچونبود ــلك ــو تحلي ــدن روح ت ــد در ب ياب

ــ ــدوچ ــل ياب ــدن تحلي ــت در ب  آيــد اي فيــلببــرودت بــر تــو غالــ روح

ــد ضـــرورتتز بهـــر صـــحت مزاجــت را بــه گرمــي كــرده تعــديل بايـ

: باخوبانيه به همكلامي توص-26

ــدال باشــــد رخبــــا شــــاهد ســــرو قــــد گــــل ــه اعتــ صــــحبت چوبــ

ه كمـــــــال باشـــــــددر مرتبـــــــاحــــــوال بــــــدن مباشــــــرش را

مي ماده: زباد-1 و روغني كه از زير دم حيواني بزرگتر از گربه . رندگي اي خوشبو، سياهرنگ
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و نمويه براي توص-27 : رشد

ــي ــن اي كــه م ــادگير از م ــاخــواهيي و نمـ كـــه كنـــي در عـــلاج نـــشو

ــي ــد م ــه ض ــي ب ــر علت ــع ه ــنرف ــيك ــل م ــه مث ــحت ب ــظ ص ــاحف  فرم

از بــدن PHميو تنظــ، ايجــاد تعـادلتيــ بــالانس الكتروليه بــراي توصـ-28  اخــتلالات بعــد

 گوارشيييايقل-يدياس

ــداواي ــتدر م ــواهم گف ــرض خ تـــــر از آب زلالي پـــــاكنســـــخم

ــراض اســـافل ــالي، قـــي بـــه1بهـــر امـ ــراض اعــ ــر امــ ــهال2بهــ  اســ

طلاي توص-29 :ه به مصرف
 خالص از گـردنيطفلان را طلا زنديچو آو

و نگردد صرع شـان در هـ پينترسند دايـچ گـه

ب قيز محلولش خورد هر روز اگر يراطـيمـار

ا  از علـت سـودا من، رهـديشود از ضعف دل

:ه به مصرف خشخاشي توص-30
ز بيــداري ســقيمخـــوردن خـــشخاش آرد خـــواب را رغبــتش كــن اي

ــد ــر داري دهـ ــزال اگـ ــرعت انـ ســــرعت انــــزال را نفعــــي عظــــيمسـ

 در افـراط از بعداي اند آوردهيرواكيتربه،اديزيجنس قدرت كنترليبرا سنتي رجنديبدرايآ

 اند؟ افتادههبا قوهتيتقويداروها دنبال به شدهيناتوان دچارآنيها آوردهفروشخشخا مصرف

:به چند نمونه آن توجه فرمائيد

:ي طب سنتيدر خواص مواد مصرف-ب

: نخود-1

ــه ــواه پخت و خ ــواه خــام ــود را خ ــاهنخ ــوت ب ــد ق ــس فزاي ــر ك ــورد ه خ

ــوبـــــرد رنـــــج ســـــعال بلغمـــــي را ــه دلخـ ــافي بـ ــد آواز را صـ اهكنـ

. قسمت تحتاني دستگاه گوارش: اسافل-1

. قسمت فوقاني دستگاه گوارش: اعالي-2
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:شور ماهي-2
ــور ــه باشـــد شـ ــاهي كـ ــوردن مـ ســـينه از نقـــش خلـــط پـــاك كنـــدخـ

دقــــــوت بــــــاه را زيــــــاد كنــــــر بــــــود تــــــازه فربهــــــي آردو

: تخم شلغم-3
ــوفتنش ــس از ك ــو پ ــلغم چ ــم ش و گــاهتخ بــه عــسل ميــل كنــي بــي گــه

ــود ــك بـ و نيـ ــكم ــازد شـ ــرم سـ ــاهنـ ــردد بـ ــوي گـ و قـ ــم را ــع سـ رفـ

):يكره محل( مسكه-4
بـــر تـــن خويـــشتن، شـــود فربـــهمـــسكه هـــر روز گـــر كـــسي مالـــد

ــصيهور بمالــــد بــــر آن ورم كــــه بــــود و خ ــش ران ــر ك ــه1ب ــردد ب  گ

: قندو حنا-5
ــيم مث ــنــ ــاقــ ــاني حنــ پس به قندش كرده شيرين دركـشيال ار بجوشــ

ــيناخو ــش ــا شَ ــر ب ــرد گ ــيت دردكم ــا خوش ــدل ب ــردد مب ــي گ ناخوش

: درمنه كوهي-6
نظيـر هـموز بهر حـب قـرع بـود بـي براي ضيق نفس نيك آمـده از2شيح

ز زخـم رتـيلاخاصـيتبهويازدرميكچهكنيرغبت  تـو را الـم3كمتر رسد

: فندق-7
و ورزي بـه زيـت ــيفنـدق ار بسريـشي ــل ب ــرق طف ــر ف ــي ب ــر نه ــاهگ گن

ــرش ــد روزي برس ــد چن ــون بمان ــردچ ــود گ ــشمش ار ارزق ب ــياهدچ  س

:آهن تابآب-8
ــدهآب آهــن تــاب را هــر كــس خــورد ــيمع ــذيرد ب ــوت پ ــاناش ق گم

ــه ــافع راحيفـ ــكمنـ ــدد شـ ــود بنـ كــم رســد از خــوردن زهــرش زيــان بـ

 بيضه= خصيه-1

 درمنه= شيح-2

 رطيل، شبيه عنكبوت= رتيلا-3
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: آب گوگرددار-9

ــمرشستن اعضا بـه گـوگرد آب هـست ــت برشـ ــت علـ ــن هفـ ــع ايـ دافـ

و نــ ويسخــارش اعــضاء ــاربجــان و قوبـ ــشه ــذر1رعـ و حـ ــيج 2و افلـ

ا-10 :سطوخودوس شربت

ــششربت اسـطوقدوس ار خـورد كـس ــن بـ ــينز مـ ــديث بـ ــا راو حـ ريـ

ــون و گريـ ــير ــع3بواسـ ــد نفـ ــا را را دهـ بـــــرد هـــــم علـــــت ماخوليـــ

: كاهو-11

ــامخـوردهـركساشخوانيكاهوكهخس ــع تمـ ــد نفـ ــردش را دهـ آب گـ

و خــــواب آورد ــسلامتــــشنگي بنــــشاند ــق والـ ــد موافـ ــده را باشـ معـ

: خرچنگ-12

ــورد ــگ از بهــر ســخ وزبــراي قرحــه شــش نــافع اســت4العن خرچن

ــي ــد ب ــعزهــر كــژدم را كن ور نهي در زخمش آن هم نافع استشــبهه دف

:ناس-13
آنيپــنج مثقــال از ســنا چــون طــبخ  ابــد آب

ب ــن ز ت ــفرا را و ص ــودا و س ــم ــبلغ ــي درون كن
 به كنـد نقـرس بـرد درد مفاصـل را بـه اسـت

 كنـد چونيبتحكمدريهميفكر اگر مرد

: ترب-14

ــ  رانــد چــشم از او روشــن شــود5ولبــالعتـــرب نيكـــو باشـــد از بهـــر سـ

گر بود چون موم، چـون آهـن شـودآن كه نتـوان بـرد نـامش فـي المثـل

و رژيم غذايي است= حذر-2 گري= قوبا-1 .كسي كه در پرهيز
2.

 سرفه= سعال-4 جرب، گري= گريون-3
4.

 ادرار= بول-5
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:شاخ گوزن-15

1وننسكنيببيزيكردهطلايهگهواناشكـوبيوچوبسوزيراگوزنشاخ

خـونحبسزودكندلثهزآيدتخونروگـدهـدقـوتوسـازدسفيددندان

: انزروت پرورده-16

ب بيــدر  ضه مــرغ انــزروت ارپرورنــد يــاض

 در چـشم درد چـشم را نـافع بـوديچون كـش

ــا پــرورده ك درم يــيياش رغبــت نمــا ور زن

ــ ــودرّسـ ــع بـ ــام را دافـ ــط خـ و خلـ ــفرا ه صـ

: سوخته استخوان-17

ي را چـــون بـــسوزد آدمـــياســـتخوان آدمـــ

و سـازد طـلايـ آنگـه خم با گـلاب  رش سـازد

ــد ــافع افت ــر را ن مفصــدرد س ــد ــرع را باش د ي

ــر ــل را دوا يـ ــود درد مفاصـ ــازد بـ ــه سـ ش بـ

ش-18 :نيري آب انار

و بگـذارآب در آفتــاب گــرمش تــا در قــوام آيــدانار شـيرين در شيـشه ريـز

دخارش بـرد زديـده نـور بـصر فزايـشـكبـيكـهخـودچشمدرراآنميلبهكشمي

: زعفران-19

ك درم از زعفران هر كه خورد هـر صـباحي

ت غـــم بـــرد از دل تمـــام يـــمعـــده كنـــد تقو

ــده ــشا2س ــري گ و كم ــشت ــوت پ ــد ق د ده

ن و معــــده را وايــــدرد دل  سلاملــــك بــــود

س-20 :ري برگ

 سفوف=ونسن-1

 گير روده= سده-2
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سـي مـالياگر بر مو ر بـا سـركهي آب بـرگ

س دريكند مو را رايه و قوت دهـد مـو ك دم

رديـگ چون رنج در بود كس دندان درد از وگر

خويانمـــز رايـــ در دهـــان  شتن نـــافع بـــود او

:ازيپ-21

غ ازيـپيش اگـر هـر روز انـدازيخوياذدر

زيـــگـــرده را قـــوت دهـــد انگ  بـــا كنـــديز را

آيــآب گــردش را مف د بــرد آواز گــوشيــد

پ ــتها ــرم دارد اشـ ــم نـ ــع را هـ ــطبـ ــديـ  دا كنـ

:اي سقمون-22

آ و آب بــاقلاســقمونيا بــه  رو طلا كنـي1نافع بود چون بركلفب جــو

ز صــفرا دواكنــياشدودانگــي اختيــار كنــي بــا كتيــره بيماريـت بــود چـو

:بي سنبل الط-23

و جگــــرســنبل الطيــب معــده را خــوب اســت ــپرز را نيــــك باشــــد ســ

و طبــــع را بنــــدد ــربــــشكند بــــاد و درد كمـــ ــشت ــرد درد پـــ ببـــ

و خرمايش-24 :ر

ــورد ــاخــ ــا خرمــ ــاو بــ ــير گــ ــز شــ ــد انگيـ ــد، كنـ ــو كنـ ــگ نيكـ رنـ

ز ترشـــي كنـــد كـــسي پرهيـــزفربهــــــي آورد ولــــــي وقتــــــي كـــه

: بستان افروز-25

ــد ــر باشــ ــه را گرمــــي جگــ ــهركــ ــو طلــــب آب بــ ــروزگــ ستان افــ

ــراب زرشـــك ــا شـ ــاميز بـ ــيپـــس بيـ ــل م ــي مي ــنوانگه ــر روزكُ ش ه

 كلپ، پوز، دهان، منقار مرغ= كلف-1
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: گردو-26

ــنج روزي چــو مغــز جــوز خــوري ــويمپ از صـــد يكـــي منـــافع آنگـ

ــدو دانـــه ــداز كـ ــلاص كنـ ــانات خـ ز درد ميــــ ــو را ــد تــــ برهانــــ

:ي ختمگل-27

ــارختمــــــي از راه منفعــــــت آيــــــد ــوز نگــ ــمادات ذات صــ در ضــ

ــار را دهــــــد تحليــــــل1ورم ثــــــدي ــل را بيمـــــ ــذارد عليـــــ نگـــــ

: سوخته ارغوان-28

ــهســـوزد ار شـــاخ ارغـــوان جـــوان ــه رو بـ ــس از اينگونـ ــودرپـ اه شـ

ــرو ــر ابـ ــمه وار بـ ــشد وسـ ــر كـ مــــوي ابــــروي او ســــياه شــــودگـ

:لي زنجب-29

ــشه ــودش ريــ ــه نبــ ــي كــ نبــــود كهنــــه هــــم جديــــد بــــودزنجبيلــ

فـــــالج لقـــــوه را مفيـــــد بـــــودبادهـــــــاي غلـــــــيظ را شـــــــكند

:گج-30

ــددرگج گذاري به سـر كـه چـون برسـ ــان بنـ ــان زمـ ــي همـ ــون بينـ خـ

ز زخـــم تـــازه روان ــيور بـــود خـــون ــو ب ــشاني ت ــون ف بچ ــان ــدگم دن

سف-31 :دي كندل

ــفيد ــدل اســـ ــال كنـــ ــيم مثقـــ زن چوبــــا شــــهد شــــربتي ســــازدنـــ

و ناشـــتا بخـــورد بچــــــــه مــــــــرده را بينــــــــدازدپـــس كنـــد گـــرم

:حانير-32

ــود و ب ــو ــه دل نك ــان ب ــست ريح و بــــرگش مقــــوي امعــــاه بــــذر

هــر كــه بــر ذاء فيــل كــرده طــلاديـــــده از روي منفعـــــت اثـــــرش

زن= ثدي-1  پستان



................................................................................................................... ����	
 �+�, ./ ��� ��$

:تره آب شاه-33
ــآب شــــاه تــــره را چهــــل مثقــــال ــرروگيــ ــتروز هــ ــا رغبــ ش فرمــ

ــرد و بـ ــد ــود مفيـ ــرب را بـ ــه جـ و خـــــارش اعـــــضاكـ قـــــوت بـــــاه

:ي باقل-34
ــخبـــاقلي چـــون طلاكنـــي بـــر روي ــرد، از روي1وســ ــان ببــ  در زنــ

ــسارت ز رخـــ ــرر كنـــــي ــردور مكـــ ــر آن ببـــ و غيـــ ــم ــر زخـــ اثـــ

: بهمن سوده-35
بهمــن ســوده را بــه شــربت ســيب كـه هـر صـباح خـورديك درم هـر

ــردد ــوي گـ ــان قـ ــهوتش آن چنـ ــكيبشـ و ش ــرار ــرد ق ــانش ب ز ج ــه ك

:صدف سوخته-36
ــنون ــو س و ســــخ دنــــدان راصــدف ســوخته ســازي چ ــازد پــــاك ســ

ــي ــشم افكن ــه چ ــدورب ــع كن ــاناش دف ــظ اجفـ و غلـ ــشم ــش چـ  را2ريـ

:اي جوزبو-37
ز جــــوز بــــوا3 درمدو ز دهــان گرخــــوري شــودت بــوي خــوش عيــان

ــوت ــد قــ ــده را دهــ و معــ ــر ــانجگــ ــر درد ميــ ز بهــ ــد ــك باشــ نيــ

زر-38 :د صبر
ــ ــاته درمسـ ــبر زرد نـــصف نبـ و نگاهــــدار از نــــم صـ و بيــــز ســــاي

و چـــشم خارشـــش را كـــممي بـرد هرگـه اش كـشي در چـشم جـــرب

:اني باد-39
ــرد ــده را ببـــ ــاد معـــ ــان بـــ ــدباديـــ ــه ديـ ــنايي بـ ــشدهروشـ ــم بخـ  هـ

شــــــــربتي آمــــــــده از او دو درمقــــــوت بــــــاه را نكــــــو باشــــــد

 چرك= وسخ-1

 پلكها= جمع جفن= اجفان-2

 گرم15= درم-3
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: موردانه-40
ــمدآب موردانـــــه ســـــرفه را ببـــــر ــكم را هــ و شــ ــدد ــت بنــ عرقــ

ــد ــد برانـ ــده قـــوت دهـ نبـــولمعـ ــر ز بهـ ــد ــنيـــك باشـ ــدم1ثفـ  الـ

: روغن كنجد-41
ــيخ ــوم روغــن كنجــد چــه زرن ــه م ز بهـــــر زخـــــم بينـــــيب بيـــــاميزي

ن ريـــش بينـــيكـــاعجـــب داريـــمفرصــتي راپـس آن دم مــالي انــدك

: حنا-42
ــوده را ــاي سـ ــاحنـ ــابون بـ  بــر زانــو نهــي دردش كنــي كــموچـ آب صـ

و سرسـازي طلايـش ــموگر بـر ريـش ــراهم آردش واالله اعلـــــــ فـــــــ

:ده تخم مرغيسف-43
ــوشبيــاض بيــضه مــرغ هــر كــه مالــد ــنس نيكــوان بــر روي مه ز ج

و عارضــ ــا محفــوظ مانــدشجمــال و تــــاب آتــــشز تــ ب آفتــــاب

: سنجدگل-44
بــه آب پــشت خــود ســازد خميــرش مــرد آن گــهه ســايد ســنجد چــگــل

ــي ــد زن ب ــه ده ــر گ ــه زن ه ــرددب ــيرشت ــردد اسـ ــتي گـ ــرط دوسـ ز فـ

:2شمي ابر-45
كند مقراض بـا شـهدش سـه چنـدانبريشم يك درم هركس كه هـر روز

ــامي ــشبيــــ ــامد دلــــ و خنـدانرازد بياشــــ فرح بخشد شود خوشـحال

: آب شفتالو-46
ــر ــفتالو برابـــ ــرگ شـــ و بـــ و آب آن را نيــــك بــــستانز آب بگيــــر

و خُــــكــــاگــــر ــشانرد باشــــدرم دراز ــاري از ايـ ــذارد آثـ ــشد نگـ كـ

 تف، آب دهان= نفث-1
و پيله خام ابريشم را در آب جوش پخته، صاف كرده با قند بصورت خوراكي براي رفع انسداد مجاري ادر-2 اري

مي. كردند كبدي تجويز مي مي پوشيدن ابريشم را عامل نشاط از دانستند ولي چون معتقد بودند پوست را نازك كند
و ابريشم در پارچه مي مخلوط نخ .شد ها استفاده
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:از نرگسيپ-47
ــ ــرگس ار جوشـ ــاز نـ ــشيپيـ ــيو آبـ ــد تراقـ ــهد آيـ ــه شـ ــامي بـ بياشـ

ــساطبــه قــي آيــد بــرون از معــده اخــلاط ــي بـ ــن بينـ ــز تـ ــيثقـ ل را طـ

: شلغم-48
ز بــراي ســينه نيــك اســت  فزايــــــدمنــــــيانگيــــــز كنــــــدشــلغم

ــدطبــــع تــــو از آن شــــود ملايــــم ــتهايت آيــــ بولــــــت رود اشــــ

: شش روباه-49
ــصل ــركه عنـ ــه سـ ــه بـ ــتا چـــون خورنـــد1شـــش روبـ  چنـــدروزيناشـ

و ضــــيق نفــــس ــداز بــــراي ســــعال ــده منـ ــاد نيـــك فايـ ــد افتـ خواهـ

:له زرديهل-50
و كِ زماندرتوچشمرفتنآبگرددكم به چشميشسائي اگر هليله زرد

گمانقوت دهد به معده به دل نيز بيقندبهدرميكزنيكفهصباحهردر

ب-ج :هايمارينمونه درمان

و به عنوان پادزهري برا-1 مايپن، درمان سكته پير ميه خرگوش را :دهديشنهاد

بــود مفيــد پــي زهــر جملــه جــانورانشراببهخورياگرخرگوشيهپنيرما

و وارهـي از آندشود عـلاج سـنـافعبودراصرعخوريسركهبهوگر ر را

ز سكته امـاني ايمنز صرعاگر به طفل دهي اندكي به سوده قند و ش باشد

: معدهيو سردي درمان گرمي برا-2

چيها معده مـيزيـ گرم را  دهـدي كـه قـوت

ل و تمـر هنـديآب و سماق  اسـتيو بهـيمو

مـيهاو آنچه از او معده يگـردد قـوي سـرد

 اسـت2يمـصطكو خـواه نان فلفل، داروليزنجب

 پياز كوهي-پياز موش= عنصل-1

 خوشبوكننده-ندركُ= مصطكي-2
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و تعادل آنها با مزه، سرديها درمان مزاجي برا-3 : دارديها دستورات گرم

چ  گرم خـوريزهايچون مزاجت سرد گردد

دربهيگرمودش چون مزاجت كن رغبت سرد

 زمختو طعميبو ترش باشد هرچه باشد سرد

ت و شـيگرم باشد تلخ و و شور ا دگـريـنيريز

: درمان تب ربع-4

 تمـامجنض از پس ربعش تب شد عارض كه هر

پ  دا شـود ي ـچون كنـد اخـراج سـودا صـحتش

ــ ــد تخل ــيطيور كن ــتشيعن ــرخلاف حكم  ب

پ آيهرچه خويش  قا شـودسد منجـر بـه استـرد

ميكه با خون همراه باشد تفكي درمان آماس مثانه را در صورت-5 :كنديك

ــال و بــ ــد دالاي از ورم مثانــــه در عــــين ــول آم ــر ب ــو عم ــه ت درعارض

و اسـهال1صدفـاخراج مواد كـن بـهگر نيست به غير خون صـفرا سـببش

ميي درمان نارسا-6 :شناسدي كبد را مواد صفرا بر چون انار

اثـرشديديچهرهبهجگرضعفدرجگرشضعفپديددشوكهكسهر

ــورد ــا نخ ــار ام ــورد ان ــه خ ــا ك شـبهه رسـاند ضـررشنارنج كـه بـيفرم

م ضعف كبد غذا را بر داروي برا-7 :داندي مقدم

ــيجانشازصبربردهكهآنجگرضعف ــربت زرك م ــانشاز ش ــا درم نم

ــترتيب غذا كن چه خـورد شـربت را و م ــانشاز مــرغ و از حــب رم 2ويز

كل-8 :هي درمان سنگ

ركيـت،نـاوكچهردهـُگزنددردزانمدركگرددگردهدرونسنگچون

خاكستر چوب تـاك در آب خنـكبايد كه بـه ناشـتا خـورد صـاحب آن

ـ خونگيري= فصد-1  رگ زدن

 انار= رمان-2
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.كردنديم استفاده خروسو مرغ دان سنگ از سنگ كردنحليبرا:مثانه سنگ درمان-9

ــ ــه ت ــو مثان ــد چ ــلباي ــع خل نزديك مجرب كـه كنـد دفـع علـلو از خل

خ رروست چـو دهنـدخاكستر حلقوم ه مــداوا بــه محــلدافــع شــود از

بي برا-10 و مير الاغ را تجويش،آني انگليهايماري خارش مثانه .كنديز

ــول ــده مل ــه گردي ــرب مثان بايد سـخن مـرا بـه جـان كـرد قبـولاي از ج

ــور ــي خ ــبم جل ــادم ــان دم ــان الات  مقرون به حصول،مامول تو از علاجان

رايدر مجـرا) سـود+كيـد بورياس(تباس ادرار گذاشتن بورات دو سودحاي برا-11  ادرار

ميپ .كنديشنهاد

بـر سـوء مـزاج سـرد بايـد چـه دليــلذليـلگرديدبولحبسزكههركس

ــلبــولش بگــشايد آيــد از راه عــلاج ــد در احلي ــي نه ــوره ارمن ــر ب 1گ

مي برا-12 :داندي تكرر ادرار، كندر را موثر
ز كنـدر دودرم و نـه كـمچون در سلسل البول وز سعد برابرش نـه افـزون

و به قنـد سـوده آسوده تني رسـي بـه صـحت از غـماش ميـل كنـيسائي

مي تمپورال معجوني سردردهاي برا-13 :دهدي را سفارش
ــش كه باشي بـه عـذابيياز درد شقيقه ــاببگـ ــدبير نقـ ــلاج تـ ز رخ عـ ا

ــون و افي ــران ــوب زعف ــمغ بك ــا ص وز بهر طلا خمير سـازش بـه گـلابب

ــرا-14 سي ب ــه و بعــد متعــادل كننــدهيعنــيي طــب ســنتياســت اصــلي درمــان جنــون ب هــا
:ها معتقد استيضدافسردگ

ــاد ــس افت ــوانگي ار ك ــه دي ــودايش داددر ورط ــسهل ســ ــد مــ اول بايــ

ــد ــدلات بايــ ز معــ ــه و سازد شـاددادنوان گــ چيزي كه برد غم از دل

و موسيد، در ادامه درمان جنون-15 مي را توصي درمانيقيدار با خوبان : كنديه
ــودهــر تــن كــه از او ديــده عقــل نمــود ــد بـ ــون بايـ ــت جنـ ــار علامـ آثـ

بـودبايـدينوچنگصدايبرهمهگوشش بتـانچشمش همه بر صورت زيبـاي

و مجراي ادرار= ليلاح-1  مخرج شير در پستان
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ميتغييرات خلق-16 :داندي را در مسير مزاج سودايي
ات از آن سـبب روي نمـودديوانگيچون در بدن تـو خلـط سـودا افـزود

دودازآتشچومرضاينرودويكزبايد كه مـداومت كنـي بـا مـي لعـل

مي براراها همراه با خوشبوكنندهمعجوني-17 :شناسدي درمان سرسام
ز خون، بـده شـراب عنـابد از احبـابوسرسام كـسي را كـه بـ باشد چو

گلابوگشنيزوسيبآبوصندلازسـاز1لخلخهوكنغذاجوشوماشاز

بي جنسي ناتواني برا-18 و شي مغز گنجشك ميضه :شناسدير را راه درمان
ز ضعف باه دل خسته مدام كارت نرسد به وقت صحبت به تمامباشي چو

و بيض همـام2مغز سر عصفورطعامهرگاه كه خاطرات كشد سوي 3 خور

.كندهيتخلراهآبس تا شناسديم فلفلويختميخارج استعمالرايلنفاو غده سل درمان-19

ــود ــازير ش ــار خن ــركس كــه گرفت درمانده ايـن مـرض بـه تقـدير شـوده

كــارش بــه ره عــلاج تــدبير شــودزفـتوفلفلوختميضمادكردچون

گ درمان گال-20 :شناسديميو معدنياهي را مخلوط مواد

ــتهخـستهدلجربازكهچونشدهدانا ــورد پيوســ ز آب او خــ ــاتره شــ

ــلا ــر ط ز به و ــرده ــواد ك ــراج م جـستهكنجد4زنجوقروتوگوگرداخ

؟!زي پرسش برانگيدرمانها:د

د از صـد بعـرايطب سنت از خرافاتي تا شواهدشودميمطرحآن نمونه ده مورديبرا

كن ياد شدهروش معمول :دي ملاحظه

بييسيپ:گويتليو-1 زرَا شيص را به علت مصرف ؟!كنديمير معرفياد

بسيش اير را  يـي كه عادت كـردهيار خوردن

راتودايپ برص شد خواهد كه كن عادت ترك

و خوشبوكننده= لخلخه-1 ها مخلوط مشك، عنبر، كافور

 گنجشك= عصفور-2

 پادشاه، شير درنده= همام-3

 صمغ، شيره= زنج-4
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؟!كنديمي معرفي جنسيت قوايدن مغز تازه خفاش بر كف پا را سبب تقوي مال-2

ــ ــودمغـ ــازه بـ ــه تـ ــاش را كـ ــاليز خفـ بـــر كـــف پـــاي مـــرد اگـــر مـ

ــرد ــود آن م ــر ب ــاله گ ــد س ــر ص ــالپي ــوش حـ ــراش خـ ــد از بـ يرو نهـ

؟!پاسخ دارديبيها كند كه پرسشيمي خون خر معرفي برايدي فوا-3
ز ــژه ــم ــيادتي ــري را چــو كن ــر ت ز خــون خ

ــ ــد روزيبنه ــيو چن ــاي كن ن عمــل مكــرري
گيدگر آن مژه نرو و  به خورد مجنـونشرد

ــده ــوتريبــ ــود از آن نكــ ــون او را نبــ  جنــ

م-4 ؟!د درمان كنندخواهي آبله چشم را با حنا بستن پا
ب ــشم او ــاز درون چــ نيــ ــايرون ــه يــ د آبلــ

 خـود بنـدد حنـايك ظهورش پـاينزدهر كه

مي كاربردها-5 ؟!دهندي مدفوع گاو را شرح

ــ گـــاوم چـــون نهـــي افكنـــدةبـــرود ــع نبينــ ــد دفــ ــر كنــ ي دورشگــ

ــورش ســازي1نــافع افتــد چــو ضــمادش ــزد زنبـ ــه گـ ــعي را كـ موضـ

؟!كنديمي نفس را مصرف روزانه سم گور خر معرفي درمان تنگ-6

و گــــلدر ســـبوي نــــ ــسوزد كــس حكمــــتو چــون ســم گــور خــر ب

ز بهـــر ضـــيق نفـــسپس خـورد يـك درم بـه هـر روزي ــافع افتـــد نـ

آيبي برايدي فوا-7 ؟!دشناسيميبضه سگ

ــر روز ــرا هـ ــود تـ ــون شـ ــتا چـ ــتردناشـ ــد بيدســ ــورده چنــ ــي خــ رمــ

ــه ــد تنقيـــــ ز بعـــــ ــد و سـدرصـو3و صداع2از سباتاتبرمانـــــ رع

و دفــــع كنــــد ــرببــــرد رعــــشه را و كمـ ــشت و درد پـ ــولنج درد قـ

 مرهم زخم= ضماد-1

 خواب= سبات-2

 سردرد= صداع-3
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و درگرجگر درمان صرع،ي برا-8 ميه اطفال چرك گوش خر را توصي خر ؟!كنديه

ــه ــو ب ــر چ ــر خ ــيجگ ــصروع ده آم ــيچ از ــود هـــ ــنبـــ ــرنـــ ش بهتـــ

ــه كــمچرك گوشـش چـو دهـي طفلـي را ــد آن طفــل دگــرگري ــر كن ت

و بازشدن قاعدگي برا-9 دي درمان صرع مـيو را توصـي، ناخن ازيـگوي نمـيكنـد ولـيه د

م تهيكجا ؟!ه كرديشود

چون كه در زيـر خـويش دود كننـدنـــــاخن ديـــــو را پـــــري رويـــــان

ــدو يابـــــدصـــــرع را نـــــافع آيـــــد و ســود كنن ــشان گــشاد حــيض اي

گزينيبيزي خونرين الاغ را براي سرگ-10 مي تجويدگيو عقرب ؟!كنديز

ــو روان ــي ت ز بين ــون ــود خ ــون ش آب ســــرگين خــــر چكــــان در دمچ

ــيمو ــول حك ــه ق ــت ب ــزد عقرب ــرهمر گ ــن مـ و كـ ــر ــرم آن را بگيـ جـ

آن ريـشه در فرهنگـشان دارد به طب سنتي دلايل مختلف داشته گذشتگانبندي پاي از

: جمله

. در فضاي بستهريسك از پرهيزو اجدادي آبا، روشهاي به تعهد-1

.اند مانده پايدار درنتيجهكهستها شيوه اين از گرفتن مثبت نتيجهو درستيهب اعتقاد-2

بي نبودن روشهاي جايگزين-3 . در آن زمانهاي پيشرفته اطلاعي از شيوهو

و بزرگ ديدن آنها افتخ-4 .بصورت كاريزماار به گذشتگان

و اقتصادي كه به قول خودشان گـُرده چربي ندار-5 .دن ضعف بنيه مالي

ويگزيا طـب جـايـ چـون طـب مكمـلي امروزه با اصـطلاحاتيطب سنت ن در مكاتـب

و غرب به بازسازيدانشگاهها گ،ش پرداختهيخوي شرق هـانيتـاميو مگاويياهان داروي از

تاگ و طب سوزنيرفته ميوگا .شودي را شامل

اياخيها در دهه تايانداز قات حجامت در حوزه دانشگاه راهيمركز تحق ابتدا رانير  شد

شيايو آماريل علميبه تحل ك آن روشـنيج آكادمي بپردازد اما قبل از آنكه نتايوه سنتين

اي اجتماعيدميشود بصورت اپ . دارد همچنان ادامهن وضعي درآمد كه

بي سنتي داروهاي ساخت صنعتي كه براييشركتها . بان رهـا شـدنديپـشتي اقدام كردند

ب و حمـايامهيمحصولاتشان را پوشش و وارداتيياز سـو. نـشدنديتي قبول نكـرد  داروهـا
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، اگر صنعت داروسازي بتوانـد مقـدار مـوثر!ادامه دارد برنامهبي همچناني خارجيهايتيتقو

و داروهايو تداخل عوارض جانبي دقيق  جايگـاه اين سيـستم سنتي را مشخص كند گياهي

.كرد باز خواهد مدرنخود را در چرخه درمان

پا، كه انسان سالمي امروزايدر دن پي محور توسعه شرفت نخواهـد ي ـدار اسـت جامعـه بـه

ايو عملي علمي با نگاه رانيگميد مگر تصميرس سته، سـلامت را هـدفيـن مقولـه نگري بر

 ....!ند نه ابزاربدان





�
 انتقال طب سنتي به پزشكي مدرن در بيرجند

 كـرده، منطبـق تا قرن گذشته بيرجنديها خود را بـه طـور كامـل بـا سـاختار طـب سـنتي

 به چنـين سيـستمي عـادت كـرده قـانع.نمودندمينيازهاي درمانيشان را با اين شيوه برطرف

و انگيزه.بودند هم علاقه زم.براي تغيير نداشتند اي و با تغيير شرايط بين اما لملليا انه چرخيد

. اي جز هماهنگي نيافتندي چارهو ملّ

و تبديل طب جا م(لينوسي به طب پاستوري علت تغيير بـه رنـسانس اروپـا)نردسنتي به

حق برمي و شانزده ميلادي پا بـهاگردد كه و عملي از قرن پانزده  يق به صورت انقلاب علمي

و سـپس تمـام دنيـا و هجدهم ثمرات آن ابتدا در اروپا عرصه وجود گذاشته در قرن هفدهم

. آشكار شد

 طب مدرن را به ايران آوردنـد در بيرجنـدي خارجيها خانه همچنانكه پزشكان سفارت

. شروع كردند جديد را پزشكان كنسولگريهاهم پزشكي

و توليـد علـم نه تنها در بيرجند  بلكه در تمامي كشور مصرف كننده طب مـدرن شـديم

غر ايـران بـا درمانهـاي جديـد آشـنا مـي در حاليكه جامعه سنتي.نكرديم هـا بـه منـافعيبشـد

و اقتصادي خود نظر داشتند  و دربار از طب فرنگـيتهمچنانكه در پاي. فرهنگي، سياسي خت

شدواستقبال  د، الگوبرداري بـ در بيرجنـد هـم ازا همـان روش ربـار محلـي  ضـمن اسـتفاده
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. اقدام نمود بوميپزشكان خارجي براي تربيت متخصص

و انتقـال طـب سـنتي بـه هـا هـا، تـنش ها، موفقيت ها، مقاومت در مجموع شيوه جابجايي

!با اين تفاوت كه يكي دو نسل بعد اتفاق افتاده. خت استتمشابه پايمدرن منطقه،

:ميكن شروع زمان آن بيرجند نقشهو سنتي طب دوره پايان از دآورييا با را انتقال مرحله

) سال پيش70( عكس هوايي بيرجند

را.اسـت» قوام الحكما« حكيم قوام از آخرين پزشكان سنتي معروف بيرجند  ايـن لقـب

در. از مظفرالدين شاه گرفت و  يكي از سفرهاي شوكت الملـك بـه تهـران اهل سبزوار بود

1 وصـلت كـرد فريـز ايـشان در گـل. به بيرجنـد دعـوت شـدند،در آن شهر با هم آشنا شده

و محمدحــسين قنــدهاري از اكــابر بيرجنــد در خــاطرات خــود ــان محمدرضــا راغبــي آقاي

شدنجربي پزشكي سنتي مقيم.ش 1275حدود سالهاي«: اند نوشته فرزندش اسد كـه جـزو.د

اولين سري فارغ التحصيلان مدرسه شوكتي بود با استفاده از بورس تحصيلي زمان رضا شـاه 

و پس  قـوامي سـدا از كسب تخصص كودكان با نام دكتربراي تحصيل طب به فرانسه رفت

در. كرددايرب در خيابان شهاباد تهران مط  و بعـد بـه بيرجندشوكتيه مدتي  تـدريس داشـت

ي بيرجنـد دندانـساز فرزند ديگرشان خانم سـلطنت قـوامي بـا آقـاي احمـدي. آمريكا رفت

.ش1300 متولد محمدرضا راغبي از خاطرات آقاي-1

فرودگاه

شمال
�

قلعه
رود

كشتمان
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و سپس رئيس دبي. ازدواج كرد شددبير ».رستان دوشيزگان بيرجند

د قوام الحكما در پايان عمر دچار و تحت معالجه  ولاديميـريركتاختلالات روحي شد

1.روس قرار گرفت

دي معمم بود كه مردم قدمش را بر بـالين مـريض مبـارك حكيم ديگر، مسيح الاطبا سي

. دانستند مي

 هجـري13از خاندان محترم ضيايي تربت حيدريه است كه در قـرن» الاطبا ضياء«ديگر

و به عنوان پزشك خانوادگي دربار محلي شروع به توسط شوكت الملك به بيرجند  دعوت

ب. كار كرد و هم نشين و ايشان نقش جليس زرگان شهري را بر عهده داشـته بـه طـب سـنتي

ب. مدرن تسلط داشت  و كمتـر در جامعـه ي ـدرمانهاي ايشان شتر در سـطح طبقـه حاكمـه بـود

و طاهر، محسن محمد( پسر ايشان چهاراز. كرد فعاليت مي   محمد ضـيايي گويندمي)، خليل

و پزشك شد . راه پدر را ادامه داد

دحـسين نعمتـي كـه دوره طـب سـنتي را در هندوسـتان ملامحمپسر نايب الحكومه مود

و مدرن پرداخت  و. گذارنده بود در منطقه به تلفيق درمان سنتي براي درمان عقربك با آرد

ميگياهان دارويي  2.اخت تا آبسه را تخليه كندس مرهم

مح گاه امور طب سنتي به صورت تخصصي انجـام مـي دحـسين خـانمشـد بـراي مثـال

و كليه مراجعين را براي رضاي خـالق بـا گرفتاران تخص فتق ستنب در3ذوالفقاري ص داشت

كـرد تـا محكم مـي،از چهار سو بستهاي گرهبا ابريشم در محل فتق. كرد موفقيت درمان مي

و بسته شدن ضـعف جـداره  . شـود تحتـاني شـكم در طولاني مدت سبب توليد نسج كلوئيد

مي به اين روش علاقبدليل استفاده از ابريشم . گفتنده بندي

در) والـدة مـدير(بزرگ مـادريمردمـا: انـد در خاطراتشان نوشته راد بطحيا حسن آقاي

و عقرب گزيده شيشه ها را بـا پنبـه آغـشته بـه آن درمـان اي چند عقرب درون روغن داشت

.درك مي

مود مركز« كه در مجموعه پور استاد مهندسي كشاورزي دانشگاه بيرجندت آقاي دكتر اسداله زماني از خاطرا-2و1

و درمان محلي در نظر گرفته» نهار جان و استاد پسرم. اند فصلي براي بهداشت ايشان شاگرد پدرم در دبيرستان خاش

(در دانشگاه بيرجند بودند )هنويسند.

 نويسنده جد مادري-٣
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از اسـت كـه1 دكتـر محمودخـان كـسروي، پزشكي مدرن بيرجند پزشك دوران اولين

ايشان هم بـه دعـوت مرحـوم شـوكت الملـك. دانش آموختگان مدرسه طب دارالفنون بود

ازس شم 1295علم در  و براي مانـدگاري بيـشتر در محـل بـا ازدواج ايـشان ي به بيرجند آمد

دكتر در بيرجند صاحب دختري شـد كـه بعـدها بـا مرحـوم. درون دربار محلي موافقت شد

تدريس دروس شيمي، زبان فرانسه.و فرزنداني بدنيا آورد محمد ولي طاهريان ازدواج كرد 

و پسران از ديگر تسهيلاتي بود كـه در  و حفظ الصحه در مجموعه آموزشي شوكتيه دختران

و نـاظم بـالاترين حقـوق. اختيار دكتر محمودخان قرار گرفت  را در بـين ايشان بعد از مدير

بـر تـدريس، در شـهرداري فعـال بـود عـلاوه.گرفت كه اسناد آن موجود اسـت معلمين مي

. آنرا بر عهده داشت)يصح(و رياست بهداري)ش1317(

 داخـل كـوه بـاغران در شش كيلومتري جنوب بيرجنـد كاكشت آبادي كوچكي به نام

مي. خريداري كرد و در اطاقي كه با تورسـي براي استراحت به آنجا مي احـداث كـرده رفت

2.كرد بود اقامت مي

ورااي امتيــاز داروخانــه  بدســت آورد كــه در تاريخچــه داروســازي بــه آن اشــاره رفتــه

و. اسنادش ارائـه شـده اسـت از روشـهاي شـايع درمـان ايـشان اسـتفاده از روغـن كرچـك

مح. تركيبات منيزي بود  دكتـر«: آمـده.ش 1303دحسين قنـادان متولـدمدر خاطرات آقاي

و بـا ابهـت تـوي اتـاقش داخـل باغچـه كـوچكي سپيد دخان كسروي پيرمرديوحمم مـوي

و براي بيماران نسخه مي  يـك نوبـت. نوشـت هميشه چهار زانو كنار ميز كوچكي نشسته بود

و شفابخش بود ».مراجعه داشتم كه مسهلي تعيين كرد

 كودكي در جانباين«:اند آورده خود خاطراتدر.ش 1300 متولد راغبي محمدرضا آقاي

».كردندهمعالج مرا بيد درخت جوشاندهو گنه گنهبامكردهمراجع محمودخان دكتر به

دكتر محمـدخان كـسروي در ميـدان چهـار«: در خاطرات آقاي حسن ابطحي راد آمده

و منزل داشت پشت مسجد جامع بيرجند درخت  مثقـال4ان را با معمولا درمان بيمار. مطب

من. كـرد روغن كرچـك شـروع مـي و در صـورتيكه نتيجـه زي ادامـه مـي ي ـبـا تركيبـات داد

ميفگرفت نمي قَ. كرد لوس تجويز ) صـد ريـال(ران نقـره اينجانب براي ده نوبت مراجعه ده

3 منبع 352 عكس دكتر محمود خان در صفحة-1

 آقاي محمدحسين قندهاري از خاطرات-2
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».ويزيت دادم

 نارك در بود معمول زمان آن پزشكان بينو شهرها بقيه در كه همانطور دخانومحم دكتر

 مهـارت بـه عملـي مداوم هاي آموزشو تجربه كسب از پس كه كرد تربيت كارورزاني خود

 محمدحـسن ميرزا حاج آنها از يكي.پرداختند درمان امر به قتيوم مجوزهاي كسب با رسيده

 فـصل در ايـشان اقداماتازشرح بعضي.كردند مي خطاب دكتر را ايشان بسياري.بود پروين

.ه داروسازي آمدهو تاريخچمدارس طب

 جوادو منوچهري غلامحسين ميرزا.گرفت طبي فاميل بعدها كه بيك محمد آقاي ديگر

 بـه بودنـد آموختـه تجربـي طـور بـه كـه مدرنو سنتي روشهاي تلفيقباهم»دقيقي« دقيق آقا

.بودنـد دوره آن فعال پزشكياران از هم پورتيمور محمدحسين آقاي.رسيدند اعتبارو شهرت

 حـضور بـا بيرجنـد تيفـوس انجمن جلسه استيسشم 1324 فروردين تاريخ به كه سندي در

 قـايآ بـه ريال 500 پرداخت تيفوس مبتلايان از پرستاري پاداش بابت شده تشكيل علم آقاي

 دكتـرو بيرجنـدي جـواد دكتر آقايان به ريال 2000 مبلغ شان، زوجهو پورتيمور محمدحسين

1.است شده ويبتص دقيقي جواد آقاي به ريال 1000و ماديتعا محمدحسين

و تـدريس، شوكت الملك بعد از موفقيت هاي دكتـر محمودخـان كـسروي در طبابـت

ه كنـد تـا تـيم درمـاني اسـتفاديبيشتر آموزشي شوكتيه از پزشكان گروهتصميم گرفت در 

دلذا از دكتر علي اكبر خان براي. شهر هم قدرتمندتر شود 2.ر شوكتيه دعوت كـرد تدريس

پ گروهي به ايشان مدت و كار درمـانيت ولي نتوانست در بيرجندسوي آموزشي  ماندگار شود

به. زيادي انجام نداد ) رداريهشـ( بهداري بلديه مديريتديگر دكتر اسماعيل خان است كه

و در ساماندهي بهداشت شـهري اقـدامات مـوثر ندي از كنتـرلسـ. انجـام داديگمارده شد

. دست است شمسي توسط ايشان در 1304 در سال بيشهرسزخم سياهاپيدمي 

و روس چون بقيه هاي كنسولگري در انگليس  هـم بـا كـشور، در بيرجنـد مؤسساتـشان

و كپي كاري بود. يكديگر رقيب بودند بانك بعد از تأسيس براي مثال.اقدامات آنها رقابتي

هـا در بيرجنـد، رقبـا هـم بانـك روس را تأسـيس مـيلادي توسـط انگليـسي 1913شاهي در 

در زمينـه پزشـكي.و سقوط روسيه تزاري داير بود.م 1917كردند كه تا انقلاب كمونيستي 
 

(آمده است) 267ص( اصل سند در فصل تاريخچه طب مدارس-1 ) نويسنده.

مي-2 و بهداشت تدريس . اند از آن جمله... دكتر مسعود شريف، دكتر اسد قوامي. كردند پزشكان عموماً شيمي، زبان
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. هم عين اين رقابت وجود داشت

د.م 1909 در كنسولگري انگليس ليـل با وجود تعطيلي در بـسياري شـهرهاي ايـران بـه

در خـط. ول سيـستان راه انـدازي شـد به صـورت نايـب كنـس موقعيت سوق الجيشي بيرجند 

دزز و مرزي شرق كشور از و) زاهدان فعلـي(ابدنجيري تـا بـاجگيران در شـمال خراسـان

مرز عشق آباد، نيروهاي هندي به عنوان سرباز زير نظر فرماندهي افـسران انگليـسي خـدمت 

و شـاخه نظـامي سـفارت بـه امـور آنهـا رسـيدگي تادس. كردند مي  همه آنها در بيرجند بـود

و، امور سياسي، نظامي، اقتصادي مربوط به اين شاخه بيشتر. كرد مي  در ارتباط با دربار ايران

بـدين. شاخه ديگري در سفارت داير بود كه بيشتر با جامعه ارتباط داشـت. دربار محلي بود

بـا نفوذ در اجتماع را ايجاد درمانگاه، استقرار پزشك، درمان رايگـان منظور آنها بهترين راه 

و دادن توصيه طب   ديـده بـه بيرجنـديها هـاي بهداشـتي مدرن همراه با توزيع داروي رايگان

گذ. بودند شـتن قـسمتي از امكانـاتادر واقع ضمن درمان نيروهاي نظامي خود با در اختيار

 از برخـياًضـمن. يافتنـد هـا راه مـيو انـدروني خانـه در عمق راحت، بومي محيطبه درماني 

كه امكانات دولتي هم استفاده مي . شدهارائه در فصل تاريخچه داروسازي اسنادش كردند

ق«هايلگري يا بـه زبـان بيرجنـد اولين نايب كنسو  اسـتقرار كـه در بيرجنـد» نـسول ويـس

د پ چون لكه. كتر محمد بيك بود داشت پِ در يسيهاي ك شـهرتسصورت داشت به دكتر

مي. يافت  جنگ جهـاني اول در محلـه هر ساله به يادكردند دكتر گنجي در خاطراتشان نقل

رانينشد كه دكتر محمـد بيـك سـخميرازجشني برگ جلوي معبد هندوها بيرجند خير آباد

از مـي نـاظر سـفارش خـان.كـردمي پايان جنگ را با موفقيت اعلام خاطرة كرده كـرد بعـد

شـد ري هر ساله در بـسياري كـشورها برگـزار مـي يادآواين. حبت همه دست بزنندصاتمام 

. افتادولي با شروع جنگ دوم جهاني براي همه از ارزش 

و سني حنفي اهل لاهور آن(بعد از ايشان پزشكي مسلمان و هندوسـتان پاكـستان فعلـي

بـ شـ1به نام دكتر فضل الحـق) زمان  ـاو بـه.ه كـار كـرد روع و حتـي محلّ ي زبانهـاي فارسـي

و ،در مراسـم نمـاز جمعـه. نمود ارتباط صميمي با بيرجنديها برقرار بيرجندي آشنايي داشت

و فطر در مسجد جامع روستاي  اهـل سـنت حنفـي اسـت شـركت مركزكهجدباعياد قربان

 140 منبع 371 عكس در صفحه-1
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(كرد مي و آقـاي حـسن قـديمي بيمارسـتان بيرجنـد خاطرات آقاي ميرصادقي از كارمندان.

او)ساكن تهرانابطحي راد مدتركيبي درمانهاي و و.ن بودر از طب سنتي فرزنـدانش مـريم

و خانم خواجـه قايآخاطرات(كردند صديقه در بيرجند تحصيل مي   محمدحسين قندهاري

نظ).»زيرويي«روپ  امـا،امي كنـسولگري تعطيـل شـد با اينكه بعد از جنگ جهاني اول واحد

بعنوان مأموريـت از دكتر.ش1320حتي وقتي در سال. شاخه پزشكي كار خود را ادامه داد

. ادامه دادزشكيپ دو سال بعد بازگشته به امور،بيرجند رفت

دكتر فـضل الحـق بـه معالجـه امـراض«:دننويس در خاطرات خود مي آقاي احمد فرزانه

ت و به خصوص و تمركز فراوان داشتراخچشمي ».م علاقه

 آغـشته هاي پنبه،درد گلو درمان براي«:اند آوردهانهايش نوشته در قنادان حسين محمد آقاي

».بود بخش رضايت نتيجهو ماليد مي گلو به بود شيرين كمي كه را يدور گليسيرين محلول به

ز«:اند گفتهدر خاطراتشان آقاي محمدابراهيم خالدي رين قلم توسط يـك روزي آقاي

و شكمش ورزگانيرم بناماژاند شدان چاقو خورد كهرا بخيه كرد آن دكتر فضل الحق. پاره

ميپدر من هم در كنسولگري انگلي. بهبود يافت ».كردس كار

 بـركهيسلگان كنسولگري درمانگاه در سال 16 پدرم«:اند نوشته قنادان محمدحسن آقاي

 هـم عمـل اطاق در آپاندكتومي اعمال از ايشان.كرد كاردبو نصب كشورشان آرم آن در سر

و دبيرسـتان سـوم كـلاسدر.بودنـد فعال آن در دستيار عنوان به خودشان كه كرد مي تعريف

 بـه متـبلا بـرادرم وقتـي.كردنـد تزريق آمپولمنبه.كردم مراجعه آنها درمانگاه به لگيسا 16

».آمد مي ما منزل به ايشان وايمداو معاينه براي الحق فضل دكتر شد حصبه

دكتــر فــضل الحــق قــد بلنــد بــا موهــاي«: قــاي حــسن ابطحــي راد آمــدهآدر خــاطرات

و هيكلي درشت داشت   در مطب ايشان تـابلويي بـا خـط خـوش.خاكستري، كلاهي پوستي

:نستعليق نوشته بود

ــاريكي نگچــو بــه گــشتي طبيــب از خــود ميــازار ــر تـــ ــراغ از بهـــ ــچـــ دارهـــ

و دانشمند بود او طبيبي  حتي در نيمه شبي از معاينه پدربزرگ مريضم.خوش خلق، دانا

». بر من واجب استستايششمضايقه نكرد كه

و درمانگــاه در محلــه آقايــان. قــرار داشــتخيــر آبــادســاختمان كنــسولگري انگلــيس

و تهور زاده، خالدي، قنا جراح عن،يدان و كـارورز در بيرجنديهايي بودند كه به وان كارمند
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اين ساختمان بعدها توسط مردم بـراي اقامـت حـاج سـيد كـاظم. آنجا به كار اشتغال داشتند

شد،حائري و دامنـه كـوه. روحاني شهر خريداري سفارتخانه استراحتگاهي در حاشيه شـهر

) حـسام الدولـه(عد امير معصوم خان خزيمهب. معروف بود داشت كه به كلاته قنسول باغران

و سِـ. نامگذاري كـرد» منظريه«آنجا را خريداري  رالحقّايـن مجموعـه بعـدها توسـط آقـاي

اي در سـه راه امـين حـضور، براي داروخانـه كه قبل از استقرار در بيرجند» داروساز«حقيقي

.يد خريداري گرد1كرد تهران كار مي

قاي محمدرضا قنادان كه دكان شيريني فروشي داشت بعد از تجاربي كـه از درمانگـاهآ

و آب آهك تركيبي ابتكـاري سـاخت كـه كنسولگري  آموخته بود با مخلوط روغن كنجد

2.براي درمان سوختگي بسيار موثر بود

. بيمـاري سـالك زيـاد بـود كـه« آمده.ش1301ددر خاطرات حاج رضا اكبر پور متول

بـا بـزاق.ميدكتر فضل الحق توصيه كرد چنـد عنكبـوت گرفتـه روي محـل سـالك گذاشـت

شدي زخم سالك،عنكبوت ». ترميم

هـايي داشـت كـه دكتر فـضل الحـق عدسـي«: اند دكتر گنجي در خاطراتشان نقل كرده

ميضايعا ».كردت پوستي را به دقت كنترل

انگلـيس بـراي كـل هـاي ولگريكنـس مبني بر ترخيص لوازم مصرفي درمانگـاهياسناد

 وجود دارد كـه بـه اسـتناد تقـسيم داروي مجـاني از حقـوق گمركـي كشور منجمله بيرجند 

3.اند سود بردهنيز از كمكهاي دولتي براي تهيه مواد غذايي چون آرد ضمناًمعاف شده

 راه انـدازيند ميلادي در بيرج 1909ها به سال كنسولگري روسيه هم به رقابت انگليس

سياست موازنه مثبت امير شوكت المـك بـا روس، انگلـيس، آلمـان، دولـت مركـزي،. شد

و،روحانيان، اعتقادات عمومي   باعـث شـد اميـر بـراي اقامـت تابـستاني… باورهاي مذهبي

و بازسازي كردكنسول روس بهترين ساختمان ده بيدخت ذ ديـواري اعـلاء با كاغه را تعمير

د و در اختيار سفير روس قرار اولين كنسول، ويگورنيستكي هنرمند اهـل موسـيقي.دهتزئين

و كـلاه پوسـتي همـانطور كـه قزاق.ن بودلو نوازنده وي  هاي روس با لبـاس چرمـي، چكمـه

 
. خاطرات ايام تحصيل دكترمحمدحسن گنجي در كتاب مرد جهاني از بيرجند-1

و آقاي محمدحسين قنادان كه از اين تركيب استفاده كرده-2 . اند خاطرات آقاي حسن ابطحي راد

( توجه فرمائيد197 داروسازي صفحه اي از اين اسناد در فصل تاريخچه به نمونه-3 )نويسنده.
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ب«: اند ترجمه كرده هايي از قهستان دكتر گنجي در نامه يرجنـد برپـا مجـالس جـشن شـبانه در

مي. كردند مي و در پايـان هـم مراسـم. رقـصيدند با آكاردئون آوازهاي دسته جمعي خوانده

و. كردنـد لزگي اجـرا مـي گروهيرقص  بيـشتر سـربازان روسـي از مـسلمانان قفقـاز بودنـد

:كردنـد دكتـر گنجـي نقـل مـي».فرهنگ آنها در بين روسهاي مستقر در بيرجند غالب بـود 

زم« دخترش با مادرم هم مكتبي بود. كي بودسمني كاس دكتر ان در بيرجند پزشك روس آن

شدسو همسر تيم  و مـن بـراي بـازي بـه آنجـا. ار جهانباني در تهران كلوپ بريج دايـر كـرد

آن زمـان بـين خانـدان. كـرد او هميـشه از خـاطرات خـود بـا مـادرم تعريـف مـي. رفـتم مي

هـا بـود الدولـه روس پزشك خانوادگي حسام دكتر. علم رقابت بودو) خزيمه(الدوله حسام

د ولي علم  و خصوصي كـاس دكتـر. كردنـد ربـار خـود اسـتفاده مـي ها از پزشكان انگليسي

و با انقلاب آنها به روسيه رفت ».منيسكي طرفدار كمونيست ها بود

 روسـي در بيرجنـدو جمعيـت در شـوروي، بافـت نظـامي.م 1917 سرخ بعد از انقلاب

و ناراضـيان زيـادي از روسـيه فـرار كـرده بـه مـشهد از سويي تحصيلكرده. كاهش يافت هـا

و) روسـيه سـفيد(ف كه اصالتاً اهل بيلـوروسودر ميان آنها پزشكي به نام ولاديميرا. آمدند

 آمده تابعيـت ايـران به بيرجند. دعوت شوكت الملك را قبول كرد1تحصيلكرده مسكو بود

ف و مي.ل ولاديميري گرفت اميرا پذيرفت در بعضي او را متولد شهر ولاديميري دانستند امـا

در شهر شايع بود كـه از بـستگان تـزار. بيرجند مثل همكار قبلي به دكتر روس شهرت يافت 

و از ترس جان پناهنده شده  و! روس است و نيكلاپسرانش يوري  در بيرجند تحصيل كـرده

آق. لهجه بيرجندي گرفتند پـسرها در تـيم فوتبـال«: ابطحـي راد آمـده حسن اي در خاطرات

كُرسد نيكلا. بيرجند عضويت داشتند  و دوستان بـه او تنهـا راديـو. گفتنـد لـه مـي خوان نبود

ميازيماركني در بيرجند كه با باطري مخصوص  و در اختيار مردم قـرار پشت بام تغذيه شد

ر  و راديوهـاي ديگـر در انحـص.س بـودوداشت متعلق به دكتـر ار خـانواده علـم در اكبريـه

ا  آمدند تا اخبار مردم بيرجند لب رودخانه جلوي منزل دكتر گرد مي2.ي بودسدسلمان خان

BBC و اخبـار تبعيـد رضـا شـاه بـه.و راديو دهلي را گوش كنند وقـايع جنـگ جهـاني دوم

 
.اند مداركش را من ترجمه كردم شان نوشته دكتر گنجي در مصاحبه-1

و-2  فرزند ارشد مصباح السلطنه اسدي نايب توليت آستان قدس، فارغ التحصيل حقوق سياسي از كمبريج انگلستان

. نماينده مجلس شوراي ملي
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و از مـشتريان نابينا شاعري سرّ».جزيره موريس از اين طريق به اطلاع مردم رسيد هميـشگي

».ص راديو بودقر پروپا

 دختـر دكتـر روس در بيرجنـد«: انـد آقاي محمدحسين قندهاري در خاطراتـشان نوشـته

و از او فرزندي بـه نـام كـاكوش دكتـر. اش را بـزرگ كـرد كـه دكتـر نـوه مانـد فوت كرد

ف.ش 1324ري در ساليولاديم و بچه در بيرجند وري در پـستيـ. ها به تهران رفتند وت شد

شدو و نيكلا رانندة تاكسي ».تلگراف استخدام

ر آقاي احمد فرزانه در نوشـته ا در انتهـاي خيابـان نـزاري هـاي خـود منـزل دكتـر روس

 بهمـن22محلي كه فعلا شعبه اصلي بانـك صـادرات در ميـدان.ندا نزديك رود ذكر كرده

. است

يك«: ين قنادان آمده در خاطرات آقاي محمدحس  نوبت براي خونريزي از بينـي بـه من

م پآ مادرم هم براي بند.اجعه كردمردكتر روس تانهايش شـدهسوردن شير كه منجر به تورم

».هر دو درمان رضايت بخش بود. كردبود به ايشان مراجعه 

: آمـده» فروشنده داروهـاي گيـاهي«.ش 1312در خاطرات آقاي ابراهيم خالدي متولد

مي قع مردم را مجاني درمان مي دكتر روس بسياري موا« و دارو هم مجاني او. داد كرد تسلط

».دبه دارو زياد بو

با درد شديد شكم بـه دكتـر روس«:اند نوشته.ش 1307دآقاي حاج رمضان موذن متولّ

!اي تـو خيلـي انـار خـوردهرپـس: بعد از معاينه گفت. ساله بودم15مراجعه كردم در حاليكه 

فه نمي و شربت داد كه خـوب شـدم دانم از كجا بعـد كـه بـراي پرداخـت. ميد؟ چند قرص

حـ. ويزيت مراجعه كردم از من پولي نگرفت   از پزشـك روس ام الدولـه معمـولاًسخانـدان

».كردند استفاده مي

در.ش 1310آقاي غلامحسين اطلسي مقدم متولـد و پـرورش  دبيـر بازنشـسته آمـوزش

انبـر. به دكتـر روس مراجعـه كـردم. گير كرده بود زالويي در گلويم«: اند خاطراتشان نوشته

».مخصوصي داشت كه زالو را از گلويم بيرون آورد

و انگليس پاي آلمانها به ايران باز شـدزدر نيمه دوم سلطنت رضا شاه براي موا . نه روس

 1312 سندي از دفتر مخصوص شاهنشاهي به صحيه كل مملكتي در تاريخ آبـان خلاصة در

و.ش :رغيت اطباي آلماني براي كار در ايران ياد شده از ميل
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ـ كاغذي از طرف جمعيت علمـاي مهـاجر آلمـاني كـه در سـوئيس رياست جليله وزرا

هستند به عنوان دفتر مخصوص رسيده اظهار داشتند حاضرند به ايـران آمـده خـدماتي را بـا 

مين خـارجي چون به تجربـه معلـوم شـده غالـب مـستخد. شرايط خيلي سهل بر عهده گيرند 

و مهاجرين مـذ   حيـث مـصون هـستند ور از ايـنبتحت نفوذ سفارتخانه خودشان واقع هستند

. آنها بتوان بيشتر استفاده نمودممكن است از وجود
ـ حسين شكوه( )رئيس دفتر شاهنشاهي

 به وزارت جليله معارف 1312 اسفند25،از سفارت شاهنشاهي ايران در پاريس

: خلاصة سند

هاين است در رشته هاي مفصلي از مهاجرين آلماني كه ممكو صورتطو مبس اطلاعات

شد30مختلفه از آنها استفاده كرد در  فعـلا. بهمن براي رياست محترم وزراي عظام فرستاده

هيات مهاجرين آلمان در پاريس صورتي از اشخاص كه از شعبات مختلفـه طـب عـلاوه بـر 

تهز مـي معلومات علمي داراي تجربيات عملي ني   ـباشـند . شـوداً ارسـال مـي يـه نمـوده كـه لفّ

. ميم آن وزارت جليله را زودتر ارسال فرمائيدتص
)پاريس-حسن تقي زاده(

در.ش 1304از سويي در سال و خورشـيد سـرخ با ابتكار دكتر اميراعلم جمعيـت شـير

و به پشتيباني شوكت الملك علم در بيرجند  تـشكيل) منطقـه قورخانـه(، ميـدان خـضر ايران

و خورشيد تاريخچهدر فصل. شد . شرح مفصل آن آمده است شير

و همسرش گردا تو ياكوپراُمقصود اينكه دكتر  شمـسي در ايـن 1327 به تاريخ، آلماني

ك و. ار گرفته شدند مجموعه به و بخـش بـه كه پرستار گِردادكتر جراح بود در اتـاق عمـل

.كرد همسرش كمك مي

خ  دندانهاي همه بيمـاران1دكتر ژاكوپر«: محسين اطلسي مقدم آمده اطرات آقاي غلا در

و در صورتيكه دندان پوسيده را معاينه مي او معتقـد بـود كـانون. كـشيد اي داشـتند مـي كرد

شد. كرد چركي را بايد از بدن خارج   كره گاو تهيه از شوكت آباد توصيه كرد.مادرم بيمار

ب كنو مي،يدا اسفناج مخلوط . اي دستور ايشان مادر كاملا سالم شـد با اجر. شود بيمار خوب

ش قايآ كـرد دچـار اخـتلال روحـي يمي تـدريس مـي سيادت يكي از همكاران فرهنگي كه

 
هم-1 مي در بيرجند ياكوپر، به اين صورت .شد تلفظ
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ي. شد و با كـشيدن آنهـا بيمـار خـوب دكتر اكوپر دندانهاي فاسدش را عامل بيماري دانست

د. شد و كمـري داشـت بـه ايـشان مراجعـه كـرد يكي ديگر از بستگان كـه ردهـاي مفـصلي

». همه دردها از بين رفت.دندانهاي فاسد بيمار را كشيد

آقاي دكتر فرخ شيباني متخصص چشم سـاكن تهـران در

:خاطراتشان نقل كردند

و هـم شـد بـزرگم كـه رئـيس ذوب آهـن كـشورردبرا«

آمـاده زمين تنيـسي بيرجند در منزل هستند لندن ساكن اكنون

 بـا1 كه سبب رابطـه دوسـتي خـانوادگي دكتـر يـاكوپر كردند

و. خــانواده مــا شــد ايــشان بــا همــسرشان اغلــب بــراي ورزش

.آمدند مهماني به منزل مي

. به خاطر دارم يكبار قند از دسـت ايـشان بـر فـرش افتـاد

و با چاي خوردفُ،برداشته . همسرش اعتـراض كـرد.وت كرد

بعلــت روزي. كنــدد اســيد معــده مــن در ايــن حــد ميكــروب را تجزيــه مــيدكتــر پاســخ دا

 سـاله12چند مجروح را به درمانگاه آورده بودند دكتر ياكوپر مرا كـه آن موقـع تيراندازي 

و. بودم با خود همراه كرد در درمانگاه پمادي براي ضدعفوني كردن به دستهايمان ماليـديم

 اولـين.آن موقع دستكش جراحي وجود نداشـت. ديم كر2دبريدمانها را تميز كرده زخمي

پ ميةوسربار بود كه مستقيما وارد دكتـر همـه زخمهـا را تميـز كـرده پانـسمان. شدم درمان

و گفت  مي:نمود روزهـاي متعـدد. كنم چون فعلا خطر قانقاريـا هـست چند روز ديگر بخيه

و اروهاي گياهي موجود در شـهر پرسـداز. رفتيم مي با دكتر به عطاريهاي بيرجند  ش كـرده

 داشت كه سر آنها با دسـت كـشيدن، بـه همراه مخصوصيينهاي نايل كيسه.گرفت نمونه مي

از!هـا وجـود دارد ولـي آن زمـان بعيـد بـود الان اين نوع كيسه.شد طور اتوماتيك بسته مي

ف دكتر پرسيدم اين كيسه هـاي رستاده تا نمونه ها از كجاست؟ گفت شركت باير آلمان برايم

و با اطلاعات افـراد محلـي بـراي شـركت ارسـال دارم گياهان دارويي منطقه را جمع  . آوري

در. كنند آنها به روش صنعتي روي گياهان كار مي و همـسرش بـسيار علاقـه داشـتند ايـشان
 

(دن را دكتر شيباني در اختيارم گذاشتو زمين تنيس عكس دكتر ياكوپر-1 ) نويسنده.

 حذف نسوج مرده وآلوده-2
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».وندربفصل بهار براي جمع آوري گياهان دارويي همراه روستائيان به كوه باغران

 متخـصص.ش1306، خانم دكتر بهجـت شـيباني متولـد شيباني خواهر آقاي دكتر فرخ

و اولين پزشك زن بيرجندي نقل مي و زايمان ساكن كانادا د«: كردند زنان كتـر گردا همسر

و بـه عنـوان پرسـتار اطـاق اتر را هم انجام مـي علاوه بر پرستاري امور بيهوشي با كوپر يا داد

به هنگام عمل جراحي فتق پدرم توسط دكتـر يـاكوپر در اطـاق اينجان. داشتعمل همكاري 

».عمل شاهد موارد فوق بودم

پزشكان خارجي نسل دوم در شهر اكثراً هندي بودند تا بر اسـاس سياسـت پهلـوي دوم

و بنگلادشـي در روسـتاها. حل كنند درماني كشور را موقتاً كمبود تيم  ي پزشكان پاكـستاني

ماطراف . كردندي خدمت

و همسرشان و بلند، دكتر حسين جراح دكتر آچاريا  اي كه علاوه بر بيرجنـد وازهآفعال

؛ از خود بـه جـاي گذاشـت فراواني در آن خطه خدمت كرد وخاطرات نيك سالها در قاين

) بيهوشـي(يي، دكتر جواهر، دكتر مهـست، دكتر شاه، دكتر تيوار)چشم پزشك(دكتر كمار

از خانم دكتر راميروز پزشك فيليپين،ديگر. اند از آن جمله…و ازي بـود كـه بعـد انقـلاب

آ  و بالاخره و محترم داخلي افغان كه همچنان بـا بيرجند رفت قاي دكتر همراز پزشك موفق

. مقبوليت در بيرجند به سرويس دهي بيماران مشغولند

و بـومي كـه اكثـراً دانـش آموختـه علاوه بر پزشكان خارجي، نخستين پزشك ان ايرانـي

و مدارس طب چون دارالفنون يـا تحـصيلكرده  هـاي طـب مـدرن در دانـشگاههاي خـارجي

: شروع به كار كردندداخلي بودند با چهار مسير موازي در بيرجند

ـ آزاد4)بلديه(اريـ شهرد3ـ بهداري2 نظاميـ1:پزشكان

�43 0��
�� 5�(�:

 تأسـيس شـده بـه صـورت هنـگ سـوار شمسي كه ارتش در بيرجنـد 1300بعد از سال

 سوار به صورت بيمارستاني بـراي15نخستين مركز درماني رسمي شهر به نام بهداري هنگ

و درمان نظاميان بست كرري .دشروع به كار

ن ه تنها در شـهر بلكـه در كـل از اولين پزشكان اين مركز دكتر ياور مهدي خان بود كه

 مربـوط بـه گـزارش 6483 به شماره از نمونه اقدامات ايشان سندي. شهرستان فعاليت داشت
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 است كه به دنبال اطلاع از بروز موارد مـسري از مركز اسناد ملي شمسي 1304اردي بهشت

بـه) شـهرداري(ه ي ـاعيل خان پزشـك بلد به اتفاق دكتر اسم)حرد(طاعون در منطقه سربيشه

نه تشخيص داده) شاربون(محل رفته پس از معاينه موارد مشكوك، بيماري را سياه زخم  اند

!طاعون

و دامهاي منطقه و بيماري را كنتـرل كـردهرا دامداران گـزارش. انـد در قرنطينه گذاشته

ب نفر در ابتدا تلف شده16بعدي نشان داد  عد از كنترل منطقه، فقـط يـك اند ولي چهار روز

ر. نفر مبتلا شده است   آمـده كـه دكتـر.ش 1300غبي متولـدادر خاطرات آقاي محمدرضا

. مستأجر يكي از منازل ما بودياور مهدي خان در محله چهار درخت

از. آقـاي دكتـر فيلـسوف بودنـد.ش 1317پزشك هنگ سوار در سال در سـندي كـه

و اوقاف مكران طرف رئيس  صادر شـده بـه علـت حجـم زيـاد كـار) آقاي تمدن(فرهنگ

و مراجعـات زيـاد بـه ايـشان،  آقاي دكتر محمودخان كـسروي پزشـك بهـداري شـهرداري

و دانشـسراي بيرجنـد   ولـو در مسئوليت كنترل بيماريهاي دانـش آمـوزان دبيرسـتان شـوكتيه

و منتقل شده است15ري هنگ به آقاي دكتر فيلسوف پزشك بهدا!شب . سوار ارجاع

 درمـان بـه كـه اسـت ارتـشو شـهرداري با اوقافو فرهنگ مديران هماهنگي،جالب نكته

 شهري هدفمندو برنامهبا،يكپارچه مديريت دليلش!اند داده اولويت شهر مدارسانآموز دانش

.است داشته قراريهشوكت مجموعه خدمت در امكانات همه كه بوده الملك شوكت زمان آن

 مركـز پزشك ديگر بهداري ارتش سروان دكتر محمود نيكنام بوده كه به رياسـت ايـن

 خود بـه ويزيـت بيمـاران بعدازظهرها مطب شخصي داير كرده در منزل مسكوني.هم رسيد

1.پرداخت

ب .دكـر ارائه مـي هاي پزشكي غير نظاميان هم سرويسهبهداري ارتش در بسياري موارد

ا ولين پزشكان نظامي بومي مرحوم سرهنگ دكتر هـدايت االله ناصـح بودنـد كـه تـا پايـان از

و بازنشستگي در بيرجند  ويزشـكپ جامعـهل پيشكـسوتانودر فـص2. فعاليت كردند خدمت

. طب رزمي از ايشان ياد شده استتاريخچه

.254ـ بيرجندنامه دكتر جمال رضايي صفحه1

و دوستي خانوادگي مدتي كه اينجانب در قاين-2 مي بدليل قرابت از طبابت كردم بارها افتخار ميزباني ايشان را داشته

و تجاربشان بهره بردم )نويسنده(.خاطرات
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و خــدمات زيــاديپزشــكان ارتــش مــأمور در بيرجنــد  بــه جامعــه بيرجنــدي ارائــه داده

انـد از آنجملـه دكتـر زيادي قبل از انقلاب براي مردم منطقـه بـاقي گذاشـته خوبخاطرات

ـ دكتـر سـرهنگ معينـي  ـ دكتـر مـؤذني ـ دكتـر علـي قنـدي ــ دكتـر) جـراح(آخوند زاده

ـ دكتـر) چشم(سرهنگ خطيب شهيدي  ـ دكترنبـي پـور ـ دكتر مشايخي ـ دكتر اكبري پور

ـ دكتـر كمـال فـر) جـراح(سيدحسن حسيني ـ دكتـر هوشـنگ مترجمـي ــ دكتـر كـاردان

ـ دكتـر علمـداري) متخصص زنان( ـ دكتر صالحي ـ دكتر رياضي متخـصص(ـ دكتر اتكال

ـ دكتر رضوي) زنان و مرحـوم) چشم پزشك(ـ دكتر سيار) پزشك ژاندارمري(دكتر آزما

ك ب كارخانـه، همگي در بيمارستان ارتش جن1رماندكتر فيروز كامراني جراح ورزيده اهل

و مقابل سينما پار،برق . كردنـد با بيمارسـتانهاي شـهر همكـاري مـي اكثراًس استقرار داشتند

 بعد از بازنشستگي سالها بـه صـورت آزاد آقاي دكتر فرخ از پزشكان ژاندارمري اهل گناباد

و. ان نمودنـد فعاليت كرده سپس به موطن خويش نقل مكـ دكتـر سـرهنگ عيـسي شـريف

. فعال بيرجند بودنديهم از پزشكان ارتش) داروساز( محمودي عيدي محمددكتر سرهنگ

 بهـداري سـپاه،كـرد بعد از انقلاب علاوه بر بهداري ارتش كه به روال سابق فعاليت مي

2.پاسداران به دليل شروع جنگ فعال شد كه به اعزام نيرو اشتغال داشت

شد كه در فصل طـب رزمـي شـرح هم بعدها راه اندازي بيرجندداري نيروي انتظامي به

. آن آمده است
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فـراهم) ماليـه(اش بـا تـلاش وزارت دارايـي بودجـه، وزارتخانـه قبل از اسـتقلال كامـل

و بالطبع نظارت مي و.شدمي هم از اين مسير انجامآن بر هزينه شد عوارض صدي سه قپـان

ك ماليات زيره سياه،  گليتانقوزه، و طرنود،  سرشور، را، كندل، هيزم، زغال، شلتوك كوفت

و هـا را تـأمين بود، تا هزينه راههاي كسب درآمد دولتي…گل سفيد، محصولات جنگلي

 
اتِر تحت عمل جراحي موفق قرار داد-1 ( پدربزرگم را با )نويسنده.

 محل.شدم اعزام خراسان جنوب به جبهه از وظيفه خدمت پاياني ماه6 گذراندن براي)ش 1367( جنگ پاياني سالدر-2

 در بيرجند سپاه نيروهاي زمانآن.شد تعيين قاين سپاه بهداري فرد روزهايو بيرجند سپاه بهداري زوج هاي روز خدمتم

)دهنويسن(.رفتم مي آنجا به بيماران ويزيت براي هفته در روزيكو بودند خوسف جاده مسير در محمديه پادگان
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1.كنند

م از اولين مديران رسمي شبكه بهداري بيرجند دكتـر گنجـي. سعود شريف اسـت دكتر

و جديدرا به صـورت«:2نويسند در مرد جهاني از بيرجند مي  بسيار شريف بود كه طب قديم

و آسـپيرين هـم گـل هاي خود هم گنه كرد يعني در نسخه مخلوط اعمال مي  و گنه  گاوزبـان

. داد شـيمي درس مـي) شوكتيه( ما مردم همه به او عقيده داشتند در كلاسهاي. داد فلوس مي

»3.و مطب داشتردر اول ناصرخس. به تهران رفت. نواخت ويلن هم مي

مي.ش1312سندي به تاريخ بهمن. آقاي دكتر جهانباني استپزشك ديگر دهـد نشان

و درمان مدارس از دغدغه  هاي اصـلي رياسـت بهـداري بـوده ايـشان بـراي كنترل بهداشت

و مرتبـي اعتقـاد داشـته لـذا در گـزارش بـه رياسـت اجراي صحيح اين امر به سيـستم دقيـق 

و محـصلين صـرفا بـا: تاكيـد دارد،بهداري كل كشور گله كـرده  مراقبـت صـحي مـدارس

در سركشي طبيب حل نمي و همه جانبه ضروري اسـت كـه متأسـفانه شود بلكه اجراي دقيق

ادر شـود تـا معارف از بالا دستور ص ـلذا تقاضا كرده به وزارت جليله. شود اجرا نمي بيرجند

و مديران و دقيق اجرا نمايندرؤساي معارف . مدارس دستورات پزشكان را به طور كامل

از وظـايف مهـم. مديريت صـحيه بـا آقـاي دكتـر روان بخـشان بـودهي شمس 1314در

و جداسازي محصلين بيمار بوده است . مديريت بهداري در آن زمان، تفكيك

مي صحيه كل مملكتي205 به شمارة شمسي 1314ط به مهر در سندي مربو شـود تاكيد

و صحت مزاج نيازمند معاينه كامل است  صرفا سلامت چشم كـافي نيـست. گواهي سلامت

انـد گـواهي ضمن اينكه تعداد زيادي محصل با وجود ابـتلا بـه بيمـاري تـراخم موفـق شـده 

بي.!سلامت دريافت دارند از متأسفانه اين . ها بوده است عوامل انتشار بيماريتوجهي

و بـه علـت شـيوع.ش 1323در سال دكتـر شـمس آوري رئـيس بهـداري اسـتان بـوده

و سركشي مي تيفوس، بهداري بيرجند  بودجـة كرده در سندي بـراي نحـوه هزينـه را كنترل

. تيفوس استعلام شده است

 خريداري تختي بودند كه در سند دكتر جواد بيرجندي رئيس بهداري 1324در سال

. اسناد آن موجود است-1

22 صفحه-2

24 صفحه-3
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و لوازم مورد نياز بيماران تيفوسي به ايشان واگذار شده فرزند آقا علي اكبـر محمـد. خواب

ع  و علي بيرجندةدماسماعيل از تجار  پزشكي خوانـد جواد، بودند كه در بين برادران كاظم

همـسر. را در بيرجنـد گذرانـد دوران خدمت وظيفه خود. ريه گرفتو از سوئيس تخصص

و. است فرهيختهايشان خواهر دكتر علي اكبر بهرمان بود كه از بيرجنديهاي  ايشان تخصص

و رئيس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه. فوق تخصص اورتودنسي از آمريكا گرفت  موسس

. ملي شد

را شمسي صـحيه شـه 1327دكتر فضل از مديران بعدي بهداري است كه تا نيمه سال ر

، بيمارستان علم بعد از مدتها فعاليت مجدداً در زمان ايشان با آمدن شاه به بيرجند.اداره كرد

.هخرج تشريفات گشتطبق اسناد موجود مقداري از بودجه بهداريو! افتتاح شده

 كـرده هاي خود را با مشكل از دارايي تامين مـي اين در شرايطي است كه بهداري هزينه

و رو رفتـه سياري به اطراف شـهر مـي غن مصرفي كاميون بهداري كه براي حتي براي بنزين

. داشتهدكتر فضل درخواست مساعدت 

 21558 شماره سند طبق رجندبي بيمارستانو بهداري شمسي 1327 آخرسال ماهه9 بودجه

 خريـد دارو، تهيـه هـا، موبيلاتو سوخت محل، كرايه شامل كه بوده ريال000/60 محل دارايي

و سـوخت زمانيكـه در دارد تاكيـد كـرده تعيـين را مبلـغ ايـن كه دارايي.شدهمي…وفهملح

!بود خواهيد اعتبار بدون،تأخير صورتدرو كنيد تهيه يكجا صورت به است ارزان خواربار

 طبـق يـي ريـال بـوده كـه دارا 14750 بهداري، مبلغ 1327داد هزينه اداري يك ماهه مر

. پرداخت كرده استسندي

 بعــد از مــديريت شمــسي آقــاي دكتــر محمدحــسين اعتمــادي1327از نيمــه دوم ســال

ايـشان از بـستگان آقـاي منـصف. رياست بهـداري را بـر عهـده داشـتند،بهداري شهرداري

و پزشك خصو اصالتا اهل فيض آباد،نماينده بيرجند  . صي مادر آقاي علـم بودنـد محولات

و متولـد و پـرورش در مصاحبه با برادرشان آقاي محمد كاظم اعتمادي بازنشـسته آمـوزش

در«: اظهار داشتند.ش 1295  از دانشگاه تهران فارغ التحـصيل. به دنيا آمد.ش 1297برادرم

و ده سال در بيرجند خدمت كرد و يـك پـسر شـد كـه يـك دخترشـان3 داراي.شد  دختر

و در سـاللدر منـز. زشك استپ بـا سـرطان گلـو فـوت.ش1380 بيرجنـد مطـب داشـتند

و جامعه پزشكي بيرجند هاي سياسي ايشان در بخش در مورد فعاليت».كردند  اشاره سياست
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كُ به هزينه در سندي.رفته و نـده هاي مصرفي بهداري شامل امشي، نفت، الكل، هيزم، زغال،

را محدوديتوها گرفتاري كه شدهره اشا در زمان دكتر اعتمادي…  هاي مـديران آن زمـان

ميدر رابطه با رديف بودجه .دهد نشان

مي.ش1327سندي كه به بهمن در آقـاي دكتـر روان بخـش در شـود مـديريت مربوط

 دكتـر اعتمـادي در آقـايو دكتـر احمـد زاده در بهـداري سـر بيـشه، آقاي ميانبهداري در 

. است همزمان رجندبهداري بي

: انـد اي نوشـته آقاي دكتر محمود رفيعي استاد بازنشسته اطفال دانشگاه تهران در خـاطره

دختـر. رفتـه بـوديم به روستاي محمدآبادي شمس1330براي گذران تعطيلات تابستان سال«

و.ك خورده بود جواني بعد از اختلاف با نامزدش به قصد خودكشي تريا  مادرم الاغ سـفيد

 كــه چهــار كيلــومتر فاصــله داشــت بخــش بــه درميــان تنـدرويي را بــراي آوردن دكتــر روان 

باغ آمـده طنـابي خواسـتند كـه بـر درخـت تنومنـد دكتر بعد از نيم ساعت به قلعه. فرستادند

و كمـي تهديـد بـر كمي محلول پرمنگنات رقيق آماده كـرده بـا محبـ. بسته شد گردويي  ت

بعد وي را بر تـاب نـشانده، توسـط يـك روسـتايي آنقـدر چرخاندنـد كـه. دختر خوراندند

و از مرگ رهايي يافت محتويات معده  بعدها كه دانشجوي پزشكي شـدم هميـشه. اش تخليه

و روان  و در دسـترس روسـتائيان جـان به اين هنر دكتر كه بـدون دارو، بـا وسـايل معمـولي

مينانساني را ».روانش به مينو شاد باد.گفتم جات بخشيده بود تحسين

اولين جراح دكتـر صـفوي«: آمده.ش 1312در خاطرات دكتر محمدباقر جليلي متولد

و به نيشابور رفت دكتر اميري هم مدتي در بيرجند. بود نجانـب مثـل بعـضياي. خدمت كرد

اب  را پزشكان آن زمان بـا عنـوان بهـدار در بهـداري اسـتخدامو دريافت تدا ليسانس پزشكي

پايان نامه خود را در اتيوپاتولوژي سـرطان.ش 1345بعد از چند سال خدمت در سال. شدم

 تا قبل از انقلاب در زاهدان سپس در بيرجنـد شـروع.دم دريافت نمو نوشته دكتراي پزشكي 

نش. به كار كردم و دكتر علي  خوسف پزشكاط كه اولين مرحوم دكتر سيدجليل زرين قلم

». با همين روش تحصيل كردند1بود

.دهكر ياد خوسف در نشاط دكتر سوابق از موسوي سيدحميد دكتر،)خوسف زبانو فرهنگ در پژوهشي(گوَ دركتابـ1

مي تعردكتر علي نشاط پزشك خانوادگي ما در زاهدان بودو مرتب از خاطرات خوش خود در خوسف در. كرد يف

(تهران هم روابط خانوادگي ما ادامه يافت )نويسنده.
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، دكتر كندري فاني، دكتر زاهدي، دكتر1پزشكان فعال ديگري چون دكتر قوام نصيري

و بيمارستان را بر عهده داشتو دكتر فيضي سرپرستي  مـدرن طب همة آنها.ندشبكه بهداري

مدازرا نهادينه كرده در عبور . زحمات زيادي متحمل شدندرنيسم پزشكي بيرجند سنت به

&��!��7
 0��
�� 5)9��:
�:(

مصوب شوراي ملي شمسي در مجلس 1300در تير) شهرداري(ه وظايف پزشكان بلدي 

:شده كه عبارت بود از

و پخته از قبيل نان، شـير، گوشـت، اطعمـه طـبخ-1  رسيدگي به امور صحي ارزاق خام

و نشده،  ... ماهي، قارچ

و ممانعـت از مداخلـه مبتلايـان بـه امـراضيامع-2 سريه خاصـه م ـنه فروشندگان ارزاق

و فرستادن آنها به مريضخانه در صورت لزوم جلدي، . معالجه

و اسبابهاي مستعمله، ملتزم داشتن فروشندگان بـه اينكـه-3  مواظبت در نظافت دكاكين

و ارزاق طبخ نشده يا مرطو و حبوبات را در دولاب از اغذيه  زيـر،بچـه قبيل لبنيات

. هاي سفيد پاك يا در زير سرپوشها نگاه دارند پارچه

و امثـال آن بايـديپزيهـا، كبـاب هـا، كلـه چلوكبـابي ها، رستورانها، خانه قهوه هـا، آشـپزيها

و حشرات محفوظ داشته جلوي دكاكين خـود دك و مأكولات خودرا از غبار اكين

.م شيشه يا مفتولهاي سيمي ريز بگذارنددر صورت لزو

و لباس فروشندگان در نظافت مواظبت-4  دست

و هـا، حمامهـا، كاروانـسراها رسيدگي به امـور صـحي مـساجد، مكاتـب، نمايـشگاه-5

و محب .هاسرستورانها، ادارات دولتي

ج مواظبت-6 ا دي بواسطه آب حماملدر عدم انتشار امراض مسريه مخصوصاً و تخاذ ها

. ترتيبات لازمه براي جلوگيري از آن

تق-7 و مواظبـت در تنظيـف مجـاري تفتيش در كيفيت آب مشروبي محلات، سيم آب

و قنواتم  ياه

و دكتر قوام نصيري تنها كسي بود كه اجازه در دوره رياست بهداري ايشان دكتر محمد مصدق در بيرجند-1  تبعيد

(ملاقات داشت )هاي ميرزا ذبيح االله ناصح ياداشت.



������ ����	
 ��
�� ��............................................................................................................. �$#

 دسـتورات صـحي بـراين جلوگيري از انتشار مالاريـا، امـراض عفـوني بواسـطه داد-8

ها حوض، آب انبارها، مستراح به صاحبان خانه

و جلـ مراقبـت در حفـظ الــص-9 وگيري از انتــشار امـراض اپيــدميكي حه عمـومي شــهر

.حيوانات

و ترتيب تغسيل، تدفين ورعايت كامل شرايط مواظبت در امور غسالخانه-10  صـحي ها

و معابر غسالان، و غيره مغسل، مدفن و ادوات مستعمله  آلات

و نقـل بواسـطه الب ـامـوات جلوگيري از انتشار امـراض بوسـيله-11 سه در موقـع حمـل

و اشياي متعلقه به ميت  منظنونه

بي-12  صاحب پس از معاينه نعش دادن جواز دفن براي اموات

و اطـلاع-13  بـه فـوري محصور كردن خانه كه در آن مريض اپيدميكي ملاحظه شـده

ص  حيهدايره

از هاي مريض ضدعفوني كردن خانه-14 و چـه پـس هاي مسريه چـه در موقـع معالجـه

 فوت

ص-15 ا تنظيف و نقل و سايل حمل  هر قبيل خاصه پس از حمل مريض مسريزحي

و مضروبين خاصه در شب كشيكن امداد به مسمومي-16 و مغروقين

كم-17 و با حضور نمايندة دولت معاينه مقتولين ومشكوكين در صورت اطلاع  يساريا

و نظافت مستراح-18 و رختشويخانه تفتيش در تنظيف معابر ها ها

و غيره تفتي-19 ش در دارالايتام، دارالمجانين، دارالعجزه

به معاينه جنازه-20  دادن دستوران صحي علمـي.شوند مقدس مي اماكنهايي كه حمل

و دادن جواز حمل با اطلاع رياست كل  حمل

 ممانعت از طبابت اشخاص غير مجاز-21

و دستورات تنظي-22 و مراقبت در مراعات از تفتيش در دكاكين سلماني و ممانعـت في

 شغل دلاكان مبتلا به امراض مسري 

آن-23 و امثال  تفتيش در تنظيف مسلخ، دباغخانه

 تفتيش در دواخانه به كمك مفتش مخصوص اداره-24

 دادن راپورت هفتگي از اوضاع صحي شهر به اداره صحيه-25
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 دكتـر،به شهرداري تبـديل شـد.ش 1310 كه در سال از نخستين پزشكان بلديه بيرجند

مهـدي خـان در كنتـرل همراه پزشـك ارتـش دكتـر يـاور او1.رفتاشاره را اسماعيل خان

. همكاري كرداپيدمي سياه زخم منطقه سربيشه

مرحوم دكتر مسيح السلطنه صبا از اسلاف صباء شاعر مـشهور دوره فتحعليـشاه پزشـك

. هاي مرحوم ذبيح االله ناصح آمده استشتفعال منطقه بود كه در ياددا

بعد از ايشان به مدت طولاني دكتر محمودخان كسروي مسئول بهداري شـهرداري شـد

مطبقـه بيمـاري. باشـد از مرحلـه سـنتي بـه مـدرن مـيو اين زماني اسـت كـه گـذار بيرجنـد 

كچ)حصبه( و آبيمس. ايع بودش وضع جغرافيايي شهر به دليللي، مالاريا، سالك و ر قنـات

هـاي ها، توالت ها، آسياب هاي سنتي، پاياب حمام. گذشت به صورت روباز از وسط شهر مي

و  مي آبي از يك منبع…عمومي و. كردند استفاده شـرب احـشام شستشوي ظروف، البـسه

 انتهـاي فاضـلاب شـهري بودنـد كـانون ديگـر در هـا كـه گـاه وجود كُـل. از همين آب بود 

كُل. بود شدهيآلودگ و بزرگترين آنها بو از مشهورترين و گاه بيان، مركز گسترش حشرات

زيربناهـاي از همـه شـرايط فـوق، در فـصل.و سالك بود) عامل مالاريا(ل ها چون آنوفهشپ

ز:بر همة اينها اضافه كنيد. شده بيرجند يادكاپيدميولوژي و كهيرعينا سوء استفاده آبدارها

و سـب بردمييير ديگر آب را گاه از مس زار شـد كانـال عمـومي بـه صـورت لجـنب مـي ند

ميدر . مردند آيد تاجائيكه ماهيها

و نمونه در بيرجنـد هاي پزشـك بلديـه از دغدغه زير هاي مشابه اينها خلاصـه بـوده كـه

تا را شاهديم پزشكهاي دستورالعمل.ش 1317 تاريخ ارديبهشتو 3291 شمارهبهيسند

!…آب رفته را به جوي بازگرداند
 كه داراي يك قنـات آب اسـت البتـه كـافي اسـت كـه يكـي از در شهري مثل بيرجند«

در آب است ممكـن) حصبه(ملزومات مريض در آب شسته شود چون نمو ميكروب مطبقه

 بـر اينكـه بيـشتر از همـه وادار كـردن عامـه مـردم اسـت. است تمام اهالي شهر مبـتلا شـوند 

 بيرجند مطابق قرارداد سابق بايد آب تا وسط شـهر قصبه. لوازمات مريض را در آب نشويند

و از آنجا به هـر قـسمتي كـه بايـد جـاري باشـد بـرود) چهار درخت(  زارعـين عجالتـا.بيايد

ا1304 در سال-1 و،قدامات انجمن شهر بيرجند شمسي از اولين  استخدام پزشكي به نام دكتر اسماعيل خلعتبري

(خان بود دواسازي به نام ميرزاحسين )اله ناصح مديريت مدرسه شوكتيه خاطرات شادروان ذبيح.
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و را از بيرون شـهر مـي بواسطه نفع خودشان كه زيادتر آبياري نمايند بيشتر اوقات آب برنـد

ك  در افي السابق آب از وسط شهر عبور نمايد چنانچه غير از اين باشد ماهيمبايستي هائيكـه

و لجن  و مردن ماهي ناس،آب هستند بواسطه بي آبي مرده .شـود وبـه مـي باب سرايت انـواع

 كـردن ديگـر ضـدعفوني.ي خـود بـرودد كه هميشه آب از مجـرا البته بايستي قدغن فرماين

.»…است) حصبه(ي به دامنه لوازم مبتلا
وضعيت نامناسب معابر شهري، وجود زبالـه، دل وروده حيوانـات ذبـح شـده، باقيمانـده

و جانور   دائمـي بـراي تنظيـفاي برنامه. معمول بود،شد ان مرده كه به كوچه افكنده مي غذا

راعزار. وجود نداشت خيابانها و سبزيكارها زباله شهر و لبانه جمعداوطين بـراي كـود آوري

و پـائيز، قبرستانهاي داخل شهر، حيوانـات ولگـرد، مگـس. بردند مي هـا بخـصوص در بهـار

و پشه و باغات شهري در حياط انبوههاي وتهبها، آبهاي متعفن حوضها  مـساعد هـاي زمينه ها

. بود تكثير آلودگي

مي حمام و افـراد گونـاگون از آب حمامها پاكيزه.شد ها با سوخت فضولات گرم نبـود

بـه! دانـستند حتي بعـضي آنـرا بـراي عـلاج زخمهـا مفيـد مـي. كردند آب خزينه استفاده مي 

و. شـد در آب خزينـه بـول نماينـد بيماران سوزاكي توصيه مـي  حجامـت اكثـراً در حمامهـا

،پـس از انجـام كـار بـا غوطـه خـوردن در آب خزينـه. گرفـت توسط دلاكهـا صـورت مـي 

و تراشـيدن سـر كچـل. كردنـدل را بر طرف مي كوفتگي حاص در رگ زدن هـا هـم اغلـب

ميها حمام .شد انجام

با همة ايـن احـوال نوشـيدن. دادند قمه زنان خون آلود به حمام رفته خود را شستشو مي

و آنـرا آب خزينه را براي جلوگيري از دردهاي زايمان تا ده روز به زائو توصيه مـي  كردنـد

سيعلا ميج دردهاي و مري !دانستند نه

و انهدام لاشه تبعيد سگ هـا، ها، نظافـت حمـام خانه سلاخهاي افتاده، كنترل هاي ولگرد

دك توالت و هاي عمومي، . از وظايف معمول پزشكان بلديه بود... اكين سلماني

و مسئوليت در دانشهاي پزشك بلديه كنترل بهداشت از ديگر وظايف آموزان بود كـه

و كـات مـصرف توصـيه بـه. آن آمـده شرح طب مدارسه تاريخچ فصل كبـود از سـوبليمه

است كه در ابتـداي سـال دكتر محمود خان كسروي بيرجندهاي پزشك بلديه دستورالعمل

 صـادر طبق اسـناد موجـود)بنگاههاي معارفي(براي مدارس).ش1317 مهر ماه6(تحصيلي 
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1.كرده

اع.ش 1325در سال . را برعهده داشتندتمادي رياست بهداري شهرداري بيرجنددكتر

��!*< 0��
�� 5:

هـا هـستند كـه بـه اغلـب از اقليـت. اند طبابت كرده عموماً بيرجندي هستند يا در بيرجند

اي جـز رفـتن بـه چـاره، فرهنگ آن زمـان بـراي پيـشرفت ادارة دليل ممانعت استخدامي در 

و پزشك شدن نداشته دا هاي آنها بـه فـال اين توفيق اجباري را همه نسل. اند نشكده پزشكي

 موسسات نيمه دولتي هـم بـرايو بعد از انقلاب استخدام در بهداري، دانشگاه.ندنيك گرفت 

 راهـيي عليـرغم ميـل بـاطن گاه. ممنوع شد لذا در فضاي آزاد به طبابت پرداختند شان اغلب

حا،خارج شدند و شكوفا مانده است در و ياد بيرجند هميشه در ذهنشان فعال . ليكه نام

و اسـتاد فيزيـك پزشـكي مهندس روحـاني صـاحب كارخانـه كبريـت سـازي بيرجنـد

و تشويق تعدادي از 2. به دانـشگاه مـوثر بـود بستگانش در اين گروهدانشگاه مشهد در ورود

و مداراي بيرجند و از خدمات آنان،فضاي تاريخي تساهل  ياد كـرده به نيكي آنها را جذب

از. است :اين گروه عبارتند

بعـد از انتقـال.ـ دكتر عزيزاالله رضواني كه داروسازي را در دانشگاه تهران به پايان برد1

در بخـش. داروخانـه شخـصي خـود را راه انـدازي كـرد،داروخانه دكتر شـفائي از بيرجنـد 

د . اروسازي از ايشان ياد شدهتاريخچه

، پزشـكي را در مـشهد بـه اتمـامـ دكتر منوچهر رضواني فرزند نـوراالله متولـد بيرجنـد2

 يكـسالتا.به طبابت پرداخت) انگلستان( چند سال در هال.تخصص بيهوشي گرفت. رساند

و بعد به آمريكا رفتبعد از . انقلاب در دانشگاه مشهد تدريس كرد

ي در مـشهد بـه كه بعد از فارغ التحصيلـ دكتر ثريا رضواني فرزند نوراالله متولد بيرجند3

د . سپس به آمريكا رفت،رخوسف خدمت كردعنوان پزشك عمومي

 در مـشهد دكتـراي دندانپزشـكي،ـ دكتر فريدون رضواني فرزند نوراالله متولد بيرجنـد4

و به اتري .ش رفتگرفت

ص-1 ( آمده260حهف سند آن در فصل تاريخچه طب مدارس )نويسنده.

. جلاليان متخصص اطفال در تهران از خاطرات آقاي دكتر محمود-2
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 كه پس از گرفتن تخصص قلـبـ دكتر عزت االله رضواني فرزند ثناء االله متولد بيرجند5

. راهي آمريكا شد

و بـه بـهـ دكتر علي رضواني كه بعد از فـارغ التحـصيلي در همـدان6  طبابـت پرداخـت

.آمريكا رفت

از.ـ دكتر حسين خـان رضـواني در مـشهد فـارغ التحـصيل شـد7  بازنشـستگي بـه پـس

و در جريان عمل جراحي كيسه صفرا فوت شد . آمريكا رفت

. كه پزشكي را در مشهد به پايان برد رضواني فرزند تراز االله متولد بيرجند هويهـ دكتر8

همـسر. تا انقلاب استاد علوم پايه دانشگاه پزشكي مشهد بـود.تخصص انگل شناسي گرفت

و به آمريكا رفت،نيدكتر منوچهر رضوا . مادر همسر دكتر موهبت ثابتي است

 مجموعـةو از دانـش آموختگـانـ دكتر هوشمند رضواني فرزند ترازاله متولد بيرجند9

و تخـصص داخلـي را از دانـشگاه پهلـوي شـيراز. شوكتي است پزشكي خـود را در مـشهد

ازتا. گرفت و بعد به آمريكا رفت انقلاب در مشهد طبا چند سال بعد . بت كرد

وـ دكتـر لقائيـه رضـواني فرزنـد تـراز الـه متولـد بيرجنـد 10  كـه پزشـكي را در مـشهد

ي بـه رياسـت دپارتمـان راديولـوژ. تخصص راديولوژي را در دانشگاه پهلوي شيراز گذراند

و به صورت فوق تخصـصي1.دانشگاه شيراز رسيد . را ادامـه دادشكـار بعد به آمريكا رفت

و جهان است هم اكنون از بزرگترين راديولوژيست . هاي آمريكا

در.د كه پزشكي عمومي را در مشهد گذرانــ دكتر بهروز نبيلي متولد بيرجند 11 مـدتي

در.تخصص زنـان را در دانـشگاه مـشهد گذرانـد. بعنوان سپاهي بهداشت خدمت كردهسد

و محبوبيت رسيد اغل شده،ش ساري  عمل سزارين دچـار سـكته انجام در حين. به معروفيت

در. قلبي شده فوت كرد و شهريار كوچكترين فرزند ايشان تخصص چشم پزشـكي گرفـت

ميشهر گلا . كند سكو انگلستان طبابت

و،رخوسـفد1325تر عزت االله گونيايي متولدـ دك 12  دوران دبيرسـتان را در شـوكتي

را.دخوانـي دانـشگاه مـشهد پزشـكدر.ش49سـال. گذراند بيرجندپرويز تخـصص زنـان

و با هماهنگي دانشگاه مشهد 1357. گذارندهمانجا   شمسي به دعوت مديران درمان بيرجند

)نويسنده(. شمسي شاهد مديريت قوي ايشان در شيراز بودم1358از نزديك در سال-1
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و زايـشگاه خزيمـه قريبت بمد،تيدر سال پاياني رزيدن  يكسال بعنوان رئيس بخـش زنـان

ك و در خدمت علم بيرجند فعاليت التحصيلي در سـال بعد از فارغ. همشهريان قرار گرفت رد

مي. به كردستان رفت.ش 58 از. كرد در سقوط سنندج تنها پزشكي بود كه در شهر خدمت

. مشغول طبابت استدر تهران به صورت آزاد.ش 1380سال

 را در مـشهد گذارنـد پزشكي،ـ دكتر موهبت ثابتي فرزند غلامحسين متولد خوسف 13

ــه آمريكــا رفــت تخــصص.و تخــصص اورتوپــدي را شــروع كــرد ولــي بعــد از انقــلاب ب

و هم اكنون در شهر   بعنوان روانپزشـك»دِنورِ«روانپزشكي بزرگسالان را در آمريكا گرفت

. آزاد فعال است

 ترين دانشجوي پزشكي دانشگاه مشهدـ دكتر قسوره بعد از بازنشستگي دبيري، مسن 14

 تـا زمـان در بيرجنـد. هدف خود را با پشتكار دنبال كرده تخصص روانپزشكي گرفـت. شد

.فوت به طبابت آزاد روانپزشكي پرداخت

از دانشگاه مشهد فـارغ التحـصيل.ش 1352 در سالـ دكتر بهجت احمدي اهل مود 15

را54بقيه خدمت تا مهـر. مشهد گذارند شده به عنوان سپاهي بهداشت دوره تعليماتي را در 

بعد از آن به عنوان پزشك آزاد بـه طبابـت. سپري كرد به عنوان پزشك در بهداري بيرجند

مي35درراشتغال داشته از فعالان درمان شه . باشند سال اخير

و.ش 1346ا سـالر كه پزشـكي خوسفدر.ش 1327ـ دكتر جميل هاشمي متولد 16

سالهاسـت بـه عنـوان پزشـك. در مشهد گذارند.ش 1359 به سال تخصصي داخلي خود را

. به طبابت مشغولندآزاد در بيرجندداخلي 

. اند داروساز كه در تهران صاحب داروخانه،ـ دكتر فاطمه فرامرزي اهل خوسف17

 را سپس بيرجند بود، اهل شيراز كه سي سال در درميانـ دكتر موسي نوراني يهودي 18

در.1براي طبابت انتخاب كرد و تا آخرين لحظات عمـر بـه درمـان بيمـاران اشـتغال داشـت

. خانواده ايشان به شيراز بازگشتند. مطب مرحوم شد

طبع آنهـالي وجود ندارد بـا در سالهاي اخير كه عملاً شانسي براي استخدام گروه پزشك

و تلاش حرفه  مي كه وارد عرصه كار اي جز ورود بـه بـازار آزاد اشـباع شـده شوند چاره اي

 
)راديولوژيست(هاي دكتر مهدي محمدي فرد از خاطرات-1
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و حكايت مشكلاتشان مثنوي هفتاد من كاغذ است .ندارند

هاي مهم انتقال طب سنتي به پزشكي مدرن، شكـسته بنـدي تـا اورتوپـدي از بحث يكي

مياست كه در دوران سنتي توسط دلا و قصابها انجام .شد كها

خانـه پـدربزرگم جنـب: آمـده.ش 1303در خاطرات آقاي محمدحسين قنادان متولـد

ــت  ــار درخ ــك چه ــلاب نزدي ــه ط ــل مدرس ــورا مقاب ــسجد عاش ــودم ــرم. ب ــبهاي مح در ش

مي روضه رف.شد خواني در مسجد برگزار ته مادرم در كودكي با دختران همسايه به پشت بام

بودند كه ايشان از بام بـر روي فرشـهايي كـه بـراي مراسـم عاشـورا مهيـا شـده بـود سـقوط 

شده بود استاد اسداالله قصاب كه هيكلـي) از ناحيه شقز(1چون دچار دررفتگي لگن. كند مي

و چهره خنداني داشته دستور مي  مـادرم را روي گـاو. آورنـد اي مـي دهد گاو تـشنه برازنده

و در چهـار درخـت گـاوش را از زير شكم گاو بهـم مـي نشانده، مچ پاهاي  آباربندنـد بـه

مي. دارند خوردن وامي  و داد مادر من بيشتر به هـوا مـي هر چه شكم گاو بالا رفتـه آمده جيغ

مي. ولي استاد اسداالله منتظر صداي جا افتادن لگن بوده  شنود پاها را بـاز نمـوده وقتي صدا را

و هرگـز از راه رفـتن مـادرم كـه بـالاي نـود سـال عمـر كـرد. بانندخوامي مادرم را در خانه 

مي،شكايت نداشت .كرد هميشه اين خاطره را تعريف

: خاطراتـشان اشـاره دارنـددر 1319متولـد» لاك پـورد«آقاي حاج رمضان جواهريـان

 از كـارگراني كـه بـر پـشتش شـكر حمـلييك. براي مغازه مرحوم شيوا شكر آورده بودند

استاد اسداالله قـصاب. دچار درد شديدي در ناحيه شكم شد كه ديگر طاقت نداشت كرد مي

شد) تيله(يك عدد تشله  و بعد از چند دقيقه خوب اش اعلام كرد روده.به او داد كه بخورد

ك و تيله آنرا رفع 2!درتاب برداشته بود

بـرادرم دسـت.ش49در سـال«: آمده است)اورتوپد(در خاطرات آقاي دكتر شكيبي

ايـشان بـا ظـاهري. استاد اسداالله قـصاب مراجعـه كـرديم پسر خرم نژاد آقايبه.در رفته بود 

ب  بعـد از صـدا كـردن. ادرم را از ناحيه آرنج در حال كشيدن به خارج چرخانـدرآرام دست

 تخـصص اورتوپـدي ايـن مـانور را از اسـتادم تحصيل در دوران. آرنج، برادرم آرام گرفت 

اد گــرفتم كــه آن را جابجــايي ليگامــان حلقــوي اطــراف گــردن را ديــوس يــ»رـُگــ«دكتــر

 
. شقزي گويند به اين گرفتاري در بيرجند-1

از-2 و بعد )نويسنده(؟! خوابيدن، فتق جا افتاده است احتمالاً بيمار دچار فتق شده
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. گوئيم مي

 كـارم را شـروع كـردم جراحـان هنـدي وقتي به عنوان اولين ارتوپـد بـومي در بيرجنـد

و بسياري براي صدمات كم به شكـسته بنـدهاي نتوانسته بودند اعتماد عمومي را جلب كنند

خـوردم عـوارض فـراوان از عفونـت مواردي كـه بـه آن برمـيدر. كردند محلي مراجعه مي 

 ـ و زخمهـاي مـزمن بـا كِ  بـود كـه در هـاي فـراوانرمگرفته تا گانگرن مشرف به قطع عـضو

و افاغنه بيشتر مشاهده مي سو.شد روستائيان ي بر يي درمان مجروحين جنگي فشار مضاعف از

تـصوير. سـاعت اسـتراحت داشـتم سـه فقـط كرد بـه طـوري كـه در شـبانه روز من وارد مي

مي) گانگرن دست(گويايي از نمونه عوارض معمول آن روزها  كنم كـه كـودكي را تقديم

و از مرز شرقي به بيرجند آمد  مدتها طول كشيد تا توانستم اعتماد عمـومي را بـه. افغان است

و شكسته بندي  ». جلب كنممدرناورتوپدي

 نظـام سـابق روسـايازو لـي داخ متخـصص فقاريذوال سيدعلي دكتر آقاي خاطرات در

 مغازهبهو گرفتم پدرم از تومانيك.كرد مي درد دندانم قبل سال45«:آمده يرجندب پزشكي

 درشـت چـشماني بـاو چـرده سيه،چاق مردي ايشان.رفتم بود آرايشگاه كه پور دلاك آقاي

 هـستيد؟ شما آقا حاجي پهلوان پسر گفت.زنمميواد را دندانت كه نشاندتپي روي مرا.بود

 دنـدان.گرفـت را دنـدانم انبـر بـا حـسي بي بدونهكرد باز را دهانم.مكرد غرور احساس من

 تـاو شـد تكـرار صـحنه ايـن بـار چنـد.كرد مي بلند مرا وزنم، كمبود علتبهو بود دار ريشه
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 كـردم مراجعه نپزشكينداد به هرانت در دانشجويي دوران وقتي.شد عفوني دندانم روز بيست

».است شده ترميم حدوديتاو شكسته فكم كودكي در كه شد معلوم راديوگرافي از پس

ميدكه كشي از دوران سنتي و ختنه را دلاكها انجام ازن دندان دادند تا الان كه پزشكان

.بسيار استكنند تفاوت وسايل پيشرفته براي اين امور استفاده مي

 به بيرجند درماني فضاي،پزشكيموعل دانشگاه ركتب به كه حال فصل اين اتمامزا قبل

و پزشـكي دانـشجويان تـدريس امـر در كه حدود يكصد پزشكي رسيده تخصصي فوق حد

در.شـوند معرفي مي كنند مي يا كرده خدمت روزي شبانه طور به محترم بيرجنديهاي درمان

.شويد با بقيه كادر علمي آشنا مي پزشكي هاي آموزشو دانشگاه تاريخچه فصل

هـاي اجتمـاعيم زيرا علاوه بر مسئوليتيكن با خانمها شروع مي ابتدا دم بر اساس حق تقّ

و پرمسئوليال، موفّدر زندگي فردي هم فعايو حرفه :ت هستندق

)قلـب(انسـليم فـال هما دكتر،)زايمانو زنان( ناصح نرگس دكتر:ي متخصص خانمها

 دكتـر،)پوسـت( شـبان دكتـر)بيهوشـي( زنگـويي مليحـه دكتر اند، رفته مشهد دانشگاه به كه

 نمكـينبك ـكو دكتر،)اطفال( طاهري فاطمه دكترـ)راديولوژيست( زاده خراشادي نسرين

دكتـر،)زايمـانو زنان( الدين سيف فرزانه دكتر،)زايمانو زنان( كياني شبنم دكتر،)اطفال(

 آذركـار زهـره دكتـر،)عفـوني( زاده ابـراهيم آزاده دكتـر،)زايمـانو زنـان(دهاقنبـرز ناهيد

 حـق دكتـر،)مـانيزاو زنـان( خزاعي زهره دكتر،)زايمانو زنان( جوياخو دكتر،)عفوني(

و عروق(، دكتر طوبي كاظمي)اطفال( قاضياني پوي و(، دكتر محبوبـه زنگـويي)قلب زنـان

، دكتـر فاطمـه)بيهوشـي(، دكتـر شـيما شـيباني)دندانپزشك(ري، دكتر نرجس اكب)زايمان

، دكتـر طيبـه چهكنـدي)كودكـان(زاد، دكتـر آزاده زاوه)شناسـي تـشريحي آسيب(حقيقي

، دكتـر)دندانپزشك(، دكتر صديقه ابراهيمي)پزشكي اجتماعي(، دكتر بيتا بيجاري)اطفال(

، دكتـر)داخلـي(، دكتر سـارا غـضنفري)داخلي(، دكتر تهمينه توكلي)داخلي(الهام عتباتي

1...و مريم رضايي

:شوندميها بر اساس حروف الفبايي اعلام فوق تخصصاسامي

و فوق تخصص رومـاتولوژي،  آقـاي دكتـر آقاي دكتر هادي اخباري متخصص داخلي

مي-1 )نويسنده(كنم از نامهاي قلم افتاده عذرخواهي
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حميد اشراقي فوق تخصص نفرولـوژي، آقاي دكتر،)فوق تخصص نوزادان(عليرضا اسدي

فـوق(، آقـاي دكتـر ابوالقاسـم اللهيـاري)فوق تخصص گوارش(سان اكبري آقاي دكتر اح 

و انكولوژي  فـوق تخـصص(زاده ملكـي، آقاي دكتـر محمـد حـسين)تخصص هماتولوژي

و عروق  ، خانم دكتـر)فوق تخصص گوارش(قاي دكتر حميدرضا رضائيآ،)جراحي قلب

غ،)نفرولـوژي اطفـال تخـصص فـوق(آزيتا فشاركي نيـا فـوق(لامرضـا فعـال آقـاي دكتـر

مق دكتر غلام آقاي،)تخصص نوزادان   خـانم دكتـر،)فـوق تخـصص ريـه(مدرضا مرتضوي

تخـصص فـوق( آقـاي دكتـر مهـران نـوري،)فـوق تخـصص غـدد اطفـال(سمانه نـوروزي

م)نوزادان …و)قلب فوق تخصص جراحي،جراح عمومي(اد هاشم زهير، آقاي دكتر
 دكتـر:آقايـان از عبارتنـد جديـدو قـديمي دانـشگاهينپرتـواو فعـالينمتخصص از تعدادي

 دكتر،)داخلي( راد محمدي دكتر،)قلب( مقدم مشرقي رضاحميد دكتر،)اورتوپد( شكيبي محمود

 ناصـح االله قـدرت دكتـر،)اطفـال( فروزانفـر غـضنفر دكتـر،)راديولوژيـست( فـرد محمدي مهدي

،)ميكروبيولوژيـست( قنـدهاري ابوالقاسم دكتر مرحوم،)لژيواور( محمدنجفي دكتر،)جراح(

 يعقـوبي غلامحـسين دكتـر،)چـشم( حيـدريزبهـرو دكتـر،)چـشم( داوري محمدحـسين دكتر

ييگلبـو حـسن دكتـر،)رضـا امـام بيمارستان معاونت( اسلامي دكتر،)اطفال(ريمق دكتر،)چشم(

 فعلـي رياسـت- بينيو حلق گوش، متخصص( كريمي قاسم دكتر،)بينيو حلقو گوش متخصص(

 سـيدعلي دكتـر،)اعـصابو مغـز جـراح( قائمي كاظم دكتر،)اورتوپد( جمشيدي دكتر،)دانشگاه

 دكتـر هـاتف، دكتـر،)روانو اعـصاب( رياسـي حميدرضـا دكتـر،)داخلي متخصص( ذوالفقاري

 دهقــان محمــد دكتـر،)رضــا امـامانتبيمارســ رياســت ــ داخلــي متخـصص( رضــواني محمدرضـا

 لبــافممخ غلامرضــا دكتــر،)غــدد( كلباســي دكتــر،)اورولژيــست( رضــاييردكتــ،)اعــصاب(

يس ـطو سـيلانيان فـرخ دكتر،)بيهوشي( ضيايي دكتر،)داروساز( فرخي غلامعلي دكتر،)بيهوشي(

 مـصطفي دكتـر غلاميـان، دكتـر،)ستراديولوژيـ( بخـش احـسان عليرضا دكتر،)ستيولوژيدرا(

 احمـدي جـلال دكتر،)پوست( قادري رضا دكتر،)جراح( وجدان كاظم امير دكتر،)قلب( احمدي

 حبيبـي دكتـر،)داخلـي( ناصـري سيدمحمدحـسين دكتـر حيـدريان، دكتر،)اعصابو مغز جراح(

 ثـابتي ايـرج دكتـر،)جـراح( نجاتي ايرج دكتر،)بيهوشي( كرباسي سيدحسن دكتر،)اورولژيست(

 محتشم سعيد دكتر،)روانو اعصاب(يدمو رضا جليل دكتر،)داخلي( كارگر حميد دكتر،)اطفال(

 زردسـت محمـود دكتر،)عفوني( ضيايي مسعود دكتر،)چشم( راد حسيني دكتر،)روانو اعصاب(
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 مهيـار دكتـر،)داخلـي( خداشـناس محمد دكتر،)جراح( آموزشي احمد دكتر،)ولوژيستپات(

و حلق گوش،( فتحم رضا محمد دكتر،)اطفال( صالحي فرود دكتر،)راديولوژي( فرد محمدي

 پزشـكي( مهرپـور اميـد دكتـر،)اورتوپد( عبدي رضا دكتر،)جراح( فتحي مسعود دكتر،)بيني

 قلب( جعفرنژاد مجيد دكتر،)اورتوپد( بهادر رضا دكتر،)بيهوشي( درخشان پويا دكتر،)قانوني

1...و)عروقو قلب( معزّي سعيد دكتر،)عروقو

ان بـه نـسبت سـاير مـشاغل كمتـر در رشـته پزشـكي نكته جالب اينكـه فرزنـدان پزشـك

و مسئوليت تحصيل مي  ق كنند زيرا شاهدند سختي كار ،ال اجتمـاع ب ـهاي جامعه پزشـكي در

و در مجمـوع عمـر كوتـاه آنها را از بسياري استراحت از هاي مشابه ديگـران بازداشـته تـري

. دارندجامعه متوسط افراد 

ــستيبـر مـاتم فـرداي پزشـك از چـه نشـستي و س ــري ــه پي ــد معرك 2زودش برس

 موفقيـت.است Team work صورت به پزشكي امور شود مي يادآوري فصل اين پايان در

ــه پزشــكي جامعــه ــاً.آننــد از قــسمتي پزشــكان داردكــه بــستگي گــروه همــه ب  همكــاران يقين

 درمــانو بهداشــت اداريو درمانگــاهي بيمارســتاني، پرســنل همــهو، پرســتاراننيــكيپاراكل

.اند سهيمهاتموفقي در بيرجند

م برردمرحله انتقال طب سنتي به پزشكي ن منطقه در طول يك صد سال گذشته علاوه

 بـاز بيرجنـد مديون جامعه فرهنگي پيشرفتهانياز داشته رشد فرهنگي تلاش جامعه پزشكي به

از. است جكمكهاي مردميارتقاء پزشكي منطقه . سته سود فراوان

3شــهر چــو آبــاد شــد عمــر نــشد بــر فنــاعمــر طبيبــان برفــت بــر ســر ايــن مــاجرا

مي-1 .كنم براي نامهاي از قلم افتاده عذرخواهي

 نويسنده-3و2
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 تاريخچه دندانپزشكي در بيرجند

و درمان بيماريهاي دندان دندانپزشكي به صورت اجراي روند و فـك تشخيص ، دهـان

و وبيان، ساخت نمونهها، سنجش لفظ گيري همچنين انجام قالب. شود تعريف مي هـا، نـصب

و لق به   تعلقدندانپزشكي رشتة تطابق ابزارهاي اتصالي، كمكي، تعمير شده، تغيير داده شده

.دارند

 آن بـه آرامـش اسـتفاده ترين مواد پر كننده دندانها بود كه بشر اوليـه بـا ها ابتداييمغص

ميددر . رسيد دندان

ميبه چند نمونه درمان سنتي دندانپزشكي :كنم اشاره

گل=ـ درمان خونريزي لثه1 سماق را به يك اندازه با گـلاب+ گل سرخ+ سرخ تخم

. كنند كه براي غرغره آماده است مخلوط كرده به آن افشرده بارهنگ اضافه مي

و تقويت لثه2 و گـل5=ـ درمان خوشبوكنندگي دهان 3+ سـرخ درم از صندل سـپيد

از2+كزگزنـه دشـتي، رامـك، كرنـا از سعد سپيد، پوست خـشك شـده تـرنج، درم  درم

عو)ميوه درختي(قاقله، كبابه و، بسباسه، قرنفل، مصطكي،  كـه همـه را نـرم مـسكد هندي

. شويند كوبيده دندانها را با آن مي

در3 و پيلـه استفاده از روغن نخـود، آب پيـاز، شـيرة انجيـر،= دنداندـ درمان  تريـاك
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و سفيده تخماز. معمول بود1ابريشم مي مخلوط خاكشير . كردند مرغ هم استفاده

و سفيد كردن دندان4 :ـ درمان پاك

و انجير سوخته3: الف ،)زيدالبحر( درم از كف دريا2+ درم از آرد جو، عسل سوخته

ر) درمنه(شيح ا نـرم سـائيده بـا سوخته، خرچنگ دريايي، پوست تخم مرغ سوخته كه همـه

. شويند آن دندانها را مي

و سـوزانده مـي:ب و آرد جو به يك اندازه با عسل سرشته بـا سـه. شـود نمك اندراني

و  از2درم، ريشه سوخته ني و يـك درم  درم از شاخ سوخته گوزن، پوسـت تخـم شـترمرغ

بـ)بورق(بوره و و نيم درم سنباده كـه همـه را نـرم سـائيده را، چيني خرد شده ا آن دنـدانها

. شويند تا درخشنده شود مي

اولين دندان مصنوعي سـاخت ايـران را سـيدالحكما ميرسـيدعلي مرعـشي بـا عـاج فيـل

و  ميسساخت كه به ايـن دنـدانها را مرحـوم آيـت االله مرعـشي. شـد يله فنري روي لثه حفظ

مد(توسط مرحوم دكتر نجم آبادي  ا كه زحمت زيادي در يـران ون كـردن تـاريخ پزشـكي

م)كشيد ه تأسـفانه از مـوز به موزه دانشكده دندانپزشكي دانـشگاه تهـران اهـدا كردنـد ولـي

و معلوم نيست به كجا منتقل شد 2.مفقود

و اداري = قمـري 1273 در مـورد دندانپزشـكي بـه سـال كـشور اولين مكاتبات رسـمي

و اوايل سلطنت ناصرالدين شاه برمي 1236 نوري صـدراعظم گردد كه ميرزا آقاخان شمسي

. دهد به امين الدوله دستور استخدام دندانپزشك از اروپا مي

 سـوئدي بـه عنـوان اولـين دندانـساز بـه اسـتخدام Heybennteق دكتر هيبنت 1293در

او. سال در ايـران كـار كـرد35،ن السلطنه گرفته دولت درآمده از ناصرالدين شاه لقب مسنّ

كهبعــد از او دكتــر مــسيوپلو. معرفــي شــدتوســط دكتــر طولــوزان پزشــك مخــصوص شــاه

. به ايران آمد.م1869=.ش1248=ق 1286فرانسوي در

،)آلمان كرده تحصيلو لهستان تبعه( چارسكيمل دكتر استامبول، اهليارمن استپانيان دكتر

 كـرده تحـصيل سـياح محسن دكترو)اتابك دندانپزشك،سوئيسةعبت اتريشي( اشتومپ دكتر

.كردند مي تربيت تجربي دندانپزشك بوده ايران مدرن دندانپزشكي وتانسپيشكزاهسفران در

گ-1  از دكتر سيدحميد موسوي) فرهنگ آباديهاي جنوب خراسان(وـَ كتاب

و طبابت در ايران-2 .995صفحه)ييمحسن روستا( تاريخ طب
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مربوط به استدعاي آقـاي عبـدالعلي احمـدي بيرجنـدي.ش1306سندي به تاريخ آبان

ر معارف وقت است كـه بـراي آمـوزش دندانپزشـكي بـهيفرزند محمدرضا بهلگردي از وز 

م محسن دكتر و بقيـه روز2اه روزي سياح مراجعه كرده مدت هفت  ساعت آموزش تئوري

ك و پنجـاه تومـان مطالبـه كـردهكـيارگاه برايش تعيين شده در مقابل تمرين در انـد لـذا صد

. درخواست مساعدت نموده است
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 طـي.ش1305همه اينها زماني است كه پيشنهاد ايجـاد مدرسـه دنـدان سـازي در آبـان

شدپهلوي اي در دفتر مخصوص شاهنشاهي نامه .اول به مجلس ابلاغ

دنرا شمسي شوراي دانشگاه اطلاق كلمه دندانپزشك 1322در و به جاي طبيب دانـساز

. دندان پذيرفت)تكنسين(يسيندندانساز را به جاي مكان

اي سرشـناسهـ خـانواده با بورس تحصيلي خاندان علم دانش آموزان مستعد در بيرجند

و و خارج اعزام شدندبراي تحصيلات تخصصي . تكميلي به تهران

از آقاي عبدالعلي احمدي از تحصيلكرده هاي مدرسه عالي دندان سازي تهران بـود كـه

و بـه عنـوان اولـين دندانـساز بعد از فارغ التحصيلي بـه بيرجنـد1اين بورس استفاده   برگـشته

. رسمي شهر شروع به كار كرد

ن تربيـت شـده ايـشان بـود كـه بـه صـورت تجربـي بـه فعاليـت آقاي عباسي از شاگردا

ـ مشهدي(همزمان با ايشان آقاي احمد عبداله زاده. پرداخت دندانساز تجربـي شـهر) ترك

مي. بود كر ايشان از كشيدن دندان عقل خودداري و بيشتر پر با دن را ترجيح مي كرد داد كه

ميچرخ پاي و مطب ايشان لب بند.شدي انجام . حاجي محمدجعفر بودخانه

 كه در كوچه بانك ملي جنب بـازار سادسـي2ي بود دندانساز تجربي ديگر آقاي ساعتچ

. مطب داشت

 هم بعد به جمع دندانسازان تجربي شهر اضافه شد كـه آقاي بيرجندي اهل روستاي گل

و آقاي تيمور پور آمده است .در خاطرات آقاي دكتر سيدعلي ذوالفقاري

 دندانـسازهاي توسـط شـهر متوسـط طبقـهو داشـتند مراجعه احمدي جناب به معمولا ياناع

 بـه سـابق مثل دندان كشيدن براي فقراوتر پايين طبقه.كردند مي رفع را خوديدندان امور تجربي

 اسـتادو صـفر عباس استاد.بود پور دلاك رمضان استاد بقيه از مشهورتر.داشتند مراجعه دلاكان

3.بودند شهر فعال دلاكان ديگر از ابوطالب كربلايي فرزند سلماني محمدعلي

= داروساز( خاطرات آقاي دكتر حسن آمالي-1 چهار نفر با هزينه مرحوم شوكت الملك علم براي تحصيل به تهران)

، دكتر جواد بيرجندي)دندانپزشكي(، دكتر عبدالعلي احمدي)داروسازي(دكتر سرالحق حقيقي: معرفي شدند

.و نفر چهارم براي دانشكده فني) پزشكي(

.و محمدابراهيم خالدي) شهردار سابق( ش، كاظم غني 1304متولد) علي پلو( علي مويدي: آقايان خاطرات-2

.ش1300 خاطرات آقاي محمدرضا راغبي متولد-3
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براي گرفتاري دنـدان بـه اسـتاد محمـدعلي«: ابطحي راد آمده حسندر خاطرات آقاي

را. گي ما بود مراجعه كردميسلماني كه در همسا  ايـشان ابتـدا دسـتور غرغـره بـا پرمنگنـات

و سپس با گاز انبر مي  و دهـانم خـون آلـود خواست دندانم صادر كرد  را بكشد كه شكست

با ابزاري كه در اختيار داشت دنـدان. ناچار شدم به آقاي احمد عبداله زاده مراجعه كنم. شد

و مرا از درد نجـات داد   بـه زبـان خـارجي بـرايم از روي كتـابي. شكسته را به راحتي كشيد

».نسخه نوشت

ا  پزشـكي نتقـال طـب سـنتي بـه خاطره دندانپزشكي دكترسيدعلي ذوالفقـاري در فـصل

. مدرن آمده است

، آلماني كه بعنوان جراح در شهر شاغل بود به بهداشت دهان اكوپريدر اين دوره دكتر

و بـسياري بيماريهـا بـا او كار كشيدن دنـدان را انجـام مـي.و دندان تاكيد فراوان داشت داد

ي بـه مـدرن از كارهـاي طـب سـنت در فصل انتقـال1.يافت حذف دندانهاي پوسيده بهبود مي 

ي . اكوپر آلماني ياد شده استدكتر

اي منشعب از خيابان حكيم نزاري نزديك مسجد مرحـوم بعدها دكتر سعادت در كوچه

. كردند مطب دندانپزشكي دايرحائري 

دنـدانهايي كـه بـه دنبـال.شد آن زمان پوسيدگي دندان تنها با روكش كردن درمان مي

رن  و تغيير ميگ مي ضربه شكسته و معمـول دادند از مواردي بود كه روكش تـرين آنهـا شد

. روكش طلا بود

گفتند كه به وسيله دستگاه شارپ انجـام دستگاه طلا كاري را ابتدا استامپ يا شارپي مي

هـايي بـا همـان قطـر اي به قطرهاي مختلف در مقابـل سـوراخنهادر اين دستگاه استو.شد مي

كر. وجود داشت  د دن طلا در لاي دو اسـتوانه كـه بـه بعد از ورق نـده رويهـم وسـيله چـرخ

و اسـتوانه مي و انـدازه مـورد نظـر قـرار چرخيدند، طلا را مقابل سـوراخ اي مطـابق بـا سـايز

و طـلا را بـه. دادند مي بعد بـا حركـت عمـودي دسـته دسـتگاه، اسـتوانه وارد سـوراخ شـده

. آورد صورت روكش درمي

و پنبه با آب نمـك اسـتفاده مـي براي كشيدن دندان از كلبتي كلبتـين سـاخت. كردنـدن

 
و دكتر محمدتقي راشد محصل شمسي دبيربازنشسته بيرجند1310 خاطرات آقاي غلامحسين اطلسي مقدم متولد-1

د .ر تهراناستاد دانشگاه
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به عنـوان مـسكن فـوري از كـرزول. داخلي براي كشيدن دندان بودانبر اصفهان بهترين نوع

مي استفاده مي . گذاشتند شد كه با پنبه روي دندان

خ . ريزي در فصل طب سنتي آمده استنوروشهاي كنترل

ا دن تا سه سال قبل امور و هنوز هم در ايـن رشـته رتودنسي را دانپزشكان شهر انجام داده

از اين زمان به بعد آقاي دكتر بيژن شـكيبا متخـصص ايـن رشـته بـه. تخصصي فعاليت دارند 

ب   سرويس دهـي منطقـه مـشغولند تـا لبخنـدي زيبـا را بـر چهـره بيرجنـديهاهطور اختصاصي

سـ. آشكار سازند و و دنـدان، بهبود كاركرد سيستم جونـده، افـزايش بهداشـت لامت دهـان

حـضور. ارتقاء اعتماد به نفس علاوه بر زيبايي چهره از اهداف درمانهاي اورتودنـسي اسـت 

و صورت، متخصص دندانپزشكي  ، متخـصص)فـر خـانم دكتـر رضـائي(اطفـال جراح فك

. به سطح تخصصي ارتقاء داده استاين رشته را در بيرجند...و) دكتر موسوي(ريشه

در49 ايـن تعـداداز. فعالنـد دندانپزشك در سطح استان خراسـان جنـوبي85 فعلاً  نفـر

و سهم شهر بيرجند سرويس دندانپزشكي ارائه مي شهرستانها  نفـر36 براي همـشهريان دهند

وم پزشـكي شمـسي در دانـشگاه علـ90بيست دانشجوي دندانپزشـكي هـم از مهـر. باشد مي

. اند بيرجند تحصيل اين رشته را شروع كرده

پيشكـسوتان جامعـه هـاي ليست دندانپزشـكان بيرجنـدي بـه همـراه پزشـكان در بخـش

و خاطرات پراكنده-پزشكي . آمده است اسناد

+



	
 تاريخچه داروسازي در بيرجند

.كنند تهيه داروآنازو دارينگه آوري، جمع شناسايي، را ساده مواد كه است هنري داروسازي

 در كانيو جانوري گياهي، محصولات از بيشترو بود شغل يك داروسازيو پزشكي ابتدا

.بود داروسازي نمادهاي سنگو مار درخت، سمبلسه.دش مي استفاده درمان براي دسترس

و تفكيك داروهاي گياهي از سمي بود،مهارت در درجه اول  دوم در درجـه. تشخيص

را. تهيه مواد مورد نياز از مواد اوليه اهميت داشت  روي حيوانـات سـپس ابتـدا اثرات داروها

و اسرا برده ميها . كردند آزمايش

ب عسل از پايه شـناختنده عنوان آنتي بيوتيك مي هاي درمان در طول تاريخ بوده مصريها

مي زخمحتيّ . كردند ها را با آن پانسمان

و تهي عسل را زنبورهاي كـارگر. سابقه طولاني دارده عسل در تاريخ بيرجند زنبورداري

را. كنند از شهد گلها تهيه مي  و دمبرگها مكيده آن را در كيسه ناحيه مري يا چينـه هم برگها

بعد اين مـاده. كنند دان با آب دهان آميخته تحت تأثير آنزيمهاي مختلف به عسل تبديل مي 

داشته قسمتي از شهد، داخل روده زنبـور رفتـه بـه در محفظه شكمي مدتي نگه،هرا فرو برد 

مي كار تغذيه . رسد اش

. شـود هاي موم ذخيره مـي قسمت عمده دگرگون شده به دهان زنبور بازگشته در حجره
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مي. اين انگبين رقيق است عسل عـاري از مـوم را عـسل. شود به مرور زمان غليظ شده عسل

و مزه عسل به نوع گلهايي كه زنبور تغذيـه. بين پالوده گويند مصفيّ يا انگ  كيفيت رنگ، بو

از. عسل بهاره بهتر از پاييزه است. كرده بستگي دارد  براي تهيه يك گرم عسل، زنبور بـيش

مي60 گل هزار پرواز انجام و در هر پرواز از هزار مي نوش،دهد . كند برداري

به50 متوسط محصول يك كندو عسل. رسد كيلو هم مي 150 كيلو عسل است كه گاه

و پرگيـاه كوهـستاني برتـر اسـت  %63ــ83هـر صـد گـرم عـسل بـين. نواحي نيمه خـشك

و فروكتوز آب، اسيد ماليك، اسيد اسـتيك، مقـداري%16ساكروز،%5/2،)قند(دكستروز

با،پروتئين . دارد4 حدود PH ويتامين

 داروهاي جديـد به آن نگريستهديد منفيي در كشور جامعه با با شروع داروهاي شيمياي

مي. گفتندمي» جوهريات«را 1.شد نسخه اطبا در عطاريها پيچيده

 قلـم24از زمانيكه نظامنامه دوافروشي مدون گرديـد، داروهـاي مجـاز در عطاريهـا بـه

ويـك، طرطكربنـات دوسـود، اسـيد سولفات دوكينين، كلريدات دوكنين، بـي: محدود شد

ي كلسنه، سولفات دوسود، نمك فرنگي، فنستين، آسـپيرين، آنتـي بيكربنات دومنيزي، منيز 

اس، تربانتين، اسيد بوريـك، كلـرات دوپت ـپيرين، وازلين، گليسيرين، بم ترانكيل، اسانس دو

 دوپتـاس، كلـرات دوسـود، سـونيترات دوبيـسموت، برومـور روغن خاكستري، ساليـسيلات 

…دوپتاس، نمك ميوه
در21ها موظف به داشتن مدرك با سن بالاي روفروشدا و مقيد به اعلام نام خود  سال

ــدند ــه ش ــابلوي داروخان ــا. ت ــلاع وزارت مع ــه اط ــد ب ــه را باي ــروش داروخان و ف ــد فرخري

و اتيكـت قرمـز بـراي داروهـاي بـا. رساندند مي نصب اتيكت سفيد براي داروهاي خوراكي

 داران موظف به نظافت وسايل داروخانه چون شيـشه، داروخانه. استعمال خارجي الزامي شد 

. شدند…وهاون، تراز

و آينـه سـازان بفروشـندف بودند مواد سمي صنعتي را فقط به موظ . عكاسـها، حكاكهـا

و . بـه اجـازه از نظميـه داشـت جهـت كـشتن حيوانـات مـوذي نيـاز سمومفروش استريكنين

دو تا نظامنامه و درب آن قفل بودهلاكيد داشت داروهاي سمي بايد در بچه مخصوص حفظ

 
. طهران قديم، نوشته جعفر شهري-1
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دا. علامت سمي روي آن نصب باشد وخانه مـسئوليت هـر اشـتباهي را بـه عهـدهرمسئول هر

و. داروسازها حق داشتند مقدار دارو را تعديل كنند. داشت داروسازان حق طبابـت نداشـتند

. هيچ طبيبي هم حق دوا فروشي نداشت

م مجازات داروخانه  جريمـه نقـدي، بـستن موقـت، تقلبـييدواهـا خلف از ضـبطتهاي

و جرايم متعـدد متغيـر بـود و. داروخانه تا سلب حق دواسازي در زمانهاي مختلف بازرسـي

. شـد گاه به طور فوق العاده هـم انجـام مـيو تفتيش داروخانه هر شش ماه يكبار معمول بود 

ف هـر. نداشـتنديروش ـعمده فروشها بايد سه سال سابقه كار در داروخانه داشته حـق جزئـي

. كس فقط براي يك دواخانه مجوز داشت

 دكتـر حب چون فروختندمياي سليقه برچسباب را دواهاها فروش دستو عطاريها اين از قبل

…و)حسن؟ استاد(اُستاسن شربت، ارسطو معجون جلاجل، معجون جالينوس، معجون راس،
 دست به جديد داروهاي مسير سه از قمري 1342 ادلمع شمسي 1303 سال به بيرجند در

.نداشت مطابقت جديد نظامنامه با1ثور 18 مورخ 804 سند طبق هيچكدام كه رسيد مي مردم

از1 ايـشان. شمسي داير شـد 1293ـ داروخانه شرق متعلق به آقاي محمدعلي صفارزاده

و نوشتن نداشت،نه تنها گواهينامه . بلكه سواد خواندن

و توسط ميرزا محمدحـسنـ2 داروخانه شوكت متعلق به دكتر محمودخان كسروي بود

مي،پروين و شاگرد دكتر اداره و تصديقي نداشت.شد مباشر نظامنامه. ايشان هم تحصيلات

د . افروشي نداردوجديد صراحت داشت پزشك حق

بـا قـوانين.ـ دكتر روس كه دوره داروشناسي خود را در مدرسه تفليس گذارنده بـود3

. نداشتهمجديد نه تنها مدرك خود را معادل نكرده بلكه مجوز تحويل دارو به مردم را

با تمام شرايط فوق مديران وزارت معارف نه تنها صلاح به برخورد نديده بلكه گزارش

و ضبط كردنـد رئيس معارف قاينات   در غيـر ايـن. كـه اسـناد آن موجـود اسـت را بايگاني

مي شهر با ضوابط جديدصورت هر سه داروخانه .شد بسته

به عرضه در داروخانه براي داروهاي مجاز هـاي قلم رسيد كه بـه صـورت سـهميه82ها

و در دواخانه شش ماه به بيرجند  مي تحويل مي.شد ها تقسيم كه ليست آنها را ملاحظه كنيد

 
. تقويم موجود هنوز در مجلس تصويب نشده بود-1
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. تحويل شده است289/6029در سال وبايي با حوالة شماره

و عطـاري كربلايـي داروخانه.ش 1313در هاي آقاي محمدعلي عطـار، آقـاي شـفايي

 از ولـي قيمت ترنجبين از آنها اسـتعلام شـدهيسنددر. فعال بودند اصغر كرماني در بيرجند 

.نداهسخ دادپاسخ كتبي استنكاف كرده به طور شفاهي پا

و بدل شـده كـه بـراي مـريض خانـه اسنادي بين وزارت ماليه، دا و خارجه رد هـاي خله

و انگليس در بيرجند كنسولگري و…، زابل، تهران، كرمان، اصفهان، شـيراز، يـزد  وسـايل

طبـق سـند صـفحه بعـد از معافيـت داروهايي به وسيله كشتي به گمـرك بوشـهر وارد شـده

. اند كي استفاده كردهگمر
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. آقاي عطار زاده پسر حاج محمدعلي عطار اولين داروخانه رسمي شهر را دايـر كردنـد

و شوهر خواهرشان حاج عبداالله شمشادي مديريت آنرا به عهده گرفت  سپس.بعدها شاگرد



������ ����	
 ��
�� ��............................................................................................................. �%�

شدفرزند . ايشان آقاي حسين شمشادي گرداننده داروخانه

 داروخانـه خـود را دايـر آبادي در فلكه نزاري بيرجنـد شمس شفائيآقاي سيد ذبيح اله

بعد از رفتن ايشان داروخانه دكتر رضواني جـايگزين. فعاليت داشت.ش1320كرده تا سال

و   به سرويس دهي بيرجنديها پرداخت كه در فصل انتقال طب سنتي بـه پزشـكي مـدرن شد

. شده نوشتهمورد اين بيشتر در

ا آقاي و در داروخانه سـه راه سر لحق حقيقي كه براي تحصيل داروسازي به تهران رفته

. داروخانه خود را راه اندازي كـرد، حضور تهران هم شاغل بود در بازگشت به بيرجند امين

و فرزندي نداشتند در بخش . هاي مختلف كتاب از ايشان ياد شده

م حقيقي سرالحق آقاي با همزمان  بـه امـر ين فرزند استاد عباس صفر كـه حمد فرز آقاي

و لياقت نـشان داده اشتغال داشت، درمان سنتي .در تهـران داروسـازي خوانـد از خود همت

و داروخانـه خـود را افتتـاح حقيقي به بيرجند جنابهمزمان با آمدن  ايشان به زاهدان رفـت

1.كرد

م ــدي ــدابراهيم خال ــاي محم ــاطرات آق ــد در خ ــندگان 1312تول  شمــسي كــه از فروش

ـ، عـلاوه بـر بـرادرم عطـاران بيرجنـد«: اند آمده داروهاي گياهي ـ زيـوري  آقايـان خـاوري

ـ نعنـاع، كـاكوتي،(ترين فـروش عطاريهـا عرقيـات بيـش. هـستند…و وستارمحمود آبادي

يو، اسطوخودوس، پدينه، اسـپس،ه، بادردوك، مخلصه، شاه تره، درمنزگلمستار، كلپوره، 

و  ـ آويـش)…ترخ كـوهي، بومـادران، چهـل گيـاه ـ اجقـو ـ روغـن كلپـوره ـ خـارانگبين ن

ـ ترنجبين ـ مخلصه ـ بومادران ـ فلوس ـ) شير خـشت(كرچك ـ اسـطوخودوس ــ خاكـشير

ـ ـ گل گاو زبان ـ نقود شك مستار و هست……… زوفا ». بوده

ه بهداري قريب سي سال سرپرسـتي در شبك.ش 1357 از سال خانم دكتر زهره نصيري

و حدود امور هاي فعال شهر را مـديريت سال يكي از داروخانه25 دارويي را به عهده داشته

. با آقاي دكتر هنرمند استهم اكنون مديريت دارويي بيرجند. اند كرده

و داروخانـه دار بـا شـري محمـد حـسين طبق آخرين آماري كه آقاي دكتر ف داروسـاز

 اند داده، فرزند خلف مرحوم شريف فرماندار اسبق سابقه، رياست فعلي نظام پزشكي بيرجند

و در كتاب مرد جهاني از بيرجند-1 . اند هم به ايشان اشاره كرده در خاطرات شفاهي آقاي دكتر گنجي آمده
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كه22فعلا تعداد داروسازان شهر بيرجند 27. كننـد داروخانه فعال را اداره مـي18 نفر است

و مـدير24داروساز در شهرستان بـدين ترتيـب جمـع. كننـد يت مـي داروخانه را سرپرسـتي

و تعداد داروخانه49داروسازان استان به  به نفر . رسدمي42ها

 آهنـي غلامرضـا دكتر بجز داروسازي نظام شماره ترتيب به زير شده ثبت داروساز 67 از

:هستند بيرجند متولدين بقيه)متولدقاين( مطلق محمدي مرضيه دكتر خانمو)نهبندان متولد(

)366-د(دكتر حسن آمالي.1

)373-د(طاهره فرامرزي دكتر.2

)432-د(دكتر مهين آذربار.3

)1178-د(دكتر سعيد حقگو.4

)1219-د(دكتر غلامعلي فرخي.5

)1236-د( دكتر غلامحسين سالاري.6

زه.7 )1251-د( مقدم نصيريهردكتر

)2051-د( آزاده شريف حسين محمد دكتر.8

)2214-د(دكتر ناهيد طاقي.9

)2235-د(دكتر افشين داودي.10

)2270-د(دكتر محمدتقي صائب.11

)2438-د(دكتر محمدرضا نافعي.12

)2447-د(دكتر طاهر جاهد.13

)2466-د(دكتر فاطمه خورشيد زاده.14

)2495-د(آبادي دكتر احمد شبان فيض.15

)2666-د(دكتر ليلا رسولي.16

)2674-د(رد دكتر محمدحسن پورف.17

)2744-د(دكتر مهدي پيروزنيا.18

)2804-د(ارك دكتر مليحه نيك.19

)3058-د(دكتر زهره سالاري.20

)3125-د( بيرجندنژاد اكرامي زهرا دكتر.21

مه.22 )3191-د(ايندكترمحمدرضا

)3589-د(دكتر غلامرضا دهقان.23

)3590-د(دكتر شهناز رستمي.24

)4051-د(دكتر احمد ضميري.25

)4402-د( بجد طاهري محمدرضا دكتر.26

)4652-د( اسلامي محمدرضا سيد دكتر.27

)4769-د(دكتر علي ابراهيمي اول.28

)5167-د(دكتر فروزان سبزاري.29

ن.30 )5645-د(ازي ناصري دكتر

)5833-د(دكتر علي اربابي.31

)5869-د(گرديلهبدكتر فرشته.32

)6247-د(نيا دكتر احمد متقي.33

)6259-د(دكتر عليرضا قوي پنجه.34

)6394-د(ي دكتر غلامرضا آهن.35

)6485-د( زاده حائري مهشيدبي بي دكتر.36

)6588-د(كار دكتر يوسف سبزه.37

)6805-د(دكتر علي راستي.38

)6824-د(دكتر حيدر هاشم زهي.39

)6843-د(دكتر علي ابراهيمي.40

)7283-د(دكتر شهرام هنرمند.41

)7760-د(دكتر رامك صالحي.42
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بي.43 )7978-د(زهرا خوشروبي دكتر

)8136-د( خواستار دكتر رويا.44

)08209د(دكتر فرشيد ميركاظمي.45

)8722-د(فر دكتر آرزو قوامي.46

)9167-د( مياندر احمدي منصور دكتر.47

)9307-د(دكتر پروين حنفي.48

)9380-د(دكتر شهين خسروي خليران.49

)9568-د(دكتر فاطمه كاظمي.50
)9619-د( آبادي دولت كياست ركسانا دكتر. 51

)9811-د( كبري ناصري دكتر.52

)9859-د(دكتر زهرا كياني.53

)10283-د(دكتر زهرا فرزادنيا.54

)10883-د(دكتر حسن احمدپور.55

)11464-د(دكتر راضيه رضايي.56

)11501-د(دكتر مريم خزاعي.57

)12575-د(دكتر مهدي مقدسي.58

)12751-د(پور دكتر نيما ظريف.59

)12907-د(دكتر عليرضا علي آبادي.60

)13610-د( مقدم دادرس سيامك دكتر.61

)14083-د(پور دكتر مونا ظريف.62

)14616-د( بجد حنفي يحيي محمد دكتر.63

)14647-د( مطلق محمدي مرضيه دكتر.64

)14693-د(دكتر سلمان علوي نيك.65

)15106-د(دكتر ميثم محسني.66

)15448-د(دكتر مرضيه مقري فريز.67

ح در پايان يادي كن  بـه قاين(اش بعد از انتقال داروخانه قگو كه يم از مرحوم دكتر سعيد

و)رجندبي . را ترك كردهمكاران در جواني به سرطان مبتلا شد

عمر نيست اعتباري ماندن به ديگراي لحظه

انـد بـرده يغمـا بـه را جـوانيو عمر گوهر

ايـم گشته پرپرهللا چون لامكان تا مكان از

1ايـم گـشتهپرهشـيدص ما سيدا، پرستو چون

 نويسنده-1





1تاريخچه دامپزشكي در بيرجند

 حيوانات نيست بلكه وظيفه بزرگتـر او حفـظ بهداشـت عمـومي پزشكدامپزشك فقط

. است

است كـه بـه جـاي بيطـاري.ش 1316كلمه دامپزشك از مصوبات فرهنگستان در سال

گر. تصويب شد  دامپزشـك كـسي اسـت كـه: ديـد چنـين اسـت تعريفي كه بـراي آن ارائـه

و اهلـي مـيم در فارسـي بـه معنـي حيوانـاتدا. را معالجـه كنـد بيمار ان اهلي پايهارچ باشـد

گ،داميار وو استاد پور داود با لغت دامپزشك مخالف بـود.نديو صياد را دام را معـادل تلـه

ا. را پيـشنهاد كـرد»پزشك سـتور«در مقابل. شناخت آلت صيد مي  وسـتا سـتئوره معـادل در

و خر آمده است  و. اسب، شتر، گاو دكتر ميمندي نژاد ستور را شـامل همـه حيوانـات اهلـي

مي را مع دانست از سويي بيطار پرندگان نمي  . شناخت كـه از فارسـي گرفتـه شـده رب بهدار

بادكتر معين لغت بهدار را بدون سابقه و ساخته فرهنگـست در ايران ان ريشه در ساير فرهنگها

. شناخت مي

و مدارك اين فصل را دكتر سيد-1 و محقق بسياري از منابع  حميد موسوي استاديار دانشكدة دامپزشكي تهران

مي پرتلاش بيرجندي در اختيارم گذاشته .شود اند كه از ايشان سپاسگزاري
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 درمـان حيوانـات وحـشي،امروزه محدوده كار دامپزشكان از حيوانات اهلي فراتر رفتـه

و مناطق حفاظت شـده را هـم بـر عهـده دارنـد در باغ وحش و. ها نظـارت بـر كـشتارگاهها

. آنها شده استنگهداري پروتئين از كارهاي معمول 

او(گيري با حيوانات از خروس نامه فال  كـلاغ نامـه تـا) قـات بانـگ خـروس مربوط بـه

كـه بـشر كنـد اي قديم را نقل مـي ابوريحان بيروني افسانه. رايج بود) زمانهاي حضور پرنده(

در بعـضي تاريخهـاي پزشـكي آمـده وقتـي گربـه. دفن مردگان را از كـلاغ آموختـه اسـت 

مي مسموم مي  آهـو اگـر زخمـي شـود بـه سـوي. خـورد شد به طرف چراغ رفته روغن آنرا

سـگها وقتـي كـرم در شـكم آزارشـان. كنـد كوهي رفته خود را بـا آن معالجـه مـينويشآ

مي مي لك. خورند تا قي كرده راحت شوند دهد سنبل كنـد بـا هـا كـار نمـيلك وقتي شكم

ميعمنقار آب درون مق 1.كنندد كرده خود را تنقيه

 طبيعـي درمـان را آن كـه اسـت سـنتي درمـانازييهـا نمونه مشابه مواردو مثالها اين همه

 حقـايق عـن نيـهبالا در هـروي موفـق منـصورو)4 قـرن( الخـواص مفيـد در رازي.دانستند مي

 لانه در آورده يرقان سنگ پرستو بگيرد يرقان پرستو جوجه اگر«:دارند اشاره)5 قرن( الادويه

 وهاپرسـت جوجـه بـر سـنگ ايـن آوردن بدست براي مردم.شوند درمانها جوجه تا گذارد مي

».بياورد يرقان سنگو اند گرفته زردي فرزندانش كند تصور پرستو تا ماليدند مي زعفران

مي كليدبدين ترتيب جامعه به . يافت درمان سنتي يرقان در آن دوره دست

ميبنون الا ابن ابي اصيبعه در عي اگر عقاب موقع تخم گـذاري دچـار سـختي«: نويسد اء

و سـبب آسـاني آورد كـه درون خـود صـدا مـيل مـي شود عقاب نر سنگي به نام قلق ـ كنـد

مي تخم ك».به آن سنگ عقاب گويند. شود گذاري  نـار زائـو جامعه سـنتي از ايـن سـنگ در

. كرد استفاده مي

ن ايتها اگر پاره در اين حك  الگوبرداري از حيوانـات در بـشر،ته باشدفهاي از حقيقت هم

و مرسوم مي  زمـان،جامعـه سـنتي. نوعي الهام از طبيعت اسـتكهنماياند آن روز را معمول

. كرد خود را هم با حيواناتش مطابق مي

گا نشانه مثل نمادهاي كشاورزي، منطقهدر تقويم . شماري چوپـاني فـراوان اسـتههاي

 جالينوس درالحقن-1
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مي20هاشمي.دوش از اول بهمن زايش گوسفندان آغاز مي  معـادل ند كه زاي روز قبل از بزها

آ. است) جشن سده( بهمن 10 و نشماده سـازي از امـور معمـول ايـن ج ـمراسم تعبيه آغلها

مي از اوايل اسفند بزغاله. بود  فروردين يا لنگه سيزده تاريخي است كه تـا13. آمدند ها بدنيا

10. شـود ات اسـتفاده مـيينلب تهيه بعد از آن براي. هاست ميشها مخصوص بره اين زمان شير

مي گويند يعني تا اين زمان برهارديبهشت را بره پي . كنند ها در كنار مادرانشان چرا

و از هـر ده تـا يكـي بـه استيندب چوپان زمان پايان خرداد  كه گوسفندان را شـمارش

مي. دادند چوپان مي و جيره سگ جداگانه محاسبه ن آخر تير از شـير، روغـ.شد آرد چوپان

مي. گرفتندو پنير مي و پنيرسازي مقرون به صرفه باشدگد كه روغنش محاسبه نان تهيه.يري

مي شيري يا كماچ چوپاني در دهه آخر شهريور است كه شير چرب  بـه جـاي آب،. شـود تر

قوچ انـداز. ماليدندو بجاي زردچوبه به آن زعفران مي پختهشير به آرد اضافه كرده شيرمال 

بزن(و بيست روز پس از نري انداز استاز اواخر شهريور ). را نري گويندر

و باروري ماده مثل شوال كه جشن(ها بود جشن مهرگان جشن جفت گيري گوسفندان

دشــول يــا بل و جفــت گيــري شــتران بــوده اعــراب قبــل از اســلامنــد شــدن  آنــرا مبــاركم

مي).دانستند مي و بز آبستن و حدود پنج ماه بارداري آنهـا طـول مـي ميش كـشيد كـه شدند

ميها زودتر زايما ميش مين و تقويم سالانه تكرار .شد كردند

پـشم. بخـصوص در منـاطق بيابـاني معمـول بـودو عمدتاً سنتي منطقهنگهداري شتر در

 عريـان شـده آنهـا بدن،چيدند وگرنه خود به خود ريخته شترها را معمولاً در ارديبهشت مي 

مي مورد هجوم شديد مگس رو. گرفت ها قرار ـ سقز يا غـن منـداب آنهـا را ساربان با قطران

شـد كـه بـا مـي زخـم گاه پشت شتر در زير جهاز.ب در شتران شايع بودرَج. كرد چرب مي 

آ. كردنـد ضـدعفوني مـي ماليدن قطـران يـا ادرار بـه تـصور خـود  وناولـنفگـاه شـتران بـه زا

از سرماخوردگي مبتلا مي  و بـدنش پشت شدند مخصوصاً وقتي بار را شتر عرق دار برداشـته

ميگرفتاري كردند نميرا خشك .افتاد بيشتر اتفاق

 جمـاز سـواران آن را سـوراخ كـه اسـت شـتر خوانك استخوان نرمي در وسط بينـيتاس

مي كرده با گذراندن رشته شـد وقتي شتر مبتلا به زكـام مـي.كردند اي در آن حيوان را مهار

و نمـي اين استخوان متورم شده حيوان از دهان نفـس مـي  را كـشيد راه سـر بـالا توانـست يي

ي را در آب داغ فرو كرده بعد از ملايـم كـردن حـرارتش بـا براي معالجه نمد. راحت برود 
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ه،سپس دو انگـشت را داخـل بينـي كـرده تـا حيـوان عط ـس ـدادنـد آن بيني شتر را مالش مي

و از بيني خون جاري شود refreshاصطلاحاً رفرش ،در صورت عدم موفقيت درمـان. كند

شـد در شبه ديفتري يا نخاظ كه مجاري تنفسي حيـوان بـسته مـي. كردند داغ مي بيني شتر را

و تخم مرغ خام را به گلوي شتر مي . ريختند پياز پخته

م،بيماري ديگر معمول شتران ميب دل زنگ بود كه شتر و چيـزي تلا داخل آب خوابيـد

را)رنح(اردگاهك،با ريگ يا سنگ ريزه تافته. اعتقاد داشتند علاج ندارد. خورد نمي حيوان

. كردند داغ مي

را گردان جمازه سوار وجود داشت كه نامه،منطقهحتي تا عصر اتومبيل در هاي ارتـش

 هـم قـسمت مهمـي از ارتـش در بيرجنـد. رسـاند به كمك شتران تندرو به مراكز نظامي مي 

ميو مراقبت از شتر در1داد محلي را هنگ شتر سوار تشكيل مي .شد حد بالايي انجام

ا اي دارد عصر قاجار در ايـران سـفرنامه وتيزبينوتسكيشي پزشك پيشرتدكتر پولاك

36 كيلـوگرم بـار را روزانـه 250تـا«: نويـسدو در مورد شترهاي دو كوهانـه خراسـاني مـي 

مي بچه شتر را بلا پاهاي. برند كيلومتر مي را فاصله بعد از تولد . يـاد بگيـرد بندند تا زانـو زدن

ج و قفقاز صـادر مـيمشتر از».شـود ازه شرق ايران سرعت حيرت انگيزي دارد كه به عمان

مي. گويد مي معروفيت شتران قاين و خر را باركشان اصلي ايران معرفي :گويدمي. كند استر

را كيلــومت50لــوگرم بــار حــدوديك200بــا. طر ايرانــي عجيــب اســتاقــدرت قــ« ه روزانــر

مي. پيمايد مي ».كنند هر ساله تعدادي استر ايراني را براي ارتش هندوستان خريداري

و ذبـح از علل عدم مرغوبيت گوشت گاو ايران علوفه نامرغوب، عدم رسـيدگي كـافي

و بيمار را ذكر مي  1. هـا دارد دكتـر پـولاك از دامپـروري ايـران گفتنـي!كند گاوهاي پير
3

گـ جمعيت ايران را چادرنشيناني مي …او شناسد كه پـرورش گوسـفند، اسـب، الاغ، شـتر،
و از راه فروش فراورده شان پيشه  از فـرش تـا لبـاس. كننـد هـاي آنـان امـرار معـاش مـي بوده

. به دامهايشان وابسته استروستاييان

درمي ماديان ياد 1200دكتر فووريه فرانسوي طبيب ناصرالدين شاه از حدود كنـد كـه

گويــد كــه از ماديانهــاي خراســاني مــي. در برابــر شــاه بــه نمــايش درآمدنــد.ق1308ســال 

 
. در موزه نظامي مجموعه سعدآباد تهران نمونه شتر مسلح وجود دارد-1
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. گري خاصي داشتند جلوه

و حساب شده  را بـه كشوري در عصر قاجار به اجرا درآمد كه دامهايا طرح استعماري

ق به دنبال آن نه تنها صادرات فراورده. خارج صادر كردند هقـرا رفـت هاي دامـي كـشور بـه

در. تهيدست شدندو طبقات پائين وستائيانر،بلكه عشاير   قـرن بعـد بـا صـادرات همچنانكه

!اندو فرار مغزها طبقه متوسط را نشانه رفته، واردات اجناس بنجلنفت

ـ كفتـار ـ ببر ـ پلنگ ـ شير ـ مرال ـ غزال ـ گورخر ـ قوچ كوهي ـ پازن ـ بز كوهي آهو

ش  ـ ـ سياه گوش ــ گرگ ـ سوسـمار ـ خارپـشت ـ راسـو ـ گربه وحشي ـ روباه ـ خرس غال

 ـ ـ مار ـ افعي ـ مرغ سنگ خوار ـ هوبره و كجا كلنگ ـ قوش ايراني را چه شد ـ دراج كبك

شـود كـه ناصـرالدين شـاه آش آنقـدر شـور مـي. رفتند؟ آنچه به خارج نرفته بود شكار شد 

:سرايد شخصاً مي

وز ســـوار اســـب رهـــوار شـــدم امـــر

چ و تيهـــو آمـــدآنقـــدر بـــه نـــگ بـــاز

ــوي كُ ــكار سـ ــر شـ ــدماز بهـ ــسار شـ هـ

ك صثـــركـــز دشـــان در آزار شـــدميت

و رعي وقتي شاه چنين مي !ت شاهانه معلوم استكند وضع غلامان

 هـايي از قهـستان در كتـاب نامـه.خوردنـد نسل گذشته بيرجنديها شبها به آهو زياد برمي

ميي اطراف بيرجندها گله آهو ماجراي شكار گوزن در خـ. خوانـد توان را طرات هيـلادر

: آمدهاز همين منبع.ق1323=.م1915 به تاريخرئيس بانك شاهي بيرجند 

پـس. شـديم مايل هاي جنوب بيرجند در خدمت امير شوكت الملك به سمت كوهپايه«

پن از جلوي)ك كوچككب(از ده دقيقه سه تيهو  . هـان شـدند ما بلند شـده پـشت تپـه مقابـل

هر قوشچي.ن كرديم اده شده تعقيبشا پي  بازي را روي دست خـود،ت يك دستكش به دس ها

و آن طـرف نگـاه. كردنـد داشته ما را همراهي مـي بازهـا بـا چـشمان درخـشان ايـن طـرف

آ مي . هنـي بـزرگ بـسته بـود كردند در حاليكه پاي آنها به وسيله زنجير باريكي به يك ميخ

بي سرِ و مي بازها را نپوشيده بودند تيهوهـا از بيـست. كشيدند كه رهايـشان كننـد تابانه انتظار

هـاي مختلـف آنها بـه سـرعت در جهـت. قدمي ما بلند شدند وقوشچيان بازها را رها كردند 

و دومي مستقيم بالاي سر شكار. بدنبال شكار رفتند  ها بـر زمـين يكي از آنها از نظر دور شد

چميخكوب شد . نگ آورده شكار را به

و بازها را بازگرداندند قوشچي با يك دسـت گـردن. قوشچيها دويدند شكار را گرفتند
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و با يك ضربت جدا كرد،و تنه ران پرنده. با دست ديگر پاهاي تيهو را كه زنده بود گرفت

را تفنـگ. كـشيد داد را كه بيشترين مقدار گوشت داشت به باز كه انتظـار آن را مـي  هايمـان

ورديديمه را درنبرداشته به اميد صيدي در…
روي ميـز كـوچكي پـيش غـذا از قبيـل جگـر غـاز،. سرگرم بوديم تـا شـام آمـاده شـد

ايمان تيـز پـس از آنكـه اشـته.، خرچنگ، كوفته ريز، تربچه، نان وكره چيده بودندنساردي

»…شد گرد ميز شام نشستيم 
ودر دوران ناصرال اري بوجود آمد كـه ادارة بيطـ» ايد عامهفو«اي به نام تخانهرازدين شاه

و تبديل به تشكيلات دامپزشكي كشور شد   يكي از وظايف آنها كنتـرل.از دل آن جوانه زد

و گـاو كشتارگاه را لاشـه،هايي بود كه به خارج شهرها منتقل شده پس از ذبح گوسـفند هـا

بهربا و الاغ كرده ميها قصابي اسب . دادند انتقال

. كردن هم به كشتارگاهها منتقل شد تا از نظر بهداشتي سامان دهي شودينقربا

ش و ازهوظايف رسمي بيطاران مسلخ :ر طبق بخشنامه عبارت بود

ـ بيطار رئيس بايد همه روزه در اوقات مفيد در مسلخ حضور داشته حيوانات ذبح شده1

و بعد از ذبح معاينه نمايد . را قبل

ـ در صورت غيبت با عذر موجه بيطـار رئـيس، معـاون بيطـار مكلـف بـه انجـام همـان2

. وظايف است

درـ مواظ3 و معاون اوستبت . تنظيف مسلخ به عهده بيطار

و جلوگيري از استعمال گوشت فاسد4 ـ ممانعت از سرايت امراض حيوانات به انسان

مو سوز) زخمسياه(ـ تلف كردن حيوانات شاربني5 و رضاندن گوشتهاي سلي

و جلوگيري از انتشار امراض از اين راه6 ـ معاينه پوست

 بسياري دامها به خـصوص اسـبان تلـف شـدند بـه طـوري كـه.ق 1288در قحطي سال

 1276فرهاد ميرزا سال تلف شـدن قاطرهـا را بـه ابجـد. سواره نظام ارتش آسيب جدي ديد

به خـصوصرا طاعون، گاو ميري سراسري بيماري در همان سال. آورده است،مرد بغل=ق

در. در منطقه سيستان به دنبال داشت شد.ق1288سياه زخم . همه گير

و اطراف در،.ق 1261 در وباي تهران و طـاعون اسـبي 1905 هار شدن شغالها  ميلادي

از. را از بين برد هاي ايران شمسي باقيمانده اسب 1338سال ،و طـاعون وبا، هـاري همه اينها
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و نشانه سطح پايين بهداشت،كشورفتاريهاي اپيدميكگر تا ساير . دامها بود عمومي

و آبله هم از ديگر همه گيريهاست كه به دامها خـسارت جبـران ناپـذيري وارد نوبهتب

 بـاد دامها را مال بـادي گوينـد كـه بـه سـرعت به همين دليل در منطقه خراسان جنوبي. كرد

. ممكن است از بين بروند

آن. شمشه بودم،خصوص در اسبب قديم بيماريهاي شايع ديگر از در كـه نـوع جلـدي

.دكـر مـي ايجـاد كين آماسـي چـر،درساله سنجر قلقنه آمده به صورت ضايعات پوسـتي زر

ح همراه آهك+ نمك+ گاو درمان با روغن پيه و گـوگردظـنبا جوشانده تخـم ل، كنجـد

و در نوع جلدي از گرد+ شستن با صابون. گرفت رت مي پارسي صو سير، نمك آب نارنج

مس(و كات  مي) سولفات .شد هم استفاده

و گاو ميش ج براي درمان گاو و كنه آنهـا را در اسـتخرهاي آب گـرم هاي مبتلا به رب

آن. دادند معدني شستشو مي  در. اسـت در كشور گاو ميش گلي در سرعين بزرگترين نمونه

.شدمي هاي آب ترش استفادهلكُ از منطقه خراسان جنوبي

و لكه براي درمان پرده و صـفراي مـوش نـوزادياه ها شـير( روي چشم اسب، سـرگين

و چشم باز  ميياي پشم را روي پارچه) كردهننخورده و هر ساعتن قرار داده چشم را  بستند

خو. دندكر كنترل مي را شد بلافاصلهب مي وقتي ضايعه محتـوي روده. داشـتند برمـي مـرهم

و آنزيمهاي تجزيه كننده دارد،موش اش در بچه موش كه هنوز شير نخـورده روده. پروتئاز

و سبب عفونت نمي ز. شود ميكروب ندارد . هره نيز خاصيت ضدعفوني كننـده دارد صفرا يا

و حجامـت، شكـسته بنـدي روش  اعمـال،حركتـيو بـي داغ كردن، خـونگيري، رگ زدن

سنوجراحي و دامها،تي اعمال سرپايي . بود مشتركبراي انسانها

 مــيلادي 1762ســال دامپزشــكي مــدرن ابتــدا در مدرســه دامپزشــكي ليــون فرانــسه بــه

و پايه  ژنرال تره زل افسر دامپزشك همراه ژنـرال گـاردن بـه در عصر فتحعليشاه گذاري شد

. ايران آمدبه.ق1224 معادل.م1809سال

و ابر قدرت زمان يعنـيددولت ايران براي دوري از نفوذ)ق1300(در زمان احمد شاه

و انگليس از متخصـصين سـوئدي بـراي دامپزشـكي ژانـدارمري كمـك خواسـت تـا روس

. بيطرف بماند

 نظامي سوئد به رياست ژنرال يا لمارسون دو دامپزشك به نـام دكتـر هيـل، دكتـر هيأت
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 ــنــيلس نــروكي و يــك متخــصص نعلبنــدي بــه نــام هارويدســن ب دامپزشــكي توســعةيارس

شدروزي درسه بيطاري به صورت شبانهم.ي به ايران آوردرژاندارم . داير

يكـي مدرسـه بيطـاري صـاحب منـصبي. قسمت داشت2مدرسه دامپزشكي ژاندارمري

و افسران دامپزشك كه بعـد از كـسب ديـپلم متوسـط  را شـروع درسهبراي تربيت پزشكان

 دوم مدرسه بيطـاري درجـه داري بـراي تربيـت،رفتند كرده براي ادامه تحصيل به خارج مي 

آنهـا. كردنـد درس را شـروع مـي)9كـلاس(اول متوسـطه ها كه بعد از پايان سـال تكنسين

و در كنـار دامپزشـكان مثـل يـك كارهاي نعلبندي را انجام مي  و پرسـتار عمـل بهيـار دادند

. درآمدندكرده بصورت تيم

ار مجـدد گرفتـاري ببـو منطقه در سراسر كشور.ش 1348اپيدميهاي طاعون گاوي در

و حتي در سال  هـاي نشان داد زمينههبار ديگر در شرق كشور بروز كرد شمسي 1361آورد

. ايجاد بيماري هنوز وجود دارد

از(يماني از اولـين دامپزشـكان بيرجنــدي برهـان سـليماني نراقــي از فرزنـدان احمـد ســل

1.بود) مديران شوكتيه

و تكنسين دامپزشكي نوين در بيرجند از با ورود دامپزشكان و هاي آموزش ديده ايراني

و15پس از تشكيل هنگ. طريق ارتش شروع شد   سوار در بيرجند بـراي مراقبـت بهداشـتي

شد،درماني اسبهاي هنگ تـدا توسـط بيطارهـايابكه يك واحد دامپزشكي در آن تأسيس

اي كه در ايـن واحـد بـه خـدمت هاي تربيت شده از اولين تكنسين.شد سنتي ارتش اداره مي 

و خانوادهمبلي از درجه داردخان كوچكگرفته شد آقاي  ي بـود هاي مشهور خـو ان ارتشي

اولـين دامپزشـك. كه دوره آمـوزش را در مدرسـه درجـه داري ژانـدارمري گذارنـده بـود

و از بيرجندي  اين واحد دكتر روحي پور بود كه تحـصيلات خـود را در شـوكتيه گذارنـده

و زمانيكـه هنـگ. دانشكده دامپزشكي تهران فارغ التحصيل شد  15ايشان تا پايان سرهنگي

و مردم عـادي. سوار در بيرجند داير بود در اين مركز خدمت كرد  بـراي نيـز او به دامداران

.ددا درمان دامهايشان سرويس مي

و مـسئول بيطـاري ارتـشروپ ـان آقاي ملك محمـدرحيمشبعد از اي  دامپزشـك بعـدي

م- مردجهاني از بيرجند-22 صفحه-1  حمدحسن گنجي دكتر
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و اسبها را بردنـد. شد بيرجند تا آخرين روزهايي كه سواره نظام از ارتش بيرجند حذف شد

1.ايشان در اين پست ماندگار بود

 به مـدت طـولاني خـدمت كـرد بيرجند اولين دامپزشكي كه خارج از سيستم ارتش در

طـ در گناباد.بود.ش 1293ايشان متولد. قاي حسين رجومي استآ و  خـدماتسب، خواف

در شـرايطي بـه عنـوان دامپزشـك. داشت سپس به استخدام اداره كشاورزي بيرجند درآمد

ب  و الاغ مأموريت غير نظامي در شهرستان خدمت كرد كه بدون وسيله نقليه  خودهايا اسب

و امـور محولـه از جملـه كنتـرل همكـاري شايـسته. داد را انجام مي اي بـا روسـتائيان داشـت

و دام را بـه نحـو احـسن بـه پايـان بـرد  درسبعـد از بازنشـ. بيماريهاي مشترك انسان 92تگي

اني آقايان تبر.سالگي در گذشت و مرحوم محمودي قبل از قلاب فعـال زي، كميلي، كاردان

و دامپروري مسئول مبـارزه فلاحت فوق ديپلم آقاي عنايت اله وجداني اهل خوسف. بودند

و مالاريا با بيماري و دام ول ترويج گنابـاد شـده تـا بعد مسئ.ي بيرجند شد هاي مشترك انسان

و بازنشستگي  . همانجا فوت كردفعال بود

و پركـار فرهنگـي،يرجنـد دكتر سيدحميد موسـوي دامپزشـك فعـال بي  محقـق جـوان

از گاونامه.گاودار نمونه منطقه شد و مطـول سـروده زوايـاي مختلـف زنـدگي را اي مفصل

و سيصد بيت تشريح كرده  و جامعـه. استزبان گاوها در بيش از هشت هزار  در فـصل هنـر

و در تهيه داروهاي دامي براي منطقه فعا پزشكي از فعاليت ميهاي ايشان ياد شده . باشندل

ـ فـاروقي( مركز فروش سموم دامـي3فعلا ـ سـبزواري و در بيرجنـد) آقايـان موسـوي

 خـانم رفيـع زاده، در سربيـشه در فردوس. فعال هستند در خوسف) آقاي شرفي(يك مركز

و در سرايان خانم سعيدي نژاد تعـداد. بـه فعاليـت در ايـن زمينـه اشـتغال دارنـد خانم رفيعي

و دكتـر3هاي دامپزشكي بيرجند داروخانه  تاست كه آقايان دكتر سـبزواري، دكتـر كميلـي

راشرقي نژاد ميآنها .كنند مديريت

و درمان دامهـاي اسـتان كه از مركز دامپزشكي بيرجنديتطبق اطلاعا  تهيه شده مراقبت

ـ دكتر را دامپز و جوان بر عهده دارند كه در بخش دولتي بيرجند دكتر افتخاري شكان فعال

ـ  ـ دكتر عليـزاده ـ دكتر كاووسي ـ دكتر شفائي ـ خانم دكتر ملكي ـ دكتر گرايلي مرتضوي

 
و مزرعه دار نمونه بيرجند-1 . از خاطرات مرحوم سيد فخرالدين موسوي رئيس اسبق تعاوني كشاورزي
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د ـ ـ دكتر قربـاني زادهكدكتر عظيمي ـ دكتر رضايي ـ دكتر فرخنده ـ دكتر دادفر تر حسابي

ـ  وـ دكتر عندليبي ـ دكتـر بخـشي ـ دكتـر سـهرابي ـ دكتـر رئـوف …دكتر كـورش نـژاد
. فعالند

و دكتــر دامپزشــكان بخــش خــصوصي بيرجنــد  عبارتنــد از خانمهــا دكتــر شــرقي نــژاد

زنگويي، آقايان دكتر كميلي، دكتر سبزواري، دكتر جوانمرد، دكتـر يعقـوبي، دكتـر نـوري

و  …مقدم
ويتر حسينكد در قاين ، دكتر منصوري، دكتر گوهري، دكتر مقيمـي در بخـش دولتـي

سـ. دكتر برجسته در بخش خصوصي به سرويس دهي منطقه مشغولند و ادتيآقايـان دكتـر

د ق روخانهادكتر اسماعيل نژاد مياينهاي دامپزشكي . كنند را مديريت

و آقاي دكت و دكتر در سرايان خانم دكتر صديقه دوستي ر افتخاري شاغل بخش دولتي

. اند يوسف نژاد فعال بخش خصوصي

درو دكتـر شـادمان در بخـش دولتـي، آقايان دكتر اسماعيلي در فردوس  دكتـر عبـدي

. بخش خصوصي فعاليت دارند

. تي پيروز شاغل بخش دولتي هستنددر بشرويه دكتر جن

مي دكتر اصغر در درميان و دكتر زرا.كند زاده بخش دولتي را اداره عتكار دكتر حسيني

. اند شاغلين بخش خصوصي

. در سر بيشه دكتر احمدي شاغل است

و دكتر ذوا در نهبندان 1.لفقاري در بخش دولتي فعال هستند آقايان دكتر نيك پور

ميگياهان دارويي كه در دامپزشكي بيرجند از مصرف :شوند به ترتيب الفبايي عبارتند

. دامداران براي اين گياه خاصـيت ضـدعفوني قائلنـد  = Peganum Harmalaـ اسپند1

گ  خـشك شـده له جن زده شـده اقـدام بـه سـوزاندن لاك چوپانان در مواردي كه معتقدند

ات دسـته در حقيقـت علـت تلفـ. كننـد آغلهاي زميني مـيوپشت همراه اسپند در لون لاك

و بـالا رفـتن آمونيـاك، هنگام تجمع حيواناتجمعي  عدم جريان هوا، عدم تهويه در آغـل

از كردننبال ادراردمحيط به  ميبعد . افتد تجمع بيش از حد دامها در يك شب اتفاق

و موفقيت آرزو داريم-1 و آنها كه نامشان از قلم افتاده سلامت . براي همه عزيزان
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ــاليپتوس2 ــ اوك ــرورش  = Eucalyptus ylobolusـ ــه پ و منطق ــران ــت در اي مدتهاس

و دور از برگ اوكاليپتوس.يابد مي و ساير گياهان چون برگ گردو براي ضدعفوني كـردن

آب. كننـد كردن حشرات از آغلها استفاده مـي دو نـوع تركيـب دارد كـه يكـي محلـول در

و ديگري محلول در نفت است .جوش

 در هزار ريشه با بـا آدم بـراي رفـع جـرب،50جوشانده  = Arctium lappa:ـ باباآدم3

و خار در. رودش شديد سگ بـه كـار مـي جلوگيري از ريزش مو بـه صـورت قطعـات ريـز

و دامها اض مياغذاي گوسفند مي فه . شود كنند كه موجب رفع سرفه

روغن بادام به عنوان مـسهل در دامهـاي كوچـك بـا : Amygdalus comunis:ـ بادام4

در شترهاي ماده تازه زا جهت رفع تـرك نـوك پـستان، روغـن. دارد مورد مصرف،ارزش

و تـسكينض را با مقداري ترياك مخلوط كرده به صورت مصرف مو بادام عي جهت درمان

جلـوگيري) حاشـي( در ايـن مـدت از خـوردن مـستقيم شـير نـوزاد شـتر.كننـد استفاده مـي 

. كنند مي

ميوه اين گياه در دامپزشـكي مـصرف فـراوان  = pimpinella anisum:ـ باديان رومي5

و زيـاد بـراي جلـو. رود ده به كـار مـيروو براي تقويت حركات دودي دارد گيري از نفـخ

كه ها مصرف مي كردن شير دام  مـصرف. گرم ميـوه آنـرا بـه دام ميخوراننـد 100تا80شود

و عطر شير را مطبوع،ميوه مي طعم .سازد تر

و برگ خشك شده اين درخت بـه علـت قـابض : Pistacia Terebenth:ـ بنه6 پوست

مي در اسهال ساده گوسفن،بودن را. رود دان به كار  به صورت پودر خشك شـده بـراي ميوه

آ مي وردن اسهال برهبند . كنند ها در شير مصرف

از جوشانده غليظ اين گياه بـراي رفـع خـون در  = Achillea Millefdium:ـ بومادران7

ــع جــرب گوســفندان اســتفاده مــي  و رف از. شــود ادرار ــه ايــن جوشــانده معمــولا ــراي تهي ب

ميها سرشاخه . كنندي گلدار آن استفاده

 برابـر20مخلوط آنرا با كربنات سديم كه حـداقل  = Nicotiana Tabacum:ـ توتون8

هـاي جلـدي بـدون آنكـه پـشم يـا مـوي وزن خود با آب رقيق شده باشد جهت دفع طفيلي

. برند حيوان را كوتاه كنند يا بتراشند به كار مي

و استعمال  = Foeniculum Vulgare:ـ رازيانه9 از گرد دانه رازيانه در مصارف داخلي
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و زياد كنندهو تركيب در فرمول. شود خارجي استفاده مي  گردهاي اشتها آور، هضم كننده

و نفـخ. دهند شير وارد شده به بز مي  بـه حيوانـات،جوشاندن آن به منظور رفـع سـوء هـضم

كه باقيمانده عمل تقطير يعني تفاله. شود خورانده مي مانـد پـس از خـشك بـر جـاي مـي اي

و غذاي خوبي براي حيوانات است . شدن، اشتها آور

 ريشه اگر به غذاي حيوانـات اضـافه شـوددگر = Inula Helenium:ـ زنجبيل شامي10

و خلط آور است . شـود اگر گـرد آن بـا عـسل مخلـوط شـود بهتـر جـذب مـي. مدري قوي

و 100تا50مصرف آن در اسب وگاو گ گرم در روز براي. گرم است8ـ16وسفندان براي

ميجرفع  پ توان لوسين رب و گرها . ريشه را به كار برددماد

 تمايـل،با خورانـدن زيـره سـبز بـه چهارپايـان  = Cuminum Cyminum:ـ زيره سبز11

. گيري آماده شوند شود تا براي جفت جنسي در انواع ماده زياد مي

وا هاي معـدي، بـي سپاسماها، رفع قولنجبراي = Carum carvi:ـ زيره سياه12 شـتهايي

 120 تـا 100. مـصرف شـود براي مدت طولاني نبايد. شود كم شدن شير در گاو استفاده مي 

د و گرم براي مي80تا60امهاي بزرگ . شود گرم براي دامهاي كوچك توصيه

سـانتونيني داراي ماده موثري بـه نـام  = Semen-contraدرمنه كوهي= كنترانـ سم 13

و05/0تا01/0. شود است كه براي دفع كرم استفاده مي   گـرم1/0 تـا02/0 گرم براي گربه

.شود براي سگ تجويز مي

پـودر خـشك شـده يـا كوبيـده تـازه در رفـع مـسموميت = Alliums sativumـ سير 14

و معمـولا بـارضدعفوني كننده مجا. اي طيور كاربرد گسترده دارد روده ي گوارشـي اسـت

. كنند ماست مخلوط مي

و حجـم زيـاد خـشك شـده ايـن گيـاه كـه گـل  = Fumaria officinalisـ شاه تره 15

و نفخ شديد ناشي از خوردن علوفه در برگهاست در موارد قطع ادرار هـاي تـر يـا شـبنم زده

و در قوچهـاي تخـم بـه كـار مـي  محـرك اشـتها در دامهـاي. رود گوسفندان با ارزش گلـه

. چك استكو

جوشانده اين گيـاه در مـواردي كـه = .trigonella Foenum graecum L:ـ شنبليله16

مي دام به بي  با فرو بردن پـستان تـرك. شود اشتهايي دچار شده به صورت خوراكي مصرف

لازم. تـوان آن را بهبـود بخـشيد خورده دامهاي تازه زا در جوشانده غلـيظ دانـه شـنبليله مـي 
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برنـد به عنوان مسهل هم به كار مـي. صورت ولرم مورد استفاده قرار گيرد است جوشانده به

 پـس از سـرد شـدن بـه دام.جوشـانند خـشك محمـدي مخلـوط كـرده مـي كه آنرا با گـل 

.خورانند مي

و=ـ شغلم 17 و كـم كـردن ميـزان چربـي آن در گـاو ريشه شـلغم جهـت ازديـاد شـير

زيم(. گوسفندان كاربرد دارد  آنصرف  مـصرفدر).رود براي ازدياد ادرار بـه كـار مـي،اد

پخته شـلغم بـه عنـوان مـسهل در يبوسـت. شير بوي مطبوع خود را از دست مي دهد،شلغم

. شود الاغ استفاده مي

و دردهـاي ناشـي از  = Anetum yareolensـ شويد18 از ميوه اين گياه براي رفع نفـخ

ما30آن به مقدار  و به مقـدار گرم به چهارپاياني و گوسفند  حيوانـات گـرم بـراي60نند بز

ش. دهند بزرگتر مي و رنگ قهوهيوميوه  ميليمتـر4 تـا3اي شكلاتي روشن به طولد بيضوي

. دارد

از ريشه اين گياه بـه صـورت = Valeriana officinalis):ل الطيببسن(ـ علف گربه 19

 جهت رفـع صـرع، آرام كـردن حـالات گرد يا دم كرده آن براي نوشاندن يا تنقيه حيوانات 

و كنترل حركات غير ارادي استفاده مي تا. كنند تشنجي سگها  گـرم، گوسـفند3براي سگ

تا10تا تا30 گرم، اسب و گاو . گرم حداكثر استفاده است80 گرم

عنـاب خـشك را بـه همـراه نخـود خـام خـشك شـده  = zizyphus jujuba:ـ عناب20

ميفس،كوبيده و در مواردي كه بره. سازند وف وز مـادر هاي تازه بدنيا آمده از آغـ بزغاله ها

. دهند به دلايلي محروم شوند آن را در خامه حل كرده سپس به شير افزوده به آنها مي

و مدر به كار مـي ريشه آن به عنوا= Bryonia dioicaـ فاشرا 21 ال اسـتعم. رودن مسهل

و خـونمردگي بـه كـار مـيدب دي ـخارجي آن براي درد مفاصل، كوبيدگي، ضـر  . رود گي

پزنـد بعـد بـه حالـت نيمـه گـرم بـر محـل مفاصـل ريشه له شده را با نمك زير خاكستر مـي

. گذارند دردناك مي

دا = Ricinus communisـ كرچك 22 هاي اين گياه به عنوان مـسهل قـوينهاز روغن

ميدر دامها  .ع است هم مصرفش بلاماندر دامهاي آبستن. شود استفاده

مير = Ferala assa foetide:ـ كما23 آيـد كـه دافـع زيني به نام آنقوزه از آن بدست

و يبوست در دامها بخصوص بزهاست . كرم
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و مــصرف،بــرگ گيــاه = Buxus semperirens: ـــ كــيش 24  زيــادش مــسهل اســت

ل حيــواني زغــاي مقـدار، بايــد دســتگاه هـضم را تخليــه در آن صـورت. مـسموميت زاســت

چلكلرا. اندخور مي براي رفع . شود نگ زدن معده تجويز

ايـن گيـاه در زخمهـاي چركـي خـارجي،  = .Chelidomium majust L:ـ مـاميران 25

و سـگهاي گلـه بـه كـار مـي فرونشاندن ورم، التيام، ناراحتي  . رود هاي چـشم در گوسـفندان

و برگ تازه، اين گياه  را لـه كـرده بـه صـورت ضـماد بـر زخـم چوپانان معمولا ريشه، ساقه

. مالنـد شـيرابه زرد رنـگ آن در آب جـوش حـل شـده روي پلـك چـشم مـي. گذارنـد مي

بي. جوشانده برگ تازه نيز كاربرد دارد . رويه مسموميت زاست مصرف

و چـرب  = Eruca sativa millـ منداب 26 روغن اين گياه به صورت مصرف موضعي

 ج اهرَكردن تمام بدن، در درمان شتر مقـدار براي درمان جرب. لي كاربرد داردب حيوانات

مي. كنند كمي شير به آن مخلوط مي  معمـولا همزمـان. شود براي از بين بردن شپش مصرف

ب،با مصرف روغن  مي تن حيوان با در. شود رسي نرم ماساژ داده براي تقويت قوچهـاي گلـه

 منـداب ضـمنا در صـورت مـصرف. كنند زمان جفت گيري اين گياه را با علوفه مخلوط مي 

مييمقدار جوي مصرف .كنند قوچها را كم

 ـ27 وـ مVitis vinferal =  بـرگ تـازه مـو در صـورت اشـكال يـا قطـع ادرار حيوانـات

مي. شود مصرف مي  و آماس سگهاي گله مصرف شود كـه بـه عنـوان جوشانده آن در تورم

. كند مدر عمل مي

در موارديكه نياز به يك مـسهل قـوي  = Citrulluo colocynthisـ هندوانه ابوجهل 28

و مـرداد. در دامهـاي آبـستن مـصرف آن ممنـوع اسـت. باشد كـاربرد دارد  ميـوه را در تيـر

مي جمع بو.كنند آوري و حالت لعابي است، خشك كرده آن فاقد . داراي طعم تلخ

ميدر دامپزشكي سنتي منطقه روشهايي معمول بود كه به چند نمونه آن . كنم اشاره

يا-1 و گوسالهxaye kani خايه كني اخته كردن و كه معمولاً در قوچ  بـه طريـق بـسته

ميباز . در بره تقريباً عملي نبود. گرفت صورت

ابتدا بيضه را كـه. پيچ دادن بيضه در داخل كيسه بدون باز كردن پوست بود:روش بسته

دانـده تـا وضـعيت معكـوس بخـود گيـرد سـپس در پايين كيسه قرار دارد به طرف بالا برگر 

و جلوي بند بيضه مي  بـراي اينكـه پـيچ بـاز نـشود. چرخاندنـد انتهاي بيضه را گرفته به پشت
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بـا ايـن عمـل خـون رسـاني بـه بيـضه. بردند بيضه را با فشار داخل سوراخ كشاله ران فرو مي

.شد دچار اختلال مي

مي:در روش باز ن. ايستادند پشت به دام به فر بيضه يك ها را گرفته از بين دو پاي حيوان

ميآنگاه با چاقوي تيز يك شكاف روي بيضه ايج. كشيد عقب مي  كردند تـا جائيكـه بنـد اد

را.شد مشخص مي بيضه  و زيرگـره را قطـع كـرده بيـضه بعد بند بيضه را با نخ تميـزي بـسته

مي. كردند حذف مي و گاو اخته .شد با اين روش اسب، الاغ

سـر الاغ را بـا طنـاب. يا كوفتن در مورد الاغ معمـول بـود xaye  kofش خايه كف رو

را  و سر طناب ميازبسته و پايش را به هم را(بـستند سوراخي عبور داده در ادامه دست خـر

زدنـد تـا هاي الاغ گذشته با چوب آنقدر مـي سپس قطعه سنگي زير بيضه ). در طناب كردن 

و كوبيده شود بيضه آ.ها له نها بصورتي بود كه منجر به خونريزي خـارجي نـشود تـا مهارت

مي در نهايت حيوان بيچاره مقطوع .شد النسل

و دم كردن سگ را بـه دو دليـل انجـام مـي-2 ول اينكـه از سـگادليـل. دادنـد گوش

گ برايمعمولاً  هـايي كـه بـين درگيـريدرديدنـديم.شدميله گوسفندان استفاده حفاظت

ب  دم گوش،آيدا گرگ يا كفتار پيش مي سگ گله و بـهو  سگ اعضاء آسيب پذير اوسـت

مي چنگ دشمن افتاده سگ  لذا براي اينكه نقطه ضعف او را حذف.كشاند ها را به شكست

و دم كنند به ميحذف گوش بـ. ورزيدنـد مبادرت بوهاز سـوي ديگـر ،نـدد خـود باورانـده

وت هوش برايشان انجام شود با روشهايي كه اين سگ مي درندهر  بـراي حـذف اين. شوند تر

سگ سگ و به و دم آنها قطع نمي هاي گله معمول بود شد سگ يـل يـا يلـه هايي كه گوش

yaleگفتند مي .

و بيشتر بر دام جامعه سنتي بيرجند  ظـاهري هاي خود بـر اسـاس صـفات براي تسلط بهتر

بع. بود نامگذاري محلي كرده حيوانات آنها را ميبه 1:شود ضي از اين نامها اشاره

و كمتر ميش كاربرد داشت = gosfanگوسفن: گوسفند-1 . بيشتر در مورد بز

. گوش بلند را گويند = alaالا،گوش متوسط = gishگوش كوتاه، گيش  = korكر

. دو خط سياه تا امتداد لب دارد،گوسفند زرد كه اطراف چشم = korauكر آهو

)دامپزشك(دكتر سيد حميد موسوي=گو-1
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و لب دو خط زرد داردkor xalachلچكُرخ . در اطراف چشم تا امتداد گونه

. در پهلوي گوسفند يك يا دو خط سفيد وجود داردkorgazorكرگازر

و kore γermez بز زرد رنگ، كر قرمز kore zardكرزرد  بز قرمز، كـر سـياه بـز سـياه

ه دانـه سـفيد اسـت يـا روي بـز دان ـkore baharكر بهـار. كر سفيد كه بز كاملاً سفيد است

. گوشش موي سفيد دارد

كفـ دهـان، دور kore buse كربوس.است حناييها گونهو سياه بدنشkore zaγ زاغ كر

 سـفيدولـركُـ.باشـد اسـت ممكـن ديگـري رنـگ هـر بـه بـدن اسـت، رنـگ سفيداش بينيو

kore low sefid است سفيد لبش يك.

. هاي ريز سفيد رنگ دارد روي گوشش خال بز سياهي را گويند كهyagizيگيز

 ala suzالاسـوز. روي گوشهاي بلند خـود چنـد خـال سـفيد دارد ala kaftarالاكفتر

و سفيد خـال سـر. ها مثل آهو بلند اسـت شاخsax auشاخ آهو. بدن مخلوط استدرسياه

xal sarخالي غير از رنگ بدن در سر دارند .

پا shalvariشلواري و و افتـادسدست = ردنـبكُ. دارنـدهياه يا سـفيد بـا دمبـه بـزرگ

 ميشي است كه يـك siya lamملَ سيه. است كه دنبه كوتاه داردي ميشkor dombeردمبه كُ

و بقيه بدن سفيد است گونه و گـردي ميشkordiيدكر. اش سياه  را گويند كـه دمبـه كوتـاه

در بزغاله mangoledar منگول دار يا منگوله دار.دارد اي را گويند كـه دو زائـده گوشـتي

چbozγale  بزغالِ. غبغب دارد  و سه ساله نر، چـاري caboshشب بز يك ساله،  chari بز دو

تَ baxteye siyadoneسيه دونه) بخته(بز نر چهار ساله، بختي  بـز takkeهكّـ بز نر پنج سـاله،

و توانــا بــه جفــت  ســن ديگــر بــراي بــه علــت افــزايشكــه بــزي اســت baxte بختــهگيــري

. گيري مناسب نيست جفت

 گوينـد كـه آمـاده shirmuو دو سـاله را شـيرمو براي بزهـاي مـاده، يكـساله را بزغـالِ

و گروشـه giseگيـسه. گيـري اسـت جفـت زه. چهـار سـاله اسـت gorushe سـه ســاله پــنج

pangze و شــش زه ــز. شــش ســاله را گوينــدsheshze پــنج ســاله ــر ب ــايي pirebozپي  توان

و استاقتجف . باشدمي ماده بزي است كه اساساً نازاestaγگيري ندارد

و سه ساله را شيشك barreه گوسفند نر يكساله را برّ  چهار ساله را بخته،shishak، دو

baγteبخته قـوچ.گيري دارد گوسفندي است كه توانايي جفت،قوچ.، گويند baxte γuch 
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مياي را گويند كه براي آخرين هفت ساله . كنند سال از قدرت باروريش استفاده

تُ،kaburگوسفندان ماده را اگر يـك سـاله باشـد كـابر و سـه سـاله را ،toγaliقلـي دو

را grushaروشه چهارساله را گُ . گويندmishيشمو آماده باروري

 tishk تيـشك.گوينـد gusale نـوزادش را گوسـالهو gowگاو را در زبان محلـي گـو

وچد تاز نوزا  tishgowتيـشگو. گوسـاله مـاده را خواننـد chishkيشكه از شير گرفته است

. است كامل گاو با قدرت باروريnargowگاو دوساله، نرگو

گو. نامهاي گاو ماده است tushو توش chushماده گو، چوش  گـاو baxtegowبخته

و پيره گو . گاو پير را گويندpiregowاخته چهار ساله

و متفـاوتي دارد گفته مي oshtor زبان محلي اشتر شتر كه به بچـه. شـود نامهـاي متعـدد

 نوزادي اسـت كـه بعـد korpeرپهكُ. گويندjongنگو جhashi حاشي،korreشتر را كر 

 ـlukcheلوكچه. ازنوروز به دنيا آيد و ه . شـتر جـوان اسـت horreره شتر يك تا سـه سـاله

ارَونه lukلوك و جالـه maji ماده، مجي شتر arone شتر نر، كـش شتر ماده يك تا سه ساله

jalekash زبا. اش را گويندهرّكُبا شتر ماده همراهzaba شـتري اسـت كـه در گـوش خـود 

و رودواري شتر خوش هيكلي است كه گـردن بلنـد، badiبادي. پشم دارد  شتر سريع السير

و شكم كوچك دارد دsefid herγسفيد هرق. كمر باريك و سـفيد، زاغ شتر و رنگ سياه

zaγو درنهايتاي سوخت شتر سياه يا قهوه 1. آماده باروري استة شتر مادxalfeلفهخَه

وكو الاغ كوچـك را خـر mache xarخـر بچه الاغ را كره خـر، الاغ مـاده را ماچـه

xarukگويند .

مـ،korre نـوزادش را كـرّه. شـود تلفظ مي aspاسب در زبان محلي اسپ را اسـب اده

. گويندkaharرو اسب سرخ رنگ دم سياه را كهmadiyoماديو 

هردِگَـ سـفيد باشـد سـفيد گـردنش اگر.شودمي ادا kaftar كفتر محلي تلفظدر كبوتر

sefid garde باشــد بلنــد گــردنش صــورتيكهدرو garde boland گلــي طــوقي.گوينــد 

toγigoli چاهي كفتر.دارد طوق گردندر kaftar chaie و سـياه رنـگ بـه وحـشي كبوتر

 صـورتيدرو xaldar دار خـال باشـد داشته خال پرهايش روي كبوتر اگر.است خاكستري

و از اطلاعات خانوادة محترم تاج بخش كه شتردار بزرگ منطقه سرچاه اسامي شتران با استفاده-1  هستند كنترل

)نويسنده(. تكميل شده است
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.گويند chappal پالچ باشد سياه گردنش پشت كه

و زاغ domrangeدم رنگه اگـر كبـوتري. كبـوتر سـياه اسـتzaγ دمش رنگـي اسـت

 گفتـه kakoliسرش كاكل باشد كاكلي رنگ يكنواخت داشته باشد ساده ودر صورتيكه بر 

ب buriبوري. شود مي جbalad بلـد. استور رنگ بدنش  كبـوتراني هـستند كـه jaldلـدو

. شناسند آشيانه را كامل مي

و مـرغ nukبراي نامگذاري مرغها هم اگر مرغ هنوز تخـم نگذاشـته باشـد هـايي نـوك

ميجjati محلي را  و آمـاده اسـت تـا روي تخـم به مرغي كه صدايش تغيي. نامند تي ر كـرده

. گويندkork يا كرك korch بنشيند كُرچ

ــي ــه شــانه بين ــديســنت كــه در جامع و داردبيرجن ــداني داشــته ــع موضــوع، معتق  در واق

 كـه ضـمن نقـل بـود هـا بـه جوانـان هاي چوپانان جوان از شبانان پير يا توصـيه مـسن پرسش

مي،روي شانه گوسفندهاي دامداري از خطوط شگرد . دادند راهكارها را آموزش

و كوه، شهر ومنطقه، پيش خط و كاروان، وضعيت دشت دان، بر خـورددزبيني هاي راه

و  و بارانلبا كدخدا،حضور سپاه هـايي بـود كـه از روي بخش... شكر، شرايط رمه در برف

و تعريف مي  آن الاك فـة در كتاب معـر.شد خطوط استخوان شانه تفسير نـاف كـه نويـسنده

خ،بيني هاي شانه معلوم نيست همه جنبه و پيشگويي شرح داده شده استراف عقايد .ي

و طيــور نامگــذاري و تخصــصي بــراي دامهــا  بــه دليــل نزديكــي زنــدگي هــاي مختلــف

آمار بـالاي بيماريهـاي.و عجين شدن فرهنگ جامعة سنتي با آنهاست روستائيان با حيوانات

دا  و هاي حيواني المثل شاهد ديگر ضرب.م هم دليل ديگري بر اين مدعاست مشترك انسان

ملاحظـه هـر كـدام چنـد مثـالاز. باشـد مـي بر زبان ساكنين منطقـه جـاري است كه زيادي

هـاي مختلـف بـا زيـرا در محـل شـده براي ساده شدن، به ادبيـات متعـارف تبـديل. كنيد مي

مي لهجه .شود هاي متفاوت بيان

Aـ اسب:

از1 شدـ  تنزل رتبه= اسب افتاد به خر سوار

از2  دوام اصالت= سب افتاد از اصل نيفتاداـ

مي3 =د هم از آخوررخوـ اسب تركمن هم از توبره  استفاده دو سويه!

شو4  نانجيبي= سركشدـ اسب فربه
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مي5  ناشيگري= گرددـ اسب را گم كرده پي افسارش

و جامه ترا6  حرمتحفظ= نيكو داردـ اسب را نيكو دار تا اسب

 آداب پيشكش= شمرندـ دندان اسب پيشكشي را نمي7

 بيشتر مزد بيشتر كاريادهيفا بي تلاش= كند مي زياد را خودشجوو كاه دونده اسبـ8

تا9 .اي كافيست عاقل را اشاره= زيانهـ چو تازي بود اسب يك

 توهين بدون قصد=ـ به اسب شاه گفته يابو 10

سو11  رويا پرداز= ار اسب چوبينـ

 در مدح چالاكي=ه گاو پروارين روز ميدان  ....ـ اسب لاغر ميان به كار آيد12

Bـ خر

ش1َ و توقف(هـ خرلنگ معطل = علامت نگه داشتن  آدم تنبل)

 وقت رشوه دادن=ـ خر كريم را بايد نعل كرد2

 شلوغي=ـ خر تو خر بودن3

خر4 ن ما از كرهـ  پشيماني از طلب مشروع= داشت گي دم

فا=ـ پالانش كج است5 و مسير غلطسعقيدة د

.ف كسي پاي حساب ديگري نوشته شدهخلا= خورده) يا گاو(ـ بلاي خر به يابو6

مي7 ميـ پارسال گاز  ترقي معكوس=.زند گرفت امسال لگد

 خاطره ترس=ـ مثل خري كه نعلبند ببيند8

م9 و ميـ خر را با آخور و پرخور=.خورد رده را با گور  حريص

 محدود كردن=ـ خر سواري موقوف 10

خر11  كارگران وظايف= است آبكشي براي نيست خوشي براي برند عروسيبهكهراـ

 الت مريدانهج=ـ يك مريد خر بهتر از يك توبره زر 12

و تندر=ـ كره اسب پشت مادرش ميرود كره خر پيشاپيش 13 ويبد اصلي

C:گاو 

 حادثه جديد=ـ گاو زاييد گوساله آورد1

 توصيه به صبر=ـ تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود2

 رسوا، شناخته شده=ـ گاو پيشاني سفيد3
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بي4 دمـ گاو و  نهايت ناداني= شاخ

ن5ُ ل ناداناصحپر=ه من شيرـ گاو

از6  توصيه به وقار=خرـ راه رفتن را از گاو ياد بگير آب خوردن را

مي7 ميـ گاو با گاو جنگ  عوارض اختلاف بزرگترها= رود كند گوساله از بين

مي8  هاي ته تغاري بچه= شودـ گاو كه پير شد گوساله عزيز

. كند فرد شريف ريزه خواري دو نان نمي=ـ وامانده گاو را به خر بايد داد9

 اشاره به افراد كاري=به يك جريب چه صد جريچـ براي گاو نر 10

و علف 11  افراد پرخور=ـ گاوخوش آب

و خران باربردار 12 ز آدميـ گاوان )سعدي(ان مردم آزار به

D=شتر 

و مريز=ولادـ شتر سواري دولا1  كجدار

 كينه توزي=ـ شتر كينه2

و چند چهرهنامتناسب=ـ شتر گاو پلنگ3

 هاي ديگران توجه به گفتهبي=ـ شتر نقاره4

كن=ـ شتر گلوباش5 و انديشه  حرف را چند بار به دهان آورده فرو ببر

م6 مياز كم شروع كرده حالا خلاف= شوديـ تخم مرغ دزد شتر دزد . كند بزرگ

مي7  بر خورد با مشكلات= كنندـ اينجا شتر را به نمد داغ

پن8  خيال پروري=ه دانهبـ شتر در خواب بيند

)امير خسرو( وليكن پشت دارد بابت كوس را لب نباشد در خور بوسـ شتر9

D:گوسفند 

 نياز به آمادگي براي كار بزرگ=ـ كسي كه از گرگ بترسد گوسفند نگه ندارد1

و دنبه2 .هر كس به فكر خويش است=ـ گوسفند فكر جان است قصاب فكر گوشت

مي3 .دشمن هر كس نزديكان اوست= خود آويزند ميش را به پايـ بز را به پاي خود

 ارزان خريدن=ـ بز گرفتن4

بز5 و جاسوسحذف مزاحم= كه گرگين شد از گله برون بايديـ

مي6  غرور= خوردـ بز از سرچشمه آب
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ميـ يك بز گر گله7 بدانتقال صفات= كند اي گر

د8 كس= بيايد) شيرين(ن بزي خوشهـ علف بايد به  مطابق ميل هر

)سعدي(بلكه چوپان براي خدمت اوستـ گوسپند از براي چوپان نيست9

نر10 و بد كيش خواني مرا ميش خواني مرا،ـ منم شير )فردوسي(كه بد دين

E:سگ

 پرتلاش=ـ سگ دو زدن1

مي2  ظرفيتكم افراد= شودـ سگ راچاق كنند هار

مي3 ن= گيرد كند گاز نميـ سگي كه پارس . كنندمياهل شعار عمل

 سرماي شديد=ـ سگ لرز4

 اعتنابي= گذاردـ محل سگ هم به كسي نمي5

 بداخلاق=ـ سگ خلق6

 از ميان رفته=ـ سگ خور7

 بنده گناهكار=ـ سگ رو سياه8

 كار وارونه=ـ سگ را گشوده سنگ را بسته9

د=ـ سگ در خانه صاحبش شير است 10  با پشت گرمي خوديها محلرشعار

مي11 ميـ سگ از درد خ= خواد ميرد بي بي شكار .ويش استهر كس به فكر

 سخت كوش=ـ مثل سگ هفت جان دارد 12

. مثل هم هستند=ـ سگ زرد برادر شغال 13

) سعدي(ـ سگ حق شناس به از آدم ناسپاس 14

F:گربه 

.مال دست غارتگر افتاد=ـ گربه دنبه را برد1

ميـ گربه دستش به گوشت نمي2 مي رسيد  ناتوان مغلطه كار= دهد گفت بوي گند

مي3 و پا پايين  مردم مكار= آيدـ گربه را از هر طرف بالا بيندازي چهار دست

 دواندنسر=ـ گربه رقصاني4

 ناسپاسي=ـ گربه كوره5

حد=ـ در ديزي باز است حياي گربه كجا؟6  رعايت
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ميبـ چوب برداري گربه دزد حسا7 .خائن خائف است= كند خودش را

 توضيح واضحات=ـ در سمرقند گربه دم دارد در بخارا الاغ سم دارد8

 همراهي= شب سمور استـ گربة9

پر10 )سعدي( تخم گنجشك از زمين برداشتي داشتيـ گربه مسكين اگر

G:شير 

و مردت= شير است اگر ماده اگر نر باشدـ شير1  در قدرتساوي زن

شي2 نرـ ماده زن= ي؟ را كي كم از شير  ان توانمندارزش گذاري

و اشكم كه ديد؟3 و دم  اجراي ناقص=ـ شير بي يال

و تربيت=ـ شير خر خورده مغز خر دارد4  اثر تغذيه

ميچهـ شير كه پير شد بازي5  عوارض پيري= شود شغال

 اصالت=ـ شير اگر مفلوك باشد همچنان از سگ به است6

 مدح هنر= هنر استدريـ شير مرد7

 نابكارگردش روزگار=ـ جاي شيران شغالان لانه دارند8

H:پلنگ 

 متين-ر تكبم=ـ مثل پلنگ1

مي2  وفايي دنيابي= كردـ پوست پلنگ اگر ميمنت داشت به تن صاحبش دوام

ب3 و با كبر پلنگهـ  غرور= همت باز باش

 مهارت=ـ سگ كار ديده بگيرد پلنگ4

Iرگگـ

مي1 و گله  رجزخواني= برمـ گرگم

و پوستين دوزي2 =؟ـ گرگ !از ستمگر عدالت خواستن؟!

گر3  بد ذاتبازگشت به خويشتن= شودگـ عاقبت گرگ زاده

مي4 و ميش با هم آب  تمثيل امنيت= خورندـ گرگ

 اهل توبه نيست=ـ توبه گرگ مرگ است5

و سگان از هم جداست6 )مولوي(ـ جان گرگان

J:مار 
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و خال1  خوش ظاهر بد باطن=ـ مار خوش خط

د2 مي= اردـ مهرة مار .كند محبت ديگران را جلب

بد3 بد=ـ مار بد بهتر از يار  شكايت از شريك

مي4  عوارض پيري= شودـ مار كه پير شد قورباغه سوارش

.كند مي عوض رنگ منفعت اساسبركه)شترمرغ شبيه(= ماهي نه است مار نه ماهي مارـ5

مي6 و سفيد و زخم خوردهمسبوق به سابقه= ترسدـ مار گزيده از ريسمان سياه

و افعي شدن7  به مهارت رسيدنو از كم شروع كردن=ـ مار خوردن

 دشمن پروراندن در كنار خود=ـ مار در آستين پروردن8

K:موش 

ي در كار بزرگ ناتوان= رفت جارو به دمش بستـ موش به سوراخ نمي1

 خيس شده=ـ موش آب كشيده2

 آب اندك=ـ شاش موش3

در(توصيف زندگي=ـ موش زنده به از گربه مرده4 كم توان در حيـات بـه از توانـاي

.)ممات است

بس5  توانمندي=ـ صد موش را يك گربه

L:پرندگان 

م1  علامت خلافكار= خورد نوكش كج استيـ مرغي كه انجير

 حرف نابهنگام=س بي محلـ خرو2

مي3  نهايت شادي= خواندـ كبكش خروس

مر4 .ديگر خبري نيست=غ تخم طلا مردـ

 سرنوشت بدخواه=ـ كبوتر چاهي آخرش ته چاه است5

د6 از=خترـ يك گنجشك در دست بهتر از ده گنجشك روي  نسيهنقد بهتر

نر7  زيبا=ـ مثال طاووس

ش خرامخو=ـ مثل طاووس مست8

 كلام نسنجيده=ـ طوطي وار9

 شايعه پراكني=ـ يك كلاغ چهل كلاغ 10
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 تعقيب كردن=ـ زاغ سياه كسي را چوب زدن 11

 تقليد نتيجه= كرد فراموش هم را خودش رفتن راه بگيرد ياد كبك رفتن راه خواست كلاغـ12

جا=ـ كبوتر دو برجه 13  استفاده همزمان از دو

نهـ برو اين دام14 .خورم گول نمي= كه عنقا را بلند است آشيانه بر مرغي دگر

)نظامي(كند هم جنس با هم جنس پروازـ كبوتر با كبوتر باز با باز15

M:ساير حيوانات 

برنزدـ ران ملخي1  ناقابلهديه=دن سليمان

 غفلت=ـ خواب خرگوشي2

كن=ـ به دشت آهوي ناگرفته مبخش3 .بخشش از دارائيت

مي4 بهـ به آهو ميگويد بدو و افراد دوروخاصيت شكارچي= گويد بگير تازي

و موجودي اندكمشتري زياد=ريك مويز چهل قلند=ـ يك انگور صد زنبور5

 خطر=ـ هر جا خرس است ترس است6

 محدوديت فكر=ـ در خانه مور شبنمي طوفان است7

و فيلبا8 كس=ن خوابيـ فيل خوابي بيند . به فكر خويش استهر

 بازگشت به خويشتن=ـ فيلش ياد هندوستان كرده9

.در باغ نيست= داند زمان را نمي=ـ پشه كي داند كه اين باغ از كي است؟ 10

م11 رسيـ و جانش=ديراث خرس كهنه به كفتار نو خيمينيگردش روزگار .ارانوراث
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 تاريخچه مامايي در بيرجند

تتولد از هيجان انگي و ثيرگـذارترين فرآينـدهاي طبيعـي بـوده كـهازترين، رازآلودترين

و پرسا  قانع كننـده بـراي هاي پرسشي كه جواب.ش واداشته استنسان را از ابتدا به كنكاش

. اند هاي ذهني خود را پر كرده زي خلاء با افسانه پرداآن پيدا نكرده لذا

 پسر بـاد از گـوش Hanouman، بيرون خزيدن هانومان مرغ ماجراي تولد برهما از تخم

رود، تول Andjamaآنجاما كـه تـايلا ده از پاشـنه پـاي آدونيس از صمغ يك درخت، تولـد

و زادن ديونيسوس از تهيگاه ژوپيتر  از،مادرش، تولد دوقلوها از دهان خداي توم تولد حـوا

و اسـاطيري اقـواب در فرهنـگ ريـشه…دنده چپ آدم،   همـه اينهـا.م مختلـف دارد اسـتاني

و زايـش در در. باشـد اذهـان قـديميان مـي نمايانگر راز آلودگي آفرينش همـه ايـن گرچـه

و سرزمين افسانه و ها ها نحوه تولد متفاوت اسـت امـا در همـة آنهـا زنـان بـاردار را خـدايان

مي الهه مي اعتقاد ارتباط به ماوراء. كنند ها حمايت م الطبيعه باعث راحـل زايمـان شد ترس از

و مادران امري طبيعي،اندكي تخفيف يافته .دننك تحت حمايت خدايان جلوه جلوه كرده

وزهـاي تناسـلي، نـو زايمان، عادت ماهانـه، انـدام  رابطـه تنگـاتنگي داشـته مـورد…اد

 در قالـب بودنـد كـه در تمـام تمـدنها آثـار آنـانو حتـي پرسـتش خلق آثار هنـري،احترام
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1.شودميپرستي ديده توتم

مي) دايه( سنتي توسط ماماهاي محلي مامايي در بيرجند شد كـه ايـن حرفـه را بـه انجام

آنها زن باردار يـا زائـو را نيازمنـد. صورت خانوادگي، نسل بعد از نسل آموزش ديده بودند 

. دانستند مراقبت مي

و در گـويش با شروع نخستين علائم بارداري كه استفراغهاي حـاملگي يـا  ويـار اسـت

در. شـد گويند، وظيفه دايه آغـاز مـي»ستاـَگ«محلي به آن بـارداري ماهـه اول3ايـن اتفـاق

ضعآ. باشد مول مي مع ف جسمي دارند يـا از نظـر روحـي آمـادگي حـاملگي ندارنـد نها كه

و بعـضي بيماريهـا چـون مـولولدر دوق.و بروز دارد ويارشان بيشتر ظهور ) بچـه خـوره(يي

كردنـد سـنتي تـصور مـي در بيرجنـد. ئم بارزتر است كه به دليل افـزايش هورمونهاسـت علا

و نوك شكم تيز شود»ستاـَگ«علائم  پـ، نوزاد پسر است اگر شديد باشد ر اگر پهلـوي مـادر

و علائم ويار كمتر باشد نوزاد دختر خواهد شد و!تر  ادرار كردن زائـو بـر روي كيـسه جـو

ت ميرشد اگر جو زودترميوصيه گندم و در صـورت رشـد شد كرد نـوزاد آينـده را دختـر

مي،بهتر گندم  مي دايه. كردند پسر اعلام و تبليغ زن ها تلقين كردند اگر آنچه در دورة گـستا

و در واقـع  باردار تمايل دارد برايش فراهم نشود نوزادش با چـشم گربـه بـدنيا خواهـد آمـد

د. حريص خواهد شد  و رويي چون و حرصر فرهنگ سنتي بيرجند گربه را مظهر بي چشم

. شناسند مي

پ بيني روش ديگر پيش . انداختن يـك دانـه گنـدم از درون پيـراهن زن بـود،سردختر يا

و در صورتيكه بـه پـائين بـود گندم رو به بالا بود وسطاگر روي زمين،شكاف يا خط  دختر

. كردند نوزاد آينده را پسر اعلام مي

و رغبت زائوعضب مي نوزادش به غذا، جنسيتي ماماها براساس ميل . كردنـد را مشخص

ميبر بالين زائو ماماهاي محلي به محض ورود . كوبيدند تا اجنهّ را دور كنند دستها را بهم

و ادامه بارداري بود تا جنين سقط نـشود كـه بـه از ديگر وظايف دايه ها كنترل حاملگي

و استراحت.دش رفتن بچه تعبير مي . تر از داروهاي گياهي بود معمول،توجه به تغذيه

آ و سفيده تخم آب مي هك و گلاب را به دور كمر زن حامله بـه. بـستند مرغ يا زعفران

 
مي-1 )نويسنده= توتميسم(. نمود نخستين توتم بشر ماه بود كه تقويم آن با پريود ماهانه زنان هماهنگ
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مي نخ پنبه و درنهايت از قفـل اسـتفاده مـي اي دعا خوانده گره زده دور شكم . كردنـد بستند

و كسوف  سـبب زيـرا كنـد را لمـس شـكمش نبايـده زن حامل،معتقد بودند هنگام خسوف

شدگرفتگي ماه 1.و خورشيدگرفتگي در بچه خواهد

ها از تجويزهـاي دايـه بـود كـه بـراي هـر زائـو تفـاوت هاي مقوي بر اساس داشته تغذيه

 كـه آرد يـا آرد بـرنج را در روغـن تـف داده اسـت براي مثـال تهيـه نـوعي كـاچي. داشت

ا و چهار تخم بر آن  قـوام دادند تـا فزوده با آب رقيق كرده آنقدر حرارت مي زعفران، نبات

آ و روي كهآيد ي زائـو هـا جزئـي از مراقبـتههاي معمول بـود از تغذيهن روغن جمع شود

مي.شد محسوب مي در.گفتند با شروع دردهاي زايماني اذان  يكي از اطرافيان زائو كلـوخي

مي آب مي و دعا  اگر نـوزاد. در آب او هم فارغ شودكرد به راحتي باز شدن كلوخ انداخت

كو ديرتر به دنيا مي ه، زدن سـنج يـا آتـش كـردن تفنـگ بـه نـوعي شـوكزآمد با شكستن

يكـي. آوردند كه در فصل طب سنتي به اين روشها كاملتر اشاره رفته است درماني روي مي

و پيـاز بـر. كوبيد تا درد را ميخكوب كند ميخ به چهارچوب مي  آتـش ديگري پوست سـير

مي. ريخت تا زادن آسان شود مي . ها باطـل شـود پاشيدند تا طلسم فردي سركه در آستانه در

زايمانهـاي سـخت را بـه مـصرف. گرفتندتا عاقبت به خير شـود چند زن ختم امن يجيب مي

ا گوشت شتر مربوط مي  و معتقد بودند ر زن دير زا از زير شكم شـتر رد شـود ايـنگدانستند

باطلسم و ميشكسته . شود طل

 در بيرجنـد. رايـج بـود دوره باسـتانازكردنـد كـه براي تسهيل زايمان مشابه سازي مي

مي يا غنچه)ار نگونسگل(گياهي به نام پنجه مريم اعتقـاد. انداختند تا باز شـود اي را در آب

ك .ردداشتند هنگاميكه گل در آب باز شود زائو هم زايمان خواهد

خِـرچ ا را تـشديدوشت كـه در واقـع مـانور والـسالب كردن شكم، توصيه به نشستن بـر

و راه بردن زائو از روشهاي كمكي در زايمان بود مي نكته جالب اين روش تفكيك. كردند

زيـرا درد كـاذب بـا راه رفـتن كـاهش. دردهاي حقيقي از دردهـاي كـاذب زايمـاني اسـت 

يك نيست در حاليكه دردهاي حقيقي با راه رفتن تشديد شـده يابد يعني هنوز زايمان نزد مي

 show(اي در شـروع دردهـاي زايمـاني خونابـه بـسياري مواقـع. كنـدو به زايمان كمك مي 

و همانژيوم را خورشيد گرفتگي خال را ماه-1 ميگرفتگي (كردند تصور )نويسنده.
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مي) زايماني ميوش خارج خواهـد دادند يعني بچه خون مـيد كه ماماها دستور قرباني كردن

.و گرنه زايمان سخت خواهد شد

مي سي ها را به فاصله خشت مي سانتيمتر رويهم و زائو به بالاي آن منتقل در. شـد چيدند

) چــه كرســي(چهارپايــه يــك زن جلــوي زائــو روي. آمــد واقــع تخــت زايمــان فــراهم مــي

(نشست مي پس) نشين پيش. ميو ماما پشت سر زائو .شد نشين

حو. داد نشين گذاشته به او تكيـه مـي زائو دودست خود را روي شانه پيش لـه گـرم مامـا

و كمر زائو مي  و خون كرده دور شكم  جوشـانده گـل. رساني بيشتر شود گذاشت تا انقباض

مي+گاوزبان اگر به انقباضات بيشتر نياز داشتند گل ختمي. دادند تخم شويد با نبات به زائو

و شكر را كف مال كرده به زائو مي +  يـا نوزاد روي سيني خاك. خوراندند عرق بيدمشك

(آمد خاكستر كه از قبل آماده كرده بودند فرود مي  و بـه معتقد بودند. انسان ازخـاك اسـت

مي قطع بند ناف را ناف). رسد خاك مي . گفتند بري

. خواستند در ني قليان فوت كند، بخنـدد يـا بيـشتر زور بزنـد براي دفع جفت از زائو مي

س ناف پسران رابا نخ سياه ميفيد يا گـُو ناف دختران را با نخ پسرها را با آب ولرم. بستند لي

پا. شستندو نمك مي  نـوزاد را در قنـداق. ريختنـد مـي هل براي معطر كردن دختران بين دو

. گذاشتندمي) باچو(پيچده در گهواره 

ميام و نوزاد خط مي(شيدك ما دور رختخواب مادر آ) ساخت حصار و تا از صـدمات ل

مي. باشندعوارض بعد از زايمان مصون . كردند جفت را دفن

مي اگر مادر قبل از زايمان فوت مي گـاه. كردند تا نوزاد به دنيا آيد شد در دفنش تأخير

.گفتندمي» گور زاد«بعد از دفن هم مدتها انتظار زايمان داشتند كه به چنين نوزاداني 

و اگـر در مـاه هـشتم بـاردا ري متولـد شـود اگر نوزاد هفت ماهه دنيا آيد آنرا هفتـوكي

. هشتوكي گويند

 اعتقـاد.بريدنـد مـي كارد با را پسرانو قيچيبارااندختر بندناف معمولا محلي هاي دايه

 آويزان خانهرِسرد به را ناف معمولا.شوند مي خوبي شكارچي پسرهاو خياط دخترها داشتند

»در سـر دِ نـاف« نـوزادانينابه.شوند فراخ روزي آيندهدرها بچه آنها تصور به تا كردند مي

.رسيد خواهيد موقع به خود روزيو قسمترسشد مي تلقين آنان به كودكيازو گويند

نوزاد بود بدين معني كه انگشت شست يـا» كام كردن«ها از ديگر روشهاي معمول دايه
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ه كـام كـرده ب ـمخلـوط با آب يـا گـلاب نماز آغشته كردههر اشاره خود را با تربت نرم يا م

مي نوزاد فشار مي مي. كشيدند دادند يا بر كامش ر بـاو. كردند در واقع سلامت كام را كنترل

و به تكلّ)شكاف(داشتند اگر نقص يا ضعفي م صحيح در كام باشد با اين عمل اصلاح شده

.و درست كودك در آينده كمك خواهد كرد

ياي تغذ براي تقويتش نوع. گويند» زيچ«زائو را در اصطلاح محلي يه چرب مثل كاچي

و نبات به او مي  آل مخلوطي از روغن حيواني، زرده تخم مرغ خوراندند تا بتوانـد در مقابـل

و شقاق پستان!ه مقاومت نمايدو اجنّ  و دايـه،براي جلوگيري از تب شير هـا در شـير دوشـي

ميانشيردهي به مادر  و نيازها، تغذيـه،انواع دعاها. كردند كمك و سـنتي هـاي نذر گيـاهي

. چاشني اين مرحله از مراقبت بود

 گاه در حضور دايه مراسم شب شش يا جـشن نامگـذاري نـوزاد،شش روز بعد از تولد

ق.شد برگزار مي و كارد براي پسران بر شـعري را تكـرار. بستندمي نداققيچي براي دختران

… دار بچـه خدانگهـ… بچـه بـه قنـداق) كارد( قيچي……ش شيش بچهشي:كردند مي
مي…بچه) بستان(ستوبِ…بگير بچه و در نهايـت نامگـذاري نوزاد دست به دست گـشت

.شد انجام مي

ميبراي دردهاي شكمي و نفخ نوزاد از شياف صابون، استفاده . كردند، يبوست

چكانـدن روغـن. شـد يا قليان استفاده مـي، ترياكدر گوش درد نوزادان از دود سيگار

مي. مول بودبادام نيز مع . گذاشتند بعضي مهر نماز را گرم كرده روي گوش

و اخـتلال در مجـراي اشـكي براي جلوگيري از عفونت هـا را سـرمه چـشم،هاي پلـك

. آمده است طب سنتي فصلدرآنترلكشيدند كه مفص مي

و به علـت دارا) يرقان= زردوكي(ترين درمان براي زردي ترنجبين معمول نوزادان بود

و دن تركيبات آگار سبب بو ن. شـد بهبـود مـي دفـع بيليـروبين و بـستن ب ـاز آب قنـد، ات داغ

ز مهره ز(رد هاي و بازوي نوزاد به عنوان درمان بر تيربند، قنداق) وكيدرمهره  يا روي لباس

. كردند كمكي استفاده مي

بـ تجويز ماهي در مـوارد شـديد. اي كودكـان بزرگتـر معمـول بـودرهاي كوچك زنده

و رگ زدن پشت گوش دريغ نميز !كردند ردي هم از داغ كردن

چ«تاد دوره سنتي از ابتدا در مادران مع گا»وشلته و  با ماليـدن آب تريـاكهيا پستانك
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تـرك) سندروم(به پستان سعي داشتند نياز مرفين نوزاد خود را برطرف كنند تا دچار علائم

و فرزنـدان پنهـان در غير اين صورت بخصوص آنها كه اعتياد. نشود  خود را از پدر خانواده

و بينـي داشتند در مقابل گريه مي و بيقـراري نـوزاد دود تريـاك را بـه دهـان اوهـاي شـديد

. هاي محلي معمول بود چرب كردن بدن با روغن. رساندند مي

و مغبني(هاي شديد به هر علت چون احتمال ايجاد فتق در گريه رفـت، حتـي مـي) نافي

ميكهيدر موارد .شد وجود داشت از فتق بند يا ناف بند استفاده

بدنبال زايمانهاي مكرر سنتي بعضي زنها دچـار بهـم خـوردن آنـاتومي دسـتگاه تناسـلي

ميي لگن شده، جدارها  شد كـه هنگـام زور زدن شل شده، فضايي در دستگاه تناسلي ايجاد

شـد كـه صدايي از جلو خارج مـي مثانه يا راست روده به داخل مجراي تناسلي فشار آورده، 

. گفتند مي1گوزك به آن پيش

و خـانوادگي ختنه دختران در بيرجند و ختنـه پـسران بـه صـورت جمعـي  معمول نبـوده

 ايـن بـود كـه مهـم. به سن خاصي براي ختنه مقيد نبودند.شد توسط دلاكان محلي انجام مي

. جا ختنه كردبتوان دو يا بيشتر از اين تعداد را يك

و نـي2.بعضي به زوج بودن تعداد پسران اصرار داشتند  بعد از ختنه كه با پاكي، پنبه داغ

مي) ورهماس( و پرهيـز كودك در قرنطينـة،براي پيشگيري از تورم محل عملشد انجام  آب

را. گرفـت قرار مـي) مرغ پوسته تخم حد گنجايش در حجم مجاز(سخت ايـن تحـريم آنهـا

كهميتر حريص . كردند از خوردن آب قليان يا گلدان هم دريغ نميگاه كرد به طوري

و مهـرة پـيچ در از ديگر درمانهاي معمول در نوزادان استفاده از مهرة باد در ابتلاء نفـخ

.كردند دردهاي شكمي نوزاد بود كه عاملش را پيچ خوردن روده تصور مي

بـراي مهمـان كـردن. شـد مـان انجـام مـي روز اول زاي10عقيقه كردن نوزاد معمولا در

هم وزن موي نوزاد طلا يا نقره محاسـبه كـرده بر اساس استطاعت،نزديكان به مناسبت تولد 

و بجز افراد درجه يك كـه حـق مـصرف  معادلش گوسفند سالمي را قرباني، آبگوشتي تهيه

و مستحقان را پذيرايي مي . كردند نداشتند اطرافيان، فاميل

و رسوم مردم خراسان-1  ابراهيم شكورزاده- عقايد

ـ از خاطرات دكتر گنجي2
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از،بـوده معمـول بودردااَ آش بخصوصو نذري غذاي پختن در چهارشـنبه آخـر صـفر

معتقدند بـراي نـوزاد.ندانداز شده عروسك ساخته در آش مي خميري كه براي رشته فراهم 

 زايمـان، روزگـي چهـل در1.شفا يافته پختن آش تا هفـت سـالگي بـر عهـده والـدين اسـت 

 نگه دور هم از را زائوها مدت اينتا.بريزند سرش بر چلهآب تا بردند مي حمام به را مادران

 تحريـك را رحـم دهانـه پرمـرغ بـا عمـدي هـاي سقط براي!نيفتد بهم آنها چل تا داشتند مي

.كردند مي استفاده زياد مقدار با زعفرانازو كرده

و مشهورترين ماماهاي محلي بيرجند از قديم  1276 حاجيه سكينه خورشـيد متولـد ترين

در خـاطرات. هم به اين حرفه اشتغال داشـت) خورشيد(مادرش. در محله برزگران بود.ش

و دستهاي   كه از آب حناييآقاي حسن ابطحي راد آمده زني بلند قامت، كمي چاق با موها

. كرد دادن به زائو جلوگيري مي

ــي ــاطراتش م ــه در خ ــوة مرحوم ــسد ن ــانوادگي: نوي ــصوص خ ــاي مخ ــادربزرگم مام م

براي تولد امير اسداالله خـان وزيـر دربـار پهلـوي دهـانش را پـر اشـرافي. الملك بودكتشو

و  . سكه جايزه گرفت14كردند

نوربخش كه بعـد از فعـال شـدن زايـشگاه مرتضي در زمان رياست بهداري آقاي دكتر

بمادستور تعطيلي كار  اگـر مـن نبـودم: گويـد ايشان مـيهماهاي محلي صادر شد ننه سكينه

ميش و بدين وسيله از توقف كار موقتاً معاف  از محولات تربت حيدريه2.شود ما هم نبوديد

و اقدامات او بودند . تا عجب شير تبريز متقاضي تجارب

مِمِ« وي را در بيرجند مي»هه . شمسي فوت شدند1351 سالبهوكردند خطاب

در خـاطرات آقـاي محمدحـسين.ي سنتي بود كربلايي فاطمه منصور نيز از فعالان ماماي

مي: قنادان آمده  كرد ايشان با فـرو بـردن نـوك در صورتيكه كودكي بعد از تولد دير گريه

بعـد از قطـع بنـد نـاف از پنبـه داغ، خـاك،. داشت جوجه به مقعد نوزاد او را به گريه وا مي 

.شد ادرار، خاكستر يا سوزاندن استفاده مي

و خانوادگي، خانم زهرا اكبر پور متولد از ديگر ماماهاي پر 66 شمـسي بـا 1303 تجربه

 عهده بر باشد مي نيز سيدحافظ آقا جدم دفن محل كه فريز شمال كيلومتري2 در ابودردا مزار رسمي توليت-١

)نويسنده(.است شده منتقل رسماً هستم اولاد ارشدو اكبر كه اينجانب به هايتندرو پدرم به ايشان از بعد.بود پدربزرگم

و تاييد كردندآقاي-2 ( دكتر مرتضي نوربخش هم اين خاطره را برايم تعريف )نويسنده.
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:1اند در خاطراتشان نوشته. سال سابقه كار مامايي است

و گربه بـا روغـن. دادم جوز را جوشـانده بـه زائـو مـي با شروع دردهاي زايماني پودينه

 چـرب را با روغن موميـاييها بعضي خصوصي. كردم تا چرخش بچه كامل شود چربش مي 

. داشـتم ناف را با الكل ضدعفوني كرده تا ده روز بالاي سر زائو آويزان نگـه مـي. كردم مي

و مـادربزرگم هـم مامـا. بسياري بيماران را كه جفتشان مانده بود از مرگ نجات دادم مـادر

مي.بودند و تجارب خود را از آنان . دانم اطلاعات

و تحـصيلكرده بيرجنـد و زايـشگاه كـار خـود ماماهـاي رسـمي را شــروع از بيمارســتان

و سيق. ردندك .اريان از اين گروهندخانمها دمساز، خوجيني

عـلاوه بـر همكـاري بـا) آزمـا(خـانم پـري بـرات زاده. همسر دكتر حسني هم ماما بود

 بعـد از ظهرهـا بـه،بيمارستان نخستين مطب خصوصي مامايي را در شـهر راه انـدازي كـرده 

. دهي همشهريان پرداختندسرويس

در خاطرات دكتر مهدي محمدي فرد راديولوژيست شهر آمـده كـه در سيـستم نظـامي

و دكتر كمال فر از اولين متخصصان زنان شـاغل در بيرجنـد  از. بودنـد دكتر علمداري قبـل

مي آنها جراحان عمومي سزارين . دادند ها را انجام

و خــ1357در ســال  آقــاي دكتــر عــزت االله گونيــايي زنــانلاء شــديد پزشــك شمــسي

و زايمان در مشهد به  آقاي دكتر سيدمرتضي نوربخش مـدير توصيهرزيدنت سال آخر زنان

. زايـشگاه خزيمـه علـم را اداره كردنـد چنـد مـاه درمان وقت بـراي خـدمت بـه شـهر خـود

شد فرستادن رزيدنت .ها به شهرستان در سالهاي جنگ معمول

و بعد از  انقلاب با بازگشت خانم دكتر نرگس ناصح بـه عنـوان اولـين متخـصص زنـان

شد، اين رشتهزايمان بيرجندي و بومي . تخصصي

و زايمان در دانشگاه علوم پزشكي شـاغل مـي در.باشـند فعلاً هم اكثر متخصصان زنان

.مدرن از آنان ياد شده است پزشكي فصل انتقال طب سنتي به

ازو شماره نظام مامايي به ترتيب سابقهمتولد بيرجندماماهاي ثبت شده : عبارتند

و بسياري خاطرات ديگر توسط آقاي مهدي افتخاري از فرهنگيان فعال بيرجندي تهيه شده است-1  خاطرات ايشان

ميكه از . شود ايشان بسيار سپاسگزاري
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)20280-م(مليحه راستگو.53

)20281-م(اعظم پسنديده.54

)21201-م(طاهره خاوري نيا.55

)21453-م(فرناز خزائني.56

)21723-م(عاليه دقتي.57

)22083-م(عاطفه غيبي.58

)22118-م(حميرا نخعي.59

)22194-م(مريم زيوري.60

)23152-م(آبادي اعظم حاجي.61

)23472-م(زينب عباسي.62

)24983-م(خياط سميرا.63

)25103-م(نرگس گندمي.64

)25199-م(عزت سليماني.65

)25853-م(اعظم عباس زاده.66

)26079-م(مريم سندروس.67

)26960-م(آسيه خدادادي.68

)27116-م(محبوبه رجبي.69
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)28975-م(لي مرضيه كمي.74

و معصومه اسماع و پور متولد قـاينيلاز اين مجموعه خانمها محبوبه رجبي، ثريا حسيني

. باشندميودي متولد نهبندانخانم زينب فن

و لقاح مصنوعي اميدواريم امور فوق تخصصي زنان چون باروري در هـر چـه زودتـر ها

.تر طرح شده در فصل آينده نزديك پزشكي بيرجند مفصلكهزي شودا راه اندبيرجند

 اي درد زائـــو را دوا،اي دكتـــر انـــسان فـــزا

1چـراو چـون بـي علـمنايـ كن تكميل ما شهر در

ـ نويسنده1
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 تاريخچه فيزيوتراپي در بيرجند

و جسم مع تراپي،فيزيوتراپي از دو كلمه فيزيو يعني بدن ل شـده كـهي درمان تـشكين به

. توان درمان بدن ترجمه كرد در مجموع مي

و ميـل.شد آمادگي نظامي انجام مي براساسورزش باستاني و سـمبلي از كبـاده  كمـان

و آمـادگي. گرز اسـت حركـات ورزشـي چـون چـرخ زدن در ايـن رشـته بـراي بدنـسازي

.باشدمي شمشيرزني در جهات مختلفعمليات رزمي

و ماساژ از اهميت بيشتري برخوردار شـد،انسسبعد از رن تـاريخ. نظرات علمي ورزشي

و سنن بوميان محلي در ترويج عمليات ورزشي نشان مي   دخيـل بـوده آنان طبي-دهد آداب

. است

 داشـتند نيازمنديهايي جنگ از بعد معلولان بوده جنگ بشر تاريخ سالهاي اكثر در چون

 تـا پروتز توليد از ريزي برنامه.ندكرد مي احساس آنان بالق در وظايفيها ملتوها دولت كه

و چرم سپس چوب، سنگ، از پروتزها اولين.فترگ دربرميرانمعلولا زندگي ويژه شرايط

.شدند گرفته خدمت به راه اين در مرور به مرهاليپو استر پلي پلاستيك،.شد شروعتفلزا

.ش يافتـه نيـاز بـه فيزيـوتراپي بيـشتر شـد شد حـوادث افـزاييهر چه جامعه بيشتر ماشين

ج اصولاً فيزيوتراپي درمان با استفاده از پديده هـان چـون الكتريـسته، هـاي فيزيكـي موجـود
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وآ گرما، سرما، ع…ب ارت ديگـر از تبـديل يـا بكـارگيري ايـن عوامـل بـرايبـ است بـه

و بيماران حكايت مي . كند معلولين

ب ميلا 1893فيزيوتراپي مدرن از سال ستن آمريكا شروع شد كـه مركـزي جهـت دي در

و معلوليت. آموزش آكادميك اين رشته افتتاح گرديد  و ضايعات هاي ناشـي از جنـگ اول

و حوادث، اهميت  دوم جهاني، ضايعات عصبي ناشي از تير خوردن، قطع عضو، فلج اندامها

و استقلال آنها  نيـازي. را مطـرح كـرد شان حد تواناييدربرگشت معلولين به زندگي عادي

آنج كه مدتها بي  و اين رشته بنا داشت به نقـش سـازمان صـليب. هـا پاسـخ دهـد واب مانده

و گسترش آن قابل تحسين است) هلال احمر(سرخ جهاني  . در راه اندازي

تنها منبع مـدون تـاريخ فيزيـوتراپي در ايـران را آقـاي محمدرضـا حكيمـي نـژاد مـدير

د  و انتشارات چهر منتـشر» اصول نظري فيزيوتراپي«ي تهران در كتاب فيزيوتراپي بيمارستان

مي. اند كرده :شود لذا از قول ايشان نقل

90ايـشان. بود» ارسطو حكيم«اي پرداخت اولين فردي كه در ايران به فيزيوتراپي حرفه

مي محكمه در1سال قبل ابزارش يك چمـدان دسـتي حـاوي. كرد اش بيماران را فيزيوتراپي

خـدماتش. بـرد بود كه گاه بـر بـالين بيمـار مـي) كويل فاراديك(يك دستگاه چرخ الماس 

. قريب سي سال منحصر به فرد بود

درمانگـاه آمده به اقدامات دكتر بدست اولين سندي كه از فيزيوتراپي مدرن در بيرجند

. گردد انگليس برميكنسولگري

از: انـد نوشـته خود در خاطراتآقاي غلامرضا عزيزي  سـال قبـل آقـاي رهبـر65بـيش

و حالت فلج موقـت پيـدا كـرد دكتـر فـضل الحـق ويـس. توسط آموزگارش مضروب شد

و سرد همراه با حركت درماني ايـشان را درمـان كنسول انگليس در بيرجند   با وان آب گرم

. كرد

او.ش1361تا سال در كه دكتر محمود شـكيبي بـه عنـوان  بيرجنـد لـين اورتوپـد بـومي

ين جنـگ تحميلـي مركـز فعـالي در ايـن رشـته وجـودحروشروع به كار كـرد بـاوجود مجـ

ــا چنــد دســتگاه ابتــدايي.نداشــت ــام آقــاي عبــداالله هاشــمي ب ــه ن  فقــط ديپلمــي علاقمنــد ب

( تاريخ به روز شده است-1 ) نويسنده.
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و به معلولين سرويس اولتراسوندوهات . دادميپك در سالن اجتماعات بهزيستي فعال بود

و سـاكن رشد اين رشته از قول آقاي مسعود هنر بخش رئـيس سـابق بهزيـستي بيرجنـد

:شود فعلي مشهد نقل مي

و اولويـت دادن بـه معلـولين در فيزيـوتراپي« ،بهزيستي با گسترش توان پزشـكي قـدس

و رامت3500با…گفتار درماني، كار درماني، شنوايي سنجي، بينايي سنجي ر زيربنا توسـعه

 1367 آقـاي پيرنيـا بـود كـه در سـال اولين كارشناس رسمي فيزيوتراپي بيرجنـد. آغاز نمود

 بـه ايجـاد شـد كـه در معـصوميه طرح ملي توان بخشي علي اكبر. شمسي شروع به كار كرد

آن.د ايجـاد كـر معلـول اشـتغال 150 بـرايو شود امنايي اداره مي هيأتصورت  250 از در

در طرح حضرت زينب براي چهـل دختـر. شودميمعلول به صورت شبانه روزي نگهداري

و،فاقد سرپرست ».امكانات مشاوره در آن فراهم آمد مركزي در بيرجند داير شد

اجتمـاعي بيـشتر اشـاره شـده خدمات به تاريخچه بهزيستي در فصل سازمان شاهنشاهي

.است

و الان بـيش از ده مركـز فيزيـوتراپي خيريـه«: آقـاي دكتـر شـكيبي آمـده در خـاطرات

ك بيرجنـد خصوصي در شهرستان بـ فعـال هـستند كـه از تعـدادي  تجربـه كمـكاارشناسـان

».گيرند مي

 بـا شـماره نظـام فيزيـوتراپي بـه ترتيـب بيرجنـد متولـد كارشناسان فيزيوتراپي ثبت شده

ازعبارتن :د

)528-ف(محمد اكرم ميرصادقي.1

)1063-ف(ثريا قيرواني.2

)1149-ف(ميترا شجاعي.3

)1159-ف(احمدرضا پيرنيا.4

)1430-ف(مهدي زاهدي پور.5

)1650-ف(طيبه سادات فاطمي.6

)1672-ف(حسين شجاع.7

)1805-ف(عطيه احمدي.8

)2137-ف(فريبرز آمالي.9

)2537-ف(امير جمادي.10

)3000-ف(زهره نخعي.11

)3085-ف(ي خير آبادنرجس.12

)3086-ف(وحيده احتشام.13

)3366-ف(حسام مودي.14

)3447-ف(نيا حامد هادي.15



������ ����	
 ��
�� ��............................................................................................................. �&�

: كارشناسان توان بخشي ثبت شده بيرجندي به ترتيب عبارتند از

)1479-ت(سوري صغري راغبي.1

)1485-ت(دخت قهرماني فرح.2

)1765-ت(زهره اميرپور.3

)1868-ت(سيده سميه اصغري.4

5.2142-ت(عظيمير منو(

)2677-(محمدرضا شريفي.6

:كارشناسان كار درماني ثبت شده بيرجندي براساس سابقه عبارتند از

)70-د-ك(قدرت خاوري.1

)242-د-ك(مريم ايماني.2

)277-د-ك(زهرا ملك آبادي زاده.3

)509-د-ك(نادر ناصري.4

)513-د-ك(سارا سروري.5

)531-د-ك(فاطمه حسني.6

)562-د-ك(معصومه مهربان.7

)809-د-ك(مليحه رمضاني درح.8

)861-د-ك(آبادي سمانه علي.9

)990-د-ك(اسماعيل عبدي.10

از كارشناسان ثبت : شده گفتار درماني بيرجندي به ترتيب عبارتند

)134-گ(محمد اكبري.1

)289-گ(مرضيه نبوي مقدم.2

)383-گ(زينت بهنام.3

)396-گ(ري سيدرضا سوفا.4

)415-گ(هاشم فرهنگ دوست.5

)429-گ(طفه ولويعا.6

نصرو.7 )745-گ(رآبادي يا

)768-گ(سادات سوفاري.8

)841-گ(مجتبي زنگويي.9

)862-گ(اكريانذحسين.10

)916-گ(مقصودهشا تكتم مالكي.11

)1023-گ(امير مهدي زاده.12

ازكارشناسان ثبت شده شنوايي سنجي متولد بيرجند : به ترتيب عبارتند

)117-ش(حاجي اسماعيل اكبري.1

)180-ش(مليحه شجاعي.2

)228-ش(بهرام بهرامي نژاد.3

)317-ش(ابوالحسن امين افشار.4

)432-ش(طاهره خوشدل.5

)462-ش(فاطمه رزاقي خليران.6

)589-ش(زهرا براتي درميان.7

)719-ش(حسين خسروي.8

)1133-ش(جوهرچي) فاطمه(ميترا.9
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س1كارشناسان ثبت شده از بينايي : نجي بيرجندي به ترتيب عبارتند

)167-ب(نغمه عباس آبادي.1

)251-ب(وحيد زراعتي.2

)411-ب(زهره ميري.3

)412-ب(ربابه مالكي.4

)446-ب(زهره عمادزاده.5

)462-ب(طيبه مهدي.6

)497-ب(زهرا حقيقي.7

)498-ب(مريم عبداللهي.8

)518-ب(علي ميرزايي حسين.9

)606-ب(ماندانا روديني.10

)757-ب(هناز الهياريب.11

)821-ب(فاطمه محمدي.12

گل.13 )877-ب(رقيه لاري

)917-ب(ام البنين قاسمي.14

)950-ب(سلمي امامداد.15

)1128-ب(صديقه گندمي.16

)1276-ب(الهام رضايي.17

)1349-ب(سميرا برآغوش.18

)1387-ب(حسين عربزاده.19

)1506-ب(ليلي علي آبادي.20

)1536-ب(فاطمه حاجيان.21

)1540-ب(اصغر طالبي زاده.22

و خـانم فاطمـه محمـدي متولـد نهبنـدان زاده متولد قاين از اين تعداد آقاي اصغر طالبي

. باشند مي

 شـاغل هم اكنون دكتر سپهريان دكتراي فيزيوتراپي در دانشگاه علـوم پزشـكي بيرجنـد

و امكانـات بـه حـد تخصـصي رسـيده ته در همة زمينهو اين رش هستند ها به خصوص وسايل

. است

2كنـي؟ پايان علتش كي بيرجند شهر معلولكنـي درمـان ناقصانتو،ناتوان هر دكتر اي

و اگر از همكاري آقاي دكتر محمدرضا خردمند معاونت سازمان نظام پزشكي كشور براي تهيه ليست-1  ها تشكر

(اسمي از قلم افتاده عذر خواهم )نويسنده.

 نويسنده-2





�� 
و پاراكلتاريخچه بيمارستاني  در بيرجندنيكي، پيراپزشكي

تـا سـال. در جزيره هرمز بنا كردنـد.ق914را پرتقاليها به تاريخ كشوراولين بيمارستان

 قمري كه ايرانيان در زمان شاه عباس كبيـر ايـن جزيـره را تـصرف كردنـد چهارصـد 1310

. سال فعاليت داشت

انتقـال طـب براي نظاميان هنگ سوار ساخته شـد كـه در فـصل اولين بيمارستان بيرجند

. آمده استآن مدرن شرح سنتي به پزشكي

و در كشور ساخته شد كه براساس انگيـزه.ش 1320بيش از بيست بيمارستان قبل از هـا

 نيــز چنــين اســت امــا سرنوشــت بيمارســتانهاي بيرجنــد. انــدازي شــد شــرايط خاصــي راهدر 

آن راه ! بيشتر به همت مديران محلي بستگي داشته تا بودجة مركزيهااندازي

 شـوكت بـرادر بزرگتـر فوتاز بعد شوكت الملك دوم درآمد موقوفاتي را كه مرحوم

 در اختيارشان قـرار گرفتـه بـود بـا همـاهنگي روحانيـت محلـي بيـشتر در مـسير الملك اول

و پـرورش بـه عنـوان متـ سوگواري و آمـوزش ولي در مـدارس شـوكتي هزينـه هاي مذهبي

و مـديريت.ش1315ــ16بعد از اختلافـاتي كـه در سـالهاي. كرد مي بـين دولـت مركـزي

و يكپارچه كردن با سيستم آموزشي كـل   اداري مالي اين مدارس براي تبديل آنها به دولتي

آقـاي. بيمارسـتان سـازي قـرار گرفـت مـسيرو در كشور پـيش آمـد ايـن بودجـه آزاد شـد
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كتي بـه وزارت ارس شـو با واگـذاري مـد«: نويسدمينمحمدعلي منصف در كتاب امير قاي

و درمـان در حـوزهه مرحوم امير تصميم گرفت بودجه مربوطـ،معارف  را صـرف بهداشـت

 در انديـشه او قـوت گرفـت چـرا كـه آن فكر ساختمان بيمارستان شهر بيرجنـد. كند قاينات

ندزمان در قاينات يك سازمان و درماني وجود .»!اشت مناسب بهداشتي

: كتاب از شوكتي تا دولتي نوشته دكتر محمدرضا راشـد محـصل آمـده 124در صفحه

و« و مجهـول المـصرف در اين بين اداره كـل اوقـاف صـورت موقوفـات متعـذر المـصرف

رئـيس(آقاي نـاطقي.و خطابه از تمام كشور خواستندظمبرات مطلقه را براي مؤسسات وع 

و اوقـا  و موقوفـات) مكـرانفاداره معارف  شـوكت الملـك را كـه بيـشتر بـراي عـزاداري

و دبستان دوشيزگان كـه از محـل امـلاك اختـصاصي( بود مدارس شوكتي سواي دبيرستان

و مبـرات مطلقـه صـورت داد)شد اداره مي  چـون اعتبـارات ايـن. بعنوان مجهـول المـصرف

وص اوقاف را از اداره اوقاف خواستند وزارت فرهنگ متوجه شد مدارس شوكتي بـه خـص 

و فقط ماهي دو هزار تومـان بـه عنـوان اعانـه از دولـت دريافـت  دبيرستان كه هزينه آن زياد

مي مي و اين مشكل، وزارت فرهنگ را سخت دچار زحمت آن هـم كرد دچار تعطيلي شود

و آغاز سال تحصيلي 1315در اواسط سال   اين مسأله باعث شـد. خواهد نمود1316 شمسي

و خطابـه بـا اينكـه كه ادارات وزارت فرهنگ، اوقاف، فرهنـگ شهرسـتانها، موسـسه وعـظ

نـ بي . اطقي قـدري آمـاده نماينـد تقصير نبودند نظر شخصي وزير را نـسبت بـه انتقـال آقـاي

و حتي فشار دستگاه علـم بـه دولـت استدعا،  نظـر وزارت معـارف را بـراي انتقـال، خواهش

خد) وزير(ايشان آماده نمود ولي چون آقاي حكمت مات زيادي كـه آقـاي نـاطقي بواسطه

و صورت كاملاً آبرومندي به آنجا داده مادامي كه پست بهتـري بـراي  در مكران انجام داده

.»داند آقاي ناطقي پيدا نشده انتقال ايشان را مواجه با مشكل مي

و درمان هزينـه بدين ترتيب فرصتي پيش آمد تا درآمدهاي موقوفات در مسير بهداشت

و طبيعي بو . باشد بيرجند جامعه آن روزد كه ساخت بيمارستان اولين اولويت مديرانشود

خزيمـه علـم) زايـشگاه(و بيمارستان تاريخچه بيمارستان علم نخستين بيمارستان بيرجند

 خاطرات آقاي دكتر سيدمرتضي نوربخش كه سالها مدير مدبر درمـانبا) دومين بيمارستان(

:شودميامداد شهر بودند شروعو

افتتاح شـد كـه بنـاي) سال فوت شوكت الملك( شمسي 1323بيمارستان علم در سال«
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از. سـاخته شـد) دوم شوكت الملك(آن به وسيله محمد ابراهيم خان علم در سـاختمان آن

و سـقفها گنبـدي ش ـمصالح سنتي آن روز كه عمدتا خشت، گل  كلو آهـك بـود اسـتفاده

مي. بودند لوله كشي آب گرم وجـود.شد آب مصرفي بيمارستان از لوله كشي شهري تأمين

و امكانـات آن ابتـدايي بـود. نداشت و رختـشويخانه بيمارسـتان كـاملا سـنتي بـه. آشپزخانه

و ملحفه به صورت دستي انجام مي  ايـن بيمارسـتان بـا گنجـايش.شد طوري كه شستن البسه

و يـك تخت ساخته شده بود 35 و زنـان و داراي دو بخش مجزا براي بستري كردن مـردان

. بلوك اطاق عمل بود

 بـدو تأسـيس از موسـسات وابــسته بـه وزارت بهـداري بـود ولـي از ســالدربيمارسـتان

و تا سال.ش1335 و خورشيد منتقل شد و.ش1342به جمعيت شير  رئيس بهـداري، رئـيس

 شمـسي آقايـان دكتـر 1342 تـا 1323ي از سـال مـسئولين بهـدار. پزشك بيمارستان هم بود

و دكتـر فيـضي،زاهدي، دكتر قوام نصيري  دكتر بيرجندي، دكتر اعتمـادي، دكتـر كنـدري

ال جراحـي در بيمارسـتان علـم اعمـ30تنها پزشكي كه به عنـوان متخـصص در دهـه. بودند

ي انجام مي  ان سـوابق جراحـي اكوپر بامليت آلماني بودكـه در بايگـاني بيمارسـت داد دكتر اتو

ندري كه پزشك عمومي بود اعمال جراحـي اورژانـس را ماهرانـه دكتر ك1ُ.وي وجود دارد 

و به جراح شهرت داشت انجام مي  آقاي دكتـر فيـضي هـم گـاه ناچـار اعمـال جراحـي. داد

. داد اورژانس را انجام مي

ت پرسنل پرستاري خـانم و جليلـي دو بهيـار  كـه حـصيل كـرده بودنـد هـا يوسـف بيگـي

ميراوظايف سرپرست و فعال انجام و پرستاري بيماران را صادقانه دادند حتي بعلت كمبودي

.ش1342كمك بهيـاران در سـال. كردند پرسنل فني در برخي موارد در دو شيفت كار مي 

خانمها نقابت، بلالي، خالدي، جليليان، عاقلي، بهشتي، بيدختي، دباغ پور، انجمنـي، سـلماني

و قابل احترام بود. بودند…و  و تجربه، كار آنها مفيد ما. بعلت علاقه ره نـوري فـارغهخانم

ها در مشهد، سرپرستار بيمارسـتان امـدادي خزيمـه التحصيل آموزشگاه پرستاري آمريكايي 

و  .ق عمل همكـاري داشـت به عنوان كمك جراح همچنين تكنسين هوشبري با اطا علم بود

چـون تكنـسين. ميلـي آمپـر در بيمارسـتان موجـود بـود50ولوژي پرتابليديك دستگاه را

 
( بيشتري آمدهكي مدرن در مورد ايشان شرحفصل انتقال طب سنتي به پزش-١ )نويسنده.
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راديولوژي در بيمارستان وجود نداشت از تكنسين بهداري ژاندارمري به صورت نيمه وقـت

و سينوسـهاي بعدازظهرها راديوگرافي.شد استفاده مي  هاي ساده از قبيل استخوان، قلب، ريه

و ماهيانه صورت را انجام مي مي500داد . كرد ريال دريافت

دويدر جمعيــت مركــز و خورشــيد يــك انبــار دارويــي وجــود داشــت كــه هــر  شــير

و انبار دارويي احتياج مصرف يك ماه بيمارستان بر حسب نياز كتبا تقاضاي دارو مي كردند

مي بيمارستان . داد ها را در اختيار آنها قرار

و يـك تكنـسين تجربـي مسئوليت دارويي مدتي به عهده آقايان دقيقي، دكتر عطارزاده

شـد كـه امانـت امور داروخانه بوسيله آقاي فرزين انجـام مـي. بود)1مرحوم فرزين(دارويي 

.داري، دقت وعلاقه او فراموش نشدني است

ب و تايپ در ابتدا و بعدها خانم مقيمـي كـه هـر دو از امور اداري ه عهده خانم قندهاري

.شد كارمندان وظيفه شناس بيمارستان بودند انجام مي

د انباردار بيمارستان آقاي دليري كا و صادق بود كه درقّرمندي وظيفه شناس تي خـاص

و سوء استفاده داشت  سرايداري به عهده مرحوم فرامرزي بـود كـه بـه. جلوگيري از اسراف

 آزمايـشگاه مـستقلي،در بيمارسـتان. تفاق همسرش خانم بلالي در بيمارستان سـاكن بودنـدا

 آقـاي كـه در ساختمان اداري، يكي از اطاقها به آزمايشگاه اختصاص يافـت. وجود نداشت

و كارمند بهداري آن را اداره مي مدتي آقـاي. كرد شرقي نژاد كارشناس علوم آزمايشگاهي

آ  بايد متذكر شد آزمايشگاه تنهـا آزمايـشات. زمايشگاه همكاري داشت دكتر عطازاده نيز با

و امـور مربوطـشپذير. داد ابتدايي را انجام مي   بـه وسـيله پزشـكه مسئول مستقلي نداشـت

و آمار بيماران از وظايف مسئول اداري بيمارستان بود.شد انجام مي . تشكيل پرونده

آن.ش 1338بيمارستان امدادي خزيمه علم در سال و در ابتـدا نـام شروع به كار كـرد

داراي. ولي بعداً به بيمارستان امدادي خزيمه علم تغييـر نـام يافـت.ه علم بودمزايشگاه خزي 

و يك بلوك اطاق عمل بود 12 او. تخت و جراحـي را تحـتربيماران  قـرار پوشـش ژانس

و. داد مي در سـازه آن از تيـرآهن ساختمان اين بيمارستان مستحكم تر از بيمارستان علم بود

و در يك طبقه بنا شده بود  . يك طبقـه بـه بيمارسـتان اضـافه شـد.ش1354در سال. استفاده

و برادر آقاي عبدالحسين فرزين همكار-1 )شاعر( داروخانه دكتر رضواني
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و خورشيد بود حوزة اين بيمارستان از ابتدا در اولين جـراح بيمارسـتان آقـاي. مديريت شير

س دكتر محمدعلي معيني جراح پادگان بيرجند  خدمت.ش 1339ال به صورت نيمه وقت تا

 تمام وقت در بيمارسـتان مـستقر يان به عنوان جراحدبعد ازاين تاريخ دكتر ناصر عطار. نمود

ر. شد  خانم دمساز مامـا،.ا بر عهده داشتخانم ماهره نوري مسئوليت سرپرستاري بيمارستان

و سـي خـانم خـوجي(تان بـود مقيم بيمارسو در استخدام تمام وقت فه اريان هـم بعـد اضـاقني

و هـا چند كمك بهيار تجربـي از جملـه خـانم) پور از خاطرات خانم خواجه: شدند  خزاعـي

و،، مساحي سبزواري بهيارها خانم فروتني،،نقابت  در بيمارستان مـشغول… آقاي برزگران

ب،تعدادي از پزشكياران بهداري. به كار بودند . عهده داشتندر كشيك شب بيمارستان را

ب در هر دو بيمارستان در. مـاران اورژانـس وجـود داشـتي يك اطاق به منظور پـذيرش

و مامـايي پذيرفتـه مـي در اورژانـس.نددشـ اورژانس بيمارستان علـم بيمـاران اطفـال، زنـان

و سوانح پذيرش داشتند . بيمارستان امدادي بيماران جراحي

 گوش خواني،است،اي تغذيه،تنفسي گوارشي، واگيردار، بيماريهاي ترتيببه،زير نمودار

1.دهد مي نشان بيرجند روز آن گرفتاريهاي ترين شايع را ...و پوستي،يچشم،بينيو حلقو

و استفراغ، تـب در اورژانس و عـوارض آنهـا، ديفتـري، هاي اطفال اسهال هـاي بثـوري

و برونكوپنوموني شايع . تر بود كزاز بند ناف

و 334 نفر بوده كه 585كل متوفيان شهر بيرجند.ش1376در.1 و. اند نفر مونث بوده251 نفر مذكر بيماريهاي قلب

و سوانح شايع عروق، ( سال بوده است9/61و آقايان3/67، ميانگين سن در خانمها مرگترين علت تنفسي ) نويسنده.
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مي از فوريت م هاي داخلي ترين آنهـا مـواد مخـدر ها را نام برد كه متداول سموميتتوان

و عـدم اسـتفاده. بود آفتـاب به دليل اينكه قاليبافي شغل اصلي زنان روستايي بود سوء تغذيه

ميو استئومالا عامل راشيتيسم  هاي اورژانـس بيشترين علت سزاريندر نتيجهشد سي فراواني

و شكـستگي،گـزش. گرفـت مـي لگني اين گونه افـراد انجـاملاتبراي اختلا  هـاي سـوانح

. استخواني هم از علل شايع مراجعه به اورژانس بود

و بيش از 275با جمعيت.ش1342در سال  هزار كيلومتر مربـع مـساحت، 120 هزار نفر

 275 بـه، شهرستان ايران بود در حاليكه طبق اسـتاندارد متوسـط ترين وسيع شهرستان بيرجند

و تخت و در كـل تخـ47ت امـا در تنهـا دو بيمارسـتان پزشك نياز داش ـ275بيمارستاني ت

مي17شهرستان  اتفـاق افتـاد بـه دشت بيـاضوي وقتي زلزله خضر1.كردند پزشك خدمت

هـا بيمارسـتان در آن شـرايط. انجـام شـد خوابي قاين تخت25اندازي بيمارستان ضرورت، راه

. يك پزشك در هر شيفت داشت

و قديمي بود و اتـر بـصورت قطـره قطـره.تجهيزات اطاق عمل كهنه  بيهوشي با ماسك

مي) آقاي خواجه پور(يك تكنسين تجربي توسط ».شد انجام

و بعـد اگر انقلاب را شاخص زمان حساب كنيم قبل از آن دكتر سيدمرتضي نـوربخش

و درمان شهرسـتان بيرجنـد نفر طولاني از آن دكتر غضنفر فروزا   را ترين سكانداري بهداشت

ص. اند عهده دار بوده و همكاري و سعه صدر اين دو بزرگ مرد و يمانه پزشكانماگر همت

هاي دانشگاه پايه.هاي فعلي وجود نداشت همدوره آنها نبود بسياري از ساماندهي تيم درمان

پيهمعلوم پزشكي بيرجند 2.ريزي نبود قابل

فر فروزانفـرنهاي دكتر غـض به بعد از نوشته.ش1353 از سال اوضاع بيمارستاني بيرجند

و نظام پزشكي بيرجند  متخصص اطفال، رياست سابق شبكه بهداري، دانشگاه علوم پزشكي

:شودمينقل 

. شـروع بـه كـار كـردم بعـد از اتمـام تحـصيلات پزشـكي در بيرجنـد 1353از خرداد«

و بهداشت بيرجند بسيار ضعيف: به مركز آمده در گزارش هنگ ژاندارمري آن زمان بيرجند-1 وضعيت بهداري

مو. با اينكه منطقه وسيعي است پزشك آن انگشت شمار است. است ميتوجه دولت را به اين . كند ضوع جلب

 اكرام مطالب، مفصل نوشتن با پذيرفته را استدعايم.دارند فراوان محبت اينجانب به قديم از بزرگوار دو هر مفتخرم بسيار-2

)نويسنده(.دارم آرزو سعادتو سلامت گذرانند مي را بازنشستگي دوران كه عاليجناب دو هر براي.رساندند اتمام به را
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و روستا از انگشتان دسـت. وضعيت پزشكي شهر مطلوب نبود تعداد پزشكان شاغل در شهر

و خورشـيد، مـدير درمـان. كرد تجاوز نمي  آقاي دكتر مرتضي نور بخش مـدير عامـل شـير

و از فعالان عمده پزشكي شهر بوده  و بـا درايـت بـه كـار اشـتغال،شهرستان . داشـتند فعالانه

، اطفـال، دكتر ضياء افتخاري رياست بيمارستان علم را به عهده داشته بيماران داخلي مرحوم

و مــسمومين را ســرويس مــيعمــومي، اعــصاب، زنــان، يمارســتان امــداديب. دادنــد زايمــان

. عهـده داشـتندو رياست بهداري را دكتـر حقيقـي بـر هاي جراحي بود پاسخگوي اورژانس 

و عـصرها در دكتر نوراني، دكتر و خانم دكتر بهجت احمدي هم در بهداري مشغول  اميري

. دادند مطب به بيماران خدمت ارائه مي

و. در آن تاريخ هيچ متخصص ايراني در شهر نبود يك جراح هندي بـه نـام دكتـر شـاه

 خورشيد بـه كـار گرفتـه شـده بودنـد كيفيـتوخانمش كه به عنوان متخصص زنان در شير 

، خزيمـه علـم از آنـان دليل حمايت سناتور امير حسين خانبه. دادند ارائه نمي كاري بالايي

قــاي دكتــرآآقـاي دكتــر رياسـي،.ش1354از ســال. اي نــداد اعتراضـات همكــاران نتيجـه

و همسرشان خانم دكتر شاهرخ به جامعه پزشكي شهر اضـافه شـدند  امكانـات. محمدي فرد

بـولانس در شـهر وجـود داشـت كـه بـراي اعـزام يكي دو آم1بيمارستاني بسيار ضعيف بود 

 تاآن زمان براي اطفال شهر سـرم تراپـي2.نداختا، ما را به زحمت مي بيماران صعب العلاج 

وجود نداشت كه با سـفارش اينجانـب) اسكالپ وين(شد حتي سوزن مخصوص نميمانجا

ه بـه عنـوان دكتر حسن ضيايي اهل تربت حيدريـ.ش 1355در سال. بعد از يك هفته رسيد 

يك پزشـك خـانم.ش 1356در سال. شروع به كار كردند اولين راديولوژيست در بيرجند

و يك متخصص اطفال هندي بـا دو پرسـتار فيليپينـي بـه پرسـنل  فيليپيني به نام دكتر راميروز

.بيمارستان اضافه شدند

و همـسرشان آقاي دكتر محمدي فرد رياسـت بيمارسـتان امـدادي را بـر عهـ ده داشـتند

 
س-1  ميلي آمپر بود50اولين دستگاه زيمنس )= اولين تكنسين راديولوژي بيرجندي(يدرحيم جعفري خاطرات آقاي

اولين دستگاه در بيمارستان. ميلي آمپر جنرال الكتريك از هند آوردند300كه براي زلزله داده بودند بعد يك دستگاه

و از ژاندارمري تكنسين . هاي راديولوژي همكاري داشتند علم نصب شد

از: در خاطرات آقاي ميرصادقي كارمند قديمي بيمارستان آمده-2 بعضي وسايل جراحي كه به دستور آقاي علم

.شد آلمان تهيه شده بود به دليل عدم استفاده در ويترين اطاق عمل نگهداري مي
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آقاي اسداالله علم وزير دربار وقت بـا هلمـوت. مرحومه دكتر شاهرخ هم آنجا مشغول بودند

 تختخـوابي در 350رايش انگليسي قراردادي از طرف بنيـاد علـم بـراي احـداث بيمارسـتان 

و بـروز انقـلاب عملـي متأسـفانه محل فعلي بيمارستان علم منعقد كردند كه با فـوت ايـشان

كهي شمسي آقايان دكتر شك 1357در سال.شدن و دكتر ميرزايي و در خوسـف به ترتيب بي

ميقاين و درمانگاه تأمين اجتماعي شدند خدمت و خورشيد . كردند جذب بيمارستان شير

و و آقـاي دكتـر ابوالقاسـم قنـدهاري جـذب بيمارسـتان شـير خانم دكتر زهره نـصيري

و آزمايشگاه شروع به خدمت كردنـد خورشي آن.د شده در داروخانه دكتـر آچاريـا هنـدي

و بلوچـستان بـه بهـداري1.زمان دكتر آزمايشگاه بود   آقاي دكتر باقر جليلي هـم از سيـستان

59 تا تيـر56اينجانب در بيمارستان قائم مشهد رزيدنتي اطفال را از تير. منتقل شدند بيرجند

و دكتر ميرزايي.ي گذرانده به سرعت به بيرجند برگشتم شمس دكتر شكيبي براي اورتوپدي

.براي جراحي به ادامه تحصيل مشهد رفتند

و) امـام رضـاي فعلـي(دكتر ضياء افتخاري رياست بيمارستان علم را بـه عهـده داشـتند

 دكتـر در آن زمـان آقـاي. مـسئول بهـداري شهرسـتان بودنـد،آقاي دكتـر فرخـي داروسـاز 

و تاحدودي مرحوم دكتر افتخاري مورد بي مهري انقلابيـون نوربخش، مرحوم دكتر حقيقي

. قرار گرفته بودند

و خورشـيد سـابق(بيمارستان امام رضا از هلال احمـر و بـه بهـداري ملحـق) شـير جـدا

خـانم دكتـر نـرگس ناصـح، آقـاي دكتـر ثـابتي، آقـاي دكتـر مقـري، آقـاي دكتـر. گرديد

و آقاي دكتر اري،ذوالفق بـه جمـع پزشـكان.ش 1362 خزاعـي تـا سـال خانم دكتر حقيقي

و60 آقاي دكتر خزاعي در اوايل دهه.اضافه شدند   به عنوان رئيس بهداري انتخـاب شـدند

آ شمسي آقا 1365از سال و آقـايي دكتر شكيبي به عنـوان اورتوپـد، قـاي دكتـر ميرزايـي

و دكتر حيدري هم كه بعد تخصص چشم گرفتند دكتر قائمي به عنوان جراح، دكتر داوري 

. بعنوان پزشك عمومي به تيم درمـان پيوسـته بـه سـرويس دهـي همـشهريان مـشغول شـدند

و تجهيـزات هـم و به همين نـسبت امكانـات بيمارستان حالا از نظر تخصصي بومي شده بود

و راه انــدازي بيمارســتان. يافــت مــيافــزايش  ي ختخــوابت224بــا افتتــاح دانــشكده پزشــكي

.ار محدود بودآزمايشات قابل انجام بسي: هاي آزمايشگاه آمده در خاطرات آقاي شرقي نژاد از اولين تكنسين-1
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».عصر اين ارتقاء سرعت گرفت ولي

. آمـده اسـت بيرجندپزشكي علومه چه دانشگا تاريخ مسائل مربوط به دانشگاه در فصل

و بيمارستاني  ساله خدمتي آقاي دكتر فروزانفـر بعـد20 از گزارش عملكرد توسعه بهداشتي

مي از تصدي سرپرستي دانشگاه پي ،، زيربنـاييي افزار سختمه تاريخچه تا با ادا شود گيري

و . تأسيسات بهداشتي درماني بيرجند بيشتر آشنا شويدامكانات

هـايو محروميـت ترين ايـام پزشـكي بيرجنـد در اين گزارش دكتر فروزانفر از تاريك

د زماني. كند منطقه شروع مي  ا ست تجاوز نمي كه تعداد پزشكان از عدد انگشتان مروز كرد تا

. كه بعد از مشهد از نظر پزشكي به مجهزترين شهر خراسان تبديل شده است

:ـ بخش بهداشتالف

 طرح بهداشتي با اعتبـارات دولتـي 130 خانه بهداشت از مجموع 120ـ احداث حدود1

و مردمي

و مردمي مركز بهداشتي درماني روستايي16ـ احداث2 و شهري از اعتبارات دولتي

 واحد تسهيلات زايماني4ـ احداث3

و اورژانس سربيشه4 ـ احداث درمانگاه

ـ نصب كلينيك پيش ساخته در اسديه با اعتبارات كميسارياي عـالي امـور پناهنـدگان5

 ناكاجيما مدير كل سازمان بهداشت جهاني دكترسازمان ملل متحد كه مورد بازديد

و به دليل رضايت از سروي س دهي به پناهندگان افغان قول يك دسـتگاه قرار گرفته

 دستگاه پرقدرت بـرقCCU ،3 مانيتورينگ، توموگرافي، آنژيوگرافي، وژيلراديو

.نـد همـه آنهـا را بلافاصـله اجـرا كرد،و يك كاميون حامل دستگاه ميلوگرافي داده

 بـدليل در ضمن از مرحوم سيدعلي محبيان ياد شده كه در راه احـداث ايـن پـروژه(

).دف رانندگي فوت نمودتصا

 كيلـومتر قبـل از واگـذاري بـه جهـاد 160ـ لوله كشي آب آشاميدني روستاها به طول6

.سازندگي

هاـ پوشش صد درصد واكسيناسيون در همه طرح7

و مير اطفال زير يك سال از حدود8  بـه60 هزار در اوايل دهـهرد120ـ كاهش مرگ
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هن(يسشم1378 در هزار در سال 33 )1.وز با استاندارد جهاني فاصله داردكه

و9 ـ تيفوئيد، مالاريا ـ سياه سرفه ـ فلج اطفال در…ـ كنترل كامل التور  به طـوري كـه

فقـط چنـد مظنـون بـه سـرخك در پادگـان. موردي گزارش نشده 1379و78سال

 سل كه قبلا حدود2.تب مالت در حد انگشتان دست گزارش شده. اعلام شده است 

به رونده داشتهپ 1000 و  پرونده كـاهش يافتـه، اغلـب از افاغنـه يـا ايرانيـاني 150ايم

3.اند است كه با آنها در تماس بوده

به%90 در شهر به بالايكهـ ترويج تغذيه با شير مادر10 . رسيده%97و در روستا

. روستايي به آمبولانسمركزـ مجهز كردن ده 11

و كاردانر بهو رابط بهداشت،200ـ استخدام 12 .ز

ـ : بخش درمانب

و افزايش تخت1 ازـ توسعه بيمارستان امام رضا  تخت با كمكهاي مردمـي 280به70ها

.و دولتي

و اورژانس شـبانه روزي بـا زيـر بنـاي2  مترمربـع بـا كمكهـاي 4000ـ احداث درمانگاه

. مردمي

و زايمان حدود3 . مردمي مترمربع با كمكهاي 300ـ توسعه بخش زنان

و4 . مترمربع با كمكهاي مردمي500 حدود CCUـ احداث بخش قلب

4 مترمربع300ـ نصب كلنيك پيش ساخته براي بخش اطفال حدود5

 مترمربـع 1500 پانسيون پزشك در بيمارستان امام رضا با زيربنـاي20ـ احداث حدود6

.كه بيشتر با كمكهاي مردمي انجام پذيرفته

آ7 و تكميل . مترمربع250شپزخانه بيمارستان حدودـ توسعه

 نويسنده-1

و در مدت طبابت. آمار بالاست در روستاها به خصوص اطراف قاين-2 نويسنده، مقاله تحقيقي در اين زمينه داشته

(قاين با مبتلايان زيادي روبرو بودم )نويسنده.

و چه تعداد بدون درمان به ديار كند چه تعداد از افاغنه مبتلا، درم دكتر فروزانفر مشخص نميآقاي گزارش-3 ان شده

)نويسنده(اند؟ خود بازگشته

)نويسنده(. از كمكهاي سازمان ملل بود-4
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و تأسيسات بيمارستان حدود8 و تكميل موتورخانه . مترمربع250ـ توسعه

. ربعم متر 500ـ احداث نمازخانه بيمارستان حدود9

و بينـي حـدودـ احداث بخش 10  1000هاي عفوني، جراحـي، اعـصاب، گـوش، حلـق

.تمترمربع كه بيشتر با كمكهاي مردمي صورت گرف

. متر مربع500 باب اتاق عمل حدود7ـ احداث 11

. مترمربع700ـ احداث بخش اداري بيمارستان حدود 12

و تأمين لاپاراسكوپ13 .ـ تجهيز بخش زنان

هـاي دسـتگاه الكتروشـوك بـراي بخـش12 حـدود،CCUـ خريد كامل تجهيزات 14

و ع ـ و بيـست مختلف، دو دستگاه تست ورزش، سه دستگاه اكوي رنگي قلـب روق

.دستگاه الكتروكارديوگرافي

. دستگاه آندوسكوپ براي بخش داخلي5ـ خريد 15

و يك دستگاه ماموگرافي4، دستگاه راديولوژي5ـ خريد 16 . دستگاه سونوگرافي

. اسكنCTـ خريد يك دستگاه 17

ـ خريد يك دستگاه الكتروآنسفالوگرافي18

ـ خريد يك دستگاه الكتروميوگرافي19

ـ فـروزن(ـ خريد تجهيزات كامـل پـاتولوژي 20 ـ ميكروتـوم ـسميكروسـكوپ كـشن

و  )…تيشيو پروسسور
ور، دسـتگاه سـل كـانتر، دو دسـتگاه اتوآنـاليز3ـ خريد تجهيزات آزمايشگاه شـامل 21

ا تر، اسـپكتروفوتومتر، بلا اليزا، گاماكان  دسـتگاه(لايـم فوتـومترف،كتروفـورزلدگـاز،

).كوباس

تج22 و وسايل آزمايشـ تأمين .هيزات كامل بانك خون با انواع يخچالها

 دسـتگاه سـه،»ديودو ياگ« ليزر دستگاه دو شامل پزشكي چشم كامل تجهيزات تامينـ23

 دسـتگاه يـك»كامپيوتر با عينك نمرة تعيين« اتورفراكتومتر دستگاه يك لامپ، اسليت

ــري ــري، پ ــك مت ــتگاه ي ــوي دس ــشم، اك ــك چ ــتگاه ي ــومتر، دس ــه كرات ــتگاه س  دس

 يـك كاتاراكـت، عمـل سـت شش ويتركتومي، دستگاه دو چشم، عمل ميكروسكوپ

 عمـل سـت دو قرنيه، پيوند ست يك اشكي، كيسه عمل ست يك استرابيسم، عمل ست
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 يك قرنيه، توپوگرافي دستگاه يك كرايو، دستگاه يك شبكيه، عمل ست دو گلوكوم،

.لازم تجهيزات سايرو لنزومتر دستگاه يك چشم، آنژيوگرافي دستگاه

و بيني 24 و حلق ـ تامين تجهيزات كامل عمل گوش

و سيستوسكوپي25 ـ تامين تجهيزات كامل عمل اورلژي

 عمل اتاق لزوم مورد ديگر وسايل تعداديو ارتوپدي عمل اتاق C.Arm تگاهسد يك خريدـ26

ـ تأمين تجهيزات كامل اتاق عمل جراحي اعصاب 27

و تمام بخشICU كامل بخشـ تأمين تجهيزات28  هاي بيمارستان، اتاق اعمال جراحي

و تأمين تجهيزات آن 29 ـ احداث بخش سمعي بصري

و سه وانت براي بيمارستان امام رضا30 ـ خريد شش آمبولانس، سه دستگاه سواري

ـ كامپيوتريزه كردن بيمارستان31

. ميليارد ريال هزينه شده است15براي همه موارد فوق

27 هـزار مترمربـع،24 تخت خوابي ولي عصر بـا زيربنـاي 224راي احداث بيمارستانب

.د ريال هزينه شده استرميليا

و راه انـدازي با 115مركز اورژانس احداث آزمايشگاه تشخيص طبي،  سـه آمبـولانس

و خوسف، نهبندان،سربيشهاورژانس اقماريكزامر همراه بـا احـداث پايگـاه انتقـال. اسديه

و تجهيز آن كه بيشتر از  ».محل كمكهاي مردمي تامين شده استخون

 سرنوشت تنها بيمارستان تعطيل شده خصوصي،ي دولتيهادر مقابل تجهيزات بيمارستان

و تأمل برانگيز استبيرجند ! عبرت آموز

، بهداشـت بهـداري بـه وص جراحان چون تبـديل شـبكه ابتدا پزشكان نظامي شهر بخص

 فضاي اعمال جراحي آنها را دچار محدوديت كرده بود بـه،دانشگاه علوم پزشكيو درمان

و جراحـان تـازه وارد دانـشگاه علـوم. فكر تأسـيس بيمارسـتان خـصوصي افتادنـد پزشـكان

 بـراي كـار خـصوصي تري زي استقبال كردند چون به فضاي وسيعااند پزشكي هم از اين راه 

آنـرا گـامي در جهـت توسـعه) آقـاي دكتـر فروزانفـر(رياسـت وقـت دانـشگاه. نياز داشتند

شد پزشكي شهر مي و نه تنها همكاري كرد بلكه خود از سهامداران بيمارستان . دانست

31 بـا در فلكـه خوسـف» مهر«بدين ترتيب اولين بيمارستان ناكام خصوصي شهر به نام

،)اطفـال(، دكتر عـرب)اطفال(سهامدار كه عموما پزشكان شهر بودند چون دكتر فروزانفر
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و بينـي( دكتر افـضليان،، دكتر فرخ)سازودار(دكتر شريف ، دكتـر عباسـي،)گـوش، حلـق

و زايمــان(دكتــر نــرگس ناصــح ، دكتــر داوري،)چــشم(، دكتــر اصــيلي)متخــصص زنــان

ا1368 در سال ...و دكترحيدري شد شمسي . فتتاح

و ابتدا  اقليت اندكي از سهامداران چون خانم دكتـر نـرگس ناصـح جـراح فعـال بودنـد

و بيني(و دكتر افضليان)متخصص اطفال(بعضي چون دكتر عرب و حلق سـعيهم)گوش

هاي بيمارستاني داشتند ولي اكثـر سـهامداران نقـش چنـداني در افـزايش در پر كردن تخت 

. زي نكردندتعداد بيماران بستري با

و با سلامت اقتصادي به زحمت بيمارستان با تعرفه در.كـردميخود را ادارههاي دولتي

شهرهاي بـزرگ در مـديريت جنبي خدماتو محيط كوچك شهرستان از روشهاي معمول

كمـك پزشـكان بـه مشكلات توانـست وجود با بيمارستان.بيمارستان خصوصي خبري نبود 

. ام آورددو قريب بيست سال متعدد

هـاي نااميدي سهامداران از سوددهي، عدم همكـاري ارگانهـا، تعلـل سيـستم،در نهايت

 وضـع دارايـي، سـازمان تـأمين اجتمـاعي، تقاضـاهاي اي در پرداخت به موقع مطالبات، بيمه

 مجموعـهو، تنگ نظريهاي محيط كوچك، اختلافـات درونـي هاي بالا هزينه،قوانين جديد

و بخـش خـصوصي درمـان را اكثـر بيمارسـتانهاي خـصوصي كـشور مشكلاتي كه گريبـان

. نتوانست حتي جمع بندي مالي خود را در حد صفر نگـه دارد گرفته متأسفانه اين بيمارستان

اي مـسئولين درمـاني شمسي تعطيل شد كه زنگ خطري براي گوشه 1387در نتيجه به سال

1.باشد كشور مي

ن،دود به چشم شهر ما 2روزگار به شوي شهره تو كه مكن آن مدعيگار ناله به ناي هر

و بعد از تعطيلي حزن انگيز فوق، دو چشم پزشـك قـديمي شـهر آقايـان دكتـر داوري

مر اي جـز راه چارهدكتر حيدري  كـز جراحـي محـدود نداشـتند تـا بتواننـد بيمـاران انـدازي

 روبراه17طالقاني را در خياباناي مجموعهلذا به طور موقت،. كنند عملخود را خصوصي 

و مبتلايـان مـشغولند75كرده با حدود ضـمنا. عمل جراحي در ماه به سرويس دهي بيماران

 
. موارد بستري را بايد بخش خصوصي پاسخگو باشند%20ويبيماران سرپاي%80 براساس سياست درماني كشور-1

 نويسنده-2
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ساخت سـاختماني را منطبـق بـا معيارهـاي نظـارت بـر درمـان در چهـار راه انقـلاب شـروع

. پيشرفت فيزيكي داشته است%75اند كه حدود كرده

و دكتـر چشم پزشـك در بيرجنـد5مجموعاً  فعالنـد منجملـه دكتـر عبـاس حـسيني راد

مي كه غلامحسين يعقوبي و سازمان تأمين اجتماعي جراحي . كنند در فضاي دانشگاه

 ليـست پزشـكان ثبـت شـده متخـصص، پاراكلينيك تاريخچهدر براي توضيحات بيشتر

: شودمي به ترتيب سابقه اعلام علوم آزمايشگاهي متولد بيرجند

)541-آ(دكتر ابوالقاسم قندهاري.1

)612-آ(دكتر ولي االله قائمي.2

)848-آ( صفا خجسته محمدحسن دكتر.3

)980-آ(دكتر فاطمه حقيقي.4

)1039-آ(زاده دكتر الهه ابراهيم.5

)1107-آ(دكتر شهلا لطفي.6

)1410-آ(دكتر محمد ملكانه.7

)1581-آ(دكتر اصغر زربان.8

)1940-آ(دكتر مهدي فرزادنيا.9

)1982-آ(دكتر حميده مالكي فرد.10

)2513-آ(دكتر عليرضا رضايي.11

)2694-آ(دكتر حسين ناصح.12

)2703-آ(دكتر غلامرضا عناني سراب.13

:و در كنار آنها دكتراي علوم آزمايشگاهي بيرجندي عبارتند از

)7-آ-ع(عليرضا فلاح.1

)86-آ-ع(حميدآيتي.2

)288-آ-ع(علي برزگر.3

حس.4 )742-آ-ع(يينايحسن

)832-آ-ع(نسرين پوريموت.5

)849-آ-ع(احمدعلي نيكوسرشت.6

)1022-آ-ع(جواد بيجاري.7

. توفيق همكاران در امر سلامت همشهريان آرزوي همگان است
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جد به كار با آغاز كشورشروع طب مدرن سـيـا.د همزمان استي مدارس ببن تقـارن

شديگره خوردن هر دو پد اپين معنيبد. ده نوظهور و اكولوژيولوژيدميـ كـه نگـاه كيـك

آس،پزشكان پذي آنها را متوجه تجمع سنيرتريب .ن جامعه در كنار هم نمودين

و مانـدن سـاعاتي سـطوح بهداشـت مختلف بـايها خانوادهازها بچهينينش هم  متفـاوت

مـيطولان بي دانـش آمـوزان در مـدارس باعـث ، بـه درون سـرايتيهـا بـه راحتـيماريشـد

و پخش شودي انتقالشانيها خانواده را پزشكان توجهي نظاميقبل از مدارس، پادگانها. افته

.ها به خود جلب كرده بوديدميبه عنوان كانون اپ

ــت ــدارس آن دوره از آب بهداش ــالميم ــديو س ــوردار نبودن ــضاها. برخ ــيف ي آموزش

كميغ فق راستاندارد، كوچك، و گـاه يشيـو گرمايشي ـستم سرمايـس.ر از آفتـاب بـود ي ـنور

حت. وجود نداشتيمناسب ( نبـودي خبـري بهداشـتيهـا توالـتياز فاضلاب، در صـفحات.

ش 254و 253 شـيهـا توالـت سيـستمي بـه خرابـي تا دولتـيكتو كتاب از  تـايكتو مـدارس

صيناسيواكس). اشاره شده است سرويس بهداشتي ساختن ده بـهيد در صد نرس ـون به پوشش

و نظافت فرد نميبهداشت . نبودي اثريبند بستهيهاياز خوراك.شدي هم توجه
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حي روستاها از زندگدرن بخصوصي محصلياريبس مـي كنار . آمدنـديوانات به مدرسـه

بيكيمعمولا ي، چـشم)، گـاليكچلـ(ي، پوسـت)هـا، حـصبه انگـل(ي گوارشـيهـايماري از

و)تراخم( در اكثر دانـش آمـوزان مـشاهده ...و) اه زخم، تب مالتيس( دام، مشترك انسان

ب.شديم پارجنديدر تمام كشور از اي تا 1.ت داشتين وضع عموميتخت

و درمـانيطبق مصوبه مجلـس مـشروطه مـسئول مـدارس برعهـده)هيصـح(ت بهداشـت

هم)يشهردار(هيپزشكان بلد  و در در فصل انتقال طـب.شديازاندن دوره راهيقرار گرفت

.رفته است مدرن به آن اشارهي به پزشكيسنت

اپي اسـت تـا بـه بعـضين فـصل از كتـاب فرصـتيا ع آبلـه، طـاعون،ي شـايهـايدميـ از

سي اور،ايزخم، مالاراهيس و فوسيت نزا، حصبه، وبا،اآنفلواه سرفه،يون،  كه بارهـا ...، ديفتري

و بخصوص مدارس فـصولدر. شـود اتفاق افتاده بصورت خلاصـه اشـاره بيرجنددر منطقه

بقگريد بيكتاب از .اد شده استيهايماريه

A-حيدر طب سنت : آبله مي آبله را خون دانستند كه بچه در شكم مادرش خـوردهيض

رو با  جيب. از بدنش خارج شوديوزيد مـنُمار مبتلا را از چشم افراد ويب دور نگـه داشـتند

ا اع بيتقاد داشتند اگر بين اتفاق ر.ا حداقل كور خواهد شـديد يمار خواهد مر فتد ،يزي ـتـاج

مـستاج خروس، عناب، سپ و عنبـر را دم كـرده در حلـق مبـتلا يهـا از پارچـه. ختنـديريتان

م بخصوص قرمز، سبزيرنگ مرههو .گرفتنديها هم در درمان كمك

يع الثـانيـرب19خيه بتـاريع اتفاقيوقامه رسمي روزنان شمارهياميسدريقانون آبله كوب

شد.ق1267 بيركبيامياز اقدامات اصلاح. اعلام كهر پشخصاًود . كرديميريگي آنرا

در بنـد هفـت آن بـه.ديب رسـيبـه تـصو.ق 1311 از مهـري مجـانينظامنامه آبله كـوب

و محصل  ويبهداشت مدارس  شـد آبلـه در نگونـه اقـدامات باعـثيا. ژه شـده اسـتين توجه

ر .شه كن شوديكشور

B-اپيخچــه دامپزشــكي در تار:طــاعون ــه ــ ب ــا.ق1276 طــاعون از ســاليهــايدمي  ت

م رفتهاشاره.ش1338 ي بـه دامهـا در نتيجـه.شدي تا طاعون اسبي سراسريري كه سبب گاو

و سواره نظام مملكت جديآسيكشور غيب .رقابل جبران وارد كرديو

.دارند اشاره مطلب اينبهو بودند زاهدان مدارس پزشك بيرجند از ناصح غلامعلي دكتر آقاي.ش 1340 سال از قبل-1
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سوانيپرتاب اجساد مبتلا مي طاعون به  كـه در معمـول بـود جنـگيدانهايـ دشمن در

م مـيكروبيواقع به عنوان بمب اپ. كردنـدي عمل يهـا طـاعون بعـد از جنـگيدمي ـكـشتار

بياو شيوعبه ترس از شروع. نبودي كمتر از تلفات جنگيجهان شهيـ در منطقـه سربيمـارين

.ديتوجه فرمائ مدرني به پزشكي فصل انتقال طب سنتدر

سي طاعون.ق1323در سال كـيـگ ستان همـهيـ در ه منـشاء آن را هندوسـتان ذكـرر شـد

م شـاهزادهينـد(از دانـش آموختگـان دارالفنـون) ملـك الحكمـا(محمدحسن خان.ندكرد

ميجــلال الدولــه حــس اپيرزا فرزنــد ناصــرالديــن و بــايدميــن شــاه كــه در .ق1284 ســالي

بيريـگ كنترل همهيبرا) درگذشت نـهي قرنطافتـه در محـدوده نهبنـداني اسـتقرار رجنـديدر

سي سمپاشي سرپرستيفرزندش را برا. برقرار كرد  و حدفاصـل قرنطي به نـه تـايستان فرسـتاد

و دولـتيـايق دولـت مركـزين اقـدام او سـبب تـشويـا. رجند را خودش كنترل كرديب ران

شديانگل هم.س طلايدلني به دريسي سن ژرژ را از انگليل نشان . يافت كردها

و بخـش جراح ـاو حافظ الص زيـ آسـتان قـدس را تجهي دارالـشفايحه كل خراسان بود

اپ. كرد بايدميكنترل و مهـار كـلّدر.ق 1310، هـراتي در مرزها.ق 1309يو  خراسـان

.شان بوديايتجارب قبل بخشي از خراسان،.ق1315يفوست

C-ب:ه زخم سيا و دام اسـتيهايمارياز گـر چـون شـاربن،يدينامهـا. مشترك انسان

ريهايماريب و .م1877در. انـد بـر آن نهـاده ...مي، پوسـتول بـدخيسمان، تـب طحـاليـ پشم

حيرابرت كخ توانست آنرا كشت داده با تلق رايسـيمـاريبيوان بطـور تجربـيـح به اه زخـم

دقيگرچه باكتر.ديجاد نمايا مي با ده وليقه جوشاندن كشته تايشود در20 قادر است  سال

و فراورده از. زنده بماندي داميها خاك از16در كمتر گراد اسـپوري درجه سانت24و بالاتر

نميتول و كل كشور براي رشد بيماري مناسب است شوديد عيا. لذا هواي منطقه د قربـانيام

ب ميكه تماس مردم با دامها بيشتر منيز بيشتريماريشود .ابدييگسترش

D-كلمه دو از:مالاريا mal وبديعنيarea شـدهليتـشك)هـواوآب( منطقهيمعن به 

.شـوديمـ محـسوب)يبـوم(يآنـدم بلوچـستاندر.هواسـتو آب بـد مناطقيبوميماريب

 بودنـد رفته بلوچستان به ثروتاديازدو تجارتيبراكهيرجنديب سواران اسبو شترداران

در.مردنـد درمـان بـدون بودنـد جـوان اغلب نكهيا با آورده سوغاتراايمالار،مراجعت در

 بـه واقعـهنيا:آمده)يدولتتايكتوش از 78 صفحه( موديفاضل اصغريعلمحومر خاطرات
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.كشانديليتعط به را شغلنياقتيحقدرو زد لطمه رجنديبيشتردارويشتربان

)كبـاري روز چهـاراي كباري روزسه(ينوبتيلرزهاو تب چون گفتنديم هم نوبهبت آن به

اي ـمالار نـوع حـسب بـر كـه اسـت مـاريب قرمـزيگلبولهـا شـدن پـارهلشيدلـ.كـرديم جاديا

يكاسن تخم،ديب پوستي،سنت درماندر.شوديم سببرايزمان تفاوت)هيمالار-موپاريسلفا(

هراتسـ نور تا گذاشتنديماطيح در شبها ختهيرديب عرقيمحتويا كاسه در را گنه گنه يشهرو

.ابدي شفا تا خوراندنديم مبتلا به داده عبورينازك پارچه از بعد!كنددايپتيخاص خورده

ر ب مالاريايكنشهياداره و اك رجنديدر د سمپاشيهاپي فعال بود  نقـاطي در اقصت.د.ي

خوي وظاييروستا آن فعالي كانونها1.نددادد را انجامف كُـفويت پشه يل گاههـال از جملـه

و دقت مهار كردنديشهر ايو درمان آنها هم از وظايابيماريب. را بسرعت .ن اداره بوديف

غنيبه دل و پـرورشويل فرهنگ ب آموزش ز رجنـديپرسـابقه و مكاتبـات ياديـ، اسـناد

وي فـصل بـا بررسـ ايـن است شايسته لذا، با مركز وجود دارد درباره تاريخچه طب مدارس

صحيشهادت اسناد بهداشت دريبي آموزشگاههايو ازيرجند  تـا 1301ك دوره چهل ساله

:شودب مروريبه ترت مركز اسناد مليي شمس1340

و قاينـات 1889 شمارة سند ان نـشي شمـس 1304مـاهيد29خي بـه تـار حكومت سيستان

بي توسط پزشك بلديدهد آبله كوبيم وي دكتر محمود خـان كـسرو،رجنديه  انجـام شـده

ايناسيحقوق واكس رويـابـه. شان پرداخـت نـشده اسـتيون به  كـه شـد اشـارهن سـند از آن

س قايحكومت و بينات در آن تاريستان ميخ مشتركا از و نامـه مـستقيرجند اداره ما بـهيشـده

د .اخله در تهران ارسال شده استوزارت

بي نــشان مــي شمــس1312ني فــرورد8خي بــه تــاريســند بعــد  رجنــديدهــد در مــدارس

و دستورات طب نمقيديب مدارس را بطور كامل ت پزشـكيبه دنبال شـكا. اند كردهيق اجرا

و از وزارت معـارف، اوقـي نـاقص سفارشـات پزشـكي بـر اجـرايبه تهران مبن ـمربوطه اف

ريصنا  بموقـعياست معارف استان خراسان حكم شده دستورات اطبـاء صـحيع مستظرفه به

و نما اياجرا گذاشته شود جدينده معارف بر .ديت كامل نماين كار

بيطبو شروع سال تحصيلي 1314 مهر 235 شمارة در سند راي اطاقهارجنديب  مـدارس

و تيم-1 (شان در فريز استقرار داشتند آقاي احمدي پيما ) نويسنده.
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كثيكث مسيف، حوض خراب با آب و از بـويـكثيتراحهاف، غيف  رممكن،يـ تعفـن عبـور

. سقف اتاقها را گزارش كرده استبر تار عنكبوت وجودهمچنين

د ي مبن ـرجنـديب صحيهك ماه از گزارشي در كمتر از 1314 آبان17خيگر به تاريسند

و تنظي بهداشت مدارس، تعميبر خراب ده كـه اداره بـه عمـل آمـي در دبستان دولتيفاتيرات

و اوقاف مكران به وزارتخانه درتهران اعلام كرده است .معارف

:درآن زمان چهار محلول رافع عفونت معمول بوده كه عبارت بودند از

دري- در هزار1 داراشكنه-1 ليك گرم داراشكنه  نمك طعـاميقدر+ تر آب داغيك

.تا زودتر حل شود
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مث=ت در هزاريسب، كلرور دوشو-2 ت كلرور دوشـو را در دويـس)1 گرم20(القچهار

م) گرم 100(مثقال .كردنديآب داغ حل

دو) گـرم50(ده مثقـال= كات كبود پنجـاه در هـزار محلول-3 ت يـس كـات كبـود در

م) گرم100(مثقال .شوديآب حل

كردنـد تـايمـيل رنگـيـنيت بـا كمـيبعلـت سـم. كننده بوديه ضدعفونيه ادوي تبن-4

. شربت خورده نشودي بجاياشتباه

ي دكتـر محمودخـان كـسرويا آقـ رجنـديبي شـهرداريبه دستورالعمل پزشك بهـدار

ا.ديتوجه فرمائ ي بـالا از روشـهايكـي 13440و شـمارة.ش1317 به تاريخ مهـرن سنديدر

و سوبليمه با كات كبود( .ز شده استي تجو)آب آهك

E=اپ بيشايهايدمياز ا ي ـmumps اوريـون كه بارهـا تكـرار شـده رجنديع در مدارس

( گرم است6/4 هر مثقال دقيقاً-1 )نويسنده.
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و در زبـان محلـب پ بـه آن كلّـيناگوشك است تـورم در بنـاگوش معمـولا. نـديگوديربـاه

و گاه دوطرفه استي ميماريب. كطرفه دل. شودي بسرعت آشكار بـ كـهيل عوارضيبه ر گـاه

عقي تا جائگذاردميو تخمدانهاهاضهيب هـا شـود در خـانواده منجـريمـيكه ممكن اسـت بـه

 ــ و نگران بيـا. اسـتيسـبب اضـطراب زيلـي بارهـا مـدارس را بــه تعطيمــارين را يــ كـشانده

و عوارض بيماري، در درمانيا استراحت نقش عمده . دارد پيشگيري از انتشار

داي سنددر.ش 1316به تاريخ خرداد :آمـدهو گزارش به تهران رجنديبيره بازرسي از

 330 اعـلام شـده بـالغ بـريا كهفتهييليون در مدارس سطح شهر تعطي اوريريگد از همه بع

شـيمبتلا. اند مبتلا شده) غيرمحصل(و خارجي محصل ي نفـر، دبـستانها67يكتوان دبـستان

حك32دي17 مختلط ، دبستان دب17يم نزاري نفر و نفر گـزارش14زگانيرستان دوشي نفر

. نفر است130مبتلا اند كه جمع محصلين شده

د ي بـرا وزارت معـارف.ش 1316 مـورخ ارديبهـشت 1946 بـه شـمارةيگـريدر سند
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كليون ضدعفونيكنترل اور دديه كلاسهاي كردن ميرس، نيوارها، و كُـيز نيره اول ـمكت با

)Coreoline ( مرتبـه حفـره2-3يانـد روزه شده دانـش آمـوزان را ملـزم كـردهيتوصمايع 

ب گـينيدهان، و چـشمها، گـزارش روزانـه از شـدت.نديزه بـشوي خـودرا بـا آب پـاكيوش

.ون درخواست شده استي اور1يانيع الريسريماريب

و هنـوز بـه عنـوان ي ـاداره كـل بهداشـت كـشور كـه درون وزارت داخلـه فعال ت داشـته

طر)ش 1316سال( مستقل نشدهيوزارت بهدار و پرورش(ق وزارت معارفياز ) آموزش

بيليتعطانيدر جر از. اسـتت نـشان دادهي قرار گرفته، نـسبت بـه آن حـساس رجندي مدارس

جرينكه بهداريا . شدهيان قرار نگرفته شاكي كل در

.استيماريبتيسرا طولليدل به كه اند دانسته لازم را روز20تاليتعطيگريد سنددرو

 مدرسه مدير زير سند در مثاليبرا.شدهيم هم استفاده سوءهايدمياپ در مدارسيليتعط از

.است كردهليتعط را مدرسه،كدخدا بچهيگرفتارو سرفهاهيسوعيش بهانه به خوسف

نيمـاريبه نـه تنهـا مـشخص شـديدر بازرس  كدخـدا در خوسـف بلكـهستيـ در كـار

و تازه= ريان-1  تر
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مدينم و از پزشـكان! دادهيلـير تعط لاق دسـتو يـي تـر بـهعير جهت رفتن سـريباشد  اعزامـي

خيـو مالار.)ش 1316خـرداد( بعلت شروع فصل گرما بيرجند ،ز بـودن منطقـه خوسـفيـا

.اندز كردهي اطفال مدرسه تجويگنه موجود را در آب حل كرده برا گنه

هميبهدار به كل پيـا صحيه كل مملكتـي 487شماره در سندي يريـگين موضـوع را

.ه استكرد

F=پا  ـآنفي شمـس 1316ان سـاليدر بـشهيـ در سرب وانزال ن دانـش آمـوزان مدرسـهيو

بـا اقـدامات دكتـر دهـد نـشان مـي.ش 1317 در خـرداد، سند زير محل بروز كردهيشوكت

. كنترل شده استگيري همهرجنديبي شهرداري پزشك بهداريمحمودخان كسرو

G=دليگريديدمياپ ن دانـشيبـي شمـس 1317دريل كـاهش بهداشـت شـهري كه به
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و جامعه شهر اپ. باشديم حصبهع شدهي شا رجنديبيآموزان مدارس دريـ اوريدمي ـمثل ون

ا  . فصل امتحانـات دانـش آمـوزان بـروز كـردهيعني در خرداد ماهيريگن همهيسال گذشته

شـيـ را كوبيتخم كاسن+ تخم كاهو+ تخم كدوي، درمان حصبه در طب سنتيبرا اشرهيده

ب م مار خورانده، تفالهيرا به ل بهاريون معمولا در اوايوع اوريش. گذاشتندياش را بر سر مبتلا

بيحصبه در ابتداو پائيز اما .شتر استي تابستان

يكت ـمملهيصحكلسيرئ شنهاديپ به افتيوعيش تهران در حصبهكه.ش 1306 سال در

آبيكش لوله از سال چند كه استيزماننيا.شد مطرح تختيپاآبيكش لوله درخواست

 ديگـر هاي بخش در بيرجند علاوه بر سند فوق، در حصبه كنترلبه.است گذشته رجنديب در

.شده اشاره كتاب
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H=تجارب براساسو كرد بروزگريد بار رانيايشرق مرزدر)كلرا( وبا.ش1317 مهردر 

.است ضروري بيماري اين در يانمبتلا الكتروليتو آب تأمين.شد كنترل بسرعت گذشته

I=و شـروع سـال تحـصي پـائي كه در ابتـدايگريديريگ همه .ش 1317 در آبـانيليز

بو بوده درد گلوبروز كرده شـيبسرعت در از زيـر سـند.اسـت افتـهيوعين دانش آموزان

ا معارفياداره بازرس زميو اوقاف مكران در .وجود داردنهين

J=است بوده ديفتريخيتارنيا در شدهعيشايدردها گلو از در سند ديگري.
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ايناسيبعلت واكس بيون امروزه دين باسيتوكس. مهار شدهيمارين  سـبب التهـابيفتريل

ايشد و اعصاب عوارض ميد گلو شده در قلب .كنديجاد

ب بيماريانتقال مبميه فرد بطور مستق از فرد و سرفه صورت دوره پنهـان.رديـگيا عطسه

و دوره ابتلا بطور متوسط1-6ي ماريب  مختلـفيني اشـكال بـاليتـريفد. روز است2-4روز

شايفتريديدارد ول  اسـتفادهين سـرم اسـبيتوكـسي درمـان از آنتـيبـرا.ن استيترعي گلو

پنيم و و خطـر خفگـ. اسـتيك انتخـابيـوتيبين، آنتـيليسـيشد  منجـر بـهيانـسداد حلـق

.شديم1يتراكئوستوم

محيبرا يد كـاري سـف، مـدارس را بـا لعـاب آب آهـكيط، كلاسهاي ارتقاء بهداشت

.كردنديميمه ضدعفونيول سوبللكرده با مح

K=و روستائيهاي از گرفتار هاري ريها روسيو. ان بودي منطقه بخصوص در چوپانان

ح وجيدر بزاق م وان مبتلا ا. شـوديود داشته با گاز گرفتن به انسان منتقل ب ي ـدر و  رجنـديران

سگب حيوانات ديگر چون گرگ، روباه، خـر، خـروس. هار عامل بيماري است يش از همه

دوره پنهان بيماري از ده روز تا دو مـاه متفـاوت اسـت كـه. شوند هم به ندرت مبتلا مي ...و 

و  و مقدار ويروس دارد بسته به محل، تعداد و فلجـي. عمق زخم، سن مبتلا علائم تحريكـي

مي. كند ايجاد مي و معمولاً مبتلا فوت . كند درمان نگهدارنده است

و يـك قاشـق سـركه در در طب سنتي بيرجند  سير را در هاون كوبيده با خاكستر تـاك

مي محل گزش مي و بر سر بيمار خاكستر الك در طب مـدرن محـل زخـم. كردند گذاشتند

و محلـول يـك درصـد بنـزال كونيـوم  و صابون، داروهـاي ويـروس كـش، الكـل را با آب

BenzalKonium و، ايمونوگلبـولين)اسـبي( شستشو داده از سـرم ضـد هـاري هـاي انـساني

.كنند واكسيناسيون استفاده مي

L=تيفـوس بـروز كـرده شمـسي در بيرجنـد 1323بيماري ديگري كه در اواخر سـال 

و شـخص. است و دارايي گرفتـه تـا بهـداري  آقـاي اسـداالله علـم همة ادارات از فرمانداري

و فعال كرده انجمن مبارزه با تيفوس را راه هـاي از اقدامات اين انجمن در بخـش. اند اندازي

. اسناد زيادي در اين زمينه در دست استشده،ديگر كتاب ياد 

 باز كردن راه هوايي با برش ناي.1
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هاي عفوني به ايزوله كردن بيمـاران، سمپاشـي منطقـه، افـزايش بهداشـت اريكنترل بيم

و  و دارد ولي مهمتـر از ... محيط، درمان مبتلايان، از بين بردن جانوران واسطه بستگي داشته

. همة اينها ايمونيزاسيون اكتيو يا واكسيناسيون، عامل است

د باشـدي، توكـسوئ) سـرفهاهيسـ(سم كشته شـده باشـديكروارگانيم واكسن ممكن است

د( مي)يفتريكزاز، هيـكل.ه شـوديـته)وني ـسـرخك، اور(ف شـدهيسم ضـع ي ـكروارگانيا بـا

.باشنديميقي بصورت تزر كه خوراكي است،نيها بجز فلج اطفال نوع ساب واكسن

و توكسوئيها مصونت واكسن ضعي كشته شده دن بـه سـطحي رسـيف بوده برايد اغلب

وي به تزري،ت كافيمصون نيقات مكرر وليادآور ويها واكسنياز است  زنده سـطح بـالاتر
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مي از مصونيتريطولان . آورنديت بوجود

تهيون كه به تكنيناسيعوارض واكس و چگونگيك سويه ازييي انجام از ا خود واكـسن

د  از عـوارضيافتـه، مقـداري روز به روز كاهشي دارد با بهبود تكنولوژيگر بستگيطرف

هيآلرژ . استينوز باقك

حتيها از موارد منع مصرف واكسن، عفونت ، وجـود اخـتلالاتي سـرماخوردگي حاد

و داروهايمنيا اي، سرطانها، مصرف كورتن ي، آلـرژيوجود باردار. استيمني سركوبگر

نميناسي است كه واكسيق خون از موارديو تزر .باشديون مجاز

ــس واكــسن اياريهــا كــه جــان ب ــدان ــ از فرزن آبي و خــاك را نجــات داد محــصولن

. حصارك استيو سرم سازانستيتوپاستور

M=همتبه.دارد مختلف انواع كه است جذام شوديمدهيد كمتر فعلاكهييهايماريباز 

انيمبتلاوشديانداز راه مشهد در جذام با مبارزه مركز.ش 1303=م1924 در كواردتيل دكتر

.گويندهروخ آن به محلي زباندر.شدند درمانو زولهيا شده،يمعرف مجموعهنيا به كشور

ا از آنجا كه مبتلايان شـرق كـشور بيـشترند لـذا ب ي ـانتـشار ايمـارين ران را از مـرزيـ در

م  و ماليتجمع زائر. داننديهندوستان و صـورتين مبتلا  بـه امكـان متبركـه آلـوده دن دست

ب هم.شديميماريسبب انتشار دليبه ال مشهد مركزين بيمبارزه به شدييتعيمارين .ن

و آموزگاران خود فعـال بـود رجنديبي آموزشگاههايبهدار . در رابطه با دانش آموزان

 آمـده كـه در سـاليو خـاطرات مرحـوم فاضـل»ي تا دولتياز شوكت« كتاب 142در صفحه

بي مسئولي براي شمس1316 .ل شده استي تراخم تشكي آموزشيرجند كلاسهاين فرهنگ

ز ملي از مكاتبات دولتيادياسناد  سرپرسـتي شاهي محمدولي آقاي براي مركز اسناد

ي در دسـت اسـت كـه بـراي شمـس 1338 در سال رجنديبي مقدماتيدانش آموزان دانشسرا

اند كه ماهها درمانـشان شدهي در بازگشت دچار كسالت،رفته) آبادان(ت به خوزستانيمامور

كشطو .هديل

بيبهدار و اداره فرهنگ پي برارجندي آموزشگاهها ياديـزيريـگي درمان پرسنل خود

در. اند كرده .دينيبيممقابل صفحه سند نمونه مكاتبات را
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پ مي دولتـيريس مـدارس عـشاي تاسـدرجنـيبي فرهنگيهايشتازياز ايـ كـشور در ل ي ـان

مدي شمس 1336 منطقه است كه از اول مهرينان شرقيو مرزنشيبهلول  آقاي محمـدتيري با

و سپس رئ خزاعي اي پسر ايس مي سـفي چادرهـا1.جاد شـديل سـيـد مدرسـه ياه چادرهـايان

بي عشابينني محصلي سنتهاي درمان. داشتير جلوه باشكوهيعشا  از جامعـهيشتريـر رواج

و داردييو روستايشهر . داشته

. موجود است3 منبع شمارة 342 تا 340يري در صفحات عكسهاي مدرسه عشا-1
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ا واضح است  منجـر بـه سـلامتيهـايزيـرن خـود برنامـهي محصلي كه برايجتماع هر

رس بيشتري داشته باشد به سعادتيو روانيجسم .دي خواهد

ز فرهنگ خوديفرصت كنيي شد كه خوياد و زمان شادكنيم خاطر ز درمان 1ميش

 نويسنده-1



�� 
����(*� ./ �=>�
 �� 	���� 

ب ي شد در كنارش بهـداريزيرهيپاه نظام كه هنگ سواري شمس 1300از بعد رجنديدر

ويبيت پادگـان نظـاميـ سـال گذشـته بـه تناسـب فعال90در.هنگ سوار بوجود آمد رجنـد

ن اين مجموعـه. است افتهي توسعه نيز، امكانات بهداري ارتش گذشت زمان  يازهـاي نـه تنهـا

 شهرسـتان هـمي كرده بلكـه بـه شـبكه درمـان شان را رفعيهاو خانوادهي پرسنل نظاميدرمان

و اقــدامات جراحــان، متخصــص در فــصول مختلــف كتــاب از كمــك.س دادهيســرو نيهــا

ــيب ــس، پزشــكان عمــومي، زنــانيهوش وي در بهــداري نظــاميولــوژي راديهــانيو تكن

.اد شده استيرجنديبيمارستانهايب

شـي جهانيها در جنگ و دوم عوامـل مييايمي اول  بكـاري فراوانـيبـي تخرويكروبـي،

ايرجنديب. گرفته شد ولن صحنهيها خوشبختانه از يشيـت سـوق الجيـ موقعيها به دور بودند

و حساس شه برمحـليـهمي نظـامي باعث شد فضاي شرقيت در مرزهايشهر در شرق كشور

 كـه رفتـه شان در فـصول قبـل اشـارهيـو درمانگاهها كنـسولگريها به فعال شـدن.ه افكنديسا

 در فــصليبــه عــوارض اســتقرار ســربازان خــارج.ن را در منطقــه توســعه دادينــويپزشــك

بيتار .دي منطقه توجه فرمائي مقاربتيهايماريخچه
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بي اول هم رضاشاه به نظاميدر عصر پهلو وي عنا رجندي كردن همـانطور. ژه داشـتيـت

 1313د ي ـضـا شـاه در بازدر:1اشاره رفته تهراني در انجمن شوكت89 بهمنيكه در سخنران 

بيشمس : رجند دو هدف عمده داشتي از

ب-1 نيرا برايز،رجندي ارتقاء پادگان پاي تسلط بر بلوچستان يباني پـشتي بـرايگـاهياز به

و تبد.ك داشتيلجست ايتوسعه و  نفـوذ بـريش بـرا يجـاد پادگـان خـال دزداب به زاهـدان

ا گيبلوچستان در ا. رفتن راستا صورت تيـع اتفـاق افتـاد كـه از اهمين توسـعه سـريآنقدر

شديبينظام و بوشهرين روش را برايهم. رجند كاسته  اجرا كرد تا بر خوزسـتانهم لرستان

ش .ابديخ خزعل تسلطيو

و قدرتها-2 اكثـر آنـان را از مـاكو. بـودي كاملا منفـي محلي نگاه رضاشاه به حاكمان

ويتياقل. اموالشان را مصادره كرد گرفته تا بلوچستان حذف كرده   را تحت كنتـرل درآورده

سيانگشت شمار. به خدمت گرفت ك ي ـخواسـت از نزديمـ. ستم خود حل كردي را هم در

ب و ايابي را ارزرجندياوضاع شوكت الملك .رديبگييم نهاين مورد تصمي كرده در

دليبه هم اين خـين سـفر، محمـدابراهيل بعد از ان شـوكت الملـك دوم را بـا خـود بـهم

و تا تبع  ا1320وريد شهريتهران برد و زماني واليشان مدتي، رسي فارس دري به وزارت د امـا

2.مجموع تحت نظر دربار بود

آنييگـاه هـوايو پا وجود دشت خور و ژئوپليتيـككي اسـتراتژيهـاتيـ از موقع، در

. مـا كنتـرل كـردي كشور را با هواپي شرقي مرزها از آنجا توانيمي راحت است كه به رجنديب

و بعد از انقلاب هم ادامـهي كه از عصر پهلويطرح ميفرامـوش نكنـ. افـتي دوم شروع شد

دي، اولي شرقيمرزها آسيوار طولانين ن شـبكهي اسـت كـه در مقابـل بزرگتـريريپـذبيو

بسيهدارنگيده شده، برايقاچاق مواد مخدر جهان كش رياري آن اشـي فرزندان ويـد ن آب

بييو هوايلذا نظارت تخصص. انددهيخاك در خون غلط مي را از . كنديرجند طلب

بي عموميفضا همي تقر رجندي شهر  اما با خروج پادگانها از شهر رو بـهه بوديشه نظاميبا

ي بانـك شـاهيسيـس انگليرئـ از خاطراتكيولوژيدمياپزيربناهاي در فصل. كاهش است

 نويسنده-1

به از طرف عين) پدر تيمورتاش(معزالملك.ق1322 اين امر در منطقه سابقه داشت به طوريكه در سال-2 الدوله

و شوكت الملك اول حكومت قاينات . روانه كردرا به تهران) اميراسماعيل خان( منصوب شد
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و مربي كه صدا نقل شد شهر و صبحگاه سربازان بي نرمش هاييرجنـديان پادگان بـه گـوش

.و آشناستيعادقرن گذشته 

و رجنديب ارتش04 خود را در پادگانيك پنجم جوانان كشور دوران آموزشيحداقل

ز گذرانـده پادگـان محمـد رسـول االله نيـروي انتظــامي وي از مهمـان نوازيادي ـخـاطرات هــا

ب  يهـا توسـعهياريبـس. ها دارند كه به وجهه شهر ما در كـشور افـزوده اسـتيرجنديفرهنگ

سـيفرهنگ و پاركهـاي چون تـأثيري شـهري حـضور انبـوه سـربازان در فـضااز شـهرينماها

.پذيرفته

بيتريمياز قد دمحمديسن فرزنديتدي شد دكتر مرتضي كه پزشك نظامييهايرجندين

و ششم مجلس شورايها نده دورهين نمايتد بي ملـي پنجم ر رجنـدي از اسـتي اسـت كـه بـه

ايو تنظيدر انتقال سلطنت از قاجار به پهلو.ديمجلس رس  رانيـم اساسـنامه مدرسـه طـب در

. كردي بازينقش حساس

وي رسـيپي اسـت كـه بـه درجـه سـرتي شمـس 1293ن متولديتديمرحوم دكتر مرتض د

شديمعاون بهدار دريا. كل ارتش در.ش1376 سـال بـه بازنشسته شـدهي شمس 1344شان

وزياز دوستان حسنعل. افتي در تهران وفاتي سالگ 83 و مـدتيـ منـصور نخـست ير اسـبق

1.پزشك دكتر محمد مصدق بود

مياز پزشكان نظام )ش1306-1381(نـد بودت االله ناصـحي هـدا دكتـر مرحوم،انهي نسل

پـ. بازنشـسته شـدند در پست رياست بهداري ژانـدارمري بيرجنـد كه كـسوتانشيدر فـصل

ابيشتررجنديبيجامعه پزشك .اد شده استيشاني از

و سـه فرزندشـان دكتر فريدون ناصح پزشك بازنشسته ارتش مي  رضـا، فرهـاد،(باشـند

. پزشك هستند) رؤيا

زيدر نسل جد نياديد هم همكاران و لي تحـصي انتظـاميرويـ بـا بـورس ارتـش، سـپاه

سيليالتحصا بعد از فارغيكرده وظيي درآمده بصورت رسميستم نظامي به استخدام فه بـهيا

. اشتغال دارنديت پزشكاخدم

قديبهدار پايتريمي ارتش  است كه از اقـدامات پزشـكان آن رجنديبيگاه طب رزمين

( مطالب توسط همسر مرحوم كه ساكن تهران هستند كنترل شده است-1 )نويسنده.
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.شدهادي مدرني به پزشكيب بخصوص انتقال طب سنتدر فصول مختلف كتا

بيبهدار و در دوران جنـگ نقـش پـشت رجنـدي سپاه باني بعـد از انقـلاب شـكل گرفـت

وظ. داشت و رسميپزشكان دليفه  خـدمتياتيـت جنـگ در منـاطق عمليـل اولويـ سپاه بـه

پاي جنـگ بـرايانيـ در سـال پا نويسنده. كردنديم وظيانيـ چنـد مـاه فـه از جبهـهي خـدمت

و به جنوب خراسان اعزام شدم كه در فصل انتقال طب سنتيترخ  مـدرن بـهي به پزشـكيص

دريبهدار. آن اشاره رفته است بيـ سپاه آن روزها مارسـتانيك سـاختمان كوچـك مقابـل

داينيشهر بصورت درمانگاه .ل شدهي فعال تبدياا حالا به مجموعهمار بوديمه فعال،

د و آقا ايـن مجموعـهي پزشك رسـمي متخصص داخل يبا نخعي كتر فر خانم انيـ اسـت

ي پزشـكان عمـوميوسفيو خانم دكتر فاطمهين ولوي، دكتر محمدحسي آهنيدكتر رجبعل

و دكتر پرهيآقا. درمانگاه هستند  شـاغل در پادگـان خـارجيز پزشكان عموميان دكتر فاتح

.اند سپاهشهر

 دندانپزشـكان فعـاليو دكتـر احمـدين دكتـر مجنـونايـو آقايا اژدر ي ـخانم دكتر رو

م حيآقا. باشنديدرمانگاه زهي دكتر را، سـپاهي داروساز رسـميدر هاشم  داروخانـه مركـز

بيـا. كننـدياداره مـ سين مجموعـه بـه ازي هـم سـرويستم نظـام ي ـمـاران خـارج از و س داده

نيجراحان بهدار .رنديگيميز همكاري ارتش

ب) ناجا(ي انتظاميروينيسالهاست بهدار ي فعال شده كه از پزشكان عموم رجنديهم در

و بورسيسراسر وظير خود بصورت كاديهاهي دانشگاه مـيا هـم اكنـون. كننـديفه اسـتفاده

پري شامل آقايهفت پزشك عموم  س»سيرئ«لدان دكتر دمحمدرضا خوشرو، دكتـري، دكتر

و دكتـريان، دكتـر شهـسواري، دكتـر هاشـم صـابريارم مختـي، دكتر ابراهييوش رضايدار

بيذاكر وظي در و پزشـكان گزني، قـا فـه در مراكـز نهبنـدانيرجنـد ، مركـزكيـ، فـردوس،

و . به خدمت اشتغال دارند... آموزش، پادگان رسول االله

و حملـهي از قـرن اول هجـر منطقـهيو نظامي جنگي فضا با اكولوژي بيرجند در فصل

سيه به منطقه تحميلي كه فرقه اسماعيط جنگيا شراياعراب گرفته ستانيل كردند تا رقابت با

حكيو جنگها  سـپس بـه.ميافـت آشـنا شـدي در قرن هفتم كه قرنهـا ادامـهيم نزاري دوران

م  و قرن نهم در همه. ان هرات استيموريتيم كه دوران تسلط فرهنگيرسيعصر ابن حسام

بيا و زخم خورده بر فـراز تپـهياهبقص بصورت رجندين سالها  كـه قرنهـايا كوچك، خسته
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ب، ضعفيجنگ، قحط پيمـاريو ، بـودل كـردهي پرتجربـه تبـديف ولـي ضـعيريـ آنـرا بـه

تغيهـا بـا دولـتي طـولانيا خاطرات خود را از مبارزه و خـشن مركـز ييـ در حـال  كـهير

ويفرسا كيكهولت را به منطقه تحمش مندردل م ي ـمحاصره، تخر.دكري مرور ،قيـجننب بـا

ب قحطي بيماريو بيها پشت و اميرجنديرجند و پـا شانيدهايها را خم كرد اما همچنان را بلند

آ برجا نگه داشته چشم خويشان به و فرزندان . بودشينده

وياواخـر صـفو بي سـردار سـپه زمـانه جوانــان. شـروع شـد نـدرجي نــادر دوران تحـول

خزي در خدمت سردار خود اسماعيرجنديب س،مهيل خان دريستانيـ سـپاه ملـك محمـود  را

و محبوب درگاه نادر.ق 1144 س. شدندي شكست داده ستان دور اسـت ي ـضرب المثل اگر

ب!كيدان نزديم سياز آن زمان در ت چگونگي.شديو جاريرارجند ر ي ـدرمـان مجروحـان

طبقديمخورده به روش .ملاحظه كرديد سنتي را در فصل

پ رسيخز- به خاندان علم امارت قهستان،هاي جنگييروزيبه پاس تايفرصت.ديمه  شد

تغي را به مركز رجنديب جد.ر دهندييت قهستان دريحاكمان بيد ن دو رشـته كـوه مـومنيافتند

طبي به صورتو با غران آباد ميعيك دژ بزرگ بيـ است كه در  بـر»دركنَـب«ا ي ـرجنـديانش

ميايعيطبيا تپه و جلوه  است در وسط پادگـان كـه خـدايي همچون سكوشهر. كنديستاده

و مصطف 1!دهي تراشيداده

آيپايت براين موقعيپس بهتر سيكـينزد.نده استيگاه يهـا سـركوبيستان بـرايـ بـه

مزهيبعد شديم  شـهريعنيت سابق قهستاني است كه مركزيط در حالين شرايا.د بر علت

قر.ق 956ني زلزله سنگيبهاي نتوانست از تخرنيقا سـي كه  هـزار كـشته در منطقـه بجـايب

و با مركزين بود كه همه شرايچن. گذاشت كمر راست كند جديط فراهم آمد  تحـول،ديت

بو جه .د خورديكلرجنديش

مديشرا و مكان، جديريط زمان مـيهاد كه نقشهيت مصمم پرورانـد،ي بـزرگ در سـر

سنيقا(ناتوان شدن رقبا  ي بعـد،ت در جنگهـايـ موفق بـا توجه نادرشـاهوي همكار،)ستانيو

جويفرصت بياي به جوانان و سلحشور پيـ داد تـا بـهيرجندي نام يخي تـاريوسـت انـدازك

2.برسند

 ضرب المثل بيرجندي-1

 برداشت نويسنده-2
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دي نظاميفضا بي بار مي كه بسرعت به شهر تبد رجنديگر بر ايل ن بـاريشد غالب شد اما

و رو  شـدن جامعـهيو فرهنگـين جو تـا افتتـاح مـدارس شـوكتيا. داشتيروزيپيرنگ

سايرجنديب ا. يه افكند در طول قرون بر شهر و قهـستانيگـ فرهني فـضاين مقطع زمـانيدر

ت. ان هرات اسـتيموريت رجند تحت الشعاع جويب تيريمـور جهـانگياگـر ان بـه ي ـموري كـرد

. پرداختنديجهان دار

و جانش تيفرزندان و دگـردي فرهنگـيمور پوست انـدازينان ازي اساسـيهـاسي كـرده

رسيمور وقتيتيگريراث خواران نظاميم. خود بروز دادند شـيليند تمادي به قدرت وهي بـه

خوي تثبياد كرده، براياو نداشته چون خاطره از آن . پرداختنـدي فرهنگـيش به كارهـايت

ميگريديها در فصل .كنيد آثار آنرا ملاحظه

بي نادرشاه كه الگـوي جنگيهاكيت تكنيرياز مد  دوره تحـول بـوديرجنـدي جوانـان

و به مقابلهيهاگيدنقل است كه در فتح هندوستان برفراز كوهان شتران  آتش استوار كرد

نتيپ و در دريجه له كـردن سـربازان هنـديلان فرستاد كه سبب رم كردن آنها، فرار به عقب

شدير پاهايز و جنگهـا بـا تاكت نـادر در همـه جبهـهيهايروزيپ. شان و ابتكارهـاكي ـهـا يهـا

ا هين نابغه نظاميمنحصر به فرد . درس نخوانديمچ دانشگاه نظاي همراه بود كه در

حيها پرتاب لاشه تيماريبيوانات حاوي متعفن ن كـشتهي همچن ـفـوس،ي طـاعون، وبـا،

و قلعـه اردوگـاهيشدگان در جنگ به سو هـا،ا انـداختن اجـساد در چـاهيـ دشـمنيهـا هـا

و سرچشمه رودخانه حريها ها وي مورد استفاده نتف از،ياش نـابود جـهي مسموم نمودن آبها

و خروج از صحنه جنگ بوديا وادار كردن آنها به تسلين بردن دشمنيب .م

ش قي چون تركييايمياز عوامل ر مذاب، مواد سوزاننده، نفت، گـوگرد دودزا، زغـاليب

نم سوز، مسموم كنندهين و مواد چسبنده ميها  به سـمت در جنوب نهبندان. كردنديز استفاده

و هستي به آسان مواد نفتي، نفتيمنابع سطح علت وجود به لوتريكو . در دسترس بوده

مييايميشيجنگها  عـصريه حتـدخ بـويان طـول تـاريـ جنگجوي از ابزارهـايكروبـيو

و تاكتيها مبارزه الهه هاي شيوهباستان، در نيهـاكي جنگ ايـ آنهـا  مـشاهده هـا روشنيـز

 جهـل،يت از مرزهاي، داستان گذار بشرخ جنگ وجود داشتهي تاريسالها%90در. شوديم

ه تـا حماسـه ...وي عمـوميت، تجاوز، كشتارهايوانيح ، بـروزي اجتمـاعيجانهـاي، افتخـار،

و م ... تمدنها ديم كه به زاوينيبيرا در كنار هم بيه  واقعيتـي اسـت كـه. دارديننـده بـستگيد
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و ابداعات بشري در طول تاريخ ابتدا كاربرد .نظامي پيدا كرده استاكثر اختراعات

تا63و62يدر سالها و مـسموم عراق از گاز خردل، سپس ن مراجعـهيبون استفاده كرد

دلي سـاري گـاز عـصب66از سال1.افتيشيكننده به اورژانس افزا ليـن اضـافه شـد كـه بـه

ميتوجــه داشــته باشــ. داشــتي تفــاوت كلــي جنگــير گازهــايداشــتن اتــم فلوئــور بــا ســا

دريـك كـه سـبب تخر ي ـتوتيمي بعلـت اثـرات آنتـي جنگـييايميشيهايسوختگ ، DNAب

ميو آنزيتنفس ملكول پيمها ميتردهيچيشوند درمان . كندي طلب

ويباكتر ر روسيها، سميكتزيها، ي هستند كه هـر كـدام چـون بمبـياها موجودات زنده

ب.ن معروفندي عمل كرده به توكسيكروبيم زه بـا انـوع تـك مبارينوعدر واقع مارانيدرمان

ايگ و بمبنينگونه توكسير . استيكروبيميها ها

و مـرگ هـا،يريگ همـه آلودگيهـا، هـا،يماريب،يخرابـويقحطـ جنـگ، هر از بعد رجنديب

 تـب طـاعون، زخـم، سـياه چـونيكروبيم حوادث.است كرده تجربه بارها را بزرگيرهايم

 اتفـاق بارهـا منطقـهدرها مسموميتو قارچي ويروسي،يبيماريها اسهال، انواع حصبه، مالت،

.شديد آشنا اپيدميها بعضي با مدارس طب فصلدر.درآمده گيري همه بصورت گاه كه افتاده

و خـانواده هـا كـشو علفيت با سموم نباتيمسموم  هايـشان، بخـصوص در كـشاورزان

ياهـ در خـانم بخـصوصيويـرييايميشـيهايسوختگهاي سمي، قارچخوراكي مصرف

اس دار بعد از كاربرد پاك كننده خانه و مواد شي، مجروحيديها  بازمانـده از جنـگ،ييايمين

تري، مسموميان دچار گاز گرفتگيمبتلا ويـن با  منطقـهيهـاتين مـسموميتـرعي شـا… اك

.باشنديم

سمي است كه بزرگتريادآوريلازم به  متولـد بلالـيي دكتـر مهـديشناس كشور آقان

دبي شمــس1321 ي عــاليهــا دوره. هــستندرجنــديبيرســتان شــوكتيو از دانــش آموختگــان

سيني باليشناس سم و  مـشهدن دانـشگاهي سال است بخش مـسمومي را در اسكاتلند گذرانده

م و فعالين، پرافتخارتريتر پرسابقه. كننديرا اداره سميترن نان سيب رئـيشناس كشور بوده

ازيـا. باشـنديمـ) هلندهلاه( سازمان مللييايميشي منع سلاحهاي مشورتي علميشورا شان

 
 مجروحين انتقال.ش 1364 سال. بودم مجنون جزيره در رضا امام بيمارستان فني مدير مدتي تحميلي جنگ دوراندر-1

بر اهوازاز شيميايي و.داشتم عهده را  يكي از وظايفم آماده كردن نيروهاي درمان براي عمليات شيميايي، ميكروبي

)نويسنده(.شدم آشنا آنجا بيرجندي شيميايي ديدگان آسيب بعضيبا. اي بود هسته
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 دانـشگاه، پزشـك نمونـهير مجلـه علمـي سردب،رجنديبي دانشكده پزشكي امنا هيأتاعضاء

ب و از مفاخر . انـد امسال مدال دانش را از رياست جمهوري دريافت كرده. بودهرجنديكشور

شي درمان مجروحيتلاششان برا ي، دانشگاه مشهد را به قطب درمـانيلي جنگ تحمييايمين

عزيا .ل كرديزان تبدين

 از تجــارب،يا اســت مجموعــهي در طــب رزمــييم شــكوفه كــه شــكوفايكتــاب شــم

و ابداعات پزشكتيفعال  اسـت كـه بـايلـيو دوران جنـگ تحمي در طب رزم نويسندهيها

دايهز و سالي المعارف دفاع مقدس انتشارةرينه  دفاع مقدس در بخش پژوهش.ش90افت

1.شدبرگزيدهكتاب

پيدر پا اديـ بخـصوص بيرجنـديهاييو همكـاران، رزمنـدگان راپزشكانيان از پزشكان،

بيم  خـدمت بـه در حـال ...وو سـومار، جـاده آبـادان، فـايي صحرايمارستانهايكنم كه در

خوييايميشي، گرفتار بمبارانها كشورنيمجروح ني شده خون و خـاكش را  ايـران ثار آب

.نمودند

زيا خودخواهيآ ايخواه ادهيها، و بلنـدكي استراتژيها نقشه يك،دئولوژيها، تعصبات

و خونري فرصت زندگي بشرپروازانه ؟داد را خواهديزي بدون جنگ

: بهاري به قول ملك الشعرا

و جنگ بارگ و بقا بتريز جغد جنگ اويسرشت جنگ باره است

 رساله دكتراي اينجانب بررسي عفونتهاي مغز در مجروحين جنگي اعزامي به مشهد بود كه به راهنمايي دكتر محمد-1

و اعصاب دانشگاه مشهد تهيه فر و دوستي با همكاران غيربومي چون دكتر.شدجي استاد جراحي مغز افتخار آشنايي

و دكتر حسن گلبويي كه بعدها بيرجند  را براي خدمت پزشكي انتخاب كرده از سرشناسان جامعه هادي اخباري

رز پزشكي منطقه مي و هم ميباشند به خدمات دوران جنگ )نويسنده(.گردد مي باز
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 كـه پنهـان بركـشمييگـويناله را هر چند مـ

م فريگويعقل  اد كـنيـد كه من تنگ آمـدم

و نسلي است كه معمولا مسئوليت اجتماعيك واقعيي مقاربتيهايماريب ين در هر عصر

شيهـايو عمـق گرفتار در پنهـان كـردن آمارهـايسعو اخلاقيي شرع،يبه ملاحظات عرف

پيحت. اند داشته مـيو درمـانيريشگيـ اقـدمات و .دهنـدي خـود را گـاه در خفـا انجـام داده

س ايفليسوزاك، و و شانكر در گذشته چنيس . دارندين سرنوشتيدز امروزه

بي بـه پزشـكيتا مرحله انتقال طب سـنت سـيهـايماري مـدرن س،يفلي شـانكر، سـوزاك،

و ب ... آتشك ،يه تناسـليـ ناحيهـا دانستند كه معمولا بصورت زخميمي مقاربتيهايماريرا

و ترشحات مجار و مرد خودنماي تناسليالتهاب تـب(يهـر پـس تناسـل. كرديميي در زن

شا) خال ميهم ا.شديع بود كه كمتر به آن توجه بي ـبروز ن بـودني از پـائيا هـا نـشانهيمارين

د سطح بهداشت، اقتصاد، آموزش، مراقبت، اعتق امـروزه هـم كـه. بـوديو اخلاقـينـيادات

ميايان جهانيمبتلا بـ، گذشـته نفـرونيـليدز از مرز صـد ازي متاسـفانه دريـا%90ش ن افـراد

ميكشورها ب. بردندي در حال توسعه بسر ازياز آن بدتر طر%90ش ق تمـاس ي ـگرفتـاران از
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اين مبتلايشتريب!اند بدون مراقبت با جنس مخالف آلوده شدهيجنس ين معـضل اجتمـاعيان

ب هقدي مقاربتيهايماريچون نيقا زمانيدق. اند ساله50تا20م يم و انتظاري است كه جامعه از

و تول  يا نـه تنهـا نقـش مولـد ندارنـد بلكـه بـه مـصرف كننـدهيد از آنها دارد ولـيبه تلاش

مينده تبديفرسا با.ندوشيل و اجتمـاع يو فـشارها آنـانرا پرداخـتيهـا نـهيد هز ي ـخـانواده

هم.دي را هم تحمل نما مضاعفيروح و اهل قلم نيمتفكران مسيايازهايشه ر را گوشـزدين

. اند كرده

ر دبـستانيمـد.ش1316از گـزارش دو ماهـه مهـر وآبـانيسـند خلاصـهن فصل بـايا

ب)نيقا(زيآبيمنوچهر مدرجنديبه ميري در زمان :شودميآغاز عارف مرحوم فرزانت

و اجناس با سختيكليدر ابتدا از گران زتحصيليه ارزاق ر كوه كه بـر مـدار سـابقي در

ديادامه دارد شكا و ي شمـس 1315مـاهيت كرده سپس به گزارش سال گذشته خود در آذر

م ب«:سدينوياستناد كرده ايشتر ساكنيشغل قرين م. اسـتيو فخـاريه خـشت مـالين حـل در

 آنجـاي آجرپـزيهـا مت نموده در كـورهيمصرف ندارد لذا جوانان دسته دسته به مشهد عز 

م و اقـساميان مـشهد ي ـبه دنبال معاشـرت بـا خرابات. شونديمشغول  گرفتـار شـده، بـه انـواع

س ».آورنديم!ات بازماندگان خود سوغيس دچار شده برايفليامراض مخصوصا

عيدر پا بيمومان گزارش از كثافت معابر و دانش آموزانيا عدهيماريو  از نوآموزان

نمياد كرده بطوري .ابندييكه در دبستان حضور

ا و درايبا دقت در ت مدرسـه را نـشانگر اسـتيريت مـديـن سند كه صداقت، شجاعت

و اپ غيكيولوژيدمينگاه همه جانبه .مينيبيمير پزشك را به خوبيك

ب به بعضي فص منطقهيهايماريعلل انتشار كيولوژيدميـاپ زيربناهـايويل اكولـوژو در

. رفت اشاره رجنديب

س: اند در خاطرات خود آوردهيدكتر محمدحسن گنج ران در زمـانيستان تـا بـاجگياز

مـيسي ـرنظـر افـسران انگليزي از سربازان هنـديارهي زنج،يجنگ جهان  . كردنـدي خـدمت

بي انگل كنسولگريمركز آنها و براندرجيس در اي بود در. جـاد شـدي درمـان آنهـا درمانگـاه

بيو اجتمـاعيل فقر اقتصادي بدليخط مرز بي بـا حـضور سـربازان ي مقـاربتيهـايماريگانـه

و بومينهاد ب.شدينه تگيآن زمان در ي شـركت نفـت تـا پـايه از محل فعلچا رجند كوچه

و محل منبع آب سابق، و چند روسپتپه  در آن سـكونتيرجنـديربيغيمحله بدنام شهر بود
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و گرانتريمشهورتر. داشتند ق5»يره گنابادين«ن آنهاين مت داشت كه چند برابر نرخي تومان

اي كوليزنها. گران بوديد زمي هم در  بـه»1سـتاره اسـتاكار«سـرآمد آنهـا. نـد نه فعـال بودين

م آب. رفتيشمار پا بوديدرون كوچه منبع مـيكه با چرخ در. رسـاندنديو آب را به مشكها

ا شبيشهر معروف بود كردنـديت م ـي ـحكا.د از آن گذر كـرديو نباده دارها اجنّن كوچه

قديكي ازيمي از و شـبانه از تـرس در آنجـايـ بر لباس خـود كوبيخيميبند شرطها بعد ده

. سكته كرده است

و آموزگـاران بـرايبـراييهـاي هم سـخنرانيدر اسناد مدرسه شوكت ي دانـش آمـوزان

و محله بدنام وجود دارد  تعـدادي از اكـابر انجمـن شـوكتيه.قباحت آشكار شدن در كوچه

.هم بدان اشاره دارند

پاير جاده زاهـدان پادگـان هنـدي در مس سهل آباد و از يس بـوميفليسـيگاههـايها بـود

م .رفتيمنطقه به شمار

سيآقا بير درمـاني نـوربخش مـديدمرتـضي دكتـر  بـا احـساس رجنـدي قبـل از انقـلاب

بيمسئول سي رساله دكترا، منطقهي بوميهايماريت نسبت به  خراسـانيس بـوميفلي خود را به

ــصاص داده در بحــث اپ ــاخت ــاريبيولوژيدمي ايدقيم ــه ــا ب ــق ــرده ي ن موضــوعات اشــاره ك

:سندينويم

ايس بوميفليسيشه اصلير« بيادگاريرانيدر ن الملل اول است كـه توسـطي از جنگ

ايسيو انگليسربازان هند د. ران آمدي به  بـهي خدمت سربازي كه برايگر جوانانياز طرف

م ايشهرستانها بيرا برا!ن ارمغانيآمدند ويمـاري خانواده خود برده باعث انتـشار  در قـراء

و نزدي نقليلش وسايدايپ. انددهيدهات گرد بيه و شهرها با تماس شتريـك شدن مردم دهات

بيديكين آنهايب و اسـتان خراسـان اسـتيمـاريگر از علل انتشار فحـشا. در سـطح منطقـه

وي، كـاهش فهـم اجتمـاعيف اقتـصاديه ضـعيبن. افتهير مرز رواجيبخصوص در دهات مس 

و معاشرت، تعداد مبتلا بيان را در بعضيطرز تماس زي نقاط جامعـه. اسـتدهاد كـرياندازه

و فنجاني، آبخوري چون غذاخوريو شخصي داشته لوازم خانگير محقّي زندگييروستا

و بـدون رعايـزيان بقـدريتماس روستائ. مشترك دارند .باشـديمـيت اصـول بهداشـت ي ـاد

( استاكار اصطلاحي بيرجندي است مخفّف استادكار كه به كوليان گويند-1 ) نويسنده.
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ضايستيكاف سيك  وجـود داشـته باشـد تـا عـده Evolutionوني در حال اوولوسيسيفليعه

زميا. را مبتلا سازدياديز و مينه گرفتارين حجم سيفليم س ـشود مقاومت تـره پـوني باعث

محيبوم بسي خراسان در بيط خارج پويار . باشديم معمولنشتر از تره

بينبودن طب و بيـاي اصـول بهداشـت تـرينيياي بـه ابتـد توجهيب، دارو دريمـارين  كـه

بهيروستاها گل« خراسان بـ»آزار ي را گرفتـار كـرده بلكـه بـومياريس معروف شده نه تنها

و در منطقه جا خوش كرده است نيـايات پزشـكي است كـه بـا كـشفيطين در شرايا. شده

پيدتري شـديها محكوم بـه فنـا هـستند ولـيماريب و شرفت مـا وارديـن صـدمات را بـه جامعـه

».اند كرده

 چنـد را مطـرح كـرده سـيفليسيزشيرآميغيهاتيدكتر نوربخش در ادامه مطلب سرا

:اند نمونه از آن را شرح داده

ــه كــردن-1« ــ= ختن ويهايله ســلمانيبوس ــه جوشــاندن  ده انجــام شــده چــون عــادت ب

تيضدعفون و معمولا چندي كردن دريغ ندارند مـين نفر را ست ي ـنـد كافينمايك روز ختنـه

ساي .ن را مبتلا سازديريك نفر از آنها آلوده باشد تا

و زنـانين عمـل در دهـات توسـط سـلمانيـا=ن گـوش ابتلاء از راه سـوراخ كـرد-2 ها

مييروستا خوي انجام و سوزن را با بزاق ممكـن. نـديش آلوده نمايشود كه عادت دارند نخ

ب .شوديميمارياست در دهان آنها پلاك موكوز باشد كه در آن صورت سبب انتقال

ا=ي از راه خالكوبيري واگ-3 شيدر مـا اسـباب را بـا وه هم شخص كوبنـده خـال دائين

مـيآب دهان آلوده نموده رنگ را به داخـل پوسـت هـدا  درياعهيست ضـا ي ـكاف.كنـديت

اش سـبب گـاه ممكـن اسـت اسـباب آلـوده. شـوديآلودگانتشار دهان داشته باشد تا سبب

ديسرا .گران گردديت به

بس= خون گرفتن-4 دريكه معمولا هر دهـاتيار متداول است بطوريحجامت در دهات

ايسال ميك دفعه اقدام به حيايبرا.دينماين عمل وانات به عنـوان عامـلين منظور از شاخ

م  تيمعمولا بـرا. شوديمكنده استفاده و ني جوشـاندن،غيـ شـاخ ن هـميعـامل.ستيـ در كـار

ن چقيستند كه اسباب نجوشيواقف كش را هم بـا محل باد. در ممكن است خطرناك باشد ده

و تنتور  نميد استري الكل ا.كننديل شيدر ويوه مقدارين ارد بـادكش از آب دهـان مكنـده

ميبند ان بدون زخميشده زخم راهم در پا  دن زخـميـا. گذارندي بحال خود ر ي ـهـا معمـولا
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پيالت ميام سي دخول تره پون برايكنند لذا محل مناسبيدا ميفليم .باشنديس

مكيري واگ-5 ش در روستاها معمول است= دن پستاني با ديكه زنان گريرده به كودكان

ميش شـ. دهندير و يبـرا.ر در پـستان آنهـا جمـع شـوديبخصوص اگر فرزندشان مرده باشد

ديآنكه پستان را تخل و گاه زنان ميه كنند كودكان كه پـستان بـهيدر صـورت. مكنـديگر آنرا

. صورت خواهد گرفتيريآلوده باشد واگ) سيفليسي(يزخم كوفت

بهي مبتلا-6 س=ي نوع مادرزاد ان له مـادراني كـه بوسـيس مـادرزاديفلينوزادان مبتلا به

داييرضاع شيا ميه مير داده ف پزشـكاني از وظايكيلذا. كننديشوند افراد سالم را آلوده

و قطع تماس آنهاستييمنطقه شناسا . موارد آلوده

حت-7 ن(ميچليان تنباكويقلي ظروف مشترك مع)چيپيبا مـول بـوده در در روسـتاها

ازيمجالس مختلف همه مدعو  قلين مـيك يعات مخـاطيست ضـا ي ـكاف. كننـديان اسـتفاده

بقيازيدهان ليظروف غذاخور. ابديه انتقاليك نفر به بـيوان آبخـوريـو ن همـهي هـم در

و بخصوص در مجالس عزادار . مشترك استيافراد خانواده

اي دوره گرد ناقليهاي سلمان-8 ريتراش. ها هستنديماريبنگونهين فعال و يش اهـاليدن سر

ميا بومي دوره گرديك سلمانيده توسط دليبعلت كند.رديگي صورت ليـ ابزار آنهـا بـه

و صورت روستائ بسياستفاده مكرر، زخم شدن پوست سر ي ار اتفاق افتـاده لـذا بـه آسـانيان

متره پون .ابدييم از شخص مبتلا به شخص سالم انتقال

بيهاو پانسمانيبند زخم-9 طبين روستائي آلوده در بايان بعلت نبودن و دارو همراه ب

بي براي راه مناسب،ت بهداشتيعدم رعا  هـم معمـولايبندل زخميوسا. باشديميماري ابتلا

ميدر روستائ .شوديان بصورت مشترك استفاده

خزيربهداشـتيغيهـا رگ زدن، داغ كردن، حمام-10 عـيهـا نـهي، دم دفـن آلـوده بـا

و ماندگار زبالهيبهداشت بيها سبب انتقال مي بخصوص در روستائيماري عوامل .باشديان

ب  بروز شـانكريموارد كوتاهتر هم برا. هفته است4تا3 بطور متوسطيماريدوره پنهان

مـيفليس يك دارايس كلاسـيفليسـ. شـوديس وجود داشته گاه بعد از چهار ماه علائم ظاهر

م مـيجيشد كه هر مرحله بصورت تدربايسه دوره ت مرحلـه ي ـدر نها. شـودي در بدن ظاهر

گيسوم ممكن است شكل عصب دلي بخود پيرد كه به ميل درمان ناقص .ديآيش

س ويفليشانكر طريس بدنبال مقاربت ياي از راه اشـهاگـق معاشرت با شخص آلودهيا از
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پديفيكث مي كه به آن اشاره شد س.ديآيد ي از بـدن كـه محـلا در هـر منطقـهسيفليشانكر

د تره پون دخول ميم باشد وليده ديشود ن شـانكريش چنديدايپ. ده نشده استي در كف پا

كميا قرمزينادر بوده، پا پول مـ برجسته و سخت يبزرگـ. شـوديكم بزرگ شده مرطوب

ا. از علائم مرحله اول استي جزئي لنفاويها غده بيدر نـشود بعـد مار درمانين مرحله اگر

ي بـاقي نـشود آثـاريچرك ـمحـل ضـايعه اگـر. ابـديياز چهار تا شش هفته شانكر بهبود م ـ

.ماندينم

م حقيمرحله دوم سه سال طول بيكشد كه در -ي در تمام بدن بـصورت سـپتيماريقت

ميسم  مخاط دهان، حنجـره، حلـق،در، Roseolيدر پوست بصورت پلاكها. ابديي انتشار

لايسل، دستگاه تناينيب زي، مقعد، كشاله ران، و ناف به انـدازهي انگشتان، و اشـكال ربغل هـا

م زخم،متفاوت و بـدون درد هـستندي لنفـاويهـا غده. شونديها ظاهر ،يخـون كـم. متـورم

ريضعف، عدم تما و شايل به كار كردن .ع استيزش مو در مرحله دوم

 سـال هـم67ل كـه گـاه بـه تـا ده سـا5نيبـيمـاريبيبعد از مرحله دوم دوره خاموشـ

ميم دريـ در مجمـوع مبتلايش خون ممكن است مثبت باشد ولـيآزما. شوديرسد آغاز ان

و نهايتين مرحله شكايا .س آغاز شوديفليسيي ندارند، تا مرحله سوم

كليو خارجيدر مرحله سوم اعضاء داخل و عـروق، كبـد، ه،يـ بدن از پوسـت تـا قلـب

و استخوان مبتلا گـيايعلائم پوست. شونديممغز، چشم يسيـفليسيهـامون مرحله بصورت

ضاي ميعات قوسيا يو عروقيكات مغزي ظاهر شود از تحرياگر علائم عصب. شوندي ظاهر

م  آئـورت ممكـن1سميـ تا آنوري از اختلالات درونييدر موارد احشا. دهديتا فلج را نشان

ا .جاد شودياست

ا بياز آنجا كه بيمارين و اقـدامات بهداشـتكيـوتيبيه لطـف آنتـ امروزه ي دولتـيهـا

بيبخصوص فعال بير كنترل شده وارد جزئي واگيهايماريت مراكز يشـوم ولـي نمـيمـاريات

بيمتاسفانه تا چند سال گذشته جزئ ريو بوميدمياپيهايماري از كـنشهيـ منطقه بوده هنـوز

».نشده است

از نقشه در ، تهيـه شـده خراسانيو بهداريشگاه وزارت كشور كه توسط مراكز دان اي

و موضعي گشادي منطقه-1  عروقاي
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ــار ــصورت آم ــوده را در ســه شهرســتان ب ــشان مــيينقــاط آل ــودگ.دهــد ن دري شــدت آل

حنيقاي مرزيشهرستانها اپيدري، تربت و رابطه آن بـا بحـث  فـصلي ابتـدايكيولوژيدميـه

.بخوبي نمايان است

شي اولي شمس 1338در سال ي خـدمات اجتمـاعياهنشاهن بار پزشك درمانگاه سازمان

ب قاين سي متوجه علائم بيفليش از حد ده بـه تهـرانيـ گرد منطقـه ماران مراجعه كننـدهيس در

م  بيعيسازمان شاهنشاه. كنديگزارش يزشـيآميهـايمارين گزارش را بـه اداره مبـارزه بـا

پ و دستور ميريگيمشهد ارجاع ازي دكتر غازيآقا.كندي صادر ي مشهد مامور بررس زاده

قا. شوديم يريـگ خـونف اطـراي روسـتا5وني نفر در شهر قـا 150ازنيپس از مراجعه به

زيكرده در آزما تايشگاه مشهد موارد مثبت مـيياد، و به تهـران گـزارش بلافاصـله. شـوديد

سـي مجهز با وسايهاپياك و لابراتوار ب ار بـه منطقـهيل لازم  اقـداميمـارياعـزام، بـه كنتـرل

حك. كننديم سميدكتر و دكتر سعادتيزاده، دكتر همراز، دكتر يزاده پزشكان مـامور ادت

اي شمس1340هستند كه تا بي در مورد كنترل . اندت كردهي در منطقه فعاليمارين

اي از علل بوميكي بي شدن ن بـودهيليسـي آن بـه پنـيهـاوشسي مقاومت بعضيمارين

و توصييتايدستورالعمل درمان توسط سازمان بهداشت جهان.ستا اكي بوس،هيد يهـاپي ـله

مفيس و زيار در نقاط دور دست منطقه اجرا شده، مختصر :ر استيد آن به شرح

دويس درجهيفليس و پنيليم4قيتزر=ك و هشتصد هزار واحد نيليسيون

سهيفليس هيليم4قيدو تزر=س درجه و  روز3تا2 واحد به فاصله تصد هزارشون

و اعصابيفليس و سـه تزريليم4قيتزر=س چشم، قلب و هشتصد هـزار در ابتـدا ق ي ـون

مي دويليك و  ست هزار به فاصله هر سه روزيون

ازيبرا و پـس از دو روزيليسـي هـزار پن ـ600قيـك تزري= كسالي خردسالان كمتر ن

ي هزار واحد300قيك تزري

نيليسيپني هزار واحد900قيك تزري=ا دو سالتكياز

ميقيك تزري= سال5از دو تا دويليك و نيليسيپنيست هزار واحديون

ق بزرگسالانينصف تزر= سال12تا سال5از

بي چشميهاتيدر كرات هي به .ز شده استي تجويزون چشميدروكورتيماران

دقيــ آزمايدر مراكــز ثابــت شــهر جيه براســاس نتــارفتــيپذق انجــام يــشات خــون بطــور
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.ش، درمان صورت گرفته استيآزما

پ و در صـورت مثبـت بـودن تزريش مـايها آزمـايريگيدر قـاتيع نخـاع انجـام شـده

. ادامه داشته استيا بصورت هفته

تيسيفليس گومي خراسان جنوبي بوم سيفليسدر و استخوان نـ(ايبي در حلق يدرشـت

شيب) پا ضايده در حال شتر گزارش . كمتر مشاهده شـده اسـتيو عصبي عروقيعات قلبيكه

ب . اندو درمان شدهيي شناساسيفليسماران منطقه در مرحله دومياكثر

شد،در گزارش پي موارد و بيد و نامي مبتلايان با مشخصات كامل خانوادگيماريشرفته

موجـود جدول.گردديميارها خودد از ذكر ناميا حرفهيروستا آمده كه براساس رازدار

و موارد مثبت در روستاهايپراكندگ ميرا، شدت قريبعـض كـه دهد نشان %70بيـ مـوارد

. اند ها گرفتار بودهش شدهيآزما

تـوان جنـوب خراسـان را بـاي م ـاز اداره مبارزه با بيماريهاي آميزشـي ايـراني در جدول

و شمال مقا .سه كرديمركز

عم،ييدر جدول نها بيل خلاصه  1332ران از ساليايزشيآميهايماريات اداره مبارزه با

هزي شمس 1340تا و بي هر استان منجمله خراسـان بـرايهانهي آمده سـوزاك،(يمـاري هـر

هزيانواع آزما. مشخص شده است)، آتشك سيفليس و ك شـده كـهيـ آن تفكيهـانهيشات

راتير فعاليمس م بدقتّها 1.دهدي نشان

غيامروزه آمار جمع بيكهيافته بطوريشي كاملا افزا بيرجنديربوميت  با هـريرجنديك

. شناسـدياز همسفران را نمـ%10ي شود حت ديارشا اتوبوس عازميماي اعم از هواپيالهيوس

خ هم شهر هم سريعيابانهايبا گردش در نتي به مـين ان شـهريبـه آمـار دانـشجو.ميرسـيجـه

و تعـداد قابــل تــوجه ســيت از مــرزد كــه سالهاس ـيــتوجـه كن   از آنــاني هـزار نفــر گذشــته

ب. انديربوميغ مـيمركز استان شدن  اسـتانيهاي از شهرسـتانياريكنـد بـسيرجنـد هـم اقتـضا

ب خراسان جنوبي  از يـي زداتي محرومي كه براي مضاعفيها بودجه. ننديگزيرجند سكني در

. در شـهر كمـك كـردهي انـسانيايـع جغرافيرات سـر ييـ بـه تغ منطقه درنظر گرفته شده هـم

و مـديريت آقاياز-1  بيماريهـاي مقـاربتي منطقـه را در نتيجـه دكتر محمدرضا حكيم زاده كه اين طرح را سرپرسـتي

و بنيادي كنتر ريشه و درمان كرده اي دمرتضي نوربخش كه قسمت اعظم اطلاعات ايـن دكتر سي آقاياز همچنين،اندل

بي اختيارم گذاشته بخش را در )نويسنده(.اندازه سپاسگزارم اند
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ا اينگونه شرايمجموعه آسيدز، اعتيط است كه كنترل و  رامـشكلي اجتماعيهابياد، فحشا

ك،يـ تاريق موادمخدر بخـصوص در پاركهـاي تزرياستفاده از سوزن مشترك برا. كنديم

و متعدد ايخلوت و جاد شده بـه سـهولت سـبي كه در هر گوشه شهر  HIVروسيـب انتقـال

فقيقي موادمخدر تزريها مصرف كننده. شوديم .شترنديبير شهري در مناطق

زاي از مادر به كودك در داخل رحـم، ح ـHIVروسيويانتقال عمود و هنگـامين مـان

 مثبت متولـد HIV كه از مادران با سرميك سوم نوزادانيتا. ممكن است رخ دهديردهيش

حـ،روسي ضـدويكه با استفاده از داروهـاي حالدر. اند شوند آلودهيم و ين تولـد بـراي قبـل

م و درمان نوزاد پس از تولد ايمادران گرفتار ميتوان زين .رساند%5ريزان را به

و فراورده دي خونيها انتقال خون مـيگري عامل توانـد افـراد را در معـرضي است كه

ويآلودگ م قرار دهد بخصوص آنها كه از فاكتور هشت يهـاياز گرفتار. كننـدينه استفاده

 در خـونش بـالا رود HIVضدي بادي است كه فرد تازه مبتلا قبل از آنكه آنتيع هنگاميشا

.د كه به دوره پنجره معروف استي خون نماياهدا

 شده تـا كنتـرلي اجبار FDA توسط p24ژنيش آنتيآزما.م 1996كا از ساليدر آمر

بردريبهتر گاي مراحل اوليه .ردي انتقال خون صورت

بيپرســنل درمــان قــاتي در معــرض تزري كــه بطــور اتفــاقيشگاهيــو آزمايمارســتاني،

ميتصادف ميها رند از گروهيگي با سوزن آلوده قرار و د مراقبـتيباي پرخطر محسوب شده

اي بهداشـتي وحتـي مراكـز فرهنگـي، جمعـيها رسانه.ندي نمايشتريب زميـ نـه تنهـا در نـهين

مي خود سانسوريت دارند بلكه به نوعيودمحد .زنندي هم دست

تغيــ اعتيتابلوهــا! مدرنيــسم ونيد چــون آمفتــاميــجدير داده مخــدرهاييــاد را هــم هــا

سي با تحرياكستاز و كاهش خـوابي، لاغر شدن سرخوشي ابتدا برا،ن مغزيستم دوپاميك

و تبل مياستفاده وي كـارتنيهـا برگـردان، عكـس قابـل حـل در الكـليكاغـذها. شونديغ

ا كودكان را نشانه رفتهيحتو جوانان نوجوانان، نه تنها آدامسها نگونـه مـواد را وارديانـد تـا

.ندي نماهاآن بدن

كريشهيش و هروئيمخلوط آمفتام(، كراك)ن خالصيآمفتام(ستاليا كه قـدرتش)نين

.اند رفتهگوانان را نشانهج بيشترنيكوكائين است همراه با تر از هروئيده برابر قو

Tamgesic ويق بوپرومرفي تزر ماي هروئ Norgisacن نيع است كه مخلوط بـوپرومرفين
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دل.ندد بوده در دسترسيو استروئ ايو علائم كوشي پف كردگ،ل داشتن كورتنيبه جادينگ

.كنديم

يو پولهــاي، آمــوزش پــائينديــاســترس بــالا، اضــطراب، ناامتوقعــات زيــاد،،يكــاريب

ديتـشد بـه خـصوص جوانـان اد را در جامعـهيـ اسـت كـه اعتيبادآورده از عوامـل مـساعد

ول جامعه امروزه گرچه ثروت. كنديم ن سـنيانگيـم. افتـهي تنزلي اخلاق اجتماعي بالا رفته

مياد هر ساله پائياعت مديد كه هشداريآين .ران اجتماع استي به

اي رسميهاياست گذاريسيا درجه 180ويرات ناگهانييتغ زمي در از براي مثـال نه،ين

و نظـاميدسترس قرار دادن شربت تر  باعـث شـده،اديـ اعت پديـدة بـاياك تا مبارزات خشن

ز و به همان نـسبت روشـهايمعتادان يگـر از روشـهايد. ابـديشيادآور هـم افـزايـ اعتيادتر

يحـي تفري فـضاهايوقت.ستينيخبر) شاهدانه+ تنباكو+ مخلوط آهك( چون ناسيميقد

نيسالم افزا مـي ناسـالم بـصورت افـسار گـسيابد راههايش . كنـديخته در همـه اقـشار نفـوذ

ب40ي فرهنگيفضاهاكافيست ت چقـدر ي ـجمع.ميسه كنـيـ را با حال مقا رجندي سال گذشته

سيشيافزا و تعداد و مراكز فرهنگ نماها، كتابخانهيافته مي شهرها ؟ زاني چه

ا و فحـشاياد، خودكـشيـ چـون اعتي اجتمـاعيهـابيش آسـيشاهد افزا نكهيبا ، طـلاق

ني زير بنايي ساماندهي براي اما شجاعتهستيمو آشكار بصورت پنهان .ستي آن مشهود

ــ ايدگـــر حرفـ مگـــــر از ســـــوختن پـــــروا نباشـــــدن ســـودا نباشـــديـــ در

دن بــسياگــر در خانــه كــس باشــد همــ و و علـم 1كجـا نباشـدينيـكه عرف

 نويسنده-1
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شيعلامت و خورشيا نماد درير حيش. داردي طولانيا سابقه كشورد وانـاتير را پادشاه

ميو خورش .دانستنديد را پادشاه ستارگان

صليبا تاس و اقدامات هانري كه به جنگ سولفريب سرخ جهانيس 1يسيـ دونان سوئينو

م شعلا،گردديباز و خورشيمت ايد سرخ به نشانه عضوير ايت رفتـه يـن سـازمان پذي ران در

اي اسلاميجمهور.م 1980 سپتامبر4در. شد ن حـق خـود صـرف نظـر كـرده از هـلالي از

ياز خـود را بـرايـ امتيول هماهنگ باشديو اسلامي عربياحمر استفاده نمود تا با كشورها

كن. بازگشت به نشان سابق محفوظ اعلام نمود ايانسوهنوز ين علامت را نشان رسـميون ژنو

م .شناسديخود

ناير اعلم نمايدكتر ام و س دوم از آغـاز سـدهيب رئ ـي ـنده وقت مشهد در مجلس شـورا

شـيـ پس از هفده ماه تلاش توانـست سـازمان جمعيچهاردهم شمس و خورشـيت د سـرخير

دايــا نيــران را و گير اياولــ.رديــابــت اول آن را برعهــده قابــلت كمــك يــن جمعيــن اقــدام

ترتوجهشان ح به زلزله زدگان و سابقه ذهنيدريبت دريه بود . ايجاد كردخراسان خوبي

در-1 . دريافت كرد1901 جايزه صلح نوبل را
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ب.ش 1304در سال ميبانيت با پشتي جمع رجنديشعبه دان خضري شوكت الملك دوم در

خي متمكنياريبا  و دريب. نه شـهر بـودن محل قبلا قورخايا. افتيشين شهر گشايرين رجنـد

زميا ايپينه هم از شهرهاين نيجمع. ران استيشتاز راو اورژانـسيكوكاريت ابتدا خدمات

 آن زمـانيهايرجنـديبيكه بـرايار گرفت بطوري سپس درمان شهر را دراخت ساماندهي كرد

شيپزشك و خورشيو شدير سي برايآمادگ.د معادل اپيل، قحطي زلزله، ، تـصادفاتيدمي،

.ف شده آنان بوديف تعريو حوادث از وظا

شـيجمع و خورشـيت بير  اجتمـاع ابتـدايو همكـاري دربـار محلـيباني بـه پـشت رجنـديد

ميبصورت مستقل فعال وليت اي بعد از تشكيكرد بيل رجنـدين مجموعه در سراسـر كـشور،

نيريخ. وستيپ عمومي هم به شبكه  و و فعـويكوكاران متمن وي شـهر بـصورت افتخـارالل

ايي امنــاهيــأت وفشريــپ. كردنــديت مــيــن مجموعــه فعاليــ در ت كارشــان بــه نفــوذ اعــضاء

. داشتيارتباطاتشان با مركز بستگ

ب شـيـ بـود كـه در آن جمعن نقطـه خوسـفي اول ـرجنـديدر توابع و خورشـيت  دايـردير

ا.ش 1305در سال.ديگرد و منـصفيـر شوكت الملك با حضور آقايمبه دستور  ان ناصـح

پس از تشريح. دعوت به عمل آمد محل در مدرسه خوسفي از اهاليا فات سادهي تشر طي

و عملكرد انساني اين جريان، جمعيت  ز موضوع و گروه ازيادي با حسن استقبال مواجه شد

.ت آن درآمدنديها به عضويخوسف

و خورشيد كشور را خواست كـه بـهب شمسي رضاشاه صورت حسا 1312در هاي شير

و شادروان ميرزا ذبيح نمايندگي از بيرجند  اله ناصح حسابرسي را به آقاي جم والي خراسـان

1.اميرحسين خان خزيمه تحويل داد

تي شمس 1324به سال از مركز اسناد ملييدر سند يفـوس، اعتبـاري از محل مبـارزه بـا

ر بي دراختياليسه هزار و خورشيشيمارستان پنج تختخوابيار بير  قرار گرفت كـه از رجنديد

بيآن اثاث و اموال شديتهيمارستانيه .ه

د  بـهي شهرداريس بهداريرئين اعتمادي دكتر محمدحسي به امضاء آقايگريدر سند

ته نان دادهي اطم رجنديبيياداره دارا  بنـام امـوالي شـده بخـصوص ظـروف مـسهي ـاند امـوال

. ناصح به نويسنده تحويل شدهاله ناصح توسط فرزندشان آقاي دكتر غلامعلي خاطرات ميرزا ذبيح-1
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شديكوب پلاكيبهدار . خواهد

شيرانندگ و خورشي آمبولانس ميد را آن زمان آقاير ) 1316متولد(ينوئي محمدحسن

ا و پس از شدي شاهيشان آقايبرعهده داشت . راننده

و خورشيشي ملخيمايهواپ اميد دراختير خزيرحـسيار سـناتور )يرجنـديب(مـهين خـان

و سركشي بازديبود كه براكلتيت جمعاسير بي درمـانيت بهداشـتي وضـعيد  رجنـدي بـه

ريپروفسور محمدحسن گنج. آمدنديم  آن زمان كـشور را عهـده دارياست هواشناسي كه

 بـه.ش1340 تـا 1336ين سـالهايبودند در خاطراتشان نقل كردند دوبار به اتفاق سـناتور بـ

ب  اولي در اختيار دربار. آن زمان فقط چهار هواپيما در ايران بود.از كردم رجند پرويفرودگاه

ب و خورشيد دو هواپيمـاي ديگـر بـراي انتقـال مـسافر بـه كراچـي،.ودو دومي متعلق به شير

و  مي... استانبول، بغداد . كرد فعاليت

و خورشــيرعامل وقــت شــي مــديار شــهابي اســفنديآقــا.ش1346از ســال بير  رجنــديد

زمي تجمي خراسان براي استانداريباهماهنگ بي موردنيهانيع بياز انرجند اقداماتـشيمارستان

آنندرا شروع كرد و خورشيد بيرجند نزد نويسنده كه اسناد . موجود است از جمعيت شير

ب.ش47از سال بير وخورشيشيمارستان هفتاد تختخوابيطرح احداث  از طرف رجنديد

بيميريگيپيت مركزيجمع لين تبـديو معلـولي موجود به بخش عفونيمارستانهايشد تا

.شود

زميهمزمان تلاش شده بق خرنيه بينيداريها كه قابل . اجاره شودرجنديست از اوقاف

و خورشيشي شمس 1348در سال ب در سنديد شهر مشكل آب داشتهير  رجنـدي اوقـاف

.آنان را ناكام گذاشته

بيريمد.ش1349تا سال زيشتر درگيت .ت بوده استي جمعييربناير مسائل

و خورشــيبــا تحــولات شــ بير  دكتــريبــه بعــد بــا قلــم آقــا.ش1349 از ســال رجنــديد

مديدمرتضيس شوي نوربخش و فعال آن آشنا .ديرعامل پرسابقه

ساي...« چهـل. رخ دادك نهبنـدانين دو اتوبوس نزديبي شمس 1349لك تصادف در

و پنجاه نفر مجروح شدند  ديل اصليدل. كشته يدگان، عـدم امكانـات درمـانيـ فوت سانحه

ب نيـا.و نبـودن جـاده آسـفالته بـوديمارسـتانيشامل آمبـولانس، پزشـك جـراح، امكانـات

بديتصادف تاث كاسـه صـبر.د همگـان شـدي شـديباعث ناراحته مردم گذاشتهي در روحير
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ب بي به لب رس رجنديمردم صبور و امـداد بخـصوص بـهيده اعتراضات آنها به وضع مارسـتانها

شيجمع و خورشيت بيد سرخ كه مسئولير زيت ادتر ي ـمارستانها را برعهده داشت روز بـه روز

خديرجنديبيمن به عنوان خدمتگزار. شد نيطي را در شـرات در محـلم، از پزشـكيـ كـه

ميش از هر زمانيب مي بود احساس ندسيكردم اما امكان خدمت را ازيـر ده قـصد مهـاجرت

مي لنگريموضوع را با آقا. شهرم را نمودم   مسنيشان مرديا. ان گذاشتمي فرماندار شهر در

ش.و كاركشته بود و خورشي از عملكرد سو. نداشتيتيد رضاير رعامليمـد دانستيميياز

بيجمع پ ماريت بعلت و بي مشكلات قادر بـه انجـام اقـدامات مـوثريا ارهي وي در مارسـتانها

و خورشـيشـيرعاملي مـديداي ـشنهاد نمود مرا به عنوان كانديپ. باشدينميمراكز درمان  دير

شيجمع.دي نمايمعرف و خورشيت م مديره هيأتد بصورتير و دوره آنهـا چهـاري اداره شد

مي مد هيأتآن زمان چهار سال از انتخاب. ساله بود  بايره ديـد تجد ي ـگذشت لذا انتخابـات

وس.شديم ر هيأتلهيانتخابات به اسـت آنـرا فرمانـدار بـه عهـده داشـت انجـامي موسس كه

مديپذ و به عنوان شيرفت و خورشيرعامل .د انتخاب شدمير

و نارسـات مصمم شدم در حد تـوان بـه رفـع كمبودين مسئوليايپس از تصد هـاييهـا

شي از اعتبارات جمعيلازم است اطلاعات.مياقدام نما  و خورشيت بير  1349 در سـال رجنديد

نيي، غذايزاتي، تجهيكل اعتبارات از پرسنل.ميارائه نما بيازهايو و پرورشگاهي دو مارستان

ميجه علم كه توسط جمعيخد ، حقوق ماهانه كمـكالير000/800/4انهيشد ساليت اداره

بهير 1000 تا 300 بهيار و حقوق ن حقوق را جراح تمـام وقـتيشتريب. ال بودير 2500اريال

دريب مـيمارستان شـيـو مـامور در جمعيكـرد كـه در اسـتخدام وزارت بهـداريافت ويت ر

شـيخـودم از مجموعـه بهـدار. ال بـوديـر000/27ن حقـوق ماهانـهيا.د بوديخورش ويو ر

درير000/12ديخورش ميال ويدريره حقـوقي مـد هيـأت اعـضاء. كردميافت افـت نكـرده

ميافتخار ب. كردندي خدمت بيپرسنل شاغل در يمه بودند نه پرونـده اسـتخداميمارستانها نه

نتيپذيداشتند بلكه بصورت محل يا مـهيبيايـو مزايجه از حقـوق بازنشـستگيرفته شده در

در. برخوردار نبودند و مركز حما،مارستانهايبپرسنل شاغل . نفر بودنـد35ت،ي پرورشگاهها

ميره تشكي مد هيأت هر ساليدر انتها ميل در. انه را مـشخص كنـديزان حقـوق سـاليشد تا

رئين مورد تصميا ازيس جمعيم با ال بـه حقـوقيـر 100 تـا50ت بود كه برحسب شـناخت

م  و مسئوليم ادارهي صادقي محمدعلي را آقايمركز ادار.شدياضافه  را هـميت ماليكرد



........................................................................................ �=>������ �	
��E @ �	
����	
 ��� �%&

. داشـتندي همكـاري بـه عنـوان كارمنـد اداري از بازنشستگان كشوريا عده. برعهده داشت

و ملاقات با آقـاياول خطين اقدامم سفر به تهران ويـ جمعيرعامل مركـزي مـديبـي دكتـر ت

ا جر. زاده بـود دكتـر اربـابيشان آقـا ي ـمعاون و نارسـا ي ـآنهـا در انـات امكييان كمبودهـا

و از سـفرهايبيپزشك ب، قبلـي خـوديرجند بودنـد مـي بـه ازيفهرسـت. شـناختنديرجنـد مـرا

ن و پيكمبودها آيشنهاد نموده تقاضا كردم بستر لازم برايازها را .ديـ خـدمت مـوثرم فـراهم

،يمارستانها، توسعه مراكز درمـانيبيزات لازم براين بودجه، تجهيشنهاداتم را در قالب تاميپ

ب ي ـبانك خـون، آزما جاديا يهـا بخـصوص بخـشيمارسـتانيشگاهها، درمانگاههـا، توسـعه

تغيولوژي، راديياطفال، زنان، ماما بهيمارستانها، تاسيبيرات اساسيي با ،ياريـس آموزشـگاه

ن اسـتخدامي، سردخانه جسد، همچنييساخت آشپزخانه مجهز، انبار مواد، سردخانه موادغذا

پ پرسنل متخصص اعم از پزشك، پر ، اجـازه اسـتخدام پرسـنليراپزشـكيستار، ماما، پرسنل

ازيهيـأتيبـزود. انجام آن قـول مـساعد داده شـدي را ارائه كردم كه برايو اداريخدمات

بيت مركزيجمع ، مهنـدسيرجنـد آمدنـد كـه مركـب از دكتـر اربـاب زاده معـاون فنـي به

ويدار جمع خزانهي جباري آقا،س اداره ساختمانيكشاورز رئ از، بـودهينيس كارگزيرئت

بيامكانات درمان تهيسيـنود، بودجـهيـجديها توسعه بخش.د كردنديرجند بازدي شهر هيـ،

ني تاميد برايچارت جد رسياز پرسنلين ويدگي، از اقـدامات ... به وضـع كارمنـدان شـاغل

ب. آنان بود  نيسه روز در و و كمبودها، مشكلات دقيرجند اقامت داشتند يت بررس ـازها را به

رئ. كردند بيب بناهـايـت، تخريـس اداره سـاختمان جمعينظر و سـاخت مارسـتاني موجـود

بيد بود اما بانيجد ايان پ ي ـمارستان با ايشنهاد بـدليـن ان اسـتينيشيـپيادگـاري،نكـه بناهـايل

هم. مخالفت كردند و توسعه بنايم به تعمين جهت تصميبه شدسابقير . گرفته

بيتجه غمسيمارستانيزات و  اعـم جديـد زاتيرقابل استفاده بود لذا با ارسال تجهيتهلك

و بانـك خـونيـ، آزمايولـوژي، راديل پزشـكيهـا، وسـا طاق عمـل، تخـتاوسايل از شگاه

.موافقت شد

جد. افـتيشيال افزاير000/000/30انهيبودجه به سال د، اسـتخدام چهـار ي ـدر چـارت

كيـك متخـصص اطفـال،يـك متخـصص زنـان،يـ،يك جراح عمومي،يپزشك عموم

ب ني تـاميبـرا.ن شـديك دندانپزشـك معـيويولوژيك متخصص رادي،يهوشيمتخصص

ديد تعداديها مقرر گردنيتكنس ويهـا رشـتهي بـراي محلـيها پلمهي از  مختلـف اسـتخدام



��� ����	
 ��
�� ����� ............................................................................................................. �%�

شـيبرا و خورشـي آموزش به تهران اعزام گردند تـا در واحـد آمـوزش ليد مركـز تحـصير

ب كلينيمسئول كـارگز. بازگردند رجنديكرده به دريه شـاغليـ پرونـده ن را كـه تـا آن زمـان

 بـهين اسـتخدامي قـواني كرده جهت صدور ابلاغ احكام بر مبنايرجند سابقه داشتند بررسيب

بهيدر مورد تاسـ. مركز برد  موافقـت لازم صـورت گرفـت، مقـرر شـدياريـس آموزشـگاه

نيعلاوه بر تام بيـن كليبيمارسـتانهاياز  خراسـان داوطلـبي جنـوبيه شهرسـتانها ي ـرجنـد از

بي استخدامي دو ماه ابلاغهايكيظرف. شوديمعرف شدي پرسنل .مارستانها صادر

افـت كـه براسـاس سـوابقيال ارتقـاءيـر 3600ال بـهيـر 300ازين ابلاغ حقـوقيكمتر

و مدرك تحص  ني سوابق خدمتبامهيب. بوديليخدمت ب اعتوز منظـوري پرسنل  رجنـديبـارات

شديجديسينو بعد از آن براساس بودجه  اعـمي انجام امور ساختماني برايقرارداد.د حواله

ت ي ـار جمع ي ـگـردان در اخت بـه عنـوان تنخـواهيمبلغـ.ديـ منعقـد گرديو نوسازياز بازساز

به. رجند قرار گرفتيب كهيادآوريلازم . رفتيپـذيم انجامي تمام كارها بصورت اماناست

فنيمسئول امـور.ت در مشهد بـودي اداره ساختمان جمعيت نظارت برحسن انجام كار با امور

رئي بوسره،يمدهيأت تحت نظريمال ميو مباشر ساختمانيس امور ماليله .شدي انجام

و نوسازيبرا بايبي، توسعه ميد تخليمارستان علم خيشد لذا خانه بزرگـيه ابـاني نـبش

شدايطالقان اي جمعيمركز ادار. مروز اجاره و سـاختمان بطـوريـن خانه منتقل گرديت به د

بي بستريموقت برا و بازسازيها نقشه. افتيماران اختصاصي كردن له ادارهي بوسـي توسعه

شيار جمعيو دراختتهيهيساختمان مركز و خورشيت بير . قرار گرفترجنديد

ميبازساز مارسـتان كـه تـا آن زمـانيبيهاد تمام اطاقيمقرر گرد.شدي بسرعت انجام

وي امور اداريبرا اختصاص داشـت بـه خـارج از سـاختمان ... به انبار، آشپزخانه، داروخانه

جديبياصل و در ساختمان ي بـراي سـاختمان اصـليتمام فضا.د مستقر شوديمارستان منتقل

و بازسايتعم. افتيماران اختصاصيبيبستر ي بمراتـب از نوسـازيمي سـاختمان قـديزرات

شد مشكل كليو فاضلاب، تعوي شوفاژ مركزيجاد كانالهايا. تر هـا، هـا، پنجـرهه دربيـض

كش18يسازو محوطهيساز كف د.دي ماه طول شگاه،يـ آزماي بـرايگريهمزمان ساختمان

جدزيـ تجهيتمـام. جـاد شـديا...وي، مركـز اداريولوژيدرمانگاه، بانك خون، راد  د ي ـات

بييبرا تـاليايياي ـتاليايسـاز شـركت راه.دي از تهـران رسـيمارسـتان هـشتاد تختخـوابيك

ح  مه تا نهبندانيدرياستراده كه از تربت ماسـتان را آسـفالتيب محوطـهيسـاخت مجـاني راه
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و بازارياريبس. كرد تخي كمكها رجنديبيهاي از كسبه ي قابـل تـوجهيهـافيـف موثر كرده

خريتهيبرا و و نوسازيب. ارائه نمودنديد مصالح ساختمانيه  شده در مرداديمارستان مجهز

و ظرفيي بازگشاي شمس 1351 ازي شد و. افـتي تخـت ارتقـاء80 بـه35ت آن بخـش زنـان

شد20تيمارستان با ظرفيبي در قسمت شمالييماما ز. تخت جداگانه احداث يادي ـتعـداد

ديها بخشيط استخدام شده برايمه واجد شراپليد .دندي مختلف آموزش

بيآقا ليرجندي مسعود بيري مـديسانس براي با مدرك ويان جعفـر ي ـمارسـتان، آقايت

ي، آقـايهوشـيبيو نـوربخش بـرايان احـسانيـ، آقايولـوژي راديمرحوم اشـرف زاده بـرا

س اطاقي برايكاشان و خانم كاري عندليدمهدي عمل، مرحوم وي آمـار پزشـكيدان بـراب

ان جـراح بـه تهـران ي ـدكتـر عطارد. انتقال خون مشغول به خدمت شـدندي براينيحسيآقا

و آقا  بي جراح فـارغ التحـصي دكتر دهقانيمنتقل شد از. آمدنـد رجنـديل از آلمـان بـه بعـد

بيشان دكتر مجد متخـصص جراحـيا زوجك ي ـهمزمـان. مارسـتان شـروع بكـار كـردي در

د شاه به عنوان متخصصيو خانم دكتر خورشي به نام دكتر شاه به عنوان جراح عموميهند

ب بيآقا. رجند شروع كردنديزنان كار خود را در مارستان بـهيبيهوشي دكتر صدر متخصص

ن  ميبيمه وقت كار هوشبريطور  500ك دسـتگاهيبهيولوژيبخش راد. داديماران را انجام

زيليم حسي مجهز شده بود كه توسط آقا منسي آمپر ضي دكتر يولوژي متخصص راديياين

ميريبه طور تمام وقت مد .شديت

ا ايدر و دولـت ناچـار بـه اسـتخدام متخصـصيبسيرانين برهه از زمان پزشك نيار كـم

في، پاكستانيهند بيگريديزوج هند. بودينيپيليو نمخا. شروع بكار كردند رجندي كه در

و همسرش متخصص علوم آزمايدكتر آچار . بودنديشگاهيا متخصص پوست

وي زنـان، هوشـبري، جراحـي، اطفـال، عمـومي پزشكان متخصص داخل ـ1352از سال

 برعهـده خـانم دكتـر يـي بخـش دارووت داروخانـهيريمـد. بودنـديدندانپزشك همه هند

تيـو داروخانـه جمع يـي دن بـه امـور داروي در رونـق بخـشي بود كه خدمات مـوثريرينص

.نمودند

و پرورش بود به عنوان داروسـاز همكـاريمرحوم دكتر قندهار ي كه بازنشسته آموزش

 بـاي پـس از مراجعـت، همكـار. گذرانـديشگاهي ـبعـد در فرانـسه دوره علـوم آزما. داشت

.مارستان را ادامه داديب
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ا ــدر ــدهي ــريان دوره ع ــومي از بهت ــكان عم ــديبين پزش ــدمت در رجن ــه خ ــد ب  علاقمن

ي، دكتـر مهـديبيان دكتر غـضنفر فروزانفـر، دكتـر محمـود شـكيآقا.د شدنديخورشرويش

ايمحمد ريو همسر كـه همـه آنهـا بعـد(ياسـيشان مرحومه دكتر شـاهرخ، مرحـوم دكتـر

 بـه اسـتخدام.)رجنـد شـدنديبي دانـشگاه علـوم پزشـكي علم ـهيـأت تخصص گرفته عـضو 

بيدتعـدا.ت درآمدنديجمع بي از پزشـكان رجنـد بـه طـور پـاره وقـت بـايمارسـتان پادگـان

ازيمارستان همكـاريب ف: داشـتند كـه جراحـان عبـارت بودنـد ، دكتـريروز كـامران ي ـدكتـر

عليهوشنگ مترجم سي قندي، دكتر حسيو دكتر .ينيدحسن

و ماماينمتخصص ويو دكتر كماليان دكتر علمداري آقايي زنان  فر، متخصص گـوش

و و جراح چشم آقايي دكتر مولاي آقاينيبحلق خطي، متخصص شهي دكتر . بودنديديب

 هستندي كه امروزه در دانشگاه مشهد منشاء خدمات بزرگي است از دو پزشكيضرور

ب بيو آن دوره به امر درمان در :ياد شود مشغول بودند رجنديمارستان

و كارشـناس سـازمان بهداشـتياسـشن، اسـتاد سـمي بلالـي دكترمهدي آقا-1  كـشور

يجهان

مي آقا-2 و عـروق، رئـي اسـتاد جراحـييرزاي دكتر اسداالله س بخـش قلـب بـازي قلـب

».مارستان قائم مشهديب

شيمدآن زمان و خورشيرعامل مارسـتان را كـهيب كنارن قناسيزم) كتر نوربخشد(دير

 طبـقد درخواسـت كـرده كـهبويملينده سابق مجلس شوراي منصف نمايت آقايدر مالك 

.شده است موافقت.ش51نيدر آن در فروي با واگذارسندي

خي برا رجنديبي شهرداريطبق تقاضا.ش 1351بهشتيدر ارد و بهبـودي ادامه ابان علم

و توافـق آقـايكيوضع تراف  ي مترمربـع از اراض ـ900مـه علـميخزي شـهر بـا كـسب اجـازه

و انبارها مارستان، ساختمان،يب ي بـا همـاهنگيشـهردار.ب شـدهيمارستان تخريبي درمانگاه

وزيآقا ريدوهير دربار تعهد كرد علم هزيست هزار ب يـوديكـش نـه نـردهيال رايار مارسـتان

.د كه اسنادش موجود استيپرداخت نما

.ف كردهي مشهد كسب تكلي پرداخت آن از استانداري برايشهرداردر سند ديگري

ب3/4/51 مورخ 7988 نامه شمارهيطياستاندار ا پرداخت مبلغ مذكور موافقت خود را

. اعلام داشته است
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يآقـا وقـت رعامليمـد توسـط.ش 53 سـال تا مجاوريهانيزمو مارستانيب توسعه طرح

 مجلس از 53 خرداد مورخ 1879 شمارهبهيسند در داشته، ادامه نوربخش مرتضي سيد دكتر

.است نموده رعامليمد متوجهراهاتيمسئولو كردهياطلاعيب اظهارمعلمهيخز سناتور سنا،

بهيتاس زياريس آموزشگاه شي از اقدامات و خورشـير مجموعه بير  بـود رجنـديد سـرخ

در.ش 1354لان آن از سـاليالتحـصن فـارغينخـست. گـرددي برمـي شمـس 1352كه به سال

ح گنيدريجنوب خراسان از تربت  شـروع بـه كـار تـا نهبنـداننيو قـا، فردوس، طبس اباده،

 جنـوب پيراپزشـكيازيـت توانـست كـادر موردنيـن آموزشگاه بـا چنـد سـال فعاليا. كردند

شديخراسان را در آن زمان فراهم آورد اما بعد از انقلاب تعط ويريـگ شـكليچگـونگ.ل

اياست سيس ريدمرتـضين مجموعه را از قلم دكتر و درمـاني نـوربخش ،اسـت وقـت امـداد

شيرعامل جمعيمد و خورشيت بير ميد سرخ :آورميرجند

بيبزرگتر.....« بهين مشكل و پرستار بوديمارستانها كمبود نقيا. ار صه در كـل كـشوريـن

غيعدم تما. وجود داشت  ب خدمت در شهرستي برايربوميل پرستاران  بعلت كمبـود رجنديان

بهيامكانات با دور و نبودن جاده مطمئن، همراه با كمبود و پرستار محلي راه يازهيـ انگي،ار

بهيبود كه به تاس . اقدام شودياريس آموزشگاه

هي ـكل بـه آموزشـگاهلانيالتحـص فـارغ كـه شـد مطـرح صـورتنيـا بـه ابتـدا از شنهاديپ

 تـا دو شهرسـتانها از كـدام هر منظورنيابه.كننديرسان خدمت راسانخ جنوبيمارستانهايب

 پـنج خدمت تعهدباليتحص اتمام از پس تا نمودنديمعرف رجنديببهو انتخاب را داوطلب سه

 بـا مركـزديخورشـوريشـتيجمع كرديرونيابا.ندينماتيفعال خود شهر مارستانيب در ساله

.دينمانيتام منطقه در را خودازيموردنيروهاين واقع در تا كرد موافقتهآموزشگاسيتاس

 وجود نداشت امـا كمبـودي مشكليو ساختمانيزاتي، تجهين اعتبارات ماليدر مورد تام

 مـشهد تمـاسي جرجـانيبا آموزشگاه پرسـتار. كاملا محسوس بوديو مربيكادر آموزش

قبيلاتيگرفته با فراهم نمودن تسه ديه، اضافه كاري مسكن، تغذلي از يگر امكانات رفاهيو

. آموزش استخدام شدنديچهار پرستار برا

يادار امـور سـاختمان جنـوبدر.بـوديمناسـب محـل بـهاجي ـاحت آموزشگاه اسكانيبرا

 مـستقرآندريارض اصلاحات اداره قبلا كه داشت وجوديساختماند،يخورشوريشتيجمع

 در اكنـون هـم خوشـبختانه كه بود پرورشو آموزش رانيدب از فخريآقا به متعلق بنانيا.بود
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 مركـز بـه متـصل ساختمان چون.ديخرالير هزار هشتصد به را ساختمان،تيجمع.ماستنيب

 آمـوزش جهـت سـالنكيـ.شـد اقـدام آن توسـعهويبازسـاز بـه نـسبت بودتيجمعيادار

 پرسـتار چهـار بـر عـلاوه.شـد اختهس آموزشگاهيبرا كوچكيادار مركزكيو وكنفرانس

يانـداز راهوزي ـتجهدريامـداد مارسـتانيب سرپرسـتارينـور خـانم،مـشهد از شـده استخدام

 برعهـده هـم را آموزشگاهتيريمديمدت آموزش بر علاوه.ديكشياديز زحمات آموزشگاه

 دعـوتديخورشـوريشتيجمعبهيشمس 1350 سال از بعدكهيگريديماما پرستار.داشت

.داشت اشتغال پرورشو آموزش در قبلا كه بود1)آزما( زاده براتيپر خانم شدند

 وقـتسيرئـيكـوه روزيـفيآقـا شـديم احساسنهيزمنيادركهيكمبود به توجه با

 در خـدمت بـر عـلاوه آزما خانم.كرد موافقت شانياتيمامور با رجنديب پرورشو آموزش

 سرپرسـتاريمـدت نموده مارستانيب زنانوييماما بخشبهيموثر كمك،ياريبه آموزشگاه

).شدهادي شانياازييماما خچهيتار فصلدر(.بودند علم مارستانيب

 نـدهيآيازهـاين گـرفتن درنظـر بـا جديـد سـاختمانو ابـدي توسعه پرستاري مركز شد قرار

يبراهياكبر شماليوقفيهانيزم از هكتار دو كه كردبيتصويمركزتيجمع.شود احداث

يهـا نقـشه.شدبيتصو،ساختمان جاديايبرااليرونيليم كصدي مبلغ.شود واگذار منظورنيا

و ارسـال رجنـديبييهـواوآبطيشـرا گرفتن درنظرباتيجمعيمركز ساختمان اداره از لازم

 شـدلي ـتكم بنا%50ازشيبيشمس 1357 ساللياواتا.شد گذاشته مناقصه به ساختمان احداث

.گرفت قرار استفاده مورد رجنديبيپزشك علوم دانشگاه اسكانيبرا انقلاب از بعد كه

نـبش(مارستان علـميبي به مساحت پانزده هزار مترمربع در قسمت جنوبينيآن زمان زم

بي تاسي برايت مناسبيكه موقع)ي فعليابان طالقانيخ و ن ـمارستان داشت به مبليس ميغ چهار

ريليم خريون ب.شديداريال شديبعدها طرح توسعه .2».مارستان امام رضا در آن انجام

.افتي انتقاليبعد از انقلاب امور درمان به شبكه بهدار

ب و اداريسيامكانات و خورشيشيم تغير فشان محـدودير نام داده وظاييد به هلال احمر

3.شديعيبه حوادث طب

و دخترشان دندانپزشك هستند-1 ( همسر ايشان مرحوم سرهنگ آزما از دوستان بودند )نويسنده.

. در بخش تاريخچه بيمارستاني از آن ياد شده-2

بي-3 و خورشيد را مرحوم رضوي برعهده داشتند مسئوليت . سيم شير
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دري اليزابـتو قـانون فقـراد از انگلـستانيـ بـه تقلي خدمات اجتماعيسازمان شاهنشاه

شديايجهت سازمان دادن به خدمات اجتماع .جاد

نويبعدها تحت تاث و متفكران اقتصادير افكار ل شده بصورتي تكمي، اجتماعيسندگان

و محرومـان اجتمـاع درآمـدي رفـاهيهـان برنامـهيبيپل ت كـشورها، رفـاهيريمـد. دولـت

اي را ضروريو مددكارياجتماع پي دانسته .اده كردندين الگو را

و درمـان نيازمنـدان را بـصورت عـام المنفعـه در سـه مـسير اين مجموعه بهبود بهداشت

. هدف قرار داد

يو درماني خدمات بهداشت-1

يو آموزشيگ خدمات فرهن-2

ي خدمات اجتماع-3

غينــيديهمــه دولتهــا ني انــسان دوســتيهــاشهيــ اندينــيرديو يري، دســتگيكوكــاري،

بين اسيتيماران،يازمندان، پيمان، و همنوعـان را تبليران، غ كـرده در ضـمن ي ـران، راه ماندگان

ا خيتلاش داشتند نام خود را در و ضبط نماين راه خ.نديرخواهانه ثبت ه را هـميريموسسات
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ا مسيدر .اند دعوت كردهيا به همكاريسير تاسين

ا ريسنت وقف در و ازيـ جـامع الخيهـا وقـف نامـه. كهن داردياشهين راستاست رات

بيرسانآبساماندهي  .ان را شامل شده پانزده قرن سابقه داردينواي كودكان سقا تا كمك به

نگيـ چـون فعالييهـاتيمـسئول  كودكـانيروز شـبانهيهـدارت مهـد كودكهـا، مراكـز

خيب و و زنان، مراكز خدمات بهزيابانيسرپرست كليستي، خانه سلامت دختران وكيني، هـا

يبخـش، مراكـز تـواني، مراكز خـدمات مـشاوره اجتمـاعي اجتماعي مددكاريها اورژانس

 سـالمندان، مراكـزيو نگهـداريشبخـن، مراكـز تـواني معلـولين، مراكز حرفه آموزيمعلول

ويك، مراكـز درمـاني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيماران روانيبيو درمانيبخشانتو

مي...ويستيه بهزيريخيها معتادان، انجمنيبازتوان .دوش در اين مجموعه تعريف

يو توســعه طرحهــاي، مــشاركت بخــش خــصوصيورش بهــرهي، افــزاياستانداردســاز

ايغربالگر اصي در  اجتمـاعي است تا سبب ارتقاء سلامت روانيلنگونه موسسات از اهداف

ايعيطب. شود ي اجتمـاعيهايجاد كـرده توانمنـدياي خوداشتغالينگونه موسسات نوعي است

م ا. برنديرا بالا و بـا اولو ي ـمهم است و.ردي انجـام پـذيبنـدتيـن خـدمات بهنگـام از علـم

دنيتكنولوژ و كارشناسان متعهد استفاده شودي روز .ا

و نوآورتيقمسلما خلا ايها در فـصول مختلـف. اسـتيينـه قابـل شـكوفاين زم ي ـها در

ا .نگونه موسسات اشاره رفتهيكتاب به اقدامات

 موسـسات در انقـلاب از قبـليرجنـديب متعهـد پزشـكان هـاي فعاليـتازييهـا نمونه به

 متولـدياعتماديمهد محمد دكتريآقا خاطراتباكهديكن توجه منطقهياجتماع خدمات

 دانـشگاه اسـتير،يفردوسـ دانـشگاه استير دانشگاه، اعصاب استاد،رجنديبدر.ش 1318

يشمس 51 تا 1347 سال از شانيا.شود مي شروع كشوردهيبرگز استادو مشهديپزشك علوم

 زهـانيروسـتادرياجتمـاع خـدماتيشاهنشاه سازمان پزشك عنوان به سال پنج مدت به

.ديشويم آشنا منطقهدريدرمان ستميسنيا با شانيا قلمبه.اند كرده خدمت)نيقا جنوب(

افتـه بخـشي كه اكنـون بـه بخـش ارتقـاء زهانيخاطرات دوران خدمت در روستا ...«

 كـه فـرمي در سـاختمانياقـامتم در درمانگـاه سـازمان شاهنـشاه. از خاطراتم اسـتيگريد

ا خاص مي آن در همه ك موتـوريـ. از روسـتا قـرار داشـتيشد در محل مرتفعيران ساخته

 درمانگـاه از دور سوسـوين كرده شـبها چراغهـاي درمانگاه را تاميي روشنايلوواتيك5برق
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بي در درمانگاه1.زديم و ين سـرديا،روح نفس گرم مرحومه مادرم به عنوان همراهي سرد

لي آنجـا را بـه روز كوتـاه تبـديلـدائيوي زمـستاني طولاني، شبهاهتساخي مبدل را به گرم

ايا. كرديم و محروم بودين روستايشان تنها مونسم در و كتابهـا. دورافتاده ميبه خدا، مادر

تا. دوار بودميام ويب 120گاه ميزيمار را روزانه م. كردميت ويخاطرنشان سازد از نظر تنوع

و عـام بـودي خدمات اجتماعينشاه، سازمان شاه داروزانيم انـواع. آن زمان زبـانزد خـاص

و كپسول  و مشهورتري از بهتري خارج داروها شامل قرص، آمپول، شربت ن كشورها مثـلين

و انگلستان تاميسوئ و هر چند ماهيس، فرانسه، آلمان  بـه درمانگـاهيكبار با فاصـله منظمـين

م لي، انـواع وسـاي زنـدگيل خـارجيال، وساخچي چونيل زندگين وسايبهتر.شديارسال

و داويجراح در دوران. در درمانگـاه موجـود بـودي دندانپزشـكيهـاهيـ كوچك، داروهـا

و سـوميسـالها( دانـشگاه مـشهديل پزشكيتحص ازي دندانپزشـكيآمـوزش عملـ) دوم  را

ت ت(مورتاشيمرحومه خانم دكتر و بـه آن علاقـه) مورتاش معروفيخواهر مرحوم  آموختـه

يتوانـستم بـه معالجـه دندانپزشـكيم.ن اطلاعات در درمانگاه زهان به كمكم آمديا. داشتم

و تجربه نيزانيروستائ و بـويدر درمانگاه وسـا. دا كردميپي خوبيها بپردازم يژه داروهـايل

ميي جالبيبيترك و هـميبـي تركي به ساختن داروهايشد كه با اطلاعات قبليافت  پرداختـه

ميان تجوماريبيبرا .كردميز

ايب رايماران در وين درمانگاه و دارويزيگان نيرايت شده دريگان مـيز . داشـتنديافـت

ايجالبيداستانها مي در پين ميان ن سالهي چنديدوران خدمتم همزمان با خشكسال. آمديش

م. بود ميشد روستائيفقر باعث . دندخوريان كوكاكولا را به عنوان غذا با نان مخلوط كرده

ميه كودكان توزي تغذي را كه براي خشكيرهايش خميكرديع  مـوردنر كرده بعنـوان نـايم

م . دادندياستفاده قرار

بر بنام هالييآن زمان دارو و شـربت بـه درمانگـاهنژاي  ساخت انگلستان به شكل قـرص

بخش اعصاب بيمارستان قائم مشهد افتخار شاگردي آقاي دكتر اعتماديدر.ش1364و63 نويسنده در سالهاي-1

شبهاي شعر) شمسي1367سال(اي انداخت كه اوايل خدمتم در قاين اين اشاره استاد مرا به ياد خاطره. را داشتم

و فرهنگيان منطقه، آقاي محمدحسين قلندري. كردم برگزار مي شعري» محق« با تخلص يكي از شاعران خوش قريحه

و شرايط قبل از انقلاب بعنوان) زادگاه شاعر(و سوسوي چراغهايش از روستاي اسفدندر مدح درمانگاه زهان

اش سروده قرائت كرد اما مورد اعتراض مديريت روحاني جهاد سازندگي قاين قرار خاطرات خوش دوران كودكي

.ر به شكايت از ايشان كشيد ولي با پادرمياني اينجانب فيصله يافتگرفت تا جائيكه كا
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م شيان انتظار داشتنديروستائ.شديارسال آريك ميشه از شربت را كه شربت دنـديامنيامهر

د. افت دارنديدر و شـربت)ميكلـس(ز آمپـول داغيان تجـوياد روستائيزيگر درخواستهاياز

راي بهداشـت ضـعيفتيبـود كـه وضـع) ژه كرمـكي بـويا رودهيجهت كرمها(كرم  آنهـا

رف. كنديميتداع مي اطاقها تعبي كه در بالاييها طاقچه(يها در انيمنـازل روسـتائ)شديه

ز ب هال شربتياديشمار آر(رانژي ن) امهريشربت و مـيمـه خـاليپر نيـا. خـوردي بـه چـشم

مـيشربت را تابستان روستائ زيان با مخلوط آب به عنوان شربت مصرف و ي ـكردنـد را طعـم

. داشتيرنگ پرتقال

د زاياز و مشكل به علت لگن تنـگ، جفـت سـه راهـيمانهايگر خاطرات آن دوران، ي

بمياريتباس جفت بود كه در بس اح ا. مـاران همـت گماشـتميوارد به نجات وظيبـا فـهينكـه

ولياصل وي به مسائل بهداشتيام درمان بود وي بـا مـسئوليكي نزديژه داشته همكاري توجه ن

درهيبا توص. داشتمنيو قا رجنديبيكاركنان بهداشت بس صعبي از روستاهايكيام اريالعبور

و كاملا . مـستقر شـدي كه به داشتن شپش معروف بود امكانات بهداشـتيربهداشتيغ محروم

و استفراغ كه روستائ رياسهال ريان آنرا ته بيزيز بالا مـيماريا و ته گفتنـد بعلـت عـدمي سر

غي، آشاميت نكات بهداشتيرعا غيربهداشتيدن آب . كـرديبـروز م ـ...ويربهداشتي، حمام

بياقدامات فور اپيماريام از انتشار ميدميو از.شدي مانع  سال خـدمت در آن منطقـه5بعد

و اعـصاب بـه فرانـسهيليمحروم با استفاده از بورس تحص  جهت اخذ تخصص در رشته مغز

.»يمت نمودمعز)سيپار(

د يت بـه روسـتايـ در آن دوره ماموري اعتمادي دكتر محمدمهديگر خاطرات آقاياز

س رگ است كه بعلت پرت شدن از موتويش دري بازويكلت دچار شكستگير  راسـت شـده

ب-يهنگام زلزله خضر. اند شدهيريگ توسط جراح ارتش گچ رجنديب  بـا وجـوداضيـ دشت

دليرسـان خدمتيگچ دست برا زيـ بـه منطقـه زلزلـه زده رفتـه بـه و جـوشاديـل تحـرك

نتدشده مفصل كاذبدچار،نخوردن .افتهيشان در مشهد ضرورتيايجه عمل جراحير

د  يـيحي دكتـري آقـاي خـدمات اجتمـاعيگر پزشكان شاغل در سـازمان شاهنـشاهياز

راني درم ناصح متولد فورگ .ش1346-8اند كه از سـال تهراني قانونياست سابق پزشكي،

:اند سازمان خدمت كرده در خاطراتشان آوردهنيبه مدت سه سال در درمانگاه قا

پنيوتيبيپنج آنت« نيكليكل، تتراسين، كلرامفنيسين، استرپتومايليسيك معمول آن دوره
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مي تاميي مختلف اروپاي از كشورهاي تجاريهاد بود كه با ناميو سولفام يداروهـا. شـدين

منيگوارش بينيم، آلوميزي آن زمان تنتور بلادون، شربت و قـرص روتـريوم، كائولن، سموت

ب( بيكربنات كلسيمخلوط و شـي ملـيبـرا. بود) سموتيم منين از و سـولفات دو سـود يـزير

م سي برانژ هال ها شامل شربتنيتاميو.ميكردياستفاده و تونيتاتون، كلسي، يهـاكيـم، آهن

عبيرانيايي دارويها كم شركتكم. مختلف بود را هـم محـصولايدي چون دكتر ت خـود

ا. وارد بازار كردند نـهي تومان بود كه پانصد تومـان را هز 2500ن مجموعه ماهانهيحقوقم از

مو دو هزار تومان پس  . بخـرم منزلي در خيابان سپه تهران توانستميبعد از مدت. كردميانداز

كيتوجه داشته باش از. اسفالت نبـودنيقايابانهايخ.ك تومان بوديييلويم آن زمان گوشت

ك تومـان پرداخـتيـ ورود به درمانگاهي قرار شد هر مراجعه كننده براي شمس 1348سال

كسيكند ول ميص پزشكي بضاعت نداشت با تشخي اگر .شديا كارمندان درمانگاه معاف

راين را حق داشتيمراجع%30تا سقف پذيم كنيگان بيدهـسيسـرو.ميرش مـار از داروي بـه

راقايتا تزر .گان بوديت

دري خـدمات اجتمـاعيبخشنامه كرده بودند پزشكان سـازمان شاهنـشاه  حـق دخالـت

وظي قانونيپزشك قايروز. ندارندرافهيو نظام . احضار شـدمي كارشناسي براني از دادگاه

سي مامور جلب فرسـتادند كـه رئـياز دادگستر. پاسخ دادم طبق بخشنامه حق دخالت ندارم

كهيدر صـورت. كنـدي نظرخـواهيطيدگاه حق دارد از تنهـا كارشـناس محـل در هـر شـرا دا

مي نكنيهمكار تينه اعلام كردم در صـلاحيناچار مراجعه كرده پس از معا.ديشويد جلب

ن و دندانپزشك هستند متولدين قاين!ستيمن و ناصر كه به ترتيب پزشك  دو پسرم همايون

ميتيدر اين دورة خدم ».دخترم هما نيز كارشناس ارشد گفتار درماني است. باشند ام

. ناصح در بخش سپاه بهداشت آمده استييحي دكتريگر خاطرات آقايديها بخش

د و فعال مسيگريپزشك فاضل ي وابسته به سـازمان شاهنـشاهناي كه در درمانگاه طبس

اب5/2 بمدتيخدمات اجتماع انـد خـدمت كـرده.ش48 تـا آبـان 1346 سـاليتدا سال از

ــا ــود جلاليآق ــر محم ــ دكت ــد ي ــران، متول ــاغل در ته ــال ش ــصص اطف از.ش1319ان متخ

ا. هستندرجنديبكسوتان پزشكي پيش ميخاطراتشان را در :ميكنين قسمت مرور

مس« بينشيسننايمنطقه طبس رايلومتري است كه فاصله صدك رجندين شرق  بدون جـاده

گزياز مس ز.ميرفتيمكير و مجانيدر درمانگاه سازمان دارو مي توزياد بود يم ولـيكرديع
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فقيبرعكس درمانگاه بهدار شـيهـودي پزشـكي دكتر نـورانيآقا.ر بودي منطقه رازي اهـل

م را ادارانيدرمانگاه درم  بيترعيشايكچل. كرديه يار محـرومبسيروستا. محل بوديمارين

سو معروف ماخونيك  تمي داشتند در حوزه مـاموريكياكنانش كوتاه قد بوده اختلال ژنت كه

و درونتا. بودند و زمـستانها چغنـدر خـشك شـده مـصرف كـرده كنـار كـوه بستانها تـوت

ت. كردنـديميها زندگ دخمه گريـغذسـوء  بـه درمانگـاهيتـقو. زان بودنـديـه داشـته از نـور

ز آمدند كفشيم ميها را اير بغل زده وارد پزشك كارخانه قنـد. نجا تقدس دارديشدند كه

و خانواده. هم بودم اسدآباد يت اقتـصاديشان تحت پوششم بودند كه وضـعيها صد كارمند

از. داشتنديبهتر اظهـار. من دعوت كرد در سفر مكـه همراهـشان باشـم كاروان حج منطقه

ش  و مناسك ما بـا شـما متفـاوت اسـتيداشتم  1347 اصـرار كردنـد لـذا در سـال1.عه هستم

حجيشمس و گنبد هم به آنـان اضـافهف كه زائران خواحنفيه به اتفاق مادرم همراه كاروان

.شدند مكه مشرف شدم

م testoviron سازمان آمپولييمسئول امور دارو ولي صورت ايكرد يراني تستوسترون

ميتحو قيل زيداد كه اختلاف ليوقتـ. داشـتياديمت هـا را امـضاءستيـ اعتـراض كـرده

پ با ايشاننكردم ».ميدا كردي اختلاف

هاي سازمان شاهنشاهي خدمات اجتمـاعي بـه پزشك بيرجندي ديگري كه در مجموعه

پزشـكي. باشـند مـي داودي متولد خوسـف مدت طولاني خدمت كرده آقاي دكتر ذبيح االله 

در. اند مشهد گذارنده تخصص راديولوژي را از تهران گرفته عمومي را در  به مدت طولاني

و دانشگاه مازندران خدمت كرده به معاونت پژوهـشي دانـشگاه آزاد  واحـد بيماستان رامسر

و دارالـشفاي آسـتان قـدس فعلاً بازنشسته شده بـا مؤسـسات خيريـه.دتنكابن رسيدن  مـشهد

. رضوي همكاري دارند

از-1 : بعضي تفاوتها عبارتند

مي شيعيان از ماشين-الف .كند كنند ولي براي اهل سنت فرق نمي هاي سربسته استفاده

.كند شب عرفات اهل شيعه بايد در عرفه باشند ولي براي اهل سنت منا يا عرفه فرقي نمي-ب

مي-ج .داند ولي اهل سنت طواف وداع گويند طواف پاياني را شيعه طواف نساء

مي-د مي پوشند ولي شيعيان در محل اهل سنت زودتر لباس احرام .شوند هاي خاص آماده

مي-ه . دانند شيعه به تراشيدن كامل سر عقيده دارد ولي اهل سنت كوتاهي مختصر را هم كافي
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و41 بهمندياصل هفتم انقلاب سف دريـ بود كـه قـانون آن در هـشت مـاده ك تبـصره

دري ملـيب مجلس شوراي به تصوي شمس 1342ستم بهمنيب بـه.ش 1343بهـشتي ارد7و

رسيتصو دولت وقت به فكر افتاد تا به دليـل بـالا بـودن بعد از موفقيت سپاه دانش،.ديب سنا

و انگلي، در سيستمي متمركـز امـور بهداشـتي كـشور را بـه سـامان آورد  .بيماريهاي عفوني

ــرا وزياج ــصر نخــست ــايريــ آن در ع ــديب( اســداالله علــمي آق ــق)يرجن . افــتيتحق

كيي، جنگ، داراي بهداريها خانه وزارت و . آن شدنديشور مامور اجرا، فرهنگ

وظيلان گروه پزشكيبه استناد آن فارغ التحص فـه خـودي موظف بودند تعهـدات دوران

ايرا بصورت خدمات پزشك .ن سپاه ارائه دهندي در قالب

ن طـرح شـامل پزشـكان، دندانپزشـكان، داروسـازان، دامپزشـكان، متخصـصان علـوميا

ليشگاهيآزما دي پزشكيهاهيسانسي، ييو خـدمات روسـتاي كمـك پزشـكيها بـرا پلمهيو

ا. انجام گرفت ياج وزارت بهداريب شد دامپزشكان اگر مورد احتين قانون تصويدر تبصره

. گذاشته شونديار وزارت كشاورزي دراختيمات نظاميباشند پس از تعلن

م مـيپزشكان هم و گرنه جـذب ارتـش . شـدنديتوانستند داوطلب سپاه بهداشت شوند
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يهـانهيهز اما آموزش دهنده از بودجه وزارت جنگيو كادرهاي دوره آموزشيهانهيهز

مي كشور تامي آنان از بودجه عمرانيشگاهيو آزمايپزشك .شدين

ايو ب ـحـدود دوازده هـزار پـسر.ش 1355تا سـال سيـش از ده هـزار دختـر در ستميـن

د  ا. ده خدمات خود را ارائه كردنديآموزش قريدر دين فاصله مب  تحـتييون روسـتايـليو

. سپاه بهداشت قرار گرفتنديو درماني، بهداشتيپوشش پزشك

و مراكـز بهداشـتي شمس 1352توسعه كار سبب شد در سال وي سازمان سپاه بهداشـت

آيدرمان مـ.ديـ روستاها در كشور بوجود  1290 مـسيش 1356دهـد در سـاليآمـار نـشان

.دادنديمي كشور را پوشش بهداشتي روستا1422پزشك،

زيــ جمعــا چهارصــد آزماســپاه بهداشــت، و تعــداد و ســياديــشگاه اري درمانگــاه ثابــت

ازيا قبل از انقلاب برنامه مـاهواره. ار داشتيدراخت و درمـان كـل كـشور  كـردن بهداشـت

نيايطرحها زين مجموعه بود كه شرفته داشـت لـذا بـه اجـرايـپي مخابراتيها رساختياز به

.دينرس

بي تعداديها نوشتهو دستها مصاحبه  كـه خـدماتيا همكـارانيـيرجنـدي از پزشكان

مـياند به ترت گذرانده رجنديبيسپاه بهداشت خود را در روستاها آورم تـا بـا نحـوهيب الفبا

ا شويب درماني- بهداشتين مجموعهيكار .ديشتر آشنا

و عروق از آمري دكتر منوچهر احمد-1 ، اسـتاد بازنشـسته دانـشگاهكاي متخصص قلب

مـين دوره سپاهياز دوم. مشهد فعلا ساكن تهران هستند  1343اول مهـر. باشـنديان بهداشت

ا.ش43 را گذرانده از بهمني دوره آموزشيشمس نيي تع شان بخش خوسفيمحل خدمت

فا43بهشتين دوره آموزش در ارديشود اوليميادآوري(. شد لانيرغ التحص انجام شد كه

.)نده در مراكز استانها جذب شدند را گذرايماتي ماه تعل4خارج از كشور دوره

رفي كه توسط آقايا در مصاحبهيدكتراحمد بيعي دكتر محمود اي در هـر رانميمارستان

ا  در«:ندشان انجام شده اظهار كرديبا كيـك سـاختمان ي ـدرمانگاه ما حدود صد مترمربـع

و و بدون گلكاريح مترمربع 300طبقه  درازشيدر دو طـرف راهـرو. داشـتياط خشك

و پانـسمان، معاي داروخانـه، تزريپنج اطاق داشت كه بـرا بيقـات يمـاران، محـل زنـدگينـه

و راننده درنظر گرفتيپزشك خچـالي با همسرم بدون برق بـاي زندگين اطاق برايآخر.ميار

جيا هفته. گذشتينفت و تـابعيم بـه روسـتاهايداشـتاريـ كـه دراختيپـي سه روز با  مجـاور



...........................................................................................�� I
!�7
 J�?, �=>���� ����	
 ��� &�$

گل خوسف يتنهـا پزشـك بخـش خوسـف بـوده حتـ.ميرفتيمو خور، ماژانزيرفو چون

ب. ماران بودميبيشبها پاسخگو مـاريب50 استقرار در درمانگاه مركز بخـش تـااسه روز هفته

و  رايدهسيسرو. كردميمتيزيرا ك موتـور بـرق ي ـبعد از چند ماه. گان بودي بطور كامل

بي ـاز خانه دوستان در خوسف.مي حمام نداشتيبه درمانگاه دادند ول  اسـتفاده كـرده رجنـديا

و آب گرم در درمانگاه حمام مـ ي بهداشـتيخوسـف حمـام عمـوم.ميكـرديگاه با طشت

پر. نداشت تهيموس نفتيهمسرم با مي غذا بيدر صورت. كرديه از به اعزام داشـتينيماريكه

ج  مسيراننده با بي خـاكيلومتريك35ريپ درمانگاه در مـ،رجنـدي بـه . دادي انتقـال را انجـام

ني محتاج سزاريزائوها و ارايازمندان جراحـين مـين ش ـي ـبـه يهـا اورژانـس. فرسـتادميوه

و جراحهيبخ كردهي را به شهر معرفيدندانپزشك ميي سرپايهايها .دادمي را شخصا انجام

و افزا شاياسهال، استفراغ ويمـراجع.ن علل مراجعـه بـوديترعيش فشار خون ن گلـودرد

زيدگيمارگز نـه بـهي كنتـرل قرنطيع شـد كـه بـرايك نوبت وبا در منطقـه شـاي. اد بودي هم

. اعزام شدمرجنديبي شرقيمرزها

ديكــيار همــراهيدو پزشــك.مي نداشــتيدارو كمبــوداز نظــر و يگــري امــور داروخانــه

مي تزريكارها و پانسمان را انجام حقيب. داديقات و مردم منطقه گـاه بـا. شناس بودند ماران

م،يتعارف سبز  و  در منـازليمـاران را حتـيبيريـگيپ. كردنديميوه سپاسگزاري تخم مرغ

د نجام داده جهت بهبود وضـع بهداا ليبـه تبـد. كـردميمـير مـدارس منطقـه سـخنران شـت

1. اقدام كردمي به بهداشتيميقديها حمام

و فرهنگيروابط ما با روسا صمي پاسگاهها، بخشدار، كدخداها اكثر مـردان. بوديميان

و بو  مـ اك در كوچهيتريمسن معتاد بودند  بـهيا چكس هـم علاقـهيهـ.ديرسـيها به مشام

بياآقي ما جمع شدن در منزل سرگرم تنها. ترك آن نداشت و برگـزاري احمد  محافـلينـا

 دوران خـدمت را در سـپاه بهداشـت خوسـفيتمـام. بـود) لـنيو(يقي همراه بـا موسـيادب

پاي برايوقت. گذراندم تي گرفتن برگه س(نايب مساريان خدمتم به تهران مراجعه كردم مايپدر

چون حمام.ي دكتر منوچهر احمدي در روستايمان فريز تبديل حمام خزينه به دوش بود از اقدامات آن زمان آقا-1

و  محل از موقوفات پدربزرگم بود آقاي دكتر احمدي روز افتتاح تابلويي به نام ايشان براي حمام بهداشتي فريز آورده

عو. نصب كردند ض كرده به پاس زحمات دكتر به پدر بزرگم براي هفته بعد كه جناب دكتر ماموريت آمدند تابلو را

(اين تابلو سالها تا تعمير مجدد حمام در محل نصب بود. گرمابه دكتر احمدي برگرداندند )نويسنده.
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رئ) نا، اهل خوسفيب نظيكه وظس فه كل كشور بودنـد ضـمن تـشكر از خـدماتم گفتنـديام

ز  گفـتم.ديـ نكردي درمـان معتـادان اقـدامي بـرايد ولـيـادهي در محل ما كـشياديزحمات

زينكه خودمان معتاد نشديهم »!اد استيم نشانگر تلاش

ــد بيرجنــد-� در دكتــر محمــد مهــدي اعتمــادي متول ــشگاه مــشهد  رياســت ســابق دان

 ديپلمه در سـپاه3 ماه خدمت سربازي را با كمك18.ش 1345سال«: اند راتشان نوشته خاط

گذشـت كـه چهـار) اسـفراين(قسمتي از اين دوران در روسـتاي روئـين. بهداشت گذراندم

هـاي بهداشـتي، واكـسيناسيون، سـاخت دستـشويي، مراقبت. رفتيم روز در هفته به سياري مي 

و غسالخانه بهداشتي از  . اقدامات آن دوره بودحمام

 بـومي خراسـان عـازم خـواف شـده در روسـتاي سـيفليس سه ماه آخر جهت مبارزه بـا

و اســتخواني داشــتند هــر. خرگــرد مــستقر شــدم  روز15بــه بيمــاراني كــه ضــايعات پوســتي

مي سيلين پني و تزريق و ارزنده. كرديم هاي روغني تجويز در خدمات خوب اي كه به مـردم

و بازماندگان آنهاست آن دوره نمودي  گهگاه برخـي كـه بـراي معالجـه.م هنوز زبانزد اهالي

مي بيماري به مشهد مي ».آورند آيند آنرا به زبان

 را از آقاي پايگاه سپاه بهداشت خوسف 1345از ارديبهشت«: دكتر محمود جلاليان-3

 بـود بعلـت بزرگتـر از فريـز بـا اينكـه روسـتاي گـل. دكتر منوچهر احمدي تحويـل گـرفتم

و دائم فريزيها عملا پزشـك هـر هفتـه آنجـا اسـتقرار داشـت در. پذيرايي كامل عـدالت را

مي تقسيم هفته در ميان ديده اما هفته  رفتيم بـدون پـذيرايي بـه پايگـاه خوسـف اي كه به گل

1.گشتيم برمي

 ترياكيهـاي ذائقـه كه اشتهاآور اما تلخ بود به شربت وينوفوس. اعتياد در منطقه زياد بود

ب. كردنـد محل مناسب افتاده مطالبه مـي و ب كمـپلكس 12آمپـول خـوراكي فروبيـوس،

.بسيار خواهان داشت

مي ( منطقه شدمي كنترل وبايون برايناسيمور واكسأك ماه دري جـوان)ش1346سـال.

و سـتاره بـر دوشيچـون لبـاس نظـام. كرديميون سمپاشيناسيه واكسي بر عل ماژان  بـر تـن

نـهيمنطقـه را قرنط.ه كـردم ي ـاس قدرت كرده در مقابلش موضـع گرفتـه او را تنبسداشتم اح
 

در-1  قرن قبل هم اين ماجرا پيش آمده كه در ديوانش به آن اشاره5براي ابن حسام خوسفي شاعر بزرگ منطقه

(دارد )نويسنده.
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ه  او را احـضار كـردهيدادگـستر.ت كـردياز من شكا. چكس ندادميكرده اجازه خروج به

ا ويبدون .ت گرفتندي رضاينكه مرا بخواهند خودشان از

لومتر فاصـله،يك60يبرا. نداشتيم كه جاده مشخصيرفتيمك روز به خورييا هفته

مسيمقدار.ميدو ساعت در راه بود  .ميچند بار راه را گـم كـرد.ر در طول رودخانه بودي از

پا روزانهآنجا .ميگشتيگاه برمي حدود صد نفر را درمان كرده بعد از چهار ساعت گرسنه به

ب ار در ستاد خوسفقرتاسيروزها ...) فدشـك- تقـاب-جانيوسـ(ماران راه دوري ابتدا

ويبعد اهال  ميزي خوسف را و دردهايسوء تغذ. كردميت مـردم بـه.ع بـوديشاي استخوانيه

ت كـرده ارتبـاط صـحبيچـون بـا زبـان محلـ. كردنـديآمپول اعتقاد داشته مرتب مطالبه م ـ

مي با روستائيميصم زيكردم تعداد مراجعيان برقرار بهياد شد بطورين مار در روزيب 450كه

پيرس بير5) خوسفيكدخدا(ي چرخيشنهاد آقايد لذا به ميال از م كـه بـهيگـرفتيماران

ر ميحساب انجمن محل بـين به صد نفر تنزليتعداد مراجع.شديخته و از ازدحام جـايافت

ميوقت. كاسته شد  و آراميتر كنم مردم آن مناطق را سالمي خاطرات گذشته را مرور نيتـرن

ميافراد دن .نميبيا

 آمدنـدي همكـاري پزشك دوره ششم براي نوري دكتر محمدعليآقا.ش 1346سال

و اواخر خدمت بـودم پا سـي را تحو گـاه خوسـفيكه چون متاهل بودند يرايلـشان داده بـه

». بهداشت نمونه اعلام شدمي بعنوان سپاهيبه درخواست اهال. رفتميم

بي ناصح از چهارمييحي دكتر-4 ن پزشـكيو اول ـرجندين دوره پزشكان سپاه بهداشت

پـدر.ش 1356اند كه در سـالل ناصحيپسر ارشد محمداسماع. باشنديم منطقه سدهيسپاه

و تحص9شده نمونه كشور  يآقـا. اندم كردهيلكرده به جامعه تقدي فرزند پزشك، حقوقدان

پا. ماه بود18 خدمت دوره سپاه بهداشت كلّ«: اند دكتر در خاطراتشان آورده ياني ـبجز مـاه

تاز مباريكه برا بقيه با سل به منطقه بيباد اعزام شدم  محل خـدمتم سـده. رجند گذشتيه در

شدييتع پاد.ن ويـ را تعطگـاه روميپايبعـد از مـدت.ر كـردميـداو خـشك گـاه در روميو ل

 نداشتي ثابتيجاري اقمايهاتيسپاه بهداشت در مامور.ن نمودمي را جانش گازار روستاي

ب ميا كدخدايماران در منازل بزرگانيو درمان . هم با آنان بودييرايپذ.شدي محل انجام

ا همياز اعـلام.م شخـصا ناراحـت بـودميشـديم) پاكرويآقا(ك نفريشه مزاحمينكه

و پاسخ آنها نداري كنند تا درمانگاه بسازيان همكاريكردم روستائ  يگفـتم از سـهم. بوديم



��� ����	
 ��
�� ����� ............................................................................................................. &��

ايپردازيم)هيليرهبر فرقه اسماع(كه به امام خود دهيـد به ت.ديـن كـار اختـصاص وانـشان از

تيا شخصا نامه. خارج بود  امي به اي نمايليرخليمسار ران نوشته اعلام كردم بناينده آقاخان در

مسيدار و آباد،ر عمرانيم سهم امام منطقه را در بـا موافقـت.مي محل را توسعه دهـينا خرج

و سال بعد حمام.ش1345ه در ساليليت فرقه اسماعيريمد  خـشكي در روسـتايدرمانگاه

ا اايق نامهيتشو.مي آزاد شده ساختةن بودجياز صـادر از رهبـري فرقـه بـرايمن رابطـه ي ـدر

1.شد

علاوه بر سند آقاي دكتر ناصح در سند ديگري كه نزد نويسنده موجود اسـت بـه سـال(

 اطفـال منطقـهيه موافقت كرده از محل درآمـدش بـرايليت فرقه اسماعيريمدي شمس 1317

ولياصدبستان اختص ).موافقت نكرده استمحل اداره فرهنگي ساخته شود

وظينه مشمولي معايك روز در هفته براي قاين نظام ام نـوروزيـايحتـ. رفـتميمـنيفه به

دريـ.ل نكردم كه اعتراض پرسنل درمانگاه را بدنبال داشـتيتعط ك مـورد احتبـاس جفـت

رفـتم قطعـاي به كمك زائـو نمـيلات نوروزياگر به بهانه تعط. افتاد اتفاق رگنجـُگيروستا

ميزيمرگ بدنبال خونر  بيمسئول.افتادي اتفاق و درمان حدفاصل ني تـا قـا رجنديت بهداشت

ميرا وظ پايفه خود و ميدانستم و تمام وقت منطقه را كنترل ».كرديگاه ما بطور كامل

 عملكرد سپاه بهداشت در روستاهاي جنوب خراسـان در پايـان نامـه دوره طـب ارزيابي

 دكتـر سـيد مرتـضي آقـاي ميلادي توسط1977 بلژيك به سال Anversگرمسيري دانشگاه

.ل آمده استو بطور مفص2 بهداشت به زبان فرانسهMPHنوربخش براي دريافت درجه

: كنم به هفت مورد آن بصورت خلاصه اشاره مي

 واكسيناسيون گرچه به پوشش كامل نرسـيد امـا سـپاه در كنتـرل بيماريهـاي عفـوني-1

.ق بوده استموفّ

2-اندت را پائين آورده با اقدامات تنظيم خانواده، نرخ رشد جمعي.

و توالت اقدامات موثّ درتوصيه-3 و كنترل بهداشتي آب، حمام . اند ري انجام دادهها

و شنيداري استفاده كرده در آموزش از ابزارها-4 . اندي ديداري

.بوده اريسي گروههايازترقموفّ ثابت پايگاههاي در شيرخوارانو مادران از حمايت-5

. سند نزد نويسنده است-1

و-2 مي نوربخش براي تنظيم پايانمرتضي دكتر آقاي از آقاي دكتر محمود رفيعي براي ترجمه . شود نامه سپاسگزاري
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 منطقـه جانبـه همـه پوشـش بـراي بهداشت سپاه عضوو التحصيل فارغ پزشكان تعداد-6

.است كمتر شاغل ينيفيليپو بنگلادشي-هندي-پاكستاني پزشكان از آمارشان نبوده، كافي

.با آنان خوب ولي آگاهي اجتماعي پايين بوده) روستائيان( ارتباط اجتماع-7

در در جدول زير خلاصه و همكـار سـپاه بهداشـت اي از رشد آماري پرسـنل بهداشـتي

: ميلادي مقايسه شده است1976 تا 1962 از سال هاي مختلف شهرستان بيرجند بخش

 تعداد پزشك جمعيت
پرسنل

 به مساحت پيراپزشك

 كيلومتر مربع

تعداد

.م1976.م1962.م1976.م1962.م1976.م1962 روستاها

000/60881/78215250 472 هزار35 قاين

000/51427/6405115 577 هزار25 درميان

000/18921/250212 281 هزار30 خوسف

000/19756/260212 250 هزار30 نهبندان

و شهر بيرجند

 حومه
600 442 000/50000/8033211120 

 مـيلادي 1975 با كل خراسان در سال در جدول ديگري اقدامات سپاه بهداشت بيرجند

. مقايسه شده است
)خراسان()بيرجند(

1-ميليون نفر3 هزار نفر275ت جمعي 
 3946 489 آزمايشات انجام شده-2
 4725 379 بيماران ارجاعي به بيمارستان-3
 77210 8054ها واكسينه شده-4
 15059 1690 افراد تحت پوشش تنظيم خانواده-5
 30083 3229 توزيع كاندوم-6
آب ارتقاء-7  مترمكعب155824 متر مكعب16860 بهداشتي
 1371 329 مسلولين تشخيص داده شده-8
 74699 بيماران مقاربتي كنترل شده-9

1396)فلج اطفال( كنترل پوليو-10
 20125 درمان ديفتري-11
999 درمان مننژيت-12
15 صفر كنترل جذام-13
 56649 5490 توزيع كارت بهداشتي-14
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 را تحت پوشـشيلان گروه پزشكيهمچنانكه سپاه بهداشت قبل از انقلاب فارغ التحص

كمي جامعـه پزشـكي سرباز خدمت داشت بعد از انقلاب تـه،ي در موسـسات مختلـف چـون

ني، ژاندارمريسپاه، شهربان  دريي، هواينيزميروين(، ارتشي انتظاميروي، )، سـتادكليياي،

و بزرگ زادگان انقلاب بـه جـايمديبعض.و دانشگاهها گذشته 5ي دو سـال سـربازيران

اي مثال دورانيبرا.ت كردنديريسال مد مـنينجانـب در قـاي كـه كـردم فرمانـداري طبابـت

وظي را بجاي پنج سال فرماندار،شهرستان مفهي دو سال خدمت .آوردنديشان بجا

و اين بار 1شدكجاپرستارواستشيخوزماريب كجا شـدتبعيض سياقي است

 نويسنده-1
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كليس ازي سازمان نظام پزشكياست : كشور عموما عبارت است

و منزلت پزشكانيانت از قانون نظام پزشكيص-1

و صنفي جامع راهبرديهان برنامهي تدو-2 و نظام سلامت كشوري جامعه پزشكي

يج اخلاق پزشكيو ترونييتب-3

و مشاركت جامعه پزشكي براي بسترساز-4 مدي حضور فعال ت كشوريري در

 جامعهيازهاينيو بررس)هايبازآموز(ي آموزش جامعه پزشكي سامانده-5

 كشوريپزشك ستميس در اطلاعاتيآور فن توسعهويپژوهشيهاتيظرفيساز فعال-6

و انسجام جامعه پزشي افزا-7 و فرصتي در مقابل تهديكش وحدت ها دها

غ-8 و كنتـرل، در حوزه بهداشت، درمانيرعلمي برخورد با مداخلات  سـلامت جامعـه

يو بهداشتيدني، آشامي، خوراكييامور دارو

ك-9  پزشكانيو صنفي علميها انجمنيفي ارتقاء

و عدالت در اجتماع-10 ه ات جامعـي بـه شـكايدگيرسبا تلاش در جهت توسعه قانون

 از پزشكان
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و سلامتيغات در حوزه پزشكي تبلي سامانده-11

بدي تام-12 و محـدودي جامعه پزشكيهين حقوق  ناعادلانـهيهـاتي، حـذف تعهـدات

 به آناننسبت

 كشور با خارجي گسترش روابط جامعه پزشك-13

و معرفــ-14 و دســتاوردهاي توانمنــدي شــناخت و يــاي جامعــه پزشــكيها ران در داخــل

 خارج

 كشوري صدور خدمات به جامعه پزشك-15

ب  از خراسان بـزرگ سـالها تـابع مـشهدي به عنوان شهرستانيرجندياز آنجا كه پزشكان

:توجه فرماييد مشهدي از سازمان نظام پزشكيخچه مختصري تارابتدا به شرحبودند

وي شمس1339 در سالين قانون نظام پزشكيب اوليپس از تصو  توسـط مجلـس شـورا

 پزشـك7ل شـد كـهي خراسان تشكين سازمان نظام پزشكي انتخابات در مشهد اوليبرگزار

وي از جمله دكتر مهدي لطفي اورلوژيست بيرجندي، ك نفر هم از طـرفيك دندانپزشك

هياست اولير. لشكر انتخاب شدنديبهدار مدين عليره را آقايات يريرضا قـوام نـصي دكتر

فص. بودند يرجندبيس بهداريرئيبرعهده داشتند كه مدت ي به پزشـكيل انتقال طب سنت در

ا .شدهاديشانيمدرن از

خيجاريمحـل سـازمان ســاختمان اسـت بيابـان رازي در امــام(مارسـتان شاهرضـاي جنــب

و قاضــيدكتــر محمــدول. درنظــر گرفتــه شــد)ي فعلــيرضــا  بازنشــستهي قهرمــان پزشــك

شديدنظر هم تشكيو تجدي بدويدادگاهها به عنوان دادستان انتخاب،يدادگستر .ل

ري دكتر محمد شاهين دوره آقايدر دوم هين فر بـه از. دنديره رسـيات مـد ي ـاسـت بعـد

 پزشـك را بـه17 فرد استاندار وقت خراساني حسن غفوريآقا.ش 1358انقلاب در سال 

جدي مد هيأتعنوان تعيره ره سازمان بـه اداي نظام پزشكي اسلامين كرد كه به نام شوراييد

ت. آنان واگذار شد  و  بـهيدگيها، رسـ به جبههي درمانيهاميبا شروع جنگ، اعزام پزشكان

و اولوين از مهمتريمجروح شديهاتين اقدامات . آنان

و رفع شرايبعد از پذ جد.ش 1371 در ساليط جنگيرش قطعنامه د سـازمانيكه قانون

رهي مـد هيـأت پزشـك جهـت17ديسـري اسـلاميب مجلـس شـوراي به تـصوينظام پزشك

پي دكتر محمدتقيسازمان انتخاب شدند كه آقا ري صراف استاد اسـتيشكسوت اطفـال بـه
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مديرس و در دوره بعد هم ايريدند .افتيشان ادامهيت

ــدوره جد ر.ش1387د از ســال ي ــا ــصطفيب ــر م ــياســت دكت ي جــراح عمــومي محراب

1.باشديم

وي شمس 1370 اول بار بعد از انتخابات سال رجنديبيسازمان نظام پزشك  شكل گرفـت

بي دكتر مهديآقا و و حلق رينـي درخشان متخصص گوش شان بـهيـا. دندياسـت رسـي بـه

و هم اكنون هم عضو  مـيره سازمان نظام پزشكيمدهيأتمشهد منتقل شده . باشـندي مـشهد

. رجنـد بودنـديبيفعـال دوره اول نظـام پزشـك اهـل گنابـادي دكتر فرخ پزشك عموميآقا

ا  صورتجلـسات توسـط،لي تـشكيا دفتـر دانـشكده پزشـك ي ـشانيجلسات سازمان در مطب

و آقايا شريشان مـيره بودنـد تنظـي مـد هيأت وقتيف كه منشي دكتر از مـدارك. شـديم

نيبي در نظام پزشكيه فعلا سنديدوره اول  دستيرجند موجود كتـر فـرخو از تماس تلفني با

 تهران هـم از اسـنادي همچنانكه نظام پزشك.اي حاصل نشد نتيجه ساكن گناباد در اين رابطه 

! نداردي خود مدركيه سازمانيو اوليميو صورتجلسات قد

پايـ لغا 1375ن دوره از ساليدوم ريتـشك.ش 1378انيـت و ياسـت آنـرا آقـايل شـد

 شـهري پزشـكي هـاتيبا همه مـسئوليا تقردر آن ساله. دكتر غضنفر فروزانفر برعهده داشتند

ابر .شان بوديعهده

سي را آقا.ش1383اني تا پا 1379ن دوره سازمان از ساليسوم ي ذوالفقـاريدعلي دكتر

ا. اندت كردهيريمد 2. مختلف كتاب استفاده شده استيها شان در بخشياز خاطرات

ا.افتيادامه.ش 1387اني تا پا 1384ن دوره از ساليچهارم  دكتـرين مـدت آقـايـ در

كهاست را برعهدري مقدميدرضا مشرقيحم . فعالندقلب متخصصينازه داشتند

ا حميخ آقاين تارياز ري دكتر .باشنديمرجنديبي دادستان نظام پزشكياسيدرضا

و تـا پا 1388ن دوره از ساليآخر  ادامـه خواهـدي شمـس 1391ان سـاليـ شـروع شـده

ايرئ. داشت و فعـاليميف، داروسـاز قـدي دكتر محمدحـسن شـرين دوره آقايس منتخب

ا. شهرند  زمـاني جامعـه پزشـكي بوده بـرا رجنديبشان از فرمانداران خوش ناميمرحوم پدر

 بسياري از اعضا چون دكتر محمدتقي صراف، دكتر علي اصغر يارمحمدي، دكتر محمود محمدزاده، دكتر مهدي-1

مي...و) داروساز(درخشان، دكتر عليرضا شهرياري )نويسنده(.شناسم را از نزديك

)نويسنده.(مدهآ بيرجند پزشكي جامعهو هنر فصل در هايشان سروده كه هستند روان طبعي با احساس صاحب دوستي-2
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و مصوبات پزشكيخو زيش ا.ندديكشيادي آن دوره زحمات ن اقـدامات از مركـز ي ـاسناد

و دراختيتهياسناد مل . استاريه

طبياز هر سرا ميبي شهر ما باشد ااني در عيكانون 1 دمان آباد بادا هر زمانيسين

و قـويتـريمي كـشور از قـديسازمان نظام پزشك كـشور بـوده هـاي .N.G.Oنيتـرين

ه پزشـكان، دندانپزشـكان، داروسـازان،يـكل. اعضا استي آن آرزويو صنفياهداف انسان 

ليشگاهي علوم آزمايدكترا  عـضو بجـز پرسـتارانيدار گـروه پزشـك پروانـهيهاهيسانسيو

ني را تـام هـاي سـازمان سازمان نظام پزشكي كشور بـوده بـا پرداخـت حـق عـضويت هزينـه

يانتخابات بصورت داخلـ.ت در سازمان استي عضويشرط اشتغال به حرفه پزشك. كننديم

ه و بازرسيي اجرايهااتيبوده همه اي، نظارت مـ از درون سازمان انتخـاب. شـوندينتخاب

با شونده .ت داشته باشنديد سه سال سابقه عضويها حداقل

و تدويشركت در ته طرين لوايه و تام نامهبيها، تصوحح،  مرتبط بـا امـوريهان نامهيها

م سازما اراتين اختي از مهمتريپزشك و نفـوذ،خ خوديباشد لذا در طول تارين  مورد توجـه

. قرار گرفته استهاي تخصصي رشتهوياسيسيها همه جناح

و كشف تخلفات پزشكي تحقي برايدگيرس و اجـرايب متخلفـيـ، تعقيق ازين  احكـام

هيوظا هي، تجدي بدوياتهايف و بـي انتظـاميات عـاليدنظر ني درون سـازمان اسـت كـه از

ميو آشنا به امور حقوقيصاحبان حرفه پزشك .شوندي انتخاب

كيت انتظـامي محكوميد داراين نبا ارايو داديدادستان انتظام ويشـاك. باشـنديفـريو

ذ ايـخ وقـوع تخلـفيكسال از تاريصلاح جهت اعلام تخلف حداكثر ظرف مدتيمراجع

م  بـه پرونـدهيدگيكه رسـيدر صـورت.ت كننـديتوانند به دادسرا اعلام شـكايبروز عوارض

يدادسـتان در امـور. شـودي باشد شامل مرور زمان نمـيف در دادگسترين تكلييمنوط به تع

مـيكه به داد و دادن تعليار ارجـاع قـات در دادسـرايتحق. داردرا مـاتيشـود حـق نظـارت

ا معـاون او حـقيـ بدون ارجاع دادستان،ار جز در مورد تخلفات مشهوديداد. استيرعلنيغ

دلاشدب نخواهدي موجب موقوف ماندن تعقيگذشت شاك. ندارديدگيرس يل كـافي مگر

ن و اعتماد پزشك. داشته باشد وجود -هدف اجراي عدالت است ضمن اينكه اصول اخلاقي

 نويسنده-1
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.بيمار پايدار بماند

وينان رسـي به اطميدر مجموع جامعه با اقدامات نظام پزشك ده اسـت كـه حقـوق آنـان

ميدگيرسي بدرستي در برابر جامعه پزشكيعدالت اجتماع  د.شـوديو اجرا گـرياز طـرف

طبيجامعه پزشك  غي از حذف آزماكه آوردهيرويتدافع به رضرور تا كـم كـردنيشات

ب و اطرافيانتقال اطلاعات به مانانشيمار .شودي را شامل

بيعموم ديمه مسئولي شدن  جامعـهيت شـغلي امنيبخش برا نانياطمهاي گر روشيت از

وليپزشك سياي است جدين بي دندان طمع انـدكيد اقتصاديستم و مـاراني از حقوقـدانان،

تانانشياطراف نيتيز كرده متاسفانه حسادت اقلي را اي از همكاران ميز بر از. زندين آتش دامن

گريگورستانها اخبار مي جسته مـيـك بـستگان متوفيرسد كه به تحريخته پردازنـد تـايات

بيشا.ت كننديطرح شكا آيت پزشكان كلاهيمه مسئوليد از نمد .دي فراهم

 جهان گردد به كام كاسه ليسان بريزد1تغاري بشكند ماسي

 سـازمان نظـاميارات قـانونيـ سـلب اختي مختلـف بـرايهـاح دولتي به ارائه لواينگاه

ب دولت. به مجلس تاسف بار استيپزشك و برنامهي استراتژيشتر از آنكه نگاهيها يزيـرك

و تخـصي امر سـلامت داشـته باشـند بـصورت مقطعـي مدت برايطولان صي، كوتـاه مـدت

و درمان جامعه، برايه سرانه اندك بودج و فصليو سطحاً موقتي بهداشت  مشكلات را حل

اختلافات شوراي عالي نظام پزشكي با شوراي عالي بيمه، شـوراي عـالي سـلامت،.اند كرده

و  در بـر سـر تعرفـه حتـي وزارت كـار ... كميسيون بهداري مجلس و اختيـارات سـازمان هـا

و در نيمه دوم سال كم هر سال شروع، در تابسابتداي  مي تان به اوج رسيده . شود سروصدا

ا نيدر كمتر بـه وضـع. اندب كردهي تصويش آمده قانونيپيا مشكليازين كشور هرگاه

نيپياند تا مشكل قانون پرداخته .ديايش

م ــانونياز آن دم ــظ قـــ ــد از لفـــ كـــه حـــرف آخـــر قـــانون بـــود نـــونزنـــ

 ماستي-1
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 بـا اهـوازو رازيشـ-اصفهان-زيتبر-مشهديشهرها در تهران بر علاوه انقلاب از قبل تا

.داشت فعاليتوشديانداز راهيپزشكيها دانشكده،)تهران دانشگاه( مادر دانشگاه كمك

و بعـضينياز شـدن از پزشـكان خـارج با سياست بي بعد از انقلاب ي در مراكـز اسـتانها

. شروع بكار كردي دانشكده پزشك، موجوديشهرستانها به مدد دانشگاهها

.ش1360ي در سـالهاي بعد از انقلاب فرهنگ ـرجنديبي دانشكده پزشكيفكر راه انداز

نيپ.دي شد آغاز گردياندازد راه كه دانشگاهها مجد ايش وي مردمـي كمكها،ن حركتياز

يك، زنـدگيني، پاراكلي، درماني، آموزشي ساختماني بود تا حداقل فضايمشاركت عموم

و تجهيد، دانشجوي اساتيمناسب برا آيمارستانيبيزات كافيان .دي فراهم

ايي امنا هيأت ين رابطه متشكل از دكتـر غـضنفر فروزانفـر، دكتـر غلامرضـا خزاعـي در

و دكتـر علـويـ درو دكتـر دكتر ذوالفقاري،،يس وقت بهداريرئ بيش ، رجنـدي از دانـشگاه

خيفرماندار وقت، رئ و و پرورش ن، حـاجين فـرزي چـون حـاج غلامحـسينـيريس آموزش

بي از فرهنگيمحمد خزاع ويان با سابقه، بزرگان بازار شدي تشك1....رجند .ل

مي-1 و فراگير در سطح شهر بيرجند اگر اسمي از قلم افتاده پوزش در. بوجود آمدخواهم زيرا يك بسيج عمومي

(واقع همه بيرجنديها جزئي از هيأت امنا بودند )نويسنده.
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و توزي هزار تومان5و2قبوض و دفتريع گردي چاپ ي كمكهـاي جمـع آوري بـرايد

و درمـان آن زمـان بـا آقـاياز آنجا كه سكاندار. آغاز بكار كرديمردم دكتـري بهداشـت

ا ميفروزانفر بود دنباله مطلب را از قلم :كنميشان نقل

طري مردميدرآمدها« انيـ به افـراد بـا صـدور قـبض توسـط آقايق مراجعه حضوري از

سين، دكتر غلامرضا خزاعيفرز عزي، محمد خزاعي ذوالفقاريدعلي، دكتر و خـودميزيـ،

م مس.شديانجام هزي موردنيكيزيفير احداث فضاهايوجوه را در مياز دانشگاه .ميكردينه

. كـشور گرفـتي پزشكيهام به توسعه دانشكدهيدولت تصم.ش 1364در اواخر سال

عليآقا و مـستعد كـشوريوزيرضا مرندي دكتر و درمان وقـت از نقـاط مختلـف ر بهداشت

بمنج . كننديد تا امكانات موجود را بررسي بازدرجنديمله

ب و درمان بنـا.س دانشگاه اصرار داشـتندي به تاسرجنديپزشكان شاغل در شبكه بهداشت

 شــجاع معــاوني صــادقيآقــا.ش1365نيدر فــرورد. شــد وزارتخانــه كارشــناس بفرســتد

بنياي وزارت بهداشت برايآموزش علـوم هـاي آن زمـان دانـشگاه. رجند آمدنـديمنظور به

زيپزشك و آمـوزش عـالي كشور شيـ دكتـر دروي بـود لـذا آقـايرمجموعه وزرات علـوم

ايبياست مجتمع آموزش عالير و معاون سيرجند  بـه طـوريدعبداله علويشان مرحوم دكتر

پ فع زيدر همـ. در آن مجموعـه شـدندير افتتـاح دانـشكده پزشـكيـگيال مـان بـا مـصوبهن

و درمـاني علـوم پزشـكي دانشگاهها،مجلس  كـشور از وزارت علـوم بـه وزارت بهداشـت

بياز فره. تم افـزوده شـديملحق شده بر فعـال  سراسـر كـشور دعـوت كـردهيرجنـديختگـان

و درمـــان.يمديـــاســـتمداد طلب راي از شـــروط تاســـيكـــيوزارت بهداشـــت س دانـــشكده

. كرده بودنييتعي قابل توجه مردميهايهمكار

خي مردميها دفتر كمك بيابان طالقاني در تر شده علاوه مارستان امام رضا فعالي مقابل

. داشتندي درآن همكاري اطلسيو آقاي آمالي آقاي، حاجي محمد خزاعيت آقايريبر مد 

. در جامعه براه افتاديميشوق عظ

و اورژانـس شـبانه روزيبنا  توسـعه بخـش اسـكن، CTمانت، احـداث سـاخي درمانگاه

و ويني، كل CCUزنان، قلب بيهـا ژه بخـشيـك و و حلـق ،ي، چـشم، اورولـوژينـي گـوش

بي اعصاب، پانسيجراح و تلفـن مارسـتان، تاسيون پزشـكان، نمازخانـه شيانـه، افـزاخ يـسات

بيولتاژ ازي برق  بـه انجـامي مردمـي بود كه با كمكهاي آمپر از اقدامات 600 به 200مارستان
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هدي از بـاغ زرشـكيتصرف بخـش. آمد يس مجلـس شـوراي آن از رئـيه گـرفتن مـابقيـو

رئياسلام و بني وقت شهيس يهـاش تخـتي، افـزاي كروبـي مهديد آن زمان كشور آقاياد

ازيب و افزا280به80مارستان خريش اتاقهاي مورد د سـه دسـتگاهيـ عمل از سه به ده اطـاق،

و چند وس د ي ـله نقليآمبولانس از.ش 1365در سـال. صـورت گرفـت گـر در ادامـه كـاريه

 در كشور منجملـهيس چند دانشكده پزشكي خبر موافقت با تاس راديويق اخبار سراسريطر

و همشهري برا رجنديب بسي من و باور كـرديان  بـهيم اقـدامات جمعـيار خوشحال كننده بود

رسينت  منظـوري پزشـكيانـشجود50رجنـديبي دفترچه كنكور آن سال برادر. ده استيجه

پايي ابتدايد كه سالهايگرد .ه را در مشهد بگذراننديو علوم

ن خيمه تماميساختمان بهيابان معلم براي كه قبل از انقلاب در  شـروعياريـ آموزشـگاه

يو پرسـتاري پزشكيهاه دانشكدهي اوليازهاينيشده بود با توجه به انحلال آن موسسه برا

.درنظر گرفته شد

و خانـهيـ تئاتر، خوابگاهها، آزماي درس، آمفيكلاسها.ش 1365ل در سا يهـا شگاهها

شديل، تجهيد تكمياسات و آماده .ز

وي معـاون آموزشـي دكتر نوحيد آقايدر بازد.ش1366در تابستان  وزارت بهداشـت

بياست دانـشگاه علـوم پزشـكيري دكتر بهراميآقا د آمـادهد كردن ـييـتا،رجنـدي مـشهد از

بيان سـهميدانشگاه مشهد از ثبت نام دانـشجو.ميرش دانشجو از مهر ماه هستيپذ دريه رجنـد

ايسال دوم خوددار  و ن بودجـه دانـشكدهيل ـاو.ميـن كار را در شهر خـود انجـام دادي كرد

.مين كـردي، خوابگـاه تـاميان متقاضـي تمـام دانـشجويون تومان بود كـه بـرايليم5يپزشك

دايسرو سلف و آزمايانداز نشكده راهس ز شگاهيـ شـد يـان دكتـر حـسن پـور، رنظـر آقايهـا

و حسام محمدرضا شرقي  پذي نژاد  ماه كلاسها را از دهم مهر. يان گشت رش دانشجوي آماده

ازيمي دكتـر مـستقي شـده دانـشگاه مـشهد چـون آقـايد پاكـسازياسات.مي كرديراه انداز

و آقايد آناتومين اساتيمشهورتر بن دكتي كشور يبصورت قرارداد)يبافت شناس(احمدير

. كردنديبا ما همكار

بي تدريني دكتر بحريآقا كيزيوفيس و خانم دكتر بيك . را شروع كردنديميوشيانوش

بـيباق بيمانده دروس را خـودم، خـانم دكتـر همـا.يمم كـردي تقـسيرجنـدين همكـاران

حق، خـانم)زنـان(، خانم دكتر نرگس ناصـح)قلب(مانيسل فال ،)ستي ـپاتولوژ(يقـيدكتـر
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سيآقا شكي، آقا)يداخل(ي ذوالفقاريدعلي دكتر ي دكتـر هـادي، آقا)اورتوپد(يبي دكتر

بي، اسـات)اورتوپـد(يدي دكتر جمشي، آقا)يداخل(ياخبار و كارشناسـان رجنـديد دانـشگاه

و پراســترس گذشــيســال.ميوســتيپيم آموزشــيمركــز بهداشــت بــه تــ يبعــض.ت پــر كــار

ميان تحريدانشجو و تمايك .ل داشتند به مشهد منتقل شونديكردند

وي ادامـه تحـصي بـراير شـبكه بهـداريمدي دكتر غلامرضا خزاعي آقا1366از سال ل

و مسئول هميكسب تخصص پوست عازم مشهد شدند و درمان  بـر عـلاوهت شبكه بهداشت

شد به من محويت دانشكده پزشكيمسئول خز.ل يت دفتر دانشكده پزشـكي مسئولياعدكتر

ن و با كمك دو ازيـد موردني، كـار اعـزام اسـاتي اداريرويدر مشهد را به عهده گرفتند از را

وسيمايق هواپيطر هيه دولتيله نقليا با ايچ تلاشي سامان داده از دري در .غ نكردندين راه

و كمكهـايار دولتـس اعتبـي در سال اول تاس رجنديبيدانشكده پزشك ي مـالي نداشـت

ليان سال اول آنجا تحصي مشهد رفت كه دانشجوي دانشكده علوم پزشكيدولت هم به سو

مـيري را مـدي دانشگاه علوم پزشكي، بخش اداريدفتر مردم. كردنديم  همـاناز. كـرديت

شديابتدا كارشكن و مشهد شروع 1.ها در تهران

پاجـي امتحانات سراسـريبعد از برگزار ليان فـارغ التحـصيه كـه دانـشجو ي ـامع علـوم

ب  بـهي ايـن موفقيـت بررسي كارشناسان برا، مقام اول كشور را كسب كردند رجنديدانشگاه

دريل پزشـكي از وضـع تحـصيدكتر محقق در راس بازرسان گـزارش مثبتـ. رجند آمدنديب

شد بعد بارهايت در سالهاين موفقيا. رجند ارائه كرديب .تكرار

وز دكتر ملك و درمـان كـشور در بازدير بعـديزاده  دانـشگاه علـومازيديـ بهداشـت

از ترين دانشكدهق آنرا از موفّ پزشكي بيرجند و بسيار بهتر ي كـشورهاي دانـشگاهها هاي نوپا

بيتازه استقلال و از دست اندركاران كري تقديجنديرافته بلوك شرق دانست و تشكر .در

ا  از دانـشگاه مـشهدييو جـدا رجنديبي دانشكده پزشكلد، حكم استقلاين بازديبعد از

ر صادر شده وزي حكم ر.ديـر صـادر گرد ي ـاست دانـشكده مـن از طـرف اسـتيقبـل از آن

بياعتبارات از تهران مستق. صادر كرده بود مرا مشهد حكميدانشگاه علوم پزشك  رجنديما به

 
 پزشـكي جهت تحصيل رشته چشم بـراي دانـشكده.ش65 نويسنده طي حكمي از آقاي دكتر فروزانفر در زمستان-1

و. به تهران معرفي شدم بيرجند و نيـاز مبـرم جبهـه بدليل اختلافات بـين تهـران، مـشهد هـا، بـه منـاطق بيرجنـد از سـويي

.عملياتي اعزام شدم ولي كارشكنان را به دكتر فروزانفر معرفي كردم
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نارسال شد .مي جذب كرديشتريبيرويو

و دورهي دانشجوينيعلوم بال ب كارآموزيان از. شـديانداز راهيمارستان آموزشي هم در

زايمشكلات آن دوره، آموزش دانشجو و مان بود كه در تمام كـشوريان پسر در بخش زنان

اياز آنجا كه ارتقاء دانشجو! وجود داشتي سراسريبصورت معضل  ن ي ـان بـدون گذرانـدن

ب وي با شرارجنديدوره امكان نداشت در و كنترليط .مي بخش را برگزار كرد، خاصيها ژه

سوياسيسيهايريگ جبهه سويو شرعيي از عليدي از از سـوء.ه مـن آغـاز شـد ي ـگـر

مـ ماليت تا سوء استفادهيريمد و مجـامع مطـرح ني مـسئوليبعـض. كردنـدي را در مجـالس

ز بسيدانشكده را و گليارير سئوال برده حـاتيشـكا. گرفتنـدي آلـود مـاه از آب يدبـه

ويائب دكتر طباطي آقاير وقت بهداريوزي دكتر مرنديد كه آقايرس شيژه خـويـ بـازرس

ب و با همه مخالفيشان در مهمانسرايا. فرستادند رجنديرا به .ن گفتگـو كـردي دانشكده مستقر

ميتها را در دفتري شكاههم و پاسخي ثبت ميها كرد .گرفتي مرا

ا علي به تهران مراجعه كردم آقايشان وقتيبعد از رفتن ركل وقـتي مـد1اضيري دكتر

بيروابط عموم  در: انـد نوشته خود در گزارشييالملل وزارت خانه گفتند دكتر طباطبانيو

داي كه از دانشگاههاي فراوانيهايبازرس ديام فـرد شته مختلف كشور و يسـتر بـه صـداقت

و شكادهيدكتر فروزانفر ند عليام ايات بيه عل.ه استيپايشان  بـه وزارتيرضا مرنـديدكتر

دين اداريو مـسئول رجنـديبي نوشتند كه بـه فرمانـداريا كشور نامه هـي اعـلام شـود چيگـر

و درمان ارسال نشوديتيشكا در. به وزارت بهداشت زمياهر كس مـين يخواهـد اقـدامينه

.دي خراسان منعكس نمايكند به استاندار

دييدكتر طباطبائ اييتهاي از شـكايكـي. سفر كرد رجنديببهگريكبار شان همـراهيـ كـه

گفـتم زمـان. اسـتيهـودي بـود كـهياد بود فوت دكتر نورانييداشت اعتراض به برگزار 

حيبازنشستگ بيال در مطب خود در عمـر خـود. اند بوده فوت كردهيماريكه مشغول درمان

ا  شـ. انـدن شهرستان خـدمت كـردهيرا در راز در محـل سـردخانه،يهنگـام انتقـال جـسد بـه

ا و دختر .اندت گفتهيشان تسليهمكاران حاضر شده به همسر

هميه شكايبقييدكتر طباطبا و گفتيتها را هم در كـان مـني از نزديكـي:ن حد دانست

 
شد-1 . دكتر علي رياض بعد نماينده مجلس
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م و مبلغ ده خويليفوت كرده ارم گذاشته تا هر جا صـلاحيش را دراختيون تومان از ما ترك

ايبدانم درمانگاه  ايم. شان بسازمي به نام را.ن كار را انجام دهميخواهم در حوزه شما كجـا

ميپ پكرَميد؟ روستايكنيشنهاد اي را و نوادهن خـايـا.ن اقدام صـورت گرفـتيشنهاد دادم

بگر در خوسفيدير بعدها دو مركز درمانيخ . ساختندرجنديو شمال شهر

بيه دستگاه اكوياز خاطرات جالب آن سالها سهم  بودكه در تهـران رجندي قلب دانشگاه

د و به محل خ. دادنديگريگم شد اي ـهر جا مراجعه كردم گفتند از !دي ـگاه بگذرن دسـتيـر

نيمعاونت وزارتخانه گفتند از ما كار يراپزشـكيپس دانـشكدهيش با تاسيبجا.ستي ساخته

ميب  دكتـر عبـاسيآقـا. وزارتخانـه مراجعـه كـردميبه معاونـت ادار.ميكنيرجند موافقت

ايبانيش تضي هم ضمن قبول . دادنديع حق، قول همكاريين

ايوظ بيفه دارم از ازيشان كه ميش بيليك يزاتـي كمك تجه رجنديارد تومان به دانشگاه

و اعـصابيكروسكوپ جراحـيم+ اسكن CT+ اكو( دو. كردنـد تـشكر كـنم) مغـز ظـرف

پيهفته موافقـت همزمـان تاس ـ خريراپزشـكيس آموزشـكده ي فـوق بـرايد دسـتگاههايـو

شديب .رجند صادر

پ ريراپزشكيدانشكده حقي با و انـداز راه)ستي ـپاتولوژ(يقـياست خانم دكتر فاطمـه ي

و بهداشـت محـيهوشيبي كاردانيرش دانشجو برا پذي طي، اطـاق عمـل، بهداشـت خـانواده

.تغيير يافت رجنديبي به دانشگاه علوم پزشكي دانشكده علوم پزشكيتابلو. انجام شد

ت امـوري مـسئولي مردمـيهـا كمـكيرضـا سـعادتجو ضـمن جمـع آوريدعليسيآقا

سرييدانشجو ايع السيو خانمها و . را برعهده گرفتنديرانشكوه امور آموزش پرستارير

و املاكـي، تملـك زمـياست دانشگاه علـوم پزشـكيرياز خاطرات خدمت  بـود كـهين

بنيوله بودشديتوسط خاندان علم وقف امور درمان وي در تملك اد مستضعفان قرار داشت

زيمدحـسمحيآقا. نبودنديحاضر به واگذار  و نماينلـين بي فرمانـدار وقـت  در رجنـدينـده

بنيري اربابي محمدعليمجلس با آقا ني كردنـد تـا زمـيعفان محـل همكـارضاد مستـياست

قياكبر  بـايبه لطف مهندس هوشمند كارشناسـ. به دانشگاه فروخته شوديمت كارشناسيه با

ق و اسـناد يـيتع) ون تومـانيليم17(متيحداقل و خانـهيـ مالكن ي مـسكونيهـات بجـز بـاغ

آيهــا گــر از طــرحيد.ه بــه دانــشگاه منتقــل شــديــكــشاورزان اكبر و نــده دانــشگاهي توســعه

.ميخاطرجمع شد
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بي را برايگريدين صد هزار متريزم  عـصري ولـي تخت خـواب 224مارستاني احداث

قد.شدآنيم كه اوقاف مدعيار داشتيدراخت دنـد مرحـومركم يـه اعـلا اكبريميكشاورزان

راين متعلق به من كجاست تا املاك شخـصيزميدند حد شمالير اسداله علم پرسيام  خـود

راي را نشان دادي خط مرزي جدا كنم؟ وقتياز وقف م دستور دادند اداره ثبت صد متر بـالاتر

نتيبيبرا كيجهيمارستان ثبت كننددر شان جـدايـايلومتر از املاك شخصيكصد متر در سه

ب   وجـود مـورد ادعـاي اداره اوقـافي الحاق شده بـود كـه در اسـناد وقفـيه موقوفه درمانو

هم. نداشت ايبر  اسـتاندار وقـتي جنتـيدر سـفر آقـا.ميستاديـن اساس ما در مقابل اوقاف

و از عـدم همكـاري اداري مـشكل را در شـورا رجنديببهخراسان  ادارهي شهرسـتان مطـرح

زم.ه كردميگلاين شهريزم كـصد هـزار مترمربـع بـاي بـه وسـعتينياستاندار دستور دادند

رو. واگـذار شـودي به دانشگاه علوم پزشـكي آموزش عالير كاربرييتغ ن دشـتي زمـي مـا

زميعل ن را در تملـكيكهفتـه زمـيظـرف.مي بود انگشت گذاشتين شهريآباد كه متعلق به

راي نفر360گرفته احداث خوابگاه .ميدر آن شروع كرد دانشگاه

ح زمين كار قسمتيدر و زمـي از دين جدا ييضـمن جابجـا. بـه آن اضـافه شـديگـرين

زميپين خصوصيمالك و زمين شهريدا شدند . معوض بـه آنهـا بدهـديهاني تعهد كرد كه

. خوابگاه را با اشكال مواجه كردين مشكل حصارسازيا

بييو دانشجوي امور فرهنگيدانشگاه برا در خود به اغ فتح با وسعت ده هـزار مترمربـع

بنيـك دانشگاه نظر داشت كه در مالكيو نزديابان غفاريخ اد بـايـبن. اد مستـضعفان بـوديـت

شد7يفروش از قرار متر  و مقرر مي هزار تومان موافقت كرد و البـاقيليك يون تومان نقـد

ريچـون نتوانـست.ميان سال پرداخت كنـيرا تا پا بنيا پرداخـت كنـم طبـق قـرارداد مبلـغ اديـم

بيدر نها. كطرفه قرارداد را لغو كردي و تهـران رجنديت با مراجعات مكرر به ادارات ، مـشهد

دريك با قـرارداديور ماه سال بعد ملك موردنظر بصورت اجاره به شرط تمليدر شهر  كـه

ايـم شد بـه دانـشگاه واگـذار گرديبانك صادرات تنظ ميد مـشروط بـر اهانـه اقـساط را نكـه

مشزيب باغين ترتيبد.ميپرداخت كن  و باجيبا و امكانات ورزشـير يك حلقه چاه، استخر

س و تصرف دانشگاه درآمديو .صد مترمربع بنا به تملك

باي با صفا معروف به باغ زرشكي كه موردنظر دانشگاه بود مجموعه باغيگريديفضا

.مارستان امام رضا بوديبي هزار مترمربع در ضلع شمال30وسعت حدود
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بن63هشتاد هزار متر آن را در سال خري از اش مـورد مطالبـه مـا بـود ماندهيو باقيدارياد

 اسـداالله علـم آنـرا بـهي آقـايبه درخواست پزشكان بصورت شـفاه.ش 1354را در ساليز

وليمارستان بخشيب ي مهـديا آقـيوقتـ. آن انجام نشده بـوديو قانوني امور اداريده بودند

بنيرئيكروب و سرپرست شهيس مجلس س دفتـر منـاطقي رئـي بـشارتيد وقت همراه آقاياد

ر ب آن زمـان اسـتانداري جنتـيو آقاياست جمهوريمحروم  آمدنـد در رجنـدي خراسـان بـه

ايا نامه بني از شهيشان باغ موردنظر را كه در تملك هيشان در حاشـيا.ميد بود تقاضا كردياد

 مراجعـهيوقتـ. را صـادر كردنـدي فـوريان دستور واگذاري سنگاني درخواست، به آقاةنام

بنيكرد شهيم اي كروبيرفت كه آقايد نپذياد ز بخششين از ميها يروانيشـيآقـا. كنندياد

و با طرح دعوايل كرديرا وك راي قاضي، دادگستردرم كـارپرداز دانـشگاه. دادي به نفع ما

پرايمرحوم بهدان دي كرده با تعميريگي مامور .مي ملك مذبور را تصرف كرد،وارير

،ياهيــ، تهويي، ســردخانه موادغــذايشگاهيــبــه مــوازات توســعه فــضاها، امكانــات آزما

وي، فضاي، بدنسازيورزش .شرفت داشتيپ... سبز

پايانـداز زه كردن دانشگاه، راهيوتريكامپ دري مجلـه، احـداث گـاه انتقـال خـون موقـت

كي دانـشگاه، كارگاههـاي چارت سـازمانياندازن جانبازان، راهدايم و ارتقـاءيـفي بهبـود ت

زياحتيسـي اردوهـاي، برگـزاري اسـتخدامي آزمونهـاي پرسنل، برگـزاريآگاه ،يارتيـو

ديساخت انبارها . گر اقدامات آن زمان استي دانشگاه از

سيتـريقوكهافتيشيه دانشگاه به حدود صد دستگاه افزايل نقليوسا يستم ترابـريـن

ريليم50 دانشگاه به حدوديو عمرانياعتبارات جار. منطقه بود اداري .دي ـال بـالغ گرديارد

در. شــديانــداز قــرض الحــسنه راهيو صــندوقهاي تعــاونيفروشــگاهها ده بــاب ســاختمان

و سه خانه سازمان  خريسجادشهر خر. شـديداريـ در شهرك گلها زمي ـبـا خينـيد ابـاني در

.ديگر آغاز گرديدي ده باب خانه سازمانيات ساختماني عمليغفار

 در افتخـار كمـال بـاو بـوده انـدكاريبـس دانـشگاهيانـضباط تـهيكميها پرونده خوشبختانه

».يدرس دوم مقام به نوبتكيو اول مقام بار5 رجنديب دانشگاه،يكشورهيپا علوم جامع امتحانات

و مشروح دكتـر فروزانفـر، توسـعه دانـشگاه علـوم پزشـك با تشكر از گزارش ي صادقانه

و اعصاب فعـال شـده، نـه تنهـايبخش جراح.شديريگيپيران بعدي توسط مد رجنديب  مغز

 از زاهدان تا مـشهد را پوشـش داده بلكـه بـه اسـتان پهنـاور خراسـانيحوادث فاصله طولان
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مي سرويجنوب يعي شـاي كه در منطقـه گرفتـاريماتولوژوريبخش فوق تخصص. دهديس

. فعال شده استيارباخي دكتر هادياست به بركت بازگشت آقا

شكيآقا  تـا سـالي هاشـم زهـد دكتر مـرايو آقا.ش 1378 از ساليبيان دكتر محمود

 شـدني را عهده دار بودند كه به فوق تخصصيت دانشگاه علوم پزشكيريمدي شمس 1389

كريفعلا آقا.ديبخش قلب انجام بيمي دكتر قاسم و و حلق ي سرپرسـتيني متخصص گوش

 هنوز فـضا گرچه. زربان معاون پژوهشي هستند اصغرو آقاي دكتر دانشگاه را برعهده دارند

رزي تربيبرا مهيت و وليا نشدهيدنت و صـورت گرفتـه توسعه دانشكده دندانپزشكي افتتاح

. است داروسازي در راهدهاندازي دانشك راه

 ايـن از كـه اسـت نفـر پـنجو بيـستو يكصد بر بالغ حاضر حال در دانشگاه علمي كادر

 متجاوزو PHD دكتراي بيست قريب متخصص، پنجو پنجاه تخصص، فوق ده از بيش تعداد

1.دارند اشتغال علمي فعاليتو تدريس به مختلف هاي رشته در ارشد كارشناس چهل از

و متخصصين در پايان فصل انتقال طب سنتي بـه پزشـكي مـدرن فوق تخصص اسامي ها

 سپس كارشناسان ارشد شاغل در دانشگاه PHDلذا در اين فصل ابتدا ليست دكتراي. آمده

ميعلوم پزشكي بيرجند : گردند به تفكيك اعلام

ــراي ــا: تخصــصيPHDدكت ــاني، آقاي ــه كرم و طيب ــي ــا همت ــا مين ن غلامحــسين خانمه

 مهـدي كرميـان، غلامرضـا عنـاني سـراب، احمـد اصـغر زربـان، دي راد، مجيد زارع،ومحم

نصيري فورگ، محمد افـشار قوچـاني، محمـد رضـا عابـديني، محمـد رضـا ميـري، محمـد

زاده طـاهري، محـسن قـوام الـديني، پور فرد، محمد حسن نمائي، محمدمهـدي حـسن حسن

  ...و محمد ملكانيبهنام باريك بين، محمد فريدوني،

 آموزشـي، زهـرا طبيعي، شهناز زاده، فرج زهرا كريمي، اقدس:خانمها:ارشد كارشناسان

 البنـين ام معاشـري، نـرجس قيروانـي، زهـرا تفـضّلي، مريم نخغي، مريم توحيدي، زكيه فاطمه

 وحيــده هــدايتي، هايــده ترشـيزي، مرضــيه مــودي، ميتــرا مادرشـاهيان، فــرح رضــائي، معتمـد

 ....و يونسي زهرا مقرب، مرضيه خزاعي، طاهره خزاعي، طيبه خدادادي، مريم نژاد، حسنابوال

زاده، ابـراهيم زنگـويي، رسـول خـسروي، سيد محمودحسيني، غلامرضا شريف: آقايان
 

 مطابق اسامي با بانك اطلاعاتي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند) معاونت پژوهشي( به لطف آقاي دكتر اصغر زربان-1

(شده است )نويسنده.
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آبـادي، سـيد عليرضـا، محـسن حـسن آبـادي، محمـد رضـا حـاجي محمود صادقي خراشاد

آ صداقت بادي، محمدرضا تـوكلي، محمـد رضـا رئيـسون، علـي محمـد جو، عليرضا صالح

ســيد مــصطفي مــنش، ايزدپنــاه، طــاهر شــهرياري، مــصطفي لكزايــي، محمــد رضــا رضــائي 

زاده، محمد حامد حسيني، داود عـودي، مهـدي عبـدالرزاق نـژاد، محـسن ناصـري، محسني

  ...وبهزاد مصباح زاده

.ديشويم آشنا شتريبيمارستانيب خچهيتار فصل در دانشگاهيآموزشيفضاو امكانات با

پآسابقه بيراپزشكيموزش گردد كه با آموزشـگاهي برمي شمس 1352 به سال رجندي در

و نخستي اعلام موجودياريبه در جنـوب.ش1354لان آن از سـالين فـارغ التحـصيت كرد

ح(خراسان  . شـروع بكـار كردنـد) دان تا نهبننيقا-سطب- فردوس- گناباد-هيدرياز تربت

ن هايت خود توانست كادري چند سال فعال آموزشگاه در راي مورد از آن روز جنوب خراسان

وليبعد از انقلاب تعط. فراهم آورد  وي آن دراخت ماندةي امكانات باقيل شد ار شبكه بهداشـت

ا. قرار گرفتشكده پزشكي سپس دان درمان شهر  زياز آنجا كه تيـر جمعظـنريـن مجموعه

و خورشيش . شرح آن آمده است،د سرخ شروع بكار نمود در فصل مربوطهير

بيگريديبرنامه آموزش مي با موفقرجندي كه در بـه. شوديت اجرا شده، به افاغنه مربوط

و شرايت مرزيل موقعيدل ازياديزيگان، آوارگان افغانيخاص همساطي با افغانستان  بـيش

بيس و بار درمانيرجندي سال است مهمان بيها هستند و درمان رجنـدي آنها را شبكه بهداشت

م  نيا. كشديبر دوش و آمـوزش هـشتاد يروي ـجاد چهل بهداشت سرا معادل خانه بهداشـت

بيواجد شرا كه6ن افاغنه به مدتيط از مـ) ورزمعـادل بهـ(»به بخـش« ماه شـونديخوانـده

و مرب  ب ي ـتوسط پزشكان پذيرجنـديان ش سـطحين طـرح سـبب افـزايـا. رفتـه اسـتي انجـام

ميبهداشت مهمانان شد بطور و زيكه مرگ  در هزار به هـشتاد 243از آنانكساليرير اطفال

ويا. افتيدر هزار كاهش كمين اقدام مورد توجه از. سـازمان ملـل قـرار گرفـتياياريسژه

بي شهر در فصل تاري آنها به شبكه بهداري متقابلتهامساعد .شده استادييمارستانيخچه
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ني دل نـدارد كــه نــدارد بـه بزرگــان اقــرار دل استياك تمنّيكان همه تحرياد

مي صحبت از تاريوقت نيكنيخ  كه گرچهيانسان. داردي جلوه خاصي انسانيرويم نقش

خوياز عهده مرگ برن و در واقع مغلوب زمان است اما زمانه آنيامده و بـر ش رامهار كـرده

.ر گذاشتهيتاث

حيكسان و و موجد بهداشت، سلامت بيكه سازنده برجنديات اند از نظـر ها شدهيرجنديو

گويش. آنان بر مرگ غالبند :ديخ اجل

ــعد نيس ــرد ــا م ــام نمك ــو ن ــزي برندنييمرده آن است كه نامش به نكورد هرگ

 آن سـخني واقعي مدرن به معني بخصوص از پزشك رجنديبيخ پزشكيتوان از تارينم

پيگفت ول ا. شكسوتانش كم توجـه بـودي به خين رشـته را از تـار ي ـاگـر نـام صـف شـكنان

و بهايم برايبردار .ماندينميي گفتن ارج

سايا و شالوه گذاران مدرنيزندگان اول نها درييهـايسـخت. انـد سم در طـب منطقـهيـه  را

نمر گذراندهيمس بيبا كمتر. گنجدياند كه در تصور روندگان قرن بعد و نيشتريـن امكانات

اييسنگ بنا. ندگان گشتنديآ چراغ راه اراده راهگشا شده، ليشان تكمي را نهادند كه بعد از



��� ����	
 ��
�� ����� ............................................................................................................. &&�

شديو تجه مسيگذارم به آنان، ارزشلذا احترا.ز .ر استي به

روياد كردن از تعداديبا انـد فـصلدهي در نقـاب خـاك كـشي پزشكان كه سالهاسـت

.شودميشكسوتان آغازيپ

كسيهدف تبل نينيغ از نـدارد بلكـه پـر رنـگ كـردن صـد سـال گذشـتهيست كه مرده

و شعله عشقيافريبيماست تا شور دليند .ها فروزان گرداند را در

بنُـ دكتر اسد قوامي به همـراه آقـاي محمـد علـي منـصف نماينـدة-  در1رجنـديه دوره

 كه وجود آن بعـديا مدرسه. استيل مدرسه شوكتين فارغ التحصي اوليمليمجلس شورا

بياز زيرجنديك قرن افتخار هر پي است . نمـود كـشور شكسوت فرهنـگ شـرقيرا آنان را

ا اريلازمه و تاريهاتيج نهادن به شخصن فرهنگ دكتـر.ش اسـتي عصر خـويخي بزرگ

و تخـصص كودكـان گرفـتي در دوره رضاشاه با بورس دولتياسد قوام  . به فرانـسه رفـت

بيد اوي به روز لباس پوشيحت. ادا كرديس در مجموعه شوكتيرجند با تدرين خود را به دن

بيبرا . الگو بودي آن زمانرجندي نوجوانان

بيمحمودخان كسرو دكتر- بيـنيرجندي گرچه و ها در پزشـك شدنـشانيرجنـديست

ولينقش درش را وقـفي خـوي تمـام زنـدگي پزشـكي بعد از اخذ دكتراي ندارند  خـدمت

و زحمـات. نمود رجنديب و درمـاني كـه بـرايدر فصول مختلف كتاب با اقـدامات  بهداشـت

مـدهيمنطقه كش شـيبـر تـدر عـلاوه.ديشـويانـد آشـنا و حفـظ الـصحه در مجموعـهيميس

و آباديشوكت . محل هم نقش دكتر محمودخان پررنگ استي، در عمران

بي كه به عنوان2نيتدي به دكتر مرتض-  ارتـشين مقامات پزشكي به بالاتريرجنديك

ريگرچه بعلت شرا. رفت اشارهيخچه طب رزميده در فصل تاريرس اسـتيط پدرش كه بـه

ر  ديد در كودكيسمجلس كشور حـهميار خود دور شـد ولـي از ب الـوطن در يـشه آتـش

.ور بود دلش شعله

اي دكتر نوران- بي با و ولينيرجندينكه مسلمان ايست وي بالاتر از همه نها پزشك است

 خـدمت كـرده كـه منطقـهانيـ دهها سال در درميطيدر شرا. عاشق خدمت در نقاط محروم 

متياوج محروم حتيشان تا آخريا. گذراندهيرا  بـهي پس از انقـلاب اسـلامين لحظه عمر

 از دورة نهم تا پايان دورة هفدهم-1

ص-2  140 منبع 324 عكس در
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دهيسرو بيبيرسانو خدمتيس . مشغول بوديرجنديماران

دي از تبليا هرچه تفحص كردم تا نشانه سينيغ عقياسي، پيـاي در زنـدگيدتيو دا ي ـشان

بيازهيا انگي م رجندي خاص از انتخاب و خـدمتينـا پزشـكيقي! افتمينيطلب را بدست آورم

و كارنامهزهين انگي بالاتريرسان بـ. اش نشانگر خلوص اوست شان بوده شيمرحوم نشان داد

. كردهيها زندگيرجنديبي كند براي خود زندگياز آنكه برا

پيدر ادامه به زندگ بيـ بستگانـشان بـه ترتي كه با همكـار فوت شده شكسوتينامه چند

گليمشت.يده فرمائه شده توجيسن ته و بي از خروارند   ...رجندي از گلستان طب

ملام رواني مرحوم دكتر محمد ابراه- ي شمـس 1280 جـوزا9 متولدييحيبخش فرزند

بيليآن زمـان امكانـات تحـص.ا آمـدي بـدناني درم در فورگ و هـر رجنـدي در ات قبلـه نبـود

ميفرهنگ  به اتفاق برادر بزرگتـر عبدالـه، عـازم هـراتيدر ده سالگ. رفتي منطقه به شمار

مسيقندهار، دهل. شد ديپس از تكم. اوستير زندگيو لاهور يهـا در دارالعلمينيل علوم

از. را در كـالج طـب لاهـور گذرانـديپزشك.ل آمديناياهل سنت هندوستان به لقب مولو

ايه امتحان داد مخزن الادوكييكتابها بهيه از ازيلادي م ـ1926در. ادگار مانـده اسـتيشان

يآن زمـان اوج جنگهـا.ل شـده، زبـده الحكمـا لقـب گرفـتيدانشگاه پنجاب فارغ التحص

) جنـاح(يو محمـدعليمسلمانان را شـوكت علـ.و نهرو بودي گاندياستقلال هند به رهبر

و در افغانستان ادامه دادطبابت را در هندو. كردنديميرهبر . ستان آغاز

اي شمس 1316ن بار در سالينخست با. ران برگشتي به د ي ـمدركش را قبول نكردنـد كـه

كو.يامتحان بده شديبه حالت قهر به و مشغول طبابت ام. ته پاكستان رفت ر ي ـبه درخواست

ا و كار را ابتدا از خضريشوكت الملك به . كرد شروعيران برگشت

بي شمس 1324-25يدر سالها و محضر آقا زادهيه شوكتيني، حس رجندي جنب پستخانه

و عصرها به درمان مراجعيها در استخدام بهدار صبح.ر كرديمطب دا مـي بود . پرداخـتين

تايبهدار. را انتخاب كردانيدر ادامه خدمت درم و  كـه در 1352ماهيد17 بخش را افتتاح

بدخويافت بطور شبانه روزي وفاتي سالگ72 خوي را وقف .ش نموديماران زادگاه

.دي توجه فرمائيلاديم1926شان در ساليايليبه مدرك فارغ التحص
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ــدا- ــرهنگ ه ــر س ــوم دكت ــحي مرح ــه ناص م) 1306-1381(ت ال ــزرگ ــد ب ــفرزن رزا ي

مديمحمدناصح اول  بييلات ابتـدايتحص.و نهبندانندنيقاير مدرسه شوكتين و رجنـدي را در

دبيد ازي پزشكيدكترا. رستان البرز تهران گرفتيپلم را از و  را در دانشگاه مـشهد گذرانـد
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ب. ارتش استفاده كرديليه تحصيبورس و پرسابقهيمحل خدمت را ن پزشـكيتر رجند انتخاب

هميبيارتش  كودكـاني نداشـت ولـيگرچه فرزند. ان خدمت كردهيشهررجند است كه به

دل. رسانديلات دانشگاهيت كرده به تحصيو حماي را سرپرستياريبس تيل توجه به تربي به

و با ارزش حجت آباد،كودكان آمـوزانش را به عنوان اردوگاه دانشيخو ملك ششدانگ

و اول  و پرورش نمود خيوقف آموزش اين شدر و دو هـزار. ردوگاه ساز منطقه خانه بـزرگ

همي مسكونيمتر روياش را كه ويبيشه درب آن بـه مـاران گـشاده بـود، جهـت پـژوهش

با تصويب شـوراي دانـشگاه علـوم پزشـكي. رجند اهدا كرديبيقات به دانشكده پزشكيتحق

يان پژوهشي اين اي به نام مرحوم دكتر ناصح به حام شمسي جايزه ويژه 1390بيرجند از سال 

و خانم. شود دانشگاه اعطاء مي  امسال آقاي دكتر غلامعلي ناصح فوق تخصص روماتولوژي

يو همراهـي همفكـر.انـد دكتر نرگس ناصح متخصص زنان ايـن جـايزه را دريافـت كـرده 

و اعمــال نوعدوســتانه دكتــر بــسيخيهــاشهيــ در انديهمــسرشان منــصوره راثــ اريرخواهانــه

.رگذار بوديتاث

 از بخــشي در نوقنــد شمــس1310وري شــهر15 متولـدياء افتخــاري مرحـوم دكتــر ضــ-

. رجند گذرانـديبيو دبستان شوكتهي موسوي را در روستاييلات ابتداي تحص،رجنديبانيمدر

ت. شه كرديپي معلمي مقدماتيل در دانشسرايبا تحص  كـسبيان بـرا يه مرحـوم فـرز وص ـبـا

و تحصيد و. بهداشت به مـشهد رفـتيل در آموزشگاه عاليپلم پـس از كـسب رتبـه ممتـاز

زيليفارغ التحص  قاي به ونير كوه  1335از مهـر. سال بعنوان بهدار خـدمت كـرد3 برگشت

سيلاتش را در دانشكده پزشكي تحصيشمس و از ي شمـس 1338ال دانشگاه تهران ادامه داد

رئيليپس از فارغ التحص بي شمـس 1340 از1. شـدني قـايس بهداريو اخذ دكترا رجنـدي در

و از سال  سـ.ش 1349به كار پرداخت ريبه مـدت بيزده سـال يمارسـتان امـام رضـاياسـت

.رجند را برعهده داشتيب

و روابط عموم وف دكتـر ات معـري خـوب از خـصوصيصداقت، پشتكار، حضور ذهن

و بارها مورد تشو  و حتـين تفريبهتر.ق قرار گرفتيبود دريلات رسـمي تعطـيح او كار بود

ب پذيمطبش از  وروابـط حـسنه بـايي آشـنايمعمولا قبل از درمـان نـوع. كرديمييرايماران

)نويسنده(.بود نظير بي شناسي مردم دكتر مرحوم.بردم استفاده بسيار قاين در طبابت براي افتخاري دكتر تجربياتاز-1
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ميب ب. نموديمارانش برقرار ويزنـدگ.ت مطبش را تـرك كننـديماران با رضايتلاش داشت

تايكارش بهم عج و دريخرآن بود  مـشغول نوشـتني شمـس 1379وري شهر17ن لحظه عمر

.نسخه در مطب بود

و دانشجو . هستندي داروسازيدو دختر مرحوم، پزشك

م- بينن متخصصي اولازيمنت لطفيمرحومه دكتر  1310مـاهيد15 متولـديرجندي زن

بيشمس لاتيتحـص. اسـتيس بانك شاهيرئي حاج حسن لطفييو فرزند كربلا رجندي در

و مشهد گذراندي را در مدرسه شوكتييابتدا پـدرش.ش 1324 در سـاليوقت.ه سپس زابل

شديسرپرست بانك مل  پ. رستان دخترانه در شهر نبوديدب، زاهدان و توافق تهـرانيريگيبا

ت( دختر5يبرا اويفرزندان مـساريتن تنهـا پزشـك زاهـدان،ي، دكتر سـرهنگ مهـيسيمسار

دب)ي لطفيو آقايي، خانم بابايمعزّ ايسال اول متوسطه در از.ل شـديراندخت تـشكيرستان

م دبيسال بعد با انتقال پدر، پايمنت به ديتخـت راهيرسـتان شـاهدخت پلم ي ـافتـه بـا رتبـه اول

. گرفت

پذي در كنكور داروسازيليپس از فارغ التحص.ش 1330در سال رفتـهي دانشگاه تهران

ري تـدر،يي تهـران قبـول بـا شـروع دانـشجويسال بعد در كنكـور پزشـك. شد درياضـيس

با اخذ درجـه دكتـرا فـارغ.ش 1336در سال.ل طب ادامه داديرستان را به موازات تحصيدب

. ازدواج كرد) داروساز(يل شده با دكتر هوشنگ فلسفيالتحص

دررا رشــته اطفــالياريدســت.ش1337از ســال و ــوان متخــصص.ش 1339 آغــاز بعن

ب  و نوزادان ريمارستان حمايكودكان نت مادران تهران به ارس منصوب ياست بخش نوزادان

قر. شد ب20بيحاصل و زندگي سال خدمت در كه3 مشترك،يمارستان كيـ فرزند است

پسويصص اورتودنسخدختر مت مرحومـه از نظـر. كـا هـستندير استاد دانـشگاه در آمر يك

ب. طبع شعر داشتو بوديقويعاطف و شعررجنديعاشق . در مورد شهر خود سرودي بود

اش از درآمدياريبس مي را صرف در. كرديتام و اقامـت فرزنـدان بعـد از فـوت همـسر

 خـودي در منزل شخـصي شمس1386در سوم مرداد. كرديميكا، تنها در تهران زندگيآمر

شديبطرز مشكوك . خفه

 1312وريدر شــهر)ي شمــس1312-1369( راشــد محــصلي محمــدعل مرحــوم دكتــر-

ةمدرسـ. زاده شـدي دانـشيا خـانوادهو خوسـف دورافتـاده افـضل آبـادي در روستايشمس
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كـساليييپس از چهار سال آموزش ابتـدا. لومترها با روستا فاصله داشتيكيدوران كودك

خ  شياطيدر مغازه و دانشـسرايدب.د مشغول بي مقـدماتيرستان چنـد. گذرانـد رجنـدي را در

بـا كـسب.ش1345در سـال. افـتي مـشهد راهي كرد تا به دانشكده پزشكيسال آموزگار 

و راهيرتبه اول فارغ التحص شديل . فرانسه

ر وياسـت بخـش داخلـيبعد از كسب تخصص امراض گوارش در دانشگاه تهـران بـه

و سـرانجامي اولـيسـكته قلبـ.ديتخـت رسـيپايمارستان هزار تختخـوابيبيتسرپرس ن ضـربه

اش بـه جنـازه. جانش را در فرانسه گرفت)يلاديم 1990(.ش 1369 مهر18 در ريهسرطان

ربيمشهد انتقال  و در خواجه .ع آرام گرفتيافت

ن پزشـكانياز نخـست. استپزشكيي درسي امراض گوارش او از جمله كتابهايكتابها

و قطعات ادبـ. ستم گوارش استيسي در كار آندوسكوپيرانيا دريـايطبع شعر داشت شان

بها در نامه. افتيمجلات انتشار  :سدينويمي شمس1347 سالي

و محـيش بـه نزديهايارزش هر كس، وابستگ ويـبا. اسـتيط اجتمـاعيكـان د ارتبـاط

بياستحكام با مح . استينين اصل در اجتماع ماشيو نخستين لازمه زندگيا. شتر كرديط را

. انگر اســتيــن شــرح دارد كــه عمــق احــساس مرحــوم را نماي بــديادداشــتيدر فرانــسه

م« ايجويآنچه نيم من ا...ستينجا جويآنچه نينجا هست .»....يستما

ب بيپو دندانپزشكش از پنجاه پزشكيبه  تـايهـا شـمارهي كـه دارايرجنـديشكسوت

و در مقابل نامشان درجيميپزشك نظاميچهار رقم . شـود مـيب اشـارهيـ شده بـه ترت باشند

قايبجز دكتر محسن آذر. اند بعضي از آنها فوت شده بقني از بي محل تولد . استرجنديه

)445(يار بداغي دكتر اسفند-1

ب-2 )570(يرجندي دكتر محمدجواد

)827(اني دكتر محمود جلال-3

)864(ين جهانسوزي دكتر محمدحس-4

ش-5 )1742(يباني دكتر بهجت

)2148(پورر دكتر غلامرضا غفا-6

)2183(ي دكتر محمد فتح-7

)2216( فرزانهي دكتر هاد-8

)2429(يقدرت كاظمدكتر-9

)2450(ي دكتر هرمز كاوس-10

م-11 )2598(يمنت لطفي دكتر

)2600(ي دكتر محمود لطف-12
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)2984(ي دكتر حسن مهاجر-13

عل-14 )3627( اكبر بهرماني دكتر

)3897(ي دكتر بهادر عامر-15

ض-16 علي دكتر )4365(ي افتخارياء

)4403(ي دكتر محسن آذر-17

)4482(ي اعتمادي دكتر محمدمهد-18

د-19 )4886(يني دكتر عباس تاج

)4909( دكتر معصومه جعفرزاده-20

)4944(يليجل دكتر محمدباقر-21

ب-22 )4953(گم جعفرزادهي دكتر فاطمه

حق-23 )5038(يقي دكتر محمدباقر

)5210(ي دكتر محمدحسن خزاع-24

عل-25 )5398(ي رضواني دكتر

حس-26 )5414(ين رضواني دكتر

)5505(يزجاجيعل دمحمديس دكتر-27

عل-28 )5554(ي سپهري دكتر

سي دكتر دار-29 )5657(روسيوش

ض-30 )5989(زيآبيياي دكتر دلاور

)6857(ينيمعي دكتر محمدعل-31

)7050(ينيرحسيم دغلامرضايس دكتر-32

)7100( ناصحي دكتر غلامعل-33

)7117( ناصحييحي دكتر-34

نب-35 )7191(يلي دكتر احمد

س-36 )7207( نوربخشيدمرتضي دكتر

)7594(ي دكتر هوشمند رضوان-37

)7624(ي نوازي دكتر محمدعل-38

)7633(ي دكتر منوچهر ناصر-39

)7895( دكتر اقدس جعفرزاده-40

)7905( حافظي دكتر محمدتق-41

)7932( نژادي دكتر بهروز خزاع-42

)7967(يز رضواني دكتر پرو-43

مع-44 )8127(يني دكتر محمدرضا

)8268(يانت دكتر غلامرضا اجرس-45

)8472( راشد محصليلتر محمدعكد-46

)8577(ين صمدي دكتر عبدالحس-47

)8841(م شهامتي دكتر ابراه-48

ام-49 )8869(يراحمدي دكتر غلامرضا

فر-50 )9054(دون ناصحي دكتر

)9371(دموي بلالي دكتر مهد-51

)9917(ت اله ناصحي دكتر هدا-52

بيدر دنباله، اسام و دندانپزشكان  بـا فرهنگـيو انقلاب از انقلاب قبليرجندي پزشكان

بديستايشماره نظام پزشك :ب استين ترتي هزار
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)10013( دكتر منوچهر رضواني-1

)10014( دكتر هويه رضواني-2

)10051( دكتر علي ايزدي-3

)10140( دكتر مهدي لطفي-4

)10340( دكتر جليل زرين قلم-5

)10352( دكتر نصرت لطفي-6

رف-7 )11132(يعي دكتر محمود

)11170( دكتر مسعود افسر-8

)11262( دكتر بهروز نبيلي-9

)11461( دكتر ذبيح اله داودي-10

)11497( دكتر عزت اله گونيايي-11

)11580( دكتر جهانگير ابرملوئي-12

)11856( دكتر اسماعيل قسوره-13

)11935( دكتر بي بي صديقه قدسي-14

)12208( دكتر مهدي محمدي فرد-15

)12230( مقدم عابري محمدمهدي دكتر-16

)12275( دكتر عزيز االله تقوي-17

)12296( دكتر احمد ناصح-18

)12785( دكتر بهجت احمدي-19

)13258( دكتر غضنفر فروزانفر-20

)13344( رستگار هاشمي جميل سيد دكتر-21

)13481( دكتر علي اكبر رياسي-22

)13730(ي دكتر مهرانگيز رئوف-23

)14044( دكتر محمد قائمي-24

)14194( دكتر غلامرضا آمالي-25

)14238( دكتر عليرضا افضليان-26

)14432( دكتر محمد ناصح فورگ-27

)14668( دكتر لقائيه رضواني-28

)14739( دكتر نصرت ميرسميع-29

)15017( دكتر علي زارع پور-30

)15030( دكتر علي ابكائي-31

)15159(دكتر فاطمه صغري كامكار-32

)15456( دكتر محمدهادي شرافتي-33

)15638( دكتر محمود شكيبي-34

)15895( دكتر منظر شيباني-35

)15905( دكتر سيدبهروز موسوي-36

)15926( دكتر موهبت ثابتي-37

)15984( دكتر هادي غفراني-38

)16072( دكتر صديقه بلوري-39

)16670(مطيعي دكتر صديقه-40

)17129( دكتر علي اكبر سياري-41

)17137( دكتر محمدرضا هاتف فرد-42

)17275( دكتر سيدمهدي حسيني نژاد-43

)17758( دكتر ايرج نجاتي-44
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)17886( دكتر اسكندر هاني-45

)18147( دكتر زهرا شايان-46

)18373( دكتر سيدحسين حسيني-47

)18395( دكتر ايرج ثابتي-48

)18512( دكتر طاهره خليل نژاد-49

)18549( دكتر افتخار محمدي-50

)18560( دكتر نرگس ناصح-51

)19003( دكتر فاطمه اميني-52

)19058( دكتر محمد ابراهيم حقگو-53

)19211( بياض دشت جاويدي زهرا دكتر-54

)19428( دكتر شهلا لطفي-55

)19495(دحسين تبريزي دكتر محم-56

)19649( دكتر احمد بهزاد-57

)19966( دكتر سيدعلي ذوالفقاري-58

)19990( دكتر عصمت شبان-59

)20618( آبادي رحيم محمدرضا دكتر-60

)20688( دكتر محمد كفاش-61

)20718( دكتر سيده فاطمه خاتمي-62

)20771( دكر سيدمحمود حسيني-63

)20808( دكتر حامد ناصح-64

)20876( دكتر بتول شريفي مقدم مود-65

)20896( دكتر محمدحسن رحماني-66

)20974( دكتر فرح اشرف زاده-67

)21271( دكتر غلامرضا سرابي-68

)21381( دكتر ويدا زرين قلم-69

)21494( دكتر اسداالله خرم نژاد-70

)21619( دكتر محمودرضا تبريزي-71

)21698(ني دكتر رباب بهدا-72

)21967( دكتر محمدرضا لشكري-73

)22522( دكتر نوازيه قائمي مود-74

)22884( دكتر غلامحسين يعقوبي-75

)22936( دكتر حسن زنگويي مفرد-76

)23065( دكتر بهروز حيدري-77

)23114( دكتر فاطمه نجفي مود-78

)23246( دكتر محمدحسين داوري-79

)23294(ان دكتر هما فال سليم-80

)23445( دكتر مهين سيف هاشمي-81

)23552( دكتر محمد سالارپور-82

)23559( دكتر زهرا حسن پور فرد-83

)23737( دكتر مهدي قندهاري مطلق-84

)23796( دكتر فاطمه حقيقي-85

)24248( دكتر سوسن شهابي نژاد-86

)24369( درميان رفيعي محمدعلي دكتر-87

)24416( دكتر مينا شريف زاده مود-88

)24472( دكتر مهدي وفايي فرد-89

)24536( دكتر مهشيد دقيقي-90
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)24574( دكتر نادر خورشيد زاده-91

)24661(دكتر سيدمحمدعلي حافظي-92

)24722( جنتي عطايي ميرزا منوچهر دكتر-93

)24777( مقدم مشرقي محمدرضا دكتر-94

)24802( خراشاد رضواني محمدرضا دكتر-95

)24960( دكتر مراد هاشم زهي-96

)25002( دكتر ناهيد سادات فاروقي-97

)25100( دكتر زهره ناصح-98

)25295( دكتر حسين قنبري-99

)25373( دكتر محمد مشايخي-100

)25431( دكتر رباب موسوي-101

)25557( دكتر يداالله احراري-102

)25719( دكتر منصوره غفراني-103

)25855( دكتر حميد گلكاري-104

)25986( دكتر زهره گلداني-105

)26180( دكتر نرگس ايزدي مود-106

)26251( دكتر ثريا سلطاني-107

بجد-108 )26860( دكتر فاطمه طاهري

)26866( دكتر منوچهر الهياري-109

)26994( دكتر معصومه شريفي-110

)27327( دكتر محمد جوانمرد گيو-111

)28395( دكتر ماهرخ ايماني مقدم-112

)28478( دكتر فريبا اشرف زاده-113

)28767( دكتر زهره دستجردي-114

)28842( دكتر غلامرضا زماني-115

)28901( دكتر فاطمه بهداني-116

)29032( دكتر محمد بهلگردي-117

)29039( دكتر ويدا احمدي پيما-118

)29047( ناصري حسيني سيدمحمد دكتر-119

)29048( دكتر حميده خواجوي-120

)29104( دكتر رضا جوانمرد گيو-121

)29124( رضايت اخوان كيانوش دكتر-122

)29143( دكتر عباس حسيني راد-123

)29163( دكتر هادي طبي-124

)29205( دكتر محمود شايسته-125

به-126 )29277(زاد دكتر علي

بجد-127 )29281( دكتر طاهره طاهري

)29411( دكتر بهناز باريك بين-128

)29445( دكتر شهلا حسني-129

)29508( دكتر نسترن ايزدي مود-130

)29592( دكتر بهمن روغني-131

1)29810( دكتر امير مسعود سالاري-132

مي-1 .كنم در صورتيكه نامي از قلم افتاده عذرخواهي
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حقياست از دوره باستان در تعريس مديقيف ي داشت كه امور كـشوري معنيتيري خود

حقي جامعه را با درايو لشكر و رسـميت به د كـهي رسـيقت اداره كنـد امـا در عمـل بـه راه

حقيتعر حقين معنيبد. گرفتيشيپيقيف كاذبش بر  كـردهيقـت را قربـاني كه مـصلحت،

جايعدم شفاف بـر. گذشـتيمـيل از گورسـتان ي ـنـد چرچيگو.تقت نشسته اسـيحقيت به

ايقبر سي نوشته بودند ويصدياستمدارينجا دريپرسـ. ده اسـتيخواب...ق د مگـر دو نفـر را

مي ايگذاريك قبر مـين تمثيد؟ سيدهـد در پارامترهـايل نشان يياسـت، صـدق جـاي اهـل

پيد راهنمايبايريبه تعب. ندارد و به راست .ديچي چپ زد

و مـرارتي برخوردار بوده، سختيي بالايش از بهره هوشيبت به جامعه خو پزشكان نس

مي تحصي را براياديز ديل، تحمل اند كه بـه دود چراغ خوردهيا گر طبقهيكنند به عبارت

شايرسيمدارج علم  گيسته تصميده خود را شي اجتمـاع خـويهـايماريبي دانسته بـرايريم

ب مـا به زبان سادهيدهنديما تز ارائهينيماران، دكتريهمچون ياز سـو. سنديـنويتـر نـسخه

بيگر بعد از رنجيد و سخت كه كشييهايرده پياند توقع زندگدهي كه و رو به يشرفتيـ باثبات

س سياسيدارند كه در كوران نمياست بازيو ديـبايلذا جامعـه پزشـك. شودي عملا حاصل
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ايتكل ي پزشـكان بـه قـدر كـافيا حرفـهيزنـدگ.ن پـارادوكس روشـن كنـديـف خود را با

و بتواند تنشياگر پزشك. زاست تنش بياسيسيها بخواهد د ورود بـه امـريفزاي را هم بر آن

.ار آسان استيبسي جامعه پزشكياست برايس

دريلات عـاليپزشكان علاوه بر داشتن تحص ازيقلـه سـواد اجتمـاع%1و قـرار داشـتن

حتيت، محبوبيمقبول و ، تـسلط داشـتهيبـه زبـان خـارج.ه برخوردارنـد تقدس درجامعـيت

لوهمـانطور كـه در فـص. شناسـندي را م ـهاي متعـدد اجتمـاعيو لايه خارج از كشوريايدن

ويهام نسل اول تا سوم پزشكان كشور عموما از خانوادهيديد مختلف كتاب  شـناخته شـده

ن سطوح دربار، مقاماتيتريدر عال.ز برخوردار بودندينيقويمشهور بوده از روابط عموم

و ظهوريط براي شرا به همين دليل. گاه داشتنديگاه وجايپايو لشكريكشور  در شـان بروز

س مهيعرصه چن.ا بودياست .ن استيدر اكثر كشورها

و جـراحي لاتـيكـاي مشهور آمريهاتيشخص ن چـون دكتـر سـالوادور آلنـده پزشـك

 كوبـا،يستيـس حكومـت كموني كه در تاسـ بزرگيگوارا انقلاب يا دكتر ارنستوچهييايليش

اي كشورها نقش مهمياريو بس يوي بوليستيالي سوسيها جنبش يدئولوگيـ داشت پزشـكان

.ش نهادنديبودند كه جان در راه آرمان خو

م ا اصـرار دكتـر اعلـم ي ـرزاكوچـك خـانينقش دكتر حشمت در جنبش جنگـل كنـار

و محبوب پدربزرگش مظفريالدوله ثقف  فرمـاني امـضاين شاه بـرايالد پزشك مخصوص

ايمشروط مـيشان در لحظه توشيت كه عكس و در تـاريح ملوكانه قلم بدسـت شـاه خيدهـد

ايهاتيثبت شده، از فعال سيراني بارز پزشكان دكتـر اعلـم الدولـه در دوره. است استي در

بيمحمدعل راي مـشروطين شـاه در هنگـام امـضاي مظفرالـديمـاريشاه تحت فشار بـود تـا ت

بـه،و بـاكويانه از راه انزلـيچون مورد خشم شاه قرار گرفت مخف. رفتي كند اما نپذيگواه

گريپار ا.ختيس ز ارتبـاطيـل داده بـا سـتارخان در تبريران را تشكيدرآنجا انجمن جوانان

ران را داشـت در روزنامـهيـايشاه قصد فروش جواهرات سلطنتي محمدعليوقت. برقرار كرد

نـه ملـت بـهيكـه شـاه مجبـور بـه بازگردانـدن گنجيبطور. اجرا را رسوا كردم فرانسهتهياومان

پ. كشور شد  صغيروزيبعد از ن شهردار تهران شـدير اولي مجدد مشروطه خواهان بر استبداد

.را فعال كرد)ي شهرداريبهدار(هيو حفظ الصحه بلد

و دكترينقش دكتر فر و انـه حـزب تـوي چـپ گرايها در جنبشيزديدون كشاورز ده
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اي بعديهايافشاگر جري آنان از سهيان خائنانهين پيليا دكتر شبرديو دكتر منوچهر اقبال در

وزيگرا راستيها استيس يدند بـر كـسي رسـيري ـانه دربار كه هر كدام چند بار به نخـست

نيپوش ا.ستيده تيمقصود سيتيپ شخـص ي ـنكه اگـر ك باشـد ي ـاسـت نزدي پزشـك بـه اهـل

نيه پزشكع جامي برايسايسيها دن به قلهيرس ست بلكـه بـسرعتيـ نه تنها دور از دسـترس

.افتيتوان بدان دستيم

ــ ــ ....اام ــاام ــ اتفــاقعيســر،ياســيسيهــايباز از هــم آنهــايرخوردگس ــديم ــدل.افت ليب

 كنـار اسـتيس از را خـود هـا، نـشيبو فـراز لمـس از بعـد دهنديمحيترجيشغليهايتوانمند

ويبهـدار وزارت كـهيزماناز.بازگردنـديپزشـكويا حرفـه كاربهدهكر بازنشسته يا كشيده

.دارندشيخو كارنامهدريريمسنيچن رانشيمد بسياري شدهسيتاس كشوردريپزشك نظام

 را در كودكان سركوب كرده بـه آنـانيري پذ خطر عموما رجنديبيو سنتيت بوميترب

ميدور بـاَ« چونيطلاحاتاص. شودي از تنش سفارش د دويسدو د»خ ويـ عبـور از كنـار وار

مي توصياط فراوان را از كودكياحت  خطرنـاك عبـوريرهايشـود از مـسيد م ـي ـتاك. كنديه

ب«.دينكن ب»ا كه گربه شاخت نزنهيآسته برو آسته  بارهـا فـرويرجنـدي در گوش هر كـودك

و نويتـا زمان. اش را محدود كرده استيري پذ خطررفته ب كـه ايرجنـديجـوان ن روشيـ بـا

ميتيترب بي رشد سكيـريرجنـديبيبـازار.ميرجند هم شاهد بوديكرد بازتابش را در بازار

مينكرده با احت و حبـاب گونـهي نـه از رشـد ناگهـان منطقـهيدر بـازار سـنت. كردياط معامله

!ري به تقصي بود نه از ورشكستگيخبر

و تفر ازطيافراط جددر گروهي خاص شديت سنتيد كه تربي نسل . ندارند شروع

ا دلايبا بو اجتمـاعييتيل تربينگونه سيرجنـدي، نقـش پزشـكان وي در اسـت پـر رنـگ

نيتاث جريعموما به اقتضا.ستيرگذار و مكان در كوران  قرار گرفتـه بـهياسيسيانهاي زمان

رسي قوه مجري بالايمقامها و مقننه سدهيه نمايا برجستهياست گذارياند اما .مينيبيز آنان

بياول سيرجنـدين پزشـك ني وارد شـد مرحـوم دكتـر محمدحـسياسـي كـه بـه صـحنه

طبي بلدي پزشك بهدارياعتماد و  شان گرچـه اصـالتاًيا. علم بوديب مخصوص مادر آقايه

وليمحولات و زنـدگ ارتباط نزديكلي بدلي است بي با خاندان علم تيري بـه مـد رجنـدي در

در طـول. شـدندنينـده مجلـس شـورا از قـاي نمايه دربار محليده به توصيرسين شهر درما

سي بوده فعالي را مجريت محليات حاكمي منويندگيدوره نما  . نداشـتنديا برجـستهياسيت
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 مـدرن بـهي بـه پزشـكيدر فصل انتقال طب سـنت. مدتي به معاونت وزارت بهداري رسيدند

. اشاره رفته استين اعتماديم دكتر محمدحس مرحوياقدامات پزشك

 ايـراندر)قـدس آسـتان الــتوّليه نايـب( خـان محمـدولي پسر اسدي محمدحسين دكتر

 از پـدر)اعـدام( حذف از بعدو 1320 شهريور از قبل.داد ادامه بلژيكدرو خواند پزشكي

 خـدمت تبريـز در كـه كردند مي نقل گنجي محمدحسن دكتر.برگشت ايران به تبريز طريق

 امـام( شاهرضـا بيمارستان رياست به دكتر.بود من مهمان روز چند ايشانو كردم مي سربازي

 بـانو همـسرشان فـوت، از بعد.شد ملي شوراي مجلس در درگز نمايندهو رسيد مشهد)رضا

.داشت اختيار در را پست اين انقلاب از قبلتاو شد درگز نماينده)بيرجندي( خزيمه طلعت

و دوري از سياسـتمهيخزي دكتر محمدتقيآقا هـاي كه اساساً براي كـسب اسـتقلال

در.ش1356آوردند، پس از كسب تخصص اطفـال بـه سـال خانوادگي به رشته طب روي 

. به عنوان پزشك آزاد فعالند،تهران

ب يس بـه مـشهد برگـشته در فـضاي از پـاري شمـس57 كه ساليگريديرجنديپزشك

.ش1318 متولـد1ي اعتمـادي دكتـر محمـد مهـديقرار گرفتند جناب آقاي آن زمان انقلاب

:اند در خاطراتشان مكتوب نموده. هستند

و همكاران پزشكيه انقلاب همراه با سا در بحبوح« و بـاير اقشار  در جلسات گونـاگون

آ ايحضور  واعـظيل در قم اشـتغال داشـتند، جنـاب آقـاي كه آنزمان به تحصيا خامنه...ت

ديد كاميشه،يطبس و و سخنران، تحصنهاييمايگر علما در راهپياب . ها شـركت داشـتميها

هزيس نمودي تاسي همكاران داروخانه كوچكيآن زمان با برخ سويم كه  آسـتانينه آن از

ميقدس رضو و مقدمهي پرداخت مي تاسي برايا شد دان امـاميـس داروخانه بزرگ امام در

پ.ديـ گرد مشهد رضا  انقـلاب بـه سـمتي شـوراي از سـوي انقـلاب اسـلاميروزي ـپـس از

ايسرپرست دانشگاه فردوس در. افـتيادامـه.ش 1364ن سمت تا سـالي منصوب شدم كه

و آموزش عـاليزمان پنج وز حبير فرهنگ ، دكتـريعتمداري، دكتـر شـريبـي، دكتـر حـسن

ويعارف خميـ پزشك گاهس دانـشيو دكتـر فاضـل بـه عنـوان رئـي، دكتـر نجفـينـيژه امـام

ايز تاسينيآن زمان جهاد دانشگاه. مشغول بكار بودميفردوس و دبيس شد ر ي ـنجانب بعنوان

و محلي ايشان بيشتر-1 و سپاه بهداشت با اقدامات پزشكي  در فصول تاريخچه سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي

(شويد آشنا مي )نويسنده.
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 در تهران عـازمي معارفه مطبوعاتي برايوقت. خراسان منصوب شدمي جهاد دانشگاهيشورا

ب  به سرم اصابت كرد كـهي آهنيك ساختمان، سه راهي سازندهياطياحتيجلسه بودم بعلت

وز دكتريبا همكار و آموزش عاليفاضل و اعصابيو دكتر عباسير فرهنگ ون جراح مغز

بـا اصـرار.ش 1367در سـال. افتميـ نجاتي دانشگاه تهران از خطر حتمي علم هيأتعضو 

ر  و تنهـا بـه عنـوان دانـشياست دانشگاه فردوسيخودم از ار در بخـش اعـصابي استعفا دادم

ا در زمان. مارستان قائم مشغول به كار بودميب ازي وزارت دكتر و دكتر ملـك زاده رج فاضل

ر.ش76 تا 1373سال  ي از طرف آقـا1. مشهد منصوب شدمياست دانشگاه علوم پزشكيبه

،)ع( امنـا دانـشگاه امـام رضـا هيأت به عنوان عضويت آستان قدس رضوي توليواعظ طبس

و موسسه درمـان كم. دارالـشفاء منـصوب شـدميداروخانه امام كمنيتـه گـزيعـضو و تـهيش

كميجذب استاد دانشگاه علوم پزشك  گزي، عضو دب9نش استاد دانـشگاه آزاد منطقـهيته ريـ،

،يو دانـشگاه علـوم پزشـكيزه دانـشگاه فردوسـيـ مم هيأت، عضوي جهاد دانشگاهيشورا

يلـيو تكمي تخصـصيهـا، سرپرسـت دورهيه مجلـه دانـشكده پزشـكيـري تحر هيأتعضو

انيدانشگاه، عضو انجمن متخصص و اعصاب فرانسه، عضو انجمن علوم اعصاب ويـ مغز ران

».باشميمي بورد تخصصهيأتعضو 

و راهي فاصله گرفته با تاسيكمياسيسي از فضاي اعتماديدكتر محمد مهد يانـدازس

وي، كتابخانه تخصصيوگرافي، الكترومي شامل الكتروآنسفالوگرافيني فراباليها بخش  مغـز

د و سپورتياعصاب، كارگاه  مـشهد .M.Sس انجمـنيو تاسـي مغـزيهـا ژه سـكتهي، بخش

و برگز.ش1379در سـال. مشغولنديا حرفهيهاتيشتر به فعاليب ده دانـشگاهيـ اسـتاد ممتـاز

. شدنديعلوم پزشك

د در.ش 1338 متولـديگر پزشكان منسوب به جنـاح راسـت دكترمـراد هاشـم زهـياز

عي شه شان برادريا. است نهبندان 8ان فعـال بـايجيو از بـسيدمحمد هاشم زهـيد مفقود الاثر

ميها ماه حضور در جبهه ي را در دانـشگاه كرمـان، جراحـي عمـوميپزشـك. باشندي جنگ

و دوره جراحيعموم و عروق را در دانشگاه تبري را در دانشگاه مشهد . اندز گذراندهي قلب

و دانـشگاهژهيـوكينيكل استير،رجنديبيپزشك علوم دانشگاهيجراح بخش استير

را-1  بر عهده داشتند كه فعلاً در دكتر غلامعلي ناصح از بيرجندآقاي رياست قبل از انقلاب دانشكده پزشكي مشهد

ف .عالندتهران
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رهيمـداتيه عضو.داشتند برعهده را رجنديبيپزشك علوم دانشگاه استير سال پنجازشيب

يپزشـك جامعـهجيبـسيشـوراسيرئـو سـلامتنيريـخرهيمـد هيـأتسيرئ احمر، هلال

 بخـش،يپزشـكيهـاتي ـفورو بهداشتيهاه دانشكديانداز راه.باشنديميجنوب خراسان

يبـرا دورهكيـ شانيا.استيزه هاشم دكتر اقداماتگريد از رجنديب در باز قلبيجراح

 نمـودتيفعالشيخو برادريداتوريكانديبرا بعد دورهدروشدديكاند نهبندانيندگينما

 فرصـتيزهـ هاشـم دكتـريابـرياسـيس شكـست.نـشد حاصـليتيموفق چكداميه در كه

ويپژوهـشيكارهـادرتي ـموفق كـه آورد فراهم خراسان جنوبدريپزشك شتريب خدمت

 مـشغول تهـران در اكنون زهي هاشم مراد دكتر.داشت همراه به منطقه از را بسيارييقيتحق

 كنديمادييدلتنگ با كوچكطيمح تجربهازچپو راستونياسيس همه مثل.است كار به

.دارند شانيا از را خود خاصيهاهيگلاهميجنديرب همكارانيارسيب نكهيا ضمن

د سيگريپزشك ده شـد دكتـر غـضنفر فروزانفـري كـشياسـي كـه ناخواسـته بـه مـسائل

وه را برعهده داشـت رجنديبي مدت دانشگاه علوم پزشكياست طولانير.اند متخصص اطفال 

و فعاليا.به عضويت شوراي شهر درآمدند پيت بخـصوص در زم ي ـشان مرد عمل شرفت ي ـنـه

بي پزشكيسخت افزار  و ادعا. رجند استي در سييعلاقه درياست نداشته آموزشـي به  هـم

زميا ندين پيبعد از فعال شدن ناگهان.دهينه و  بعنـواني جناب خاتميروزي جبهه دوم خرداد

 در سـطح كـشورياداريهـاتيـ، اصلاح طلبان كه درصـدد كـسب موقعياست جمهورير

پيبودند برا و بيهاست دكتر فروزانفر كشي او در و نشان ايرجند خط شان را در معرضيده

ايبمباران شكا  ه خچـه دانـشگاياش مواجه شده كه در فـصل تاريستادگيات قرار دارند اما با

بهيبيپزشكعلوم . اشاره رفته استبعضي از آنهارجند

خسيدر نها و آزرده، از مسئولت دكتر فروزانفر و طولانيهاتيته  بعلت مدتشي متعدد

سياستعفا كرد اما هم بيماري و هـست كـه اهـل نيشه معتقـد بـوده رايـا.ستي ـاسـت ن درس

. اموخته كه پس بدهدين

ب ديرجنديپزشك و آموزش عاليگريو فعال ي كه ده سال مقام معاونت وزارت علوم

عي تاسدررا برعهده داشته  دكتري جناب آقا، نمودي همكار رجنديبيلوم پزشكس دانشگاه

از دانــش آموختگــان. هــستندني قــا زهــانيدر روســتا.ش1330 متولــديارياكبــر ســيعلـ

در.ش 1355سـال. را در دانشگاه مـشهد گذراندنـديرجند بوده پزشكيبيرستان شوكتيدب
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و زنداني دستگييشجو دانيهاتيان فعاليجر راي عموميپزشك. شدندير و تخصص اطفـال

77 را در لـشكريسـرباز.ت داشـتند ي ـها فعال در جبهه69در دانشگاه مشهد گذرانده از سال

و عمليخراسان خدمت كرده در آزادساز .ن مـشاركت كردنـديات فتح المبي آبادان، بستان

شه.ش63از سال ريـ ده سال معـاون وز 1364 درآمده از ساليد بهشتيبه استخدام دانشگاه

و آموزش عال و دوم دانشگاهها فعال بودنديهان برنامهي بوده در تدويعلوم . پنج ساله اول

و برنامه لي بـا تحـص.ش74و از ساليانداز را راهي در آموزش عاليزير مجله پژوهش

و از كار اجرايدر رشته گوارش اطفال دوره فوق تخصص بعـداز. فاصله گرفتنـديي را آغاز

 به مدت چهار سـال بـه معاونـت76وري دعوت، از شهريي اصلاح طلبان به كار اجرايروزيپ

و آمــوزش پزشـكيبهداشـت و در تـدوي وزارت بهداشــت، درمـان يهــان برنامــهي منــصوب

و چهارم كشور فعال بودنديبهداشت جر. پنج ساله سوم ايان اصلاح طلبيبعد از افول شانيـ،

،ي، پژوهـشي بـه خـدمات آموزشـي بـه دانـشگاه برگـشته در كـسوت اسـتاد.ش86ل از سا 

بيو درمانيبهداشت مفي در .د تهران مشغولنديمارستان كودكان

شهيريمد ريد بهشتيت گروه اطفال دانشگاه مفيو د از ي ـاست بخش گـوارش كودكـان

س انجمـنيرئ. دارندي مطب شخص در افسريه تهرانبودهنيشااي علميهاتين مسئوليآخر

كوي تغذيعلم پده ي، معاونـت انجمـن علمـيو درمـان چـاقيريشگي ـكان، معاونت انجمن

و كبد كودكان از .شان استياي دانشگاهيهاتي فعال ديگرگوارش

ب اسـت.ش1336 متولـديخانم دكتر فاطمه خاتم بعدي،يرجنديپزشك اصلاح طلب

بييلات ابتـدايكه تحص   در دانـشگاه علـوم 1354 گذرانـده از سـال رجنـديو متوسـطه را در

 را شروع، سپس تخصص اطفال را كسب كرده، فوق تخـصصي مشهد دوره عموميپزشك

جر. كودكان تهـران گذراندنـدينوزادان را در مركز طب س ي ـدر  جبهـه دومياسـيان كـوران

و انتخـاب آقـا ا ان مـشهي دانـشگاهيبانيو پـشتي، تـشابه اسـمي خـاتميخرداد شان را بـهيـد

كم. مجلس شورا رسانديندگينما و درمان فعال شدنديسيدر  يـشانهاتيمامور. ون بهداشت

ديسيدر كم و برخورد به اتيوار واقعيون سيها سـيشان را از ريمثـل سـا. رخورده كـرد اسـت

س ازي برگـشته اكنـون حتـ دانشگاه مـشهديو پزشكي آموزشياست زده به فضايهمكاران

.كننديميشته دورگذيادآوري

سيتر جوان سياستمدار جناح اصلاح طلب آقاين پزشك  نـوربخش متولـديدتقي دكتر
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ب.ش 1341 ، بعـد از انقـلاب61 را از سـالي عمـوميلات پزشـكي هستند كه تحص رجنديدر

 را در همان مركز ادامهي در دانشگاه تهران شروع كرده بلافاصله تخصص اورتوپديفرهنگ

و اتر.ش80پ زانو را از سالي فلوشيها داده دوره .اندش گذراندهي در آلمان

 شـروع شـده امـوريو جهـاد دانـشگاهييشان از دوران دانـشجويـاياسيسيهاتيفعال

مديياجرا ،يبه معاونت درمان.ش76در سال. زد شروع كردنديين اجتماعيت تاميري را از

مدي مد هيأتعضو و قائم مقام  عـضو79ده از سـالي رسـين اجتمـاعيعامل سازمان تـامريره

و عضو شورايره نظام پزشكي مد هيأت مي نظام پزشكي عالي تهران بزرگ . باشـندي كشور

از. بودنـديو قائم مقـام سـازمان نظـام پزشـكيبانيمعاون پشت.ش84تا82يدر سالها بعـد

س ي ـمحدود شـدن فعال  سـ، اصـلاح طلبـانياسـيت ش بـه ترجمـه كتـب نـوربخيدتقي دكتـر

تي زانـو، مـسئولي جراحـيپ فوق تخصـصي فلوشيها دورهي، برگزاري اورتوپديتخصص

 بـني دانـشكده علـيت گـروه اورتوپـديري، مـدين اجتمـاعي تـامي پزشـكيمجله تخصـص

و كنگرهياب سيا.ند مشغولAOI 1ي علميها طالب  نـوربخشيدمرتضيشان فرزند ارشد دكتر

شيهاو از خانواده ب شناخته .باشنديميرجنديده

بيطلب سرنوشت پزشكان فعال اصلاح  مثـل جنـاحيرجنـديو بـه اصـطلاح جنـاح چـپ

جز. راست است جريبـرا. نـداه مـستقل عمـل كـردويارهيهمه آنها بصورت انيـ مثـال در

ر ب.ش84 سالياست جمهوريانتخابات ديـن جناح از كانديايرجندي هر كدام از پزشكان

كري حمايمتفاوت هت .دنديت نرسيچكدام به موفقيد كه

س بيهمه پزشكان اهل ايو مكانيط زماني براساس شرايرجندياست رين مـسي خاص در

و به مصداق ارجع  از آن فاصله گرفتـه بـهياسيسيها تلاطم اصله بعد از تجربةياليافتادند

ازو سياسـت در دنيايي كـه تـاريخ از تاريخـدانان. خود پرداختنديو خانوادگيامور پزشك

سيشا مداران پيشي گرفته است، سياست سيد بتوان اهل دريـ نامياست زدگـانياست را د كـه

و از آنـان آمـوختي گونـه خـويرجنـديبيت كودكيت به تربينها م كـهيش رجعـت كردنـد

سيبهتر . استياستيسيب،استين

 انجمن بين المللي اورتوپدي-1
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ــ ــت مرهمـ ــاتوانيطبابـ ــر نـ ــت بـ و هنــر جــان را تــوان اســتيولــ اسـ 1 شــعر

و تمدن هر جامعه،هنر شناسنامه معنوي . اند هنرمندان معيارهاي فرهنگ

از نمونهين فصل به معرفياچهگر  بـه پرداختـه رجنـديبي هنرمنـدان جامعـه پزشـك هايي

ش«مصداق  هـاي فعاليـتازاي گوشـهي ادآوريـ مقـصود»كنـدي نمـي مـا عـدا نفـيئياثبات

خويح زندگي است كه در زنگ تفري اهل ذوقي همشهر پزشكان ش، بـهي پر بركت طبابت

و ظرافت بـصر را بـه آثاري پرداختهيو هنريامور فرهنگ  انـد ادگـار گذاشـتهي از دقت نظر

كهدر . همه پزشكان هنرمندندحالي

ودر ،يوســاز، داري، دندانپزشــكي طــب چــون پزشــكيهــا همــه رشــته هــر دو جــنس

و نمـاـّي ـبـروز خلاق ...ويشگاهيـ، علوم آزمايدامپزشك نگر بـوده در يـاش اسـتعداد نمايت

ايرجنديب مين جامعيها هم و مـرد همكاران هنرمند نمونه كند لذايت صدق و همـشهري زن

م را در همه رشته عزيا.مينيبيها نين خوز تعهيزان در هنر  ضـمن اينكـه اندش را بروز دادهيد

.اند ولاً در حرفة اصلي خود نيز موفقّمعم

 نويسنده-1
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 نـشانه،طـب هنـر اسـت نـه علـم  = Medicine is an art, not scienceجمله معـروف

گو. استي جامعه پزشكيهنرمند ده شـود آنجـاي عشق ورزيهر جا به هنر پزشك:ديبقراط

ديعشق به بشر ميت ! شوديده

زيبه راست و ايبائي چه هنر و كاملتر از ن عشق وجود دارد؟ي بالاتر

مـيآنتوان چخوف نو و پزشـك مـشهور روس ويطبابـت همـسر قـانون«:ديـگويسنده

ميبه سرزم. ات معشوقه من استيادب و مردمش عشق مـ. ورزمينم كـنم بـه عنـوانياحساس

وظينو آيسنده و حقوقشان سخن بگو ندهيفه دارم از غم آنها، .»يمشان، از علم

و پزشيام نو سامرست مو وي هـم بـه نكتـه جـالبيسيـك معـروف انگل سنده  اشـاره دارد

نوييبرا«:سدينويم زي نمـي بهتر از پزشكيسنده، آموزشيك عـتيرا پزشـك طب ي ـشناسـم

ميانسان را عر و خالص .»يندبيان

كهيچن دندرن است و مكمـليو علوم انسانيا، علوم پزشكي همه  را مخلـوط، ممـزوج

.شناسنديم

و با اجازهيطبةين برزورايايخ پزشكيدر تار ي بـر ابتـداي بـاب انوشيروانب كه در عصر

حقيكل و دمنــه افــزود در شايلــه يراز.ش گذاشــتيش را بــه نمــاي فــرهنگيهــايستگيــقــت

طبيبزرگتر طلاين زمي ترجمـه، كتـاب يـيب عصر در.ن كـردي تـدويقينـه موسـي در نـه تنهـا

و آوازخوان نينواختن عود مي مهارت داشت كه شعر . رودسيز

سيحك و ادب سرآمد زمـان بـوديقينا علاوه بر طب در موسيم ابن .، منطق، فلسفه، شعر

قص»خ تمدنيتار«ل دورانت در كتاب معروفيو . اشاره دارديبوعل»هينيع«ده مشهوريبه

و اهل فرهنگ  بـه شـعر،يو بـوعليه بـوده همچنانكـه رازي دوسو هميشهرابطه پزشكان

و هنر گرا حبش داشتنديادب ي در پزشـكيو امام فخـر رازيسيش تفلي، بزرگان ادب چون

. رساله دارند

از، هـشت قـرن قبـل» طبقـات الاطبـاءياء ف ـيون الانبـع«بعه در كتاب ممتازياصيابن اب

يقرن شـشم هجـر. پرداخته بودندي برجسته فرهنگي گفته كه تا زمان او به كارهايپزشكان

شيقطب الد بنيو اسماعيرازين  عـلاوه بـر طـب در نجـوم،ي شاگرد بوعلي جرجاننحسل

ز.و شعر تبحر داشتنديعلوم انسان ي جرجـانيانگر ذوق ادبـيـبيره خوارزمشاهيذخيباينثر

.است
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ادي سمرقندي عروضينظام و شاعر برجسته قرن ششم با نثـري پزشك، بـا چهـاريزيب

ميمقاله را به  بايطب«:سدينويادگار گذاشته رقيب حكق الخلقيد جي، و  الحـدس1ديم النفس

ظريا.»باشد و خلاقان نكته ما را به ميت نگاه جامعه پزشكيفت .دهدي توجه

و دوافروش اواين عطار متفكر، شاعر، عارف، دورانديدالديفر ياريل قرن هفتم بـسيش

.اش سرودش را در داروخانهياشعار خو

و الجـان فضل االله كه به مقايدالديدر عصر مغولها خواجه رش تويم صدارت غـازان خـان

خويرس ب.ش بوديد پزشك فعال عصر ويعلاوه بر ساخت مارسـتان همـراه بـا مدرسـه طـب

و پختـه بـهي سنجي را با نثر»خيجامع التوار« كتاب،يديكتابخانه در قالب ربع رش  ادگـاريده

. كشور استينهاد كه افتخار جامعه پزشك

ن ايكم بـهي عـصر صـفويرانيستند پزشكان  آورده آثـاره دربـار مغـولان هنـد روي كـه

ديگرانسنگ فارس .ار را خلق كردندي آن

 پزشـكان دو قـرني فرهنگـي كارهـايزيلسوف الدوله تبريف»ارح الانظارطم«در كتاب

ا .ران راشرح دادهيقبل

 آشـنا گذشـته صدسـال هنرمنـدوبي ـاد پزشكان با ماراينصرآباد تذكره كتاب مطالعه

.است ديگري نمونه)سياسي محمد دكتر( حاضر عصر تا چهارم قرن از شاعر طبيبان.كنديم

عزيدكترمحمدحس ويزين و عضونيب متخصص گوش، حلق  فعال فرهنگـستان علـومي

و هنر« كشور با كتابيپزشك و هنرمند عصر»پزشكان در قلمرو فرهنگ ، همكاران سخنور

:اند كردهيد را معرفيجد

پ نفي مدرن چـون دكتـر علـين پزشك شكسوتايقبل از مشروطه ، دكتـريسيـ اكبـر خـان

ازيونس خان افروخته، دكتر محمدخان كفـري، دكتر)علم الدولها(يل خان ثقفيخل و بعـد

د م) صـحت الدولـه(كتر رضـا صـحت مشروطه ديص احمدشـاه، دكتـر سـعوخـص پزشـك

حسيكردستان اديو دكتر بوين خان آزاد پزشكان مشهور، و اهـل ذوق مملكـت دنـد كـهب

. محسوس بوديحضورشان در محافل ادب

ازيشيـه آزادانديـ روحين خان پزشك مخصوص ظل السلطان وقتيدكتر حس اش پـس

 
و خوب= جيد-1  نيكو
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گز. شاهزاده را رها كرده به اروپا رفـتيمشروطه شكوفا شد كار برا و ي ـدر هلنـد اقامـت د

ايبه ادب رويات كهن بـيدو مجلد منتخب از اشعار فارس. آورديران  تـا 1903يهان سـالي را

و دو مجموعه را هم ترجمه كردي در پاريلاديم1917 .س منتشر

اي گراي شمس 1300بعد از سال بي به ادبيرانيش پزشكان شديات بان مشهور امـايطب. شتر

نوياد زيب، و روزنامه نگار : فعال شدند از آن جملهياديسنده

 مـرزيا رانيـايا سـرود ندهيسـرا( گـلاب گـلنيحـس دكتـر نـصر، خانااللهيول دكتر

 محمـد دكتـر باسـتان، االله نـصرت دكتـر اب،ي ـزر عبـاس دكتـرر،يـم وسـفي دكتـر،)پرگهر

 دكتـر،يآبـاد نجـم محمود دكتر صالح، جهانشاه دكترب،يادنيمحمدحس دكتر،يرسپاسيم

 االله نعمـت دكتـر زاده، ملـكيمهـد دكتـر،يچهـرازميدابراهيسـ دكتر،يكاسم اله نصرت

 ...رپورينص محمدباقر دكتر آذر،يمهد دكتر،)حافظ وانيدحيتصح(يغن قاسم دكتر بنده،تا

و علاقمند بـه ادبيتعداد پايات، خانـه خـويـ از پزشكان فعال گـاه ادب شهرشـانيش را

اديها نموده چون شمع، پروانه  و و محفـل ادبـيب را به دور خـوي شاعر  برقـراريش فـراهم

:اند از آن جمله. كردند

و دكتر محمدتقيدكتر محمدعل شيمي فائق در رشت، دكتر ابوالحسن دهقان راز،ير در

س  درين جلالي در اصفهان، دكتر عبدالحسياسيدكتر محمد و ي ـان زد، دكتـر بهـروز برومنـد

 ...دكتر احمد فرهاد در تهران 

پ و سع:ي فرهنگيريگيتلاشها ، پرسپوليس جراح بزرگ كشور در مورديدي دكتر فرخ

ي چـاپ نفـيس رباعيـاتس بـراي جراح مشهور قلب جهان در سـوئين صادقيوفسور حس پر

نوي، دكتـر هوشـنگ دولـت آبـاد به زبانهاي مختلفاميخ  پروفـسور دكتـر،يسيـ در رمـان

رفيجند دربارة دانشگاهيرجنديبيمحمود لطف و دكتر محمود يآور جمـعدريعـي شاپور

بو نشر .ران استياي از افتخارات جامعه پزشك،رجندياسناد فرهنگ

و تهران دانشگاه انتشاراتازايبهن محمدرضا دكتر استاد اثرريكونينگ رجنديب كتاب در

 روزگـار نشر انتشاراتازييزنگونيحسيآقاقيتحق امروز تا آغاز از قهستان شاعران كتاب

1. استرفته اشاره منطقه شاعران نامهيزندگ به

 كتابي در مصور بصورت جديدم غزل شصت مجموعه.است درج آنهادر اينجانب اشعار نمونهو آثار،احوال شرح-1

)نويسنده(.باشدمي انتشار حالدرلامستق شده جنوبي خراسان استان 90 سال برگزيدگانازكه»شست ناز« نام به
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ا بو سـاكن شـاغل هـاي مختلـف رشـتهن فصل با پزشكانيدر ه ي ـرماي كـه خم رجنـدي در

سويو ذوقيفرهنگ ،يسـاز، مجـسمهي، خط، نقاشـيقي، شعر، موسيسندگينوي، آنان را به

ويگريباز ميده به ترتيكش...، ورزش ،گرچـه بـا همـه تـلاش.ميشـويب حروف الفبا آشنا

و آثار بعض حمي چون دكتر اسلاميشرح احوال م بدست نيامديد معاضديو دكتر مينـيبي،

خطيو تفـري چگونه با سـرگرميهمكاران همشهر  ارزشـمندييادگارهـايرشـان،يح خـاطر

ديبرا . اند فراهم آوردهفرهنگاري فرهنگ

يمعرفـيبرايشتريبيفضا تا شود مستقليكتاب فصول،گريد چون فصلنيا است ستهيشا

نيـاو متاسـف شـدهميتقـد خلاصـه هنرشـان نكـهيااز.ديـآدي ـپد گرانقدرشان آثارو زانيعز

.گردد نثارشانيزاديمر دست ها، نمونهيادآوري با كه باشد.است شرمندگي باعث اختصار

امن از مفص جملمنياازبخوانلمفصثيحدخودتو گفـتميجملـن قـصه ميـل

حم-1 بي شمـس 1335 متولـديشگاهيـ متخـصص علـوم آزمايتيآدي دكتر ،رجنـدي در

 علــوميدر رشــته كارشناسـ.ش1354 از سـال.لات متوسـطه را در زاهــدان گذرانـديتحـص

مليشگاهيآزما شديپذي دانشگاه و دكتـرايدوره كارشناس. رفته  ارشد را از دانشگاه تهـران

بهيشهيرا در دانشگاه علوم پزشك  دانـشگاهي علم ـهيـأت گذراند سـپس در كـسوتيشتد

شگاه ي ـبا كمـك همـسر همكـار، آزما. رجند خدمت به زادگاه را آغاز نموديبيعلوم پزشك

طبيتشخ پايميكيص . مشغول استيت در بخش خصوصيو به فعاليگذارهيا را

 ان،يشگاهي ـآزما جامعـهسيرئـبي ـنا داشـتهزي ـپرهيدولتـيهـاتيمسئولازيتيآ دكتر

 هيأتتيمسئولو رجنديبيپزشك نظام سازماندرتيفعال مهر،يخصوص مارستانيبتيريمد

.باشديم ممتازيخطاطوقهيسل خوشيزن قلم ايشان.داشت برعهده را استان بسكتبال

خي مد هيأتاستير قري امـام علـيه دانش آمـوزيريره موسسه دويـ بـا ست دانـشيـب

ن  و يباني آنـان را پـشتيو معنوي ماديها را بردوش گرفته، از جنبه منطقه زمندايآموز مستعد

. كنديميو سرپرست

حق-2 بي شمـس 1338 متولـديقي دكتر فاطمه و بـاي فرهنگـيهـا از خـانواده رجنـدي در

.ش پرداخـتي بـه طبابـت در زادگـاه خـوي پزشـكياستعداد است كه پس از كسب دكتـرا

و از سـال.ش67 خود را از سـاليوژتخصص پاتول ي علم ـهيـأت بـه عنـوان 1370شـروع

.ت مشغولنديرجند به فعاليبيدانشگاه علوم پزشك
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زمي دانـشكده پزشـك مجلـةيري عـلاوه بـر سـردبيقيخانم دكتر حق  ادب چـون نـةي در

نيققنوس بدي سوزان است كه در شعرش :سان شكوفا شدهنيز

 ققنوس سوزان

ــا از شــرار عاشــ آمـدمشادانوشورپرتوناينوايهمچونقي ســوزنده دامــان آمــدمت

ــاشــبراهزاهــدانچــونتــوگيـسويحلقـهدرتــوسـويسـپارمرهتـا ــدمافغــانوآهب آم

بهــا، بــا پــاي مژگــان آمــدمبــا نقــد جــان بــيتــوچــشمانآنالمــاستــو،المــاسحــسرتدر

آمـدمپريـشانحالـتزنـيبـطبـرلـوليچون خوشـبوي تـوةهاي موي تـو، آن نافـبر طره

ــا زورق بشكــستهتا پر كني اين باده را، آتـش زنـي جانانـه را ــان آمــدمب اي از دام طوف

ــان ــشاني در جه ــقان دارم ن ــار عاش ــا از تب آمـدممهمـانتـوسـويكنـانهيهيزنانسربرت

آمـدمجـانسـربـرپـاخـونوكخـامياندرتاجنـونخـارازشـدپـابـرخوندريايمنپاياز

خواهــان جــام آتــشم بــر طــور كنعــان آمــدمميخانه را روشن كنم جانانه در گلـشن كـنم

آمـدم»سـوزانققنوس«تووصلجشنبههممند در آن بلبلـيويوسف بـه بـزم تـو گلـي دا

آدر مسلخ عشقت خدا فرزند هاجر شد به پـا دممـتا جان خـود سـازم فـدا از بهـر قربـان

ــا ــشاني از وف ــزا دارم ن ــان ف ــباي ج ــا از س چون هدهد گويا زبان سـوي سـليمان آمـدمت

آمـدمعطشانهايلبدهاندركفشتراُچونتــا جويمــت انــدر حــرا خــار مغــيلانم بــه پــا

زين رو عنان عاشقي بگسـسته حيـران آمـدمستانلدهمشدهدلهمكنانسجدهدرگهتبر

تا بر شود جان از علـق بـا پـاي ايمـان آمـدمق بنشــسته بــر بــال فلــقنوشــيده از جــام شــف

ــدمتـودستازميچونوشمتووصلشرابمنتا ــنعان آم ــر ص ــا پي ــارتگرم ب ــابت غ ترس

فــانوس مــن اختــر شــده بــا مــاه تابــان آمــدمتا در سواد موي تـو گيـرم ره آن كـوي تـو

با پاي سر سجده كنان بر رب سـبحان آمـدمكنـانهـويـااوهـويبازبانهممنشبمرغبا
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باعير

ــديم ــات شــ ــستان خرابــ ــدم مــ ــا همــ ــوتــ ــديمهاز جلـ ــات شـ ــشان مـ ــشم مستـ  چـ

در جمـــع صـــفا اهـــل مـــساوات شـــديماز تفرقـــه تـــا كـــه روي خـــود تابيـــديم

سباي سينه

گلخانـه برگيـريمچو مولانا گلي زيبا از اينبيا تا راز عشق خود از ايـن پيمانـه برگيـريم

و از امــواج غــرّ ز دريـا لانـه برگيـريمانشبــه دريــا آشــنا گــرديم مگر با نـوح كـشتيبان

كه شايد زان دم عيسي دمي جانانه برگيـريمبگـشائيمعـشقكـويبـهناقوساننگزباپري

يـريمه بتها بـه يـاهويي از ايـن بتخانـه برگمهابـراهيمچـوعزمـيبـاوبشتابيمقدسسويبه

ــر وادي احمــد ــدازيم دل ب ــاي ســر بين ــه پ كزان خلق خداوندي گلي ريحانـه برگيـريمب

برگيـريمدانـهدربـرهچـشمآنازقطرهيكبهحيـرانوگرديدهدوانجانانرهدررچوهاج

كزان ملك سـليماني دري شـاهانه برگيـريمبــه بــال هدهــد گويــا، ســباي ســينه بــسپاريم

از آن پيراهن يوسف دو صد افسانه برگيريمگريـانبوددرياچونكهانيعقوبچشمبراي

 دل از كاشـانه برگيـريم،كه از بهر وفاي دلرفـتبايداسماعيلچوعشقشخانهمسلخبه

ميريبرگپروانهپرسوزانآتشزشايدكهييآسادمكيدينبايخواهجنونراهاگر

برگيـريمرقصانهنيبردارشمنصورچونكهشيخـويپازبستهرشتهنياميبگسلتاايب

عل-3 بي شمـس 1352 دندانپزشك به ساليرضا خسروي دكتر از.ا آمـدي بـدن رجنـدي در

ــص ــايدوران تح قرييلات راهنم و ــهي ذوق ــد ح ــال ش ــال1.اش فع ــشكده.ش1370 از س دان

ايدندانپزشك و ب نك از دنداني را در اصفهان شروع در انـواع. اسـتيرجنـديپزشـكان فعـال

گل« نمودهييشعر طبع آزما 2. تخلص او در غزلهاست»اشك

ك نه بـه پـرواز آمـديمرغ دل در قفـس سـبـــه مـــا دلبـــر طنـــاز آمـــدلدوش در

مي شمسي كه در قاين1367-68 سالهاي-1 ترين شركت كننده بود اشعار كردم با اينكه جوان شبهاي شعر برگزار

و زيبايي را سروده قرائت مي شد. كرد بسيار روان (مشخص بود از شاعران زبده خواهد )نويسنده.

 158ص94 منبع-2
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ز سـفر بـاز آمـديه روماريشـديطهجرانشبوديدموصلطالع  مـن آخـر

م ــگوئآلـوديساغرش بود به كف لعل لبش ــي ميا مــست م ــدةكــدي از ــاز آم  ن

و آواز آمـــدچمنطرفِدرچهچههزندكهبلبلهمچو بـــر لـــبش نغمـــه مـــستانه

ز صـبا نگهـت شـيسوديبخـشجانتنمبهيسيعمدچوننفسش راز آمـدي حافظ

و دمـساز آمـدياگفــتمي بــود غــم دل بــه صــبا مــيتمــد نك از بهر دلـم همـدم

ب و همـراز آمـدنادركــنم فــاش بــر پــردهراز دل را در سرا پـرده دل همـدل

ــشكفتن گــلگر خزان، فصل بهاران دلم غارت كرد ــر ب ــدبه ــاز آم  موســم آغ

 مظهـر اعجـاز آمـديگـردر فن عـشوهگـردميمن چو پروانه به گرد رخ او مـ

و بـهدبرد آن عـشقيچون كنارش بنشستم به سر باز  مـن بـاز آمـدلكش فتـان

و تـن مـن بـاز آمـدديخندوبگشادچونلبشگلگونلعل لرزه عشق بـه جـان

آمدجازياخوردرسخنكهآخركنبسافتـادتلاطـمبهدلسخنتاز»گلاشك«

يرباع

و تــو، دوبــاره همــراز شــويــبا ــوميد مــن ــرواز شـ ــاده پـ ــم آمـ ــال هـ ــا بـ ميبـ

ــا را ــه م ــد ك ــه پاهرچن ــ هم ــدي نيـــبرخان دادن ميز آغـــاز شـــويـــز دوبـــاره

 ــــــــــــــــــــ
مي پنجــره دســت دعــا دراز كنــيبــه روميچــه دل را دوبــاره بــاز كنــيا دريــب

ــه دلهايـــبستينثابتكعبهگرچهزمانيمقتضابه ــه قبلـ ــيا بـ ــاز كنـ ــان نمـ ميمـ

 ــــــــــــــــــــ

ــب ايــــــ ــايا ــاي منتهــــــ  آرزوهــــــاي رمــــــز بقــــــاييتــــــو آرزوهــــــ

ــه رو ــنمــا دعــوت ب لا خــوش وصــلياي  آرزوهــــــــايلايمــــــــرا بــــــــا

 ــــــــــــــــــــ

ــرد ــا كـــ ــرا او را تمنـــ  دليايچــرا كــار خــودت را كـــرد دليايچـــ

ــوا ــودت رس ــودهيخ ــالم ب ــاشيا ع ــرد ب ــرا وا كـ ــشت مـ ــرا مـ  دليايچـ
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س-4 ب.ش1331 متولدي ذوالفقاريدعلي دكتر و متوسـطهييلات ابتداي، تحصرجنديدر

و دوره پزشك پاي را در تبري عموميرا درمحل سـالها در زادگـاه بـه خـدمت. ان رسانديز به

و دوره تخصصيب دريـايخاطرات پزشـك. قلب را در تهران گذرانديماران مشغول بود شان

 در دانـشگاهراي خـدمات تخصـصيدكتـر ذوالفقـار.درج اسـت مختلف كتابيها بخش

بيبيعلوم پزشك و زمي شهر ارائه كـرده بـرايهاانمارستيرجند، مطب يهـا نـهي همكـاران در

نم. اند سرودهيمختلف اشعار ياو پختـهيشناسد امـا شـعر طـولانيمتواضعانه خود را شاعر

و درگذشت پدر همسر، مرحوم اعتبار كـه. دارديدر مدح همكاران پرستار بدنبال تصادف

چنيا بودند غمنامهي قرباناسممرعازم مي سروده، 1:شودين آغاز

اوسـتيارديديكهآنجابرشدرسرفكنديآمدي جانا كه قربـاني كنـي از بهـر دوسـت

و دل زمـا و لـيكن اعتبـار ز خود بـردي ربيسر وسـتدلم بگذاشتن در دار دنيـا از چـه

ين لب عطشان بگفتي آن نكوسـتبا تن خونخـويشعشقنموديامضاوبشكستيقلمتو

بيريشگيپيب قلب شهر برايطب آبيانداز با راهي قلبيهايماري از  هتل در نقطه خوش

ش در صنعت تور بيرجنديستي توروو هوا وي مـسافران را بـه فـضاهديسم منطقه فعال  پـاك

از همشهريان را به .كنديمو دعوتتي سلامت كوهستان هدايهوااستفاده

عل-5 دزيـآبي در روسـتاي شمـس 1338 داروساز متولديرضا زارعي دكتر طبيـ، يعـيپلم

و دكتـرا رجنديبيرستان شوكتيخود را از دب ا ي ـتالياي را از دانـشگاه دولتـي داروسـازي اخذ

 مختلـفي داروسـازيهـا، در شـركتيو فنـي علمـيهـاتيعلاوه بـر مـسئول. گرفته است

ايخارج اينترمدي چون و شوارتز آلمان فعاليت كرد تاليا و.ش83از سال. يا بعنـوان موسـس

و سـرگرم راهي داروخانـه خـويمـسئول فن ـ د يــ، تولي كارخانـه داروسـازيانـدازش مــشغول

دريهـا دوره. رجنـد اسـتيبي در شهرك صـنعتيو اقلام بهداشتي انسانيمكملها  تئـاتر را

اا گذراندهيتاليا زميدر . داشـتيا همكـار ي ـتاليايو دانـشگاهي فرهنگـيهـا نه با انجمـنين

ا ميكتاب تئاتر به زبان ساده از آثار سر. باشديشان  شـبكه اوليالمللـنيبـيهـا ال توطئهيدر

ايزيتلو سيكارگردان. كردهيا بازيتاليون و اجرايتئاتر، وي فرهنگـيها برنامهيوئي رادينما

ديهـا شنامهي ـنما. اسـت وجـودميدكتر زارعـ در كارنامهيقيموس ويگـري قاعـده، مـرگ

 705ص27نبعم-1
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بينهضت حروف قايه را در و رونيرجند . صحنه بردهي به

پيـا ماركز، تـا شـكوفه سـرخيل گارسي رنگ اثر گابريچشمان سگ آب راهن اثـريـك

 بكـت، آلام بدون كلام اثر سـاموئليهات، بردهياحمد شاملو، افسانه خلقت اثر صادق هدا 

جا(وفويح اثر داريمس د)زه نوبليبرنده .شان استيايي اجرايها گر نمونهي از

ا و كتابهـايـ چون منطـق الطيرانيترجمه آثار برجسته ي كـه رمانهـايرمـرديپير عطـار

م آنيعاشقانه ويارشخواند، بانكدار ا ... ست  دكتـر فوق برنامـهيهاتي از فعاليائيتاليبه زبان

دويب.اشدبيم زارعي بـيست تابلو نقاشيش از ازيو در ايـشاني مجـسمه از كارهـا 150ش

رسيتاليا .ده استيا به فروش

س-6 ب.ش 1341 دامپزشك متولديد موسويدحمي دكتر د رجنديدر پلم زراعـتيـ فوق

ب  ليرا از دانشگاه آزاد گيسانس را در اروميرجند، و دكترا را از دانشگاه تهـران سـال. رفـته

و سالي شمس 1358 و ركوردار پرتاب چكش كشور ا.ش1366 قهرمان رانيـ گاودار نمونه

ايتابلوها. شد و روغن س مورد اسـتقبالي ژنو در سوئيشگاه چهارم نقاشيشان در نماي رنگ

گليش در نشريكاتورهايكار. قرار گرفت مه .ديرسي آقا به چاپ

. دانشگاه تهران اسـتيار دامپزشكي استان فعال بوده، استادي براي داميه داروهايدر ته

:ف كرده از آن جملهي تالو فرهنگيي دامپرور،ي متعدد دامداريكتابها

بي اصول پرورش شتر، نگهدار-1 كويها از مركز تحقيماريو  دانشگاه تهرانيريقات

بي اصول پرورش، نگهدار-2  مشهدي دانشگاه فردوس- گوسفنديهايماريو

ه گاوداران خراساني اتحاد-يح مصنوعي تلق-3

ه گاوداران خراساني اتحاد- كشوريقات در دامپزشكي تزر-4

و دام-5  گاوداراني شركت تعاون-ي اهليها مگس

كو-6 ي دانشگاه آزاد اسلام-ري چهار محصول

ريها صخرهي صدا-7 كت(چي خاموش  آزاد دانشگاه-)ي كال جنگالبه اشكانيترجمه

)در حال چاپ(يشناس قات خراساني مركز تحق-رجنديبيهاي آبادياي جغراف-8

ديشناس ستاره-9  انتشارات هزار-وان ابن حسامي در

 شعر عبور-10

گيمقالات دريران، ماهياي سنتي در دامپزشكيياهان داروي درباره  قزل آلا، نقـش شـتر
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باصلاح مراتع كشور، نقـش مـوش ي روغنـيهـا، كـشت دانـهي آن در دامـداريهـايماريو

و بهتـريران،يا و تحق ...ن مقطـع كـاربرد آن،يونجه قـاتيدر مجـلات دامـدار، برزگـر، دام

ا ...يعلوم دام رسياز .دهيشان به چاپ

ب سيگاو نامه با و بيش از هشت هزار ت تجمعي حكاي دكتر موسويهات از سرودهيصد

گ گاوان استياعتراض و. رنديتا سرنوشت خود را بدست بازار، بانك، مجلس، شـب شـعر

خويتشك...  !اندش را به سامان آوردهيل داده باور دارند امور

 شـروعيح مـصنوعي تلقـيب مجـوز ورود گـاو نـر از خـارج بـراياعتراض آنان با تصو

م.شوديم عي طرح سئوال !م؟ي داريبيكنند كه مگر ما چه

چني از ابتدايا خلاصه :ن استيآن

ا نيالا اليكــــــو شــــــماي صــــــاحب ــزليالا ــاده منـــ ــا بنهـــ ــود مـــ  ســـ

م ــروز از ــن امــ ــمــ ــان گاوهايــ تيم صـــــدايشـــــدم مـــــامور بنمـــــاتيــ

و چـــاي گـــوئيگپـــميگر بكوشـــــيكـــــدي دركيبـــــرا مي هـــم بنوشـــييم

ــا ــو مــن نم ــا ت ــازيكــه ب ــدكم صــحبت آغ ــنم دروازه دل انــــ ــازيكــــ  بــــ

ــاوان ــم گـ ــكايغـ ــمارميـ ــر شـ دسرك بـ ــك از ــشـ بيـ ــزدت ــدگان نـ ارميـ

ا ــه ــيك ــا كم ــاشي آق ــا ب ــر م ــته در فك ــه بگذشـ ــر آنهمـ ــاشبـــه فكـ ــا بـ هـ

ايـــمكـــن تحق ــا، پـــــسر ران گـــاوان نـــر رايـــر مـــــشوران بـــــر رخ بابـــ

ن آثــــار مــــا بــــوديار هــــر زمــــيشــــ كـار مـا بـوديكه خدمت بر تـو عمـر

ــد ــزون ش ــت ف ــو را نعم ــا ت ــج م ــز رن ــايزمـ ــدين بـ ــون شـ ــو لالـــه گـ ر تـ

د كـــشم از دســت تـــو داديــكنــون با كـــف بـــادي تـــو قـــدر مـــا داديولـــ

ا ايكــه ــن ــاداش م ــكر پ ــ ناش ــودي ــزان ب ــه آنهيسـ ــمـ ــارم چنـ ــود؟ي كـ ن بـ

ــه از افرنــــگ آر ــرّيكــ ــول نــ حيه غــ ــه ــال گربـــ ــمثـــ ــضوليـــ يوان فـــ

ــا ــيبپـــ ــراوانيش برنهـــ ــول فـــ  بهتــــر از جــــانيزيــــ او را عزيكنــــ پـــ

!بـــــهي انـــــسان عجينـــــشناسنمـــــكبــــهي جفــــت مــــا را بــــر غريبــــداد

و خارج از كشور دارد .دكتر موسوي آثار ديگري در مورد شهرهاي ايران
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ا و بـرايـمفيربـوميغ جامعه پزشـكيين فصل برايمطالعه ز ي ـانگ ها خـاطرهيرجنـديبيد

. است

بيوقت م رجندي از و خورشيشهرميكني صحبت يد گونه با شعاع فرهنگي فرهنگ پرور

رق.ست كه در جنوب خراسان گسترده شده سه هزار روستا مقابل ما  نداشته لذايبي در منطقه

مـيعت هم كمتر عنايطب چون.كاهديميكم، توسعهياش برازهياز انگ نـديبيت داشته بهتـر

و  ب. نكند خطرسر در لاك گذارد و منظم را و نـامنظم تـرجيه جهش سـر حركت آرام حيع

ازيهـال كـردهيتحـص.مينـيبيمـ هم نمود آنرا در اصطلاحات جامعه. دهديم ش را نـه تنهـا

و خارج از كشور پخش كردهيشمال خراسان تا جنوب بلوچستان بلكه در پا زم. تخت نهيدر

.ن استيچنهميپزشك

رايدر اصطلاح محل پ«، ضرب المثل معيگو»مير قـديسخن و  نـاگويمطلبـ«تقدنـد نـد

پ«اي»نگذاشته نيهر جا نيست تدبير .»ستير

 در قالـب كـلامي گرچـه هنـر ضـرب المثـلكه استن بحث از آن جهت مهمياطرح

طبي اما نما باشد مي و طبايانگر خويع محليعت و وي سرگرم بـا طـب سـنتيا جامعهي، خلق
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حيپي، معرفتياهيگ آ مطالعه جامعة مورديو نفسانيات روانيرامون  نهفتـه در عمـقيا نـهي،

و تصو  چكيـده، بـه عبـارت ديگـر ضـرب المثـل. گذشته ماستيها نسلير زندگياجتماع

و متأثر از اوضاع اجتماعي است .عقايد

وي بازگو كننده دردآلوده ستمكشان تـار، نشات گرفتهيو عمومياز اجتماعات انسان خ

ــدگان جغرافينــوا ــده. اســتي شــادمانه درمان و پــژواك نعــرهيهــا عرب  مــستانه قدرتمنــدان

ن جهان دل«باشـد كـه چـونيمـيشاني ـاند سـادهيافتنيـ دسـتيرهـايست بلكه تعبيداران از

ن پ»ز نشستهيبرآمده بر دل رايامي، م خالص . آن استيكند كه راز ماندگاري منتقل

خيرتـا كـهستيا جامعه شفاهي فرهنگويميقد مدون، اسناد فصل،ينايها المثل ضرب

.است مهماريبس بحثنيا در ملاحظات از بدورو شفاف نگاه لذا.ميكنيم مروررااشيپزشك

بيقر يها المثل اكثر ضربي، را از ده منبع جمع آوريرجنديب شش هزار ضرب المثل

 فـراهمين تعداد شـرحياي برا بخواهماگر. است جدا كردمكلّ%5 آنرا كه حدوديپزشك

ايخواهد كه از ظرفيم مستقليآورم كتاب ا.ن فـصل خـارج اسـتيت بـراين بخـش ي ـلـذا

:شودميميبصورت خلاصه تقدو متنوعمتفاوت در سه قسمت جلوگيري از خستگي شما

ديها كه مطالب پزشك دو نمونه از ضرب المثل-1  كمتر گفتـه شـده گر فصولياش در

ا ميشرتن قالبيدر .شونديح

ازيبـيفي توصيها ضرب المثل-2 تيش و چهـل  معمـول جامعـهيتيپ شخـص ي ـكـصد

و برداشت شفاف شدهمي تقدييبراساس فهرست الفبا بـ، متنـوع تا نگاه بيو هايرجنـديپـرده

و تفكيـك تيـپ.مينسبت به آنان را مرور كن دو) سـمپاتيك(هـاي شخـصيتي يـك تنوع بـا

. جالب است) پاراسمپاتيك(

 اسـت كـهي مرتبط بـا رشـته پزشـكدةاقيمانبش از هشتاد ضرب المثليبيا مجموعه-3

و از اعتقـاد بـه باز ي ـاز خرافات تـا عقلان. تضاد در آنها آشكار است دريت چـه بـودن انـسان

م  زين تلو،تنوع.ديكنيمقابل سرنوشت تا عكس آنرا مشاهده مـييباي كه بر د ي ـافزاي مطلب

.كشدميريدان آن را به تصوشه مولّي اندي آزادو

پايا طبي را خلقت است به آنان كه قهستانيسخن فصل بب عت گفتـهي ناقص از ننـديانـد تـا

پيطبيهاي مهرمكي خالي، فضاي فرهنگي منطقه چگونه با غناي انسانيروين  ركـرده عت را

.است
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و انوشك= نوشدارو بعد از مرگ سهراب-1-1 يبـه معنـ)يپهلو(نوش مخفف انوشه

و آشامدينوش. استيمرگيب اين ريدن از ن. شه استين  زنبـور،ش بكار رفتهينوش در مقابل

ن مجموعرا و مي نوش و نوش باده. شناسنديش  بـوده كـه حـافظيقي از موسيي نوا،نوش باد

: اشاره دارد

رو از ترس محتسب خوردنيشراب خانگ و بانگ نوشا نوشيار بنوشييبه م

و)يفرانـــسو(drugue،)يسيـــانگل(drugشه كلمـــه يـــر)يپهلـــو(ا داروك يـــدارو

die droge)است)يآلمان .

بـاور). مـرهمينـوع(انـديدانستند كه گوشـت برويم دارو را دوايي+ در مجموع نوش

و مـريها است كه زخمييداشتند دارو  راي صـعب العـلاج را معالجـه ض مـشرف بـه مـوت

م .دهدينجات

اي در تاريدكتر نجم آباد رايخ طب مـيـ از مـواد ران هـوم . شناسـديا جـنس نوشـدارو

و غش داشـته فـشار خـون. بوده كه بندآورنده خون باشدييمقصود دارو اثرات ضد ضعف

 ب و نشاط.ردرا بالا هم.آور باشد محرك دلي به ايگزي افـدرا را جـايل بعـضين ن معجـونيـن

.شناسنديم

و سهراب سوگنامهتداستان رس غمينظكميام بيا نامهر، ازيرانگ اشك و رمـز و پر راز ز

چن. است جهانيا اسطورهيهايتراژد مياستاد طوس :كندين آغازش

آ داســتان اســت پــر آب چــشميكــي د بـــه خـــشميـــدل نـــازك از رســـتم

اي كاووس نسبت به رسـتم در تـاريناجوانمرد  بزرگمهـر، حـسنكيران بارهـا بـرايـخ

رشيوز ايد الدير، خواجه نظام الملك، خواجه امن فضل  مـصدق دكتـرر،يركبيالله، قائم مقام،

ميت ضرب المثليتكرار شده در نها...و .داندي ساخته كه لطف به موقع را، ارزشمند

و درمان را اين ضرب المثل ني چنـ.كنديميادآوريكجايدر واقع ارزش زمان، محبت

:ديگوياست كه انور

دهندسهراببهمرگازپسكهرونوشدايدانـمانـد؟چهبهماباتولطفنياازبعد

بديميابن :ن سان گفتهين

ــت ــد داش ــود خواه ــه س ــدارو چ ــد از منوش ــو ش ــك زنــدگچ  ســهرابيل
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گوياستاد شهر :ديار در شعر معروف خود

چرا؟حالايخواستيمزودترنياسنگدليآمدسهرابمرگازبعدويينوشدارو

 ننگ بنگ-1-2

ف يه كـه از آثـار دوره اسـلاميـريو الكثيشه مـن الحـشيكم المزد يان الطعابيدر كتاب

آئياست به ارتباط حش و مزش .دك اشاره رفتهين

شيحـش،گراس1.شوديمهيته خوسف جلگهدريهند شاهدانه شده خشك برگ از بنگ

.زنديريم هم غذادر.كشنديمپيپاي گاريس با معمولا.دارند كساني موثر ماده جوانايمارو

در. آورديمـيز بوجودآمده، به شـكل توتـون بـوده سرخوشـيري جوانا از گلهايمار

ب و قمع اسماع رجنديمنطقه و سقوط قلعهيلي بعد از قلع ايها ان نگونـهيشان كه معـروف بـود از

م  يخي، تـاريم هفت امـايعيشيا ان جامعهيلياسماع. معمول شد بيشتر،كردنديمواد استفاده

ا ي ـون مصر، نزاري چون فاطمييهال دولتيو ماجراجو بودند كه به تشك و حكـومت ي ـان يران

نايدر سور ين چـون محققـيبعـض. داشـتندي از اسـلام انقلابـي خاصـيرهايتفـس.ل شدنديه

حشي قاتل، حـشاشيعني Assassinنين كلمه آساسيبيا رابطهي فرانسويساسدو و ونيشيـن

بيي شـنوايا توهم كـه بـه صـورتهاي Hallucinationابيقائل شده بعض بويينـاي،  ...ييايـ،

م  ميآشكار پ. داننديشود برابر ايمعتقدند و بنـگ بـهين فرقه بعـد از مـصرف حـشيروان ش

ميهاتيمامور مـي خطرناك و خود را در بهشت احساس پروفـسور ادوارد. كردنـديرفتند

ا  حشيبراون رين رابطه را قبول داشته ترش در كتـاب. كنـديمـيتـر معرفـ اك بـد نـاميـا از

مي ايكسال در ميرانيان مر:سدينويان ل طـبيخانه سن بارتولمو انگلستان كه به تحصضيدر

ايكاناب(يك مرتبه از شاهدانه هنديمشغول بودم و مكـان.ش كردميآزما)كاينديس زمـان

ميدر نظرم توام گرد و تصور تفيده بود ميككردم ذرات وجودم .شونديك

پ ماركوپولو هم در سفرنامه پي)ححسن صبا(ر كوهستانياش از باياد كرده كه روانش را

مين ماده به ماموريا .فرستاده استيت

:ديگويسوزن

د و كوكنـار بـه و بنـگبادوانهيد كـشديوانگيـتا بنـگ  خصم تو بـا كوكنـار

)شاهدانه(103و) بذرالبنگ(28 رجوع به فصل طب گياهي شماره-1
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:مولانا اشاره دارد

و خمـر بــر خـود مــ كيتـــا دمـــينهــيننـگ بنــگ يفـــشان تـــو وارهـــي از

م و سبزك هم ميايزيدر مقالات، شمس تبر. گفتنديبه بنگ سبزه رد كه چـرايگيراد

ني حرامـيخمر در قرآن آمـده ولـيحرام عبيـ سـبزك  را واصـلي البنگـيد زاكـان ي ـست؟

كـه هـم عـصر ابـن حـسام)ق988 بـهيمتوف(ي كابليقاسم كاهل. كنديميسرگردان معرف

گويفخوس :دي است

 شــــرف دارديســــگ بــــر آن آدمــــ گفــت هركــه بنــگ نخــورديــيبنگ

ــد ــت وايزاهــ ــي گفــ دي بــــر بنگــ ده بــر علــف دارديــكــه چــو خــر

گوصفي و هم عصر ابن حسام است :دي كه از طرفداران بنگ

دميـــــزيد بــــايبــــنگم چــــو رســــدميــــزيدر وقــــت خمــــار چــــون

گويشاه قاسم فهم :دي بعنوان مخالف

ب ــراط ــالمافـ ــگ عـ ــحينـ ــيح آورديرانـ ــزار پريرانـــ ــو هـــ  آورديشانيـــ

ز عــــالم انــــسانرَاول بــــ ــشت بــــرونيد ــه ن ــو را ب ــر ت حأآخ ــت  آورديواني

ــارريگبادهتركوخوربنگكهمگوناصح ــشيك ــه پ ــنم ك ــرا ك  آورديماني چ

مسي از عشاي شعري با خلاصه مير، و برداشت شاهدانه را ملاحظه :ديكنير كاشت

پايال پيــشين كاشــتم انــدر ســرا، شــهدانهســ ر بار شـدسبز شد پر غنچه شد پر برگ شد

ز بـاد مهرگـان زرد شد پژمرده شـد افـسرده شـد بيمـار شـدنرم نرمك ريخت گلبرگش

نرم شد خوشبوي شد چون طبلـه عطـار شـدگليماندردمشپرورخوشوگلدانازچيدم

ز مستي تـار شـدكله شـدمدخـوبر سـر قليـان نهـادم پـك زدم بي و چشمم ام سنگين شد

شـدارخممرهخُشدمخُكردپفشدندهـُگشگفتبسطرزيبهقليانكوزهچشممپيش

پــ شدروارپشدگوشترپشدپشمرپشدهبنداختيــاررچين يــارم از عقــب بــيدامــن

شـدكفتارشدخرگوششدرباغهقوشدموشخـويشجايازبرجهيدنرمكنرمعينكجلد

ــر بچوب كبريتي كه دسـتم بـود از بهـر خـلال ــا شــد كُتركــه شــد تي ــدةن  اشــجار شــدن
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شدزارروزگارشمنچونگشتبنگيكههرهيچ كافر اندر آن حالت كه من بـودم مبـاد

ا-2 يـا صـفات انـساني بـه ترتيـب جامعهو متفاوت معموليهاتين قسمت شخصي در

كي فنوتيها بدون الفبا المثل ضرب. اند معادل شدهيرجنديب مربوطهيها المثل با ضرباالفب

،ي مختلـف شـهريهـا در محلـهي حتـييو روسـتايرا در مناطق مختلف شـهريز ثبت شده

ب لهجه و نحوه .ان آنها تفاوت دارديها

ب-1 وو= ار معركهي آتش )تشريح صفت منفي(ر جراحت فلفل؟ر مرده لگد

ديسيع=شي آزاد اند-2 دين خو، موسي به خو به  ين

.كافر كه داره نفع مسلمونه=

خُ= آزمند-3 بس) طمعكار(م طمع آدم مِذير م(ارهشوُم .)خوابديبدون شام

پذيآس-4 ب=ريب .وه مشو انگور خوب دونه مشويزن خوب

عل= آلوده-5 رتا دم خلّديدي .مديو

پ= اسراف كار-6 اَيه كرددايهرچه كه كِيت خرج يهردنا

نم=يلاص-7 .شواطلس پا تا به

.اگر صد سال در خونه بمونوم هنوزم سكه صاحبقرونوم=

.راث از خونه مو بدر نمشويم=

پيبنش= پين به خميريش .يده باشه كه قدش

.ي وامكنه پوستي دوستيدوست=ي افراط در دوست-8

اينه به اون شور= بي شور نه به .ي نمكين

ب خور= انتقامجو-9 .كه چها كنم)نيب(يجا كنم

.رختبِزهر خور=

رويمستوزِ= .هبمونه كار خور مكنُ) روز(ك

گويا-10 پيت= هام . نگه مدارهرِ) كانيپ(كوير مزنه

.)درآوردن شكلك( اصولبايگهو ادابايگه،رسولبايگهو خدابايگه=

گ=ري با تاخ-11 .)كوه(دارـُجو پا

.از بزرگو بخشش از كوچكو لغزش= با گذشت-12

آدِيشير= با نقطه ضعف-13 . گرو
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.) به كفش دارديگير(ناي تو كوشيگير= بد سابقه-14

در= بد قدم-15 اُوهسرِايقدم نامبارك مسعود تا به شد(ومد دودر ).دود بلند

)اسدشنينم( نمشنسه ره از برّرّهِ=صي بدون تشخ-16

قَ= و نبات؟خر چه دونه  در حلوا

نهمه كاره، همه كار= بدون مهارت-17 .مه كارهيو

ه= .چ كارهيهمه كاره

كُيخواه=گو بذله-18 وين كه . ورزهيونگيد مزه خور

گ-19 ا=ري بهانه مگيور كلاغو آسمو .رهيراد

ا= مگيور استارون آسمو .رهيراد

ماور بچه مگو باد كه بادو= ).خواهدمي(هيم

مِيي،خود= اطلاعيب-20 م(ره خر تو راه .)يرودراه

د= ؟يونه احوال سلامتياز

. ور سنگ زمونه نخوردهيسر= تجربهيب-21

رو=ميتصميب-22 ميگرينه و نه .دان جنگيز

كَ= تفاوتيب-23 مدرد دِيسو .واريدخ

پ= پيازينه سر .ازيم نه ته

.جودل مو به نصف=

=ب منه از .شويزو نه از

ب=ري تقصيب-24 گنه خورده نه ).پهلو(ردهـُرده گرفته درد

لو= .زرده) لبش(ييز عفرو نخورده

بر= توجهيب-25 و قروت .)برايش يكي است(هيكييقند

. باد گذاريكيك گوش بادي=

دري= . دروازهيكيك گوش

ديخودتو داروم= ؟)يوارد(واليا

=نمد نمينيبيردم كه .ينيبي رنگم هم

رِفت= گيله آراز : به قول ابن حسام.وش خود به در
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ز گـوش خـويتا بركشدي بناگوش ما سفيچون پنبه گشت مو شيم پنبه غفلت

؟)يخورد(؟يند بگلُبح= حاليب-26

و=تيخاصيب-27 گتور .نمخوره) گاو(وـُر كاه زنن

م)انيغور(ويمزار غور= .كنه نه شفا مدهنه كور

اُدن=اليخيب-28 ا)آب(و يا ره خويببره دل .ببره) خواب(ر

=و گدا آسوده) مسجد(د مچ .گرم

.د ندارهيد) بزرگ= كلان(لوكُ) چشم(شچ= دقتيب-29

سفخَ= سواديب-30 .د مخوندهيطون

نا«=ي عقلب-31 و عقل »كارها كند كه خر نكند موجودزر موجود

.داره) سوراخ(لكُيلاهكُ=رتيغيب-32

توكَ= قراريب-33 .افتاده) شلوار(يونتَمبك

اوكار خدايب= كاريب-34 .زاريب از

.كار جادوگر مشويب=

ب) خواب(كار دخويب= .داريبه كه

.)آسمان( آسمو لحافي)نيزم(يزميفرش= نوايب-35

خ= نامربوطيخگو پاس-36 خيمن در چه  يال؟المو فلك در چه

حس= ميمن از بهر . جوابمييگوين در اضطرابم تو از عباس

. از بهشت اومدهيزيتم=زهي پاك-37

.ي نرسي به غمگساريتا غم نخور= داريپا-38

.سگ جون= پرتوان-39

. چه گندميا بِلوم لوم چه جو باشهآس= پرخور-40

تُ= نكاه كه از تُ) كاهدان(كاهدو)ستين(هيو نِخو از .هو

قل= و و قروت همهِيآش و .وندهر همر

.ي بخورياو قذر بمال كه بتون=

اُ) شكم( اشكميپ= .هيديفتخو

س= نشياز بخور بخور بلور بلي از .ر نمشويس)دنيسيل(سيس
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.)سرگنجشك خورده(هيكله چغوك خورد= پرگو-41

گو= .مشوپرگو غلط

ت(جج= پر مدعا-42 .ي آمد به دامادي كه رو دادرِ)يغيجوجه

كُ= .)افتاده(هيديتفت=هيديل شده هفتآسمون

خو= پنهان كار-43 . كنه)انيع(ويعنه مرگ خوركُ) پنهان( پنهورهر كه درد

پيپ=ريپ-44 مليرم .)ارزميم(رزوميم) جوان(زوم به صد جووررم

بخيهكيي كجايجوون= .ريادت

كُدود= .نده بلند مشو از

.يريگو معركهيريپ=

چش)آب(واُ= بو خلّ) چشم(از چِيني از مين روزگارم ينيبي كه

اُ= ترسناك-45 .مشو)آب(و زهره آدم

.مثل سگ هار=

س(چشم خر ور جوالدوز افتاد= ترسو-46 ميخراز بـه طمـع كـار هـم ). ترسـديخونك

م .شوديگفته

مااُ= تنبل-47 خويشتر اگر خار مره گردن .هكن دراز

.ه باد خورديپشت=

عيسبخُ= مده .يكنر

).ديزايم(هيه خر مزانُ) بلندشود(تا از جا خو ورخزه=

و حوضيعل= تنها-48 و جوزي، مانده )گردو(ي كچل مانده

=و .ر كلوخكلاغ

ما= مطلوبيايجو-49 دويكور از خدا چه .نايب) چشم(شچه

.ده نگذاشتهينديا چشمه= جهانگرد-50

سرو= چابك-51 پاير چِيك .ل چرخ مخوره خو

.يشد)يآبگوشت(يو گوشتاُ= چاق-52

اُ= حرف نشنو-53 شَشَ)آب(و مثل .رخور مشنوهر

پرِيخال) چشم(شچ=صيحر-54 .نهر مكُ خاك قبرستو
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.خر ره خود بار مخوره=

=چ او(يشمگر پ) چشم شواز خاك .ر

بويدن= نَ) ابانيدن(ا .)ي بشويخواهينم(يشِيمكه

.دست خر كوتاه=

.) خواهدينم(از خو بهتره نما= حسود-55

.)رديگيملگِ( ردهيمگلگِدِ)كجاست(هيجكُ آدميروز چشمه بدونه اگه=

گ= روييه تو به دواـُو گربه گفتن رايرو(ر نجِ خوبه .ديخاك پاش)ش

.نه خود خوروم نه كس دهم گنده كنم به سگ دهم=سيخس-56

نم( كك نمدهو) خون(خو= .)دهديبه كك

ب=ي خــودآزار-57 ــز) پهلــو(ـُرده ورگــ) ســوزن(، ســوزهيمــارينــه درد داشــت نــه ه مِ

م.)زديم( .)ديناليم(يناليو

قُ= خوشحال-58 قُدخترو ور مِل .خندنل كوزه

.دماغ چاق=

خ-59 پيهمه جا تار=الي خوش .)روشن(شه در رويك

خ= رخواهيخ-60 .ر از ما به سلامتياز تو به

.انخونده ملّ= دانا-61

.باش) پرسان(و رسپ)ييدانا(ييهر چند دونا=

.خور تو آتش طاق انداخت= دردسر ساز-62

و مرحوم-63 شديتوتياستخونون= در گذشته .ا

مِ= دروغگو-64 .)باشديم(بو دروغگو كم حافظه

مچارچش كه نگا مكنه دوت= .ايار شرم

. دروغ پردازيكي دروغگويكي=

و پود( تو بافيحرف= .نداره) تار

.نداره) پود( باف،) استتار( تونهيحرف=

بم موكه از دلبر خو دور باشم= دلتنگ-65 و چه در  ور باشمپچه در خاش

دل-66 پشياز دور عاشق از نزد= دو .)مانيپش(مويك
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.اريا هجريا هجر كاري=

رو-67 دِ= دو و خور .ش دارهكَغش داره

كن(كوهكوچه روش= كويخونه تار) روشن ).كن(ك

كش-68 .)چراغها(در چراغو) روغن(چنو سوختم كه روغه=دهي رنج

.ك عقلهيهر ضربه=

ده-69 پ)دم(دمب= رشوه ا و او(يوز خر .ديكش) دماغ

).بيندمي(بينه) خواب(خو) پنبه دانه(شتر لاغر پندونهاُ=ا پردازيرو-70

ز= زرنگ-71 آو) نوك(نگ رك ورچِيمرغ .زونهيخو

حكخُ= زشت-72 ديورنشون ).ترسديم(ترسهمِيم كور

=ب .در كردبِ) آبله(د اوله مبارك خوشگل

ز) مونيم(مويم= .)شتريب(شتربِيتر ادا اصولشتهر چه

.ورچنده)لب(لو= زود رنج-73

كِ= دور مرغ گفتن .)برگشت(گشدِ) دمش(يمش

داشك= .يم مشكي

.)زبان(فلفل زبو= سخنگو-74

و بنده ندارهيزبون= سست زبان-75 . چفت

م= است مداريس-76 .)برديم(ه برّخود پنبه سر

ك= م) سوراخ(ل زبون خوش مار ره از .ارهيبدر

؟يي جگر گرگ خورده= شجاع-77

.خروس مخونه) كبكش(گيوكُ= شنگول-78

ب= شكسته نفس-79 .خوبه) دندان(درد دندو)يبرا(ر نان فقرا

آش= شكم چران-80 كَهر جا .اشهل فرّه

كَ= دِهر جا پلو .لوجل

قُ= كَهر جا .)چمباتمه زده(ل ازكوت روت

دريضع-81 دِ= كلامف .؟يخو ندار) دهان(ن آرد خو تو

.هيخورد) زالو( زلويپندار=
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چشيعقل=ني ظاهرب-82 .)در چشمش است(نايد

.بپرس چاهته)زالو( زلو از گفته،يآزاريب مرغ)جنبانكدم(نگلسيس=

د= ظاهر ساز-83 نِيبه عروس .)؟يروينم(يرمِده خو

زياز دور دل مبره از نزد= .)زهره(ئرهك

لوي= عبوس-84 رِيزمييك لوي جارو مكنهن رِييك . آسمون

.ورگشته) لبها( كشته لوچويآقا=

دقيآئ= .نه

. دوبار مشاشهيآدم هولك= عجول-85

؟يا آمديشش ماهه بدن=

رد= ن) دنبال(ور ؟يومديآتش خو

پ= سر( كلهيور خو) پشت ؟ننزمنِ تو

چ= )؟يتحمل كرد(؟يتاب آرد) چطور(طو تو اشكم مادر خو

رو= عذرخواه-86 رِيسيمعذرت .د نمكنهيسفاه

).باردمي(مباره) خون(وخُ)شيچشمها(ياز چشون=ي عصبان-87

. زهر مار برج)مثل(چهن=

جويع-88 ديد=ب .الاه مگه صلّيپاهس)اهيس(ايسه روتگمگيگ به

؟يخورده فراموشك دار= فراموشكار-89

گر-90 كِ) زنبور(بوج) لانه(غال= فتنه .)ك كردهيتحر(هيردور شور

بكدنبال خر مرده مگرده كه نعل= فرصت طلب-91 رِ .شهي

.خاله زنو، خاله زنك= فضول-92

م= ديهمه جا مگس مِون .شووغ

زم-نميخ زريم= قاطع-93 د .منُي صد گز

كنموياز كف دست خال=ريفق-94 .ره ور

ب= قانع-95 غنيدر .متهيا بو كفش كهنه

ب= .نها بو شاخ بز كار خنجر مكُيدر

دل= قمار باز-96 .)تركديم(ه چقّمِيقمار باز دل خور وانده
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كن-97 .دوزهمِيه خودبرّميخود= كار چاق

ا=فيكث-98 را(ريته رو خيبشورن) صورتش سي(ده آباد مشويه .)ر مشويه سگه

پ-99 سهست=داي كم شدياره ؟يل

.دا نمشويپييدوا)يبرا(بر=

).خواهديم(ه زبون خور مادِ)هيكرا(راكِ= كم حرف-100

خو= گرفتار-101 .م بخارونُروقت ندارم سر

خَيدست= خم(رايم تو .)ر استيدر

كُ= لاغر-102 .رد مشو) وافور(دوره) سوراخ(ل از

تن= .شده)آب(واُيگوشتون

.)ستاده استيا(ر بارهوفپ)به(ور=

103-احمد پوده همو كه بوده=جر متح.

 دوغ همانو دوغ همانو دوغ همان دوغيكنيمشك در سال صد اگر=

مويكي= متعادل-104 .ر نعلويكيخير

.هه اييكلّ) سخت(خس= متفكر-105

.ژه خانمهيمن)شيشپشها(يشپشوناُ= متكبر-106

خُ= نِكاه .مخورهشك

رش= رِ دتريكره خر ماز خر .كشه گرگ

زم= مِ)نيزم(يور وره منّراه .ر آسمو دارهت

ن= .مخورهخود شاه شوربا

=خوو .ر سنگ نادهر شسته

اُياز دهن كار= .مخوره)آب(وز

س= متواضع-107 .ارهيم) فرود(ر فرو درخت بار دار

رِ= متوقع-108 نيه بچه ).طلب نكند(طلبهك نده كه دو

مِ= .)خواهميم(گه بادوم مام مگو باد كه

و با تجربه مجرّ-109 ويش=ب . كهنهير خرماره

110-س=يع مد مياگر .كينزد) دانيم(دويستو دوره
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طبكَ= خويب بوديل اگر .ي دوا نمودر سر

. تن همه خوردهويصابون= مردم آزار-111

بي= مزاحم-112 .ميكنير خر زندگسيك دم نشد كه

.كنه) مثل(چهن=

مگ=و مشكل تراش مشكل ساز-113 رهيهمر برق را(ره ما .يچراغ موش) ما

114-غم مِمگـُم= رممكنيصر به كار . بدوشيگ نره

115-يرا=م مصمپ ش از شاخ تكّ)باشد(بو) چوپان(و چو مِيه ).دوشديم(دوشهر

و= مظلوم-116 .مشو)آب(واُير حالدل سنگ

گاُ=ي ملا لغت-117 و پشه .ريشتر گذار

زِ= منتظر-118 .مي داشتيارياران چشمي ما

م= .م از دور تا غوره شود انگورينگريما

خو= منفعت طلب-119 ريهر كه به فكر .شهيشه كوسه به فكر

م)ديگوينم(چكه نمگهيه= .و ترشهدوغ

ش= منصرف-120 دينه .دار عربير شتر مام نه

پ= موفق-121 .دوب) خندان(ل بگذرد خندو هر كه از

و خرما= مهربان-122 .مثل جوز

زا=و نافرمان نا اصل-123 .هه مار بچياز مار چه

خو) كفش(وشكُ= .يه پا كرددِرمادر

؟)راست(از نهال كج شاخه راستو؟=

م=ت از پا درازتردس=ديناام= 124 .دهديمنيعشكست خورده هم

وميور هله سرد= داري ناپا-125 موكنه .يزه گرمير

.ميديآدم=

گِ= ناتوان-126 .ل موندهمثل خر تو

د= نادان-127 ؟يونه احوال سلامتياز

ن= جيعقل كه باعدِ)جان(وا .ذا

.بچه) مثل(هنچه=
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چه= ز عفرو چنده؟دونهخر .)نددا ارزش زعفران را نمي( كه

خ= ناسازگار-128 و .اريمثل كارد

و گربه= .مثل سگ

رايچشما(چشون خور= ناسپاس-129 .)بسته(هيور هم ناد)ش

دليزيخوش= . زدهير

.ور بزنهتُينمك=

سر= نامرتب-130 برييور زميكييزيك من ارزن ).رسدينم( نِمرِسهني به

مِكَو= نامناسب-131 علگن زلُل .يف

كُ= ناموفق-132 نَدر مشهد سوزن )نبود؟(د؟بل كرده

پ= ناهماهنگ-133 اخر .رنگه) افسار(وسار ير

.خورده) خام(ر خوميشيآدم= نپخته-134

مي بوشياز دهن= .اير

ش= ندانم به كار-135 .ريگاو نه من

و سركه مجوشه مثليدل= نگران-136 .سير

س= نمك نشناس-137 خيخر كه .ر آخور مكنهورور مشو پشت

و پوز= و)ينيب(خورده .دهير خاك مالخور

ديناد=سهي نوك-138 ريده قبا ور بند قبا .دهيده

بيمع=يشد) سامان(سنگ سومو= واسطه-139 و محك .ن دو نفريار

و= وجه المصالحه-140 ).مالديم(ممالده) گرانيد(دگرو) نان(ر نون روغن خور

.ز به هنگام بهتر از خنده نابهنگامگو= وقت شناس-141

گ= وقت نشناس-142 كَل؟يشته آتش بازـُاشكم !شمشير بازي؟) تاس( كلهّ

كُ= همرنگ جماعت-143 رسشهر چيديورو كه و گ) چشم(ش دست خور .ريخو

هيا از هر پنجه= هنرمند-144 ).زديريم(زهيمرنر صد

هـا،ليـ صـور مختلـف آنـرا در تمث گـره خـوردهي زنـدگيهـا به همه جنبـهي پزشك-3

،ي نـذريهـا، سـفره)ل مـشكل گـشايـآج(ييراي، پـذي، هواشناسـي محلـيهـايهـا، باز قصه

بيكينزد و زايداريـ، عادات خـواب وي، ن اشـارات ي ـدرا. تـوان مـشاهده نمـوديم ـ... مـان
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و آشكاريپندها و خلقيـ وجود دارند كه سـند اخلاقي نهفته مي قـدة جامعـيات روح ـي ـات

.ماست

ب حـروف الفبـايـ بـه ترتيرجنـديبي پزشكيها مانده ضرب المثليدر قسمت سوم، باق

:شودميمي تقدي با شرح مختصرويبند دسته

 الف
خَر دارو از باد بهار توشه-1 را(خوره) خزان(زو از باد  نگهدار) خود

و بـوس-2 و كف وي اوقـاتاريبـس= افـسوسي هـر چـه خـور، از باد  مـوارد مطبـوع

پامط نيلوب، .ستنديدار

بن-3 ب)ديننال(الهن از بد بكه از ).ديآ(يهآ) بدتر(ترد

مِ-4 دو)من(ه از دست بچه سنگ پنچ .وارير

.خطر ماجرا را گذرانديب= ومدين) خون(وخُي از دماغ-5

6-ر دا) روان(و اشكم و مرتـب نـشانه )= مهربان(بوه مهرَيبهتر از اجابت مـزاج راحـت

.ت استسلام

و هندور زمونهدي نباشي اگر خواه-7 و قروت نهبخور نان

.ديگويميياز تضاد موادغذا=

8-ز و گربههنو هر روزه باش اگركار رجِومه سگو  باشه) جامه(ها

و كدبانوگريارزش گذار= ي به زنان

و-9 و زردآلو و ماست براگر خورد دلبند انار اِي رِو  ربندوشكم

يي تداخل غذار براي هشدا=

مو-10 كس= آتش زدنرِيي انگار پيتا در مورد مي صحبت شود .شوديدا

سيتمث= .مرغيل آتش زدن پر

اُ)آب(واُ-11 تغ=و شدهبه و روحيرات مزاجييدر . بعد از مسافرت كاربرد داردي

. استيد طب سنتياز عقا=و حموم شفا دارهاُ-12

دِاُ-13 كر= شتهو ور .دهتورم

كس=يي، بگذار تا بزاييرك خطاتُيا-14 زيگويميبه و تناسب انـدامييبايند كه به

ميقبل از زا .نازديمان خود



...............................................................................................S�T QRC�! ��
�� ��)����	
 ��� &$$

چيا-15  احتمـال،تيدر موارد مشكوك بـه مـسموم= دوا خور كردن=ز خور كردنير

.دادنديم

ــمياِ-16 ــن( ه ــم اي پ)ه ــري از ــم آورده=هي و حك ــال ــدا در امث ــوم دهخ ــپ:مرح يري

ميخويهايرنجور طبيش بر و پميبيشمرد و شـكلكيب. استيريگفت از مار بر آشفت

ايب خنديطب. ساخت پيد كه . استيرين هم از
ب

ما-1 ديشماينيشن با شيسيگ خوري ور بريتاك=ياه . استيني همنشآثارد

دي اسـت كـه اولـي به مادرانيدلدار= بچه اول از كلاغونه-2 ا ي ـادهن بچـه را از دسـت

.اند سقط كرده

عز-3 چي بچه به دل .خوار) چشم(ش زه به

گ-4 حيت صـح ي ـبـه ترب=ل بـادومـُگـ) گـرانيد(تا دگرو)ديبخوان(ل خونهـُ بچه خور

.اعتماد به نفس كودكان شودافزايش تا سببد دارديفرزند تاك

5-عز بچ عزيه هر چه .رزتيزه ادب از او

تويبميكسبر-6 مي به افراد را توصيگذارش ارز= كنه)تب(توُر كه بر .كنديه

مگ-7 وي به مرگ ميتر سخت=شمير تب راض ره كه سـي را مطرح اده تـر را كنـد تـا

.ميقبول كن

. مثبت بوده استبسياري مواقعانينگاه به گدا= چاره گدا طبع بزرگو دارهيب-8

بيافزا= مشويتولسميمار كه ور ناله مشو آزاريب-9 و  بر اثر تلقينيماريش درد
پ

 كردنيتابيب= مدارنيوريرسي پندار-1

. استيانه قاعدگي ماهياشاره به دردها= ماه درد دارهي پندار-2

با=ري پول كون داده خرج بواس-3 .د پرداخت كرديتاوان را

شد-4 شد-پدرش درآمد= پوپي پياله  خسته

).ارزش ندارد(ني نميرزه پيري به جوو-5

ميشي كه قبل از گرفتاريتذكر به كسان=لايش از مرگ واويپ-6 .كننديون را شروع
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ت
چش-1 =هنه دل نكشينب) چشم( تا

د فريز دست و دل هر دو داديده بيهر آنچه اديند دل كنديده

كشيت) استخوان( تا قلم استخو-2 شد=دير بيد وعميدرد ميق را .كنديان

گير، تقدي تقد-3 ما) گردان(و ردـَر بـه نقـش انـسان در سرنوشـت )= خواهـديم(هيهم

ميتعب. هام دارديايولكندميخودش اشاره  اير مخالف هم .ن ضرب المثل كرديتوان از

دن-4 دنيتـياهميبـ= ارزهيكنـدن نمـ) جـان(ا بـه جـوي تمام لذت رخيـ مواهـب ا را بـه

.كشديم

د ي ـتعر= تند زود عرق مكنـه)تب(تو-5  زود فـروكش.انـددهيـق را بـا تـب بـالا برابـر

.كند مي

مِ-6 مـ)=يشنويم(يشنمِ)يخواهيم(ي تو هر چه  نـهيكنـيبه دلخواه خود برداشت

!تيبراساس واقع

چ
اِ-1 د چار صد= رستشكل و سلامت صد در . مقصود استي،چهار ستون سالم بدن

شوي چشون-2 . بكشد مخصوصا اگر انتظارش را نداشتهيد سختياب= چار تا

ه-3 وي چه اذ= تو فروختم؟زم تره و رسيتي چه آزار  ده؟ي از ما به تو

ح
و-1  توجـه مـورد هـمير وراثـت از خـانواده مـادريتاث= مشو)ييدا(ر خالو حلال زاده

.است

خ
وه بـه نـو قـه جامع ـاز علا )= بـادام(مغز بادوم) نوه(بادوم، نواسه)يفرزندتن( خاصه-1 ه

ميدهايام .ديگوي خانواده

رِ-2 دن تفـاوت= درست نكـرد) هم اندازه( همسر خدا انگشتون دست ديـا را با ي ـهـا در

.رفتيپذ

3-و  بـه چـشم زخـمياعتقاد جامعه سنت= خوردن) چشم زخم(شچير خدا رحم كرد

.است
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.هت ندادير ماهييتغ= عوض شده) پالانش(ي خر همو خره پالون-4

بخُ-5 زن(ره سر عم= دلـه، هـر كـه نـداره مـشكله) جـان(جـون) بـرادر ق ي ـبـه ارتبـاط

. بعد از وصلت اشاره دارديخانوادگ

كُ-6 كُ خود م= نوكنوك خبر .كنديبدكار خودش را رسوا

شوي خود-7 . طرف مقابل استيي شناساين راههايبهتر=ا همسفرهي همسفر

8-ج و .ع مجلس استيسر تركيمجوز برا= ستن خوردن

و تنب= خوش خوردن شفتالو پس دادن بد داره-9 عتوجه .بت كار استقاه دادن به

ساهشش اگر بكُيخو-10 مِي ور زيرجنديبيارزش اقوام برا= كشهه .اد استيها
د

هي تـشبيزيع دختـران در مرحلـه بلـوغ را بـه جـو پـائيرشـد سـر= دختر جو ولگـاره-1

معيسريكنند كه از نوع بهاريم . كنديتر رشد

بوي دختر قلعه-2 راي اخلاقـيهاتيمسئول)= نگهبان قلعه(ه مادر قلعه و حفـظ دختـران

م .كننديمتوجه مادران

ر-3 خوي درخت از م(و مخورهاُ) خودش(شه اتي بالنالاعمالُ)= خورديآب

ب-4 ،يام= بار نمشوي درخت باردار المثـلن ضـربيـايرهـاي از تعبيكيد دادن به زنان

.است

م-5 مِي درد به خروار بيدعوت به صبر برا)= روديم(رها به مثقال . استيماري بهبود

شق-6 بي درد كون به مي را به تصويربطيقه چكار؟ .كشدير

رِ-7 نِ) شود بستيم(ندنبدِتومِ دروازه شهر و )= شودينم(متو دهن مردم را به حرفهـا

بايشا بويبديعات .دتوجه

كهيايدر-8  از وق وق سگ مرا چه باكا پاكا وجود مو

.آنرا كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است=

اِ-9 گَ دست و بال  دسـت شكـسته را بـه گـردن كـه معمول بـوده )= گردن(ه ردِشكسته

ميآو .ابديكردند تا بهبوديزان

ن-10 ر=ستي دل به دل كه راه داره حاجت گفتار ممحبت دوطرفه .ددهيا نشان

ن=م درازهيتي دست بچه-11 و هستتيازيتوجه به  متوقّع-.يمان در نهاد جامعه بوده
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ن-12 وايپ)ستين(هي دل سفره ميارزش رازدار=يكن) باز(ش هر كه .دهدي را نشان

:يبه قول سعد)= دشمن خواهد گفت(گفت دشمه خا گفت) دوست( دوس-13

ــاخ بــــــرنجمياز صــــــحبت دوســــــت ــسن نماكـــ ــدم حـــ ــلاق بـــ ديـــ

ــ ــشم ب ــوخ چ ــمن ش ــو دش ــاكيك ع ب ــا ــتــ ــن نمايــ ــه مــ ــرا بــ ــب مــ ديــ

نظ= والو موش دارن موشا گوش دارنيد-14 :ريبه قول

ن ديــبــه خلــوت د پــوشيوار مــيــزش از ــس ــد درپـ ــه باشـ ــوشيكـ ــا مـ وارهـ

ب) دهان( دهن-15 .از تو حركت از خدا بركت)= ماندينم(ممونهنِيروزيوا
ر

رِروده بزر .يت گرسنگينها= خورهمگه روده كوچكه

ز
كن=ري زبون خور گازگ-1 .اظهار ندامت

2-م بِ زبون مو ام= در آردو .مكرر گفته

نز)زن(ز-3 بز)دهينزائ(دهيتا ارزش زن را در مراحـل= مـادره)دهيزائ(دهيدلبره تا كه

مي به نمايمختلف زندگ .گذارديش

4-و گِ زخم پا كنيل نزن از زخم مار اندر .مواظب باش= شه

دريدر زندگ= زنده به نازم بدار، مرده به خاكم سپار-5 .ابي مرا

و شو گاه راض-6 دِي گاه ناراضي زن =ي گـاه بـه قاضـي بـاز، گاه و  ... اختلافـات زن

.كنديميو زودگذر معرفي را سطحيشوهر در زندگ

.و درمان نفخ اشاره داردي پرخورضراتمبه= اد نخور، كلپوره هم نخوريز-7
س

پ-1 .هياده خبر ندار سوار از

گيس-2 م تفاوت= خبر نداره) گرسنه(شنهـُر از .كنديها را آشكار
ش

بو-1 ).بايد اول شب باشد(نما شوم مبو) شامي اگر باشد( شومه

ع
زا-1 دريرم نگهـدايدر قـد ). زمـستان(احمق بـه زمـستو)ديزا(هي عاقل به بهار  نـوزاد
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و خشك محل مشكل بودهيزمستانها . سرد

بِ) آبله(ولهاُ) بود(دب خوشگلس عرو-2 .د بر علتيمز= در آردهم
ق

و هندونه، اِ  به تداخل غذاها اشاره رفته)= تركانديم(رونه شكم مدقروت
ك

).به حداقل تغذيه قانع است(كاچي بهتر از هيچي-1

.استآنليتمث رودهيخوردگچيپ خورده، بهم كارهافيردو رشته=شد روده كارو-2

راو گـاه مـشابه متفـاوتيمعنا دو كه نزدن؟اي؟ زدن نمكودنيبر)راتو(ورتُيكجا-3

.كنديم مطرح
گ

1-پ)= استيدباغ(اغونه گذر پوست به دب و كار . كرديدا خواهيبالاخره سر

س-2 مسير خوري گر رسب=ي مردينگرد) مست(و بايعد از ودي ـدن به رفـاه  حـدود

.عزت نفس را حفظ كرد

).برود(رهبِياديازيده كه عاشقينكش)يگرسنگ(ي گشنگ-3

تن-4 و لاغر شده استيگوشتها= وشدهاُي گوشتون .ش آب
ل

و سخن سرد از نِيلقمه چرب .)رودينم(مره اد آدم

م
كُ) خواستهيم(ماسته را(رِيچشم) درست كند(نه ابرو راست = كـور كـرده) چـشمش

مي بجايگاه .شودي بهتر بدتر
ن

.هاي افراد متفاوت است ظرفيت)= خواهديم(مايفولاد) شكم(شكم نون گندم اِ
و

1-چوقتيه=ينگل) وقت(ختو 

2-آيايشونيرپو پ( نوشته .سرنوشتش معلوم است)= اش نوشته استيشانيبر

مو-3 م= شدهبرات)من( ور دل  كنمياحساس
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ه
يرمـايب= الـف: دارد، معاني متفـاوت براساس موقعيت= نكرده)تب(وتُ) هنوز( هنو-1

نيشد ام-ب.ستيد ني هنوز ك مـاريب-ج.ستيد بهبود و پنهـان اسـتي در مرحلـه -د. مـون

نيوضع .ستيت معلوم

آسيباضعف)= هستيلنگ(يرپا لنگو) هستيسنگ(ي هر جا سنگ-2 . رنديپذبيشتر

ي
گو) مهمان(ك روزه مهموي با= صد ساله دعا همي ـقدر محبـت را و در هـر حـالشهيـد

.دانست



�� 
J�!@ �)�K
�� �U���( @�- �� �
 V	������

و سـخن گفتار ل ي ـاش را تكميسيـنو صـداها آوا، مجموعـة حروفـي اسـت كـه، كـلام

و محله از شهر. كنديم ك خـانواده براسـاس سـن،يـ در افـراد مختلـف حتّـي در هر روستا

و شغل، لهجه يا تحص ب يلات ب. ان كلمات تفاوت داردينحوه ني بزرگتـري كه زمـان رجنديدر

كـه بـدلايل تـاريخي،(انـد را جدا كـرده طبسيي بنابر عداوتها با اينكه شهرستان كشور بود

و جامعه  ك استان كامل اسـتيهمچنان اما)داي جز بازگشت ندار شناختي چارهجغرافيايي

هـا بيـان واژه،يبه نسبت پراكندگ. سخن گفتي واحد)مخرج صوت(گاه توان از واجيمن

بسيتفاوت دارد بطور  مياريكه گاه يصـوت.ا بـرعكسيشوندي مصوتها بصورت صامت ادا

و جمعيكشيرا گروه ميركشيغيده پ در اشتقاق. كننديده ادا هـا، هـربي ـونـدها، تركيهـا،

پدر. خاص خود را دارديمنطقه روشها  و زي كاربرد پسوند  لـذا،اد اسـت ي ـشوند هم تفاوت

ا بهيدر بي گـويدر بررسـ. نيست اصراريخاصنحوة بيانن نوشتار بيش و رجندنامـه،يرجنـد

سـ»گو«،ييآثار مرحوم استاد دكتر جمال رضا  حمي اثر محقق پرتلاش دكتر ،يد موسـويـد

و واژه-1 و ريشه در لفظ دري دارد كه بررسيهاي بيرجند اصطلاحات و اش به غناي زبان پارسي آنقدر غني است

ميفرهنگ خراسان بزرگ گسترش سازي گويش جندنامه واژه بير241 دكتر جمال رضايي در صفحه.كند كمك

مي بيرجند را از زبان فارسي گسترده و تواناتر )نويسنده(.داند تر
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پ قديسخن و سـرمد،يدكتـر غلامعل ـآقـايفيلم تـاير و واژه… نـصاب مـلا صـبوحي هـا

ب .اند شدهيتر بررس مفصليرجندياصطلاحات

ا ازيرجنـديبين فصل براساس حروف الفبا، واژگان پزشـكيدر منبـع مختلـفده كـه

د بـانباشـيم ـبيرجندي كلمات%5 معادل حدودي پزشكيها المثلو مشابه ضرب1شدههيته

:شودمي ارائه آواشناسينيتر خلاصه

 الف

o= اeُ= اaِ= اaَ=آ

=a a=ب- مدفوع-كثافت  ان انزجاري صوت

 آبستن= abest= آبست

.رداردب ترك آن پوست آنكه بدون پوستدر)انار مثل(وهيم كردنهل=ablambu=آبلمبو

چيكس= atešxar= آتش خوار ميزي كه .خوردي را داغ داغ

مي زود غمگ-يآدم عصبان= atešxu= آتش خو و زود شاد .شودين

چ= atešxor= آتش خور بگيزيهر .ردي كه آتش

 آدم مردم آزارين براينفر= ateš de gor šode= آتش دگور شده

ي مقاربتيماريب نوعي=atešak= آتشك

 آتش افروز،زي فتنه انگ،نيخبرچ= ateš var kon= آتش ور كن

و ناتوانيب= atelnako= آتلناكو  مار

 استخوان لگن= ajona= آجون

. كه خواب سبك دارديكس= ajid xow= دخويآج

گجيآج و و سرحاليب= ajid o gojid=ديد  دار

اذ-ناتوان= ace= آچه  تحمل كردنيب- از كار انداختن-ت قرار دادني در

مييصدا= ax= آخ .شودي كه هنگام درد ادا

ن مرحله كاريآخر= axardo= آخردو

و گاهيبي برايتصو= axeš=شآخِ  راحت شدن هنگامان درد

)نويسنده(.ماهبرد بهرهها المثل ضربوها واژه تنظيم در نيز حافظي حسين سيد استاد پدر، مرحوم هاي نوشته دستاز-1
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ي اهل-ياجتماع= adambo= آدمبو

ح=azoγ= ذوقاَ  واناتيآذوقه

يو ناتوانيافسردگ= araz= آراز

بيريش چشمگيآرا= aragire=ريآراگ .ش از حد جلوه كندي كه

و شيريني(اردابه= ārdabe= ردابا )پزي ابزار نانوايي

ه= ārrone= ارونه و جوانيشتر ماده خوش  كل

 لثه= arik=كيرآ

 كفشينوع= orsi=يرساُ

يماريب-آزار = azar= آزار

و حسـّعضو متال = azorde= آزرده  اس بعد از ضربهم

سليماريب= jegar azar=آزار جگر

 امتحان شدهرويدا= azmode= آزموده

گ. انگورسگ= espaxangur= اسپخنگور .دي مراجعه فرمائياهي به فصل طب

 دابيسپ= espeda= اسپدا

يداب قلعيسف= espidagaley=يقلداياسپ

 طحال= esporz= اسپرز

 اسفناج= espenag= اسپناج

 اسفند= espand= اسپند

 استخودوس=ostoxōdus= دوساستخُ

يق= estefraq= استفراغ

 استسقا= esteqza= ستقزاا

م در باد-استكان= esteko= استكو . شوديكش كردن استفاده

 آسوده= asede= آسده

 آسان=asō= آسو

 صدمه= asib=بيآس

 شپش= ošpoš= اشپش
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يخار شتر= oštorxar= اشترخار

 شكسته= eškaste= اشكسته

 شكسته بند= ban eškaste=اشكسته بن

يشكسته بند= bandi eškaste=يبند اشكسته

و صدمه = eškanak= اشكنك ) اشكنك دارهيباز(شكست

پا= eškambe pa= اشكمبه پا  پشت

 شكم بزرگ= eškam polot= اشكم پلت

 رخورپeškam Forax == اشكم فراخ

پا= ešeleng= اشلنگ  استخوان پاشنه

 بهوش آمدن- نهادني روبه تندرست-افتنيبهبود = efaqe= افاقه

 از آفتاب سوختن= aftow suz= افتوسوز

 مجروح= afgar= افگار

 فلج-جيافل= eflej= افلج

ق= oqq= اق يحالت

 سكسكه= akocca=هكچاُ

 چغالهي كال،زردآلو= akuk= اكوك

جا= aleš= الش  قرض- عوض كردن-يبه

 مرتع، مرغزار،زارني چراگاه دام،= olang= لنگاُ

آليع بوسيمايوارد كردن دارو= amale= اماله ت مخصوص در مقعدله

 انبه= ambe= امبه

 اجابت مزاج-ادي اعت-يجراح=amal= امل

يفتريد-خناق= onaq= اناق

هم- خوب-بايز= antik=كيانت به به طعنه مي بد ترك، .نديگويب

شد= andu= اندو ديخارش

. كه سبب ملال شودي از دوريدلتنگ= anduq= اندوق

 صمغينوع= anzarut= انزروت
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 استخواني در رفتگ- مفصل-اندام= engam= انگم

 درد مفاصل-استخوان درد= engam dardi=ديانگم در

آب= ow=واُ

 تورم-آب آوردن= ow arde=اُ آرده

آب= owpakeno=اُ پكنو  مزهيبكيخوراك

. كه آب آورده باشديزخم= owpolōγō=اُ پلوقو

ميكه غذاكسي = owcar=اُ چر .رديگيش را از آب

خ  وانيل= owxori=يوراُ

رزِ  حوض كوچك- مستراح-زيآبر= owrez=اُ

س س= ow seya=اياُ  اه چشميآب

يكاُس  ده سرد شدهيآب جوش= ow seyak=ه

گ-شنيآو= ow šan=اُ شن كنياهي به فصل طب .دي مراجعه

 قره قروت= ow qorut=اُ قروت

 افغان= owγō=اغُو

 آبغوره= owγore=اُ غوره

زي ترنج-تاول زدن= ow gaz=اُ گَز و پا بعلت ماندن  اد در آب مثلا در حماميدن دست

 تاول-آبله= owle=اُ له

رو= owle ru=اُ له رو  آبله

دنيآبله كوب= owleku=اُ له كو

ي سرخكيتاولها= owle sorxak= اُله سرخك

هجسرخ= owle sorxije=جهياُله سرخ

 آبله سنگك= owle sangak= اُله سنگك

يآبله فرنگ= owle farang= له فرنگاُ

 آبله مرغان= owle morqi=ياُله مرغ

پايكس= ow mejgu=اُ مِژگو ميها مژهي كه .زنديش آب

ديآب مروار= ow molvari=ياُ ملوار
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ن بيآب باران ماه ارد= ow neysa=ساياُ ميبهشت كه بر آن دعا خوانده به .دادنديماران

و متورم = ow var dešte=اُ وردشته دنشآب برداشتن زخم

مس= ow berud= او به رود  درستريمنحرف از

د د= ow dide=دهياو  با تجربه-دهيآب

 تجربهيب= ow nadide=دهياو ند

دقياِ  عامل غصه= eyene deq= نه

b=ب

يكور-زده رونيب مردمكودهيترككهيچشم-چپ چشم=baba qouri=يباباغور

مي كه براي چوب-ره گهوا=bacō= باچو .بندندي استحكام به بار شتر

 نزله- باد سرخ-ي درد شكم- گاز مقعد- صرع- تورم- آروغ-وزش هوا= bad= باد

جريچاه= bad xorde= باد خورده و هايدن در اثر وزش باد  تاب خوردن-ان

 ستم گوارشيسينياحساس سنگ= bade seql= باد ثقل

 فتق= bade fatq= باد فتق

 بادكش كردن = bad keš=شبادك

و سنگروت= bade guš= باد گوش  گوشينيم

ر زم= badom rig=گيبادوم ينيبادام

 كرچك= badanjir=ريبادنج

 نفاخ= baduk= بادوك

 اعتباريب= bade hava= باد هوا

د گ-انهيان، رازيباد= badio=ويبا كنياهي به فصل طب .دي مراجعه

 اطاق طبقه دوم-بالاخانه= balaxo= بالا خو

ي مصري سوسر- حشرهينوع= balešte mar= بالشت مار

باي نوع-يابانيبياهيگ= bēve= باوه . معروف استbēve šurه شورو از آن به

 بازو= bahoo= باهو

ق و گربهييزا-ديترك= betarqid=ديبتر  دن سگ

مچي از استخوانهايكي= bajul= بجول
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نآبست= bacce de eškam= بچه داشكم

ت داشتنيمسئول= bacce dešte= بچه دشته

يباردار= bacce de omid=ديماُبچه دِ

 چشم چران= bad caš= بدچش

 رون زدن جوشيب= bedar rexte= بدر رخته

و دمليب= bedar zade= بدر زده  رون آمدن كورك

 برجسته شدن= bedar oftade= بدر افتاد

ديدر= bedarrond= وندرردبِ

د مشكيب= bed mešk= بد مشك

 سقط كردن= bedavonde= بدوند

. كه غذا را زود هضم كنديآب-ندهبرّ= borrak=براك

ر-دلهره= borrond=ندبرّ دلي فرو  ختن

س= barzangi=يبرزنگ اهيغول

.دارد سوخت مصرف-cocculus pendalus نامبهيابانيبياهيگ=brotte muš=موش بروت

 جاتيبگوشت با سبزآينوع= boz baš= بزباش

 بز رداريشيپستانها مكنده vorous giseusيعلم نامبهيمارمولك=boz cuš=بزچوش

و جنونياختلالات روان= be sar var šode= ور شده بسر

 شكسته= beškaste= بشكسته

و معده-رغُ-عقده= bogma= بقمه و گره شدن غذا در گلو  گلوله

ب=baγ= بغ ه مار بزغال-يابانيبزمجه

)ع چهارگانهيبراساس طبا(يمزاج بلغم= balgami mezag= مزاجيبلغم

 برگ= balg= بلگ

ز-بالا آوردن غذا با فشار از معده= bolluq= بلوق آبي بالا آمدن هوا از ر

دهي نسنج كلام- نرم نشده-گندم پرك شده=balγur= بلغور

 مقعد= bon=بن

ز= bonj= بنج سينيرزميغده پي چون و  دسته علف-ازير
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چكيپينوع= banduk= بندوك

)مثل نطفه( انعقاد-ريگ= bandeš= بندش

گل=  banafše= بنفشه م در طب گياهيآناز .شودي استفاده

 بنگ- چرس-شيحش= bang= بنگ

 محلول بنگ در آب = bangow=بنگو

يو بدني جسمييتوانا= bonye=هيبن

 زنبور= buj= بوج

انونات= bi bonye=هيبنيب

رويب رويب= biro ravi=يرو  اسهال-يرون

زيكس= bimareško= شكومارِيب بي كه مياد .شوديمار

ي دوره قاعدگ-ضيح= binamaz= نمازيب

حسيب- رمقيب= bi hers= هرسيب

p=پ

و پا زدن= paterce=هپا ترچ  دست

ميب(پاچه = pacek= پا چك كي پاچ-)شوديشتر به پاچه گوسفند اطلاق

زم= paceleng= پاچلنگ و پا زدن-ي قراريب-ن كوفتنيپا به  دست

پا= pādard= پا درد  درد

ين ماه بارداريآخر= پا به ماه= padema= پا دما

م داشتنيرژ-زيپره= parez= پارز

 اسهال= pa raft= پا رفت

 اسهال= pa ravi=يپا رو

 پادزهر=Pazār= پازار

 چلهچل= pazelik=كيپازل

م= pašuye=هيپاشو .شوديپاشوره هم گفته

يزگي پاك-يغ سلمانيت= paki=يپاك

يزكام مسر= pacerge= پچرگه
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پ= peceš= پچش تغيدل و  رات مزاجييچه

پ= pecond= پچند چهيدل

 چغندر پختة خشك شده= poxtikپختيك

پر= paxu= پخو و  شان احواليآشفته

نهيپود= پونه= pedine=نهيپد

و درهم= pažmālu=وپژمال تيچر-دژم

كهس،يپ= pes= پس  ويتليگو-ي برص داردماريب كسي

 پستان= pesto= پستو

زايدردها= pasdard= پس درد و ضربهماني پس از

كيليل-شگونين= pessik=كيپس

كش= paš keš= پش كش م-پشم تاي پشم را از تاول .ه كنندي تخل آنراگذرانند

.نديات كه بصورت قطره شبنم درآ مايعيدنپاش= pešeng= پشنگ

 چوبك= pašmešuye=هيپشم شو

ضخينوع=ريفط= patir=ريپط م از آرد ترش شدهي نان

 ورم كردن= pof kerde= پف كرده

كهپ=pokke =سف آسيسنگ ميا كرده در ساختن روشويد نرم كه .برندي بكار

شد=ررپپpalpal == پل پل دياضطراب

 پر پر زدن= palpal zade=پل پل زده

مي كه گوسفند پرواريزمان= palvarkoši=يپلوار كش .كشندي را

.پخته شود) ارزن( كه با گاورسييپلو= polow gavars= پلو گاورس

گينوع=ييپولا= poloni=يپلون م،يياهان داروي آش آرد كه .زنديري در آن

 پنبه = pombe= پمبه

.كننديم داغرايزيخونر محل سوختهمين پنبه با خونريزي قطع براي=pombe daq=داغ پمبه

 محل پناه بردن از وزش باد=pana bād= پناباد

طبي محلياهيگ=pange kalaγ= پنجه كلاغ . آمدهسنتي كه در فصل

.شده يادآنازييماما خچهيتار فصلدر-نگونسارگل=pange maryam=ميمر پنجه
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 سينه-هري= poop= پوپ

مي-پوسيده= pude= پوده .شود كاهش اسيد معده سبب احساس بوي گنديدگي

 بيني-پوزه= poz= پوز

پا= poz pa= پوز پا  مخالف پاشنه-قسمت جلو

هيپ= pey=يپ

 تفاله-دن غذا، سرجوشيكف حاصل از جوش= peyjuš= جوشيپ

ب=peyxez=خزيپ و بازگشت يماريعود

)مثلا حمام(اد درآبيز ماندنو پا بدنبالتورم دست = piru=رويپ

حيگوشت چرب انتها= pišnaf=ش نافيپ ع-يوانات ناف نها محل استخوان

يشانيپ= pinak=نگيپ

ز= pine=نهيپ اديكلفت شدن پوست دست بر اثركار

يي توانا- هوس كردن-اريو= piyus=وسيپ

كسييزيچيهوا= piyus vardašte= وس ورداشتيپ ن كرديا

ز-ونديپ= peyvan=ونيپ مي كبره خشك آبله را ي آبله كوبينوع= گذاشتنديرپوست

ب= pey pak= پاكيپ ن رفتهيكاملا از

و پس زدن غذا= pey zad=زديپ  عقب زدن

T=ت

هيسرگ= tat= تات  تاترس=اديزياهويجه بر اثر

)غه مبالغهيص( ار تاتيبس= tatu= تاتو

ج خروستا= taje xorus= تاج خروس

 شدن چشمسوكم= tar= تار

مويكس= tas= تاس ري كه  كاسه-يخته باشد سرش

كليا كاسه= tase cel kelid=ديتاس چل كل آوي كوچك با چهل خته كـه بـا آن بـريد

ب و ميسر زائو .زنديريمار آب

.زنديريم آب ماريب سر شده نوشته دعاآنبركهيكوچك كاسه=tase deă=دعا تاس

زيترس= tasid=ديتاس مي واتاس-اديدن .نديگويد هم
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يغ دلاكيت= teq= تاق

باماريب= تبقه م- برفك در دهاني .گفتندي به حصبه هم

 ضربان قلبيصدا= top top= تپ تپ

پاگِ= tataγari=يت تغار  فرزند كوچك خانواده- پختن ناني برايانيرده بزرگ

 سينه-جناغ= Taxt del= تخت دل

 غده-تخمه= toxma= تخمه

كس- تراواندن-taravonde= تراونده ي ناگوار كردن غذا بر

 خاك متبرك= torbat= تربت

تريبستن زخم(تربند = tarban= تربن )ا دمل با پارچه

زيفعال= tarappotaz= ترپ تاز دو-اديت دني به هر سو

چيصدا= tarappast=ترپست يزي پرت شدن

 نام دختر درمنطقه- تلخوي كوهياهيگ= بوشن= terex= ترخ

وترس= tarsuk=ترسوك

 عوارض ترش كردن غذا= toršabi=يترشاب

اسي افزا-ترش كردن غذا= toroš kerde= ترش كرده د معدهيش

پاي ترك-دنيترك= taraqqide=دهيترق و پاشنه  دن پشت دست

نيترنجب= taranjami=يترنجم

رس-نوزاد= tarre= تره دهي تازه

ت= tare tezak= تره تازك زكيتره

س= tare ser= تره سر ريتره

بو= tos= تس و پر  گوز كم صدا

 تشنه= tošne= شنهتُ

 حرف بيهوده-تف دادن= tafdade= تف داده

 خارش بدن- ناني نوع-تافتون= taftow= تفتو

 احساس خارش= taftod= تفتود

 احساس گرما-خارش= tafeš= تفش
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ه ملخيشبيا حشره=taγz= تقز

م= taqešk=كتقش و انگوريهسته  تكس-ان انار

 شوك آور-تكان= takond= تكند

و تلخيياه دارويگينوع= Talxešk تلخشك

 اضطراب= talvase= تلواسه

و برگه زردآلويضماد= telle= تله .ساختنديمي كچليها زخميبراكه از داروها

يدگي پوس-كپك= tam= تم

 كپك زده-متعفن= tambu= تمبو

تب= tow= تو

و لرز= tow larz= تولرز  تب

 استخوانهاي ريز مچ دست= tolak= تولك

بيبيحالت= tehur= تهور و يدارين خواب

كشيت كشيت= tir kešide=دهير دنير

 گاو نر دو ساله= tišgow= شگويت

s=ث

 معدهيو ناراحتييش مصرف موادغذايافزا= seql= ثقل

j=ج

يجعفر= jafari=يافرج

 محل خوابيي بعد از جابجايبدخواب= ja pardaz šode= از شدهجا پرد

 شير اول دوش-صمغ درخت= jak= جاك

 صمغ درخت بنه= jak bane= جاك بنه

ن= janoni=يجانون انمحل

 جا باز كردن= javakerde= اواكردج

و خطرناك= jayaki=يكيجا  ضربه كارساز

يپرندگان خانگ= jati=يجت
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ني ماه پرو-ياهيگيدارو= jadva= جدوا

 ار اندكيبس= jermuk= جرموك

ي تابيب= جزع فزع= jaza faza= جزا فزا

و رگها در ماه، عضلاتيگرفتگ= ješbad= جشباد هاي گره شدن اعصاب  چه

گ ش= jak gir=ريجك جكيزردشدن نوزاد بر اثر خوردن ر توام با

و شكا= jegi jegi=يجگيجگ تيصوت فغان

يكسصدا كردن=jeγ= جغ

 دو قلو= jamal= جمل

 جن زده-يجن= jenni=يجن

 جوانه گندم= javoney gandom= جوونه گندم

 گردو= jows= جوز

بو= jowze buya= جوز بوا ايجوز

رويريها دانه= juš= جوش بيقراريب- پوستيز پ-يتابيو  وستن استخواني بهم

.ده شودي كه در آب جوشييدارو= jošonde= جوشونده

ز=još mōnd=ندجوش مو ن-ي زخم كچل-اديكورك  افتهي دمل بهبود

بد-زشت= jišt=شتيج

و بار گوشه چشميق= jik=كيج

C=چ

دچار اِ cār= رست شكل eškel dorost =و نقصيعيب-درست اندام ب

cār= چار عرق araq =گ-چهار عرق اهي چهل

cār= چار تخمه toxme =چهار تخمه 

cār= چار گل gol = ها از جوشانده(چهار گل(

و زنجبيدم كرده دارچ= cave= چاوه لين

 زكام= caheš= چاهش

يچا= cayei=ييچا

 سبزيچا= caye sowz= سوزيچا
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ا سه سالهيبز نر دو = caboš= چبش

پا= cappat= چپات ي كفش محلي نوع- شتريكف

 به نقطه مبداءيبرگشت اجبار= cappi šod=شديچپ

ح= caxol= چخول  پنجول-واناتيچنگ زدن

ميبس-يچرت= cortukk= چرتوك .زنديار چرت

نيچرك= cerki=يچرك

هليآمييدارو= cašom=مچشُ و زاج برايخته از  درمان تراخميله

 ناسپاس= caš sefid=ديچش سف

س دريحيب= caš siya=ايچش و دهيا

 صاحب چشم شور= cašu= چشو

ان= caš varra=را چش ور  تظاردر

 چغندر= coqondar= چقندر

ي محلي چرب غذاينوع= cakmal= چكمال

و منقار پرندگان= ceng=نگچِ  نوك

همي دو دست پهلويفضا= cangal= چنگل

 پسر بچهيآلت تناسل= col=ولچ

 زرد پي پشت= colak= چولك

با=cubāz= چو باز و مسلط-زچوب  ماهر

چ= cizxar= زخواريچ ميسم خورده،  سمومز خور،

h=ح

ك قرصياك معادليتر-قرص= hab= حب

 شتر سه ساله=haγ= حق

آب= holom= حلوم  باد گرم، بخار

دهيحوض سرپوش= howzambar= حوض امبار

 سرگردان-رانيح=heyrō=رويح
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x=خ

. نداردي كه مرديكس= خجه، خواجه= xaje= خاجه

سگ= xare espayak=كياسپا خار يخار

 خار شتر= xare oštori=يخار اشتر

 خارش= xar xar= خار خار

 خارش-خارشك= xareštukk= خارشتوك

تيريخار گوشت= xare gušti=يخار گوشت و نوك زيز

 خاراندن= xarondana=نادخارن

نينگباخار= xarangami=يخارنگم

 ribulus toarnي با نام علمي خار-خار كوچك= xarusk= خاروسك
 سرفه= xaš= خاش

ت بعد از مرگيو تسليادآوري= xater dašte=شتخاطر دا

يخال خال= xal xalu= خال خالو

مييها خال= xale suzani=يخال سوزن و كبود رنگ استي كه با سوزن بر بدن .زنند

ا خال درشت قهو= xale gušti=يخال گوشت  رنگيه

ب= xaye bad=ه باديخا ضهيتورم

 فتق-يه دبهخا= xaye dabbow=وه دبيخا

 تخم لاك پشت= xaye kašaf=ه كشفيخا

كشيخا  اخته كننده-اخته= xaye keš=ه

 اخته كردن= xaye kande=ه كنديخا

دنيه كوبيخا= xaye koft=ه كفتيخا

 دمل كوچك-كورك= xebce=چهخب

ميكس= xabisi= يصيخب بسي كه  اهل شهداد-ار خوردهيوه

ي خبازيختم= xatmi xabbazi=ي خبازيختم

 نداردي كه مرديكس-خواجه= xoje= خجه

 سوسك حمام= xoruse hammom= خروس حموم
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 تولد نوزاد= xoda dade= خداداده

يمادرزاد= xoda dadi=يخداداد

يخودكش= xodkoši=يخدكش

يدگي به دنبال خراشيزخم پوست= خراش= xerac= خراچ

 جذام= xorebad= ره بادخُ

اددخراش= xeracond= خرا چوند

دنيخراش= xeracid=ديخراچ

يجذام= xorebatu= خرباتو

ميكس= xorxoru=خرخرو .كندي كه در خواب خرخر

ست= xarxaše= خرخشه بياهل و مجادله جايز

 خر زهره= xarzare= خر زاره

.شوديم خروسهيشب صدا كه گلو تورم با كودكانيهايماريباز=xorusak=خروسك

 جذام= xore=رهخُ

گلاـُگ= xazzuk= زوكخَ  سوسك سياه-انن غلتي سرگ-نكه

ب= xes xeso= خس خسو تنش رفته با صدايپيويريماريمبتلا به سيفي

 بوست مزاجي- پوستيخشك= xoški=يخشك

)خف دست(كف- ساكت-پنهان= xaf= خف

، سرفهيخفگ= xoffegi=يفگخُ

ي از گرسنگيافتادن شتر ناش= xafye=يخف

ب= xel= خل ينيآب

س= xelašk= خلاشك نهيخلط

 شانيپر-آشفته= xalašur= خلاشور

فشخلّ كش= xello feš=و بيبالا ينيدن آب

 خرفه= xolfe= خلفه

شيچرا= xolōma= خلوم و بزغاله از ر گرفتهي بز

ي لنفاويها سل غده= xanazir=ريخناز
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 ختنه سوران= xande sor= خنده سور

سرييداروها= xonoki=يخنك  احساس سرما.د دارد كه طبع

 خواب= xow= خو

ي، معتاد، اهليعادت= xudar= خودار

 ناز-شك= xodik=كيخود

 دست ساز= xo ras koni=يخو راس كن

 از زخميزيخونر= xušaro=وخوشرَ

 خونريزي در ادرار-ادرار خوني= xowšori=يرخوشُ

 خون در ادرار= xušaši=يخوشاش

يخون مردگ= xukof= خوكف

 خواب آلوده= xow malid=ديخومال

 دودكش، سوراخ سقف= xul= خول

زيكس= xeyalu= الويخ خي كه مياد رويال  اپردازيكند،

و از خود راض= xeytal=طليخ يلوس

پيخ و فربه= xikke porbad=ر بادك  متورم- شكم گنده-چاق

خويخ  رخوابپxikke xow ==ك

d=د

 دعا= dea= دآ

 خواهر= dada= دادا

نيدارچ= darcini=ينيچدار

ييدرمان دارو= daru darmo= دارو در مو

نر= daγsar=داغسر  گنجشك

 حصبه= domane= دامنه

رويريجوشها= done rezu= دانه رزو و كوچك كه ميز .شودي پوست ظاهر

 زخم شايسته داغ كردن-اه زخميس= done daqi=يدانه داغ

كسال= done sal= دانه سال
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د وار بودنيام-حامله بودن= de ommid dešte=د داشتيدام

دود تن= de ow davide=دياو  كردنيآب

 تراخم= donik=كيدان

 قابله= daye=هيدا

 گوشيني سنگ-گرفته= dobb= دب

 بر هم زدن معامله-يظرف فلز= dabbe= دبه

ييم غذايرژ-زيدر پره= deparez= دپارز

. رفته باشد كه خوابي عضو-در خواب= daxow=دخو

چ= de xo kaš= دخوكش ميز را برايهمه .خواهدي خود

 خواب آلود= da xo malide=دهيدخو مال

. انجامش را ندارمييتوانا= dexo nemepiosom= وسميدخو نمپ

 پهلو درد= dared paalo= درد پالو

ب ب= darde bidarmo= درمويدرد  درمانيدرد

ب يرد قاعدگد= dared bi namazi=ينمازيدرد

ندمدرد= darde man= درد من

آب= derez= درز  ترشح قطرات

و دل وا و دل باز = dasodelva= دس  دست

. داردي كه ناخالصيعيما= dordu= دردو

و دست درشت شده بر اثر تماس با خاك= doroštu= درشتو  ...، سيمان

رگهد =dorage =دوگونهيصدا 

 درمان= darmu= درمو

)يياه دارويگينوع(يدرمنه ترك= dormane torki=يدرمنه ترك

كش-ق زدنزdarround == دروند و زخم آب  دريدن-دهي درد دندان

 بدون دخوليكينزد= darmali=يدرمال

و تندرست= dor vax= درواخ  سالم

 توالت-مستراح= das be ow= دس به اُ



........................................................................J�!@ V��- �� U���( @ ��
�� ��)����	
 ���� ���

 دستنبو= dastambu= دستمبو

دهدر هم فشر= dešexarde= دشخارده

 مسخ شده با دعا، محتاج دعا= doayei=ييدعا

 در اطاعت بودن= defarmo=د فرمو

 دق كردن= deq kerde= دق كرده

 دردسر-يناراحت= deqmase=هسدقم

يرو به لاغر= dekaheš= دكاهش

 غمزه-در حال كشيده شدن = dekaš=دكِشَ

 ار حاملگييو= degasta= دگستا

مض= delapas= دلاپس و  نگران-طربدلواپس

و شكمبه= delbandi=يدلبند  مجموعه دل، جگر، قلوه، روده

نيدل چرك= delcerku= دل چركو

 سرگرمي-يعامل دلخوش= delxoškonuk= دل خوش كنوك

ل داشتنيتما= deldepay=يدل دپ

 ترديد = deldel= دل دل

 نگران-دل بر آتش = delarateš= دلر آتش

چزده شدن= del zade= دل زده يزي از

 رنجش-يدلخور= del γuri=يدل غور

دل= del mala= دل مالا  آشوب

س دلواپ-نگران= delandrava= دلندروا

و سرحال= damaq caq= دماغ چاق  شاد

 كار ناتمام- آماده-ديتر= demalide=دهيدمال

و انسان كم حرفيح= dambast= دمبست  وان زبان بسته

ملدdombal == دمبل

 دنبه= dombe= دمبه

كش= dam has= دم هس  دن با صداينفس
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 دندان= dando= دندو

.مفيد استش دندانيرويآنچه برا= dando ruye=هيدندو رو

رو= dando sefid=ديدندوسف  پر

يدندان مصنوع= dando amali=يدندو عمل

 دندان قروچه= dando γerice=چهيدندو قر

 داروخانه= dava xone= دواخونه

ويدارو= dava zanukki=يدوا زنوك ي سنت گياهي

ييدوا= davayi=ييدوا

 دلو- مردانهيآلت تناسل= dul= دول

و غبار= dulax= دولاخ  گرد

 معتاد به دود= dudi=يدود

 حصبه= domane= دومنه

ز= dehamšor= دهم شور رويمخلوط، و ر

 وانهيد= deyone= ونهيد

يوانگيد= deyonegi=يونگيد

z=ذ

و ناتوان=zellē= ذله  لاغر

يسكوت عمد= zombak= ذمبك

r=ر

و دفع گرمي تقوي برا-واسير= rabac= راباچ ميت قلب .شودي از شربت آن استفاده

 لاغر اندام= rabisk=سكيراب

 صلح برقرار كردن-هموار كردن= ras ārde=هراس آرد

 رعشه= raše= راشه

چ چير= ravand cini=ينيراوند ينيوند

و هندوانه= rob= رب  بوته خربزه
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 رب انار= robbe anar= رب انار

يرطوبت= retobati=يرتوبت

 ختهير= rexte= رخته

غش-ي حمله عصب-زشير= rezeš= رزش

 شخندير= rešxan= رشخن

مويكس-پر رشك= rešku= رشكو . سرش پر از تخم شپش باشدي كه

ش= regāyi=ييرگا ر گرفتهيبزغاله تازه از

 فصد-رگ زدن= rag zade= رگ زده

ون دردهـاي تـسكي بـرايروشـ= رگ گرفتن= rag gorofte= رگ گرفته ي عـضلاني

)اسهال(ي شكميهايماريببعضي

س= rage negi=يرگ نگ ميمسي با سوزن لحافدوز-كياتيرگ .كردندير را داغ

نح= renj= رنج و فيلاغر

 آدم زبل-انهيمور= rend= رند

دا اسپ-يروشو= rušuye=هيروشو

خ-هيـپ- كرچـك-ريـ انج-بــادام(ي طبـ-يروغـن خـوراك = roqe= روغـه -اريــ تخـم

و-ي ماه-يياي موم-تونيز  ...) منداب

 نوعي شيريني محلي= ro var kerde= رو وركرده

ع كردنيتجم=ru ham nāde= رو هم ناده

و آبك=قير= rix=خير يمدفوع روان

 اسهال= rixkunak=خ كونكير

 مبتلا به اسهال-قوير= rixukk= خوكير

ياسهال= rixukki=يخوكير

 مجروح= riš=شير

رير  ار مجروحيبس= riš riš=شيش

 عميق شدن-شه دواندن مثل سرطانير= riše davonde= شه دوندهير

كهير كنير= riše ke= شه  نابود-شه
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 ضعف-غش= rizeš=زشير

)ي سبزينوع(حانير= reyho=حوير

پايزردپ= rifa=فير  ساق

z=ز

 لاغر- درد-فيضع-ناتوان= zar= زار

و سوز آمدن= zar omade= زار اومده  درد

سم=zār= زار و  زهر

 زهرآب-ادرار= zarow= زارو

 زائو= zaic=چيزائ

 زبان=zabō= زبو

 زخم= zoxal= زخال

 ات فراوانجراح= zaxme zexal= زخم زخال

يار زخميبس= zaxmu= زخمو

هدل ضعف= zaxeina=نايزخ

ب، صدمهيآس= zarb= زرب

 زبر، درشت= zerb= زرب

زرب بهيآس= zarbe zorb=زربِ و صدمه  شكلهاي مختلفب

 گوز= zert= زرت

و نزار= zardanbu= زردنبو  زرد

 زردچوبه= zarcuye=هيزرچو

ييمزاج صفرا= zardabi=يزر داب

و زار= zarde zar= زرد زار بي كنا-زرد يماريه از

 زرد زخم= zarde zax= زرده زخ

جيهو= zardak= زردك

ر بيهو= zardake regi=يگيزردك  شقاقل-يابانيج

بيكس-زردنبو= zardambu= زردمبو .مار گونه داردي كه چهره
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 خونابه-زردآب= zardow= زردو
 رقاني-ي زرديماريب= zardukki=يزردوك

يماده معدن= zarnix=خيزرن
و پماد= zeft= زفت  مرهم با صمغ

قز=zaqq =حز م-نيناله و خون كه از زخم خارج .شودي چرك
حز= zaq nale= زقناله .زدين كه از درد برخيناله

و كوفت شدن غذا= zagnabot= زقنبوت  ناگوار
 خونابه چرك آلود= zaqqow=وزقّ

 زلال= zolar= زلار
ز= zalar= زلر و انيضرر

هايضرر زدن خوراك= zalar zade= زلرزده
 زالو= zalurاي zalu= زلو

 زالو انداختن= zalu andaxte= زلو انداخته
ن= zemar= زمار و آهكيگاز مسموم كننده از زغال م سوخته
 گاز گرفته- كه از گاز زغال مسموم شدهيكس= zemari=يزمار
سف= zeme= زمه ديزاج

 دفع چشم زخم= zeme zade= زمه زده
 چانه= zanax= زنخ

پ  طفل شخص سالخورده= zanguley pey tabut= تابوتيزنگوله
 دمل-كورك= zurak= زورك

.ز كنندي آنچه زنان تجو-كيزن= zanukki=يكوزن
 زائو-زاج=چيز
 مانيزا=zeycō=چايز
دهي ترسيزائو= zeycnak= چناكيز
ديآس= zeyci=يچيز زايب  مانيده از
دهييزا= zeyde=دهيز
سيز= zire=رهيز و اهيره سبز
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ž=ژ
 تگرگ= žale= ژاله

 ناله حزين= žax= ژخ

s=س

 سيب=sēb= ساب

 ساباندن= sābonde= سابنده

 صابون= sabu= سابو

 سالم= sālem= سالم

 ساليانه=salōne= سالونه

 ساباط= sāvat= ساواط

 نوعي غذا= savari= ساوري

 صبر زرد= sabre zard= سبر زرد

جو= sabus= سبوس و  سبوس گندم

 شرح بيشتر در فصل طب گياهي-سپستانگياه=sepestō= سپستا

 سفال= soxal= سخال

saxlō= سخلوكش kaš =كش  جور

 گرفتگي صدا= sodde=هسد

 خجالت زده= sar eškaste= سراشكسته

رِ-بار اضافه= sarbāri= سرباري مبچه ه سرباريشه خررِكُه بارك االله

 ضربه ناخواسته پا به چيزي= sarpolok= سر پلك

 منگ، گيج= sartat= سرتات

 تك سرفه= sarxaš= سرخاش

فل= sarxof= سرخف و ه گاوآغوز

 سرخجه= sorxije= سرخيجه

 سردي كردن= sardi kerde= سردي كرده
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 مننژيت-سرسام= sarsom= سرسوم

مصر-سريشم= سريش= sereš= سرش  فرد

ل سرشويگِ= saršu= سرشو

 سرازير= saršive= سرشيوه

 سرقي= sarqei= رقيس

 گيج-ديوانه= sarkate= سركاته

 فالگيري- سركتاب باز كردن=sar ketab va kerde=سركتاب واكرده

 تك سرفه= sar koxxond= سركخند

و شيره انگور= serke šire= سركه شيره  مخلوط سركه

 سرگيجه= sargarda= سرگردا

 آسيب گياهان از سرما= sarmabari= سرمابري

 آسيب ديدن عضوي بر اثر سرما= sarmaborde= سرمابرده

 چاهيدن-سرماخوردگي= sarmaxorde= سرماخورده

 هاي ريز برف دانه= sarma rize= سرماريزه

 شوكه شدن-يكه خوردن= sarangide= سرنگيده

 گيج= saranginow= سرنگينو

قد بچه= sar nim sar= سر نيم سر و نيم  هاي قد

و كورك=sar va kerde= سر وا كرده  سرباز كردن دمل

 ضعف-سستي= sostana= سستنا

 ناتواني جنسي مردان= sosti kamar= سستي كمر

 قاووت= sofuf= سفوف

 سفيداب= sefidab= سفيداب

 سفيداب قلعي= sefidabe qalei= سفيداب قلي

 سفت-سخت= sakat= سكت

 ضربه آرام به پهلو= sekotti= سكتي

 سركنگبين-سكنجبين= sekanjabi= سكنجبي
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 اشاره-سلام كوتاه= salamuk= سلا موك

 نشستن بر زانو= solot= سلت

 سرفه= solfe= سلفه

و طبي= somaruq= سماروق  نوعي قارچ خوراكي

 گوشواره زنان= samcuk= سمچوك

 سنبل الطيب= somboloti= سمبلوتي

نر= samsul= سمسول  آلت تناسلي

 سنجد= senjet= سنجت

 حرام زاده= send= سند

 سنگ آتش زنه-چخماق= sange ateš barq= سنگ آتش برق

 سنگ كليه= sange gorde= سنگ گرده

 نوعي آبله= sanginak= سنگينك

 سوق-كانال= sux= سوخ

 سوختن= suxto= سوخته

 نوعي بيماري جلدي-مزاج سودايي= soda= سودا

 مزاج سودايي= sodayi mezaj= مزاجيسوداي

 سوزش-suz= سوز

 سوزاكي= suzaku= سوزاكو

 سنجاقك= suzanik= سوزنيك

دل= suzedel= سوز دل  سوزش

 مهره سبز مانع چشم زخم= suwzuk= سوزوك

 سوزاندن= suzonde= سوزنده

 تزريق- آمپول-سوزن= suze= سوزه

 دمل كوچك= sum= سوم

 دمل بسيار كوچك= sumce= سومچه
و ريز= Sumic= سوميچ  دمل كوچك
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 سياهي رفتن چشم= seyatarik= سيا تاريك

 سياه سرفه= seya xašk )= خاش(سيا خاشك

 سياه دانه= seyadone= سيادونه

و زرد= seya zard= سيا زرد و بيماري در چهره بيمارمجموعة= سياه  بيم

و درد= sipak= سيپك  از جا جهيدن بدنبال رنج

و سوز= sipako= سيپكو  برجستن از درد

و باريك- بلند شده-)ابزار(سيخ = six= سيخ  چوب خشك

 چوب خشك نعناع=sixe nāna= سيخ نانا

و مضطرب= sir sir= سيرسير  بي قرار

 گياهي خودرو= sirmuk= سيرموك

 هرگز= si sale siya= سي سال سيا

 دم جنبانك= siseleng= سي سلنگ

 سوسنبر= sisambar= سيسمبر

 آب جوشيده سرد شده-يك سوم= seyak= سه يك

 سربالايي تند=sinekeš= سينه كش

 عصباني-طاقتبي= sik sik= سيك سيك

 تورم-چركي شدن زخم= sim= سيم

 دمل كوچك= simce= سيمچه

 عفونت تنفسي-سينه پهلو= sine palu= سينه پالو

 تنگي نفس= sine tangi= سينه تنگي

و  سياوشانگل= seyowošo=شوسيو

š=ش
و گوسفند برا= šax= شاخ مياز شاخ گاو .كردندي حجامت استفاده

 ادرار= šaš= شاش

 قطع ادرار-شاش بند= šaš ban= شاش بن
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 ادرار سوختگي= šaš suz= شاش سوز

 پرادراري-كسي كه كنترل ادراري ندارد= šašu= شاشو

 شياف= šaf=شاف

 شياف برداشتن= šaf kerde= شاف كرده

مي= ساييدن = šalide= شاليده و زبان از  وارفته-وه كالكم حس شدن لب

 غيبگو-شانه بين= šone bi= شانه بي

 شهوت= šavat= شاوت

پ-شهوتي= šavati= شاوتي شـُ شوره

 شادباش=šabōš= شبوش

 شاش= šor= شُر

 مدفوع= šoreškam= شر اشكم

 ادرار= šor ow=وراُشُ

 ادراريياختياربي- زياد ادرار كردن-شاشو= šorrukk= شروك

هشرمگا= šarmuk= شرموك

 ادرار كردن= šoride= شريده

 هلو= šaftalu= شفتالو

 سياه شدن اندام-قانقاريا= šaqaqorus= شقاقروس

 زردك صحرايي=šaqaqōl= شقاقل

 مفصل ران= šaqaz= شقز

 در رفتگي سر استخوان ران از حفره لگن= šaqazi= شقزي

 اسهال= šekam ravi= شكم روي

 شهوت ران= šol tambo= شل تنبو

م و ناتوان در امور جنسي = šolmazang=نگزشل  مرد زود انزال

 لنگ- فلج-شلموت= šal= شَل

و لورده= šal pal=شل پل و ناتوان-له  خسته

 لنگيدن= šalide= شليده
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بز= šambol= شمبل  سم گوسفند يا

 شبكور-ضعف بينايي= šamkur= شمكور

 شنبليله= šamlide= شمليده

.رسانند مي زخم به آن با را دارو كه باريك چوب بر نازكيچهپارو پنبه=šamalik=شمليك

 پروانه-شب پره= šow paruk= شو پروك

 شويد= šawed= شود

 برگ سبز شويد= šawed sowz= شود سوز

 دل شوره= šure del= شور دل

و اضطراببي= šur zade= شور زده  تابي

سر= šure= شوره  نوعي گياه- شهوت-شوره

پ  شهوت ران= šure poš=شـُشوره

 طغيانگر-غليان قواي جنسي= šuride= شوريده

ش serpantinكاني سيليكاته = šušk= شوشك هايش نسبت بـه آب كـم بكه كه به علت

و براي عايق بام استفاده مي .شود نفوذ است

آب= šušal= شوشل  قنديل يخي-يخ نازك روي

 شبكور= šow kur= شوكور

آش-شوربا= šule= شوله

 گياهي خوراكي= šulešk= شولشك

)غذا(شب مانده = šomond= شومند

 كم خواب-شب انديش= šavandeš= شوندش

 كتف-شانه= šone= شونه

و خوراكي= šir morq= شير مرغ  گياهي نازك

 محتلم= šeytoni= شيطوني

 شير خشت= širxeš= شير خش

سر= širdon= شير دون  ملاج

 ير ماندن يا ضربه مغزيتهوع بعد از سراز= širdoni= شير دوني
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. شيرمادر استفاده نكردهازكودكي كه به مدت دو سال= šir soz= شيرسوز

 سوخته+ جوشانده ترياك شيره، = širafke= شيرَ فكه

 اي، معتاد به شيره شيره= širegi= شيرگي

 شيره ترياك-شيره انگور= šire= شيره

)دندان(ي شير- شيرخواره-هرچه از شير درست كنند= širi= شيري

خنُك و خيـار كـه در طـب سـنتي شيره= širey xonok= شيره اي از تخم كاستي، خرفه

و سرد دارد .طبيعت خنك

ه نر يكسالهبرّ= šišak= شيشك

s=ص

 فردا=sabā= صبا

 مربوط به صفرا= safrayi= صفرايي

 مزاج صفرايي= safrayi mazaj= صفرايي مزاج

آ= sandal= صندل .ن خوشبوستنوعي گياه كه چوب

 سيلي= sorati= صورتي

z=ض

 ضرر رساننده= zar= ضار

 ناله-فرياد= zajje= ضجه

فتكلُ= zoxm=ضخُم

 ضربه= zarb= ضرب

 موزيكال-بسقف محدzarbi == ضربي

 ضعف= zaf= ضف

 آسيب-ضرر= zalar= ضلر

 واجب-ضروري= zalur= ضلور

t=ط

مو-كاسه فلزي=tās=طاس  سر بي
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 به پشت خوابيده= taqbaz= طاق باز

 تب برفكي حيوانات= tabaqa= طبق

 طناب=tanō= طنو

 گردنبند= tooq= طوق

e=ع

و ترش= abosan qamtareyra= قمطريرانعبوس رو اخمو

 ...) نارنج بهار-بيدمشك-اجقو(.گيرند مي دارو بعنوان موادگياهي تقطيراز=araq=عرق

 نوعي آبسه= aqrabak= عقربك

 عشق= eqš=شعقْ

 عطسه= akse= عكسه

 بيماري= ellat= علت

 داراي علت-بيمار= ellatu= علتو

 ناتوان= alil= عليل

 عبوس=onōq=قعنُ

 بازگشت بيماري= ood= عود

و دختر، اناث= oratine= عورتينه  زن

 نقص= eybeškel= شكل عيب اِ

 معيوب-صدمه ديده= eybnak= عيبناك

 بسيار عيبناك= eybnako= عيبناكو

 معيوب-معلول= eybo= عيبو

و نيكو= eyn= عين  نغز

γ=غ

 ناغافل= γafeluk= غافلوك

و زنبور= γal= غال و آشيانه پرندگان  لانه

و استفراغ= γasyo= غثيو  قي
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 فرافكن-كولي= γorbati= غربتي

 نوعي دشنام-جلف= γerti= غرتي

 مبتلا به فتق= γorruk= غروك

 ضعف، شوكمبتلا به حمله صرع،= γaši= غشي

 خاراندن پشت حيوانات موقع شيردوشي=γašō= غشو

 نرم كردن-بلغور= γolur= غلور

 تورم غده تيروئيد=γambād= غمباد

 غمگين= γamqi= غمگي

 آرايش براي جوان نمايي=γonce γopeynā= غنچ غپينا

 غصه، كينه= γur= غور

 انگور نارس= γure= غوره

 بختك= γul= غول

 ثه ناگوارحاد= γeyro= غيرو

 خشم = γeyz= غيظ

f=ف

 فارغ شدن زائو= fāroq= فاروغ

 زاييدن= faroq šede= فاروغ شده

 ناسزا-فحش= faš= فاش

و هندوانه= fālez= فالز  مزرعه خربزه

 پالوده= falede= فالده

و دندان-پيله= fele= فاله  آماس لثه

جو= fet fetu= فت فتو  رحرفپ-بهانه

 ترس شديد-ناگهانيمرگ=fojāe=هجاَفُ

تب= faraša= فراشا و  بهم كشيدگي-لرز

و فراموشي= feramuši= فراموشي  نسيان

پي= fertafert= فرتافرت  متواتر= پي در
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 بالنگ صحرايي= faranjomešk= فرنجمشك

 بيرون دادن هوا با فشار از راه بيني= ferrond= فِرّوند

ش شده خامو-مرده= foru var tappide= فرو ورتپيده

 صداي باد-كنُدكاري= fes fes= فس فس

و سريع= fešafeš= فشافش  آبريزي زيادبيني-پشت سر هم

 صداي ناگهاني= feššast= فشست

 نوعي كماچ-نان با آرد ترش شده= fatir= فطير

 نوعي غذا-رب انار شيرين= foγγaei= فقايي

 شيطنت-فضولي= fakri= كريفَ

 آغوز-فله= fale=فله

 فتيله= falitte=فليته

مي= falittey cerk= فليتي چرك و زخم خارج .شود چرك غليظي كه از دمل

مي= fenjo= فنجو .شود فنجان، براي بادكش استفاده

 گوز-سوت= fik= فيك

q=ق

 رو به راه= qabu= قابو

 دايه-قابله= qabele= قابله

 قاچ انار= qaqorusk= قاقروسك

 انه ابوجهل هندو-حنظل= qabestak= قبستك

 تاول= qeble= قبله

قي= qett= قت

مي= qetto= قتو .كند كسي كه زياد استفراغ

بي= qotqoto= قت قتو مي كسي كه .خندد خود

هغدqodud == قدود

و سريع راه رفتن= qadamkaš= قدم كش  تند

هغدqodde == قده



��� ����	
 ��
�� ����� ............................................................................................................. ��#

ه غد- فتق-برآمدگي= qorr= قر

 شكمصداهاي= qorqore eškam= اشكم قرقر

 غرغره مايع در گلو= qarqare= قرقره

 مسدود-محكم= qorqor šum band= قرقر شوم بند

 مبتلا به فتق= qorru= قرّو

 كشك= qorut= قروت

 حيوانات عقيم= qasar= قَسر

 سينه پهلو= qasari= قَسري

 استفراغ= qaseyo= قسيو

 بسيار قشنگ= qašanguk= قشنگوك

 كف دست=qaf das= قف دس

 نوعي آستر-كاچي كه در قلف پخته شود= qalefi= قَلفي

 باد كردن يك طرف دهان= qombur= قمبور

 قند داغ= qandaq= قنداغ

آب= qandow= قندو  قند

 قوام آوردن= qavamarde= قوام آرده

تقو=qowvat =توانايي-نيرو 

و پرتوان-نيرومند= quccaq= قوچاق  سالم

و برآمدگي= qur= قور زخ-آماس م چرك

 قوز پشت= quz poš= قوزپش

 گرفتگي عضلات-قولنج= qulenj= قولنج

 جرعه= qurt= قورت

گل= qomašu= قوماشو و  آلودكثيف

 استفراغ= qey= قي

 دنده= qeybe= قيبه

 زردآلوي خشك شده با هسته= qeysi= قيسي
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و فرياد ناگهاني= qiq= قيغ  جيغ

 شير نجوشيده پرده نازك روي-خامه= qeymaq= قيماق

k=ك

 ضدعفوني كننده-زاج كبود= kate kabud= كات كبود

و صداي زياد ايجاد شود= kate= كاته و فشار روحي كه بر اثر سر .كري، ناراحتي

 لوچ= kaj= كاج

 كاج گونه= kajol= كاجول

 نوعي گياه= kajire= كاجيره

 نوعي غذاي طبي= kaci= كاچي

ميبي= kaci bi namak= نمك كاچي بي .كنند شتر براي مرهم روي زخم استفاده

كر= kar= كار

 كهربا=kārāba= كاربا

 اجابت مزاج= kar kerde= كاركرده

 مسهل= karko= كاركو

 شرح بيشتر در فصل طب گياهي-كاسني= kāsni= كاسني

و استفراغ = kase mal= كاسه مال و آب براي درمان اسهال  ماليدن خاكشير، نبات، يخ

 برادر= kako= كاكو

كاغذ آبي رنگي را روي كله قند پيچيـده، بـراي رفـع سـردرد = kaqaze qan= كاقزقن

.كردند استفاده مي

 خوشة روي ذرت= kakole zorrat= كاكل ذرت

گل= kagel= كاگل  كاه

و كال-غوزه= kalak= كالك  پنبه نرسيده

و مراد-سق دهان= kom= كام  آرزو

 كنتـرل را نـوزاد)كـام( دهـان سـقف سـلامت،انگـشت بـا هـا دايـه=kom kerde=كـرده كـام

.كردند مي

 پارچه-كهنه= kone= كانه
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و مزمن= kone mon= كانه مون  شدن قديمي

 لاغر شده= kahide= كاهيده

 پوسته زخم-دندانبي= kabare= كبره

 كبست= kabaste= كبسته

 خپله-قد كوتاه= kopak=پككُ

 باسن= kapal= كپل

. كپلپو هم گويند-با لكنت زبان= kappu= كپو

 كتف= kot=كُت

و كثافتي كه بر اثر پوسيدگي حاصل شود= كتن= katam=كتم .چرك، پليدي

 عقب ماندگي ذهني بعلت سن زياد- خرف=katti= كتي

بي= katal baxt= كتل بخت و  چيز بدشانس

 كهنه پوش= katalu= كتلو

 شكم-) سيرابي- نگاري-شيردان(نات معده سه لايه حيوا= katore=كتوره

 موي چتري= kajak= كجك

 تلو تلو خوران=kaj kaletō= كج كله تو

 hiotositoma بيماري پوستي سگهاي جوان به نام-كچل گونه= kacul= كچول

اي كرمك، انگل روده= kox= كخ

و ناگهاني سرفه= koxxast= كخست  هاي بلند

 هاي پياپي سرفه= kox kox= كخ كخ

 تك سرفه= koxxond= خندك

مي به ميوه. كسي كه كرمك دارد=koxō= كخو .گويند هاي فاسد هم

 سرفه= koxxe= كخه

. بر آن دعا نوشته بر گردن مي آويختند-كدو چليمي= kadu celami= كدو چلمي

)چمچمه(كدوي كله = kado kale= كدو كله

 زيره سبز-كراويه= karabiye= كرابيه

 خميازه كشيدن-آمدن بدنكش = keraz= كراز
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 نوعي پارچه-barbas= كرباس

 كرفس= karesm= كرسم

 فرورفتگي جناغ= korq del= كرق دل

 غضروف ناي= korkoruk= كركروك

.مويي داشته باشدبي،كچلي كه قطعه قطعه= korkal= كركل

 كرمك= kermec= كرمچ

 مشت بسته= kor mošt= كرمشت

 مبتلا به كرمك= kermaki= كرمكي

 كرم معده= kerm mede= كرم ماده

 كرم افتاده= kermu= كرمو

مي=ه اندازرّكُ= korrendaz= ندازكرّ . كنند حيواناتي كه بچه سقط

)دست(انگشت حلقه = korone= كرونه

 دندان قروچه=koricedandō= كريچ دندو

 شيره كما= kozum= كزم

 حالبي= kasel= كسل

 به فتق بعلت پارگي كشاله ران مبتلا-كشواره= kašpare= كشپاره

 صداي خشن تنفسي= koššast= كشست

 صداي سخت تنفسي در حال كار سنگين كردن= koššond= كشند

 بسيار كثيف= kašval= كشول

ن تعفّ-پليدي= koffar= كفار

و متعفّ= koffaru= كفارو نبسيار پليد

 كوفتگي بعد از ضربه يا كار سنگين= koftegi= كفتگي

 كوفته= kofte= كفته

 اصطلاحي براي تحقير-بدقواره= kaftik= كفتيك

 خشمگين= kofri= كفري

مي= kafgirak= كفگيرك و دردناكي كه از چند محل سرباز .كند دمل درشت
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 آنهم استفاده مـسكنيو جوشانده از خشك شده-كپسول خشخاش = koknar= كناركُ

.شودو مخدري مي

 تحميلي- سربار-كچل= kal=لـَك

 دست به يقه شدن= kalavang=نگكلاو

 زيربغل= kole bal=ل بالكُ

و صداي بچه= kole bacce vax vax= كل بچه واخ واخ ها محل پر سر

و فرسوده= kalp= كلپ  بي آزار- بيچاره-پير

 زنخدان-چانه= kalap= كلپ

رس= kalpese= كلپسه و نيم  عناب تر

و بدون اراده چان= kalappak= كلپك هحركت سريع

 كلپوره-مريم نخودي= kalpure= كلپوره

 سوسمار-قورباغه= kalpuk= كلپوك

سراسط-كچل= kalle tas= تاسكلّ ي

و متعفن شده= kalle tambu= كل تمبو  كچلي كه زخمهاي سرش كپك زده

 پوسته روي زخم-كبره= kalerq= كلرق

 زاغچه= kaleždak= كلژدك

ش= kale qaqoli= كل قاقلي .وره زده باشدكچلي كه سرش

گياهي كوهستاني كـه از جوشـانده بـرگ آن بـراي غرغـره = kalqurešk= كلقورشك

.كنند استفاده مي

و صدا= kal kala= كل كلا  سر

و خرما گلوله= kalle konjed= كلّ كنجد  اي خوراكي از كنجد

و خرما گلوله= kalle kanu= كلّ كنو  اي از شاهدانه بو داده

 كوير= kalut= كلوت

و پر صدا= kolox=وخكل  كلوخ-سرفه عميق

 انتظار= kolus= كلوس

 انتظار كشيدن= kolus kešide= كلوس كشيده
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 انگشت مياني دست= kolone= كلونه

 اوريون= kalle por baduk= كله پر بادوك

 كله خشك- مغزيته= kallexoš= كله خش

 شكل حجيم شبيه كدو-هكدو كلّ= kalle kadu= كله كدو

 انگشت كوچك دست= kelik= كليك

 ضعف چشم-كم نور= kam su= كم سو

 انگشت شست دست= kamone= كمونه

 كنگرش-آرنج= konderešk= كندرشك

 صمغ كما= kandal= كندل

و زنجيـر = konde zanjil= كنده زنجيل و زنجيـر- دربنـد-كنده  ديوانگـان را بـه قفـل

.بستند مي

 گزيده- گزيدن-كندن= kande= كنده

مي-كندكار= kongol= كنگل .گويد كسي كه دير سخن

 شاهدانه-بنگ= kenow= كنو

 نابينا= kur= كور

 مژه پلك پائينگل= kusalam= كوسلام

 ريش كوسه-ريشبي-كوسه= kuse= كوسه

و صدمه-سيفليس= koft= كوفت  ناگوار شدن غذا- آزار

 عضله گردن= kol= كول

 بر زمين كشيدنباسن را = kun xaze= كون خزه

 ناراحت از شكست= kun suxte= كون سوخته

 ناراحتي شديد بعد از ناكامي= kon suzi= كون سوزي

 جفتك= kunak= كونك

 مفعول= koni= كوني

اُكُ  كوهان شتر= kohon oštor= شترهن

و نادان= kahor= كهر  احمق



��� ����	
 ��
�� ����� ............................................................................................................. ���

 آلت تناسلي مردانه= kir= كير

g=گ

 گه، مدفوع=gō= گاُ

 نزديكي-جماع= gayi= گايي= گا

بز=gōboz= گابز  پشكل

gō= گاسلام salam =مژه در پلك بالاگل= گه سلام 

gō= گا گيجه gije =سرگيجه- گم گيجه-گه گيجه 

 زگيل= galik= گاليك

gō= گاماچه خَر māce xar =سرگين خر ماده 

gō= گامگسو magasu =ر لكة ريز-گه مگسيصورت پ 

 ارزن-گاورس= gavars= گاورس

 آش يا ناني كه از آرد ارزن پخته شده= gavarsi= گاورسي

 CartaegusTourn زالزالك با نام علمي اي شبيه درختي است با ميوه= gōyic= گاپيچ
 بيدار-سرحال= gojid= گجيد

 درخت گردوگل= gorbey jowz= گربه جوز

 گوجه= gorje= گرجه

 گوجه فرنگي= gorje farangi= جه فرنگيگر

 كليه-قلوه= gorjik= گرجيك

 كهير= gordapa= گردپه

 مانند گرد-گردو= gardu= گردو

 دل آشوبه-گردا= gardow= گردو

مفصل-مجموعه استخوانهاي مچ دست= gerdok= گردوك

و شعله ور شدن= gorrast= گررست  صداي گر گرفتن

مو-گري= garg= گرگ  ريزش

 گرمازدگي= garmow= گرمو

 ادغذايي گرم براي درمان مزاج سرددارو ومو= garmeyone=گرميونه
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 آسيب-گزند= gazan= گزن

و سوزن شدن بدنبال چرك= گزند= gazon= گزن  تير كشيدن

 ناخوشايندي از غذا يا حرف نامربوط- نيش زدن حشرات-گزيدن= gazide= گزيده

 عقرب-كژدم= gazdom= گزدم

 ويار= gasta= گستا

 گرسنگي= gošnegi= گشنگي

 گرسنه= gošne= گشنه

و گل زعفران مقصود است= gol= گل .بيشتر گل سرخ

 نوعي خوراك= gandom šir= گندم شير

 گاز زدن= geng= گنگ

لال= gongelas= گنگلاس و  آدم گنگ

 گندآب= gandow= گندو

 گنديده= gande= گنده

 پير بسيار سالخورده= gonde pir= گنده پير

گ  گنگي گنگي حرف زدن= gen gen=نگن

 گن گن كننده = gengenu= گنگنو

مي= gennuk= گنوّك .زند كسي كه گنگي گنگي حرف

 گواريدن= govaride= گواريده

 شكم آدم پرخور= gowde= گود

بي= gowdang= گودنگ و  شعور گاو مانند

.نوزادي كه بعد از فوت مادر در گور بدنيا آيد= gurzad= گورزاد

و ماست(نوعي غذا=gur mās=اسگورم )مخلوط شير

و پيچيده= gurode= گوروده  درهم

چ= gaz māli= گوزمالي و ته  نفله شدن- را هم آوردنيزيسر

 هاست مقصود لوزه= gušak= گوشك

 نوعي حشره= guš xaz= گوش خز
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و تشويش داشتن= gōmorgi= گومرغي  پريشاني

 روده= goh dow=گهُ دو

 چسبندگي= گيرايي= girayi= گيرايي

 بي قراري-جفت انداختن= gissak zade= گيسك زده

 گوز= gik= گيك

L=ل

 نوعي ظرف-لعابدار= leabi= لاآبي

 حلقه مهار شتر=lapō= لاپو

بي= lat= لات و  پرستيژبي-نيرو ناتوان

 بسيار ناتوان= lature= لاتوره

 آب دهان كه از گوشه لب سرازير شود= lar= لار

مي= larukk=لاروك )ها بخصوص بچه(ريزد كسي كه از دهانش آب

 لاشه-لش= laš= لآش

 لاغر اندام= laqarisk= لاغريسك

 فراوان= lappaš= لپاش

و له شده= lappuk= لپوك  ميوه بسيار رسيده

 كتك= lat= لت

اي پستانك پارچه= latte cuš=لته چوش

 كهنه حيض= latte binamazi= نمازي لته بي

 مارمولك= laxaborg=گلخابور

و پاره= laxat= لخات  كفش كهنه

 پا را بر زمين كشيدن = lex lex= لخ لخ

سlaxšuk == لخشوك و ريرسليز

 لرزان= larzo= لرزو

 هريره- ژله-لرزانك= larzonak= لرزونك

و لرز= larze faraša= لرزه فراشا  تب
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 لرزيدن= larzide= لرزيده

و بدر= lažqar= لژغر د نخورقراضه

 ليسيدن-ليس= les= لس

.اي كه آبش را گرفته باشند سبزي كوبيده= لش كوب= lušku= لشكو

 لرزش= laqve= لقوه

 بدگويي=loγoz= لغوز

 لكه= lakk= لك

 برآمدگي-گلوله= غده= lok= لك

 آويزان= laketo= لكتو

 برجستگي= lekombori= لكمبوري

 فرسوده= lekand= لكند

و= lallo= للو  بي حال-غشبيساده

 نوعي نان-چاق= lombe= لمبه

 عضله باسن= lambar= لمبر

 لمبوس–گونه = lambuc= لمبوچ

 سيلي= lambusi= لمبوسي

و خرفت= lamašt= لمشت  شل

و قوري= lenj= لنج  لوله آفتابه

 دبه درآوردن-حاشا= lange= لنجه

 لنگ-شل= lang= لنگ

 نوعي بنشن= langaš= لنگاش

لنُگ= longi= نگيلُ

 لنگيدن= langide= لنگيده

 انسان از لوت گذشته- تشنه-لوتي= lutti= لوتي

و پرگوشت= lowc= لوچ  لب كلفت

و سياه= luc= لوچ  لجن بدبو
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 لول= lur= لور

 شنگول= lul= لول

 گره محكم= luf= لوف

نر= luk= لوك  شتر

 توانايي كار-زرنگي= lōlenj= لولنج

بر= lun= لون  اي نگهداري حيواناتغار در دل تپه

 تأسف خوردن= low var cende= لو ور چنده

و كف داشته باشد= lahar= لهر .گوشت آلوده به چربي كه باد

ولبافرد بسيار چاق = laharu= لهرو و  گوشت شل

لايگل- لجن-خيسكاملا = lic= ليچ و

 ترشي، غذا يا مرباي له شده= liccar= ليچار

 برهنه= lisk= ليسك

 گريبان= lisku= ليسكو

 جاي كش شلوار= liftak= ليفتك

 نيشگون عميق= lilik= ليليك

 نيشگون ريز= lilike mureški= ليليك مورشكي

 نرمي مزاج، مخالف يبوست= linat= لينت

و آلوده-سهل انگار= livat= ليوات  كثيف

m=م

و مبهوت = mat= مات  حيران

رمعتاد به موادمخد= motad= ماتاد

 مهتاب= māto= ماتو

و = maju= ماجو ..معجون آميخته از بنگ، زعفران، قند

و مقوي= majun aflatu= ماجون افلاطو  مخلوطي از مواد گرم

 خر ماده= māce xar=ما چه خر

 ميخچه= mēxce= ماخچه
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 ماليخوليا= maxuleya= ماخوليا

 با افكار پريشان-ماليخوليائي= maxuleyayi= ماخوليايي

 سوء استفاده اخلاقي= mādebu=بوماد

و نقص مادرزادي= madarzad= مادر زاد  عيب

.شود ماده اصلي چرك كه اگر خارج نشود زخم خوب نمي-مادر= madare= مادره

 گنجشك ماده= madeγeš= مادغش

 اولين مدفوع كره خـر مـاده كـه در طـب سـنتي- اسب ماده-ماديان= madiyo= ماديو

.مصرف دارويي دارد

.اثر آبله يا زخم كه بر پوست بماند= mar=ارم

.دهد تسكين را درد تا گذاشتند مي گوش روي،كرده گرم را نماز مهر-مهر=mōr=مار

 نشانه آبله= māre owle= مار اوله

 مهره= mōre= ماره

 نوعي كنه= marsar= مارسر

و زيرك = marmusk= مارموسك  رند

ميمهره حصب= morey asbe= ماري اسبه .آويختنده كه بر گردن بيمار

مي مهره-مهره باد= morey bad= ماري باد .اندازند اي كه به گردن بيمار صرعي

مي-خر مهره= morey xar= ماري خر .شود براي چشم زخم مصرف

و گلي براي دفع چشم زخم= morey sow zukk= ماري سوزوك  مهره سبز

ش= morey mar= ماري مار ميمهره را در .گذارند ير مخلوط كرده بر محل گزش

 ني كوچك-ماسوره= masure= ورهماس

 نشاسته-هريره=maγut= ماقوت

 درمان-معالجه= maleje= مالجه

māl= مال مال māl=دل مالش= مالمال 

و تاريخچه دامپزشكي-ماميران= mamero=روهمام  شرح بيشتر در فصول طب گياهي

و پشتك زدن-معلق شدن= mallaq zade=مالق زده  وارو

 موميايي= mōmenayi=مامنايي
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 سقنقور-ماهي ريگي= mahi regi= ماهي راگي

-دارايــي-پــستان نــوك-وماســت پنيــر تهيــه بــراي شــير كننــده منعقــد مــاده=maye=مايــه

 چيز هر اصلي ماده

 زخمي-مجروح= majru= مجرو

تبشروع لرز ناشي= mojmuja= مجمجا  از

و سرما= mojond=مجند  لرزش بعد از تب

و لرز= mojona= مجونه  سرمازدگي-تب

 از يك تا سه سالگي شتر= moji= مجي

.كسي كه مچ ضعيف دارد= moceu= مچو

 خسيس= moccuk= مچوك

 مغز= mox= مخ

 خارش ريشه دندان= mox mox= مخ مخ

 خارش بخصوص در مقعد= mox moxe= مخ مخه

 خارش= moxond= مخند

 باقيمانده روغن حيواني بعد از جوشاندن كره براي پختن نان= madal=مدال

 دانيد؟مي= medone= مدونه

 از هوش رفته= madhuš= مدهوش

)يمرمكّ(صمغ درخت = morr= مرّ

 مردن-مرده= morde= مرده

و توانايي مرد= mardi= مردي  قدرت جنسي

ام-هميشه بيمار= marazu= مرزو  راض زياد فردي با

و مير و مير= margo mer= مرگ  مرگ

 سبزي شبيه مرزه= marvagi= مروجي

 بيمارستان= mariz xone= مريض خونه

 پرستاري= mariz dari= مريض داري

ريكم =morikk = مثل زگيل(برجستگي روي پوست(
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 هاي كوچك روي پوست يا درون ميوه دانه= merik= مريك

آب= mezmeze= مز مزه  يا داروي مايع در دهانگرداندن

 آلت تناسلي مرد= mazangol= مزنگول

 مست= mas=مس

 مستي بويژه در بلوغ دختران= mastukki= مستوكي

 عارض شدن بيماري= mostowli= مستولي

 تامل بيش از اندازه= mos mos= مس مس

 كند كار= mos mosu= مسمسو

و مال= mošte mal= مشت مال  ماساژ= مشت

 دستخوش-چشم روشني=mošteloγ= مشتلق

 در تاريخچه دامپزشكيشرح-بيماري حيوانات بخصوص اسب= mešmeše= مشمشه

 نوعي بنشن ريز= mešeng= مشنگ

 ديوانه-مجنون= mašhur= مشهور

 مرگ ناگهاني= mofaja= مفاجا

 ...) فندق- گردو-بادام( هسته-مغز= maqz= مغز

رو= moqombor= مقمبر و ترش  بغض كرده

 چربي زير پوست يا غده لنفاوي گردني=دنمغ= moqonj= قنجم

 جوانه گياهان-برآمدگي روي پوست= mok= مك

 نرم-ملايم= molāem= ملائم

و لطيف= malmal= ململ  نرم

و مدهوش= malang= ملنگ  مست

مي= malangu= ملنگو .ريزند تخم گياهي كه در شربت

عد= molvari= ملواري  سي چشمآب مرواريد يا كدورت

 مرهم= malham= ملهم

.سرخي كم رنگي كه در چشم پيدا شود= malirang= ملي رنگ

 تو دماغي حرف زدن-به كندي سخن گفتن= men men= من من
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مي= men menu= من منو  منوّك= كند كسي كه من من

 بواسير= mavasil= مواسيل

 مستراح= maval= موال

زن= mott= موت  قسمتي از آلت تناسلي

 موي برگشته از پلك= mucaš= موچش

 موچين= muci= موچي

 به هواي-بهانه= moxt= موخت

 اتكا- اميد-اعتماد= moxti= موختي

 محكم= moxkam= موخكم

 خارش رويش دندان= mox mox= موخ موخ

 خارش مقعد-ويار= mox moxa= موخ موخه

 آشپزخانه= modbax= مودبخ

 صداي كشيده ماچ= muccast= موچست

 موخوره= moxara=رهمو خا

مو-مويه= mudarz= مودرز  ترك استخوان به اندازه

 صحبت، حرف= muž= موژ

.تار باريكي مثل تار عنكبوت كه سبب ناراحتي چشم شود= murabi= مورابي

 كليتوريس= murik= موريك

 رنفلق-ميخك= mixak= ميخك

 اعتدال-ميزان=mizō= ميزو

و تفرّج-ميله=milā= ميله  تفريح

 بوته انگور-موم= maim= ميم

 وسط ميدان=miyodō= ميودو

و شيرين= meyxoš= مي خوش  طعم بين ترش

n=ن

 ناپرهيزي= naparezi= ناپاريزي
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 آلوده-پليد= napak= ناپاك

 غيرقابل تحمل= natowdid= ناتوديد

)بيماري چشم(ناخنك = naxona=نهوناخ

 بيمار-ناخوش= naxoš= ناخش

)از گياهان دارويي( اكليل الملك = naxonak= ناخنك

 ناودان= nadowšar= نادوشر

 جارو نشده= nāru= نارو

 بالش كم قطر= nazbalešt= نازبالشت

 ناخن= nāzg= نازگ

 غذاي ناسازگار= nasaz= ناساز

و مزمن شده= nasur= ناسور .زخمي كه چركي

 نعش= naš= ناش

و ناهمگن= našaxul= ناشاخول  نامناسب

 تشك= nali= نالي

 ناله كننده-نالان= nalo= نالو

 ناليدن= nalide= ناليده

 تشك كوچك= nālice= ناليچه

 ناتواني جنسي مرد-نامردي= namardi= نامردي

 نعناع=nāna= نانا

 نخود خام= noxot=تنخُ

 غده به اندازه نخود-نخودك= noxotak=نختك

و نخو(نخود آب = naxotow= نختو )د براي بيمارسوپ رقيقي از گوشت

 نسخه= noxse= نخسه

 انگشت زدن= noxolak= نخلك

نه= noc= نچ

و بلند= narrask= نراّسك  چوب ميان هويج-لاغر
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 زن يا حيواني كه باردار نشود= narukk= نروك

و نئور له= narmonehur= نرم و  كوبيده

و با فشار= narrik= نريك  ادرار به حالت پرتابي

 نرمباران = neznez= نزنز

 درد ناگهاني در اندامها-زكام شديد= nazle= نزله

 نبض= nazm= نزم

و سرد، بدون آفتاب= nasar= نسر  سايه

و توتون= nasfar= نسفار و لثهمصرف-تركيب آهك . به عنوان مخدر در كنار لب

 شاكي از نداري= nes nesu= نس نسو

 نيشتر= neštar= نشتر

و ميوهسر زدن سبزه= nešo kerde= نشو كرد  نوروپاتي اندامها- نامزد كردن-، شكوفه

 انگشت اشاره = nešone= نشونه

 نفتالين= naftalu= نفتالو

 نفرين= nefri= نفري

 پيشگويي بد كردن= nefuse badzade=زد نفوس بد

 گياهي بياباني با مصرف دارويي= nequdešk= نقودشك

!اگر اشتباه نكنم= naqalatom= نغلطم

.كسي كه دندان نمايان دارد= nakku= نكوّ

دل-خشمگين= nakki= نكيّ  دندان را نمايان كردن- كينه به

 نگران= negaro= نگرو

 داغ كردن با نمد نيم سوخته براي جلوگيري از خونريزي= namad daq= نمد داغ

)معدني(نمك سنگ = namake taraqqu= نمك ترقوّ

 نمك ميوه= namake juš= نمك جوش

 نمك آلوده=nemaku= نمكو

 آب نمك= nemakow= نمك اُ

 نمناك= namu= نمو
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آب لوله( ناي-نان= now= نو )هاي سفالين براي هدايت

 نوه= navase= نواسه

 نوشادر= nušador= نوشادور

 مرهم-نوشدارو= nuš daru= نوشدارو

 ديدني-نوبر= nobabe= نوبابه

 با نان ريز كردهخوراكي محلي= nōjuš= نوجوش

 ناچاري- بار ديگر-جديداً=nowdō= نودو

و عرق گيري= neyce= نيچه  ابزار گلاب

 پنجره= nim dari= نيم دري

 كودكي كه كمتر از دو سال شير مادر خورده= nim šir= نيم شير

V=و

 علامت تعجب- باز-وا=vā= وا

va ādam= وا آدم بست bast =وابسته به آدم-اجتماعي 

vā= واباد bad=آشكار 

ب vā=اروا bar=ايستاده 

vā= وا بار ناد bar nadā=بار گذاشتن غذا 

vā= وابرافتاد bar oftad =به پهلو افتاد.

vā= وا بر گلند bar galond =به پهلو انداخت.

vā= وابر گليد bar galid =به پهلو افتاد-دراز كشيد .

vā= وابژوند bežžōnda=و بقيه اعضا . سوختن موي سر، صورت

vā=شتواپا دا pā dašte =سر پا نگهداشتن كودك براي ادرار 

vā= واپاليد palide =جستجو-دنبال چيزي كردن 

vā= واپكيد pokkide =رنگ باختن از ترس 

vā= واپيابند peyabonde = كز دادن مو بر آتش 

vā= واپيابيد peyabide =كز خوردن مو از آتش 

vā= واپياسوند piyasonde =در روغن سرخ كردن 
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vā=ا تا دادو tadād=پايين داد.

.ترس شديد كه سبب بدحالي شود= vātasonde= واتا سوند

شد= vātasid= واتاسيد و بي حال و ماست در ظرف-ترسيد  خشك شدن مايع

شد= vātexolgid= واتخلگيد .اندكي تلخ

 كاملا له كردن= vāterconde= واتر چند

ن له كرد-لگد كردن= vātorosond= واتورسوند

vāj= واج واج گفته vāj gofte =هذيان گفتن 

vā= واجلند jollonde =تكان دادن 

vā= واجمبيد jombida =چلاندن 

vā= واچوريد corida =گاز زدن ميوه تا انتها-جدا كردن گوشت از استخوان 

vā= واچين cin =كن-بچين  جمع

vā= واخوخوند xo xonda =تفقد كردن-مهرباني كردن 

vā= وا داغيد da qid =به چيز داغ چسبيدن 

vā= وادرزگوند derrezgonde =از جا پراندن 

vā= وا دل تافت del tafte =به دل تابيدن 

vā= وا رفته rafte =و كم حركت  منفعل-بي حال

vā= وازد zade =پس زدن 

vā= وا ساخت saxta =آرايش كرد.

vā= واسرنگيد serangide =تن خود را باخ- جا خوردن-يكه خوردن

vā= واشخيد šaxide =پا-شكافته شدن  ترك خوردن كف

vā= واشسته šoste =و دانه ها شستن حبوبات

vā= واشكسته škaste =بند آمدن زبان از ترس 

vā= واشميده šamide =آب-آشاميدن  سركشيدن

vā= واشور كرد šurkerde =تحريك كردن-وراندنش 

vā= واكپيد kappide =ر ا يكباره به دهان ريختنبا كف دست موادغذايي

vā= واكتند kottonda =به قصد كشتن كسي را زدن 
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vā= واكر چيد korcid =و پاره شدن ناقص  تخريب

vā= واكروخند koraxond =و دمل با خارش يا سوزن  باز كردن سر زخم

vā= واكروخيد koroxid =و دمل  شكسته شدن كبره زخم

vā= واكند داد kand dād=د  ادنكسي را خجالت

vā= واگرفته gorofte =آن و جدا شدن  از آب گرفتن زير ناخن تا چركي

vā= واگويه guye =تكرار مطلب-هذيان 

vā= واگويه كرده guye kerde =هذيان گفتن، واج واج كردن، تكرار كردن 

vā= وافتور fotur =ناله-تحريك 

vā= واقل اومد qul omade =به جوش آمد 

vā= والشته lešte =نليسيد

vā= واليچيده licide =له شده 

vā= واليسيده liside =و انگشت  تميز كردن ظرف غذا با زبان

vā= وانميده namide =صحبت كردن بي حال-نمكبي-خيس شده 

vā= واهوليد hulid =پژمرد 

vā= وا وجنده vejonde =و انسان و موي بدن حيوانات  سوزاندن پشم

 صدايي كه از درد برخيزد= vay= واي

vā=و تا اومد tā omade = و سق كودكان(به پائين آمدن )كام

 جوش آمدن= va juš ōmade=و جوش اومد

شو-برخيز= va xez= وخيز  بلند

 به درد آمد= va dard ōmad=و درد اومد

و دمل( بالا آمدن-)خمير(برآمدن = var ōmade= ورامده )كورك

و-ايستاده= var bar= وربار  اجاق غذاي روي چراغ

و ترش شدن شير= var boride= ور بريد و قاچ كردن ميوه-بريدن  بريدن

و شكستگي-بستن زخم= var baste= وربسته  پانسمان در رفتگي

 ايستاده-پياده=var pā= ورپا

 مرهم ساختن-پختن= var poxte= ور پخته
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ورپدخي=var poxide =و آماده جنگ گشتن  عصباني شدن

مي= var porzide= ور پرزيد .شود حالتي كه در سرما پوست بدن دانه دانه

 دختري را ربودن-پراندن= var paronde= ورپرند

 نوعي دشنام-رنگ پريدن= var paride= ورپريد

)چاي( دم كشيده-ورم كرده= var polottide= يدهور پلتّ

 مردن= var taraf šode= ور ترف شده

شد= var terenjide= ور ترنجيد و چروك شدن-نكوفته  متلاشي گشتن- چين

 از جا پريدن= var taxte= ور تاخت

يدورتپ=var tappid =را با نفرت ياد كردنهمرد !

 نفرين شده- خيس خورده-سقط شده= var tappide= ور تپيده

 عصباني-اخم كرده= var torošonde= ورتُرشند

 الهي بميري= var terenji= ورترنجي

 ناگهان بلند شدن-مزاحم شدن= var telekkide=يدور تلكّ

قيدورچ =var caqqid =شد  له

و فرياد كردن= var ceqqide= قيدورچِ  ناگهان داد

 امان بريدن از كسي-سريع باش= var jol= ور جل

 برعكس= var cappe= ورچپه

 شرح دادن-شمردن= var carounde= ورچرند

 هنجار-متعادل= var cam= ورچم

 جابجا كردن-بلند كردن= var xazonda= ور خزند

var xō= ورخو گردي gardey =عجله كنيد-زود باشيد .

و دلجويي كردن= var xoxonde= ورخوخونده  تفقّد-مهرباني

 بيني پيش- خود را مهمان كردن-قرائت كردن= var xonde= ور خونده

 دوام-طول كشيدن= Vardar= وردار

 حال احتضاردر-محتضر= vardaraje= ور درجه

 از جا پريدن-شوكه شدن= var derezgide= ور درزگيد
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 به دل گرفتن-گله مندي= var del omade= ور دل اومده

غم= var del benimejo= ور دل به نيم جو  بي

 منتظر احسان= var zonnar= ور زنّار

 گرسنه-كسي كه مدتي چيزي نخورده= var zange dando= ور زنگ دندو

 سرخ شدن از خشم يا شرم= var sorxide=ور سرخيده

.به دو زانو نشستن كه باسن به زمين نرسد= var solot= ورسلت

 لبريز شدن= var šaride= ور شَريد

 ادرار كردن لبريزي= var šoride= ور شُريد

 لنگ زدن-شليدن= var šalide= ورشليد

و خروش= var šur= ور شور  پر جوش

 مردن= var taraf šode= ور طرف شد

و مناسب= var qabu= ور قابو  كار بجا

 تورم-آماس كردن= var qorombaside= ور قر مباسيده

 خشمگين شدن-ناگهان ظاهر شدن= var qorride=يدور غرّ

 وزن كردن= var kešide= ور كشيد

و خواندن كلمه = var kalime= ور كليمه )شهادتين(وقت مرگ

 بالا آوردن غذا-اندنبرگرد= var gardonde= ور گردوند

 چپه كردن= var galonde= ور گلوند

 لنگيدن= var langid= ور لنگيد

 عليــه جوانــان شــورش-)شــلوار پاچــهو لبــاس آســتين( زدن بــالا=var malide=ماليــد ور

 بهم زدن معامله-خانواده

شد-متورم= var maside= ورماسيد  خشك

 به اميد ديگري بودن= var moxti= ور مختي

 آماده ناهار خوردن-گرسنه= var nehar=ر نهارو

 حرف بيهوده زدن= ver ver= ور ور

 دلواپس-نگران= var haras= ور هراس
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 دروغگو= var ham baf= ور هم باف

) معده- حال-ارتباط(بهم خوردن = varham xorde= ور هم خورده

 همه چيز را قاطي خوردن= var ham xori= ور هم خوري

كن= var ham rez= ور هم رز  شلوغ

 در هم شكسته= var hameškaste= ور هم اشكسته

 در هم ريخته- پريشان خاطر-آشفته= var ham šur= ورهم شور

 در هم كوبيده-دردمند= var ham kofte= ور هم كفته

 بيهوده-دليلبي= var hamana= ور همنا

بيبي= var how= ور هو و  شعور عقل

مو= vež vežu= وژوژو دهاي مجعبا

 وسواسي= vasvāsu= وسواسو

سگ= vaqqast= وقست  صداي آني

 چركي شدن زخم بعد از گرما يا سرما= vaqqur omade= وقور اومد

 تابيبي- حالت بعد از سوختگي-پرپر زدن= val val= ول ول

 كشت پائيزه با برداشت سريع در زمستان= vulgar= ولگار

 استفراغ= volloq= ولوق

 بسته شدن زخم-بهم آمدن= va ham omade=و هم اومد

 احساس تنفر= višk= ويشك

h=ه

 حيران= haje vaj= هاج واج

 بيم زده= hasi= هاسي

 سراسيمه-دستپاچه= hasi pasi= هاسي پاسي

 بچه شتر= haši= هاشي

 حمام= hamom= هموم

 هاون= have= هاوه

و ميل كردن- گيج-كم عقل= hapal hapow= هپل هپو  حيف
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 له شدن بعد از ضربه= hotorside=هترسيده

 حجامت= hajomat= هجومت

 هراس-ترسيدن= haraside= هراسيد

و نيرو= hers= هرس  توان

 ديگ سنگي= harkare= هر كاره

مي= herruk= هروك .خندد كسي كه زياد

مي= harrire= هريره .كنند حلوايي رقيق كه با آرد درست

و گندم پوست گرفتهآشي با گوش= harise= هريسه ت

 صداي نفس نفس= has has= هس هس

.اي كه هشت ماهه بدنيا آيد بچه= haštukki= هشتوكي

 پائين كردن ميوه-فروشدن= hošede= هشده

 افراد شهوتي= hašari= هشري

.اي كه هفت ماهه بدنيا آيد بچه= haftukki= هفتوكي

 مكيدن مايعات توام با صدا= hof= هف

 شدن پارچه در آفتابخشك = hef= هف

hāf= هف هفو hāfu =پير سالخورده بدون دندان 

هل= hel= هل  تخم

ن پرتاب كرد-هل دادن= halqaž= هلقژ

 نوشيدني شيرين-حلال= halar= هلار

 هليله= helare= هلاره

 هل باد= hele bad= هل باد

 بي مزه-وحشت زده= hele pokke= هله پكه

 به آهستگي-حركات آرام= holluk holluk= هلوّك هلوّك

 تاول= holve= هلوه

)بعد از سوختگي(تاول زدن = holve var davide=ه ور دويدهلوِ
 نفس نفس= hal hal= هل هل
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مي= hal halo= هل هلا .زنند پيرهايي كه هنگام راه رفتن نفس نفس
و گندم= halim= هليم  غذايي با گوشت

خر-پهنِ= hem= هم و  سرگين اسب
 راه صاف- آرام-آهسته= hambar= همبار

)زنان دو برادر(جاري = hambik= همبيك
 با جناق= hamzolf= همزلف
 از يك پستان شير خوردن= hamšir= هم شير
 الان= hamidam= هميدم

 صداي سخت تنفسي= hen= هن
 حنا= hena= هنا

 مثل= honce= هنچ
 هندوانه= hendone= هندونه

 هندوانه ابوجهل-حنظل= hendoney abujal= هندونه ابوجال
و بندي= hendoney dema= هندونه دامه  هندوانه ديم

 صداي زود گذر زمان خستگي= hennast= هنست
 نشستن= honšaste= هنشست
 نفس نفس= hen hen= هن هن

و تكان دادن شديد=hengō= هنگو  تكان خوردن
 تكان دادن= hutekonde= هوتكند

مو= hutamārg= هوتمرگ  بتمرگ-دبانهبنشين غير
 نامنظم-سر به هوا= hur badi= هوربادي

 پائين شدن-گيج شدن= how šode= هو شد
 كوبيدن= hu kofte= هو كوفت

 عجله-ترس زياد= howl= هول
 شتاب زده-دستپاچه= howlaki= هولكي

و ريختن= hulospide= هولسپيد  در هم فرو رفتن
 مردن= humorde= هو مرد
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ت ماهانه عاد-حيض= heyz= هيز
 چشم چران= hiz= هيز

و استفراغ= heyze= هيزه  مسموميت غذايي-اسهال
و تعجب-اي مادر=hey māmō= هي ممو  نداي ترس

y=ي

و نابارور= yaese= يائسه  زن يائسه
و كشش= yaz= ياز  كشيدگي

 خشكي مزاج= yobs= يبس
و يخ را در كاسه-يخساب= yaxsow= يخسو مياي سابي خاكشير، نبات .خورند ده
 يقه= yaxan= يخن

بي-يخني= yaxni= يخني  روغن آبگوشت
يخ= yaxow= يخو  آب
 يارو= yaro= يرو
مي-تكان شديد= yekke= يكه .گويند ياك هم

 از شادي به هوا پريدن= yale dombak davide= يله دمبك دويده
 ولگرد= yalegārd= يله گرد

 به آهستگي= yavašuk= يواشوك
زن= yurt= يورت  آلت تناسلي

 منتيم-مني=yōm= يوم

 پديـده اين.دارندندي نام اختصاصي بيرج زبان به بدن اعضاء مهم اينكه اكثرو جالب نكته

و خراسـان بـزرگ هـرات مكتـب دارد كـه بـومي شـدة منطقه طب بودن دار ريشه از حكايت

.است

.ش اشـاره شـد به نامگـذاريهاي اعـضاء بـدن بـا گـويش بيرجنـدي در لغتنامـه ايـن بخـ

:خلاصة اين فصل است صفحات بعدكي آناتوميها عكس
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و خاطرات در بخش هاي منظم كتاب فراهم آيد گشودن از آنجا كه شايسته است اسناد

. چنين فصلي ضرورت يافت تا مطالب پراكنده نيز مدون گردد

و به ترتيب تاريخ واقعه، اسناد و تـأخّر شدهاطرات نقلخ آمده  تا سوء تفاهمي در تقدم

و گـاه متّـه بـه خـشخاش. اسامي افراد پيش نيايد همشهريان بيرجندي به ايـن امـور حـساس

كه. گذارند و آراسـته آثار گرانقدري به زيـور طبـع تا به حالسروران قلم بدست همشهري

. اند هميشه در مورد اين عارضه ياد آورندر رساندهشنبه

:شودميو حداقل به هفت مورد براي نمونه اشاره بتدا از اسناد شروعا

 ميلادي منتشر شده از 1937 مجموعه پزشكي نام كتابي در سه جلد است كه به سال-1

و دارويي . سال پيش است70مهمترين منابع كاربردي پزشكي

 تحريـرشنانـدركارا دسـت از نفيـسي دكترو انواري حسن دكتر هشيوار، مرتضي دكتر

 بعـلاوه دارويي ناسازگاريو جالينوسي داروهاي تهيه آنان، خواصو داروها كليه شرح بوده،

.است شده جمع كتاب اين در آنها فرمولي تركيبو بيماريها تمام به مربوط هاي نسخه
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پزشكان قديمي منطقه عموما از دستورات اين كتاب براي درمان بيماران خـود اسـتفاده

1.كردند مي

مي سندي مربوط به دارايي بيرجند-2 هـاي شمـسي هزينـه 1317دهد كه در سال نشان

و هيزم بيمارستان بيرجند  وامشي، نفت، برق، الكل  از بودجـه موادغـذايي بدون رديف بوده

زا شده كه در عمل براي مديران بهـداري در سـالهاي بعـد مـشكلمياعتبار بيمارستان تامين

. استبوده

آب در مورد اجر-3 و لوله اي افتخار آميز  شمـسي 1302 در سـال كـشي بيرجنـد رساني

آنچه براي تاريخ پزشـكي مهـم اسـت. منابع زيادي وجود دارد كه در مسير مطالعه ما نيست

و جلدي است  و كنترل بيماريها از جمله گوارشي از. نكات بهداشتي متاسـفانه آمـار دقيقـي

و بعد از لوله بي از ماريهاي قبل كشي بيرجند نداريم اما در سندي كه به غسالخانه تهـران قبـل

. بالاستها در فوت شده عفونيعللكشي مربوط است آمار لوله

 دقت دارنـد.ش1319 در سال بيرجند شهرداريدهد مديران نشان مي 1409 شمارة سند

لي ايجاد نشود لذا در گـزارش فرمانـداري بـه اسـتانداري نهـم درامر آبرساني شهر اختلا كه

: اعلام كرده اند) خراسان(

از را به شهر مي لوله سه اينچي كه آب علي آباد  سـال قبـل نـصب شـده17رساند بيش

در زمـان. اگر از حالا به فكر نباشيم آب شيرين نخواهيم داشـت. بزودي از كار خواهد افتاد

له كشي اوليه چهار ششم سهم قنات فوق الذكر متعلق به شهر بوده امـا الان بـه پـنج شـشم لو

لولـه. افزايش يافته، بر وسعت شهر هم افزوده شده لذا لوله بايد به پـنج اينچـي تبـديل شـود 

و منظم . تري بهسازي شود كشي شهري هم بايد براساس اصول فني

حـدود هـشتاد هـزار ريـال.ش1318 در سـال كـه با توجه به درآمد بنگاه آبلوله بيرجند

از بـراي هزينـه اضـافي از هندوسـتان بايـد لولـه براي خريـد،و تنزل نرخ روپيهبرآورد شده 

.اند بانك ملي وام گرفت لذا تقاضاي همكاري كرده

.دكتر يحيي ناصح دراختيار نويسنده قرار گرفتهبخش است كه توسط آقاي از باقيمانده كتابهاي دكتر روان-1
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هـاي دخالـتاز سال بعـد خـاطره دارنـدو چند.ش1320 آنان كه از وقايع شهريور-4

و اشغال مشهد تا شر گانبيگان ايط قحطـي، بخصوص تسلط دولت وقت شوروي بر خراسان

ميراهاهراو ناامني تنگناهاي خواربار،ه بيرجندخاك ارمملو از نانهاي  .آورند به ياد
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از در  شمسي آقاي ديهيمي رئيس خواربـار 1321 به تاريخ وزارت خواربار سند قسمتي

و نقـل در تمـام خطـوط خراسـان خراسان گزارش خود را از ممانعت شورويها براي حمـل

و كارمندان گناهكار دولت مي  گويد كـه بـه عنـوان حـزب شروع كرده از مشكلات اداري

مي پيكار نقشه قتل مي .آورند كشند يا افراد ديگري زمينه اغتشاش را فراهم

 در همـان تـاريخ اشـاره دارد رجندبيدر سند ديگري از وزارت دارايي به وضع خواربار

و.گزارش مستشاري به آقاي علم در بيرجند است كه  براي جمع آوري محصولات سيستان

. انجـام شـده نيـز ها بـا كنـسولگري انگلـستان هماهنگي. دهد نحوه پرداخت پول توضيح مي

و قحطـي.ش 1327 تا 1321توجه داشته باشيم از سال  شـديد ان جنـوبي خراس ـخشكـسالي

1. استبوده

سن در مورد اعتبارات انجمن مبارزه با تيفوس بيرجند-5 د مربـوط بـه بيش از سي برگ

دقت جناب شريف فرماندار وقـت بيرجنـد در جابجـايي. است شمسي در دست 1323سال

.باشد مبلغ از دارايي به بهداري قابل توجه مي

و 1324ندي مربوط به سالس-6  شمسي اسـت كـه دقـت حـسابداري وزارت بهـداري

مي را در صرف هزينهدارايي بيرجند .دهد هاي زمستاني بهداري بيرجند نشان

 شمـسي اسـت كـه هزينـه يـك ماهـه آبـان 1327 بـه سـال سندي از دارايي بيرجنـد-7

و بهداري هـاي نوشـت افـزار، تعميـرات، هزينـه. اي تابعه را تعيين كـردهه بيمارستان بيرجند

و  و دفن، رختشويخانه و تلگراف، كفن مقايسه. تفكيك شده ... اجاره محل، سوخت، تلفن

و درميـان سرانه بيرجنـد، قـاين  و بررسـي مجمـوع آنهـا بـا هزينـه، نـيم بلـوك  از يـك سـو

ايـن سـند نـشانگر. داري بيرجنـد از جهـت ديگـر جالـب اسـت نگهداري يـك كـاميون بهـ

رسـتان بيرجنـد بـا راههـاي نـاهموار، هاي سنگين نگهداري وسـيله نقليـه آن زمـان بيما هزينه

.هاي ديگر است در بخش بيرجنديها همزماني قناعتهمچنين

و در بخش خاطرات جامعه پزشكي دقت خوانندگان محترم را به مجموعه  حواشي متن

و،هـاي غيرمـستقيم بـازگويي خـاطرات از شـيوه. كنمع جلب مي موضو  امـا مـوثر آمـوزش

و تصويرسازي ذهـن، چكيـده از پرورش است كه ضمن توسعه فضاسازي هـاي ارزشـمندي

 
و دو مقاله جغرافيايي-1 و سومين مقاله از كتاب سي  دكتر محمد حسن گنجي- دومين
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ميتاريخ پزشكي بيرجند .گذارد را در قالب داستانك به نمايش

:شودميبخش اين قسمت شروع دكتر سيدمرتضي نورآقاي با چهار خاطره كوتاه از

در15 شمسي شبي دير وقـت از نوجـواني 1345 در سال-1  سـاله بـه تقاضـاي پـدرش

 در بستري كنار كرسي زغالي بـه حالـت اغمـا1.منزل عيادت كردم كه وضع وخيمي داشت

و به نظر مي را. رسيد با مواد مخدر مسموم شده قرار داشت پزشك ديگري قبـل از مـن وي

با اتومبيل شخصي مبتلا را بـه بيمارسـتان.ه حتي جواز دفنش را صادر كرده بود ويزيت كرد 

هنوز با ديدن او احساس خاصي دارم كه وصـف. انتقال دادم كه پس از سه روز بهبود يافت 

.شدني نيست

و در بـا مدير يكـي از ادارات بيرجنـد-2 غي قـديمي حاشـيه شـهر كـه از دوسـتان بـود

م  در: به مطـبم مراجعـه كـرده اظهـار داشـت.ش48 به تاريخ بهمن كرد،يزندگي از صـبح

و سوزش مـي  بـه. خواسـتم پـايش را معاينـه كـنم. كـنم ساق پاي چپ خود احساس خارش

و جورابش ماري باريك حدود  و در مطـب40محض بيرون آوردن كفش  سانتيمتر خـارج

ر را.ا شوكه كرد شروع به لوليدن نموده پزشكيارم آقاي تيمورپور ابتدا مار را كـشته، بيمـار

از. به بيمارستان انتقال داديم  اثري از محل گزيدگي نبـود ولـي بعلـت آسـيب شـديد ناشـي

و نيمو(بزاق مار، بيمار تحت درمان با سرم ضد زهرمار  مشخص شد مـار. قرار گرفت) آنتي

و در جـورا  ب ايـشان وارد شـده از ديوار گلي خانه كه با بخاري هيزمـي گـرم شـده خـارج

.است

پـس از تزريـق. اي را بـراي ختنـه نـزد مـن آوردنـد سـاله7كودك.ش 1354 سال-3

گفـت دايـي. از همراه بيمار فـاميلش را پرسـيدم. حسي فرصتي بود تا عمل را شروع كنم بي

وقتي فاميـل كـودك را گفـت بـه يـاد آوردم بـرادر ايـن كـودك بـه علـت. كودك است 

لذا از ختنه انصراف. تشخيص احتمالي هموفيلي به مشهد اعزام شده است خونريزي از لثه با 

و با وجود اصرار دايي  و بـه. اش راضي به ايـن كـار نـشدم دادم بـا نـاراحتي مطـب را تـرك

در. دلاك محلي مراجعه كرد  و بـا حـالتي وخـيم كودك بعد از ختنه دچار خـونريزي شـد

شدبيمارستان امدادي بستري گرديد كه توسط دك .ترمحمدي درمان

. اي اعلام نشده نام بيمار به علت سرّ حرفه-1
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از جراح خارجي بيمارستان به دليـل بـاج.ش 1357 در شهريور-4 خـواهي اقتـصادي،

و تـشنج امتنـاع كـرد21عمل سزارين بيمار مبتلا به مسمويت حاملگي با فـشار خـون  .، ورم

. مرحوم دكتر افتخاري رياست بيمارستان تماس گرفت كه جراح حاضر به همكاري نيـست

 ابتدا جراح را مجبور به سـزارين نمـوده سـپس در حاليكـه سـناتور اني بيرجند با حكم دادست

بلافاصله با دكتر كمالي متخصص زنان. كرد اخراجش كردم خزيمه علم از وي پشتيباني مي

.هاي زنان شهر را برعهده گيرند بهداري ارتش قراردادي منعقد كردم تا جراحي

اي دكتر مهدي بلالي مود استاد سم شناسي كشور كـه مربـوط به دو خاطره كوتاه از آق

: است توجه فرمائيد شمسي در بيرجند51و50به سالهاي 

 پزشكان ارشد ارتش به تيمسار خاكساري فرمانده وقت پادگان گـزارش دادنـد كـه-1

ب يــا اش را كامـل انجـام نـداده اغلـب در مطـ پزشـك وظيفـه دكتـر بلالـي خـدمت وظيفـه

و تيمسار دستور بازداشت مرا صادر كردند موضوع را بـه. بيمارستان علم مشغول بكار است

و خورشيد شهر اطلاع دادم 1.دكتر سيد مرتضي نوربخش مديرعامل شير

 صادر شد زيـرا دكتـر نـوربخش بـه تيمـسار گفتـهمبعد از دو ساعت دستور لغو بازداشت

ميبودند اين پزشك جوان مورد توجه مقاما در. باشـدت بالا بويژه آقاي اسداالله علم امـشب

و مـصلحت نيـست پزشـك كـشيك در بازداشـت باشـد  روز بعـد. بيمارستان كشيك است

و اظهار داشت  مطب پـر مريـضي داريـد كـه مـورد حـسادت: تيمسار مرا به گرمي پذيرفت

د را بـه برايم محقـق شـد وظـايف خـو. اند گزارشي خلاف داده،پزشكان ارتشي قرار گرفته 

. دهيد نحو احسن انجام مي

.از فردا صبح با تيمسار تنيس بازي كرده با تشويق ايشان ازدواج كردم

را در جشن ازدواجم كه در باشگاه افسران بيرجند51 تير-2  برگزار شد اغلب پزشكان

خ مجردها در يك اتاق تجمع كرده با لطيفه. دعوت كردم . نده برپا بـود هاي همكاران بساط

ــح ــدايت االله ناص ــر ه ــوم دكت ــدارمري(مرح ــك ژان ــدند) پزش ــاق ش ــه. وارد اط ــون هم چ

بعد فرمودند نظر به اطمينـاني كـه بـه. خنديدند ايشان هم بلافاصله شروع به خنده كردند مي

و مي  حالا لطيفه را دوبـاره تعريـف كنيـد تـا. خنديد، خنديدم دانم بيخود نمي همه شما دارم

 
(خاطره را تعديل كردنداين دكتر سيد مرتضي نوربخش آقاي-1 )نويسنده.
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. اي چه موضوعي اينقدر خنديدمبدانم بر

و نويسندة توانـا از خاطرات جناب پروفسور دكتر محمود لطفي جراح مشهور بيرجندي

و آموزنده بطور خلاصه نقل :شودميچند نكته كوتاه

با دادن. برايم فلوس تجويز شد كه بسيار بدمزه بود. در كودكي مبتلا به حصبه شدم-1

و گاه زور به من  از پدرم كيـف چرمـي نرمـي بـا برجـستگي. نوشاندند مي پول، اندرز هـايي

در. را درون آن بگذارم) باج(يادمان تخت جمشيد به من داد تا پول  هـر روزه پـولي را كـه

مي برابر ستم خوردن فلوس مي  پس از بهبودي روزي كه به دنبال. دادم گرفتم درونش جاي

.گنج دسترنجم رفتم اثري از آن نبود

 موافق دختر مادرو پدر.بود)درميان خان( همسايه پسر عاشق نزديكانازييك دختر-2

 تـابي دارم يـادبه.يافت ترياك خوردن را راه ترين آساناو.گرفتند سخت دختربرو نبودند

 حلقـش در كـرده آغـشته مدفوع به را مرغي پر سپس.چرخاندند مدتي را او ساخته طناب با

.كردند عروسي هم با پسرو دختر نهايتدر.بياورد بالا خورده آنچهات چرخاندند

م را كنار ديوار رو بـه آفتـاب نگـه داشـته در پنج سالگي شاهد بودم كودكي هم سنّ-3

مي. كشيدند پيشانيش را به پشت مي پرسيدم چـه. پاشيد مردي با ني، گرد سپيدي در حلقش

ميكنند؟ شنيدم زالو در حلقش جاي گرفت مي .پاشند تا رها كنده نمك

ام دچار كوركي دردناك شد كـه نـوكش بـه سـوي بـاز شـدن در نه سالگي پيشاني-4

و با پارچه. رفت مي در دانه داغي تشخيص دادند و نـوك آن اي كه مانند سيگار لولـه شـده

.ام را داغ كردند بطوريكه آه از نهادم برآمد حال سوختن بود پيشاني

ميه خواهرم را داي-5 و. داد اي شير چند روز پس از آمدن دايـه سـخت خـواب آلـوده

زيـست بـر بـالينش فـرا روبروي شـهرداري مـيو آمده پزشكي كه تازه به بيرجند. بيمار شد 

و خواهر درمان نشد. خواندند و. درويـش خـان را آوردنـد. تشخيص نداد كتـاب بـاز كـرد

چهار تخم مـرغ بيـرون انداختـه سـر چهـار راه آتـش! شدهاعلام اينكه نوزاد قمر در عقرب 

گفت ديگر هيچ جنيّ جرات نزديك شدنمي. كندت مي ها اتمام حج روشن كرد كه با جن 

 اتـراق خواهر همچنان بهبود نيافت تا به ييلاق رفته در فنـود. به خواهر شما را نخواهد داشت 

. كه بامدادانه آماده كندبه آشپزخانه رفتصبح خانم ميزبان پس از نماز. كرديم

ميد دايه به نوك پستانش ترياك مي بين مي و پستان را در دهان كودك گـذارد تـا مالد
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.چنين شد كه به راز خواب آلودگي خواهر پي برديم! از رنج نگهداري بچه درامان باشد

جن خلاصه و اي از خاطره خانم مهين دخت لطفي فرزند محمدباقر خواهر اب پروفـسور

و اديولـوژي بيرجنـدي. شودمي شمسي نقل 1317متولد  ايـشان اولـين پرسـتار اطـاق عمـل

كه مي مي بازنشستگي را با نوه دوران سال است25باشند .گذرانند ها در تهران

طويلـه چهارپايـان پـشت. با يك اسـتخر وسـط حيـاط داشـتيم خانه بزرگي در بيرجند«

يك گود زورخانه در خانه داشتيم كه پـدر، بـرادرانم.و به كشتمان ارتباط داشت حياط بود 

. كردندو دوستانشان ورزش مي

 دنـدان زيـر هنـوز زمستاني شيرة برف لذتو بود فعال تابستان در ما سازي بستني دستگاه

 بـاو ريختند مي خاكستر زخمها روي.بود شايع زمان آن در عفونيو پوستي بيماريهاي.ماست

.ساختند مي ضماد گوسفند پيهو زردچوبه مرغ، تخم زردهبا.دادند مي شستشو كوروم مركور

مي) توابع نوك(مايحتاج ما از دهكده همت آباد ساده زيستي، صبر، قناعت،.شد تامين

و آبرو داري از خصوصيات بـارز همـه بيرجنـديها بـود  ه تحـصيل فرزنـدانبـ. مهمان نوازي

در كـلاس. تحصيلات خود را از دبستان دخترانـه شـوكتيه شـروع كـردم. اهميت مي دادند

مـن دوسـت گفتنـد. خواهي چكاره شوي؟ گفتم معلم چهارم ابتدايي مرحوم پدر پرسيد مي 

. دارم دخترم پرستار يا ماما باشد

و اطـاق بعد از فوت ايشان در آزمون پرستاري تهران رتبه اول شـده پرسـت اري، مامـايي

در بيمارسـتان نيـروي. عمل را همزمان خوانده كار را از بيمارستان نفت آبادان شروع كردم 

بـه ايـن ضـرب المثـل. دادم خلبانهـا را انجـام مـي) شنوايي سـنجي(هوايي تهران اوديومتري 

و ني بيرجندي اعتقاد دارم كه درخت از ريشه آب مي ».ت خودخورد انسان از دل

 شاعرو بانك ملي، بازنشسته بيرجند شمسي از 1310 محمد حسن حيدرپور متولد آقاي

مـادرم تعريـف. در كودكي هر دو پـايم ضـعيف بـود: اند ساكن لندن در خاطراتشان آورده

يكـي از قـدما توصـيه كـرد گيـاهي را خـشك. كرد تو را به دكتر فضل الحق نشان دادم مي

و خوب شديكرده بصورت مرهم بر  . پايت نهاديم

 در محلـه چهـار درخـت.ش 1331زندگينامه آقاي دكتر محمدرضا هاتف فـرد متولـد

 شمـسي مـدرك56 تـا 1349از. دهد ديپلم خود را در بيرجنـد گرفتـه انـد نشان مي بيرجند

60 تخصصي داخلي را در سـال دكتراي پزشكي را با رتبه اول در دانشگاه مشهد اخذ، دوره
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ر.ش .اند كردهاخذماتولوژي را در مركز شريعتي تهرانوبه پايان برده فوق تخصص

 سال بـصورت اسـتاد پـروازي علـوم پايـه بـا دانـشگاه علـوم پزشـكي10ايشان به مدت

و فعلا مديريت گـروه داخلـي دانـشكده پزشـكي دانـشگاه مـش. همكاري داشتند بيرجند هد

.رياست بخش روماتولوژي بيمارستان امام رضا را برعهده دارند

هـاي مختلـف بيمارسـتانهاي علاوه بر پزشكان آزاد، پزشكان بيرجندي زيادي در بخش

. دانشگاه علوم پزشكي مشهد به فعاليت مشغول يا مديريت آنرا برعهده دارند

نـدي هـستند از آنجملـه در واقع بيشترين گـروه اسـاتيد پزشـكي مـشهد، پزشـكان بيرج

 دكتـر- دكتـر محمـدعلي نـوازي جـراح عمـومي–مرحوم دكتر علي سپهري جراح اطفال 

ــست ــي اورولوژي ــدي لطف ــدد-مه ــصص غ ــوق تخ ــي ف ــسن خزاع ــر- دكترمحمدح  دكت

و رياسـت  خـانم دكتـر نـصرت لطفـي- دانـشگاه سـابق محمدمهدي اعتمادي استاد اعصاب

 خـانم دكتـر- فـوق تخـصص اعـصاب اطفـال خـانم دكتـر فـرح اشـرف زاده-استاد اطفال

 خـانم دكتـر فاطمـه خـاتمي فـوق- دكتر مهدي بلالي استاد سـم شناسـي-محمدزاده اطفال

 دكتـر اسـداالله-مـاتولوژيور تخـصص دكترمحمدرضا هاتف فـرد فـوق-تخصص نوزادان

دكتر هما فال سـليمان خانم- دكتر غلامرضا خزاعي متخصص پوست-ميرزايي جراح قلب

 دكتـر مـسعود آيتـي متخـصص- خانم دكتر صديقه آيتي متخـصص زنـان-قلبمتخصص 

و گردن-ياورتوپد  دكتر احمد خـسروي- دكتر كامران خزائني فوق تخصص جراحي سر

و دكتـر اللهيـاري انكولوژيـست- آقايان دكتر نوفرسـتي-داخليمتخصص - دكتـر سـالك

 ...و1آقاي دكتر افشاري كارشناس بهداشت جهاني

و حومه به فعاليت مشغولندكمي بيش . از يكصد پزشك بيرجندي هم در تهران

ــا% 10 ــه دور از سالهاســت آنه ــران را ب ــدي ته ــسته مركــزي انجمــن پزشــكان بيرجن ه

مي بنديهاي سياسي تشكيل داده دوره دسته .كنند هاي مرتب فرهنگي دو ماه يكبار را برگزار

ع-1 مي از نامهاي قلم افتاده (كنم ذرخواهي )نويسنده.
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ازاسامي اعضاء انجمن فوق به ترتيب حروف الفبا عب :ارت است

 دكتر محمود رفيعي-7 دكتر سيروس احمدي-1

 دكتر فرخ شيباني-8 دكتر رضا اميدبخش-2

 دكتر محمود لطفي-9 دكتر محمود جلاليان-3

 دكتر مهدي قندهاري-10 دكتر سيدمحمد علي حافظي-4

 دكتر احمد ناصح-11 دكتر محمد تقي خزيمه-5

يح-12 دكتر محمدعلي رفيعي-6  يي ناصح دكتر

در فصل انتقال طب سنتي به پزشكي مدرن به بعضي پزشكان بيرجندي خارج از كـشور

از. اشاره شد  دكتـر خـسرو گنجـي جـراح پروكتولوژيـست،: تعداد ديگري از آنها عبارتنـد

و دكتر محسن حقگـو داروسـاز كـه در آلمـان بـه طبابـت  دكتر محمد ابراهيم حقگو جراح

.آمريكا هستند،)دندانپزشك(مان دكتر علي بهر.داشتغال دارن

ــان در ــصل پاي ــن ف ــماره اي ــا ش ــلاب ب ــد از انق ــدي بع ــكان بيرجن و دندانپزش ــكان  پزش

قبـل از ايـن اسـامي.شـوند مـي به ترتيب معرفيو متولد بيرجند پزشكي بالاي سي هزار نظام

.شده استشماره در فصل پيشكسوتان اعلام 

)30136( منصوري ناصر محمد دكتر.1

)30140( دستجردي حسين محمد دكتر.2

)30209( شيباني رضا مسعود دكتر.3

)30230( مود ميركي رضا حميد دكتر.4

)30478( بجد اهريط عظيم محمد دكتر.5

)30567( پور قاسم ابراهيم محمد دكتر.6

)30636( افين آيتي مسعود دكتر.7

)30741( مفرد وداد حميدرضا دكتر.8

)30789(جدب حنفي علي دكتر.9

)30862( رضايت اخوان كامبيز دكتر.10

)30876( بجد حنفي فرشته دكتر.11

)31181( سورگي عصمت دكتر.12

)31195( پروين فريده دكتر.13

)31278( زاده ابراهيم الهه دكتر.14

)31484( باف مخمل زهرا دكتر.15

)31516( آيتيدومحم دكتر.16

)31662( شايانمايس دكتر.17

)31766( لامياس فاطمه دكتر.18

)31823( قادري رضا دكتر.19

)32289( بجد حنفي فرخنده دكتر.20

)32857( علوي محسن سيد دكتر.21

)33097( قائمي كاظم دكتر.22

)33291( بهترين مهدي دكتر.23

)33297( ناصري فاطمه دكتر.24
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)33297( پور لشكري كبري دكتر.25

)34021( معصومي حميدرضا دكتر.26

)34145( ناصري فرزانه دكتر.27

)34173( خزاعيهزهر دكتر.28

)34299( فرد گنجي محمد دكتر.29

)34309( زنگويي محبوبه دكتر.30

)34363( ناصح االله قدرت دكتر.31

)34542( مدرسي جليل دكتر.32

)34585( خزاعي سهيلا دكتر.33

)34588( بيرجندي عليزاده مهدي دكتر.34

)34785( قلم كيميا حسن دكتر.35

)34873( مود ايزدي ناهيد دكتر.36

)35690( كرباسي حسن سيدرتدك.37

)35734( عنايتي حسن دكتر.38

)36302( مزيدي فاطمه دكتر.39

)36516( كاوياني غلامرضا دكتر.40

)36608( نمكين كوكب دكتر.41

)36988( جعفري حسين دكتر.42

)37107( نژاد صديق ابوالفضل دكتر.43

)37204( رمزي فريده دكتر.44

)37264( ابطحي عبداالله سيد دكتر.45

)37291( بجد فاروغي صديق محمد دكتر. 46

)37521(ييزنگو حسين دكتر.47

)37634( آيتي محمد دكتر.48

)37635( بخش احسان عليرضا دكتر.49

)37650( تابع زهرا دكتر.50

)37675( زاده ابراهيم آزاده دكتر.51

)37770( حقيقي سودابه دكتر.52

)37858( آباد فيض شبان عبداالله دكتر.53

)37982( هاشمي فرانك دكتر.54

)38040( لطفي سهيلا دكتر.55

)38056( نيا سالاري رضاسنح دكتر.56

)38130( كاشاني علي دكتر.57

)38177( وجدان مرتضي سيد دكتر.58

)38200( بلندي الرضا امين سيد دكتر.59

)38214( آشورزاده اسماعيل دكتر.60

)38242( رمضاني مجيد دكتر.61

)38361( پور زماني عشرت دكتر.62

)38362( رضايي طاهره دكتر.63

)38468( فرد مالكي حميده دكتر.64

)38933( قلمي عليرضا دكتر.65

)38938( مختاري حسين دكتر.66

)39225( زراعتي حسن محمد دكتر.67

)39247( باقرزاده مسعود دكتر.68

)39265( دستگردي ابراهيم دكتر.69

)39690( اسلامي حميدرضا دكتر.70

)39723( پوريموت سوسن دكتر.71

)39873( خياط فرامرز دكتر.72

)40034( مشيريان رضا دكتر.73

)40041( رمزي عليرضا دكتر.74

)40119( زاده حائري فاطمهبي بي دكتر.75

)40359( انيدبه حسين بهنام دكتر.76
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)41414( آذركار زهره دكتر.77

)41547( فصيح فرخ دكتر.78

)41718( زراعتي عباسعلي دكتر.79

)41723( خوشرو سيدمحمدرضا دكتر.80

)41737( احدپور صغري دكتر.81

)41750( پور لشكري اله نعمت دكتر.82

)41910( فر بهنام شهريار دكتر.83

)41914( خشنود هادي دكتر.84

)42090( مود حديدي پروين دكتر.85

)42203( حسيني محمد دكتر.86

)42260( كاظمي طوبي دكتر.87

)42292( زنگويي احمد دكتر.88

)42298( حافظ شكوفه دكتر.89

)42501( دستجردي احمد دكتر.90

)42542( احمدي جواد دكتر.91

)42575( پور زماني مريم دكتر.92

)42650( زاده رباني علي دكتر.93

)42898( ناصح حسين دكتر.94

)42934( سيما حميدرضا دكتر.95

)42975( زاده يوسف حسن دكتر.96

)43000( مقدم تيموري فاطمه دكتر.97

)43011( فر فرخي مجيد دكتر.98

)43389( گيو جعفري عليرضا دكتر.99

)43627( بلالي سهراب دكتر.100

)43693( رحيمي محمدرضا دكتر.101

)43909( آبادي ده زارع محمود دكتر.102

)44704( تابع مريم كترد.103

)45162( دياني فرخ دكتر.104

)45394( پناهنده علي دكتر.105

)45545( ملكي مهين دكتر.106

)45639( پورصدري مسعود دكتر.107

)46013( باف مخمل غلامرضا دكتر.108

)46068( دوان حسن دكتر.109

)46352( محمدزاده مشيت دكتر.110

)46380( ضيايي مسعود دكتر.111

)47060( بخشي اله حبيب دكتر.112

)47547( صندوقي مهناز دكتر.113

)48280( فرخي جواد دكتر.114

)48405( نژاد عبدالرزاق محمدابراهيم دكتر. 115

)48471( جوانمرد حسين دكتر.116

)48545( رياسي حميدرضا دكتر.117

)48570( آهني رجبعلي دكتر.118

)48571( مجنوني حسن دكتر.119

)48784( عاصفي مرتضي دكتر.120

)49040( مودي مهدي دكتر.121

)49506( خامسان جواد دكتر.122

)49941( خزاعي احمدرضا دكتر.123

)50212( مقدم رستگار مريم دكتر.124

)50218( مودي محمدحسن دكتر.125
)50384( مقدم غلاميان دخت مهين دكتر. 126

)50926( عابدي فرشيد دكتر.127

)51285( اصغري سيديوسف دكتر.128
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)51318( شفيعيان رزيتا دكتر.129

)51430( فرد اميني محمدعلي دكتر.130

)51859( پور صائبي محمدرضا دكتر.131

)51913( راد محتشمي حسين دكتر.132

)52051( مود ايزدي زهرا دكتر.133
)52121( موسوي زاده اله فيض حميدرضا دكتر. 134

)52181( عقيلي رويا دكتر.135

)52411( پور طاهر طاهره دكتر.136

)52443( پور زماني مليحه دكتر.137

)52732( حكيمي نسرين دكتر.138

)52935( قنبري فرشته دكتر.139

)53966( معاضدي حميد دكتر.140

)53997( فدا جان نجف دكتر.141

)54047( ارجمندي غلامرضا دكتر.142

)54953( حبيبي محمود دكتر.143

)55016( مود مسكيني سعيد دكتر.144

)55088( قائمي نيره دكتر.145

)55306( جعفري محمدعلي دكتر.146

)55505( نژاد شهابي سميرا دكتر.147

)55576( عطارزاده ماندانا دكتر.148

)55590( حقيقي زهره دكتر.149

)55668( يمين اصحاب رضا محمود دكتر. 150

)55949( تيموريان امير دكتر.151

)56104( خراساني كار صاحب مريم دكتر. 152

)56225( پروين فاطمه دكتر.153

)56556( لطيفي مجيدرضا دكتر.154

)56733( تفرشي اله فضل فريبا دكتر.155

)56863( اسماعيلي رضا دكتر.156

)57039( فيروزي فرزاد دكتر.157

)57166( اختر نيك زهرا دكتر.158

)57253( قادري رشتهف دكتر.159

)57276( آرين حميده دكتر.160

)57681( مولايي علي نزار دكتر.161

)57871( مولوي محمدرضا دكتر.162

)58282( رحيمي سيدمهدي دكتر.163

)58337( فرد شكيبائي احمدعلي دكتر.164

)58516( آرامي امير دكتر.165

)58876( يمين اصحاب رضا دكتر.166

)58896( خزاعي قدسيه دكتر.167

)58927( مرادي مهدي دكتر.168

)59149( مقدم اميري رضا دكتر.169

)59361( اسدالهي سعيد دكتر.170

)59740( حسيني سيدحميد دكتر.171

)59965( صمدي علي دكتر.172

)60511( حسيني فرزانه دكتر.173

)60546( دودمان زهرا فاطمه دكتر.174

)60882( الهياري ابوالقاسم دكتر.175

)61144( مود بلالي خليل دكتر.176

)61489( اكبري حسين دكتر.177

)61522( زنگوييحهملي دكتر.178

)61580( فولادي مهدي دكتر.179

)61894( جعفري جواد دكتر.180
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)61962( كاميار حسين دكتر.181

)62046( فرخي محمود دكتر.182

)62403( سورگي حميد دكتر.183

)62537( نژاد سجادي سادات بتول دكتر.184

)62922( حسيني سيدمحمدرضا دكتر.185

)63497( محمدنوربخش اميرسيد دكتر.186

)63674( فنودي غلامرضا دكتر.187

)63983( حدادي حسن دكتر.188

)64372( اعتصام شكوفه دكتر.189

)64495( اسدپور فاطمه دكتر.190

)64587( شكوهيحسنم دكتر.191

)64976( آبادي محمود قاسم دكتر.192

)65211( مفرد زاده حسن مليحه دكتر.193

)65227( زهي هاشم داريوش دكتر.194

)65692( وجدان كاظم امير سيد دكتر.195

)66065( بستاني مرتضي دكتر.196

)66201( آبادي امير محسن دكتر.197

)66574(يدمو فاطمه دكتر.198

)66617( رمضاني مرتضي دكتر.199

)66691(ينوغان رضا حسن دكتر.200

)66801( بخشائي مهدي دكتر.201

)66906( كرماني اسداالله دكتر.202

)66953( راد محمودي عليرضا دكتر.203

)67444( كفائي مهرداد دكتر.204

)67510( نژاد شهابي سيما دكتر.205

)67554( مودي اكبر علي دكتر.206

)67804( ملكوتي حسن دكتر.207

)67960( پردل محمد دكتر.208

)68067( قرباني علي محمد دكتر.209

)68109( نخعي فريبا دكتر.210

)68210( ظريفي شهناز دكتر.211

)68753( خسروي عليرضا دكتر.212

)69799( فرد ضيايي محسن دكتر.213

)70157( عطايي مرضيه دكتر.214

)70208( بهداني رضا سعودمدكتر.215

)70346( محمدي محمدردكت.216

)70473( احمدي جلال دكتر.217

)70478( مقدماندكار ابوالفضل دكتر.218

)70670( مهر آزاد حميد دكتر.219

)70819( شيخاني شهريار دكتر.220

)71336(بجد طاهري احمدرضا دكتر.221

)71598( اسحقي سودابه دكتر.222

)71834( آبادي رحيم مهرداد دكتر.223

)71838( ضيايي مهناز دكتر.224

)71960( فرزادنيا مهدي دكتر.225

)71986( كلانتري محبوبه دكتر.226

)72099( قالبيان اصغر علي سيد دكتر.227

)72125( آذركار قدسيه دكتر.228

)72782( روفي فرخ دكتر.229

)72812( موسوي محمود سيد دكتر.230

)72824( فرهي علي بمان دكتر.231

)72826( رحماني حسن محمد دكتر.232
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)73049( مودي مرضيه دكتر.233

)73269(يآباد حاجي حسين دكتر.234

)73342( يوسفي صغري فاطمه دكتر.235

)73532( جاني ميرزا فاطمه دكتر.236

)73675( زاده هاشمي رضا محمد سيد دكتر. 237

)73779( صحرانورد ناصر محمد دكتر.238

)73831( بيرجندي صادق محمد دكتر.239

)73893( زاده حسين علي دكتر.240

)73896( شايسته مجيد دكتر.241

)73897( گيو جعفري شهريار دكتر.242

)74004( بصيري رفيعي شيلا دكتر.243

)74963( اقبالي بتول دكتر.244

)74986( توكل محمد دكتر.245

)75157( مليح مهدي دكتر.246

)75466( مرتضوي اصغر علي دكتر.247

)75705( اميريان ابوالفضل دكتر.248

)76296( زارعي احمدرضا دكتر.249

)76393( جازاري خديجه دكتر.250

)76564( كرباسي حسين دكتر.251

)76580( رضايي عليرضا دكتر.252

)76991( فر عارفي رضا محمد دكتر.253

)77552( فاطمي حسين محمد سيد دكتر.254

)77631( افشاري مهدي دكتر.255

)77634( بديعي رضا مهدي دكتر.256

)78045( بيجاري بيتا دكتر.257

)78120( نژاد عبداالله فاطمه دكتر.258

)78301( خامسان بهناز دكتر.259

)78445( نژاد بهرامي حسن دكتر.260

)78452(ستود نظام منيژه دكتر.261

)79095( آيتي راضيه دكتر.262

)79367( آبادي شمس زهرا دكتر.263

)79529( داودي مسعود دكتر.264

)79602(يوول حسين محمد دكتر.265

)79894( موديحسين فرزانه دكتر.266

)80551( آرين سعيده دكتر.267

)81513( نورس حسنعلي دكتر.268

)81559(ورنره علي دكتر.269

)81717( رئيسي مهديمدمح دكتر.270

)82277( وديمحم زهرة دكتر.271

)72760( صفت حسني رضا دكتر.272

)83021( خليلي ناهيد دكتر.273

)83113( فخر ضا محمدر ميرزا دكتر.274

)83465( ياري حميده دكتر.275

)83466( ياري سعيده دكتر.276

)84158( نورس محمدرضا دكتر.277

)84484( خزاعي صديقه دكتر.278

)84559( آبادي محمود حسن محمد دكتر. 279

)85449( پرنيان افشين دكتر.280

)85721( شيباني شاديتردك.281

)85950( ايراني بهنوش دكتر.282

)86205( بيرجندي ثابت زهرا دكتر.283

)86415( حقيقيان بيتا دكتر.284



........................................................................................................ J�� !�� ���,! @ H!�/�E ��� �#�

)86459( داد حق عاليه دكتر.285

)86472( كاظمي مير فرهاد دكتر.286

)86479( خادمي مليحه دكتر.287

)87089( سبزاري هما دكتر.288

)87133( رمضاني دكترمحسن.289

)87224( راد شكوهي سعيد دكتر.290

)87356(گليعباس عذرا فاطمه دكتر.291

)87373( زاده اشرف كامران دكتر.292

)87486( صفري عليرضا دكتر.293

)88627( زاده عوض محمد دكتر.294

)88761( زنگويي ابراهيم دكتر.295

)89026(يمومن زهرا دكتر.296

)89353( فريدوني محمد دكتر.297

)89439( شريفي الدين شمس سيد دكتر.298

)89718( ريحانيمدمح امين دكتر.299

)89730( سلجوقي رضادوحمدكترم.300

)89739( بانويي حسين دكتر.301

)89958( اقبالي حميدرضا دكتر.302

)90530( زينلي بتول دكتر.303

)90809(گو حق علي دكتر.304

)90846( نجفي فاطمه دكتر.305

)91061( بهرامي سامان دكتر.306

)91097( مرده حميدده دكتر.307

)91137( احمدي جميله دكتر.308

)91157( احمدپور رضا دكترمحمد.309

)91427( گرگاني فرزانه دكتر.310

)91440( ناصري ربابه دكتر.311

)91546( شريفي رضا دكتر.312

)91806( روان رضاروشن دكتر.313

)92020( بجد حنفي حميد دكتر.314

)92362( زاده حائري مليكهبي بي دكتر.315

)92783( آموزشي احمد دكتر.316

)92815( عباسي عليرضا دكتر.317

)93091(دفر محمدي مهيار دكتر.318

)93236( رمضاني ناهيد دكتر.319

)39690( حسني محسن دكتر.320

)93785( رادفر عليرضا دكتر.321

)93958( پور اسماعيل مينا دكتر.322

)94262( احمدي محسن سيد دكتر.323

)94359( كاظمي حسن دكتر.324

)94395( فرد نيكو مجيد دكتر.325

)94616( مقدم محمدي مرضيه دكتر.326

)94801( فرد بهروان مرضيه دكتر.327

)95180( بيازي حسنتردك.328

)95238( توكلي تهمينه دكتر.329

)95570( طاهريان تكتم دكتر.330

)95745( باراني ارهس دكتر.331

)96412( افتخاريان بيتا دكتر.332

)96948( تنها صابر امير دكتر.333

)98494( لخروشاند علي دكتر.334

)98805( غفراني رضا محمد دكتر.335

)98809( مقدم عندليب رضا سيد دكتر.336
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)99139( رغيپام محمد دكتر.337

)99169( بيژني عليرضا دكتر.338

)99273( بهداني فائزه دكتر.339

)99300( ناصري رحيم سيد دكتر.340

)99604( نژاد خزاعي دكترمرضيه.341

)100473( آيتي حسين محمد دكتر.342

)100553( آرمانفر فاطمه دكتر.343

)101043( يناييسم مريم دكتر.344

)101189( قندهاري فرانك دكتر.345

)101680(لگ صباغي علي دكتر.346

)101882( احمدي راضيه دكتر.347

)101987( دلويي اميري سيما دكتر.348

)102161( تنها گنجي تكتم دكتر.349

)102390( فقيه غلامحسين دكتر.350

)103271( پارسا علي دكتر.351

)103688( رضايي راضيه دكتر.352

)104060( سليماني حسين محمد دكتر.353

)104085( اصلي مريم دكتر.354

)104104( يناييسم فاطمه دكتر.355

)104143(ييونس معصومه دكتر.356

)104246(فرد محمدي محمدامير دكتر.357

)104445( رادديومحم زهرا دكتر.358

)104531( حسيني محمدتقي دكتر.359

)104629( سلطاني ناصر محمد دكتر.360

)105573( روزي نوشين دكتر.361

)106519( مقدميعباس آزاده دكتر.362

)106873( انصافي ليلا دكتر.363

)106972( صادقي صادق دكتر.364

)107140( مقدسي علي دكتر.365

)107161( رضايي سودابه دكتر.366

)107193( زهي هاشم هادي دكتر.367

)108004( جليلي علي دكتر.368

)108904( راد شكوهي مژده دكتر.369

)109294( هزاري وجيهه دكتر.370

)109296( داودي افسانه دكتر.371

)109297( بابائيان سعيده دكتر.372

)110007( دلگير بتول دكتر.373

)110111( هنرمندينرام دكتر.374

)110144( انيشيخ مهدي محمد دكتر.375

)110258( رجبي حميدرضا دكتر.376

)110416( پارسي حسان دكتر.377

)110454( هاشمي جواد دكتر.378

)110455( ناصح ايمان دكتر.379

)110893( ملكوتي زهرا دكتر.380

)112516( بقراطي رضا ميثم دكتر.381

)112599( نژاد مالكي پيمان دكتر.382

)112990(يمختار منوچهر دكتر.383

)113175( ناصري حسين سيد دكتر.384

)113273( بيرجندي حسنيه دكتر.385

)113708( هاشمي فريد عليرضا دكتر.386

)114059( عبداللهي حسين دكتر.387

)114347( مقدم اسدي بني ابوالفضل دكتر. 388
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)114439( بخش روح عصمت دكتر.389

)114749( مود حبيبي محبوبه دكتر.390

)114883( خزاعي مليكا دكتر.391

)116142( ميان در غلاميهمطفا دكتر.392

)116245( زاده محمودي مهدي دكتر.393

)116556( صالحي مريم دكتر.394

)117369( آبادي دولت كياست آناهيتا دكتر. 395

)117426( اسدي بني مهدي دكتر.396

)117561( مهر همايون صفورا دكتر.397

)117708( مقدم زارع الهه دكتر.398

)118250( پناه قائم ابوذر دكتر.399

)118325(ديبيرجن صديقه دكتر.400

)119229( مهر فروزان مريم دكتر.401

)119484( بجد حنفي نازنين دكتر.402

)119487( لطفي گلنار دكتر.403

)120387( نوفرستي فهيمه دكتر.404

)121179(يخير آباد نعيم دكتر.405

)121193( رضايي آسيه دكتر.406

)121843( گيو جعفري رضا دكتر.407

)121901( موهبتي سمانه دكتر.408

)123931( شعيبي زهرا دكتر.409

)123033( سلطاني بهروز دكتر.410

)123088( جامي محمدحسين دكتر.411

)123632( رضايت اخوان عليرضا دكتر.412

)123705( معماري محسن دكتر.413

)123741( سلجوقي سوزان دكتر.414

)124185( يوسفي سميه دكتر.415

)124524( سبزاري احمدرضا دكتر.416

)124827( بهزاد شهريار دكتر.417

)124836( يعقوبي محمدعلي دكتر.418

)124931( محمودي زينبتردك.419

)124979( زنگويي فهميه دكتر.420

)125397( ناصري حميده دكتر.421

)125673( حسيني سميه دكتر.422

)126329( خزاعي فاطمه دكتر.423

)127373( عسكري علي دكتر.424

)128083( عليزاده ليلي دكتر.425

)128108( افتخاري فاطمه دكتر.426

)128342( احمدي مدرس نادر دكتر.427

)128868( ميري صالح دكتر.428

)129137( اسفهرود غلامي سعيد دكتر.429

)129187( محمدپور فاطمه دكتر.430

)129244( پرداني پروين دكتر.431

)130168(زاده حسين فاطمهدكتر.432

)130169( گيويحلصا علي دكتر.433

)130700( زاده توحيديهطاهردكتر.434

)130726( صباغي محمدرضا دكتر.435

)130727( دستجردي محمد دكتر.436

)131023( بواجي مسعودردكت.437

 دكتر محسن آذري، اسماعيل آشـورزاده، در فصول كتاب همه پزشكان ياد شده بين از
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فاطمه عبداالله نژاد، احمد رضا زارعي، ابوذر قائم پنـاه، ميـثم رضـا بقراطـي، جليـل مدرسـي،

اسدي، فرشـته قـادري، مهـين سـيف هاشـمي، پور، مهدي بني فاطمه محمدپور، مينا اسماعيل 

و زهـرا شـايان جمعـاً   نفـر17شكوفه اعتصام، زهرا ملكوتي، غلامحسين فقيـه، هـادي طبـي

رهـي، محمدحـسن رحمـاني، جـوادفو دكتر نعمت االله لشكري پور، بمـان علـي متولد قاين

جعفري، سامان بهرامي، حميد ده مرده، فريده پروين، محمدسالار پور، كبري لشكري پـور، 

 نفـر متولـد13عـاً، حـسين مختـاري وحـسن بهرامـي نـژاد جم زهـي مراد هاشم مهين مالكي، 

1. هستندنهبندان

اكثر همكاران يادشده با پنجاه هزار شمارة پاياني نظام پزشكي، دانش آموختـه دانـشگاه

. باشندميعلوم پزشكي بيرجند

دكتر محمدرضا خردمند معاونت سازمان نظام پزشكي كشور با بانك اطلاعاتي سازمان آقاي به لطف همكاري-1

(منطبق شده است )نويسنده.
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ــت ــان اس ــه آس ــدان ك ــستن ب ــشم ب ــستچ ــان ني ــدن آس ــق را، ندي ــك ح لي

هـاي دور، بـا شـروع از گذشـته را مرور كرده تاريخ پزشكي بيرجند در فصول گذشته،

و سنتي منطقه را در حد فصلي از يك كتاب، زير ذره بين گذاشته از   چگونگي طب گياهي

و بـه تاريخچـه رشـته. يـاد شـد رن انتقال طب سنتي بـه پزشـكي مـد هـاي مختلـف پزشـكي

ووار اشاره پيراپزشكي خلاصه  و هنرمنـدان جامعـه پزشـكي رفت  پيشكسوتان، سياستمداران

.را اشارت آمد بيرجند

و مفصل،ها بررسي ضرب المثل تر واژگان پزشـكي بـه گـويش بيرجنـدي از آن مهمتر

 صاحب مكتبي در طب سنتي بوده بحدي كه براي هر آشكار ساخت جامعه تاريخي بيرجند 

و ارگاني از بدن نامگذاري محلي وجود دارد جامعه سنتي منطقه بجز جراحـي، بـراي. عضو

و بيماران رماند اين. مه نيازهايش را از محل تامين كرده خويش به خودكفايي بومي رسيد

و نخواهـد،مجموعه يقينا افتخار آميز است اما گذشته پرافتخار   سـپر آينـده هـيچكس نبـوده

.بود
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كه بررسي طب مدرن بيرجند ازينمايان ساخت و سه چهار نـسل كي دو نسل از كشور

و سـرعت توسـعه درمـاني.يمتر جهان عقب   سـرعت تـاريخ پزشـكي جهـان بيـشتر از ايـران

و جهتباشد مي بيرجند كمتر از كل كشور و در مـسيرت به سـوي حرك، اما بردار ي آينـده

و انگيزه تلاش هر بشريست. استگذاري شده ريل . آينده بهتر، آرزو

و  موفقيتـشان اسـت ضـرب المثلـي هـاي رازاز آمريكائيها كه هميشه نگاهشان به آينـده

براسـتي اگـر. بهترين در آينده خواهد آمد=The best is yet to come: گويد دارند كه مي

آ ميينده نشود چه دردتاريخ گذشته، پايگاه !؟كندي از ما را دوا

و آينده شكار طلوعبه واقع !تاريخ شكار غروب است

تـا. آن بهتـر ببينـيمي است مشروط به اينكـه آينـده را بـه كمـك نگاه به گذشته ضرور

و افتخارات گذشته بباليم نبايد به آينده روشن اميد داشت .زمانيكه فقط به تاريخ

 چـه.جلوسـتبهتر مطمئنو بهتر حركت براي،كنيم مي نگاهها آينه به اگر رانندگي حين

 بـه كـه كافيـست همانقـدر گذشـته به نگاه گذرد؟ميها آينه توجه به رانندگي زمان از كسري

.ستما مقابل هاي چالشو رو پيش مسير اصلي، هاي هدف.افكنيم مي نظر رانندگيدرها آينه

در صـورتيكه. ارائـه كـردfuture work1تحقيق علمي در انتهاي از سويي شايسته است

. حركت بسوي آينده با موفقيت بيشتري همـراه خواهـد بـود،هاي گذشته بياموزيم از ضعف 

و برّ،توجه داشته باشـيم حقيقـت و تملّـق تلـخ، راسـت  شـيرين، گـرد،نـده اسـت امـا دروغ

2...االله اگر هست بسمآيا تحمل حقيقت را داريم؟! وچرب

 بـه ديـديم تاريخچـه بيمارسـتاني بيرجنـددرو ور كه در پيشگفتار اشـارت رفـت همانط

و همگام در بيمارستانهاي منطقه نداشته،نسبت مدارس به عبارت ديگر. ايم پيشرفت همزمان

و درمان  و پرورش جديد در بيرجند بسيار پيشروتر از بهداشت . بـوده اسـت مـدرن آموزش

ب و بسيار عقب دانشكده پزشكي شد تر از تهران راه يرجند هم نسلي بعد از مشهد  اين.اندازي

. فاصله در سالهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت

و دانــشگاههاي دههــا ســال اســت امــور فــوق تخصــصي پزشــكي كــه لــذا  در پايتخــت

 برنامه براي آينده-1

.هاي رايج بيرجندي است از ضرب المثل-2
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.خواهد رسيد اي نزديك به بيرجنده بالطبع در آيندشودمي انجام تر كشور قديمي

و شهر بيرجند و پتانسيل منطقه جنوب خراسان هايي دارند كه براحتي قابل فعـال كـردن

از. به فعل درآوردن است   داروي گيـاهي شـناخته شـده در جهـان بـيش از 8500براي مثال

و انحـصاري ايـران اسـت 1720 و مـشهور گرچـه گياهـان شـناخته شـده. مورد اختـصاصي

روي ده مورد. شود اما نصف آنها بيشتر برداشت نمي است مورد 200 حدودي بيرجند داروي

و ساخت داروي گياهي در  و حتي يك مركز علمي توليد انبوه آنها كار صنعتي انجام نشده

.منطقه وجود ندارد

و روشـهاداي به  خـود را درمـاني مختلـف آوريم مردم منطقـه قرنهـا بـا همـين گياهـان

شد صنعتيشيوةبه در اين زمينهتوانيم.اند كرده . شكوفا

 اما مجموعه روشـهاي قـديمي، مـورد است مطلقهبا اينكه بعضي درمانهاي سنتي، خراف

و استفاده نسل توجه به دانش عمومي نه تنها از نظـر جامعـه شـناختي. بودههاي گذشته قبول

و قابل احتـرام دي وجود در سينه مردم عا نوشته شده آنچه بيشتر از ارزشمند است بلكه   دارد

: فرخي يزدي گويد.باشد مي

ــمدر دفتـــر ــامش از قلـ ــه فتـــد نـ تي كه مردم صاحب قلـم نداشـتهر ملّ زمانـ

ــستدر ــل خــرد ني ــشگاه اه ــرمپي نداشتمحترمراجامعهفكركهكسهر محت

افيايي متنوع شـبيه به كشوري كوچك با جغر منطقه جنوب خراسان به مركزيت بيرجند

براي هزاره سـوم. كشورهاي جهان داردبعضيازو جمعيتي بيشتر مساحتي بزرگتر است كه 

و جهـش نداشـته باشـد،. اي عمـل كنـيم بايد جهاني فكر كرده منطقه  پيـشرفتها اگـر جهـت

و حركت و درجا زدن اسـت كـهلاككنُد  جـز عقـب مانـدگي حاصـلي پشتي نوعي ثبات

.نخواهد داشت

 غالـب فـضاي با افتتـاح مجموعـة آموزشـي شـوكتيه در صد سال گذشته گرچه رجندبي

اي فرهنگي تغيير داد نظامي خود را به جونـوعي تخصـصي، تبديل شدن بـه فـضاي براي ام 

و مي شدن اجتماعتر علميارتقاء .انتظار داريم كهناز اين شهر كه طلبد را

. باشـدميت دانشجويي به جمعيت شهري به اندازه بيرجند نسبت جمعي محيطيدر كمتر

و انتظار از تحصيل فعال، تولي و نـشخوار آن حقيقت فضاي دانشجويي .د علم است نه تكرار

...و، پاركهاي علم افزودن كتابخانه، موزه، نمايشگاه، رصدخانه، باشگاه فرهنگي اميد است
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.كندايت فضاي شهري را به اين سمت هد

فرصتي است تا در شهر پيشتاز فرهنگ با احترام به آزادي انديشه ميدان دانش را شكوفا

و ابتكار فرصت شكوفاييوكرد .داد به صاحبان ذوق

شد هدف بزرگتر شناسايي نقـاط ضـعف مرور بيرجنداگر در اين كتاب تاريخ پزشكي

و هماهنگي بيشتر .ي بسوي آينده حركت كنيماست تا با سرعت، دقت

و پنج سال آينده ، در پزشـكي بيرجنـد) يك نـسل بعـد(در اين فصل، با آنچه در بيست

خواهيـد اتفاق خواهد افتاد آمادگي ذهني پيدا به احتمال قوي بعد از اشباع شهرهاي بزرگتر

 بخواهـددر آينـده بيفتـد مورد زير پيش بيني نيست، انتظارات است زيرا هر اتفـاقي25. كرد

مي سايه .آينده در مسير گذشته است. توان احساس كرد هايش را از هم اكنون

و مـسئولين، بـه توسـعه پايـدار ان جامعه پزشكي بيرجنـد توجه دست اندركار اميد است

:موارد زير جلب شود

و محوريــت بيرجنــد-1 و فقيــر در ميــان روســتاهاي مركزيــت  پراكنــده، كــم جمعيــت

كه شرايط ايده و قابل دسترس مي1Tele Treatment آلي است بـا وجـود. نمايد را ضروري

و پيشرفتهاي سـريع مخـابراتي در همـه دنيـا، مـي  تـوان مراكـز بهداشـتي، درمـاني روسـتايي

را كـه ...،، مـاژان خوسـف،رو، خ ـزري، معـدن قلعـه، زيركوه قاين دوردست چون گزيك 

 مخابراتي تجهيـز كـرده، بـا اسـتقرارو پهناي باند فاصله زيادي از شهر دارند به سرعت زياد 

،  يا ضـايعات مراجعيندر مركز درماني بيرجند تصوير نوار قلب ... متخصصين قلب، پوست

بلافاصله منتقل كرده دستورات درمـاني پوستي بيماران روستايي را به كمك درماتوسكوپ

 توسط پزشكان عمـومي سـاكن روستاهاي اطرافو در صادرتخصصي را بدون فوت وقت 

.اجرا كرد

مي از چراغ قوه توان حتي زير پوست را بـا آن مـشاهده كـرد در آينـده هاي صوتي كه

و تكنولوژي راهگشا خواهد بود .نزديك سود خواهيم برد

و كوچك تجهيز مراكز فراو و عملي است، شهر پيرامونان و مـي بيرجنـد. علمي توانـد

و كـم اطرافـي بايد مصداق واقعي درمـان از راه دور باشـد زيـرا مركـزي قـوي بـا   پراكنـده

 درمان از راه دور-1
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. امكانات دارد

و امــور فــوقاي، رحــم اجــارهIVFهــاي آزمايــشگاهي، لقــاح مــصنوعي، بــاروري-2

و زايما چهار ميليون نوزاد. شودن بيش از سي سال است در دنيا اجرا مي تخصص رشته زنان

در. بكـار افتـاده تخمـدان مـصنوعي حتي. اند آزمايشگاهي تا به حال به دنيا آمده  سالهاسـت

و توريست درمـاني را بـراي كشور شهرهاي درجه دو   چون يزد باروري مصنوعي اجرا شده

. به كمك اقتصاد شهر آمدههم درماناين شهر معني كرده، بدينوسيله اقتصاد
1GIFT (Gamete intra fallopian transfer) وZIFT (zygote intra fallopian transfer) 

و مشهور اين شـيوه اسـت كـه حتـي در مراكـز خـصوصي پايتخـت انجـام دو روش معمول
ــا.شــود مــي ،بــراي دانــشگاه علــوم پزشــكي بيرجنــد. گوينــد3ART مجموعــة آنــرا 2IVF ب

و بكارگيري فوق تخصص و تجهيز آزمايشگاههاي وابسته كار مشكلي نيست هاي اين رشته
هر. اندازي آن خواهيم بود اي نزديك شاهد راه در آينده  و در آمار ناباروري بيرجندبالاست

. دو جنس شيوع دارد
و سـبب چـسبندگي مجـاري تناسـلي مـي ه شـود در منطقـ سل كه از علل شايع آن بوده

و دارد كه همسايگي با افغانستان آنرا تشديد مي و گيـاهي. كنـد شيوع داشته در طـب سـنتي
.توجه ويژه شده است) سل غدد لنفاوي گردن(منطقه به درمان خنازير 

را امروزه مي توسعه فوق تخصصي رشـته. كرداز قبل انتخاب توان جنسيت فرزند آينده
و توجه، بيرجند پزشكي آيندة نزديكزنان در . خواهد بود بيشتر قابل انجام

 حتـيو دانشگاهي مراكز در سالهاست پزشكي چشم در بخصوص ليزر پيشرفته اعمال-3

 پيـشرفته بسيار كلينيك يك در ...و عدسي شبكيه، قرنيه، اصلاح.شده رايج كشور خصوصي

.نيست دسترس از دور رجندبي پزشكي آينده سالهايايرب موجه موارد در چشم بيماريهاي
 از هزار متر دريـا سـاخته هاي عمق بيش ماهي هاي مينياتوري كه از روي چشم تلسكوپ

.نمايي بهتري به ماكولا منتقل خواهند كرد شده تصاوير ضعيف را با بزرگ
رابـزاو ميكروسكوپ تهيه از بعد بخصوص اعصابو مغز جراحي ميكروسكوپي اعمال-4
 شـامل درمـان تـيم بلكـه جـراح فقـط نـه.داشـت خواهد زيادي پيشرفت،آينده بيرجند در كافي

)1996، نواك 2008ويليامز(زنان-١

2-(In Vitro Fertilization) IVF 

3-(Artificial Reproductive Technology) ART 
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.است ضروري جراحيها اينگونه موفقيت براي اختصاصيو ويژه پرستاري آزمايشگاه، بيهوشي،
ه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند نوز مراحـل فضاي مناسبي براي رشد اين رشته است كه

بر. گذراند ابتدايي را مي   مركـز در تمـام شـرق كـشور بجـز بيرجنـد مـشهدو زاهدان علاوه
و اميدي هم بـراي ايجـاد آن در سـالهاي آينـده نيـست و اعصاب وجود ندارد . جراحي مغز

 MRI.و مطمئن برسـد ويژه،اي قابل قبول ضروري است مركز بيرجند دراين زمينه به توسعه
مينه تنها برا . باشدي تشخيص بلكه در موارد پژوهشي هم مفيد

و پيونـد،-5  اعمال جراحي قلب از كودكـان گرفتـه تـا بـاي پـاس كرونـر بزرگـسالان
و مشتريان زيادي در بيرجند  بينيـد مـي همانطور كه در عكس قلب مصنوعي. دارد نيازمندان

.دشو آنقدر كوچك شده كه درون بطن كار گذاشته مي

و دكتر مراد هاشـم زهـي سـالها جراحان بيرجندي اين رشته چون دكتر اسداالله ميرزايي

و تهران هستند در بيرجند  و راه. خدمت كرده فعلا در مشهد اندازي شده امكانات خريداري

آ دانشگاه علوم پزشكي اين رشته در  ينده ايجـاد كـرده تـا بـا بازگـشت بيرجند فرصتي براي

يـك«بـه مـصداق. گـرددتر اين بخش فعال، بكارگيري نيروهاي تازه نفس ديگروعزيزان 

و» دست صدا ندارد  توسعه اينگونه مراكز عـلاوه بـر آسـايش بيـشتر همـشهريان بـه تكميـل

شد پزشكي منطقه رونقتجهيز مراكز جانبي نياز دارد كه سبب  . خواهد

ميي قديمو اء در اكثر مراكز دانشگاهي پيوند اعض-6 . شـد كشور قبل از انقلاب انجام
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يقينا مقـدمات. است قابل انجام فضاي فوق تخصصي اين رشته هم در سالهاي آينده بيرجند

هـاي فـوق وقتي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند براي رشـته. آن بايد از قبل فراهم شود 

شد نيز بل قبولي برسند فضا براي تربيت رزيدنت تخصصي به حد قا  ر شـدنپـ. آماده خواهد

.اين خلاء محيط آموزش پزشكي بيرجند را ارتقاء خواهد داد

و پيونــد مغــز-7  اصــلاح اخــتلالات خــوني، درمــان ســرطانهاي خــون، شــيمي درمــاني

و مبتلا استخوان در آينده پزشكي بيرجند يان از اعزام به مراكـز بزرگتـر توسعه خواهد يافت

شد بي گروههـاي. هاي بيرجندي زيادي در مـشهد فعالنـد امروزه انكولوژيست. نياز خواهند

و تهرانيخيرّ .پيگيرند هم در اين زمينه خراساني

 امكانات اعمال ميكروسكوپي گوش همراه با جذب نيروهـاي فـوق تخصـصي ايـن-8

ك ه رياست فعلي دانشگاه در ايـن رشـته تخـصص رشته شانس توسعه زيادي دارد بخصوص

و يكنواخـت، در همـه شايسته است فوق تخصص پزشكي در بيرجند. دارند  بطـور همزمـان

و هـاي سـليقه توسـعه. خواهد داشـت ها توسعه يابد كه پايداري بيشتري رشته اي، موضـوعي

و نيست به كاريكاتور . بيشتر شبيه استريزيمه برناموقت كه در كشور ما كم نبوده

 بـه ارگـان هـاي ايـن نياز غربالگري پيشرفته بيماريهاي گوارش براي كنترل بدخيمي-9

 رشـد سـريع مراكـز.اي رو بـه تزايـد اسـت الگوهـاي غلـط تغذيـه مختلـف از جملـهيلدلا

fast food ة اين پديـده جمعيت زياد دانشجويي در توسع. بر كسي پوشيده نيستدر بيرجند

.سهيم است

و پيچ درپيچ گوارش را به دقـت فيلمبـرداري، خوردن كپسول هايي كه مجراي طولاني

و نمونه  مي كنترل  كند، براي سالهاي آينده بيرجند برداري كرده موارد مشكوك را شناسايي

د در همـه جـا شـو تـر مـي اين تكنيك ساده كه روز بروز كم هزينـه. در دسترس خواهد بود

.فراگير خواهد شد

 بزودي در بيرجند Implant خلاء اعمال جراحي فوق تخصصي دندانپزشكي چون-10

. تجهيز حداقل يك مركز براي يك استان ضروري است. برطرف خواهد شد

و دنـدان مناسـبي برخـوردار بيرجنديها جنس دنداني خوبي دارند اما از بهداشت دهـان

 جايگزيني آنها يك ضرورت است. دندانهاي از دست رفته در استان آمار بالايي دارد نبوده

پـذيرش بيـست. كه با توسـعه دانـشكدة دندانپزشـكي اينگونـه نيازهـا برطـرف خواهـد شـد
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از،دانشجوي نخست اين رشته شروع مباركي است كه بعد از ارتقاء سطح تخصصي اسـاتيد

.فراهم شدهامسال مهر

و نانوذر نانو-11 دقـت. داروها گرچه گرانند اما عملكردي بسيار اختصاصي دارنـد ات

مـستقيم اثر هدف.رود هزينه توليد را بالا بردهو ظرافتي كه در تهيه اينگونه داروها بكار مي 

و ارگانهـاي طبيعـي را ايـن داروهـا. در سلولهاي آسيب ديده اسـتو مؤثر  سـلولهاي سـالم

1.عوارض جانبي بسيار كمتري دارندكمتر تحت تاثير قرار داده 

همـشهريان در دسـترس، بطور كامل بومي شـده هاي آينده در سال اميد است توليدشان

و مشتاقان زيادي خواه نانو داروها. باشد بيماريهاي قـديمي مقـاوم چـون.د داشتنمشتريان

و  اد دانـشكده ايجـ. نيـاز بـه داروهـاي جديـد بـا تكنولـوژي پيـشرفته دارنـد ... مالاريا، سـل

. اين رشته غنا خواهد بخشيد توسعهبهداروسازي در بيرجند

و همگـاني خواهـد-12  بانك نگهداري خون بند ناف براي نوزادان بيرجنـدي معمـول

و توليد اعضاء مختلف در آزمايشگاه براي آينده آنان هاي شد تا شانس كشت سلول  بنيادي

 هـر هاي آيندة ارگانها، بايد منتظر ماند تا از سـلولهاي بنيـاديئيدر نارسا. وجود داشته باشد

و قبـول فرد بعد از مدتي عضو مورد نيازش ساخته شده سپس پيوند شود كه شـانس جـذب

و عوارض آنهم. دارد براي بدن بالايي  در آن صورت نيازي به پيوند از ديگران نخواهد بود

. وجود نخواهد داشت

اس-13 و مقـاوم تان بخصوص شهر بيرجند بيمارستانهاي سـازي در برابـر نياز به بهسازي

متاسفانه بعيد است مراكز درمـاني اسـتان در برابـر چنـين. ريشتري دارند7هاي حداقل زلزله

.اي كه احتمال آن وجود دارد مقاومت كنند فاجعه

و طبيعي چون و حوادث تكراري مـ سيل غيرطبيعـي. كنـيمي زلزله را غيرطبيعي خطـاب

ومائيم كه :اي گويد مراغهاوحدي. گيريم ناداني خويش را بر گردن نمي ناتواني

ــي ــر درد را دوا دانــــ ــه هــــ ــادانياي كــــ ز درد نـــــــــــ ــاتوانم نـــــــــــ

و آمـاده سـي ... هاي بيمارستاني، اطاق عمل، اورژانس، داروخانـه استان نياز به كانكس ار

 
در-1 و هدايت نوعي پليمر  در دو سال گذشته از نزديك شاهد پروژه تحقيقاتي دخترم در دانشگاه لندن براي كنترل

)نويسنده(. توليد اينگونه داروها هستم كه با موفقيت همراه بوده است
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. فاجعه آنها را مستقر كردلحظات نخستينوهاي موردنياز در محل بتواندارد كه

Golden timeو دقيقه موارد اورژانس يا زمان طلايي نبايـد از دسـت. اي اسـت كوتاه

 چه ارزشي دارد؟و اجسادها آوري مرده داد وگرنه جمع

 شهرك صنعتي شهر، گاوداريها، دامداريها، مرغـداريها، صـنايع شـيميايي، رنـگ،-14

و هايرهلاستيك، آرد، كو  تاخوسف در غرب شهر، حدفاصل بيرجند به اشتباه ... آجرپزي

اشتباهي كه تهرانيها صد سـال اسـت انجـام داده حـالا گرفتـار آلودگيهـاي. اند استقرار يافته

و خطرناك صنعتي هـواي پايتخـت هـستند  و. مختلف بـه دليـل مـسير چـرخش كـره زمـين

ش  از جريان هوا معمولا از غرب به شرق بوده آلاينـده،ماليموقعيت كشور ما در نيمكره هـا

و ضروري است كانونهاي آلوده. شوند غرب واردشهرها مي  در واجب كننده غـرب شـهرها

و ضايعاتش براي جهت عكس جابجا شوند وگرنه آسيب  و پـر آيندةها  شهرنـشينان سـنگين

هـاي ناچـار خـواهيم شـد آلاينـده ديـر يـا زود. هزينه بوده سلامتشان را تهديد خواهد كـرد

و بيرجند را به  تـر شـده مجاورت جاده زاهدان منتقل كنـيم تـا هـواي شـهر سـالم شرق شهر

و از حالا بايد بـه فكـر. شهروندان آسيب نبينند  فراموش نكنيم پيشگيري بهتر از درمان است

و نقل، سوختها زير ساخت و منجمله بهبود شبكه حمل .بود... هاي خانگي

دك ر قـسمت غربـي شـهر بايـد اج كاري كه بصورت بـومي منطقـه درآمـده بخـصوص

و جاي شهرك صنعتي را بگيرد  ثابت شده هر جا كـاج بيـشتر باشـد بيماريهـاي.توسعه يابد

و عكـس تهـران اسـت كـه بـرگ خوشـبختانه بيرجند. ريوي كمتر خواهد بود هميـشه سـبز

ميو به عبارتي ريه سيستم تهويهنتيجهدر از پاييز زرد شدهيشچنارها .شود شهر تعطيل

 مسئولين زمانيكهاز.دارند نهالكاري با بخصوص شن تثبيت به نياز خوسف غرب بيابانهاي

 عربـستان شـمالو كويـت غـرب عـراق، جنوب روان هاي شن كنترلو پاشي مالچ از ما كشور

 دارنـد قطر ميكرون دو از كمتر كه ريزگردها خصوصب غبار ذراتو هوا آلودگي شدند غافل

 آينـده سـلامت بـه مـصيبتو معـضل ايـن عـين كـرده، گرفتار را تهران تا كشور غرب تمامي

 بـايهـا آلاينـده باشيم داشته توجه.شود اقدام بايد زودتر هرچه لذا زد خواهد ضربه نيز بيرجند

 امـروزه.كننـد مي تنفسي نارسايي دچار را افراد،كرده نفوذ ريوي آلوئولهاي انتهاي تا كم قطر

و بهبود شاخص كنترل براي باتيكور هاي آرايشو بيولوژيك روشهاي هاي فرسايش خاك

.رود مي بكار زيست محيطي
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و هــواي بيرجنــد-15 و انــساني بــوده همــه نــوع آب  كلكــسيوني از جغرافيــاي طبيعــي

و كوهستاني، نيمه بي مي. رادر مجموعه خويش دارد ... اباني، بياباني توانـد خراسـان اين تنوع

و داوطلب كند جنوبي . را به عنوان استان پايلوت براي اكثر طرحهاي درماني كشور پيشقدم

حركت از بيمار محوري به سلامت محوري، بومي گزينـي، سيـستم ارجـاع، آمـوزش زبـان

، درمان از راه دور حتي براي جراحي هـا، توليـد داروهـاي گيـاهي، پزشكي به جامعه محلي

هـايي اسـت كـه طـرح..و، پيوند سلولهاي بنيادي در ارگانهاي معيـوب غربالگري بيماريها

و مي هـاي زيـادي را بـراي ارتقـاء بودجـه جذب تواند براي بيرجند پيشتازي به ارمغان آورد

و خشك با ارتفـاع بـالاي منطقـه از سـطح دريـا، هواي. نصيب منطقه نمايد،پزشكي صاف

. كرده استو فضاييهاي ليزري را محيط مناسبي براي بكارگيري موچينقهستان

 كرده، فعاليت به شروع تواند مي بيرجند پزشكي نظام سازمان همت به پزشك خانه-16

 پزشـكان.كنـد بيشتر را منطقه پزشكان بين روابط،ورزشي-فرهنگي تفريحات اندازي راه با

 خـويش، بـراي نويـسي نـسخهو درمـاني خـود.غافلنـد بسيار خود سلامت از جوامع همه در

 اجتمـاع، معـدل از بـيش ... شـيريني نوشـابه، سـيگار، مـصرف خستگي،و درد به توجهي بي

.است غفلتينا از هايي نمونه ... كوچك محيط محدود امكانات زندگي، يكنواختي

و درد روابط قوي بين همكاران در بيرجنـد ، آشـنايي طـولاني مـدت آنـان بـا يكـديگر

 نبايـد هـركس منتظـر.تواند براي همكاري در اين مـسير كمـك مـوثري باشـد مشترك مي

. ديگري بماند

و انهدام زباله-17 و بهداشتي بيرجنـد تفكيك تـر كـردن زبالـه بـا فعـال هاي بيمارستاني

و دلسوزي است كه پي  و خصوصي، نيازمند شبكه جمع آوري دقيق گيـري سوزهاي دولتي

. جامعه انتظار دارد گروه پزشكي آلاينده نباشد.كند جدي را طلب مي

شد-18 صنايع توليد پلاسـتيك بـه نـسبت. جنبش ضد پلاستيك در آينده فعال خواهد

و ضايعاتش در استان جاخوش كند. جمعيت در منطقه بالاست .طبيعي است محصولات

در. رود شود امـا از بـين نمـي عمر خود به ذرات ريزتري تبديل مي پلاستيك در چرخة

و دامهاي بومي جامعـه اگـر متوجـه. توان آثار مخربّ آنرا مـشاهده كـردمي شكم پرندگان

براي اصـلاح ايـن چرخـه غلـط تهديد حيات خود در اين زمينه شود زودتر از آستانه خطر، 

مي.اقدام خواهد كرد  زيـرا تحمـل محـيط توانـد در ايـن زمينـه پيـشتاز باشـد جامعه پزشكي
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و شرايط اجتماعي حدودي دارد . زيست

و-19 و زرشك، گياهـان دارويـي  برداشت محصولات كشاورزي منطقه حتي زعفران

انجامـد بلكـه قيمـت تمـام شـده مـي توليدات به شيوه سنتي است لذا نه تنها به افزايش ديگر

را محصولات غذايي سطح بهداشتي  هـاي بنـدي فـراورده بـسته. دهـد كـاهش مـي هـم آنـان

و  و اقتص رشد كافي نيافته، اما ضرورت ... كشاورزي، لبني، پروتئيني ادي ايـن هاي بهداشتي

مي.صنعت را توسعه خواهد داد . انجامد توسعه اقتصادي به ارتقاء سلامت

 حتي ناگهاني، سيلهايو طولاني هاي خشكسالي آينده، هواييو آب تغييرات براي-20

 آينده براي ابرها كردن باردار!روستاها به رسد چه ندارد كافي امنيتو آمادگي بيرجند شهر

 يزداريآبخو زيرزميني سطحي، آبهاي كنترل به بايد اينكه ضمن شد خواهد ضروري منطقه

 شـبكه بـدون كارشناسـي، مطالعـه بدونو كوچك سدهاي ايجاد.گردد مبذول افيك توجه

 از برنامـه بـدون برداشـت،دسـتي پـايينيهـا آبـه حـق منـصفانه تخصيصو آبياري تنظيمي

 مهاجرتو قنوات خرابي زده، بهم را منطقه آبخيزداري سيستم ...و زيرزميني آب هاي سفره

.دارد جدي پيامدهاي كه است شده سبب شهرهب را بيكار جوانان بخصوص كشاورزان

يك-21 و بـي تكثير كارگاههاي صنعتي منطقه بعد از برنامـه، مـدتي اسـت قارچ گونه

و كه گرچه هنوز صنعت در منطقـه بـر كـشاورزي. به ركود رفته بدهكار شبكه بانكي است

تك. غالب نشده، اما با همين مقدار هم، طب كار جدي گرفته نشده است  راري انـسان را كار

و تقريبا همه وظايفي را كه براي روبات تعريف شده، نيروي انساني منطقـه بـر فسيل مي  كند

.كشد دوش مي

وقتـي مـسئولين،. پيـشگيري از آن كـم اسـتو اقـدامات بيماريهاي شغلي جامعـه زيـاد

ا  و سازمانهاي تامين اجتماعي متوجه آستانه فاجعه شوند آنگـاه ضـربتي قـدام مديران صنعتي

. زماني كه كمي دير شده است!خواهند نمود

ي گرفتـه نـشده، در سـطح جـد هاي پايـه بخصوص در رشته ورزش استان تا بحال-22

و هيچ رشته و پرتاب چكـش(اي كشور هـيچ قهرمـان ملـي) جز به مدت كوتاه در بسكتبال

و ظهور نكرده است ورزشي از بيرجند  در. بروز  سالهاي اخير بعضي فدراسـيونها خوشبختانه

و ورزشــهاي رزمــي آموزشــها را از ســنين مديرانــشان بــا ابتكــار،از جملــه تنــيس روي ميــز

العلم في الصغر كـالنقش«به مصداق. اند كودكي حتي در سطح مهدكودك ها شروع كرده 
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 در سـطح هـا ايـن رشـته در سالهاي آينده شاهد موفقيت ورزشـكاران بيرجنـدي» في الحجر

ــ ــودك و بهداشــتي، نقــش.شور خــواهيم ب ــضاهاي مناســب ــه طــب ورزشــي، ف ــان ب آن زم

و   بـه.بيشتر توجـه خواهـد شـد ... روانپزشكان، متخصصين تغذيه، اورتوپدها، طب فيزيكي

 بـه ارتقـاء سـلامت جامعـه موازات ورزش قهرماني اميد است ورزش عمومي توسـعه يافتـه،

. بيانجامد

و طبيعي بدون اسـتفاده از هورمونهـا، كودهـاي Organic نهضت تهيه محصولات-23

و كمكهاي مـصنوعي بـا نظـارت دقيـق بهداشـتي  منطقـه فعـال در آينـده سـالهاي، شيميايي

جـات، مـصرف ميـوه.و تأسيس دانشكده دامپزشكي به آن كمك خواهـد كـرد خواهد شد

و حبوبات،   مبتلايـان انـد آمـار به هورمونها آلوده كه فعلاً ... لبنيات، گوشت، مرغ، تخم مرغ

M.S. ،هاي تخمداني، رويش نابجاي مو، كـاهش ميـل جنـسي، اختلالات قاعدگي، كيست

و  را بالا برده، دير يا زود جامعـه از روش تغذيـه فعلـي ... سرطانهاي پستان، بيضه، پروستات

 طبيعـي اسـت بي براي توسعه محـصولات فضاي مناس، آينده بيرجند. روي برخواهد گرداند 

و چون بسياري از .ساختارهاي سنتي خود را هنوز حفظ كرده استزيربناها

و افــسردگي از آفــت-24 ،هــاي مدرنيــسم، ســرعت گــرفتن زمانــه اســترس، اضــطراب

و. اســتو مــصرفيزنــدگي ماشــيني ــان افــزايش ســطح توقعــات اجتمــاع بخــصوص جوان

سـبب ...و ناسـالم، پولهـاي بـادآورده هـاي يارهاي اخلاقي، رقابت نوجوانان، پائين آمدن مع 

و نــور آدرنــالين   در نتيجــه گــشتهافـزايش هورمونهــاي محــرك ســمپاتيك چــون آدرنـالين

و سرطانها درل معـض جهت كنترل ايـن. شده است را عامل افزايش بيماريهاي قلبي، عروقي

، ماساژ تراپي، يوگا، مولانا relaxationسالهاي آينده مراكز آرامش درماني، خنده درماني،

گراها، سلـسله بـازان، فرقه،در اين بازار آشفته. جامعه را به آرامش دعوت خواهند كرد...و

مدعيان دروغيني خواهند بود كه به فكـر دسـت..و، فالگيران مدرن احضاركنندگان ارواح 

ي سلامت رواني آگاهيهاي جامعه در زمينه.يافتن كلاهي از اين نمد باشند . ابد بايد ارتقا

و غيرمـستقيم هاي بيمه كه هزينه اميدوارم حداقل شركت-25 هـاي بيمـاران را مـستقيم

كنند افراد تحت پوشش خود را موظف نمايند آزمايشات سـالانه دقيقـي انجـام پرداخت مي 

و اسكن تمـام MRI بررسي شروع سرطان از جمله هاي جديد آندوسكوپي وآزمايش. دهند

 را متحـول بيمـاريو كنترل نيم سرعت تشخيص، پيش آگهيدامي. بدن معمول خواهد شد
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عـلاوه بـر اينكـه بـاو توسعه خام خـواري ترويج روشهاي علمي پرستاري در منزل. كند مي

ميسازگارروحيه مردم منطقه  و موسسات بيمه درمان نيز .باشد است به نفع شركتها

ش و روغن سوبسيد مي تا زمانيكه دولت براي قند، پردازد چرا آمار بيماري قنـد كر، كره

 زياد نشود؟جامعهو چربي خون 

 از مـشتي كـه رفـت اشـاره بيرجنـد پزشـكي نزديـك آينده در انتظارات از هايي نمونه به

 حـوادث، كنتـرل عمومي، درآمد سطحعادلانه بردن بالا كودكان، رشد كنترل.است خروار

 مـسكنو سـالم آب تـأمين،محلـي شـايع بيماريهـاي كنـي ريـشه تغذيـه، بهبـودوها آموزش

و بهداشـتي،فرهنگـي فقر باشيم داشته توجه.است ضروريات ازديگر ...و بيماريابي مناسب،

.كنـد مـي فقيرتـر را جامعـهو انـسان بوده هزينه پر بيماري.برده بالا را بيماري آمار،مديريتي

 هـم اسـت عامـل هم فقر ديگر عبارتبه.زدتا مي پيش به همچنان معيوب سيكل اين متاسفانه

.معلول

ــلاه فقــر مــي ــركدر ك ــد ســه ت تـرك دنيــا، تـرك عقبــا، تـرك تــركباش

و. ها را از دست ندهيم فرصت و كوتاهيرفق نقاط ضعف هايمـان را بـه خود را دريابيم

.حساب تقدير نگذاريم
!اي عالي تفسير انسانه، تقويم انسانهاي عادي است ولي تدبير،تقدير

ــست ــدير نيــــ ــا تقــــ ــصير مــــ ــرتقــــ ـــهـ ــست گـَـ ــر نيـ ــواهي، ديـ 1ه بخـ

ده نويسن-1
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 تـوان چون احمر جام زد سخن فصل درآخرين

 بـر سـيم آخـر چـون تـوان با زخمة دلواپـسي،

 هـا خواهـم كه از پندار تو آخر دريـدن پـرده

و انديشه 1اخگر چـون تـوان بر خرمن هر پيشه

و سـبك نگـارش ممكن است بـراي ذهـن خواننـده اي كـه در طـول كتـاب بـا مطالـب

و حتي گزنده باشد  پرده بگـويمبي. تاريخي ادامه مسير داده بر سيم آخر زدن لحني متفاوت

و انديـشه هدفم دريدن پرده  و اخگـر انـداختن در ريـشة هـر پيـشه بـراي ... هاي پندار است

و سـنتي شايـسته اسـت قالـب. اي جز اين نيست هاي دور چاره روشن كردن افق  هـاي ذهنـي

. تاريخ گذشته را كنار گذاشته آيندة دور را بعد از دوباره شستن چشمها ببينيم

ويو روان جسميكي تاريخ برداشتن موانع تاريخ پزش  غـرق يا كنتـرل خرافه، رفع جهل

كه. در بيماريهاست جامعه شدن و بيمـاران پزشك ناجي غريقيست ناهنجاريها را بـه هنجـار

ديكتاتورها خرافه. را به سلامت رهنمون شده برعكس زورگويان زرمدار، عمل كرده است 

 
 غزل آخر از نويسندهمطلع.1
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مي پرورش مي و پزشك در مسير حذف خرافه با ديكتاتوري مبارزه .كند دهند

 در عـصر خـويش انجـام دادنـد گـشودنpaternal1كاري كـه مـصلحين اجتمـاعي يـا

.اندازهاي دور ولي قابل دسترس بودو روشن با چشمهاي تازه افق

پزشكان به موازات آنان تخيل را با تعقل به سـامان آورده، منـافع جامعـه را بـر خـويش

و سلامت،از نگاه پزشك. مقدم داشتند  . باشـد يكـسان بايـد براي همه افـراد ارتقاء سعادت

و  همـة بـدنها آنـاتومي،.اردفرقـي نـد ... برايش نژاد، رنگ، جنس، مذهب، مليـت، سياسـت

و پــاتولوژي يكــسان دارنــد و انــسان بــا تعبيــر ديگــر پزشــكي، اخــتلاط.فيزيولــوژي عرفــان

و ظريف. روشنفكري است  و عمق بخشيدن به انديشه، زيباترين تـرين حركتـي وسعت دادن

و قدم متعهد مي .توان انتظار داشت است كه از قلم

و راه پزشـكي به نور پـائين اتوم كتاب اگر فصل قبل در آينـدةراوبيـل شـباهت داشـت

ب كرد اين فصل به مثابه نور بالا، افق روشن نزديك  و قرن آينـده پزشـكي  يرجنـد هاي دورتر

و نمايان هاي ما در آن زنـدگي خواهنـد زماني كه نوه. كندمي را مقابل ديدگان شما شفاف

و با تعجب خواهند پرسيد : كرد

ع ميچرا به  آمديد؟ فونتها گرفتار

 كرديد؟ چگونه با مواد شيميايي بدن خود را مسموم مي

 بريديد؟ آيا حقيقت دارد براي چند سلول سرطاني قطعاتي از بدن را مي

 چگونه امكان داشت؟و بزرگسالانكودكاندر هاي مادر زادي مرگ از بيماري

كنـيم يـال گذشته تعجـب مـي درست همانگونه كه ما الان از بعضي درمانهاي سنتي نس

. نيستتصورزندگي بدون موبايل ده سال قبل قابل امروزي جواننوبراي يك 

و پژوهشي پيشرفتة جهـان بـه در اين فصل حقايقي طرح مي شوند كه در مراكز تحقيقي

مثـل بقيـه مـوارد رشـد تـاريخ پزشـكي ايـن. بوتة آزمايش گذاشته شده نتايجش را شاهديم 

بكارگيري در كشور، با فاصله زماني بيـشتري در بيرجنـد بـه اجـرا در خواهـد ثمرات بعد از 

. را در علم نبايد فراموش كرد» هايزنبرگ«بديهي است كه اصل عدم قطعيت. آمد

و هـيچ دانـش آموختـه» فارغ التحصيل«رو قرن پيش از از محتوي تهـي خواهـد شـد اي

 
و وسيوس، لائوتسه، بودا، زردشت، كنف.1  ...سقراط
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و ياف. آموزش فراغت نخواهد داشت هاي نو در هر سال به اندازه تمامتهحجم مطالب جديد

و تاريخ گذشته خواهد شد  را علم قفل. مطالب گذشته و هاي كهن . خواهـد گـشود گشوده

!وري به مردها نياز نخواهند داشتديگر زنها براي بار

و علـوم مسلـسل وار بجاي انقلاب صنعتي قرون گذشته، انقلاب دانشي در مقابل ماسـت

ــي  ــت م ــديگر را تقوي ــ يك ــاميپوتر،.دكنن ــوژي، ك ــوژي، ايمونول ــك، بيول ــارات ژنتي انفج

و ساده انديشان كم توجه را غـرق ...و، داروسازي كشاورزي موج هايي است كه در راهند

مي. خواهند كرد .يابند كه موج سواري بدانند كساني نجات

و پيشگيري از بيماريها فرا و مكانيسم درمان متحول شدهديرس عصر ژن تراپي .ه

شـود بسياري بيماريها را كه به علت ژن معيوب ايجاد مـي از سويي ستكاريهاي ژنتيكد

و عمـومي شـدن تكثيـر درمان خواهد كرد   نـه تنهـا القـا DNA، از سوي ديگر به علت ساده

در. باعث نگراني است Bio errorبلكه ساختن ژن فراهم شده خطرات رموز ژنـي هـر فـرد

مي كارت شناسايي   جلـوگيري تـا مـدتي نترل تلومراز از ظهور علائم پيـريك. شود اش ثبت

ژن. خواهد كرد و لوازم آرايشي موجد بازنويسي كد ها به دلخواه امكان پذير شده، صابونها

آبشاري از دانش به راه افتاده كه بسياري آمادگي درك. تغييرات ژنتيك ساخته خواهد شد 

و طغيانهاي آنرا ندارند .سرعت

ا و انقلاب ارقام، و ... طلاعات، وراثت آبستن تحولات عظيمي است كه دانـش اقتـصاد

.سوادان، فقراي فردا خواهند بودبي. كند اقتصاد دانش را متحول مي

ج و و ديگـر دانـشگاههاي مـا علومهايگاه تحقيقات اين رشته در دانشگا برنامه  پزشـكي

و هماهنگ دانشكده  ايم؟ كردههاي مختلف را چقدر تمرين كجاست؟ كار تيمي

و دسته از آفت ايم؟ له گرفته بنديهاي سياسي چقدر فاص هاي جامعه علمي چون تعارفات

و هزينة  و نمايشي( تحقيقات واقعي درصد بودجه كه به توليـد علـم منجـر شـود) نه صوري

و كلّ چه كسري از بودجه  ماست؟هاي جاري

ع آيا توليد علم در انزوا، بصورت جزيره و پشت به دنيا  ملي است؟ اي

را: صائب گويد  ...متصل گردان به دريا جويبار خويش

در.بودجه تحقيقاتي دانشگاه هاروارد از كل بودجه كـشور مـا بيـشتر اسـت  علـم حتـي

 doubleهـا بـا علائـم شناسي آن ميلـه در بخش زيست.معماري مراكز تحقيقاتي نفوذ كرده
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Helix و مردانـــه بـــا ص شـــده پزشـــكان در كنـــار مـــشخxy, xxو دستـــشوئيهاي زنانـــه

و زيست ايـن. كننـد كار مـي 1SMASHبا ابر كامپيوترهاي ... شناسان، فيزيكدانها، مهندسين

».سعادت اختلاط زيركان است«: هماهنگي مصداق تعبير مولاناست كه

تـريو راحـت تـر اي كه الفباي وراثت را درك كنـد زنـدگي طـولاني باور كنيم جامعه

.تجربه خواهد كرد

و قدرت تصميم گيري در ابعاد بسيار بسيار دني اي ژنتيك چشم ما را به سوي زنده بودن

و زيربناي انقلاب ژنتيك پيش. كوچك باز كرد  ژن. رو فراهم آمده بستر نقـشه سـه ميليـارد

 مــورد شناســايي قــرار گرفتــه از جملــه (Human genome)درصــد تريليــون ســلول انــسان 

رد كه طولاني14دركروموزم از60 را دارد، ژنهـاي بـيش از DNAهـاي يـف ترين  بيمـاري

.برداري شده جمله آلزايمر نقشه

و اصـلاحات را در ژنهـا، پـروتئين و آنزيمهـا آغـاز كـرده مهندسي ژنتيك تغييـرات هـا

و زندگي خواهد بود. است اصلاح قد،. جابجايي يك گوانين بجاي آدنين فاصله بين مرگ

و كنتـرلي، تعويض رنگ چشم، افـزايش توانمنـد   خـواب، ازديـاد هـوش، رفـع فراموشـي

و سلولي بشر افـزايش خواهـد!خواهد شد قابل انجام به سادگي ... آلزايمر  مقاومت هومرال

و درمان آنها به اين روش شركت2.يافت هاي بيمه براي اطلاع از وضع سلامت بيمه شدگان

.بسيار علاقه نشان خواهند داد

و كـامپيوتر در راه اسـت اختلاط ژنتيك انساني با حي اخـتلاف ژنـي بـا. وانات، گياهـان

و مـي حيوانات در زمينـه. است%003/0ميمون  تـوان ايـن هـاي مختلـف از انـسان تواناترنـد

 بـا آرزوي مولانـا كـه شناسـايي زبـان هـستي بـود. قدرت را تا حدودي به انـسان انتقـال داد 

ميشفافيت ژني :شود برآورده

ــان ــستي زبــ ــكي هــ ــتيي داكاشــ زشــ هــــا برداشــــتيهــــستان پــــردهتــــا

رافراموش نكنيم هر كس مي راز هستي . شود فراموش كند فراموش

1.SMASH مخفف Simple, many and self Healingكامپيوترهايي كه قدرت خود ترميم داشته،. است

و هوشمند بوده، از علم  مي)ها مربوط به پروتئين(proteomicsسريع .گيرند الگو

99 منبع.2
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 تضميني بيان، خوشو سيرت نيك شاعران افتخارآميز، تاريخ ارزشمند، باستاني آثار داشتن

 كـز مر جـز كنـيم نگـاه ايـران جغرافيـاي بـه تـاريخ بلنداي از اگر.نيست فردا دنياي موفقيت براي

 داريم؟ عرضه براي ارزشي نقطهو نكته چه گذشته قرون بزرگان آرامگاهو پرسپوليس فرهنگي

ــا حــال، ترقــي مقايــسه بيرجنــد و شــهرهاي همزمــانش ب ــا صــد ســال گذشــته ــاد ت  هفت

حد. اي را براي شهر ما نمايانگر نيست العاده فوق  اتفاق افتـادهها جا بسياري،پيشرفت در اين

: به قول اقبال! بسيار بيشتراهگو

ــد ــدر نگنج ــرف ان ــه ح ــان ب ــم پنه  بـا كـه گـويم؟؟اگر گنجد چـه گـويمغ

مي در عصري كه يك محصل دبيرستان در دنيا نرم كنـد تـا بتـوان آهنـگ افزاري توليد

و بسرعت بـه ثـروت  مـ+ دلخواه را از اينترنت پياده كرد و رسـد جايگـاه شـهر مـايشـهرت

 يد علم كجاست؟كشور ما در تول

و با فرهنگ بيرجنـد و بكرند جامعه دانشگاهي، علمي  زمانيكه همه مشتاق حرفهاي تازه

 المللي موثر با حرف نو دارد؟ چند مقاله بين

 چند شخصيت جهاني داريم؟

1هاي توسعه شهر ما چگونه است؟ شاخص

 توانايي بكارگيري چه تعداد از نوابغ خود را داريم؟

هاي ذهني، دانش آموختگان بدور از قالب توانند چقدر مي هاي بيرجند دانشگاه ديرانم

كبصورت عملي خود را  و همسو  ند؟نهماهنگ

و بـدون تعـصب اسـت و پـا زدنهـاي قبيلـه. لازمه پيشرفت، داشتن فكر آزاد اي، دسـت

و عقـب مانـدگي نداشـته  و اعتقـادي حاصـلي جـز تعـصب  مـدير قـالبي ذهـن،محلي، ملي

. آورد راهگشا بوجود نمي

و كمي سخت گرفته در مقابل جامعه اگر طبيعت به بيرجند اش سخت كوش بـار آمـده

و بـه  در تربيت نيروي انساني موفق بوده است ولي چه فايده كه هر كس بـه راه كـيش رفتـه

.كار خويش پرداخته

ميمت-1 و تربيت و درصد درآمدي كه هزينه تعليم هاي شود از شاخص وسط طول عمر، اميد به زندگي، جذب مغزها

و بيسوادان و مير زير يكسال، زندانيان جامعه . هاي منفي توسعه است از شاخص... مثبت وآمار معتادان، مرگ
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هفتـاد سـال قبـل. از آمريكا ثروتمنـدتر بودنـد دو قرن پيش بسياري كشورها حتي كوبا

مي. تايوان فقيرترين نقطه چين بود  شد كه حتي مـالزي آنـرا سنگاپور بندري متروك شمرده

اين فاصله چه اتفاقي افتاد؟ جـز ايـن اسـت كـه بـا كـار زيربنـايي، انباشـتدر. خواست نمي

و بكارگيري نيروهاي ماهر به موفقيت رسيدند؟  ثروت

 تربيـت در گذاشـته دانـشگاه بـه ورود بـراي سـختگيرانهو دقيق محض، علمي معيارهاي

 وقـت اتـلاف فرصـت درسي، سنگين هاي برنامه.دادند بخرج وسواس خود متخصص نيروي

.نكـرد آلـوده را آنهـا دانـشگاههاي بـازي، سياسـتو بـازي بانـد.نگذاشت دانشجويان براي

 عمليو علمي پراندوخته التحصيلان ارغف كرده حفظ علمي ضوابط با را علمي محيط تقدس

 بـراي جهاني صادرات فضاي در داده كيفيت انديشمندانشان محصولاتبه.گرفتند كار به را

.داديم دست از هم را خويش سنتي بازارهاي مدت دراين ما ولي كردند باز جا خود

،بـادام انجير، آلو، عناب، شك،زر زعفران،:كنيد توجه گذشته قرون در بيرجند صادرات به

 روسـتايي ادعـاي كـم كودكان را قاليچهو قالي.است محلي كشاورزان دسترنج كه ...و خشكبار

.است منطقه دامداران زحمات حاصل لبني هاي فرآوردهو كرك مو، پوست،.كنند مي توليد

و ت صادرات تحصيلكرده توليدات نهـا هاي مـا چيـست؟ فـارغ التحـصيل دانـشگاهي نـه

ديگر حتـي اتومبيـل بـدون كـولر سـوار. توليدكننده نيست كه به مصرف كننده تبديل شده 

مي. شود نمي و آسايش او! انديشد تا عرق ريخـتن در راه توليـد بيشتر به رفاه همـه تقـصير از

و واقعيـت ايـن اسـت كـه بـسياري سـنت! در ايـن شـاهراه هـدايتش كـرده زمانـه. نيست هـا

ر بافت از اه شكوفايي را سد كردههاي اجتماعي، اند به همين دليل، نخبه بيرجندي در خـارج

و شهر خود به موفقيت مي محيط و اجتماعي بيشتري .رسد هاي فردي

و تحقيقات سرمايه آيا سرمايه  گذاري كنند؟ داران بومي حاضرند در مسير علم

و خيرين جامعه ما بيشتر در چه مسيري فعالند؟  واقفين

 در قـرن گذشـته كـه همـه بيرجنـديها بـدان شـكوفايي فرهنـگ بيرجنـد يكي از دلايـل

و دادن بـورس باليم سـرمايه مي هـاي تحـصيلي بـه دانـش گـذاري بـا نيـان مـدارس شـوكتيه

و خـارج  ،آمريكـا، انگلـستان، هندوسـتان(آموختگان برتر اين مجموعه بـود كـه در داخـل

و .تحصيل كرده به بيرجند برگشتند)ن زمانآپيشرفتهبسياري كشورهاي اروپايي

و براسـتي رود، سرعتشان كه دنيا بسرعت پيش مي در شرايطي هم در حال فزونـي بـوده
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و ايـم؟ جايگـاه بيرجنـد مـا در كجـاي جهـان ايـستاده،انـد كـرده به تحقق نزديـكرا تخيل

ميبيرجنديها  ديها؟ رويم؟ با كدام توانمن كجاست؟ به كدام جهت

 پيـشرفت پزشـكي رشـته در تنهـا تـوان نمـي. ها بايد هماهنگ باشـد توسعه در همة رشته

.اسـت جنبـه يـك در افـراط تمثيلو تعبير كه كنيم درست نبايديكاريكاتور توسعه.داشت

 تيـغ بـا بايـد.كنـد مـي ملزومو لازم را آنها كه دارند نيازهايي پيش.اند خورده گره بهم علوم

 داشـتن ناكارآمـد، تخـيلات در بـودن غـرق.شد دانش ميدان وارد جانبه همه يديدو انديشه

 بعـضي بـه.اسـت شـدن طعمـهو رفتپساش نتيجه گونه، خرافه هاي غيب از واهي اميدهاي

 حــضور بـا پيـام باشـگاه در تهـران بيرجنـديهاي انجمـن 90 تيـر سـخنراني در كليـدي نكـات

.كردم اشاره بيرجند مسئولينو فرماندار استاندار،

ملت بايد بياموزد بار سنگين مسئوليت را از دوش گرداننـدگان بـه شـانه خـويش انتقـال

.هاي آينده طلبكار خواهند بود كه پول نفت را تمام كرديد دهد وگرنه نسل

و انديشمندان آينده از دارندگان مـوي سـپيد ارزش بيـشتري خواهنـد داشـت .متفكران

:نابه قول مولا

ــر ــسر،پيــ ــر عقــــل باشــــد اي پــ ــر پيــ و س ــش ــدر ري ــوي ان ــپيدي م ــي س ن

و انـد تـا زبـان خـويش را سـاده پژوهشگران انگليسي تحقيقات وسيعي شروع كـرده تـر
 سـرعت اداي مطلـب را بـه بيـست برابـر،برنامه دارند با تغييـرات زيربنـايي. كارآمدتر كنند 

در.ه برابـر ارتقـاء دهنـد حتي در ادامه به پنجـا. معمول امروزي برسانند يعنـي مطلبـي را كـه
آنهـا بـاور دارنـد زبـان. كنـي بتـواني در يـك دقيقـه ادا كنـي بيست تا پنجاه دقيقه بيـان مـي 

و پيچيـده، موجوديـت خـود را از دسـت خواهـد داد  كـاربرد جهـان شـمول. ضعيف، كنـد
.نيازمند حذف زوائد است

و پيرايه بر ما برعكس سعي داريم تعارفات و كـردار بيفـزائيم ها اصـولا هنـر مـا. گفتـار
و موزون است تا به اشارت مطلب را برسانيم  . پنهان كردن مطلب اصلي ميان كلمات قشنگ

و صـنعت ادبـي شـده و چند پهلو صحبت كردن براي ما هنـر در! ايهام حجـم اصـل مطلـب
.رسد هم نمي%5كلام ما به 
 نـصب تـابلوييو رسـاند مـي فـروشهبـ را صـيدش دريا كنار ماهيگيري كه است تمثيلي

 كجـا اسـت معلـوم كـه گذشـت بروي مصلحي.رسد مي فروش به تازه ماهي اينجا:بود كرده



��� ����	
 ��
�� ����� ............................................................................................................. ��#

.رسـد مـي فـروش بـه تـازه مـاهي:كرد عوض خويش تابلوي.كن حذف را اينجا.اي ايستاده
.كـن پـاك هـم را كلمـه ايـن.اسـت تازه دريا كنار ماهي است مشخص كه شد ظاهر دوباره
 داننـد مـي همـه كـه آمـد پـيش بـاز.رسـد مـي فـروش بـه مـاهي.نوشـت چنين را تابلو بيچاره

.بود مانده تابلو در ماهي فقط فردا.كن حذف هم را فروش.نداري خريد قصدواي فروشنده
 چنـين.نيـست نوشـتار ايـن به نيازيو است آشكار فروشي مي آنچه كه گرفت ايراد همچنان

كه نشانه حكايت اين!شد حذف ابلوتكل،نهايت در كه شد  اتفـاق بـه قريـب اكثـر اي است

 تبـديلاي بـازده كـموكلااصـطحرپـ ماشـين بـه واقـعدر.اسـت زائـد ما كارهايو حرفها

.ايم شده
 كمتـر از يـك يـا ناهيـد مـشتري كننـد تـا از جـو در دنيايي كه ميلياردها دلار خرج مـي

و رايگـان از دسـت مـي ساعت اطلاعـات بدسـت آوردنـد سـاعتها را بـ حتـي. دهـيم سرعت
و زمان را بخوبي درك نكرده زبده و ارزش بعد چهارم  در قرن پيش ولي. اند هاي ما جايگاه

ش بعد هـاي لـرزان فراسـوي كواركهـا توجيـهو حلقهstring theory1زدهم را پديدهنارو تا
و تحليل آنها افقسِتحقيقي نتايج آزمايشات مركز. خواهد كرد  ر رن و زيـادي ا هـاي جديـد

و سرعتهاي بالاتر از نور  شـناخت بهتـر.ثبت خواهد شـد در مقابل ديدگان ما خواهد گشود
و فراماده . تحول ايجاد خواهد كرد،ماده

و و هـوش DNAاز ثمره ازدواج كامپيوتر با علوم زيستي  انساني نرم افزارهاي هوشـمند
و در سيستم staxnetو flame مصنوعي زاده شده، گرفتاري بـا(اتمـي كـشور كـامپيوتري

و هوشمندانه و تحليل زياد .هاي آن است از نمونه) حجم كم ولي قدرت تجزيه
 به واقعيت نزديك Bioinformationو Biocomputerفيلم مرد شش ميليون دلاري را

كرده بدين معنـي كـه كامپيوترهـاي بـسيار كوچـك پيـشرفته، بجـاي ارگانهـاي بـدن بكـار
هـا آمـاده نـصب در بينـي، چـشم، ريـز تراشـه. تا اندامهاي فراانساني را معني دهنـدندرو مي

و اعضاي بدن هستند  يقيناً رشته فوق تخصص جراحـي در ايـن زمينـه. گوش، قلب، اعصاب
و نيروهـاي.ايجاد خواهد شد   ارگانهاي بدن مشابه دوران جنيني قدرت ترميم خواهند يافت

ش .دنهفته انساني فعال خواهد
ــز ــرد ري ــد ك ــت خواهن ــوا حرك ــوج در ه ــون م ــول چ ــدازه ملك ــه ان ــايي ب .كامپيوتره

 فرضيه ريسماني-1
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مي ويروس و بـدون راننـده تعجبـي نخواهـد.شـود هاي مصنوعي ساخته  راننـدگي رباتيـك
و مي براي عموم داشت مي روند حيات به گونه. شود عادي از اي پيش رود تا نياز به اكسيژن

باكتريهـاي كـشف. آهن را در خـدمت تـنفس گرفـت توانمي. اش نباشد ضروريات عمده 
و تربيت يافته در اين مسير فعال  شد شده سلولها را براي زندگي در شرايط بدون. تر خواهند

و سرشار از تشعشعات اتمي آمـاده مـي  كننـد بطوريكـه در چنـين محيطـي هوا، نهايت سرما
د همچنانكـه در ابتـداي پيـدايش ها فعالن اين باكتريها درون آتشفشان. حتي قابل تكثير باشند 

و شـراب هـم زاره در معادن نمك، شوره. اند حيات در زمين عمل كرده ا، شاليزارهاي بـرنج
ب. اند شناسايي شده و اين تحقيقات به مقاومت بيشتر دن در مقابـل حـوادث خواهـد انجاميـد

.تكثير سلولي را تسريع خواهد كرد
بـا. كه سراسـري نيـرو تزريـق خواهنـد كـرد نيروگاههاي فضايي، برق آسماني را به شـب

و تور  گيـري خواهـد شـد در نتيجـه اعماق زمين قابـل انـدازه،يومواپاشي پرتوهاي اورانيوم
و آتشفشان قابل پيش  مي زلزله و ارتفاع از سـطح دريـا.شود بيني  بيرجنـد، شرايط جغرافيايي

. كردهاي كنترل خواهد از ايستگاهرا
و مــافوق شــنوايي طبيعــي از طريــق هــدايت اســتخواني امــواج  Bone(سوپرســونيك

conduction (تواننـد مـي هـاي صـدا بـسته. به صورت چند بعدي شنيده خواهد شد جمجمه
. شوند بشنود به فرد موردنظر منتقل بدون اينكه كسي در بين راه 

هـاي مـت در انقلاب بيوتكنولـوژي از مقاومـت حـشرات بـه سـموم كـشاورزي تـا مقاو
.شوند دارويي انسان بررسي مي

را اند كه حمله هايي تربيت شده سگ و حتـي مـرگ هاي قلبي، مغزي، صـرع، سـرطانها
و فيزيكي. دهند ساعاتي قبل از وقوع تشخيص مي  در بدن) امواج-بو(چه تغييرات شيميايي

ملتري در ايـن هـاي كـا بـزودي يافتـه شود كه براي حيوانات قابل تميز است؟ ايجاد مي افراد 
و پيچيـده به مـصداق پيـشگيري بهتـر از درمـان،تامسير حاصل خواهد شد  تـرين معـضلات

.شود كنترل بيماريها 
گيري، با تغييراتي كـه اي طراحي شده كه بدون خون آزمايشگاه خانگي با كاربرد ساده

مي در طول موج برگشتي اشعه  عف هايي چون مادون قرمز پديدار و ونـت شـود قنـد، چربـي،
ب و مـدفوع بـراي همـه. توان در منزل كنترل كـرد تغييرات خوني را به راحتي بازيافـت ادرار

.مثل فضانوردان عادي خواهد شد
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و گـاه سلول،هاي فعلي شود زيرا با روش پرتو درماني هم متحول مي هاي سـالم، همـراه
ازو سرعت هاي پرتو گاما مهار حباب. روند زودتر از سلولهاي سرطاني از بين مي  هاي بالاتر

.نور به خدمت گرفته خواهد شد
و موجـودات با بعضي گازها چون سولفات هيدروژن بعـضي سـرطانها را كنتـرل كـرده

سـازي خـواب زمـستاني بعـضي حيوانـات، شـبيه. كننـد خـونگرم را بـه خونـسرد تبـديل مـي 
و ساز بدن را كاهش مي  و سوخت  بـه تحمـل بيـشتر اين روش نـه تنهـا. دهد متابوليسم بازال

منجمـد. كنـد تـر مـي انجامد كه عمر را هم طولاني انسان براي اعمال جراحي دراز مدت مي
كه. كردن جسم در نيتروژن مايع يكي از اين روشها خواهد بود  آنگاه تأسف خواهيم خورد

.چرا يك قرن زودتر بدنيا آمديم
1.مهيا خواهد كردتغييرات آنزيمي، اعضاء حيوانات را براي پيوند با انسان

و موز دستكاري شدة و بـسياري محـصولات سيب زميني  ژنتيكـي جـاي واكـسيناسيون
بـرنج تغييـر يافتـه ژنـي مـانع اخـتلالات بينـايي. كشاورزي، جاي داروها را خواهند گرفـت

و نان تهيه شده از آنرا خواهيم توانست از نانوائيها تهيه كنيم. خواهد شد .ذرت ضدبارداري
.هاي دندان را پر خواهند كرد كان به كمك ميدان مغناطيسي، حفرهدندانپزش

طلااگر نسل گذشته براي كشيدن دندان كـرد يـا مـي به دندانپزشك مراجعـهو روكش
هاي آينده بـرايو زيبايي دندان است نسل، كاشت، رديف كردننسل فعلي مشتاق پركردن 

و رويش دوباره سالم سلولهاي بنيـادي، سـراغ دندانپزشـكان با دندان سازي ژنتيك، بهسازي
.را خواهند گرفت

 هاي كـار chip كرده، shut downافراد اجازه خواهند داشت كامپيوتر زندگي خود را
و آنرا اتفاق ناگهـاني. كنندstand by يا گذاشته را خاموش نگاه به مرگ علمي خواهد شد

ط  و مييا قبض روح نخواهيم شناخت بلكه فرايندي بيولوژيك باشد كـه ظـرف ولاني مدت
و ضـر. شود حدود چهار دقيقه غيرقابل برگشت مي  بان قلـب تـا همچنانكه قطع جريان خـون

. مدتها قابل ترميم است، بسياري اعضا مدتها بعد از مرگ قابل استفاده خواهند شد
و در سيستم ن با سرعت) كواركها(از اجزاء الكترون ضد ليزر آينده ليزر ور هاي بالاتراز

و تاريخي خواهـد بـود بشر. استفاده خواهد شد  و براي ما جالب  در مريخ ساكن خواهد شد

و-1 و تبديلات ژنتيك زيادي را در باغ )نويسنده(.ام حش واشنگتن ديده دستكاريها
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 اولين بيرجندي ساكن آنجا كيست؟كه
و خيره كننده آينده است كـه فعاليـت انقلاب نانو از ديگر زلزله  هـا در ابعـاد هاي علمي

مي) يك بر يك ميليارد(9-10 و پس لرزه انجام خو شود .اهد داشتهاي بزرگتري
 خواهنـد ما سلامتو حياتي علائم مراقب هوشمندانه بدن، درون از ريز الكترونيك لوازم

 مركـزي عـصبي سيـستم.بـود خواهـد اطلاعـات كـردن بدلو رد الگوي اعصاب سلسله.شد

 مناسـب هـاي العمـل عكـس بـراي داده تميـز بـد از را خوب ابزارها اينگونه،شده سازي مشابه

.كرد خواهد رو جديدي پديدة لحظه هر Biomedical علم.كردندخواه گيري تصميم
و سـلول مـصنوعي از مرحلـه آزمايـشگ اهي بـه اسـتفاده عمـومي توليد هوش مـصنوعي

.خواهد رسيد
 همچنانكـه.شـود اكثر اختراعات بشري ابتدا در خدمت خواص بوده سپس عمومي مـي

 از آمريكـا دانـشگاهيو نظـامي مراكزدر،مراهه هاي تلفنو اينترنت شدن همگاني از قبل سال پنجاه

و پيما قاره موشكهاي كنترل سيستم همان نيز GPS جهاني گيري ره سيستم.شد مي استفاده شبكه اين
 دسـتور بـه،هـا روس توسـط جنوبي كره هواپيمايي سقوط از پس كه است سرد جنگ دوران يادگار

.گرفت قرار يانجهان دراختيار)ريگان( آمريكا وقت جمهور رئيس
 چـون.رسـند به ارزش واقعي توليد خود نمي ارزشمند ساكنان كشورهاي تك محصول

كننـد عادت مي گرفتنو يارانه به مصرف زدگي شودميهايشان از يك راه تامين همه هزينه
كـشورهاي صـادر كننـده نفـت، گـاز، طـلا، المـاس،. لذا افق روشني در انتظارشـان نيـست 

و اورانيوم، نيشكر،  سرنوشـت مـشابهي دارنـد كـه بـه جوامـع .... قهوه، محصولات جنگلـي
س. غيرمطرح تبديل خواهند شد : به قول صائب.ر، نوشتبياموزيم كه سرنوشت را بايد در

».ما پريشان نظران خود گره كار خوديم«

و با توجه به نرخ رشد جمعيت كه در نـيم قـرن آينـده دو برابـر خواهـد شـد بـراي آب

س  و امكانات اوليـه در مـضيقه خـواهيم بـود هواي ضـرورت دارد بـا. الم، مواد غذايي كافي

تاوردهاي كنترل معقولانه جمعيت، عوامل بازدارندة توسعه را كنتـرل كنـيم تـا حـداقل، دس ـ

.…موجود به مخاطره نيفتد 

شش قريب چهار سال پي و  پزشـكي تـاريخ نگارش حاصلش تلاش، ساعت هزار گيري

 آماده hand bookو معمول كتابيكمحج در خلاصهو فشرده بصورت كه است بيرجند
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 باسـتان، دوره طـب چـون فـصول بعـضي شـد باعـث فـشردگي ضـرورت.شود مي تقديمو

و يونـان( غربو)هندو چين( شرق طب اثرات تاريخ، دوران طبابت اساطير، عصر پزشكي

 مــدرن، طــب در آنـان اقــدامات تــأثيرو شـكي پز نوبــل برنــدگان ايـران، پزشــكيدر)مـصر

 حـذف را ...و برداريهـا، خـاطرات، خلاصـه اسناد عكسها، بسياري،يقانون پزشكي تاريخچه

 باشـند مايـل دانـشگاهي يا علمي بنيادهاي پژوهشگاه، المعارف،ةدائر فرهنگستان، اگر.كنم

 حجم با انتشار ادگيآمدنرس چاپ به تري جامعوتر گسترده بصورت نشده طرح موضوعات

 بخواهنـد بيرجنـد پزشـكي علـوم دانشگاه كه صورتيدر.دارم را شده ارائه برابر چهار يا سه

 گـروه بـراي،تـر تخصـصي امـا خلاصـه بصورت را پزشكي جامعه نياز مورد مطالب حاضرم

 بـراي درسـي واحـد يك حد در يا ها1غيربومي بخصوص خراسان جنوب در شاغل پزشكي

.كنم آماده زشكيپ دانشجويان

و دانشگاه علوم پزشكي منطقه حداقل وظيفه ماست كـنم افتخـار مـي. توسعه طب بومي

و در نهايـت، اسـتخوان جنازه شناسـي دراختيـار دانـشگاه علـوم پزشـكي ام ابتدا براي تشريح

 يك دندان ام در آرامگاه خانوادگي زادگاه، دفن براي حفظ ساختار ژني. قرار گيرد بيرجند

.و موهاي سرم كافيست

سعي كردم نسخه درد احب وا به رسم اطب ا مخلـوطي از تلـخ وشـيرين امـا علمـي، عملـي

و حتي الامكان ساده تقديم گشته تا مقبـول خواننـدگان محتـرم . پزشـك باشـد غيرپزشـك

و خواص پسند گردد و محرّ واقعي اما مطالبش خواندني،. عوام فهم شهك انديـ تكان دهنده

. شناسم شود كه جز اين صوابي نمي

 موجـب تـا دادم تنـوع اسـتدلالي، نقـدو تـاريخي تحليـل سـياق بر علاوه را كتاب چيدمان

ام سـيره كه نبود جرياني تحريف يا تعريف مقصود.نگردد خواننده خاطر ملالو ظاهر خستگي

 اميـد.بنـديم بكـار آينـدهايبـر انتهادرو بياموزيم گذشته از ابتدا تا شد چنان كتاب سير.نيست

 اجتمـاعي گيري همهو اپيدمي بصورتكه»من« بيماريازراماو باشد شما شأندراي نامه دارم

و تـاريخي هـاي پديـده تـا كنـد تقويـت را تيمـي كـارو معلوليو علت نگاه.سازد رها درآمده

آ«: اند براي مثال تعابير سوء كرده گاه همكاران غير بومي از بعضي اصطلاحات پزشكي بيرجند-1 دِ كش را» دلمو

(اند خويش را به دردسر انداخته دلكش دريافته )راد از خاطرات آقاي حسن ابطحي.
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 بـه ديدن بيشتركه است اين نه مگر.بنديم كاربهو ببينيم هم دنبال وار، سلسله را بيرجند پزشكي

!؟انجامد مي كردن عمل بهترو گذاشتن احترام بيشتر

 كـه بـود»جامعه سلامت« تحليلو مقصود، بررسي. اند آميخته فرهنگ به پزشكيو تاريخ

وهر مهم ستون .استياجتماع فرهنگ

 نظـرات، سـپس خوانـده را كتـاب تمـام ابتـدا دارم تقاضـا گرفته برعهده را نوشتار مسئوليت

.شما از اصلاح رفتيم خطاگر.پذيرايمدلو جان به كه فرمائيد ارائه را خود پيشنهاداتو انتقادات

و اميـد فرداسـت يادگـاري شـود شـرح باشد مجموعه حاضر كه تجربه ديـروز،  امـروز

بنا هست بنّ و بنايي فرهنگي براي اين كهن ديار كه تا .ا هستماندگار

 ...و بيرجنديهااي غزل گونه گردد از معرفت بيرجند هديهدر نهايتو

دكتر سيدعلي حافظيدمحم 
.ش 1390-تهران

09123880037-44424657 
dr_hafezi_122 @yahoo.com 
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اما اكثريت آنان را بـه ترتيـبام ها اشاره كرده به تعدادي از منابع، بين مطالب يا پاورقي

و طبيعي است كه موضوع هر منبع با فصل يا فصولي از كتاب تناسـب. دارم الفبايي اعلام مي 

(داشته، مورد استفاده قرار گرفته استارتباط )نويسنده.

[�! 

 المعـارفة پروفسور سيدحسن امـين، انتـشارات دائـر-هاي طب سنتي ايران ارجوزه-1

 1388-ايران شناسي

 1379 تهران- نشر علم- محمدابراهيم باستاني پاريزي- از سير تا پياز-2

و اهتمـام دكتـر محمـود- از شوكتي تا دولتي-3  به كوشش محمدرضا راشـد محـصل

 1388 نشر هيرمند-رفيعي

و فرهنگ ايران-4  1383 انتشارات توس- رحيم عقيقي- اساطير

ن- هادي كريمي- اسامي گياهان ايران-5  1374 تهران-شر دانشگاهي مركز

 1308- مهديقلي علوي مقدم- اسب شناسي نظامي-6
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 نــشر– دكتــر محمــود رفيعــية ترجمــ- ناديــا ابوجمــال- اســماعيليان پــس از مغــول-7

 1382-هيرمند

 1371- انتشارات چهر- محمدرضا حكيمي نژاد- اصول نظري فيزيوتراپي-8

و مـشاوره-9 و روشـهاي راهنمـايي  انتـشارات-دي حـسيني بيرجنـدي سـيدمه- اصول

 1375- چاپ هشتم-دانشگاه آزاد

- گروه داروسازان بـاليني دانـشگاه علـوم پزشـكي تهـران- اطلاعات دارويي ايران-10

1389 

و حكم-11  1379- تهران- انتشارات اميركبير- علي اكبر دهخدا- امثال

 1315- علي حضرتي- امراض سمي نعلبندي-12

 1355- تهران- اميركبير- محمد علي منصف- امير قاين-لك علم امير شوكت الم-13

و مراقبت اورژانس-14  انتـشارات- دكتـر ارشـميدس صـنعتي-هاي ويـژه هاي پزشكي

 1363 تير-پزشكي

 انتـشارات صـداي- آرتور كريستن سن ترجمه رشيد ياسمي- ايران زمان ساسانيان-15

 1384-معاصر

S

ك-16  متــرجم عبــاس- دكتــر پيــروز مجتهــدزاده-وچــك در بــازي بــزرگ بــازيگران

 1386- نشر معين-احمدي

و رژيم غذايي برنامه-17  1388- انتشارات مديسه- فيروزه خرمشاهي-ريزي تغذيه

 پايـان نامـه- فرهاد صـالح آبـادي- بررسي درمانهاي دندانپزشكي در ادوار گذشته-18

 دانشگاه تهران-1238شمارة

و مقايسه آن با طب كنـوني جهـان بررسي-19  جـلال مـصطفوي- در طب سنتي ايران

و چاپ دانشگاه تهران-كاشاني  1360- موسسه انتشارات

 1377- انتشارات هيرمند- دكتر جمال رضايي- بررسي گويش بيرجند-20

در مجموعـه مقـالات همـايش بـين المللـي- بزرگداشت ملا عبـدالعلي بيرجنـدي-21

 1386- انتشارات هيرمند- بيرجند
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ــضي-22 ــي بع ــت نم ــا هيچوق ــن ه ــسكي-فهم ــورت توخول ــسين- ك ــه محمدح  ترجم

 1387- نشر فراز- چاپ سوم-عضدانلو

- چـاپ دوم- انتـشارات دانـشگاه مـشهد- آيت اله محمدحـسين آيتـي- بهارستان-23

1371 

چ- دكتــر ســعيد شــاملو- بهداشــت روانــي-24  2536- چــاپ چهــارم-هــر انتــشارات

 شاهنشاهي

 1381- سازمان ميراث فرهنگي- شهر يادگارهاي تاريخي بيرجند-25

 1381- انتشارات هيرمند- دكتر جمال رضايي- بيرجندنامه-26

- چـاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- دكتر محمدرضا بهنيا- نگين كوير بيرجند-27

1381 

 چـاپ- انتـشارات روزبهـان- دكتـر اسـماعيل صـائبي- بيماريهاي انگلي در ايـران-28

 1366-سوم

و كبـد-29 ترجمـة دكتـر هاشـم) طـب سيـسيل( بيماريهاي دستگاه گوارش، پانكراس

 1372- انتشارات چهر-فخر ياسري

 1367- انتشارات روزبهاني- دكتر اسماعيل صائبي- بيماريهاي عفوني در ايران-30

\

 1375 نشر آذربايجان- ترجمه كاظم فائقي- پرورش توانائيهاي فكري كودكان-31

و هنر-32 - انتـشارات ميرمـاه- دكتر محمدحسين عزيـزي- پزشكان در قلمرو فرهنگ

 1388-چاپ دوم

ا- پزشـكان نـامي-33 - ترجمـه كوكـب صـورتگر، حـسن صـفاري-زيگـوت. هنـري

 1362-انتشارات اميركبير

و آموز-34  انتشارات موزه ملي تـاريخ- دكتر شمس شريعت-ش آن در ايران پزشكي

 1388-علوم پزشكي
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 تهران-1384- انتشارات سمت- ژاله آموزگار- تاريخ اساطيري ايران-35

-هـاي فرهنگـي دفتـر پـژوهش- ناصر تكميـل همـايون- تاريخ ايران در يك نگاه-36

1384 

آ- تاريخ ايران كمبريج-37 - انتـشارات اميركبيـر- حـسن انوشـه ترجمـه-بويـل. جي

 1381-تهران

 1381- تهران- اميركبير- احسان يار شاطر- تاريخ ايرانيان از سلوكيان تا سامانيان-38

و موسسات عالي ايران-39  1352- انتشارات دانشگاه تهران- تاريخ تحول دانشگاه

و آمـوزش انتـشارات- ويـل دورانـت- مشرق زمين گهـواره تمـدن- تاريخ تمدن-40

 1369-انقلاب اسلامي

- انتـشارات پديـده- محمـد ممقـاني- محمـد جـويني- تاريخ جهانگشاي جـويني-41

 1366-تهران

 1337-تهران دانشگاه چاپخانه-نژاد ميمندي محمدحسين دكتر-دامپزشكي تاريخ-42

و پزشكي ايران-43  انتـشارات دانـشگاه- دكتـر حـسن تـاج بخـش- تاريخ دامپزشكي

 1379-نتهرا

 1351- تهران- انتشارات اميركبير- به اهتمام ملك الشعراي بهار- تاريخ سيستان-44

 1371- انتشارات دانشگاه تهران- دكتر محمود نجم آبادي- تاريخ طب در ايران-45

و طبابت در ايران-46  انتـشارات سـازمان-2و1 جلـد- محسن روسـتايي- تاريخ طب

و كتابخانه ملي  1382-ان تهر-اسناد

 1371 مهر-المللي بين كنگره-رهبري غلامحسين-ايران در دندانپزشكي علم تاريخ-47

 1383- انتشارات هيرمند- شيخ عبدالحسين فنودي-يخ قاينات تار-48

- چـاپ پـنجم- نشر مركـز- ترجمه حسن افشار- كالين رنان- تاريخ علم كمبريج-49

1385 

 1362- تهران- انتشارات اميركبير-حمداالله مستوفي- تاريخ گزيده-50

 1377- انتشارات آريا- دكتر سيدجليل صدر- تاريخ معاصر دندانپزشكي ايران-51

ة انتـشارات دائـر- دكتـر ولـي االله محرابـي-)جلـد8( تاريخ مصور پزشـكي جهـان-52
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 1383- تهران-المعارف تاريخ پزشكي

و اخلاق پزشكي در اسلام-53 و- دكتـر مهـدي محقـق-و ايـران تاريخ  انجمـن آثـار

 1387-مفاخر فرهنگي

 تهران-1386- دكتر علي اكبر رضائي- تأملي در مسائل نوين جامعه ايران-54

و بيولـوژيكي در حقـوق بـين-55 - مهـدي كردبچـه-الملـل تحديد تسليحات شيميايي

و نشر ارزش  1386-هاي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار

 تهران-1388- دكتر سيدمحمدعلي حافظي- توتميسم-56

و موسـسه تحقيقـات جنگـل- مـسعود عباسـي-هاي گياهي منطقه بيرجنـد تيپ-57 هـا

 1383- تهران-مراتع

]

ني- علي رضا قلي- جامعه شناسي خودكامگي-58  1376- نشر

- مـشهد-تان قدس رضـويآس- محمدعلي احمديان- جغرافياي شهرستان بيرجند-59

1374 

 دكتـر- بـه روايـت اسـناد سـازمان ملـل متحـد- جنگ شيميايي عـراق عليـه ايـران-60

و معارف دفاع مقدس-گوستاو اندرسون  1386- پژوهشكده علوم

^

و شادابي-61 - ترجمـه دكتـر ملـك ناصـر نوبـان- دكتر سـوزان لارك- حفظ جواني

 1372- چاپ دوم-انتشارات تهران

و پزشكي حقو-62 - انتـشارات سـينا- ترجمه محمود عباسـي- پروفسور بليندا بينت-ق

1384 

_

- انتـشارات موفـق- ابوالحـسن آيتـي-و رويـدادهاي سياسـي خاطراتي از بيرجنـد-63

 1376-تهران



��� ����	
 ��
�� ����� ............................................................................................................. �%�

و زبان در گذر فرهنگ ايران-64 - چاپ دوم- انتشارات قوانين- مصطفي فرزام- خط

1384 

 بيرجند-1374 آبان-صه مقالات اولين سمينار فرآيند زرشكخلا-65

 1354 فروردين- انتشارات نويد- سيدمحمدعلي جمال زاده- خلقيات ما ايرانيان-66

طب خواندني-67  انتشارات محراب فكر-نژاد دكتر كامران سلطاني-هايي از تاريخ

�

 1386- انتشارات انديشه آذر-ن خليلي دكتر حسي-هاي رايج داروشناسي نسخه-68

و فـرآورده- دارونامه گيـاهي ايـران-69 هـاي گياهـان انجمـن توليدكننـدگان داروهـا

 1388- چاپ دوم- انتشارات پژوهان-دارويي

 1381- شركت سهامي كتابهاي جيبي- غلامحسين مصاحب-دايره المعارف-70

 1362-زوار كتابفروشي- رحيم ذوالنور- در جستجوي حافظ-71

ــد-72 ــهري بيرجن ــت ش ــستجوي هوي ــرد- در ج ــايي ف ــدي وف و- مه ــسكن  وزارت م

 1384- تهران-شهرسازي

- مـشهد- انتـشارات محقـق- محمدمهـدي ناصـح-هاي عاميانـه بيرجنـدي دوبيتي-73

1373 

- انتشارات دانـشگاه فردوسـي مـشهد- ديوان اشعار حاج شيخ محمدهادي هادوي-74

ا  1384-ولچاپ

 1366- چاپ پنجم- انتشارات بامداد- ديوان حافظ-75

 جلد جلـد اول انتـشارات علمـي2در- مظاهر مصفا- حكيم نزاري قهستاني ديوان-76

 1373- نشر صدفو جلد دوم1372

و فرهنگي- ديوان عطار-77  1366- چاپ چهارم- انتشارات علمي

مح- ديوان محمـدبن حـسام خوسـفي-78 مـدتقي سـالك، احمـد احمـدي بـه اهتمـام

و امور خيريه-بيرجندي  1366- مشهد- انتشارات اوقاف

`
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 چـاپ بنيـاد- اسـتخراج از نـسخه خطـي- اسماعيل جرجاني- ذخيره خوارزمشاهي-79

 فرهنگي

�

 1345- دانشگاه تهران- دكتر مهدي محقق- رازي در طب روحاني-80

58 ارديبهشت- پزشكي ايران انتشارات سازمان مركزي نظام- راهنماي پزشكي-81

66 بهمن- انتشارات سازمان مركزي نظام پزشكي ايران- راهنماي پزشكي-82

 1382- چاپ دوم- انجمن تغذيه ايران- فريبا شيخ- راهنماي رژيم درماني-83

و دكتر عبدالحسين- آرتميس سيموپولوس- رژيم امگا-84  ترجمه دكتر احمد شريف

 1385- چاپ هفتم-ه انتشارات روزان-عطائيان

*

 1386- انتشارات معين- ژاله آموزگار- زبان فرهنگ اسطوره-85

 1364- انتشارات ايران- حسين مكي- زندگي ميرزا تقي خان اميركبير-86

و آثار نزاري-87 - متـرجم مهنـاز صـدري- چنگيـز غـلام علـي بـاي بـوردي- زندگي

 1370-انتشارات علمي

و تمدن اير-88  دكتـر عليقلـي محمـودي- نگـاهي بـه عـصر اسـاطير-ان زمينه فرهنگ

 1358- چاپ سوم- چاپ افست-بختياري

D

 انتـشارات- دكتـر غلامعلـي سـرمد-)هاي بيرجنـدي ضرب المثل( سخن پير قديم-89

 1376- تهران-ميراث فرهنگي

- رسـاله دكتـرا- بهاره جعفـرزاده، مهديـه منطقيـان- سير تكاملي علم دندانپزشكي-90

 راهنما دكتر يحيي ناصحاد است

 1369- تهران- انتشارات مولف- ايرج افشار سيستاني- سيستان نامه-91

 دانشگاه مشهد- تز دكترا- دكتر سيدمرتضي نوربخش- سيفليس بومي خراسان-92
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ــايي-93 ــه جغرافي و دو مقال ــي ــي- س ــسن گنج ــد ح ــر محم ــسه- دكت ــشارات موس  انت

و كارتوگرافي سحاب  1353-جغرافيايي

N

- چـاپ دوم- نـشر روزگـار- حـسين زنگـويي-)خراسان جنوبي( شاعران قهستان-94

1388 

 1377- نشر علم- دكتر عليقلي محمودي بختياري- شاهنامه آبشخور عارفان-95

 1385- فرهنگ سراي فردوسي- دكتر محمدرضا راشد محصل- شاهنامه پژوهي-96

اس-97  نـشر- ترجمـه ژالـه آموزگـار، احمـد تفـضلي- جـان هيلـز-اطير ايران شناخت

 1386- چاپ دوازدهم-چشمه

ــي-98 ــگ ايران ــسردگي در فرهن ــان اف و درم ــناخت ــديان- ش ــاراطون داوي ــر ه - دكت

 1386-فرهنگستان علوم پزشكي

و آينده بشر-99  1386- صداي معاصر- دكتر سيروس اميري- شتاب فن آوري

 نـشر- دكتـر سـيدمحمد علـي حـافظي-)شكوفائي در طب رزمي( شميم شكوفه-100

 1388-صرير

a

 1381- انتشارات ارغوان- غلامرضا آذرلي-هاي مشهور ايران ضرب المثل-101

b

ــشارات- ترجمــه محــسن جاويــدان- ســيريل الگــود- طــب در دوره صــفوي-102  انت

 دانشگاه تهران

 1361 تهران-نتشارات چهرا- دكتر سيد اسداالله مجتبايي- طب كودكان-103

 ترجمـه- مولفان مارك بلومنتال، اليشيا كلدبرگ، يوزف بـرينگمن- طب گياهي-104

 1382- انتشارات دانشگاه مشهد-محمدهاشم حنفي، دكتر پروين حنفي

- انتشارات دانشگاه علـوم پزشـكي شـيراز- دكتر احمد مدني-هاي حافظ طبيبانه-105
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 1379-چاپ اول

و-106  1389- انتشارات كردگاري- دكتر سهراب خوشبين- درمان طبيعت

c

و رسوم مردم خراسان-107  چاپ- انتشارات سروش- دكتر ابراهيم شكورزاده- عقايد

 تهران-1363-دوم

d

 چـاپ- پـژوهش محمـد زبيـر صـديقي- ابوالحسن ربن طبري- فردوس الحكمه-108

.م1928-برلين

 1368- تهران- انتشارات امين-ر ايرج افشا- فرهنگ ايران زمين-109

-76 جلد- اداره جغرافيايي ارتش-)بيرجند( فرهنگ جغرافيايي آباديهاي كشور-110

 1363-تهران

 1369- تهران- انتشارات پارسا- سيدعلي پيرنيا- فرهنگ عوام-111

 1356- انتشارات اميركبير- محمد معين- فرهنگ فارسي-112

و انتـشارات مـاحون- احمـد مـاه وان-گياهـان ايـران فرهنگ-113 - دفتـر جغرافيـايي

 1381-مشهد

 1375- تهران- فرهنگ معاصر- ولي االله مظفريان- فرهنگ نامهاي گياهان ايران-114

e

- انتـشارات سـازمان مركـزي نظـام پزشـكي- قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي-115

1388 

و دندانپزشك-116 شه- قانون  1371-يدي پيمان

 1383- خراسان شناسي- رجبعلي لباف خانيكي- خاستگاه ساگارتيان قهستان-117

f
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- تهـران- محمدحسين گلداني به راهنمايي محمود قنادان- كتاب شناسي بيرجند-118

1371 

g

 چاپ بمبئي- محمدحسن كاشاني- گاونامه-119

م- گزيده مثنوي-120  1368- چاپ سوم- نشر افكار-حمد استعلامي دكتر

- انتـشارات اشـجع- دكتر سـيف الـه اسـدي-هاي جهان گلچيني از ضرب المثل-121

 1386-چاپ چهارم

 دكتر سيدحميد موسوي-)فرهنگ آباديهاي ايران(گو-122

 1388- چاپ سوم- مشهد- نشر ترانه- دكتر سيدحميد موسوي- گوسفندداري-123

د-124  1383- دانشگاه تهران- دكتر علي زرگري-ارويي گياهان

29 اسفند- چاپ دانش- دكتر علي زرگري- گياهان دارويي ايران-125

-2و1 نگـارش مهنـدس محـسن پويـان جلـد- گياهان دارويي جنـوب خراسـان-126

 1368-مجتمع آموزش عالي بيرجند

و غذاهاي ضد پيري-127  انتشارات علوي- طهمورث فروزين دكتر- گياهان دارويي

گر-128  1389- انتشارات كردگاري- دكتر سهراب خوشبين- گياهان معجزه

1

 1334- علي اكبردهخدا- لغت نامه دهخدا-129

L

 1389- موسسه گيتاشناسي- دكتر محمدحسن گنجي- مرد جهاني از بيرجند-130

و سوختگي در اثر بمبهاي-131 و گازهاي جنگي مسموميت  دكتـر محمـود- شيميايي

 1365- جهاد دانشگاهي دانشگاه مشهد-فرهودي

 1374- چاپ دوم- دفتر نشر فرهنگ اسلامي- حسين ميرحيدر- معارف گياهي-132

 انتـشارات- ترجمه غلامحسين صدري افشار- جرج سارتن- مقدمه بر تاريخ علم-133
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و آموزش عالي  1354-وزارت علوم

 1386- انتشارات زرباف اصل- دكتر دره دادجو-قي شعر حافظ موسي-134

ــشه-135 ــشان اندي ــا آتشف ــافظي- مولان ــيدمحمدعلي ح ــر س ــشه- دكت ــشارات اندي  انت

 1387-ماندگار

0

و امكانات مقابله با آنها نابساماني-136  مركـز- حسين ملـك-هاي كشاورزي مملكت

 1357- تهران-تحقيقات ايران

از نامه-137  انتـشارات- ترجمـه دكتـر محمدحـسن گنجـي- اف هيـل-قهـستان هـايي

 1378-آستان قدس

 1363-اميركبير انتشارات-كسائي اله نور-آن اجتماعيو علمي تاثيراتو نظاميه-138

و اهميـت قنـوات در حيـات روسـتاهاي منطقـه بيرجنـد-139  جهـاد سـازندگي- نقش

 1369-بيرجند

 انتـشارات- محمود فاضلي بيرجنـدي- در مجلس شوراي ملي نمايندگان بيرجند-140

 1388هيرمند

@

 1352- نشر دانشجو- دكتر هوشمند ويژه- واژه نامه پزشكي-141

�

 چـاپ- انتشارات مازيـار- ويراستار علينقي عاليخاني- جلد6-هاي علم يادداشت-142

 1387-هفتم

ا-143 و شورشز بيرجند يادي  دكتر محمدحسن گنجي-و آبهاي شيرين
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شد بالغ بر سيصد محل بود لذا براسـاس در صورتيكه همة مكانهاي ياد شده فهرست مي

ميو اطراف بيرجندمايه مكانهاي محلين، فقطتك نگاري . شود به ترتيب الفبايي ذكر

ب كـشور جامعة نظام پزشـكي بيرجنديه علت تعداد زياد از جمله هزار عضو نمايه افراد

شدممانعت از سنگيني كتاب برايو  (حذف ) نويسنده.

آ
 357, 336, 280/آبيز

17/آتشكده
17/آتشگاه
65,76/آسيابان

ا
17/اسپندار
 68,92,304/اسدآباد
 26,301/اسفدن

 73,79,463/اسفهرود

 334/افضل آباد
 455, 26,68,75,102/افين

96/اكبرآباد
 81,101/القور

ب
17/باغان

,17,34,35,52,53,55,61,66,77/بـــــاغران
78 ,90,92,95,100 ,160 ,164 ,169 

 162,455,461, 109/بجد
57/بجستان
 105/بصيران

34/بند چهارده
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34,95/بند دره
34/بند ژرف

34/بند عمرشاه
17/بهداد
17/بهرام

17,67/بهلگرد
 17,164/بيدخت

,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15/بيرجنــــــد
16 ,17,18,19,21,23,24,25,26,27,
28 ,29,31,33,34,36,37,38,39,40,
41 ,43,44,46,48,49,50,51,52,53,
54 ,57,58,66,69,71,74,75,82,84,
85 ,86,87,88,89,91,92,99,101 ,102 ,

103 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,112 ,113 ,
116 ,124 ,127 ,131 ,132 ,134 ,137 ,141 ,
157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,
165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,172 ,
173 ,174 ,175 ,177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,
182 ,183 ,184 ,186 ,187 ,190 ,191 ,192 ,
193 ,195 ,196 ,198 ,199 ,200 ,201 ,204 ,
205 ,208 ,209 ,210 ,215 ,218 ,225 ,226 ,
227 ,230 ,231 ,232 ,234 ,235 ,236 ,237 ,
238 ,239 ,241 ,242 ,245 ,246 ,247 ,248 ,
249 ,252 ,254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,
260 ,261 ,262 ,263 ,264 ,266 ,268 ,269 ,
271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ,277 ,278 ,
279 ,280 ,281 ,286 ,288 ,289 ,290 ,291 ,
292 ,294 ,295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,300 ,
302 ,303 ,305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,310 ,
311 ,313 ,314 ,315 ,319 ,320 ,321 ,322 ,
323 ,324 ,325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,330 ,
331 ,332 ,333 ,334 ,335 ,341 ,343 ,345 ,
346 ,347 ,348 ,349 ,352 ,353 ,355 ,357 ,
358 ,361 ,364 ,383 ,446 ,448 ,449 ,450 ,
451 ,452 ,453 ,454 ,455 ,464 ,465 ,466 ,

467 ,468 ,469 ,470 ,471 ,472 ,473 ,474 ,
475 ,476 ,477 ,479 ,480 ,483 ,484 ,485 ,
487 ,490 ,491 ,494 ,495 ,497 ,498 ,501 ,
502 ,503 ,505 

17/بيلان

پ
34/پل باغ

ت
 309, 20,58,69,103/تقاب
 280/چاه تگ

 105/تگ سهلو

چ
61,80/چاج

92/چاهك
 17,61,73,84,87,110/چنشت

 453, 182, 177, 170, 29,160/چهار درخت
 101/چهار فرسخ

 63,92,102/چهارده
14/چهكند

ح
26/آباد حاجي

 333/حجت آباد

خ
, 127, 13,14,15,28,64,116/خراسان جنوبي

192 ,207 ,286 ,327 ,346 ,352 ,449 ,474 ,
500 
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 339, 60,61,80,81,84,87,96,328/خراشاد
 310, 309/خشك
 331, 302, 246/خضري
60,62,73,88/خليلان

 309, 307, 17,84,88,272/خور
,17,19,20,22,34,41,54,56,67/خوســف

79 ,81,82,95,96,102 ,127 ,129 ,171 ,
174 ,181 ,209 ,248 ,252 ,262 ,290 ,304 ,
306 ,307 ,308 ,309 ,311 ,324 ,334 ,364 ,
468 ,473 

34/خوسف رود
 163, 15,28,35,39,162/خير آباد

د
 170/درح

15/درخش
ــان , 174, 60,65,82,83,84,96,102/درميــــ

181 ,200 ,210 ,238 ,302 ,304 ,311 ,330 ,
331 ,333 ,338 ,449 ,452 
15/دستجرد

 338, 302, 246/دشت بياض
15/دشت كوير

84/آباد دولت

ر
76/ركات

61,99/رود كاج
14,17,64,95/روشناوند

 68,309/روم
 358/ريچ

ز
67,79/زرگر
 346, 301, 300, 67,103/زهان

26/زيركوه

س
17/ساگاتيه

 309, 68,81,84,92,180/سده
ــشه , 62,73,76,82,83,84,95,161/سربيـــــ

170 ,177 ,209 ,249 ,252 ,257 ,263 
88/سرتگ
 217, 64,105/سرچاه

34/سفيدابه
15,92/سلم آباد
 67,103/سورگ

 92,281/سهل آباد
 86,309/جانسيو

ش
69/شازيله

65/شاهرخت
17,34/شاهرود
 61,82,103/شوسف

 167/شوكت آباد

ط
63,67,96/طارق
 383, 328, 297, 18,54,89,209/طبس

 303/طبس مسينا
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ع
 28,109/عرب خانه

 88,446/علي آباد

ف
 309/فدشك
 210, 57,209/فردوس
15/فريدون

,26,28,56,61,73,75,87,93/فريــــــــــــــز
158,,200,233 ,307 ,308 

 452/فنود
 331,337, 302/فورگ

 173/فيض آباد

ق
,17,24,26,64,65,81,82,84,89,90/قاين

92 ,169 ,170 ,171 ,199 ,200 ,204 ,210 ,
234 ,239 ,242 ,246 ,248 ,250 ,274 ,275 ,
280 ,285 ,297 ,300 ,301 ,302 ,303 ,310 ,
311,312 ,328 ,332 ,333 ,335 ,343 ,346 ,
355 ,358 ,449 ,464 ,468 ,494 
, 272, 258, 242, 18,24,40,75,195/قاينـــات
496 

 15,29,35,177/قصبه
18/قلعه رستم
83/قلعه زري
18/ قلعه كوه

,14,17,18,19,20,22,24,25,28/قهــــستان
40 ,165 ,205 ,275 ,276 ,352 ,362 ,474 ,

500 ,501 ,503 

ك
88/كاخك

 160/كاكشت
88/كريم آباد
34/كفترخان

96/كلاته عرب
 164/كلاته قنسول

15,35/كوشه
78/كوه شاه

 15,276/كوير لوت
34/كويرنمك

گ
34/گارجگان

 17,309/گازار
18/گبرآباد
 310/گـرُگنج
 468, 303, 274/گزيك

 28,56,73,75,93,158,239,308/گل
ــاد , 297, 209, 171, 109, 84,89,101/گنابـــــ

315 ,328 
73/گوريد

 15,17,96,457,460,463/گيو
17/گيوشاد
81,86/گيوك

م
 17,304/ماخونيك
,60,64,66,68,69,82,88,96,99/مــــــاژان

102 ,103 ,307 ,308 ,468 
17/مافريز

 427, 99,214/ماميران
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17/ماهوك
 174/آبادمحمد

 171, 101/محمديه
18,68,96,99/مختاران

 103, 100/مرغ
 324/مرَك

 231/مزار ابودردا
95/مزار حنبل

 368/مزار غوريو
64/مزار كاهي

64/مزِگ
 187/مسك

 237/معصوميه
80/ملك آباد

 164/منظريه
,96,99,159,181,336,338,339,456/مــود

458 
 66,68,88,92,99,333/موسويه

 15,275/مومن آباد
17/ميغان
15/ميناباد

ن
 101/نارمنج

69,79/نصرآباد
92/نوغاب

 60,61,62,103/نوفرست
 333/نوقند
 453/نوك

18,19/نِه
 159/نهار جان
, 54,57,66,73,82,88,92,96,101/نهبنــدان
199 ,210 ,234 ,239 ,252 ,257 ,274 ,276 ,
291 ,294 ,297 ,311 ,328 ,345 ,346 ,464 

ه
 17,64,125/هريوند

 453/همت آباد
73/همند

ي
26/يزدان
17/يشتْ
96/يوش







 متن پشت جلد

و خرافـه يـا كنتـرل غـرق شـدن جامعـه در و رواني، رفـع جهـل تاريخ پزشكي تاريخ برداشتن موانع جسمي
و بيمـاران را بـه سـلامت رهنمـون شـده پزشك ناجي غريقيست كـه ناه. بيماريهاست نجاريهـا را بـه هنجـار

مي. برعكس زورگويان زرمدار، عمل كرده است  و پزشك در مسير حذف ديكتاتورها خرافه پرورش دهند
(كند خرافه با ديكتاتوري مبارزه مي ) 480و 479صفحات.


